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پیشگفتار 


در این جلد کوشیده‌ام که داستان دولت‌های فرنگی مشرق را از جلوس 
سلطان بالدوین تا باز پس گرفتن اورشلیم توسط صلاح‌الدین باز بگویم . این 
داستانی است که پیش از این نویسند گان اروپائی نتل کرده‌اند» به ویژه رهریشت! 
با آن دقت خاص آلمانی و رنه گروسه" با ظرافت و استادیی که وی فرانسویان 
است . در انگلیسی نیز یک ثاریخ مجمل توسط و .ب . استیونسون" نکاشته شده 
است . سخن من نیز در زمین گفتار ایشانست و از همان منابعم عمدهٌ آنها سود 
بردهام ؛ لیکن جسارت ورزیده‌ام و مطلب را چنان تعبیر کرده‌ام که اه گاه با 
عقیدة پیشنیان من موافق نیست . حکایت این داستان همواره ساده ئیست ؛ بویده 
به کنه سیاست عالم اسلام دراوایل قرن دوازد هم میلادی به آسانی نمی توان‌ره جست . 
با این همه برای دریافت استقرار دولت‌های صلیبی و علل پیروزی دوبار اسلام از 
شناخت آنْ هیچ چاره نیست . 

ترن دوازدهم شاهد هیچ کدام از آن مهاجرت‌های قوبی که مشخص 
5 قرن یازد هم بود و درترن سیزد هم نیز تکرار شد - تاداستان مجاهدان بعد و 
نیز انحطاط دولت صلیبی را پیچیده‌تر گرداند - نبود. درحال حاضر می‌توان توجه 
عمده را عمه معطوف به خود دولت صلیبیان کرد و بس ؛ با این همه زبينهةٌ 
گسترده‌تر سیاست را در غرب اروپا » نبردهای مذهیی اسپانیا و سیسیل و گرفتاری - 
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های دولت بیزنطه و دستگاه خلافت شرقی را همواره باید پیش نظر داشت 
خطابه‌های سن برنارد » ورود ناو گان انگلیسی در لیسبون » دسیسه گری درباریان 
در قسطنطنیه و بغداد » همه از عوامل سازنده این داستان است ؛ ار چه داستان 
خود برفراز یک تل عریان در خالك جلیله به اوح رسید . 

مدار اصلی گفتار در این کتاب همه جنگ است و در پرداختن به نبردهای 
بسیار و ترکتازی‌ها » من قدم جای پای وقایم نگاران پیش نهاده‌ام که حرف 
خویش را نیک می‌شناختند ؛ چرا که در خالك صلیبیان جنک نطع حیات بود و رأی 
قضا در میدان نبرد اغلب خود تعیین کننده سرنوشت این مملکت می‌شد . با این 
همه » در همین جلد فصلی هم درباب. تشکیلات دولت فرنکان شرق آورددام و 
امیدوارم که در جلد بعد سختی هم از بهبود وضع افتصادی و هنری‌آن به میان 
آورم ؛ زیرا این دو جنبه از نهضت صلیبی هر دو در قرن سیزدهم به اوح اهمیت 
برآمدند . 

در پیش گفتار جلد نخست ‏ از مورخین بزرگی یاد کردم که نوشته‌هاشان . 
مدد گار من بوده است . در اینجا نیز باید سپاس ویژة خویش را نار ژان‌لامونت! 
کنم که مرگ زودرس وی برای جامعدٌ سورخان جنگ‌های صلیبی مصیبتی بود 
جانگداز , ما معرفت دقیق خود را به نظام حکومتی فرنگان شرق بیش از همه 
مدیون او هستیم . همچنین دوست دارم به دین خویشس نسبت به استاد کلود کاهن " 
استاد دانشگاه انتراسورک که دفتر مونو گرافی عظیم او درمورد شمال شام وهمچنین 
مقاله‌های متعددش برای مطلب ما بسیار سود رسان بود » اعتراف کنم . ۱ 

به علاوه » سپاسدار دوستان پرشماری هستم که در سفرهای من به شرق 
مرا یاری کردند ؛ بویژه کا رکنان ادان‌عای باستانشناسی اردن و لبنان و شر کت 


نقت عراق . 
استیون رانسیمان 


۱۷۲۵ ما وحم[ ۲ - 02۵۳67 0باعا) 


کتاب اول 


بنیانگذادی یادشاهی اودشلیم 


فصل اول 
دولت صلییی و هسایگان 


« چونکه ایشان دربارة تو می گویند که مردسان را 
می‌بلعی و امت‌های خویش را بی‌اولاد می گردانی» . 
حزقمال نیی » باب سی و ششم 


با درآمدن لشکریان فرانکك به شهر اورشليم » نخستین جانبازان صلیب 
به مراد خویش رسیدند. اما چنانچه قرار می‌بود که شهر مقدس همواره در اختیار 
عیسویان بازماند و راه آن به روی زوار گشاده و بی‌خطر باشد » لازم بود که 
دولتی زورمند که با اروپا رابطُ نزدیک داشته باشد » با قدرت دفاعی معتبر در آن 
دیار تشکیل یابد » مجاهدانی که اندیشة اقاست در ارض قدس را به سرداشتند ؛ 
نیاز خویش را نیک می‌شناختند . دوران کوتاه حکمروائی گودفری ۱ » شاهد 
طلوع دولتی مسیحی بودء لیکن گودفری» علی رغم آنهمه خصایل پسندیده مردی‌بود 
سست اراده و ابله که از فرط حسدورزی » با همکاران خویش درافتاد و به سائقة 
ایمانل پا کی که داشت » بیش از حد لازم در برابر کلیسا کوتاه آمد و بدان قدرت 
داد . درگذشت او و جلوس برادرش بالدوین"» این دولت نوخاسته را وارهانید , 
بالدوین از تدییر و بینش و تأثیرناپذیری یک زمامدار بهر؛ کافی داشت » ولی 
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وظینه‌ای که روبرو داشت » بس گران بود و شماره یاران مدددکاری که 
می‌توانست بر دوستی ایشان تکیه زند اندلك . جنگاوران نامدار نخستین جهاد همه 
یا آهنگ شمال کرده یا راه زاد گاه خود پیش گرفنه بودند و از گردانند گان این 
نهضت فقط بی‌اثرترین ایشان» یعنی پطر زاهد هنوز در فلسطین بود که او هم به 
سال ,. ,, به اروپا باز گشت" و از حیات نامعنوم وی در آنجا خبر درستی به 
دست نیست . شاهزاد گان لشکریان خویش را با خود برده بودند و بالدوین کد 
کنت زاده‌ای تهی دست بود » از باختر زمین سر سپرده‌ای همراه نیاورده بود و 
یارانش همه کسانی بودند که از برادران خویش امانت گرفته بود . او اینک به 
تنی چند رزمآور از جان گذشته که قبل از ترلك اروپا سوگند یاد کرده بودند ؛ 
که بازماند؛ عمر را در ارض قدس سرآورند متکی بود » به اضافة مشتی ازمردان 
ماجراج و که بیشتر همانند خود وی نجیب زاد گان بی‌چیزی بودند که جویای نام و 
خواستة » پا به راه خاور نهاده بودند . 

به هنگام جلوس بالدوین » فرنگان قسمت اعظم خالك فلسطین را کماییش ‏ 
زیر فرمان کشیده بودند . سلسله کوههانی که از بیت‌اللحم تا جلگةُ جزرین" 
(ازراعیل) در شمال امتداد داشت » امن ترین نقطه این ایالت و ستون نگاهدارنده 
آن بود . بسیاری از روستاها » از دیرباز عیسوی‌نشین بود » وانگهی بیشتر مسلمانان 
به‌مجرد پیدایش صلیبیان دل از وطن مألوف گسسته و حتی از شهر محبوب خویش 
نایلس که آنرا دمشق کوچکك می‌خواندند » پیوند بریده بودند. دفاع ازین 
منطقه آسان بود؛ در جهت مشرق» دره اردن حمایتش م ی کرد ؛ میان‌ریها وییسان 
رود خانه گداری نداشت و تنها یک کوره راه وجود داشت که از دره به سوی قلب 
کوهستان بالا می‌رفت. دست‌اندازی برین کشور از سوی مغرب نیز تفریباً به‌همین 
اندازه دشوار بود . در سوی شمال » ایالت جلیله قرار داشت که بر دست تانکرد* 
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دولت صلیبی و هصسایگان . 





برای عیسویان گشوده شده بود و دشت اسدرانلون" را با تپه‌های میان ناصره تا 
درياچة حوله در بر می گرفت. مرزهای این ناحیه آسیب‌پذیرتر از جاهای د گر بود 
و رخنه بدان از سوی دریای مدیترانه از طریق بندر عکا » و از طرف مشرق در 
طول جاده‌هایی که به شمال این ایالت و جنوب دریاچة جلیله می‌پیوست » آسان 
بود . ولی حتی ازین سامان نیز که | کثر مسلمانان رخت بربسته و سوای اند کی از 
مهاجران یهودی که در شهرهای گونا گون بویژه صفد که از دیر هنگام مرکز 
عمدهُ سنت تلمودی بود » مسکن داشتند » مگر مسیحیان قومی نمانده بود . اما بیشتر 
یهودیان نیز بعد از مشاهدة کشتار هم کیشان خود در اورشليم و طبریه و پس از 
لجاجتی که در مخالفت با عیسویان در شهر حیفا نشان دادند » مصلحت آن 
دیدند که در پی مسلمانان راه جای د گر گيرند , ساسله کودهای مرکزی و ایالت 
جلیله برای دولت شاهی اورشليم در حکم هسته‌ای درونی بود که شاخک‌های 
آن تا دل نواحی مسلمان نشین مجاور نفوذ کرده بود . امارت طبریه اخيراً بوسیلةً 
حیفا راهی به دریا گشوده بود. در جنوب پاد گان نقب را زیر نظر داشت ؛ لیکن 
قلعةٌ خلیل يا سنت ابراهام" - آنسان که نزد صلیبیان معروف بود - در بیان خاله 
مسلمانان مانند جزیره‌ای در میان اقیانوس بود" . جاده‌هائی که از عربستان در 
ایتداد راه قدیمی ادویه بیزنطیان » انتهای جنوبی بحرالمیت را دور می‌زد » از 
اختیار فرنگان یکسره بیرون بود و بیابانگردان می‌توانستند از طریق آنها به درون 
نقب رخنه آورند و درکنار دریا به‌پاد گان‌های مصری عسقلان و غزه بپیوندند . 
شهر اورشليم خود توسط دهلیزی که از میان رمله و لیدا به (لد) به‌سوی یافا 
می گذشت به دریا راهی داشت , اما این راه جز برای گروه‌های مسلح نظامی 
امنیت نداشت و جولانگاه دسته‌های غارتگر شهرهای مصری و مسلمانان فرازی 
ارتفاعات و بیابانگردانی بود که بر مسافر بیخبر کمین می گرفتند . سیولف؟ زائر 
نروژی که در سال ۲.,, » یعنی پس از آنکه بالدوین بنيٌ دفاعی کشور را 
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٩‏ حنگهای صلیبی 





توال‌بخشیده بود » به اورشليم رفت » از خطرهای راه وحشت داشت" . در میان یافا 
و حیفا دو شهر مسلمان ارسوف و قیصریه قرار داشت که امیران آنها » با آنکه 
خویشتن را سر سپرده گودفری خوانده بودند » هنوز از طریق دریا با مصر در تماس 
دائم‌بودند. تا دویست میل در شمال حیفا » تا حوالی شهر لاذقیه » یعنی آنجا که 
اکنون کنتس تولوز با کسان شوهر خویش در حمایت حکمران بیزنطی محل 
می‌زیست » کنارة دریا سراپا در ضبط مسلمین بود " . 

فلسطین سرزمین فقیری بود. طوبار نیکروزی این دیار را تاخت و تاز 
ایرانیان درهم پیچید و نبردهای دراز آهنگی که با آمدن ترکان درگرفت » احیای 
اين مرز و بوم را درعهد خلفا ناتمام‌رها کرد . در قدیم شماره درختان و جنگل های 
این دیار بیش از زمان حال بود و با وجود زیان‌های ناشی از جنگ‌های ایرانیان و 
انهدام تدریجی درختزارها به دست مردم روستائی و بز » در ایالت جلیله و در 
امتداد کوهستان کربل و حومهُ سمریه » زمین پوشیده از جنگل های انبوه بود » 
به اضافة جنگلی از درختان کاج که درکنار؛ دربا در جنوب قیصریه وجود داشت» 
این درختزارها هوای خشک فلسطین را رطوبت می‌بخشید . دشت اسدرائلون خود 
مزارع بسیار داشت و در هوای گرم در اردن » موز و دیگر میوه‌های کمیاب حاصل 
می‌آید , و هر آینه اگر نبردهای اخیر در نگرفته بود » دشت ساحلی با مزارع 
خویش و باغستان‌هایی که کشتگاه نارنج و تره‌بار بود » خود محصول فراوان 
داشت » بعلاوه بسیاری از کوهپایه‌ها در انبوه جنگل های زیتون و مبوه زار محصور 
بود . با اينهمه فلسطین » به ویژه در حوالی شهر اورشليم ؛ رویهمرفته کشوری بود 
بی‌آب و نقیر با خاکی سطحی و بی‌برکت . هیچ یک از شهرهای آن صنعت 
عمده‌ای نداشت . حتی در سالیان اعتلای دولت اورشليم » سلاطین آن هرگز از 
نظر ثروت و خواسته به پای کنت‌های طرایلس يا امیران انطا کیه نمی‌رسیدند؟. 
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عوارض عبور سرچشمة عمدة دارایی سملکت بود » زیرا مزارع پربار آنسوی اردن 
ومآب و جولان از طریق بنادر فلسطین به خارج راه پیدا می کرد و کالاهایی که 
از شام به مصر برده می‌شد » جاده‌های این کشور را می‌سبرد . همچنین کاروان‌های 
ادویة جوب عربستان » از دیر باز ناچار از طریق نقب آهنگ مدیترانه م کرد ؛ 
ولی پرای نگا هد اشت این منبع درآید از بستن راه‌های دیگر چاره نبود و لازم بود 
که سرتاسر خطة مرزی » از خلیج عقبه تا کوه هرمون و حتی ازمرز لبنان تا فرات » 
همه در ضبط فرنگان آورده شود . 

وانگهی » فلسطین کشوری بد آب و هوا بود . اورشليم به سبب هوای 
کوهستانی و تأسیسات بهداشتیی که از عهد رومیان داشت» منطقه تقریباً سالمی 
بود » مگر آنگاه که باد خفقان‌زای و غبار آلود خمسین از جنوب وزیدن می گرفت ؛ 
لیکن. دشت‌های گرنتر که خالك بارآور آنها فرنگان را به سوی خود می کشید. به 
علت وجود مرداب‌ها و پشه‌های مالاریا ودیگر پشه‌ها پرورشگاه اسراض کونا کون 
بود . مالاریا و حصبه و اسهال رواج بسیارداشت . بیماری‌های همه گیر ازقبیل طاعون 
ووبا در روستاهای آلوده و پر ازدحام آن به‌سرعت دامنه می گرفت . جذامیان فراوان 
دیده می‌شدند . سواران و سربازان باختری با آن جامه‌های نامتناسب و اشتهای گران 
خود و نیز به‌دلول بیخبری از بهداشت شخصی دربرابر این بیماری‌ها آسان از پا در 
می‌آمدند . میزان م رگ و میرحتی در میان کودکانی که در فلسطین تولد می‌یافتند 
به ویژه درمیان پسرها» بسیار بالا بود . شوخی گزندهٌ طبیعت که اطفال دختر را 
خشن نر از برادران خود بارمی‌آورد» درنسل های‌آینده مشکل سیاسی پا یداری گریبا نگیر 
دولت اورشليم ساخت , بعدها که فرنگان‌به پیروی از آداب و رسوم بومیان آثننا 
شدند » بخت عمری درازتر یافتند » با اینهمه زان ار هقی هو میبان اطما 
همچنان هولنالد بود . بزودی معلوم شد که اگر قرار بود جمعیت فرنگان فلسطین 
همواره چنان باشد که بتواند بر این کشور فرمانروائی کند لازم است که رشته‌ای 
نا گسسته و انبوه از مهاجران باختری به سوی این کشور سرازیر باشد . 

نخستین وظیفه شاه بالدوین » تقویت بِنيهٌ دفاعی مملکت بود و اين خود 





4 جنکهای صلیبی 

مستلزم تجاوز به قلمرو دیگران بود , لازم بود ارسوف و قیصریه تسخیر و خال 
آنان ضمیمة دوات اورشلیم بشود. برای دستیابی بی خطر اورشليم پر کنار دریا . 
چاره نبود مگر آنکه بندر عستلان که » به علت رشک‌ورزی گودفری به ریموند 
درسال ۱۹۹ , از چنگ عیسویان مفت بیرون رفته بود » سسخر گردد و مرر 





دولت مصر به سوی جنوب عقب رانده شود" تأسیس پاسگاه‌هایی در ماوراء 
اردن و درجهت جنوب بحرالمیت ضرورت داشت ؛ برای گشادن راه زوار و مهاحران 
باختری » بالدوین ناچار بود تلاش ورزیده قلمرو خود را با دولت‌های فرنگی شمال 
پیوند دهد . بر او بود که حتی‌المقدور در کنارة دریا پیش نازد و ایجاد امارت‌های 
مسیحی دیگری را در شام مورد حمایت قرار دهد ؛ وانگهی » برای کشور خویش 
از دستیابی بر بندری بهتر از دو شهر یافا و حیفا گزیر نداشت » چه » یافا لنگر گاهی 
بود باز و کم عمق » که مان نزدیک آبدن کشتی‌های بز رک می‌شد و فرود به 
خشکی معمولا با مدد قایق های خرد کرایه‌ای انجام می‌پذیرفت که با کوچکترین 
وزش باد به خطر می‌افتاد و هر آینه باد شدتی داشت دیگر حتی به‌سلامت کشتی‌ها 
هم اعتماد نبود . درسال 7 . , ,» فردای روزی که سیولف‌در اینجا از آب برآمد » شاهد 
غرق بیش از یکث هزار تن از زوار و انهدام پیش از بیست فروند از سفینه‌های 
ناوگانی بود که او را تا بدانجا آورده بود" . در حیفا لنگرگاه عمیق‌تر بود ‏ و کوه 
کرمل مانند پاره‌ای آنرا از ضربة باد جنوب و باد غرب در امان می‌داشت ؛ لیکن به 
طرزی خطرنالك در معرض باد شمال بود . در سرتاسر کرانة فلسطین » یگانه بندری 
که در هرگونه هوا خطری ایجاد نمی کرد » بندر عکا بود ؛ از اینرو هم برای 
مزایای تجاری و هم ار نظر موقع نظامی که این بندر داشت » تسخیر آن لازم 
می‌نمود . 

برای امور داخلی دولت خویش بالدوین بیش از هر چیز نیازمند پول نقد 
و وجود مردان کاری بود ؛ چه اگر آنقدر نقدینه در کیسه نداشت که دست 
نشاند گان خویش را در مهار کشد » هیچگاه نمی‌توانست امیدوار به تأسیس دولتی 
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باشد . تنها با جلب مهاجران بیگانه وجلب عیسویان بومی به‌همکاری باخود بود که 
می‌توانست نیاز خود را به نیروی انسانی بر آورد و فقط به وسیلة تشویق داد وستد 
با کشورهای همجوار و بهره‌برداری کامل ازفیرت مذهبی مژمنان اروپا به‌مساعدت 
و تأسیس موقوفاتی در ارض قدس بود که می‌توانست پولی فراهم کند » اما این 
قبیل موقوفات همه به سود کلیسا بود و برای اطمینان از این که این کمک‌ها در 
راه منافع عمومی کشور به کار خواهد رفت » راهی نبود حز آنکه خود ارباب 
کلیسا هم باشد . 
بزرگترین سرمايه فرنگان» پرا کند گی مسلمانان بود . به‌علت هم‌چشمی های 
رهبران مسلمان وخودداری ایشان از مساعدت به یکدیگر بود که نخستین جانبازان 
صلیب به آنچه می‌خواستند » رسیدند . شیعیان که خلیفة فاطمی مصر سرآمد ایشان 
بود از خلیفة بغداد و ت رکان سنی کیش همانقدر نفرت داشتند که از عیسویان. 
در میان تر کان نیز اتفاقی نبود ؛ میان سلجوقیان و دانشمندیان » خاندان تتش با 
خاندان ارتق و حتی میان دو پسر تتش » همواره رقابت حکمفرما بود و حال آنکه 
وحود اتابک‌های تک روی مانند کربوغا » به آشفتگی اوضاع می‌افزودند و 
دودمان‌های دون‌پاية عرب مانند بنوعمار طرابلس منقذیان شیزر با بهره‌برداری از 
این پریشانی کمابیش استقلال خود را حفظ کرده بودند. کامیابی صلیبیان اوضاع 
را آشفته‌ت رکرده دلسردی و کینه توزی‌های متقابل» همکاری امیران مسلمان را 
مشکل تر می کرد" . 
عیسویان از پرا کندگی مسلمین سود برده بودند . در شمال دولت بیزنطه 
(روم شرقی) تحت رهبری هوشیارانه و انعطافپذیر امپراطور آلکسیوس » صلیبیان‌را 
وسیلة بازگرفتن نواحی غربی آسیای صغیر قرار داده بود و اوگان آن دولت 
اخیرً سرتاسر کنارٌ شبه جزیره را بار دیگر در فرمان امپراطو رکشيده بود و حتی 
بندر لاذقیه درشام به دستیاری ریموند کنت تولوز از نویکی ازمستملکات امپراطوری 
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شده بود . امارت‌های ارمنی نشین نوروس " و آنتی نوروس ۲ که در قبال قدرت 
تر نان تهدید به نابودی می‌شدند » | کنون می‌توانستندبه بقای خویش امیدوار 
بمانند . صلیبیان‌با خاق دو امارت فرنگی در پهنة جهان اسلام» شکافی به وجود 
اورده بودند , 

از این دوامن‌ترو دولتمندتر امارت انطا کیه بود که بنیاد آن علی‌رغم رأی 
مخالف والاقدرترین سردار صلیبی » یعنی کنت‌تولوز و نیز بی اعتنا به بیعتی 
که بوهموند خود با ابپراطور آلکسیوس کرده بود» توسط بوهموند نهاده شده بود . 
این عمارت سرزمین پهناوری در اختیار نداشت وفقط در سفلای ارنتس (نهرالعاصی) 
و دشت انطا کیه و کوهستانی آمانوس" را با دو بندر سویدیه و اسکندرون دربر 
می‌ گرفت. لیکن شهر انطا کیه » علی‌رغم د گرگونی‌های اخیر » هنوز هم شهری 
بود بسیار دولتمند که در کارخانه‌های آن پارچه‌های ابریشمین و قالی و شيشه و 
ظرف‌های سفالین و صابون فرآورده می‌شد . کاروان‌های حلب و بین النهرین » 
بی‌اعتنا به جنگ های صلیبیان و مسلمانان از میان دروازه‌های این شهر خود را به . 
دریا می‌رسانیدند. مردم این امارت تقریباً یکسره عیسوی کیش و عبارت بودند از 
یونانیان و ارتود کسان شام و یعقوییان و گروه اند کی از نسطوریان و ارامنه » 
و همه یکدیگر را چنان سخت دشمن می‌داشتند که ضبط اعمالشان برای فرنگان 
آسان بود؟ . خطر خارجی بیشتر از جانب دولت بیزئطه سر می‌زد» نه مسلمانان . 
امیراطور عقیده داشت که بر سر تملک انطا کیه تیرنگ خورده است و حال که 
پنادر کیلیکیه و شهر لاذتیه را زیر فرمان داشت و جزیرهٌ قبرس پایگاه ناوگان 
بیزنطه بود » فرصت نگاه می‌داشت تا روزی حق خود را باز ستاند . ارتود کسان 
قامرو انطا کیه چشم به راه روزی بودند که شاهد حکمروایی مجدد بیزنطیان باشند 
و حال آنکه نرمان‌ها می‌توانستند ارامنه و یعقوبیان را علیه ایشان برانگیزند. در 
تابستان سال ..,, که بوهموند به فرات علیا لشکر کشید و امیر دانشمندیان 


و - 181۲۱5 ۲ - فناتناع ][-]زه۸ ۳ - قلام۵ت۸ ء - برای آگاهی از اوضاع انطا کیه -+ 
«شمال شام» ۵ ال 5۲:6 ها تالیف کاهن «عطیت ص ب,» , به‌یعد. 


۱۳۳«آانصاصااااااا#«##«#"#_"ِ«_«-حقضحجقجل۳لس۹۳۷7۷٩‎ (۰۰۰ 


دولت صلیبی و همسایگان ۱۱ 
قوایش را منهدم کرد و خود او را به اسارت گرفت » انطا کیه ضربتی سخت تحمل 
کرد . اما سوای کاهش نیروی انفرادی براین امارت زیان دیرپای دیگری وارد 
نیامد . اقدام بیدرنگ بالدوین که در آن هنکام هنوز کنت ادسا ( رها ؛ اورفه ) 
بود» مانع از تکمیل پیروزی ترکان گشت . چند ماه بعد نیز تانکرد ازنلسطین فرا- 
رسید و به نیابت خال اسیر خود زمام انطا کیه را بردست گرفت. نرمان‌ها در وجود 
او پیشوائی یافتند که درسخت کوشی وبی‌حقیقتی دست کمی از بوهموند نداشت. 

دومین ایالت فرنگی » کنت نشین رها بود » که در برابر مسلمانان 
مانند بلاگردان انطا کیه بود. این کنت‌نشین که اینک زیر فرمان عم زاده هم 
نام شاه بالدوین» یعنی بالدوین لویورگی" اداره می‌شد» از امارت انطا کیه پهناورتر 
بود و در دو سوی فرات » بر منطقه‌ای از راوندان وعین تاب تا مرزی نا معلوم 
در ایالت جزیره در مشرق رهاء دامن کسترانیده بود. این کنت‌نشین از داشتن 
مرزهای طبیعی و مردمان یکلست محروم بود» زیرا با آنکه پیشتر اهالی عیسوی 
کیش» یعنی از یعقوبیان شام و ارامنه بودند » باز در قلمرو آن شهرهائی دیده 
می‌شد مانند سروجح که مسلمان‌نشین بود . فرنگان نمی‌توانستند به برقراری حکومتی 
متمر کز امید ورزند » بلکه به جای آن با سربا زگذاری چند د استوار که از آنها 
برای اخذ خراج و مالیات از نواحی مجاور و نیز به‌منزلة پایگاه برای تاخت و- 
تازهای پرسود در آنسوی مرز استناد می‌شد » به حکمروائی پرداختند. سرتاسر این 
ناحیه همواره منطقه‌ای مرزی و از آنروی آورد گاه در گیری بی‌پایان بود » معهذا 
از وجود اراضی بارآور و شهرهای روتمند بی‌بهره نبود . کنت رها با اخذ مالیات 
و از طریق غارت» درآید کافی به‌دست می‌آورد . بالدوین اول به عنوان کدت 
رها بسیار ثروتمندتر از آنگاه بود که در اورشليم سلطنت می کرد" . 

مشکل عمده این دو ایالت کمبود مردان کاری بود » ولی حتی در این 
یک مورد نیز احتیاج آنان به پای اورشلیم نمی‌رسید . در فلسه‌ین از آنگاه که 
پای مسیمانان برای نخستین بار بدان رسید » مسیحیان از سلاح بستن محروم مانده 
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بودند و در میان بومیال سربازی نبود که بتوان در او امیدی بست و حال آنکه 
رها و انطا کیه درو مرز دیرین بیزنطه قرار داشت و عیسویان آن و به ویژ ارامنه 
از دیر زبان به شجاعت شهرت یافته بودند . لذا اگر ارامنه به همکاری با 
امیر فرنگی خویش» تن در می‌دادند » لشکری ساخته در اختیار وی قرار می گرفت . 
هم تانکرد و بوهموند در انطا کیه و هم بالدوین اول و بالدوین دوم در رها » 
در آغاز به جلب محبت ارامنه کوشیدند » ولی ارامنه خود را مردمانی مزور د 
غیر قابل ‏ اعتماد نشان دادند و نمی‌شد ایشان را به کارهایگران گماشت . 
فرمانروایان انطاکیه و رها برای رهبری جنگ‌های خویش و فرماندهی دژها 
نیا زمند وجود سواران باختری و برای ادارُ امور داخلی محتاج کا رگزارانی بودند 
که در مغر + زین به دنیا آمده بودند» ولی در حالیکه انطا کیه مهاجران را 
حیاتی عرضه می‌داشت راحت و بالاسبه بی‌دغدغه » رها نقط می‌توانست مورد نظر 
ماحراجویانی قرار گیرد که آماده بودند :ا عمر را به راهزنی بسر آورند . 

اورشلیم توسط بنطقه‌ای طولانی که در فرمان تنی چند از حکمروایان 
ناسازگار مسلمان بود » از اين دوایالت شمالی حدا افتاده بود . بلافاصله در شمال 
کشور کرانة دریا در اختیار چهار بندر تروتمند عکا و صور و صیدا ویبروت بود که 
۰ همه از سر سپردگان دولت بودند » لیکن بیزان اطاعت ایشان برحسب دوری یا 
نزدیکی ناوگان مصر همواره در توسان بود" . در شمال بیروت» لمارت بتوعمار قرار 
داشت که طرابلس پایتخت آن بود. امیر طرابلس اخیراً عزیمت صلیبیان را به 
جنوب مفتنم شمرده ؛ قلمرو خویتن را تا طرطوس ترش بخشیده بود " . میان 
طرابلس ولاذقیه » شهر جبله در فرمان یک تن از امیران محل موسوم به قاضی این 
صلیحه بود که در تاستان سال ۱۰۱ » آنرا به طغتکین اتابک دقاق امیر دسشق 
وا گذاش ت که از تصرف این یک نیز به چنگ بنوعمار رفت۲. در کوهستان نصیری» 
ی کر ما مسلمین ممملون6( مط «مو7] محنامه‌لو۳» تألیف 
لسترنج مومو۱۳٩‏ ما ء ص (؛ - ۰۳۶۳ - برای بنوعمار»« این‌عمار حوجهم و0[ » نوشتةُ سبرنهایم 
«وتصلصرهنمکدر «دائرةالمعارف اسلامی». م - «تاریخ دسشق» این‌قلانمی ص ۰۰۱-۲ 


دولت صلیبی و همسایگان ۱۳ 


در پشت جبله وطرطوس امارت‌های کوچک بنو محرس در مرقب و قدموس و بنو- 
عمرون در کهف وجود داشت" . در ارنتس علیا میان مردی حادثه جو موسوم په 
خلف‌بن ملاعب حکمران آپامیه که مسلمانی شیعی کیش و طبعاً سر سپرده فاطمیان 
بود و منقدیان شیزر که مهمترین این خرده امیران بودند و جناح الدوله ابیر حمص 
و اتابک پیشین رضوان صاحب حلب که از فرمان ولی نعمت خویش سرپیچیده وعملا 
مستقل شده بود» تقسیم گردیده بود . حلب هنوزمال رضوان بو که چون از خاندان 
فرمانروایان سلجوقی بود » عنوان ملک داشت " . در مشرق » ایالت حزیره در 
اشغال اعضای خاندان ارتق بود که پس از دستیابی مجدد مصریان بر فلسطین 
درسال بو . , ؛ بدین ناحیه عقب نشسته بودند و در شمار سر سپرد گان دقاق امیر 
دمشق می‌آمدند و سرانجام دقاق که همچون برادر خود رضوان عنوان ملک 
داشت و در شهر دمشق حکومت می‌راند" . 

عواملی که مردم شام را از یکدیگر جدا ۳ بنیان این تقسیمات 
سیاسی را ست‌ترمی‌داشت. تر کان دولتی داشتند ملولالطواینی و پرا کنده و حال 
آنکه امیران دون پایه تر ة تقریبً همه عرب بودند . درشمال شام و در قلمرو دمشق» 
شهریان بیشتر عیسوی کیش بودند» از قبیل یعقوییان شام و نسطوریان که در 
مناطق خاوری می‌زیستند و اراینه که از سمت شمال نفوذ هم ی کردند . قلمرو 
عماریان بیشتر جایگاه مارونی‌های* فرقة مونوتلیت"بود , در کوهستان نصیری 
قبیلة نصیری می‌زیست که شیعی مذهب بود و نیروی خلف‌بن ملاعب بیشتر از آنها 
مایه می گرفت . در دامنه‌های جنوبی لبنان | کثر مردم ار دروزیان» یعنی شاخه‌ای 
از شیعیان بودند که قائل به‌الوهیت خلیفه‌الحا کم بودند ین مسلمانان 
همسایه به دید نفرت می‌نگریستند » ولی عیسویان را بیش از همه دشمن 
می‌داشتند . مهاجرت مداوم اعراب از دل صحرا و کردان از دامنة کوهستان‌های 


, - کاهن » همان‌اثر » ص ۸۰ ۱ ( --+ مقال هونیگمان صعجونهه]1 زیر عنوان « شیزر تعتنع؟ و 
همچنین مقالةٌ سبرنهايم زیر عنوان ۲10005 در « دائرةالمعارف اسلامی » . نیز -> مقدمهُ حتی بر « کتاب‌الاعتبار 
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۱4 جنگهای صلیبی 
شمال به سوی کشتزارها و حضور دسته‌های ترکمانان که در همه حال آماده 
بودند تا به بهای پول نقد خود را در خدمت هر امیر جنگجوئی گذارند » آشفتگی 
این اوضاع پریشان را دوچندان می کرد ۱ . 

در جمع همسایگان مسلمان شام » حکمروایان فاطمی زورمندتر از همکنان 
بودند . درةٌ نیل و جلکه دلتا پر جمعیت‌ترین نقطهٌ جهان قرون وسطی بود . قاهره 
و اسکندریه دو شهر بزرگ عنعتی بود در کارخانه‌هاشان شيشه و ظروف سقالی و 
فرآورده‌های فلزی و کتان و پارچه‌های زریف تهیه می‌شد . از کشتزارهای آن 
غلة فراوال په دست می‌آمد و در منطقهٌ دلتا نیشکر کاری رواجم کامل داشت . 





تجارت سودان که سرزمین طلا و صمغ عربی و عاج و پرشتر مرغ بود » در اختیار 

. مصریان بود. داد و ستد با خاور دور اینک بوسیل کشتی و از راه دریای احمر 
انجام می گرفت و سفینه‌ها نا گزیر از طریق بنادر مصر به سدیترانه راء می‌یانتند . 
دولت مصر میتوانست لشکرهای گران روانه میدان کند و با آنکه مصریان خود 
در سلحشوری نامی بلند نداشتند » دولت مصر می‌توانست هر آنقدر که می‌خواست . 
سربا زمزدوربه خدمت گیرد» وانگهی درمیان مسلمین » مصریگانه دولتی‌بود که ناوگانی 
نیرومند داشت ,. خلیفة فاطمی که خود شیعی کیش بود » پشتیبان طبیعی شیعیان 
شام محسوب می‌شد . اما او به‌پیروی از پیشنیان خود مردی بود» مدارا گر و بسیاری 
از اعراب سنی کیش که از سلطهٌ ترکان چشم می‌زدند » آمادهٌ قبول سروری او 
بودند . هجوم ترکان دامنة اقتدار فاطمیان را درشام فراچیده بود و تسخیر اورشلیم 
بر دست فرنگان و از پی آن شکست لشکر امدادی در عسقلان » اعتبار دولت 
فاطمی را متزلزل کرده بود ؛ اما از دست دادن لشکری برای دولت مصر اینهمه 
نبود و پر واضح بود که وزیرالافضل که خود مردی ارمنی‌زاده از مردم عکا بود 
و ا کنون به نام خلیف جوان » الآمر » داشت بر سرتاسر خالك مصر حکومت میراند 
بزودی کمر بر انتقام این شکست و بازگیری خالك فلسطین می‌بست . دراین بین 
نا وگان مصریا بلاد ساحلی مسلمان در تماس دایم بود" . 


,کیپ » همان اثر» ۹ب ۲ - > «مصر مسلمان صفدولیاعن۸۸ عامجع1:۴۳ تألیف ویت ۱۷6ص (٩.‏ به‌بعد. 


دوات صلیبی و همسایگان ۰ 

خلیفة دیگر مسلمانان مستظهر عباسی» جوانی بی کفایت بود که درشهر 

بغداد در پرتو عنایت سلطان سلجوقی خلافت می‌ کرد . اما سلطان ب رکیارق 
سلجوقی » ارشد پسران سلطان بزرک ملکشاه » از قدرت و لیاقت پدر بهره‌ای نیافتد 





بود و برادرانش دمادم بر او می‌شوریدند و بر کیارق ناچار خراسان را به جوانترین 
آنها» یعنی سلطان سنجر وا گذاشته و از سال 9 . , گرفتار عصیان برادر دیگر بحمد 
شده بود که او نیز سرانجام عراق را درضبط خود کشید . این گرفتاری‌ها بر کیارق 
را در این مصاف دینی» یار بی‌اثر مسلمانان ساخته بود . 

وضع سر کردة شاخة جوانتر دودمان سلجوق » یعنی ملک قلج ارسلان هم 
که خود عنوان سلطان به خویش پسته بود » در حال حاضر از عم زاد وی 
بر کیارق نیکوتر نبود . نخستین جانبازان صلیب پایتخت وی نیقیه را ازکفنش در 
ربوده و از پی آن بخش عمدهٌ خزانة او را در نبرد درولیه تاراج کرده بودند و پاره 
پهناوری از قلمرو پیشین وی بار دیگر به‌چنگ بیزنطیان افتاده بود . قلج ارسلان با 
سلجوقیان خاو رکه اطاعت ایشان را گردن نمی‌نهاد» بر سر دوستی نبود» اما نفوذ 
مهاجران تر کمان به آناطولی» برای او وسیله‌ای شد تا بازلشکر انگیزد وهم به کمک 
آنان عیسویان را در اقلبت گذارد" . مژثرتر از همگنان» امارت دانشمندیان بود که 
در شهر سیواس به استواری جا گرفته بود و از آنجا شمال شرقی شبه جزیره را زیر 
نگین داشت . امیرگمشتکین » اخیراً به سبب دستگیر کردن بوهموند » نامی بلند 
یافته بود » زیرا ازمیان رهبران مسلمان او نخستین کسی بود که در مصاف لشکری 
از سواران مسیحی به پیروزی رسیده بود . گمشتکین نیز توسط مهاجران ترکمان هرب 
آن قدرتی پیشتر می گرفت" . 

میان تر کان آناطولی و دولت‌های فرنگی شمال شام » گروهی امارت‌های 
ارمنی نشین وجود داشت » نخست اشین" » که مرکز کوهستان توروس را زیر 





+ --> مقاله های «سلحوقیان علیازه‌امک و «قلج ارسلان صفاهت۸ زان» در «دائرة‌المعارن اسلامی». 
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۱۹ جنگهای صلیبی 

فرمان داشت و دیگری امیران خاندان رپن در مشرق او و کوخ واسیل در آنتی- 
توروس و تاتول در مرعش و گابریل" در سلطیه . تاتول و گابریل ارتود کس 
هس و از این روی دوستدار دوات بیزنطه بودند . این دو و اشین با استفاده از 
القابی که امپراطور بدیشان داده بود » دولت خویش را جنبة قانونی بخشیده بودند 





اما امیران رپنی که دولت ایشان از همه بیشتر دوام آورد » از دیر زان با تلیسای 
ارتود کس و دولت بیزنطه نظر خویی نداشتند" . 
آن قدرت مسیحی خارجی که پیش از همه به امور شام توجه داشت » 
دوات بیزنطه بود. تقریاً پیست سال می گذشت که امپراطور آلکسیوس بر اریکة 
شاهی تکیه زده بود , او کشور را در نهایت ناتوانی یافته » اما به چیره دستی و 
۱ صرفه‌جوئی های بسیار و نیز به سبب تدییر و برخورد خردمندانٌ خویش با عوام و 
رقیبان داخلی و خارجی توانسته بود آنرا باری دیگر بنیادی استوار دهد . آلکسیوس 
با استفاده از قدرت صلیبیان » نواحی از دست رف غرب آسیای صغیر را از چنگ 
ترکان بیرون کشیده و ناوگان وی که باز سازمان يافته بود , کرانه‌ها را از نو در " 
فرمان وی نهاده بود » حتی در ناتوان‌ترین ایام خویش دولت بیزنطه در سرتاسر 
خاور زمین اعتباری عظیم داشت » چه امپراطوری روم بود و پشت آن یکهزار سال 
پيشینه تاریخی ؛ امپراطور آن نیز سر آمد شناخته شدُ جهان مسیحی بود» گو اینکه 
دور نبود هم کیشان وی سیاست و حتی آزمندی وی را نپسندند . قسطنطنیه با 
سا کنان بی‌شمار و پر کار وثروت بی کران و بارٌ هراس انگیز خویش شهر بی‌همتای 
جهان‌آن روز کاربود . قوای مسلح امپراطوری‌مجهزترین ارتش عصرخود بود وسالها 
کنقاش که پول این دولت یگانه سکه مورد اطمینان بازارهای جهان محسوب 
می‌شد . مبادلات ارزی توسط بزانت" مسکول طلای دولت بیزنطه که ارزش آن 
بوسیلة کنستانتین کبیر تثبیت شده بود » محاسبه می کشت . در سرنوشت این 
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دولت صلیبی و همسایگان . ۱۷ 





دولت بود که تا تقریباً یک قرن بعد در سیاست جهان خاور اهمیتی نافذ داشت » 
اما کامیایی‌های دولت بیزنطه بیشتر زاده نبوغ زمامداران آن و نیز ناشی از اعتبار 
دیرینی بود که از کلم «روم» مانه می گرفت » نه قدرت واقعی آن دولت. هجوم 
تر کان » سازمان اقتصادی و اجتماعی آناطولی را که از دیرباز خاستگاه یشتر 
فرآورده‌های غذایی و م رکز عمدهُ سربازگیری کشور بود » در هم ريخته بود و اگر 
چه دور نبود که این ناحیه روزی با زگرفته شود » ایجاد دوبارء تشکیلات پیشین 
آن تقریباً محال می‌نمود. ارتش کمابیش سراپا از سربازان مزدور تشکیل می‌یافت 
که هم قابل اعتماد نبودند و هم نگاهداری ايشان هزین گراف در برداشت . 
ممکن بود سربازان اجیر ترلك را از قبیل پچنگ‌ها (بجنالك) به فراخ بال روانٌ میدان 
اسلاوها و فرنگان کرد » اما در مه.اف ترکان نمی‌شد از آنها چشم وفا داشت . 
سربازان مزدور فرانک» نیز در مصاف فرنگان دیگر رغبت نبرد نداشتند . آلکسیوس 
در آغاز سلطنت خویش ناچار شده بود» به بهای امتیازات تجاری و به زیان رعایای 
خویش مساعدت ونیزیان را خریداری کند و از پی آن مزایای مشابهی نصیب 
دیگر شهرهای دریانورد » چون ژنو و پیزا کرد و ازین رهگذر بازرگانی کشور 
رفته رفته در دست بیگانگان قرار گرفت و اند کی بعد که ابپراطور به پول نفد نیاز 
پیدا کرد » به ضرب سکه هایی پرداخت که عیار لازم را نداشت و در نتیجه از 
اعتماد مردم به‌بزانت کاسته شد و دیری بر نیامد که مشتریان امپراطوری به اصرار 
تمام پول خود را به «میکائول» یعنی سکه‌ای طاب کردند که در عهد امپراطور 
میکائیل هفتم ضرب شده بود و آخرین مسک وکی بود که قابل اطمینان شناخته شده 
بود . 

مهمترین مشغله آلکسیوس رفاه امهراطوری بود . آلکسیوس نخستین 
مجاهدان را به گرمی پذیرفته و برای همکاری با رهبران ایشان خویشتن را آماده 
گردانیده بود ؛ لیکن بلند پروازی و عهد شکنی خلاف انتظار بوهمند در انطا کیه , 
وی را متعجب و خشمگین کرده بود. نخستین آرزوی وی باز پس گرفتن انطا کیه 
و ضبط جاده‌ای بود که از پهنة آسیای صغیر به سوی این شهر می گذشت . با 


۱۸ جنگهای صلیبی 
عزیمت صلیبیان به سوی فلسطین در جنوب » دفتر همکاری موّثر او بسته شد . در 
قرن گذشته سیاست دولت بیزنطه در جهت جلب یاری فاطمیان در برابر عباسیان و 
ترکان سنی کیش » پیش رفته بود و بجز در عهد خلیفة دیوانه حاکم فاطمیان 
با عیسویان خاور همواره دوستانه مدارا کرده بودند . این نیز آلکسیوس دلیلی 
نمی‌یافت که سلطه فرنگان را برای آنان دلخواه‌تر از حکومت فاطمیان پبندارد ؛ 
چنین بود که هنگام حرکت فرنگان به سوی اورشلیم » پای پس کشید ؛ اما 
در عین حال به عنوان پشتیبان ارنود دسان نی‌توانست به سرنوشت این شهر 
یکسره بی‌اعتنا بماند . چنانچه امیدی می‌رفت که مملکت فرنگان دوام آورد » او 
اچار می‌شد که برای قبولانیدن حقوق خویش کاری کند . آلکسیوس آاده 
بود تا از حسن نیت خویش به فرنگان فلسطین علائمی نشان دهد » لیکن همکاری 
موّثر وی » از حدود گشادن راههای پهنه آسیای صغیر فراتر نمی‌رفت , اما برای 
نرمان‌های انطا کیه » احساسی جز دشمنی نداست ودرآینده برای ایشان به صورت 
دشمنی هراس انگیز درآمد. به نظر می‌رسد که آلکسیوس به باز پس گرفتن رها 
چشمی نداشت » بعید نیس ت که ارزش این کنت نشین را به .نزلث بلاگردان 
مملکت خویش در برابر جهان اسلام » نیک شناخته بود" . 

با مداخلة شهرهای سودا گر ایطالیا عاملی دیگر در سیاست خاور زمین 
پیدا شد » اینان در آغاز در پیوستن به صلیبیان دو دل بودند » اما همینکه دیدند 
جنیش صلیب نزدیک است تا به مراد رسد » شهرهای پیزا و ژنوا و ونی زکشتی 
روانة مشرق ساختند و در قبال احازه افامت در بلادی که با مدد ایشان کشوده 
می‌شد وعدءٌ مساعدت دادند . صلیبیان به استقبال ایشان برخاستند » زیرا آنان 
پیشنهاد کمک بحری می کردند که بی آن تسخیر شهرهای ساحلی مسلمین کاری 
غیر ممکن بود . وانگهی کشتی‌های آنها به سوی اروپا طریقی می کشود که از راه 
دراز خشکی مطمئن‌تر و کوتاء‌تر بود. اما امتیازاتی که خواستند و گرفتند برای 


, - برای وضع دولت بیزنطه و تدبیرآلکسیوس کتاب حاضر » ج اول » مکرز . 











دولت صلیبی و همسایگان .. ۱۹ 





فرنگان در حکم گذشتن از پارٌ عمدهٌ درآمد واقعی خود بود" . 

آشفد اوضاع در جهان اطر اف» بالدوین را درباب آینده نویدی نمی‌داد . 
هم عهدان وی مردمی آزمند یا به همکاری با او کم علاقه بودند و سوای منافع 
خود پرستانه خویش به چیزی نمی‌اند پشیدند . پرا کند گی دشمنان مددی بز رک 
بود . ابا اگر در جهان اسلام پیشوایی برمی‌خاست که می‌توانست همگان را زیر 
یک لوا گردآورد » امید بقای دولت فرنگان مشرق سخت ناچیز می‌شد . در حال 
حاضر » پالدوین با گروهی بسیار خرد» از هواخواهان خویش در سرزمینی جا گرفتد 
بود که هوایی کشنده داشت و قرن‌ها می گذشت که آوردگاه اقوام گونه گون 
بود ؛ لذا حق داشت که به شنیدن مژده حرکت لشکرهای نوینی از جانبازان 
صلیب از اروپا » شاد گردد و چشم بر راهشان بدوزد. ۱ 





- بهترین شرح مجمل ‏ از سهمی که ابطالیائیان در این میانه داشتند در «تاریخ تجارت در مدیترانه شرفی 


تمصع لصوم باق ۶8ز0اوزلآه_ تألیف هید 11610 » ج اول » ص رم به‌بعد آمده است. 


لصل دوم 
عاهدان سال ۱۱۱ 


«اما ایشان فنتند» کوش نخواهیم داد» 
ارمیاء‌نیی باب ششم 


اين مژده که مسیحیان شهر اورشلیم را باز پس گرفتند » اواخر تابستان 
سال وو. , به اروپای باختری رسید.و با شور و شادی استقبال گشت . همه جا 
وقایع نکاران ثبت رویدادهای محلی را چندی فرو نهادند تا قلم در توصیف این 
نشان بزرگ لطف الهی به گردش درآورند . پاپ اربان" خود پیش از آنکه بتواند 
از این ماجرا خبری کسب کند » درگذشته بود » ولی یاران و بدد کاران وی در 
سر تا سر کلیسا به پاس توفیق نقشة وی » سپاس خدای را به جای آوردند . در 
طی زمستان آینده بیشتر سرداران صلیبی باسربازان خویش به زاد گاه‌های خود 
باز گشتند و تردید نیست که همچنانکه معمول سربازان از جنگ برگشته است » 
در توصیف دشواری راه و شکوه سرزمینی که. بدان راه یافته بودند » لاف بسیار 
زدند و در شرح معجزات غیبی که ایشان را به کار جهاد دلگرم ساخته بود ء داد 
سخن دادند . اما در اين نکته همه یک زبان بودند که برای ادامه و به پایان 
رسانیدن این وطیفة خدایی وجود رزم‌آوران و بهاجر نشینان باختری در خاور زمین 





۱۳0۵۲ - + 


تست متسب ری رو وی 


نجاهدان سال ۱۱۰۱ ۲۱ 





مورد نیار است و نیز اینکه روت بی‌حساب و املال پهناور و بی‌صاحب آن دیار 
در انتظار ماجواجویانی است که آنها را اشغال کنند . اين سربازان در کار جهاد 
جنبش نوینی برانگیختند که از خطیبان و مبلغان کلیسا همت گرفت" . 

لشکر جدید تا اوایل پائیز سال ..,, میلادی نتوانست به حرکت 
درآید . ماه‌های زمستان در خور مسافرت نبود و بعد از آن نیز محصول باید جمع 
آوری می‌شد . امادر ماه سپتامیر سال .. ,, » مپاهی از مردم لمباردی » ایطالیا 
را په‌قصد خاور زسین ترلك گنت . سرشناس ترین شخصیت لمباردی» یعنی آنسلم- 
بوئی"» اسقف اعظم میلان در رأس آن دیده می‌شد. آلبرت"» کنت بیاندرت؟ » 
گیبرت*» کنت پارما" و هوگ مونتبلوئی" از همرهان او بودند . مردم لمباردی» 
در کار نخستین جهاد سهم نمایانی نداشتند . بسیاری از ایشان در نخستین ماه‌های 
این جنبش ؛ آهنگ خاور زمین نموده و به یاران پطر پیوسته بودند و با دسته‌بندی 
خویش با آلمانی‌های لشکر او ؛ علیه فرانسویان» هم به دست خویش» به نابودی» 
لشکر او کمک نموده و سپس بازماند گانشان به خدمت بوهموند درآمده بودند . 
از این روی » از جملة سرداران صلیبی این بوهمند بود که در خاك لمباردی 
آوازه‌ای بلندتر از همکنان داشت . سپاه کنونی سازمانی بهتر نداشت ؛ شمارة 
سربازان ورزیده اندلد بود و پیشتر ایشان از تودهٌ فقیر و بیکار مردم لمباردی بودند 
که رشد روز افزون تشکیلات صنعتی آن ابالت نظم حیات آنها را از هم گسیخته 
بود . گروه انبوهی از روحانیان و بانوان و کودکان نیز در میان این مردم بودند. 
جمعیتی گران بود» هرچند تخمین آلبرت ۱ کسی* را که شمارهٌ آنها را تا دویست 
هزار تن می‌رساند » باید دست کم بر ده تقسیم کرد. نه کنت بیاندرت که در 





, - یرای نمونه -> نامه پاپ پاسکال «بطریقان لاتين ععننها هنعهاه:۵ه۳ تألیف مینی مصوذ4» ج مدوشصت. 
وسوم » ص (: / چنین پنداشته می‌شدکه اگر قوای امدادی به اورشلیم نرسد» ممکن استکه صلیبیان ناچار 
شوند کشور فتح کرده را تخلیه کنند ( -> « انتقال نیکامی تدیس تفاهع:۱.؟ عومننعاعمه:1 6 » در 
00.,افا1 .۴۰۲۷.۵ ۰ ج » پنجم » ص ۱ ۲۷). ۲ - 5[ ۲ صاععمه۸ ۸90-۳ 
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۲۲ جنگهای صلیبی ‏ 
ظاهر فرمانده لشکزی آنان بود و نه اسقف اعظم هیچ کدام از عهده مهار ایشان 
بر نمی‌آمدند ۲ . 

در خلال فصل پاییزسال .. , , » لمباردیان به‌سهل انگاری راه خویش را 
در پهنة کارنیولا" و در امتداد درهٌ ساو" در قلمرو پادشاه مجارستان به پایان 
رسانیدند و در بلگراد به خالْك امپراطوری بیزنطه قدم نهادند. آلکسیوس ماد 
پذیرائی بود . سپاهیانش میهمانان را در پهن بالکان همراهی نمودند ؛ آنگاه چون 
شمارشان بیش از آن بود که بتوان همه را در یک ارد و گاه جاداد و سیورساتشان‌را 
تأمین کرد و در ضمن اعمالشان را زیر نظر داشت » به سه پاره تقسیم شدند : قرار 
شد یک دسته زسستان را در کنار فیلی پوپولیس؛* سرآورد و دو پارٌ دیگر بیرون 
شهرهای ادرنه" و رودستو" فرود آمدند, لیکن حتی در اینصورت هم‌یاغی گری‌های 
ایشان مهار پذیر نبود . هر دسته در نواحی نزدیکك ارد وگاه خویش دست به 
چپاول برآورد و به غارت روستاها و انبارهای غله پرداخت ؛ حتی از سرقت اموال 
کلیساها روی گردانده نمی‌شد . سرانجام در ماه مارس» امپراطور همه را به لشکر- . 
گاهی واحد بیرون شهر قسطتطنیه آورد» تا هرچه زودتر ایشان را از دریا عبور 
داده روانهة آسیا سازد , اما تا حال به گوش مجاهدان رسیده بود که سپاهی دیگر به 
عزم پیوستن بدیشان به حرکت درآمده است و آنان حاضر نشدند قبل از ورود 
قوای ایدادی از بسفر بگذرند. اولیای دولت امپراطوری به‌قهد ناچارکردن آنان 
وظیفة غذائیشان رابریدند و ایشان به‌تلافی» پیدرنگ به دیوارهای شهرحمله‌ور شده 
به قهر راهی تا صحن کاخ شاهی بلاچرنیه شکافته در آنجا یکی از شیران دست‌آموز 
ابپراطور را کشتند و به کشودن یکی از درهای قصر کوشیدند . اسقف اعظم و 
کنت بیاندرت که از پذیرایی گرم امپراطور بهرهمند شده بودند » هراسان به‌درون 
جمع خشمگین آبده » سرانجام توانستند آشوبگران را نرم کنند و به لشکرگاه 
, - آلبرت اکسی » هشتم » اول » ص وم ؛ آنا کامنا عصصصتومن) هعح۸ » بازدهم » هشتم» , جح سوم » صس 
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مجاهدان سال ۱۱۰۱ ۳۳ 


مراحعت دهند ؛ آنگاه وظیفه یافتند که امپراطور را باز بر سر مهر آورندا . 

با وساطت ریموند » فتنه فرو نشست . ریموند زمستان را به میهمانی 
آلکسیوس در قسطنطنیه سر آورده و توانسته بود اعتماد کامل وی را به خود 
جلب کند . او به عنوان کهنسال‌ترین سردار صلیبی و یار محرم پاپ اربان و 
اسقف اد همار" » هنوز شهرت و نامی بلند داشت. لمباردی‌ها سخنانش را گوش 
دادند و به پیروی از اندرزهای او راضی شدند عزم آسیا کنند . در پایان ماه 
آوریل ایشان در لشکر گاهی نزدیکك نقموذیه" حا گرفته » چشم به راه بجاهدان 
دیگر لشستد؟ . 

استفن کنت‌بلوا » هرگز اجان نیافت که گریز خویشتن را از نبرد گاه 
انطا کیه به دست فراموشی مپارد . وی سوگند جهاد خویش را به جا نیاورده و در 
مصاف دشمن » ترس نشان داده بود. همسر او کنتسس آدلا" دختر ویلیام‌فاتح ازین 
نامردی شوهر خود ننگ بسیار می‌داشت » چندان که حتی به هنگام روابط خرگاهی 
دست از خرده گیری برنمی‌داشت و شوی خود رامی گفت که باید باز عزم سفر نماید 
و اين لک ننگ را از دامان خویش فرو شوید . استفن نمی‌توانست ادعا کند که 
وجودش در میهن خویش ضروری است » چرا که در حقیقت این همسر او بود که 
فرمانروائی می کرد » لذا با دلی بی‌رغبت و خاطری بیمناك از آینده در بهار سال 
۰ بار دیگر عازم ارض قدس شد " , 

با انتشار خیر عزیمت او دیگر سواران خالك فرانسه » تحت لوای استفن کنت 
بو رگاندی"» هوگ بروائی*» بالدوین گراندپری؟ اسقف سواسون وهوگ پیرنوندی"! 


, - آلیرت| کسی » هشتم » ۲-۵ » ص ۲ب-ووه ؛ اردریک‌وپتالیس دنلهاز۷ 0۳۵۵71 دهم » , » ج چهارم » 
ص .۰ ۲, ؛ اردیک ماجرا را بخشوش کرده می‌گوید که امپراطور شیران را علیه مجاهدان به کار برد. 
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۲ ۱ ۱ جنگهای صلییی 
برای پیوستن بدو آماده شدند . این لشکر از ایطالیا گذشت و بعد از قطع دریای 
آدریا تیک » ثقریبا در آغاز ماه مه به قسطنطنیه رسید . ضمن راه گروه اندکی از 
مردم ژرمن به پيشوايي کنراد" سپهدار امپراطور هانری چهارم » بدانان ملحق شده 
بودند" . 

مجاهدان فرانسوی از دیدار کنت ریموند در قسطنطنیه شادان شدند و از 
پذیرائی گرم :امپراطور خرسند بودند . احیاناً بنابر پیشنهاد امپراطور » قرار گذاشته 
شد » ریموند سپهسالاری ایشان را عهده‌دار گردد ؛ لمباردها نیز موافقت نمودند. 
در آخرین روزهای ماه مه » همه سپاه از فرانسوی و لمبارد و ژرین » در معیت 
گروهی از بیزنطیان و پانصد تن از سربازان اجیر ترلث (احتمالا پچنگ‌ها) تحت 
فرماندهی سردار تسیتاس "» نقموذیه را به سوی درولیه* پشت سر نهاد . 

هدف صلیبیان در آمدن به ارض قدس و ضمن آن گشایش مجدد راه پهنة 
آسیای صغیر بود که این یک از حمایت کامل امپراطور برخوردار بود. ازینرو 
استفن بلوآئی پيشنهاد کرد» همان راهی را برگزینند که نخستین مجاهدان پیش " 
گرفته بودند و از درولیه و قونیه می گذشت . ریموند » بنابر د-تورهای امپراطور » 
با او یکدل بود » اما لمباردی‌ها که اکثریت بزرگ سپاه را تشکیل می‌دادند » 
رأی دیگری داشتند . بوهموند قهربان آنها » و در دید ایشان یکانه سرداری 
بود که مطمئن بودند آنها را به پیروزی خواهد رساند» ولی بوهموند اکنون در 
قلعهٌ امیر دانشمندیان در نیکسار (نیکسر) واقم در شمال شرقی آناطولی » اسیر 
دشمن بود. لمباردها اصرار می‌ورزیدند که رهایی بوهموند را بایستی سرلوحة 
کليةٌ وظایف قرار داد . ریموند و استفن ببهوده اعتراض کردند . رشک وزری 
ریموند به بوهموند » بر کس پوشیده نبود ؛ وانگهی » او علی رغم خصایل پسندیده 
خویشتن را هرگز رهبری مقتدر نشان نداده بود و حال آنکه نفوذ کلام استفن را 
بادآوری نامردی او در گذشته از يين برده بود . کنت بیاندرت و اسقف میلان 
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جانب لمباردی‌ها را گرنتند و سرانجام حرف خود را پیش بردند" . با ترلك نقموذیه » 
لشکر عنان به سوی مشرق گردانید و راه آنکارا (آنقره) پیش گرفت . پارة 
عمدهٌ این منطقه در اخار بیزنطیان بود و از آنروی تأمین زاد و توش لشکر ضمن 
پیشروی » مشکل نبود . آثکارا به سلطان قلج ارسلان سلجوقی تعلقی داشت » 
ولی آنگاه که صلیبیان بدان رسیدند قدرت دفاعی شهر اندلك بود و شهر با یک 
یورش به چنگ مسیحیان افتاد و صلیبیان چنانکه می‌شایست آنرا به نمایندگان 
امپراطور تحویل دادند . 

با ترك آنکارا » مجاهدان جاده‌ای را پیش گرفتند که در سوی شمال 
شرقی به جانب خنجره"( کنفری) در جنوب پفلفونیه" می‌رفت و در آنجا به شاهراهی 
می‌پیوست که به درولیه و نیکسار منتهی می‌شد ‏ در راه خنجره کار رو به دشواری 
نهاد . قلج ارسلان از برابر ایشان عقب می‌نشست و آبادی‌های میان راه را منهدم 
می کرد » تا من راه چیزی از خوردنی به دست صلیبیان نیفتد . دراين میان ملک 
غازی سخت اندیشنال شده بود . وی با تلج ارسلان شتابان تجدید دوستی کرد و 
رضوان امیرحلب را نیز برانگیخت تا ازجنوب قوای امدادی گسیل دارد . اوایل 
باه ژوئیه مجاهدان به خنجره رسیدند » لیکن پادگان سلجوقی زورسند بود و نشان 
داد که قلعه تسخیر شدنی نیست . صلیییان بعد از نهب آبادی‌های حومه و 
گرد آوردن آنچه از خوردنی که به دستشان رسید » ناچار راه را از سرگرفتند , 
سپاهیان خسته و گرسته بودند و گرمای ماه ژویه درفلات آناطولی » توانفرسا بود . 
مجاهدان از فرط نومیدی به‌اندرزکنت ریموند گوش فرا دادندکه می‌گفت بایستی 
در جهت شمال رو به قصطمونی نهاد و از آنجا خود را به یکی از بلاد بیزنطی 
کنار دریای سیاه رسانید . چنین راهی لشکر را از نابودی مسلم نجات می‌بخشيد . 
جای تردید نیست که ریموند نزد خود چنین می‌پنداشت کهاگر او با مزد؛ُ فتح 
دو قلعه بزرگ آنکارا و قصطمونی که این یک معروف به کاسترا کامنون ؛ و 
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زاد گاه اصلی دودمان سلطنتی بود » نزد وی باز می گشت امپراطور گناه نافرمائیش را 
خواهد بخشود . 

راه قصطمونی کند و دردناك بود. آب کمیاب بود و ترکان کلیةٌ محصول . 
را از میان برده بودند . آنها خود گاهگاه به موازات صلیبیان راه‌های دیگر را 
شتابان درنوردیده زمانی بر دنبالة لشکر و گاه بر پیشاهنگان آن می‌زدند. هنوز 
اندك راهی بیش طی نشده بود » که پیشاهنگان لشکر مر کب از هفتصد تن از 
سربازان لمبارد » مورد حملة نا گهانی ترکان قرارگرفتند ؛ سواران لمبارد » بیم زده 
پشت به میدان کردند و پیاد گان را به شمشیر دشمن سپردند » استفن بورگاندیی به 
زحمت بسیار توانست آنها را باز فراهم کشیده دشمن را واپس زند. طی چند روز 
بعد ریموند که فرماندهی دنبالة سپاه را بر عهده داشت از دفع حملات پی گیر 
دشمن یکدم آسوده نمی‌شد . بزودی لشکر نا گزیر گشت به صورت یک جمع فشرده 
به حرکت ادامه دهد » اعزام پیشاهنگان یا دسته‌هایی جویای زاد و علیق » دیگر 
امکاد» نداشت . آنگاه که لشکر به نواحی مجاور قصطمونی رسید » بر سرداران . 
واضح گردیده بود که یگانه روزنة نجات در شکافتن راهی هرچه ستقیم‌تر به 
سوی کرانة دریا بود ؛ اما لمباردها یکبار دیگر از قبول طریق عقل تن زدند . 
شاید آنها نا کامی‌های اخیر خویش را همه از ریموند می‌دانستند که راه تصطمونی 
را برگزیده بود ؛ شاید هم معتقد بودند که با ترلك خالك سلجوقیان و درآمدن به 
قلعرو دانشمندیان » کارها همه رو به آسانی خواهد نهاد. ایشان با لجاجت‌ابلهانة 
خویش مصرانه می‌خواستند یکبار دیگر عنان به جانب مشرق گردانیده شود. 
سران لشکر نا گزیر تن در دادند» زیرا که گروه اندلك آنها در صورت جدایی از لشکر 
امیدی به بقای خود نمی‌توانست داشته باشد . مجاهدان به پیشروی ادامه دادند » 
از رودهالس (قزل ایرماق) گذشتند ویه خالك امیر دانشمندی درآمدند و بعدازغارت 
نابجای یک روستای مسیحی نشین به شهر مرسیوان » واقم در میانراه رودخانه و 
شهر آماسیه رسیدند . در اینجا سپهدا رکنراد به‌دامگاه ترکان درآمد و چندصدتن از 
مردان آلمانی خویش را ا ز کف داد . اینک معلوم شده بود که دانشمندیان و هم- 
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عهدهای ایشان داشتند برای حمله قطعی گردهم می‌آمدند . ریموند نیژسربا زان‌را 
فراهم کشید و آماده کارزار بیا راست 
چون نبرد در گرفت »ترکان همان شیوه مطلوب خود را بکار بستند ؛ 

بدین معنی که تیراندازان از یکسو پیش می‌تاختند» بعد از رها کردن تیرهای 
خویش به حالت قیقاج به سرعت باز می گشتند و در آنحال » ناگهان از سوبی 
دیگر » باقی جنگجویان نمایان می‌شدند . به صلیبیان هرگز مجال نبرد تن به‌تن 
داده نشد » تا امتیاز نیروی جسمانی برتر و سلاح بهتر آنها را به کاری آید . دیری 
نگذش ت که لمباردی‌ها خود را باختند و از پی رهبر خود کنت بیاندرت » بانوان و 
روحانیان را در قفا گذاشته روبه گریز نهادند . دمی بعد مزدوران پچنی نیز که 
دلیلی نمی‌دیدند تا در انتظار مرگ مسلم بایستند » از آنان سرمشق گرفتند . ریموند 
که همراه ایشان می‌جنگید خود را تنها و بی کس یافت » ولی به هر تحو بود ء با 
هنگ نگاهبان خود به تل سنگی کوچکی عقب نشینی کرد و آنقدر پانشرد تا 
استفن بلوآئی و استفن بورگاندیی توانستند نجاتش دهند . سراسر بعد از ظهر را 
کنراد و سواران فرانسوی » به دلاوری تمام نبردکنان به سوی لشکرگاه عقب 
می‌نشستند » اما پا فرا رسیدن شامگاه ریموند که طاقتش سرآمده بود » تصمیم خود را 
گرفت و در پناه تاریکی به اتفاق هلگ پرووانسی و سربا زان بیزنطی خویش به 
سوی کنار؛ُ دریا گریخت . همکاران وی چون از گریز او آگاهی یافتند » دل از 
جنک بریدند . سحر بر نیامده بود که بازماند گان سپاه » شتابان هزیمت گرفتند و 
لشکر گاه را با آنهایی که تاب نبرد نداشتند » به دشمن گذاشتند . 
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۲۳۸ جنگهای صلیبی 

ت رکان برای کشتار مردان و پیرزنان اردوگاه لختی درنگ ورزیدند و 
آنگاه با تمام قوا سردرپی فراریان نهادند . فقط سواران ازمهلکه جستند» ولی پیاد گان‌را 
دشمن دریافت و تقریباً تا آخرین نفرشان را کشت » لمباردی‌هاکه با لجاجت 
خویش سبب ساز این فاجعه بودند » بجز رهبرانشان همه یکسره نابود شدند . 
میزان تلفات در حدود چهار پنجم کل سپاه تخمین زده می‌شد . انبوه عظیمی از 
اسلحه و پول در چنکک ت رکان رفت و حرم‌ها و بازارهای برده فروشی خاور آ کنده از 
بانوان جوان و کودکانی شد که درین روز به اسارت درآمدند" . 

ریموند و همراهانش خویشتن را به بندر کوچک بیزنطی بافره در مصب 
رود قزل ایرماق رسانیدند و در آنجا سفینه ای یافتند که ایشان را تا قسطنطنیه 
برد. دیگر سواران نبردکنان از رودخانه گذشتند و درسینوب به کنارهةٌ دریا رسیدند 
و از آنجا از بیان قلمرو دولت بیزنطه » در امتداد جادهُ ساحلی به آهستگی آهنگ 
بسفر نمودند. اوایل پاییز یکبار دیگر همه در تسطنطنیه گرد هم آمدند" . 

در میان مجاهدان که از پی دستاویزی بی گشتند تا برای این شکست " 
عذری بتراشند » عقیدهُ عموم دولت بیزنطه را سزاوار سر زنش می‌شمرد . گفته 
می‌شد که کنت ریموند آنگاه که لشکر را از راه خود بگردانید تا در دام 
آمادٌ ترکان نابود شود » گوش بر تعالیم امپراطور داشت . لیکن حقیقت آنس تکه 
آلکسیوس از کار ریموند و همکارانش در خشم بود. امپراطور ایشان را با احترام 
ابا به سردی پذیرفت و ناخرسندی خویش را پوشیده نداشت" . هر آینه اگر صلیبیان 
قصطمونی و پفلفونيهٌ م رکزی را برای او باز گرفته بودند » دور نبود که از خطای 
ایشان در گذرد » ولی او یش از همه به امنیت راه مستقیم شام علاقه مند بود تا 
بتواند بلاد بازگرفتةٌ خویش را در جنوب غربی آسیای صغیر نگاهبانی نماید و در 
امور شام دخالت کند ؛ وانگهی خواهان آن نبود که با امیر دانشمندیان که به 
تازگی برای باز خریدن آزادی بوهموند با او باب مذاکره را گشوده بود » در 
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جنگ زند . خامکاری لمباردی‌ها نقشة او را برهم زد» ولی این فاجعه نتایج موثرتری 
هم در پی داشت ؛ کامیایی‌های نخستین مپاه صلیبی اعتماد به نفس و آبروی 
تر کان را بر باد داده بود » حال آنکه هر دو را اکنون با وضع درخشانی بازیافته 
بودند . سلطان سلجوقی از نو می‌توانمت آناطولی م رکزی را زیر فرمان کشد 
و دیر نگذشت قونیه را که درست سر شاهراه مستقیم قسطنطنیه به شام واقع بود » 
پایتخت خویش قرار داد , در صورتیکه ملک غازی امیر دانشمندیان نیز پیروزی 
خویش را در در فرات تا مرز کنت نشین رها همچنان دنبال کرد" . راه خشکی 
اروپا به شام بار دیگر هم بر صلیبیان و هم بر دولت بیزئطه بسته شد . بعلاوه 
روابط دولت بیزنطه با صلیبیان سرد تر از پیش گردید . مجاهدان با لجاجت امپراطور 
را مسبب بدبختی‌های خود می‌شمردند و حال آنکه در نظر بیزنطیان » اينهمه ابلهی 
وحق ناشناسی و ناشرافتمندی چیزی خلاف انتظار بود . 

دیری بر نیامد که نتیجة نامیمون این فاجعه آشکار شد . چند روز بعد از 
حرکت لمباردی‌ها از تموذیه » یک لشکر ر فرانسوی زیر فرمان ویلیام دوم کنت نور" 
به تسطنطنیه فرود آمد. ویليام در ماه فوریه زادگاه خویش را پشت سر نهاده 
بعد از عبور از ایطالیا و بریندیزی دریای آدریاتیک را به قصد آولنا ۴ قطع کرده 
بود. اين لشکر با انضباط کاملی که از خود هنگام عبور از مقدونیه نشان داد ؛ 
تأثیری عالی به جا نهاد . آلکسیوس کنت را به گرمی پذیرا گشت » لیکن کنت 
سر آن نداشت که مدتی دراز در قسطنطنیه درنگ آورد . وی احتمالا انتظار داشت 
که به سپاهیان دوك بورگاند ی که در اروپا همسایة وی بود» بپیوندد و از اینرو 
به امید دریافتن وی» هرچه زودتر به حرکت درآمد. چون به‌نقموذیه رسید » شنید 
که صلیبیان سوی آتکارا رفته‌اند و او نیز اواخر ماه ژوئیه بدین شهر رسید . لیکن 
در اینجا هیچ کس از محل لشکر لمباردها و فرانسویان خبر نداشت . از اینرو 
بازگشت تا راه قونیه را پیش گیرد . علی‌رشم دشواری‌های سفر از میان منطقه‌ای 
که از لطمة ویرانکاری‌های نخضستین مجاهدان هنوز نرسته بود » سپاه وی با نظم 
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۳۰ جنکهای صلیبی 
تمام پیشروی می کرد. قونیه اکنون در دست پاد گان نیرومندی ازت رکان سلجوقی 
بود و تلاش ویلیام برای تسخیر آن با یورش ناگهانی به جایی نرسید و چون 
دریافت که از هدردادن وقت به امید تسخیر این شهر طرفی بر نخواهد بست » 
سفر را از سرگرفت . اما درین میان ملک غازی و قلج ارسلان از پیدا شدن این 
دشمن نوین خبر یافته بودند و گرم از نشثة پیروزی اخیر خویش بر لمباردی‌ها » 
شتابان آهنگ جنوب کردند واحتمالا با عبور از قیصریه مازاکا"- نیگده"» قبل از 
ویلیام » به هرقله رنیدند . سربازان نور از قونیه آرام آرام رو به مشرق پیش 
می‌رفتند . خوردنی کمیاب بود و ترکان چاه‌های میان راه را مسدود کرده بودند, 
مجاهدان در حالیکه فرسوده و کوفته به هرقله نزدیکك می‌شدند » به دام و محاصرة 
لشکر کامل ترکان که شماره‌شان بر آنها بسیار فزونی داشت » در افتادند و بعد 
از نبردی کوتاه پای مقاومت فرنگان شکست ؛ مجاهدان همه به خاك افتادند . 
مکر شخص کنت ویلیام و تنی چند از شوالیه‌های سوارکه خویشتن را از میان 
صفوف ت رکان بیرون انداخته و بعد از چند روزی سرگردانی در کوهستان توروس ‏ 
به قلعة بیزنطی جرمانیکوپولیس (جرمانیقیه)"»واقع در شمال غربی سل وکیه‌ایزوریه؛ 
رسانیدند . ظاهراً در اینجا والی بیزنطی دوازده سرباز مزدور پچنگ در اختیارشان 
گذارد تا آنها را تا مرزشام هدایت کنند . چند هفته بعد کنت ویلیام وهمراهانش 
نیمه عریان و بی سلاح به انطا کیه رسیده بدعی شدند که سربازان پچنگ بعد از 
غارت داروندارشان آنها را در دل بیابان رها ساخته‌اند ؛ ابا حقیقت آنچه که روی 
داد به درستی معلوم نیست " . 

هنوزکنت نور بسفر را کاملا پشت سر ننهاده بود که لشکر گران دیگری از 
فرانسویان و آلمانی‌ها به قسطنطنیه رسید , رهبر فرانسویان ویلیام نهم دولآ کیتن" 





۰ - 02مهک2( ۲62مومعیت ۲ - 1806 ۴ - 06۳۳201600115 ۴ - عتمدعاع مدزامی[ 
ه - آلبرت | کسی » هشتم » ۵-۳۳ ۲» صم-وبه ؛ آلبرت‌یکانه مأخذ دربار؛ این لشک رکشی است. هاکنمیر تاریخ ورود 
نوریان را به قمطنطنیه میانة ماه ژوئن و عزیمت آنها را از آنکارا مقارن بیست‌وپنجم ژوئیه و تاریخ حرکت آنها 
را از قوئیه در میان ماه اوت می‌داند ( -> «تقويم دولت شاهی اورشلیمع4 ۲۵۵۳6 تال 6تع۳۵۵۵۱0) 
معلععنتغ3 ص‌و-ر۳: ۰ ٩‏ ۰ .سووع). ۰ ۰ ۶ - 4صنفانداو۸ 


مجاهدان سال ۱۱۰۱ ۳۱ 





بود که مشهورترین شاعر عصر خویش و از نظر سیاسی رقیب کینه‌توز کنت‌تولوز 
بود : زیرا همسر وی دوشس فیلیپا دختر برادر ارشد کنت ریموند بود و کنت‌نشین 
تولوز باید بدو تعلق می‌گرفت . هوک کنت ورماندوا ۲ که پس از تسخیر 
انطا کیه نخستین صیبیان را رها کرده و رفته بود » از جمله همراهان او و 
آرزومند بود که سوکند خویش را مبنی بر زیارت اورشليم جامهٌ عمل پوشاند . 
لشکرمردم آ کیتن در ماه مارس ازطریق خشکی از فرانسه به حرکت درآید و بعد 
از پیمودن آلمان و هنگری به قسطنطنیه رسید . ضمن راه» ولف دوكك باواریا که 
مدت درازی از عمر را در آلمان به نام آوری سرکرده بود و اینک سر آن داشت تا 
واپسین سالیان حیات را در راه صلیب به جانبازی و نبرد بگذراند بدیشان پیوسته 
بود . ولف لشکری کابلا بجهز از سواران و پیاده نظامان آلمانی همراه داشت 
و تیمو اسقف اعظم سالزبورگ و مارگراوین ایدا" بانوی بیوهٌ اطریش یکه رو زگاری 
از دلربا ترین ماهرویان عصر خود به شمار می‌رفت و اینک با درآمدن به روزگار 
پیری رغبت جهاد یافته بود » از همراهان وی بودند . سپاه متفق آنها در امتداد 
دانوب به بلگراد رسید و از شاهراه پهنة بالکان گذشت . انضباطی درکار نبود و 
آنگاه که به آدریانوپل (ادرنه) رسیدند » خودسری را به جایی رسانیده بودند 
که اولیای بیزنطه از سربازان پچنگ و پولوتسی؛ افواجی را مأمور کردند تا راه 
را برایشان فروبندند . نبردی منظم آغاز یافت و تنها وقتی اجازژ حرکت به 
سوی قسطنطنیه داده شد که کنت ویلیام و ولف شخصاً قدم پیش گذاردند و 
نیکرفتاری مردان خویش را در آینده ضمانت کردند . فوجی نیرومند آنها را تا 
پایتخت همراهی کرد. آلکسیوس ویلیام و ولف و بارگراوین را به مهربانی 
پذیرفت و کسانی فراهم آورد تا هرچه زودتر ایشان را از بسفر عبور دادند. تنی 
چند از زوار غیر نظامی از جمله | کهارد اورائی" مورخ نامی همین‌جا به کشتی 
نشستند و پس از شش هفته یکراست در خالك فلسطین پیاده شدند . 


۱- ۳۳1008 ۳ - ۱۷6۲۳۵۵۵0018 ۴ - 102 ۷۲۵۲81۵۷۱۵6 ۴ - صهزه)۳0۱0۷ 
۵ - ۸۵۷۵۲۵ 0۲ ۴۱۷6۲2۲۵ 








۳۲ جنگهای صلیبی 


برای ایندو دوك ممکن بود که خویشتن را به کنت نور برسانند و با 
الحاق قوای وی به خود لشکری نیرومند پدید آورند , اما کنت نور می‌خواست 
به کنت بهرگاندی بپیوندد و از دوك ویلیام انتظار نمی‌رفت که به سپاهی ملحق 
شود که تحت فرمان رقیب دیرین وی کنت تولوز بود ؛ و حال آنکه ولف‌باواریائی: 
دشمن دیرین امپراطور هانری چهارم » نیز محتملا به کنراد سپهدار وی نظر محبتی 
نداشت . کنت نور شتابان روبه آنکارا آورد » در صورتیکه لشکر آ کویتین وباواریا 
پنج هفته تمام در کنار بسفر آرام گرفت و آنگاه آهسته و تن آسان در امتداد 
شاهراهی که به درولیه و قونیه می‌پیوست به حرکت درآمد . آنگاه که اين لشکربه 
درولیه رسید» چندی مین کشت که سپاه نور در با ز کشت خویثی ازانکارا ازین شهر 
گذشته بود و مسافتی هم از راه قونیه را پیموده بود. طی طریق لشکری دیگر در 
امتداد این راه در چند روز پیش کار را بر آ کیتنی‌ها و سربازان باواریا دشوار کرد. 
سپاه نخستین کلیة خوردنی‌های ناچیز فرا راه خویش را برداشته بود و مجاهدان 
طبق معمول گناه را به بیزنطیان بستند . اینان نیز مانند نوری‌ها چاه‌های آب را 
خشک یا مسدود یافتند . فیلوملیوم " متروك افتاده بود و به تاراج ایشان رفت . 
پاد گان ترك قونیه که در برابر نوری‌ها ایستاده بود » در مقابل اين لشکر گرانتر 
شهر را فرو گذاشت ؛ اما قبل از عزیمت تمام خواربار موجود را گردآورد و با خود 
برد و میوه‌زارها و باغ های حوبه را نیز عریان کرد » چندانکه چیزی به دست 
صلیبیان نیفتاد . در همین هنگام بود که ملک غازی و قلج ارسلان یکصد میل 
پیش تر داشتند سربازان نور را کشتار م ی کردند . 

صلیبیان گرسنه و تشنه تقلاکنان از طریق صحرا » قونیه را به سوی هرقله. 





پشت سر نهادند. از اين پسء سواران ترك رفته رفته در جناحین ایشان پدیدار 
گشته آنها را تیر باران می کردند و راه جویندگان علیق و واپس ماندگان را 
می‌بریدند . اوایل سپتامیر لشکر به هرقله که مانند قونیه مترولك افتاده بود » 
درآمد. درست در آن سوی شهر یکی از چند نهر انگشت شمار پرآبی می گذشت که 


۳۱۱۱۵۵۵6۵۷۲۰ 


مجاهدان سال ۱۱۰۱ ۱ ۳۳ 
درفصل تابنتان آناطولی را آیباری می کند . رزم آوران مسیح یکه از فرط تشنگی 
کارشان به جنون کشیده بود » آرایش صفها را از هم گسیختند و به سوی آب 
مطلوب هجوم آوردند. اما لشکر ترل در آغوش بوته زار ساحل رودخانه پنهان 
شده بود و در حالیکه صلیبیان شتاب زده و نامنظم به سوی رودخانه پیش می‌آمدنده 
از نهانگاه خود بیرون جست وآنها را درمیان گرفت . مجال آرایش مجدد سربازان 
نبود » وحشت سپاه مسیحی را فروگرفت . سوار و پیاده به طرزی وحشتنال درهم 
آمیخنه بودند و در آنحال که همه در تلاش گریز روی یکدیگر می‌غلطیدند » 
طعمةٌ شمشیر دشمن شدند . دولآ کیتن به اتفاق یکی از ستوربانان خویش راهی 
به سوی کوهستان برید و بعد از چند هفتد سرگردانی در معابر کوهستانی » 
سرانجام راه به طرسوس پیدا کرد . هوک کنت ورماندواً زخم مهلکی برداشته 
بود » ابا به همت چند تن از یاران از مهلکه بیرون جست و نیمه جان به‌طرسوس 
رسید . مرگ او در هجدهم ماه اکتبر اتفاق افناد و همانجا در کلیسای جامع 
پول قدیس به‌خالك سپرده شد. هوگ و کت غویین راهرگز به حا نیاورد وبه خالك 
اورشلیم پا نگذاشت . ولف باواریائی تنها با دور انکندن سلاح‌خویش توانست‌جانی 


۰ 





به‌سلامت برد وبعد ازچند هفته با دو سه‌تن ازملازمان خود به انطا کیه رسید. اسقف 
اعظم تیمو به‌اسارت رفت ودر راه ایمان خویش به شهادت رسید . سرنوشت مار گراوین 
مشرق گذشت و زنگی قهرمان عالم اسلام"* از او زاده شد . ولی به گمان بیشتر درآن 
هنکامة وحشت از تخت روان خویش رو انتاد و لگد کوب دیگران شد! . 

۱ -آلبرت! کسی» هتم 6 ۳۶۰۵۰ » ص ۹-۲ بو (یکانه مأخذ تامل). | کهارد بیست وچهاره-بیست ونم 6 ص ۱ ۳- 
+ .۱کهارد خود از قسط‌طنیه به کشتی نشمت ومانندفولچرشارتری ۵۲۱۲65 0۲ ۳۵۱6۵۲ » هفتم ءشانزدهم» 
۱-۳ ص ۳۳ ع گفته ها یش در باب ماجراهایی ثه در خشکی رودی داد روشن وموثق یست. در «متصائب نیموی 
تدپس 1۳16000015 .5 دع۵نفعوط » ماجرای شهادت اسقف اعظم آمد» ابا از جزئیات این لشک رکشی سخنی 
نگفته است. سرنوشت فرضی آیدا در « فمموه ۷۷ ]۷۷۵۱ در « .6 ().(» ج بیست‌ویکم» و ء آمده 
است. اکهارد فقط می‌گوید که ا و کشته‌شد. چندتن از وقایم‌نگاران باختری بدین لشک رکشی اشارةٌ کوتاهیکرده‌اند. 
هاکنمیر ( همان اثر صبه ع ) تاریخ غارت فیلوملیوم را تقریباً دهم ماه‌اوت و تاریخ وقوع نبرد را مقارن پنجم سپتامبر 
مي‌داند. * منظور اتابک عمادالدین ابن آق-سنقر موسس -لسلهة اتابکان زنگی است (فرهنگگ «عین), 


۳ جنگهای صلیبی 


هر سه لشکر صلیبی سال , . , , » به فرجامی معیبت بار رسیدند ونا کامی 
آنان بر تمام جنبش صلیب تأثیر کرد . ت رکان انتقام شکست درولیه را باز گرفته 
بودند و سرانجام معلوم شده بود که اخراج ایشان از آناطولی ممکن نبود . جاده 
پهنه شا صعور برای سپاهیان عیسوی » خواه بیزنطی و خواه فرانک 6 هردوناامن 
راهی وارد عمل شدند که هم سیار دراز و هم آماج حمله دشمن بود و حال آنکه 
مهاجران فرنگی بت بجر از راه خشکی از طریق قسطنطنیه بیمنالك بودند و جز به 
صورت لشکرهای انبوه از آن نمی گذشتند . چاه فقط سفر دریا بود که تحمل 
هزینة آن نیز از عهدهُ همه کس بر نمی‌آمد . به جای هزاران تن از مهاجرنشینان 
سودیند که ممکن بود در این سال به شام و فلسطین درآیند فقط گروهی اند از 
رهبران پرخاشگر که ضمن راه لشکر و آبروی خویشتن را باخته بودند» به‌ایالت‌های 
فرنگان که خود از پیش آ کنده از رهبران ناسازگار گردن کش بود ء راه یافتند , 

با اينهمه سه فاجعه سال ,. ,, برای همه مسیحیان دریغ انگیز نبود . 
برای.ءهرهای دریانورد ایطالیا » بسته شدن راه خشکی آسیای صغیر مانند پیدایش 
وسیله‌ای نوین برای افزایش نفوذ و گردآوری خواستة بیشتر بود . زیرا که آنها 
کشتی داشتند که وسیلة دیگری بود برای برقراری تماس با امارت‌های فرنگی 
امتیازات بازرگانی س ی کوشیدند . ارامن توروس بویژه امیران خاندان رپن » این 
یکبار دیگر بر مناطقی که اقامتگاه ایشان بود » مستقر گردانند» ولی ارامنه‌ایکه در 
مناطق شرقی‌تر می‌زیستند » چندان مایِة خوشدلی نداشتند . دشمن عمده اینان امیر 


شرایط را به فال نیک گرفتند » زیرا بر بیزنطیان دشوارمی‌ساخت که نفوذ خویش را 


دانشمندی بود که پیروزی اخیر بزودی او را برای دست‌اندازی بر قلمرو ایشان 
گستاخ تر ساخت . نرمان‌های انطا کیه نی زکه از دولت بیزنطه بیشتر از ت رکان 
چشم می زدند » مجالی نغتنم یافتند . بوهموند نوز اسیر بندتر کان بود » اما نایب 
وی تانکرد ازین فرصت برای یکپارچه گردانیدن امارت خویش به زیان امپراطور » 





مجاهدان سال ۱۱۰۱ ۳۵ 





سود کافی برگرفت و دیری نگذشت که بخت سازگار» برگی برنده درکف او 
گذاشت . ۱ 

دولك آکیتن و کنت باواریا و کنت نوره در پائیز سال ,. ,, » با تنی 
چند از همراهان خویش به انطا کیه رسیده بودند » اما رهبران لشکر متحد لمباردها 
و فرانسویان هنوز در قسطنطنیه بودند . آلکسیوس خامکاری ایشان را آسان 
نبخشود ؛ حتی ریموند که امپراطور در او امیدهای بزرگ بسته بود » نومیدش 
ساخته بود. آخر سال سرداران باختری تصمیم گرفتند راه خویش را به سوی 
اورشلیم از سرگیرند و ریموند اجازه خواست تادر لاذقیه به هسروسپاهیان خویش 
باز پیوندد . امپراطور باطیب خاطر آنها را مرخص کرد و سفینه‌هایی در اختیارشان 
گذارد تا ایشان را به شام برساند. مقارن سال نوه استفن بلوآئی و استفن بورگاندیی 
وسپهدار کنراد و آلبرت بیاندرت در بندر سویدیه (سنت سیمون) به خشکی رسیدند 
و به قصد دیدار تانکرد عازم انطا کیه شدند و مورد استقبال گرم او قرار گرفتند ۰ 
ولی کشتی ریموند از دیگران جدا افتاد و در بند طرسوس به خشکی رسید . 
همینکه ریموند پا به خشکی گذارد » سواری موسوم به برنارد غریب" پیش تاخت 
و او را به جرم فرار از جنگگ مرسیوان و خیانت به عالم مسیحی دستگور ساخت . 
از نگاهبانان اندكك ریموند برای نجات وی کاری ساخته نبود» ریموند را همراه 
نگاهبانان مسلح روانة انطا کیه کردند وبد تانکرد سپردند " 


1۲۳۵۵۵6۲ 0۵ 0تفو:ع9 - آلبرتا کسی ۰ هشتم : ۲ ص۲-۳ره : برنارد غریب در سیتامیر 
(صدوچهل‌وپنجم » ص,.ب) برمی‌آید وکاهن همان اثر» مس ۳۰( » ح. ) نیز پیرو اوست » ریموند درئوتژینیادا 
عشعنم‌نوهم! بندرگله طرسوس از آب برآمد. ماتیوادسائی ( متی‌رهائی ) می‌گوید که ریموند را در «ساروانتاوی 
نوک یمنی سرونتیکار 5۵7۷60۷1685 در توروس به‌زندان افکندند و این غیر محتمل است. 


فصل سوم 
شاهراد کان انطا که 


« همه امتها برخلاف احکام قیصر عمل می کنند» 
اعمال رسولان باب هندهم 


شکست و اسارت بوهموند. بر دست ملک غازی امیر دانشمندیان با آنکه 
در آغاز هراس انگیز جلوه کرد : از سوئی دیگر جبران گشت . انطاکیه نیازبند 
وحود یک فرمانروای جدید بود تا به نام بوهموند بر نشیند و تانکرد حانشین 
بی‌چود و چرای او بود. بدین قرار سلطان بالدوین به رهایی از شر خطرنالك ترین 
دست نشاند؛ خویش در فلسطین توفیق یافت و تانکرد نیز از اينکه فرصتی دست 
داده بود که می‌توانست خویشتن را از یک موقع نا استوار خطرنالك رها سازد و 
رو به‌جایی گذارد که استقلال و بیدانی هر در اختیارش می‌نهاد » شادمان 
بود . تانکرد در ماه مارس سال ,.,, میلادی فلسطین را ترلك گفت » لیکن 
فقط بدین شرط که اگر تا سه سال دیگر بوهموند از بند ترکان رها گردید و در 
انطا کیه به وجود وی بیش احتیاجی نبود » تیول جلیله را بدوباز گردانند . 
چنین بود که مصالح بالدوین ومنافم تانکرد هردو اقتضامی کرد که بوهموندهمچنان 
اسیر بند ترکان بماند . برای مذا کره با دانشمندیان هیچ کسی تلاشی نکرد! . 


سس مت ی ای و 
, - فولچرشارتری » هفتم » اول» صب, وم ؛ آلبرت‌اکسی » هفتم » ه-عع » صم-۳۵۷ 


سوت سس ات تس ه پیت ورد بووی فات سوقوی خص وا سب 


شاهزاد گان انطاکیه - ۳۷ 





تانکرد والی‌درستی‌بود .لقب شاهزادهٌ انطا کیه برخویشتن نبست ویا آنکه سکه 
به نام خود زد » در عبارت نادرست یونانی سکه‌ها ازو فقط به نام «پنده خدا, یاد 
شده است > گاهگاهی نیز خود ر «امیر بزرگ» می‌خواند 5 می‌توان گفت که 
اگر می‌خواست کامی فراتر گذارد » عقید عموم سد راهش بود » چه نرمان‌ها 
هنور بوهموند را رهبر می‌شناختند . وانگهی برنارد والانسی! بطریق لاتين انطا کیه 
که بوهموند اندکی قبل از اسارت خویش او را به تخت بطریقی نشانده و به نفع 
اوه ژان | کسیت» بطریق یونانی را از این شهر بیرون کرده بود» از دوستان صدیق 
نظر داخلی برآن پود تا اداره قلمرو خویش را یکپارچه سازد و درضمن کلیسا را در 
اختیار لاتين ها گذارد ؛ و در سیاست خارجی تصمیم داشت که به زیان دولت 
بیزنطه و حکمرانان مسلمان همسایه روت و خواستة خویش را افزایش دهد . 
لیکن سوداهای او بیشتر محدود به قلمرو خودش بود و برعکس بوهموند » عهوس 
جهانگیری نداشت" . 

نخستین مشغلة تانکرد نگاهبانی و تقویت موقع خویش در مقادل حملةٌ 
کرد » زیرا قیام مجدد ترکان آناطولی مانع از این بود که امپراطور بتواند سپاهی 
را از طریق خشکی یکراشت به حنئوب شرفی اعزام دارد , تانکرد که حمله 1 
بهترین شیوة دفاعی می‌شمرد » در تابستان سال , . , , محتملا به مجرد اطلاع از 
شکست مرسیوان 6 افواجی روانة کیلیکیه کرد تا شهرهای مص‌صه و ادنه و 
طرسوس را که دولت بیزنطه سه سال پیش باز پس گرفته بود » از نو تصرف کنند . 





۷۵۵-۱ مب شلوسبرگر در «امارت‌های فرنگی درشرق سدیترانهاهه۷ما ده عمباومه؟ کانیهو‌ن‌مز:۳ و16 
صه 1.۱ ,» سکه‌های تانکرد را مورد بحث قرار می‌دهد.اینسکه‌ها تانکردرا در ردای شاهی و درحال یکه «کفیه‌ای» 
پهسر دارد» نشان می‌دهد؛ روی سکه به پونانی نوشته شده است «تانکرد بندة خدا» » و بر پشت آن نفش یک صلیب 
و عبارتی بونانی (مانند سکه‌های بیزنطی) به‌چشم می‌خورد. بنابر «تاریخ جهاد 5861 نلاعظ ع319»07» ص مب 
تانکرد تانسبت به‌بوهموند سوگند وفاداری یادنکرد» به‌فرمانروایی انتخاب نشد. موریس پورتوئی ۳۵۲00 07 ۱6۵۵۲16 
نما ینده پاپ او را نایب الحکومه انطا کیه اعلام کرد. 





۳۸ جنگهای صلیبی 


قوای محلی بیزنطه» یارای ایستاد گی نداشت و در اواخر سپتامب رکه ویليام آکیتنی 
و هوگ ورباندوائی » ضمن فرار به طرسوس رسیدند » اين شهر در فرمان برنارد 
غریب والی تانکرد بود . 
سپس تانکرد قصد بندر بیزنطی لاذقیه کرد که از سالها پیش نرمان‌ها 
در آن طمع بسته بودند . تسخیر شهر آسان نبود » چرا که پاد گان بیزنطی با 
افواج پرووانسی ریموند تقویت شده بود وعلاوه بر آن از حمایت سفینه‌های ییزنطی 
بهر‌مند بود . تانکرد ناچار نخست برای جلب یاری کشتی‌های ژنوایی با 
فرماندهان آنها به مذا کره پرداخت" و درهمین اثنا اراضی دور از دریا را تصرف 
کرد و به تسخیر جبله در جنوب کمر بست . در سال .., , بوهموند سپاهی خرد 
به نستخیر این شهر فرستاده بود که شکست خورده و سپهدار وی اسیر و زندانی شده 
بود . لشکر کشی تابستان , . , , تانکرد نیز حاصلی نداد » اما سبب گردید که 
ابن‌صلیحه قاضی جبله شهر را به طغتکین اتابک دمشق وا گذارد و خود روزگار 
پیری را در دمشق به آرامی سرآورد. طغتکین پسر خویش بوری را به حکمرانی ‏ 
جبله گماشت که مردم دوستش نداشتند و چند ماهی‌بر نيامد که از شهر خویش 
بیرونش کردند و سر بر فرمان بنوعمار طرابلس نهادند . چنین شد که تانکرد 
سپاهیان خود را از آن حوالی فراخواند" . 
اسارت ریموند تاذکرد را نجال داد تا نقشة خویش را دربارة لاذقیه از 
سر گیرد . تانکرد » ریم‌وند را در انطا کیه به زندان افکنده بود » اما بطریق برنارد 
و همقطاران صلیبی ریموند ازین کردار سخت در عجب بودند و تانکرد به خواهش 
ایشان» اورا رها کرد . اما نخست از او س وگند گرفت تا درامور شام هرگز مداخله 
نکند؟ . ریموند » پس از رهایی به قصد تسخیر طرطوس روبه جنوب آورد » اما 


,- رادلف کانی» صدوچهل وسوم» ص ب , ب . آلبرت | کسی» هشتم» . ء »ص ۲ ه اردریک ویتالیس»بیست‌وسوم»ءص . 6 ۰۱ 
- +« آزادی وناه6ا] » تألیف کانارو 06۲270 » ص وه و د«ایطالیای مقدس 5۵078 هالهاهتألیف اوگلی 
ثلام2] ۰ ص » مر-رع. م - «تاریخ دمشق» ابن‌قلانسی ص ۱-۲. ء - آلبرت اکسی (ص ع-۸۳ه) 
مي‌گوید که ریموند سوگند یاد کرد که هرگز در شمال عکا به‌خاك شام دست‌اندازی نکند » ولی از آنجا که باحملٌ او 
بز طرطوس مخالفتی نشد می‌توان احتمال داد که سوگند او فقط محدود بد شهر لاذقیه و نواحی شمال آن بود. 


سم تست رس 


شاهزاد گان انطاکیه . ۳۹ 


به خاطر این سوگند آنگاه کف از لاذقیه می گذشت » همسر و سربازان خویش را 
فرمان داد تا شهر را گذاشتند و بدو سلحق شدند . بدین قرار پاد گان بیزنطی لاذقیه 





از دستیاری مردان پرووانسی بی‌نه‌یب ماند . سپس در اوایل .بهار سال ۲ ۱ 
میلادی تانکرد عزم لاذقیه کرد. بارٌ شهر استوار بود و پاد گان مردانه می‌جنگید 
و توسط نیروی دریایی بیزنطه خواربار خود را تأمین می‌کرد. محاصره در حدود 
یک مال به درازا کشید ,. اوایل سال ۳. ,, تانکرد که بوسیلة سفینه هایی 
که از ژنواییان کرایه کرده بود » توانسته بود رابطه شهر را با جزیرة قبرس قطع 
نماید » توفیق یافت که قلعه‌بانان را بیرون شهر به دام اندازد و هبه‌شان را در بند 
گذارد . آنگاه لاذقیه نیز در فرسان تانکرد قرار گرفت ۰ . 

این کارها خوشایند آلکسیوس نبود . او قبلا از تبعید ژان | کسیت بطریق 
یونانی انطا کیه بر آشفته بود و حال می‌شنید که روحانیان سرشناس یونانی بی‌در بی 
از مقام خویش بر می‌افتند و لاتین‌ها جایشان را می‌گیرند. اوایل سال ب.,,» 
آلکسیوس از سلطان بالدوین که شایعهٌ انهدام صلیبیان سال , . , , را در اثر عدم 
همکاری پیزنطیان شنیده بود » نامه‌ای دریافت داشت که در آن از وی خواسته 
شده بود تا ازین پس با صلیییان رویی موافق تر نشان دهد و ازهمکاری و مدد کامل 
دریغ نورزد . اين نامه را اسقفی مناسس نام که درسال ,. ,, در معیت اکهارد 
به اورشلیم رفته بود و اینک در راه باز گشت به زاد گاه خویش بود » برایآلکسیوس 
به تسطنطنیه آورد . می‌نماید که نابه لحنی مودبانه داشت و با پیش کشی‌هائی 
نیز همراه بود . آلکسیوس فرصت را مغتنم شمرد و شکایت‌های خویش را با اسقف 
بی پرده در میان گذاشت » ولی اینجا در شناخت حریف به خطا رفت. این اسقف 
پیش از آنچه که یک مرد مسیحی باشد » یک لاتین متعصب بود که در حق 
یونانیان به هیچ روی احساس همدردی نداشت. به درخواست امپراطور » اسقف 
به ایطالیا رفت تا آنچه را که شنیده بود » در پیشگاه پاپ بازگو کند » ولی چنان. 
لحنی بکار برد که خشم پاپ را علیه بیزنطه و بیزنطیان برافروخت . اکر پاپ 





- رادلف کانی » صدوچهل وچهارم - چهل‌وششم » ص و-ر.ي. آناکامنا نهم » هفتم » پ » ج‌سوم » ص‌وم. 





۰ جنگهای صلیبی 





اربان زنده بود ۰ زیانی نمی‌رسید » ولی جانشین او پاسکال" دوم مردی بود کوته - 
اند یش و مسست عنصر که بس آسان دل » به افسون آن و این می‌سپرد . او با این 
عقيدُ ابلهانة فرنگان که امپراطور ببزنطه را دشمن خویش می‌پنداشتند مشتاقانه 
تا زر کت 3 فریاد دادخواهی آلکسیوس در هیچ ۳ نگرفت ۲ . 

سپس نانکرد به مداخله در امور اورشلیم تفرتش سلطان بالدوین در 
سال ۰۱ دیمبرت بطریق اورشلیم را بیرون کرد » ولی تانکرد در دم او را به 
انطا کیه پذیرفت و کلیسای ژرژ قدیس را در اختیارش نهاد . چند ماه بعد که 
اعراب بالدوین را در رمله بمالیدند و او دست در دامان ابیران شمال زد 1 تانکرد 
به پاسخ گفت که تا دیمبرت را به بقام پیشین باز نگردانند او به اورشلیم نخوا هد 
رفت . بالدوین زیر بار رفت و شهرت و اعتبار تانکرد دو چندان شد » ولی چندی 
بعد که دیمرت ر در شورایی محکوم کردند و بار دیگر از اورشليم را ند ند از 
شهرت تانکرد کاسته شد . تانکرد دیمبرت را از نو نواخت » اما از تعقیب نقشه 
سابق چشم پوشید" . 

اعمال تانکرد رویهمرفته دلخواه کنت همسایة او بالدوین لوبورگی امیر 
رها » نبود. پدر بالدوین هوگ؛ اول کنت رتل" » فرزند یکی از شاهدختان بولونی 
بود که عمةٌ گودفری و بالدوین شاه اورشلیم بشمارمی‌رفت. بالدوین که پسر جوان‌تر 
خانواده بود ء در معیت خالزاد گان به خاور زبین آد و بعد از آنکه بالدوین اول 
و و۳ - آلبرت اکسی» هشتم» ,ع» م-بعص ره » ه-وره : آلبرت مناسس را اسقف بارزنونا 
2 يا بارسینونا ۳27010072 می‌خواند که معمولا همان شهر بارسلون تصور می‌شود (« عهد آلکسیوس 
اول0۳08۵06 16۲ 0۱۸۱6۵5 36206 » تألیف شالاندن» ص ۳۷ ۲) «رم وکیف ویبیزنطهع16۷,۵2-۵۵ عم 
تالیفلایب اما » ص »مب ج؛ «بیزنطه و دستگاه پاپ 13722۳2 4هنا حصبا)اوم۳۵ م12 » تألیف نوردن۸0۳067 
ص . ,)4 ولی در این زمان استف بارسلون مردی سالخورده بود به نام برنگار دوم 13۵700827 که هرگزاز قلمرو خود 
پافراتر نگذاشت(->«بارسلون 1327061016 » در«فرهنگ تاریخی وجغرافیائ ی کلیساع 64 001316001۳6 ععنهمده‌نهز1 
ماواعمادع۲۱ 060۵۲2016 تاألیف بودریار ۲ها[5۵00:1 ) . به‌گمان قوی‌تر مناسس اهل ایطالیا بوده » ولی 
قلمرو او را نمی‌توان معينکرد. او معتملا" در شورای بنونتو 3606۷6000 که بر دست پاپ در سال ۰.۲ و تشکیل 
یافت » شکوه خود را با رگ وکرد (سه «وقا یم بنونتو 19606۷60800 مدش وقأیع سال ۱۳ در« 1 0 ۲ ۱۳ 


سوم » ص۰۱۳ آلبرت! کسی می‌کوی د که مناسس در بنونتو به‌دیدار پاپ آید, + کتاب حاضر . 
صفحات بعد. 6 - (ع۲۱ ۵ - ۲60۳6۱ 


شاهزاد کان انطا کید ۱ 


رها » را زیر فرمان کشید او در خدمت بوهموند قرار گرفت و میان دو حکمران 
انطا کیه و رها » نقش رابط را به عهده داشت . بعد از اسارت بوهموند » تا آنگاه 
که بالدوین اول به اورشليم دعوت شد ء زمام انطا کیه بر دست وی بود » سپس 
بالدوین اول او را به تیولداری رها » برگزید» تا زیرنظر دولت اورشلیم در آنجا به 
دلخواه خود حکومت کند . حفظ این مقام آسان نبود ؛ قلمرو رها مرز طبیعی نداشت 
و دمادم جولانگاه همسایگان می‌شد . کنت فقط با پاد گان گذاری شهرها و دژهای 
عمده بود که می‌توانست کماییش حکومتی براند و در اینکار نیا زمند وجود دوستان و 
خدمتگزاران صدیق بود . اما از آنجا که از هم نژادان خویش چندان یاری 
نداشت » ناچار از پی جلب اعتماد مسیحیان بومی برآمد و تقریباً نخستین گامی کد 
به عنوان کنت رها درین رهگذر برداشت » عروسی خود وی بود با شاهدختی از 
ارامنة بومی به نام مورفیا" , مورفیا دختر کوچک کابریل" صاحب پیشین ملطیه بود 
که در اصل مردی ارمنی زاده » اما ارتود کس مذهب بود. بالدوین در عین حال 
با ارامنة انشعایی کرجستان نیز مغازله در نهاد و بدین‌وسیله حمایت آنها را نیز 
نصیب خود کرد . ماتیو ادسایی تاریخ نگار نامدار ارامنه » طبع دوست داشتنی و 
تقوای صادقانة او را می‌ستاید » اما بر جامطلیی و آز بسیار او دریغ می‌خورد . بالدوین 
بویژه دل ارامنه را می‌جست » زیرا که می‌توانست آنها را در خدمت سربازی به 
کار گیرد » لیکن در حق یعقوبیان نیز از اظهار محبت دریغ نداشت و حتی شکافی 
را که در کلیسای ایشان پدید آمده بود » بر طرف ساخت. یگانه مایٌ شکایت 
مردم» طبع یغما گر او بود. اوهمواره نیازمند پول بود و از هرجا که ممکن می‌شد 
آن را می‌جست » گواینکه شیوه‌ای نرمتر و مردم پسندتر از بالدوین اول داشت . 
برای مثال » یکبار با این ادعای دروغین که مبلغ سی‌هزار بزانت به مردان خویش 
بدهکار است و عهد کرده است که در صورت ناتوانی در پرداخت آن ریش 
خویش را بتراشد » توانست پدر زن خود را سرکیسه کند و موجب شادی بی‌اندازة 





سواران خویش شود ۹ ارامنه نیز همانند یوثانیان 3 ریش را برای حفظ صلابت 
۱- ۷۵:02 ۲ - 06061 





۲ جنگهای «لیبی 
مردانه ضروری می‌شمردند و چهره‌های پالك تراشيد؛ُ صلیبیان برای آنها تازگی 
داشت . گابریل اندیشید که داشتن دامادی بدون ریش آبرویش را لطمه خواهد 
زد و چون پای سواران بدین‌بازی مسخره کشیده شد » همه یک زبان سخنان 
بالدوین را تأیید کردند . گابریل شتابان پول را پرداخت تا لک این ننگ به دامنش 
ننشیند و از بالدوین سوگند گرف تکه از آن پس ریش خود را جایی گرو نگذارد" . 

بالدوین در آغاز حکمروایی با حملهٌ ارتقيان ماردین روبرو گشت . امیر 
سقمان ارتقی شهر مسلمان نشین سروج را که بالدوین اول مسخر ساخته و آن را به 
فولچر شارتری مپرده بود » مورد حمله قرار داد. بالدوین به یاری فولچر شتاب 
آورد » اما در نبردی که در پیوست شکست خورد و فولچر به قتل آمد . شهر به 
چنگ مسلمین افتاد » لیکن ارگ زیر فرمان بندیکت اسقف اعظم رها» به پایداری 
در ایستاد و بالدوین به‌انطا کیه شتافت ولشکری تازه نفس‌انگیخت. این بار بخت 
سر یاری داشت. مقمان با تلفات سنگین از سروج رانده شد و کسانی که دمساز 
ترکان شده بودند قتل عام شدند؛ گروهی کثیر نیز به زندان در افتادند و فدیة ‏ 
ایشان خزانُ بالدوین را سرشار کرد" . 

چندان بر نياد که بالدوین در وجود عم زادٌ خویش ژوسلین کورتنانی" 
ناییی سودمند یافت . ژوسلین که مادرش عم بالدوین بود پسر کوچک و تنک 
مایٌ حکمران کورتنه بود. وی احتمالابه اتفاق همسایة نزدیک خویش کنت نور 
آهنگ مشرق کرده بود , با ورود او بالدوین تمام اراضی واقع در غرب فرات را به 
تیولداریش مپرد » تا آنها را از قلعة تل باشر اداره کند . ژوسلین نشان داد که 
یاری دلاورست » اگر چه به شهادت وقایع بعد » در دوستی ثابت قدم نبود؟ . 

می‌نماید که با گذشت زان بالدوین اندلك اندلك به سوداهای تانکرد 
ظنین می‌شد و آرزو می کرد که بوهموند به انطاکیه باز گردد. بالدوین و بطریق 


- ویليام صوری ( دهم » ع ۲ » صم-بجع و یازدهم » ۲ » ص ۲ب-وء) داستان عروسی بالدوین و ماجرای 
گروگذاری ریش او را آورده است. بائیو ادسایی از بالدوین پااحترام یادمی کند» ولی به او مهری ندارد. 

۲ » ماتیو ادسایی » ص سم ۲. این قلانسی» ص -. و, عظیمی » ص ٩6‏ ؟. ۳ لیگ ۲ 06061۱[ 
ع - ویليام صوری » دهم » ء ۲ ص پ۳ ». 


ی اس هک 
شاهزاد گان انطا کیه ۳ 








برنارد برای رهایی بوهموند با امیر دانشمندیان به مذا کره درآمدند . تانکرد در 
این معامله شر کت نکرد. آلکسیوس قبلا مبلغ ۰ بزانت در قبال رهایی 
بوهموند به امیر پيشنهاد کرده بود و اگر قلج ارسلان از ماحرا بو نبرده بود » 
پيشنهادش قبول می‌افتاد . قلج ارسلان که ولی نعمت رسمی ت رکان آناطولی بود 
یک نیم ازین فدیه را بهر خود می‌خواست . نزاع دو امیر مانع قبول فوری 
پیشنهاد آلکسیوس شد » اما مطلوبی دیگر حاصل آبد و آن جدایی ایشان بود. 
بوهموند خود در اسارت» ازین گفنتگوها خبر داشت . وی هنوز چهره‌ای دلپسند و 
مهرانگیز داشت وبانوان حرم امیر بدو بی‌نظر نبودند و شاید هم به دستیاری ایشان 
بود که توانست امیر را قانع گرداند که سازش با فرنگان شام وجلب محبت‌ایشان بر 
معامله و دوستی با امپراطو رکه سلجوقیان نیز در آن قصد مداخله داشتند» ترجیح 
دارد. ابیر موافقت کرد که بوهمند را در قبال ....ر.. , بزانت آزاد سازدا, 
۱ در آن حال که مذا کرات پیش می‌رفت» لشکر دانشمندیان بر ملطیه زد , 
به احتمال قوی گابریل حکمران شهر از بالدوین داماد خویش مدد خواست » 
لیکن بالدوین محتملا از آنجا که نمی‌خواست درین لحظهٌ حساس امیر را از 
خویشتن بیازارد » به یاری کاری نکرد . رعایای گابریل» او را به گناه آنکه 
مریذ کلیسای ارتود کس بود » دوست نمی‌داشتند و بویژه شامی‌ها این خطای 
وی را که یک تن از اسقفان ایشان را به جرم خیانت کشته بود » هرگزنبخشودند. 
پایتخت وی مسخر گشت و خود او را در بند نهادند » ولی یکی از قلعه‌هایش 
مقاومت کرد. گابریل به دستور تر کان قلعه‌بانان را فرمان به تسلیم داد و چون 
سرپیچی نمودند » تر کان وی را هم در برابر حصار بردار کشیدند ۲ . 


, - آلبرتاکسی » يازدهم » ب-۳؛ » ص ۲,-.,ب. اردریک ویتالیس از ماجرای عاشقانة بوهموند بایکی 
ازدختران دانشمندی سخن دارد (ج‌چهارم ص ع ء ,) - حال آنکه «معجزات نیکلای قدیس ۲20۵2701 .5 عانامهتز 
معشوق او را یکی از هسران مسیحی کیش خود امیر گفته است ( « 58 ۸۵ نوابر » ج سوم صم - .و و 
۲ - ۱۷۹). ماتیو ادسائی (ص ۲ ۲) می‌گوی دکه آلکسیوس فديةٌ ریچارد پریسی‌بتی را پرداخت» ولی‌ریجارد قبل 
از رهایی بوهموند در شام بود ( «معجزات نیکلای قدیس» » ص‌به ۱) . رادلف کانی می‌گوید که بالدوین به‌علت 
نفرتی که از تانکرد داشت » برای آزادی بوهموند تلاش می کرد ( صدوچهل‌وهفتم » ص و . ب) نزاع سلجوقیان و 
دانشمندیان در ابن‌قلانمی (ص‌وه) آبده است. . . » -میکائیل سریانی » سوم » ص‌و-ه۱. 





1 جنگهای صلیبی 

دو سه ماه بعد » در بهار سال ۳. ,, در ملطیه بوهموند تحویل فرنگان 
داده شد . فدیه وی را بالدوین و بطریق برنارد» به اتفاق کوغ واسیل امیر ارمنی 
و نیز با یاری خویشاوندان خود او در ایطالیا فراهم کرده بودند . تانکرد هیچ 
سهمی نداشت . بوهموند در دم به انطا کیه رفت و در مقام پیشین جا گرفت و نزد 
همگان از این که تانکرد در یاب او انطا کیه را اداره کرده بود» از او سپاسگزاری 
کرد » ولی در نهان میان خال و خواهر زاده کشا کشی جریان داشت » زیرا تانکرد 
نمی‌دانست چرا باید بلادی را هم که خود در غیاب بوهموند» تسخی رکرده بود 
وا گذارد» ولی در قبال عقیدهُ عموم ناچارعقب نشست و به پاداش در قلمرو انطاکیه 
تیولی کوچک دریافت کرد . تانکرد قانونأمی توانست با ز گشت‌ایالت جلیله را ازسلطان 
بالدوین طلب کند» ولی از آن چشم پوشید» زیرا آنرا درخور خود نمی‌دانست". 

به افتخار بازگشت بوهموند » فرنگان دسته‌جمعی بر نواحی همسایه زدند. 
در تاپستان سال ۳. , , میلادی بوهموند و ژوسلین کورتنائی به اتفاق به خاله 
امیر حلب تاختند و شهر مسلمیه را در شمال آن متصرف گشتند و از مسلمانان آن 
خراجی هنگفت گرفتند و بابدد اين خراج بالدوین و بطریق برنارد توانستند پولهایی 
را که برای پرداخت فدية بوهموند از مردم وام گرفته بودند » پس بدهند" , آنگاه 
متفقین به سوی خالك بیزنطه عنان گردانیدند . آلکسیوس بعد از آنکه طی نامه‌ای 
از بوهموند خواست تا بلاد کیلیکیه را تخلیه کند » سردار بوتومیتس" را در رس 
یک سپاه مأمور باز پپس گرفتن آن بلاد کرد » لیکن بوتومیتس سپاه قابل اطمینانی 
نداشت . او در پائیز سال ۳ به کیلیکیه درآمد » ابا بزودی این وظیفه را 
یرون از عهدة خویش دید و در ضمن به فراست پی برد که فرنگان سودای کشور- 
گشائی دارند و می‌خواهند قلمرو خویش را در جهت شمال به زیان شهر مرعش کد 
تاتول ارمنی به نام امپراطور بر آن فرمانروائی داشت » گسترش دهند . لذا به تن 





۱ 
,+ کتاب حاضر صفحات قبل . فولچرثارتری (ص .4) می‌گوید که تانکرد پاداشی در خور گرفت ؛ اما به 
قول رادلف بیش از دوشه رکوچک را بدونسپردند (همانجا). . » - کمال‌الدین » ص ,وه. این‌اثیر (صس۱۲) 


می‌افزاید که بوهموند مردم قنسرین را عر کف کرفد ۳ - ۴0۵65 


شاهزاد گان انطاکیه . ۰ 





خویش عزم آنجا کرد و چند صباحی تاتول را از خطر وارهانید » اما به قسطنطنیه 
فراخوانده شد . اوایل بهار بعد » ژوسلین و بوهمند به سوی مرعش راندند . تاتول 
یارای پایداری نداشت . ارتش بیزنطه از او بسیار دور بود و دانشمندیان با فرنگان 
بر سر آشتی بودند. تاتول ناچار شهر را به ژوسلین سپرد و از او زینهار گرفت تا 
خویشتن را به قسطنطنیه رساند . شهر البستان در شمال مرعش نیز نصیب بوهموند 
گشت! . 

اینک فرنگان ازطرف آناطولی احساس امنیت می کردند و می‌توانستند آسوده 
خیال عنان سوی مسلمین شرق بگردانند . در ماه مارس ع .,, » بوهموند یکبار 
دیگر به خالك رضوان امیر حلب دست انداخت و شهر بسرفوت را در کنار جاده 
انطا کیه و حلب مسخر ساخت » اما تلاش وی علیه کفرلائا» در جنوب » به پاس 
پایداری قبیلٌ محلی بنوعلیم» به جایی نرسید . در همین انا ژوسلین نیز راه ارتباطی 
حلب را با فرات برید"» اگر لازم بود که رابطة مسلمانان شام باهم کیشان آنها در 
عراق و ایران قطع شود » چاره نبود جز آنکه صلیبیان قلعذ بزرگ حزان را که در 
شمال ایالت جزیره میان رها و فرات قرار داشت » زیر فرمان خود آرند ؛ چه با 
تسخیر این شهر می‌توانستند سودای لشکر کشی به موصل و بین النهرین را نیز در 
سر بپرورانند , در بهار سال ء . ,و روزگار ظا هرا به کام ایشان بود . در سال ۱۱۰۳ 
به علث نزاع سلطان بر کیارق سلجوقی با برادر کهتر خویش محمد » سرتاسر 
عالم شرقی اسلام به دو پاره بخش شده بود . در ژانویة سال ء.,, » دو برادر 
آشتی کردند ؛ بعداد و بخش غربی فلات ایران نصیب بر کیارق شد ؛ برادر دیگر 
آندو» یعنی سنجر قبلا خراسان و شرق ایران را بهرٌ خود ساخته بود ؛ محمد نیز 
جزیره و شمال عراق را به چنگ آورد و حق ولی نعمتی بر دیار بکر و سرتاسر شام 
را بدان افزود . عهد آشتی بنیانی نداشت و هر برادر فرصت نگاه می‌داشت نا 
, - آناکامنا ؛ بازدهم » نهم » ع-, » چ‌سوم » ص ۱-.ع ) ماتیو ادسائی » صدوهشتادوششم » صبه ۲؛ راد فکانی 


(صمع ,) تاریخ تسخیر مرعش را به‌اشتباه پس از نبرد حران گفته است . *- کمال‌الدین » ص ۰۹۱-۲ ؟ 
«وقایم نام زترستین 1700166) 21162۵60 ۰ » ص ۳ ۲. 


۰ جنگهای صلیبی 


روزی بر آن پشت پا زند » و ه رکدام به سهم خویش در بیان امیران ترك و تازی 
به جستجوی یاران هم عهد کمر بست . مرک کربوغا اتابکك موصل که در برابر 
انطا کیه بر دست فرنگان مالیده شده بود » در ایالت جزیره جنگ داخلی از پی 
آورد . سقمان امیر ارتقی ماردین که نتوانسته بود نامزد دلخواه خویش را برجای 
کربوغا نشاند » با جکرمش اتابک جدید که برگزیده سلطان محمد سلجوقی بود » 
بنای مخالفت گذاشت. حران در دست سرداری ترك نژاد به نام قراجه بود که 
خود یکی از مملو کین سابق ملکشاه بود » ولی به علت رفتار پیرحمانه » مردم بر او 
شوریدند و شهر را به مردی محمد نام از اهالی اصفهان سپردند . محمد نیز خود 
بر دست یکی از ن و کران پیشین قراجه »وسوم به جاولی که بی‌دلیل بر او اعتماد 
کرده بود» به قتل آمد» ولی پایه‌های تخت جاولی نیز می‌لرزید. ازسوی دیگرحران 
جولانگاه ترکنازی‌های بی‌امان فرنگان شهر رهاء شده بود » که کشتزارهای آنرا 
نابود می کردند و طرق تجاری را می‌بستند . پر واضح بود که فرنگان بدین حد 
بس نمی کردند ۱ . ۱ ۱ 
سقمان امیر ماردین و حکرمش اتابک بوصل هر دو بیمناك شدند. خطر 
مشترك آنها را برانگیخت تا دشمنی را کناری گذارند و با پیشدستی به اتناق پر 
شهر رها حمله کنند . اوایل ماه مه سال ء . ,, . آندو به اتفاق لشکر به رها 
کشیدند . سقمان لشکری گران از چابک سواران تر کمان و جکرمش لشکر خردار 
از ت رکان سلجوقی و کردان و تازیان گرد آورده بود . بالدوین شنید که دشمنان 
در رأس العین واقع در هفنتاد میلی پایتخت او گرد می‌آیند لذا ان به ندب 
خواهی نزد زوسلین و بوهموند فرستاد و درخواست تا با تهدید حران جهت حمله را 
منحرف سازند و خود پاد گانی خرد در رها بافی گذاشت و با دسته‌ای کوچک از 
سواران و پیاد گان ارمنی آعنگ حران کرد. بندیکت اسقف اعظم رها در معیت 


, -برای مقدبات نبرد حران + «شمال‌شام» کاهن » ص‌ب-وم( (بابآخذ). نیکلسن در پایان‌نابه تحصیلی 
خویش دربارهُ تانکرد در ص ۲ع-م , مکداً خاطرنشان کرده اس ت که جنک حران نتيجة سیاست توسعه جویانة 
فرنگان نبود » بلکه حوایی بود که فرنگان می‌خواستند به‌یکی از تهدیدهای مسلمین دهند. معذلک تردید نیست 
که تتبرف این شهر یک هدف‌غائی فرنگان بود. 


‌ 
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وی بود. نزدیک حران ژوسلین و سربازانش و بوهموند و تانکرد و بطریق برنارد 
و دیمبرت بطریق سابق اورشلیم با سپاه انطا کیه بدو پیوستند , سپاه آنها روی هم 
از تفریباً سه هزار مرد سوار و نه هزار پیاده تشکیل یافته بود و سوای پاد گان‌هایی 
که عهده‌دار دفاع دژها بودند » کل نبروی حنکنده فرنگان شمال شام را تشکیل 
می‌داد , 

هنوز امیران مسلمان با مقداری فاصله در سمت شمال شرقی به سوی رها 
می‌رفتند که فرنگان گرد حصار حران برآمدند . اگر بی‌درنگ حمله آغاز شده بود؛ 
ان شهر به دست مسب-دیان می‌افتاد. ولی صلیبیان نمی‌خواستند باره‌ای را که امید 
داشتند روزی خود ایشان را به کار آید » لطمه رسانند و معتقد بودند که پاد گان‌را 
می‌توان مرعوب و ناچار از تسلیم ساخت . امیدی منطقی بود. مسلمین شهر قدرتی 
نداشتند و تقریباً بیدرنگ از در مذا کره درآمدند » ولی بالدوین و بوهموند بر سر 
آنکه نخست پرچم کدام یک را باید برفراز شهر برافراشت » به نزاع پرداختند و 
همین تعلل نا کاسشان کرد . چه پیش از خانمه نزاع تر کان به جنوب پیچیدند و 
برایشان فرود آمدند _ 

نبرد در کنار رود بلیخ نزدیکك همان دشتی درگرفت که چند قرن پیش 
کراسوس سردار رومیان» با لژیون‌های خویش بر دست پارت‌ها نابود شده بود . 
فرنگان چنین نقشه ریخنند که لشکریان رها در جناح چپ عمده سپاه دشمن را به 
خود مشغول دارند » تا لشکر انطا کیه که در فاصلهٌ تقریباً یک میلی جناح راست 
در پناه تپه‌ای کوتاه کمین گرفته بود » در لحظةٌ حساس با به میدان نهد » ولی 
مسلمین نیز تدیبری همین گونه انديشيده بودند ؛ فوجی از آنها بر جناح چپ فرنگان 
زد » ابا بزودی رویرتافت و آهنگک گریز لر۵ر سربازان رها » بدین خیال که به 
یک پیروزی آسان رسیده‌اند» سر در پی فراریان نهادند ورابط خویش را بادوستانشان 
در جناح راست بریدند . سربازان رها از رودخانه گذشتند و یکراست به کمین گاهی 
در آمدند که بخش عمده لشکر ترك در ایشان آماده کرده بود. گروهی 
کثیر همانجا به خالك افتادند و دیگران باز گشتند وگریز اختیار کردند. بوهموند 





1۸ جنگهای صلیبی 
بعد از آنکه فوجی اندك از ترکان را که مقابلش بودند عقب نشانید » آمادءٌ ش رک 
در نبرد شد » اما خود را فقط با رشته‌ای از فراریان که سراسیمه برای قطع رودخانه 
تقلا می کردند و در همین حال دچار افواج تازه نفس ترلك می‌شدند » روبرو یافت. 
بوهموند کار را تمام شده دید و به سرعت عنان باز گردانید و فقط به نجات تنی 
چند از سربازان رها توفیق یافت . در آن حال که جنگجویان ا زکنار حصار حران 
می‌گذشتند » پاد گان بر آنها زد و در آن هنگامه تیغ در دوست و دشمن نهاد . 
لشکر انطا کیه یی تحمل تلفات سنگین از مهلکه جست ‏ اما سپاهیان رها تقریباً 
همه کشته یا اسیر شده بودند . بطریق برنارد چنان وحشت کرده بود که ضمن 
فرار دم اسب خود را برید »تا ترکان توسط آن دستگیرش نکنند » گوایتکه در آن 
لحظه حتی یک مرد ترك به‌چشم نمی‌آمد . 

اسقف اعظم بندیکت از نختین کسانی بود که به اسارت درآمد » ولی 
زود رهایی یافت و معلوم نیست که نجات او به پاس کمک زندانبانش بود که 
یک مسیحی نو مسلمان بود » يا نتیجة حملة متقابل سربازان انطاکیه . بالدوین و 
ژوسلین کنار یکدیگر تاخت کنان می گربختند که در بستر رودخانه به چنگ 
دشمن افتادند و به عنوان اسیران جنگ به خیمه سقمان برده شدند ۱ . 

تانکرد و بوهموند » همانطور که می‌شایست » از بیم حملهٌ ترکان به رها 
شتابان روبدانجا نهادند و وضع دفاعی آن را سامان دادند . بار دیگر تیره روزی 
یکی از همکاران به سود تانکرد تمام شد . سوارانی که در رها مانده بودند » به 
رهبری اسقت اعظم از او خواستند که تا آزادی بالدوین » ادارةٌ شهر را به نام او 
بر دست گیرد , تانکرد این پیشنهاد را به شادمانی پذیرفت و بوهموند ء همانند 
سلطان بالدوین در چهار سال پیش از اینکه خویشتن را از شر او رها می‌یافت » 
نفسی آسوده برآورد . تانکرد با بازماند گان لشکر رها و سربازانی که از بوهموند 


, - آلبرت اکسی » نهم » ۲ع-ر۳ » صب -ع و ب. رادلف کانی » صدوچهل‌وهشتم » ص , .-. ,ب. فولچرشارتری » 
بیست‌وهفتم » ۳ ,-, » ص‌ببسروی. این‌قلانسی » ص ,-.ب. این‌اثیر » ص۲۱-۳(. سبطاین‌جوزی » ص ۳۷ه. 
ماتیو ادسایی » ص‌ه-وو ۲. میکائیل سریانی » سوم » ص و ,. وقایعم شام (مولف؟) » ص . م-ممب, شرح این نبرد 
در منابم مختلف اند کی متناقض است. 
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کمک گرفت در آنجا ماند و بوهموند خود شتابان به انطا کیه بازگشت, زیرا کد 
همسایگان در کار بهره برداری از این شکست بودند ۱ , 

نبرد عران مکمل شکست‌های سال , . , , میلادی بود . این چند نبرد 
طومار افسانة شکست‌ناپذیر بودن فرنگان را در هم پیچید. شکست‌های پی‌دربی 
سال ,. ,, نشان داد که شمال شام از یاری مردان باختر که وجودشان برای 
دوام دولت فرنگان در آن سامان آنهمه لازم بود » محروم است و نبرد حران نشانهً 
آن بود که کنت‌نشین رها » دیر نخواهد ماند و حلب نیز هرگز به خالك فرنگان 
نخواهد پیوست . شکانی که با ایجاد این کنت‌نشین میان سه قدرت مسلمان 
جزیره و عراق و آناطولی افتاده بود » اساس استواری نداشت . فقط مسلمین نبودند 
که از این شکست بهره گرفتند » بلکه ابپراطور نیز که با یظ بسیار این ماحراها 
را می‌نگریست » از شنیدن خبر نا کامی فرنگان چندان دلتنکک نبود . 

نتیجة آنی این شکست آنقدر ها هم که بیم می‌رفت ؛ مهلک نبود . اتحاد 
سقمان و جکرمش بعد از پیروزی حران دیر نپائید . بیشتر زندانیان و غنائم جنگ را 
تر کمانان لشکر سقمان برده بودند و همین معنی حسادت جکرمش را بر انگیخت و 
سلجوقیان لشکر او بر خیم سقمان زدند و بالدوین را ربودند . ت رکمانان برآشفتند ‏ 
اما سقمان بر خشم خود غالب آمد و از حملة متقابل ترکمانان جلوگیری کرد و به 
از دست دادن زندانی گرانبهای خویش تن در داد . آنگاه بعد از آنکه با نیرنگ 
بسیار سادة پوشانیدن البسةٌ فرنگان اسیر و مقتول بر سربازان محویش سه چهار دژ 
کوچک مرزی فرنگان را مسخر کرد » به ماردین برگشت و از جنگ بیشتر دوری 
گزید؛ ولی جکرمش هنوز سر جنگ داشت . او نخست برای اطمینان از جانب 
سقمان » همت بر تسخیر چند دژ از قلاع فرنگان در شبختان » واقع در مشرق رها 
گماشت و آنگاه عزم پایتخت ایشان کرد . تعلل فرنگان حران را برای مسلمین 
۰ - رادلف کاتی» صدوچهل وهشتم + ص بو بر آبرتکسی (همانجا). ماتیو ادسایی » همان‌اثر » ص به ». 


۲ - این اثیر همانجا. از قول سقمان نقل می‌کنند که گفت : « نزد من از کف دادن غنائم خوشتر است تا آنکه 
دست به کاری برآرم که به‌علت آن عیسویان به‌یا نسبت ابلهی دهند» , 
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نجات بخشید و اینک تأخیر مسلمانان سای نجات رها برای مسیحیان شد . تانکرد 
مجالی یافت تا باره را تعمیر کند و همچنین به یاری دلاورانة ارامنه » نخستین 
حملهُ جکرمش را واپس راند . ولی چنان تنگ در فشار بود که کس نزد بوهموند 
فرستاد و به اصرار درخواست مدد کرد . بوهموند خود کارهائی داشت ‏ اما لازم 
بود مسأله رها را بقدم شبارد . وی بیدرنگ به یاری خواهر راده شتافت » ابا 
ناهمواری راه از سرعت سیر او می کاست . تانکرد که نومید گشته بود » سربازان 
خویش را فربان داد تا سحرگاهان بر اردو گاه دشمن زنند . هوا هنوز تاریک بود 
که مردان تانکرد بر تر کان که با اطمینان خاطر خفته بودند » زدند و رسیدن 
بوهموند » پیروزی فرنگان را تکمیل کرد . جکرمش خزاین اردوی خود را به آنان 
گذاشت و خود هراسان رو برگریز نهاد . شکست حران تلافی شد و رها همچنان در 
دست مسیحیان باز باند ۲ , 

در میان اسیرانی که به دست تانکرد افتادند » شاهدختی بود والا گهر از 
دودمان سلجوقی که به خانوادهٌ امیر تعلق داشت . جکرمش این بانو را چنان " 
عریز می‌داشت که بیدرنگ پشتهاد. . درد تا در برابر پانزده هزار بزانت یا تسلیم 
شخص بالدوین آزادش کنند . خبر این پيشنهاد به اورشلیم رسید و سلطان بالدوین 
در دم به بوهموند نامه نگائست و درخواست تا این فرصت را برای آزادی کنت از 
دست نگذارد ولی تاتکرد و بوهموند نیازمند پول بودند و حال آنکه با رهایی 
بالدوین » تانکرد ناچار رها » را می گذاشت و از نو کنار بوهموند قرار می گرفت . 
آندو در جواب نوشتند که شتاب در قبول پيشنهاد امیر از سیاستمداری بدور است 
و هر آینه تأخیر روا دارند » بعید نیست جکرمش فدیة بیشتری پيشنهاد کند » 
لیخ در همین اثنا با امیر قرار پرداخت فدیه نقدی گذاشتند و بالدوین در اسارت 
باقی ماند" . 

بوهسوند وتانکرد » چون با فربانی کردن بالدوین کیسه‌های خویش را 





+ - آلبرت! کسی » نهم » ۳ع » صم ری رم آین‌اثیر » ص ۲۳ . ابن‌قلانسی » ص ‏ -۹. 
آلبرت اکسی ک نهم » ٩‏ ۶ ۶ ص ۰ ٩-۴‏ ۱ ۰5 
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بینباشتند » به مقابلا دشمنانی که از هر سو بر آنها فشار می‌آوردند » رونهادند , 
جکرمش از حملهُ مجدد به رها دست کشید و تانکرد توانست بار شهر را تجدید 
عمارت کند » ولی بوهموند بلافاصله ناچار شد به مقابلً رضوان امیر حلب که به 
مناطق شرقی قلمرو وی دست انداخته بود » شتاب آرد . در ماه ژوئن » اهالی 
ارمنی کیش ارتاح » شاد ازین که از بیرحمی‌های انطا کیان رهایی خواهند یافت ؛ 
شهر خویش را به اختیار مسلمین سپردند و بلاد مرزی معرةٌ مصرین و سرمین نیز 
از آنها سرمشق گرفتند و پاد گان‌های کوچک معر:النعمان و البرا و کفرطاب که 
بدین نحو تنها افتاده بودند » نا گزیر به انطا کیه عقب نشستند . رضوان خاله 
بوهموند را کنار پل آهنین ( جسرالحدید) به تاراح داد . در مناطق دور دست 
شمال ساخلوی بوهموند در البستان فقط با به زندان افکندن بزرگان ارمنی محل 
که با ترکان دست یکی داشتند » توانست خویشتن را نگاه دارد . اگر دقاق امیر 
دسشق در اواخر ژوئن سال ع . , , نمرده بود و کشا کش پسران وی بوری و 
ایلتاش پرسر جانشینی پدر » نظر رضوان را به خود معطوف نکرده بود » سرتاسر 
خالك انطا کیه در مخاطره می‌افتاد , : 

سیب ناتوانی بوهموند از مقابله با حملف رضوان گرفتاری وی بود در اموری 
که به دولت بیزئطه ارتباط داشت . امپراطور آلکسیوس اینک با فرنگان جنوب 
روابط خوب داشت . ریموند کنت تولوز هنوز دوست صدیق وی بود و بعلاوه 
امپراطور اخیراً با پرداخت فدیهُ چند تن از فرنگان سرشناسی که در زندان مصریان 
بودند » حسن نیت بالدوین را جلب کرده بود. گشاده دستی امپراطور کاملا 
حساب شده و کابلا نقطة مقابل کردار لثیمانة بوهموند و تانکرد در حق کنت 
بالدوین بود و نیز به یاد فرنگان آورد که او هنوز صاحب نفوذ و اعتباریست که 
فاطمیان محترم می‌دارند . از اینروی چون علیه امارت انطا کیه برخاست » امیران 
آن از مساعدت همقطاران خویش بی‌نصیب باندند . آلکسیوس برای جلوگیری از 


۱ - رادلف‌کاني » همائجا کمال‌الدین »ص ۲۰۳ ٩‏ ۰». این‌حوزی ص ٩‏ ۰۵۲ ابن‌قاانسی ص ۰۱۲۰۵ 
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تجاوز فرنگان به کیليكيةٌ غربی » قبلا شهرهای کوریکوس " (علائیه) و سل وکیه را 
درساحل دریا مستحکم کرده بود . درسال ء . , , یکث لشکر بیزنطی به فرماندهی 
سردار موناستراس " » بی‌زحمت شهرهای طرسوس و مصیصه و ادنه را در شرق 
کیلیکیه باز اشغال کرد و در همان حال ناوگان امپراطوری زیر فرمان دریاسالار 
کانتا کوزنوس " که در تعقیب یک دسته ا زکشتی‌های غارتگر ژنوائی تا آب‌های 
قبرس رانده بود » از گرفتاری بوهموند استفاده کرد و بادبان سوی لاذقیه گشاد و 
لنگرگاه و پائین شهر را تصرف کرد. بوهموند شتابان مردان باختری خویش را 
فراهم کشید و آهنگ لاذقیه کرد تا هم پاد گان را تقویت کند و هم کوتوال 
قلعه را که بر او اعتمادی نداشت تغییر دهد ء ولی به علت فقدان نیروی دریائی 
برای بیرون راندن بیزنطیان تلاشی نکرد؟ . 





با فرا رسیدن پائیز بوهموند احساس نومیدی کرد . در ماه سپتامبر کلیةٌ 
با نشاند گان خویش از جمله تانکرد » در انطا کیه به رای زدن نشست و خطرهای 
گونا گونی که انطاکیه را از همه سو در برگرفته بود » بی‌پرده با ایشان در میان 
نهاد و گفت که جز انگیختن لشکری امدادی از باختر زین راه نجاتی نیست و 
افزود که به تن خویش عزم فرانسه خواهد کرد و از نام و شخصیت بلند خویش 
برای گردآوری مردان سلحشور استفاده خواهد کرد. تانکرد » از روی وظیفه‌شناسی 
پيشنهاد کرد تا انجام اين مهم را برعهد؛ وي گذارند » ولی بوهموند جواب داد 
که او در باختر زمین نفوذی را که باید ندارد و بهتر همانست که در غیاب خال 
خویش به نیابت او عهده‌دار امور انطا کیه باشد . اسباب سفر بوهموند به سرعت 
فراهم آمد و او در اواخر پائیز » در حالی که کلیة زر و سیم و گوهر و اشیاء 
گرانبهای در دسترس خویش را به اضافة نسخه‌های کتاب « کارنامة فرنگان»* 
با خود حمل می کرد از بندر سویدیه به عزم اروپا بادبان گشاد . اين کتاب 
نگارش مورخی است گمنام که ماجراهای نخستین مجاهدان صلیب را از دید گاه 


000۵06 ۲ - ۲۵8)کهم۱۷۲0 ۴ - وناعهتعهااه) 
ع - آتا کامنا » یازدهم » دهم » ج‌سوم » ۵-9 ۶ ۵ - ۳۲۵۵۵۲۵۲۸ عاجعی 


شاهزاد گان انطا کیه ۱ ۰۳ 





یک نفر نرمان ثبت کرده است . بوهموند برین نسخه‌ها قطعه‌ای افزود مبنی 
براینکه امپراطور امارت انطا کیه را به او وعده داده بوده است ۱ . 

تانکرد بر تخت انطا کیه نشست و در همان هنگام سوگند یاد کرد که 
به مجرد رهایی کنت بالدوین» شهر رها » را بدو باز سپارد » در ضمن چون نمی- 
توانست امور این شهر را از انطا کیه به نحو دلخواه اداره کند . پسر عم و شوهر 
خواهر خویش ریچارد سالرنوئی" را به نیابت خود در آنجا به حکمرانی گماشت" . 

اوایل سال نو » بوهموند به سرزمین خویش در آپولیا؟ رسید . تا ماه 
سپتامبر آنجا بود و به ابور آن که بعد از هشت سال غیبت سر کشی وی را ایجاب 
می کرد » رسید گی نمود و بعلاوه سبب ساز شد تا افواجی از نرسان‌ها درخاور زمین 
به همقطاران خویش پیوستند . سپس به رم رفت و از پاپ پاسکال دیدار کرد و 
موکداً در او دید که دشمن بزرگ قوم لاتين در خاور » "کسی جز امپراطور 
آلکسیوس نیست . پاسکال که قبلا به افسون اسقف مناسس کین امپراطور را به 
دل گرنته بود سخن بوهمند را به آسانی پذیرفت و آنگاه که بوهموند به قصد 
فرانسه بار سفر بست ؛ نماینده‌ای موسوم به بروتو" را همراه او کرد تا علیه دولت 
بیز نطه صلای جهاد دراندازد . اینجا را نقطةُ تحول تاریخ جنگ‌های صلیبی باید 
شمرد . سرانجام سودای قوم نرمان که بر محور انهدام امپراطوری بیزنطه 





, - آنا کامتا , یازدهم » دوازدهم ۰ ۳-,ج‌سوم » .و میگوید که بوهموند خود را به مردن زد نا عزیمتش توجه 
کسیرا جلب نکند ؛ آلبرت| کسی » نهم » ب ء » ص . + ؛ فولچرشارتری » دوم » بیست ونهم » , » ص ۲-۳ ؛ 
رادلف کانی» صدویست‌ودوم» صدوییست‌وسوم» ص 4 , - ۲,ب ؛ ابن قلائسی» ص بب؛ ماتیو ادسائی» ص ده ه ب؛ 
برای‌قطعه الحاقی کارنامة فرنگان-> «فقره‌ای فراموش شدها زکارنامذفرنگان 06542 عطا حز عوعععدم 064[ع(۸ . 
نوشتة کری 16767 در «جنگهای صلیبی و بقالات تاریخی دیگر ۴۲۵625 اکن ۲عطاه 0حد معهعنوی ۴ »تقدیم 
به مونرو ۲.2.۷870 , شرح ورود بوهموند به‌ایطالیا در «وقایع باری 132۲60565 ۸۵165 آبده است. 

۲ - 5610700 ۳ - ماتیو ادسائی» صدوهشتادنهم» ص .۹ ؛ میکائیل سریانی » سوم » ص ۹۰ ۱ این الاثیره 
ص م-( ‏ ! تانکرد در فرمان‌های خود از این پس خویشتن را تانکرد رهبر و امیر انطاکیه کنا206764] » 
کناممطهه ۸۵ ۳۳۱۵6۵0۵ ۳۵4[ ممی‌خواند ) «دفاتر» گردآوری رهریشت 4و( ص ب ۱). تانکرد در نخستین 
دور نیابت خویش در فرمان‌هائی که صادر کرد خودرا «امیره می‌خواند» ولی از قلمرو خود نامی نمی‌برد (همان‌اثر » 
ص ه ) . تانکرد هنوز اسماً ابیر جلیله بود. ۰ ۰ ۴ - عهنلناوه ۸‏ ۵ - مب 


۰ جنگهای صلیبی 
قرار داشت » سیاست رسمی پیشوایان جهاد گشت و مصالح عالم مسیحی فدای 
منافع ماجراجویان فرنگ شد . پاپ بعدها ازین خامی که کرده بود پشیمان شد 
لیکن زیان رسیده بود. کلیسای غرب کین و رشک شوالیه‌ها و اهالی غرب را 
نسبت به جاه و جلال و ثروت امپراطور و بد گمانی ایشان را در حق مسیحیانی که 
مراسم مذهبیشان برای آنان نا آشنا بود » رسماً صحه گذاشت . از اين پس با 
آنکه ممکن بود پاپ در عقیدءٌ خویش تجدید نظر کند » مردم هرگونه عمل 
خصمانة خودرا علیه دولت بیژنطه روا می‌شمردند. از سوی دیگر بیزنطیان‌می‌دیدند 
که تلخ‌ترین بد گمانی ایشان صورت واقع یافته است . جهاد صلیب که شخص 
پاپ را در رأس خود داشت » از اين پس در جهت منافع عالم مسیحی رهبری 
نمی‌شد » بلکه آلتی شده بود در دست شوالیه‌های استعما رگر و بی‌همه‌چیز باختر 
زبین . دمسازی نامبارك پاسکال با بوهموند بسیار بیشتر از تمام مناقشات کاردینال 
هومبرت" و میکائیل سرولاریوس " در جدایی عیسویان خاور و باختر کارگر افتاد. 
بوهموند را در فرانسه گرم پذیرفتند. وی چند صباحی را در بارگاه سلطان . 
فیلیپ سرکرد و از او اجازه گرفت تا در سراسر؛ قلمرو وی به گردآوری سریاز 
پردازد و از پشتیبانی همه جانب کنتس ادلا » زوجه بلوآئی که خود در حقیقت 
یکی از صلیبیان غیور بود » برخوردار گشت . کنتس علاوه بر آنکه در عید پالك 
سال ب. ,, بوهموند را در نرماندی به برادر خویش هانری اول » شاه انگلستان » 
که بوهموند را وعدهٌ پشتیبانی داد معرفی کرد» سبب نیز ساخت تا کنستانس » 
کتتس مطلقةٌ شامپانی و دختر فیلیپ شاه فرانسه به عقد وی درآمد . مراسم ازدواج 
آندو در اواخر بهار سال + . , , انجام گرفت و همزمان با آن سلطان فیلیپ موافقت 
کر د که سسیلیا" دختر کوچک خویش را که زاد؛ پیوند نامشروع او با برترادایه 
مونتفورنی بود به عقد تانکرد در آورد . کنستانس به خاور هرگز پا ننهاد و دوران 
شوهرداری و بیوگی او هر دو در ایطالیا سرآمد » لیکن مسیلیا ؛ در اواخر سال ؛ 


- ۲۲۵۳۱66۲۱ ۲ - فناتتفایییت ۳ - انیت 
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ازطریق دریا عازم انطا کیه شد . این پیوندهای همایونی براعتباروآبروی شا هزاد گان 
نرمان افزود" . ۱ 
بوهموند تا اواغر سال ب , , , در فرانسه ماند ؛ آنگاه به آپولیا باز گشت 
و به طرح نقثة جهاد نوین خویش که قرار بود با حملهٌ قطعی بر خالك امپراطوری 
آغاز یابد » پرداخت . اخبار خوشی که از انطا کیه می‌رسید » حا کی بود که این 
شیر فعلا در امانست , لذا شتاب نیاورد . درنهم | کر بای یز سباه او و 
آولنا" در کنارٌ اپیروت در خالك امپراطوری پیاده شد و چهار روز بعد گرد قلعة 
بزرگ دیرهاچیوم برآبد . این قلعه کلید شبه جزیر؛ بالکان به شمار می‌رفت و 
سالها بود که نرمان‌ها در آن طمع بسته و حتی ربع قرن چند صباحی نیز بر آن 
فرمان رانده بودند . آلکسیوس نیز در این فرصت اسباب مهیا کرده بود . او آماده 
بود تا مرز جنوب خاوری خود را فدای نجات دير هاچیوم سازد » لذا با قلج ارسلان 
آشتی کرد و از او سربازان مزدورگرفت . بوهموند که باره را استوارتر و قلعه‌بانان را 
غیورتر از آن یافت که با یک یورش از پا درآیند », دست‌اندر کار محامره شد . 
ولی این بار نیز همانند نخستین نبردهای او با دولت بیزنطه » فقدان نیروی دریایی 
نا کامش کرد. تقریباً بلافاصله نیروی دریایی بیزنطه فراز آمد و رابطٌُ او را با 
ایطالیا برید و راه بندر را فروبست. سپس در اوایل بهاربعد ارتش امپراطوری کم- 
کمک نزدیک آبد و او را در میان گرفت . با رسیدن تابستان اسهال و مالاریا و 
گرسنگی نرمان‌ها را از توان انداخت . از سوی دیگر » آلکسیوس با انتشار اخبار 


,- اردریکه‌ویتالیس» بازدهم» ج چهارم » ص ۱۰-۱۳ (. «سرگنشت لوثی 1010۷16 هاذ۷» تالیف شوئر 5867 
صس .۹-۳( . «وقایم ناب سن ما کسیم ۱۹۵۵9 ۰ میم (ع. « وقایم ناب وندم 08نومیت) 
6 ص (-,+ ,. ویلیام صوری یازدهم » ص .هع . آنا کامنا ج سوم صو. بنابر « لوئی ششم 
4 6 ۷۲ 5ادامآ» تألیف لوشر ۲6نقالن.! ص ‏ ( مراسم ازدواج بوهموند با کنستانس درماه آوریل یا ماه مه 
سال و . ,, برگزار "تردید. بهگمان قوی مسیلیا پس از این تاریخ عازم مشرق شد ؛ بنابراین مراسم ازدواج او باید 
در همین سال نهایت دیرتر صورت گرفته باشد. ماتیو ادسایی (همانجا) بعتقد اس تکه بوهموند را مجبورکردند تا 
به‌ازدواج با یک بانوی ثرونمند تن دهد. مانتیو این بانو را همسر استفن پول ۳0۱ ۰0 مسمی‌خواند » و درظاهر 
هوک شامپانی را باهوک سن‌پول که خود از مجاهدان صلیب و از دوستان بوهموند بود » اشتباه کرده است. 
بنا برقول وی این‌بانو بوهموند را چندان در حبس نگاه‌داشت تا او ناچار تن به‌این عروسی داد وگرنه خود ترجبد 
می‌داد که به‌خاورزسین بازگردد. ۲ - م۸۷0۵ 





1 جنکهای صلیبی 


نادرست و ارسال نامه‌های دروغین به اسیران لشکر » قوت قلب را از مردان بوهموند 
گرفت , آنا این حیلة پدر را با ستایشی مهرآمیز در نوشته‌های خود وصف کرده 
است . با رسیدن ماه سپتامبر بوهموند به شکست خود بی‌برد و ناچار سر فرود آورد . 
برای دولت بیزنطه پیروزی عظیمی بود ؛ چرا که بوهموند فعلا نام‌آورترین 
سلحشور عالم مسیحی بود. منظرةٌ زبونی این قهرمان هراس انگیز که با اندام 
رشید تر خویش » خوار ودرسانده» گوش برفرمان امپراطور نهاده بود و گوش برفرمان او 
داشت» گواهی‌بود فراموش ناشدنی برعظمت شکست‌ناپذیر این امپراطور ی کهنسال . 

امپراطور در مدخل تنگة رود دول ۰00701۰ بوهموند را در اردوگاه خویش به 
حضور پدیرفت . رفتار وی مودبانه , اما خشک بود و بدون اتلاف وقت معاهده‌ای 
را که بوهموند می‌بایست امضا کند » پیش رویش نهاد . در آغاز بوهموند دو دل 
بود » ولی نیسفوروس بربینیوس " شوهر آنا دختر آلکسیوس » که در التزام ‏ ر کاب 
پدر زن خویش بود » او را گفت که جزین چاره نیست . 

متن ‏ عهدنامه بی کم و کاست در صفحات کتاب آنا کامنا آمده است . 
بنابرآن » بوهموند نخست از شکستن عهد دیرین اظهار پشیمانی کرد » آنگاه طی 
تشریفاتی بسیار رسمی قسم خورد که از آن پس خویشتن, را دست نشانده وخدمتگزار 
امپراطور و ولیعهد وی» یعنی‌پرفیروژنت ژان"شمرده تمام مردان و زیردستان‌خویش را 
نا گزیر گرداند که چنان کنند . برای پرهیز از هر گونه سوء تعبیر عین اصطلاح 
لاتین «خدمتگزار» به کار برده و وظایف یک دست نشانده یکایک بر شمرده شده 
بود . بوهموند در مقام خویش در انطا کیه باز می‌ماند» لیکن لازم بود که سر بر 
آستان امپراطور داشته باشد . امارت انطا کیه مشتمل می‌شد بر شهر انطاکیه و 
بندر سویدیه و سرزمین های شمال شرقی آن تا شهر مرعش ؛ به علاوهٌ مناطقی که 
ممکن بود از اين ببعد از چنگ مسلمانان حلب یا شام بیرون آورد . ولی بلاد 
کیلیکیه و سواحل اطراف لاذقیه را می‌بایست مستقیماً به عمال امپراطور وا گذارد . 
وانگهی دست‌اندازی بر قلمرو امیران رین به‌هر عنوان ممنوع بود. این عهدنامه 
- فنان8۱2۵۵ عنا0امممز۱ ۲ - 09 ۳۵۲۵۳۳۵08۵۵۵66 
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ضمیمه‌ای نیز داشت که در آن با دقت تمام همه شهرهایی را که در قلمرو 
بوهموند قرار می گرفت» نام برده بودند. بوهموند مسئول امورمدنی خالك خود بودء 
ولی بطریقلا تین می‌بایست از مقام خویش خلع شود ویک بطریق یونانی‌به جایش 
نشیند. این معاهده مواد دیگری‌هم داشت که بر طبق آن چنانچه تانکرد یا هر کس 
دیکر از قبول عهدنامه سرمی بیچید» پر پوهموند بود که او راناچار از اطاعت کند! 
عهدنابهُ دول (اهبم) از آنجا شایان توجه است که تدییر کنونی ابپراطور را 
برای حل مشکل صلیبیان به وضوح معلوم می کند ؛ تا آنگاه که رهبران باختری 
طیق مراسم لا قين خویشتن را سر مسپردة امپراطور می خواندند و دولت بیزنطه 6 
نواحی مرری خویش و حتی شهر انطا کیه را به آنان وا گذارد » تا به دلخواه 
اختتاش می کرد و حتی مایل بود که دست نشاندگان ارمنی خویش از قبیل 
رین ها را - گواینکه از آنها چندان خوشدل نبود - در قبال خطر بیگانگان حمایت 
کند , اين معاهده توافقی بر کاغذ بیش نبود » ولی بوهموند را در هم شکست. 
او دیگر روی عزیمت به خاور ر نداشت و خوار وشکسته در ملک خویش در 
آپولیا گوشه‌ای گزید و در سال ۲۱ چون یک امیر اچیز ایطالیایی » در 
گمنامی دیده از جهان بربست . از او دو پسر خردسال ماند که نتيجه ازدواج او 
با شاهدخت فرانسوی بودند و بعدها در انطا کیه به جایش نشستند . بوهموند 
سربازی دلاور » سرداری بیباك و نیرنگ‌باز و در دید هواخواهان خویش پهلوانی 
بود .طی نخستین جنگ‌های صلیبی » شخصیت او همه را تحت‌الشعاع قرار داد ؛ 
ولی وسعت سوداهای بیحساب وی سبب ساز شکست او شد . هنوز وقت آن نرسیده 
بود که ستون نگاهبان مسیحیان شرق به دست مجاهدان صلیب فرو افتد ۲ . 
تست و م یساش ی ی ی ۱ 
۱ - آنا کامنا » ج‌سوم » تن ٩-0‏ و ور-پب و ۳۹ رو > شالاندن » همان‌اثر . ۳-6 ۲. 
۲ - وقای‌نگاران در تاریخ‌مرگ پوهموند اختلاف سخن ذارند » ولی ری («تاریخ ابیران انطا کیه 5 01۲2)کا]» 
رز مدامنز۱ 0۵ ۱۹۹( ص ؛۳۳) و هاکنمیر (همان اثر 6 ص ۹ ۲) حهردو این نکته را مورد بت قرار داده 


و هردو سال , ,رم را قبول کرده‌اند . ری بنابر « درگذشتگان دير مولسم ۶ ۲۸۵۵۷6 46 عنع0۲010ع۱( 
۷۵ روز آن را شم بارس می‌داند ۲ 


۸ جنگهای صلیبی 


همچنانکه برآلکسیوس نیز پوشیده نبود ء اجرای عهدنام؛ دول (00700) 
مستلزم همکاری تانکرد بود . اما تانکرد که ازناپدیدی خال خویش ازعرصه خاور 
ناخرسند نبود » هیچ در بند آن نبود که سر بر آستان امپراطور نهد . او در سوداهای 
خویش بلند پروازی بوهموند را نداشت ء بلکه به دنبال بی‌ریزی امارتی بود 
مستقل و قدرتمند . آیندٌ او امید بخش نمی‌بود ؛ بوهموند او را با گروهی اند 
از سربازان و تقریباً بدون پشیزی پول نقد تنها گذاشته بود ؛ با وجود این تانکرد 
کمر به حمله بست . او با وامی که به قهر ازسودا گران ثروتمند انطا کیه گرفت ؛ 
اوضاع مالی خویش را سامان بخشيد و توانست از میان بومیان سربازانی نزدور 
اجیر کند و نیز کلیه شوالیه‌هایی را که وجودشان در رها و تل باشر و مناطق 
اطراف فعلا مورد نیاز نبود » فراهم کشید و در بهار سال ۰ . , , به قصد با زگرفتن 
ارتاح به حرکت درآمد . رضوان امیر حلب آماده شده بود تا به یاری پنوعمار که 
در جنوب با فرنگان در کشا کش بودند شتابد » لیکن با شنیدن خبر حر کت تانکرد 
عنان سوی ارتاح گردانید. دو سپاه در یستم آوریل در دحکدء تیزین نزدیکک . 
ارتاح » در دشتی متروك و سنکلاخ رودر روی هم قرار گرفتند . تانکرد که از 
انبوهی لشکر ترك به هراس افتاده بود » به رضوان پیشنهاد مذا کره کرد و هرگاه 
صباوه » فرمانده سواران رضوان » امیر را بر نینگیخته بود که پیدرنگ حمله کند » 
رضوان تن به مذا کره می‌داد . ناهمواری دشت مانع بود که لشکر ترك شیوه 
معمول خود را به کار بندد و چون نخستین حمله سواران دفع شد » تر کان عقب 
نشستند و به انتظار دشمن کمین گرفتند » لیکن برای حملة بجدد توفیق صف‌آرایی 
نیافتند . درین بین سواران فرانک پیاد گان دشمن را سخت مالیده بودند . ترکان 
از شکست نقشه خود به وحشت افتادند و رضوان پیشاپیش ۱ کثر سواران لشکر به 
اتفاق نگاهبانان وید خویش عنان سوی حلب گشاد و بازماندگان را گذاشت تا 
هم در نبرد گاه به تیغ دشمن قطعه قطعه شوند . 

از دولت این فتح » تمام اراضی از دست رفتة چند سال گذشته از نو در 
اختیار تانکرد قرار گرفت . پاد گان سلجوقی ارتاح شهر را تسلیم کرد و در همین 


شاهزاد گان انطا کیه ۹ 


حال سواران فرانک تا پای حصار حلب سر در پی فراریان نهاده » فرا راه خویش 
اهالی را که هراسان از شهر می گریختند ارت نمودند . رضوان از درآشتی درآمد 
وبه‌وا گذاری تمام قلمرو خویش در درهُ ارنتس (نهرالعاصی) تن در داد و پرداخت 
خراجی معین را گردن نهاد . تا پایان سال ه .,, قلمرو تانکرد یکبار دیگر تا 
البرا و معرةالنعمان در جنوب گسترش یافته بود! . 

در فورية سال ب. ,, » خلنین ملاعب امیر آپامیه (افامیه) که با 
فرنگان بی‌مهر نبود » بر دست تنی چند از اهالی متعصب حلب به قتل رسید , 
میان قاتلان و همدست عمد؛ٌ ایشان در شهر که مردی بود ابوالفتح نام و اینک 
زمام شهر را بر دست داشت » اختلاف افتاد و آنها از رضوان کمک خواستند. 
تانکرد نیز که توسط ارامن محل دعوت شده بود » فرصت را برای مداخله مختنم 
یافت و به جنوب لشکر کشید و دست اندر کار محاصرءٌ شهر شد . ولی ابوالفتح 
از نو آرامش را برقرار ساخت و از امیران شیزر و حماه » قول مساعدت گرفت . 
تانکرد پعد از سه هفته محاصره را برداشت و بهانه آورد که ناچار است به نجات 
پاد گان لاذقیه که هجده ماه می گذشت که در محاصرة قوای بیزنطه بود و اینک 
در خطر گرسنگی قرار داشت شتاب آرد. وی بعد از تأمین خواربار قلعه‌بانان به 
انطا کیه با زگشت. چند ماه پعد یکی از پسران خلف موسوم به مصبح‌ین خلف‌ین 
بلاعب که از دام سرنوشت پدر جسته بود » با یکصد تن از یاران خویش در 
انطا کیه حضور یافت و تانکرد را به حملة مجدد بر آپامیه برانگیخت . بادستیاری 
مصبح‌ین ملاعب تانکرد آپامیه را از نو در میان گرفت و برای جلوگیری از 
هر گونه آمد و شد به شهر » گردا گرد آن خندق حفر کرد , از امیران همسایه کس 
به پاری ابوالفتح بر نخاست و مسلمین ناچار چند هفته بعد در چهاردهم سپتامبر به 
شرط زینهار برجان خویش شهر را تسلیم کردند" . تانکرد شرط آنها را پذیرفت و 
- رادلفکانی » مدوپنجه‌وچهارم » صه (-ع و ب. آلبرت‌اکسی » نهم » باع » ص (-. هیام ص۰۰۳ 
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۹۰ جنگهای صلیبی 
به شهر درآبد و برای خوشامد مصیح به کشتن ابوالفتح و سه تن از دستیاران وی 
فرمان داد . دیگر بزرگان شهر به انطاکیه برده شدند » تا امیر رضوان ترتیب 
پرداخت فدیه ايشان را بداد. کسی از فرنگان به حکومت آپامیه رسید و مصبح بن 
ملاعب در همان حوالی تیولی دریافت کرد. لختی بعد فرنگان کفرطاب را باز 
گرفتند و آن را به شوالیه‌ای تئوفیلوس" نام سپردند که بزودی مایةٌ وحشت 
مسلمانان شیزر گردید" . 

تانکرد » حال که از مرزهای خویش در شمال و جنوب اطمینان داشت ؛ 
می‌توانست علیه منفور ترین دشمن خویش » یعنی دولت بیزنطه عنان بگرداند. در 
تابستان سال ب. , , که حملهً بوهموند بر ایالات اروپائی بیزنطه قریب الوقوع 
می‌نمود » آلکسیوس ناچار شد برای مقاپله با این تهدید خطرناك جنگاوران 
خویش را از مرزهای شام فراخواند . کانتا کوزنوس با بسیاری از سربازان خود 
از لاذقیه فراخوانده شد و موناستراس" کیلیکیه را به اسبارایید اشین* امیر ارمنی 
لمپرون" » سپرد و خود از آنجا رفت. در زمستان سال م. ,, یا اوایل بهار سال ‏ 
٩‏ » یعنی لختی بعد از شکست و خواری بوهموند در اپیروس » نانکرد به 
کیلیکیه تاخت . قضاوت نادرست امپراطور در شناخت مردان ماية نا کامی وی 
شد . شین سر سپردة نامی او که در روزگار جوانی به دلاوری ربانزد بود » 
اینک مردی تن آسان و سهل انگار شده بود . قلعٌ مصیصه‌در کنار رود حیحان 
کلید ایالت کیلیکیه به شمار می‌رفت. چون لشکریان تانکرد از طریق کوهستان 
آمانوس و از راه رود خانه به قصد محاصرة آن برآمدند » اشین به مقابله گامی‌برنداشت . 
مصیعنه به‌دنبال یک محاصرهٌ کوتاه ازپا درآمد ومی‌نماید که طی چند ماه‌بعد تانکرد 
قلمرو خویش را تا ادنه و طرسوس گسترش پخشید. اما بلاد كيليكية غریی هنوز در 
چنگ عمال امپراطور بود . اشین خود به‌املا کی که در توروس داشت عقب نشست" . 


تسس ی سارت رایع راخ 
۱ - فاانطام)م] - اسامه (به کوشش حتی) » ص به, ؛ این قلانسی » صمب ؛ کمال‌الدین » 
ص وه - 0۹. ۳ - م۱۳0۵ ۴ ۰ صاطوم 4ماطاحعمواگ ۵ - 1۲20۵۳0۵ 

و آنا کامنا » دوازدهم » دوم » پم » جسوم » ص -وه ۲ ویلیام‌صوری » دهم ۲۳۰ ص ».و۳ ؛ همچنین > 
«دفاتره رهریشت » ص , , و «ایطالیای قدیم 6هتنله؟ مه‌نهانداوناس۸» تألیف موراتوری ۱4790۲۱ صب-ه . ٩‏ . 





شاهزادکان انطاکیه 1۱ 





لاذقیه نیز قبلا باز گرفته شده بود . تا حال فقدان نیروی دریائی خار راه 
نرمان‌ها بود » اما حال بحريهُ بیزنطه در دریای آدریاتیکك گرفتار بود و تانکرد 
می‌توانست مساعدت کشتی‌های پیزائی را خریداری کند . پاداشی که پیزائیان 
می‌طلبیدند تصاحب خیابانی بود در انطا کیه و یک محله در لاذقیه » به اضانة یکك 
انبار و یکك کلیسا . پتزاس" که اکنون به جای کانتا کوزنوس لاذقیه را 
فرماندهی می کرد : یارای پایداری نداشت و منرانجام در بهار سال م . , , بندر 
لاذقیه ضمیمه خالك انطا کیه شد. سال بعد تانکرد جبله و بولونیاس " و قلعة مرقب را 
نیز از چنک بنو عمار که آفتاب دولتشان بر لب بام بود پیرو کشید و بدین 
وسیله قلمرو خویش را در جنوب تسترش داد" . 

بدین قرار درست در آنگاه که بوهموند تسنیم امپراطور می‌شد ۱ 
غویش را رقم می‌زد » تانکرد به اوج قدرت نزدیک می‌شد و به هیچ روی در 
شرایطی نبود که سر بر فرمان امپراطو رگذارد . در پهنُ خا کی از توروس تا ایالت 
جزیره و شام مر کزی» او سر آمد قدرت‌های زمانه بود . رها و انطا کیه هر دو در 
حکم وی بود . این درست که این هر دو ایالت را فقط با عنوان نیابت زیر نگین 
داشت » لیکن | کنون بوهموند باخواری در ایطالیا به گوشه‌ای خزیده بود و دیگر 
اندیشه عزیمت به خاور زمین را نمی کرد و کنت بالدوین نیز به زاری اسیر بند 
تر کان بود وتانکرد برای آزادی او تلاشی نمی‌نمود . امیر حلب در واقع سر برآستان 
وی داشت و از امیران همسایه کس جرأت نمی کرد به حدود او تجاوز نماید , 
بعلاوه مقابل جانشین قیصر در قسطنطنیه ایستاده و پیروز شده بود و چون نمایند گان 
امپراطور به انطا کیه آمدند تا معاهده دول (6۷01) را بر او بخوانند ایشان را با 
نخوت از درگاه خود راند. همچنانکه خود می گفت او اینک توش کر آسوری 
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ص 5 - وم ؛ تاریخ تجارت در مدیترانة شرقی » هید » ج اول » ص ب - 6 . 4 - عاونا 


توبات سر ور سرت رز سب سرت کب سرت 


۹۲ 
بود که در برابرش هیچ کس را یارای دم برآوردن نبود ۱ . 

لیکن خودستائی را نیز حدیست . تانکرد علی‌رغم آنهمه دهائی که 
داشت » کس بدو بهر نمی‌ورزید و اطمینان نمی کرد و سرانجام نیز همقطاران 
صلیبی خودش بودند که با قدرتش در مخالفت زدند و راهش را فرو بستند. . 
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۱ آثا کامنا 6 چهاردهم 6 دوم ) ۳*۵ » ج‌سوم » ص 6۷-۸ اه 


۱ فصل چهارم 
تولوز وطرابلس 


«حلال لینان برای تو آورده خواهد شد» 
اشعیاء نبی باب شهنتم 


در جمع شاهزاد گانی که در سال بو. , به عزم نخستین جهاد به 
جنبش در آمدند » ریموند کنت تولوز نامورتر و ثروتمندتر از همگنان بود و کسی 
بود که بسیاری چشم داشتند به سپه‌سالاری برگزیده شود» ولی پنج سال بعد او در 
شمار ناچیزترین یاران خویش بود . مشکلات وی زاد دست خودش بود . ریموند 
با آنکه از همقطاران خود نه حریص‌تر بود و نه جاه‌طلب‌تر» غرور بیجایی داشت که 
خطاهایش را جلوه‌ای دوچندان می‌داد ,. روش مودت‌آمیز وی با امپراطور » اگر چه 
واقعاً ناشی از صداقت و بصیرت سیاسی بودء در دیده همکارانش جز نیرنگی خیانته 
آمیز نمی‌نمود واو خود نیز ازین معنی طرفی بر نبست » چه امپراطور» بس زود او را 
دوستی الایق شناخت . پیروانش پرهی زگاریش را می‌ستودند » اما به فرمانش ‏ 
چندان وقعی نمی‌نهادند . طی نخستین پیکارهای صلیبی » به قهر ناچارش ساختند 
که به پیروی از خواست ایشان آهنگ اورشليم کند و انهدام لشکر مجاهدان 
سال , . ,, » عدم لیاقن او را در سپهداری ابت کرد . خواری عمدء او آنگاه بود 


سس وج جح _ __#_.۰س»#اآسپسپسصسصسصسصسصسصپصسصسصصصصا ۳۳ 
۹4 جنگهای صلیبی 


که به دست همکار جوان خویش تانکرد » اسیر افتاد و زندانی شد. باآنکه کردار 
ناجوانمردانة تانکرد همه را به غیظ آورد » ریموند از بند رها نگردید » مگر آنگاه 
که با یک امضاء هرگونه حقی را درشمال شام از خویشتن سلب کرد و بدین‌قرار 
اساس توافق خود را با امپراطور یکسره بر هم زد . ولی ریموند مردی جان سخت 
بود . قسم خورده بود که در مشرق زمین بماند و از این روی سرآن داشت که در 
خاور رحل اقامت اندازد و حتی‌المقدور امارتی خاص خویش تأسیس کند . 

منطقه‌ای وجود داشت که هر گاه سیحیان بر آن بودند که دولت 
خویش را در خاور زین عمری دراز بخشند » از تصرف آن چاره نداشتند. چند 
امارت مسلمان موجب جدایی فرنگان انطا کیه و رها از برادران خود دراورشليم بود 
و در آن جمله از همه نامدارتر» امارت بنوعمار طرابلس بود. سرآم دکنونی این 
دودمان فخرالملک ابوعلی قاضی بود که مردی بود آشتی‌طلب . او» علی رغم ارتشی خرد 
امارتی ثروتمند زیر نگین داشت و با تردستی و روش کجدار و مریز توانسته بود 
رو در روی‌همسایگان» نیمه استقلالی به هم رساند . وی بیش از همه به قرارگاه 
دز مانند خویش بر شبه جزیرة مینا قویدل بود و هرگاه که مجاهدان نزدیک 
خالْگ او آمده بودند دوستی پيشه ساخته بود. خواربار نخستین لشکر صلیبی را او 
تأمین کرد و آنگاه که مجاهدان شهر عرقه را در قلمرو او محاصره کردند » ایشان 
را به حال خود گذاشت و نیز هنگامی که بالدوین » به قصد جلوس بر سریر 
شاهی اورشليم » آهنگ آن شهر داشت » در راه خطر خیز خویش از مددهای 
شایان او بهرسند شده بود. لیکن همینکه صلیبیان دور شدند » امیر به آرامی 
شهرهای طرطوس و مرقیه را که ایشان تصرف کرده بودند » از نو زیر فرمان 
کشید . بدین قرار سرتاسر راه ساحلی شام » از بنادر جبله ولاذقیه تا شهرتحت‌الحمایة 
فاطمیان بیروت » زیر نگین این مرد بود! . 

یک راه دیگر که شام شمالی را به فلسطین می‌پیوست » در ارنتس را 


۱- -> مقالهٌ «ابن‌عماره سبرنهایم در «دائرة المعارن اسلامی». شیح محلی جبله این شهر را به‌بوری پسردقاق سیرده » 
ولی فخرالملک او را برانداخته بود. 
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طی می کرد و از کنار شهرهای شیزر و حماة که اولی به امیران منقذی تعلق 
داشت و دومی از هم عهدان امیر رضوان بود ؛ می گذشت و پس ازگذشتن از 
حمص که درفرمان جناح الدوله پدر زن رضوان بود » به دو شاخه تقسیم‌می‌شد؛ 
شاخه‌ای از میان بقیعه به طرابلس و کنار دریا می‌رسید و همان بود که ریموند 
طی نخستین دور پیکارهای صلیبی بر گزید ؛ راه دیگر یکراست ادامه می‌یافت و 
از کنارشهر بعلیک که تابع دمشق بود می گذشت وبه آبخیزهای اردن می‌پیوست . 

ریموند که سوداهایش هرگز پایانی نداشت » در انديشة پی‌ریزی امارتی 
شد که راه ساحلی و در ارنتس هر دو را زیر نگین داشته باشد و برای پایتخت 
آن شهر حمص یا به قول فرنگان «لاشامل "» را در نظر گرفت. لیکن محتملا به 
دلیل حضور کشتی‌های ژنوایی و امید به یاری آنان » نخست بلاد ساحلی را 
هدف گزید . وی در آخرین روزهای سال , . , , » به مجرد رهایی از قید تانکرد» 
با همقطاران بازماند؛ خویش از جنگ سال ,. ,, یعنی استفن بلوآئی » ویلیام 
آکیتنی » ولف باواریائی و دیگر دوستان ایشان که مشتاق طی راه و زیارت شهر 
اورشلیم بودند » انطاً کیه را پشت سر نهاد . چون به لاذقیه رسید همسر و سرا زانش 
بار دیگر بدو پیوستند و به اتفاق ایشان به سوی طرطوس راند . در حالی که 
لشکریان ریموند از طریق خشکی بر می‌آمدند » سفینه‌های ژنوایی که او دل به 
یاریشان قوی داشت » به ساحل نزدیک شدند و لنگر انداختند حاکم شهر در 
برابر این تهدید دوجانبه چندان ایستادگی نکرد و در میانة ماه فوریه ریموند و 
یاران به شهر درآمدند و آنها بی‌چون و چرا شهر را مال او دانستند . ابشان چنین 
می‌پنداشتند که ریموند » بعد از تسخیر شهره‌آنها را تا اورشليم همراهی خواهد کرد 
و چون او زیر بار نرفت برآشفتند و آنچنانکه فولچر شارتری نقل کرده است او را 
لعذت کردند. ولی ریموند عزم راسخ داشت و می‌خواست طرطوس را هسته مر دزی 
قلمرو خویش گرداند , یاران ریموند را وداع گفتند و راه اورشليم را.از س رگرفتند" , 
۱- ۵/۳۵ هب - نولچرشارتری » دوم » هفدهم » بر »مومع 1 آلبرت‌اکسی » هشتمم 
۳ » ص۳,ه ؛ کافارو » همان‌اثر » ص و ب می‌گوید که ناوکانی ژنوائی در ابن کار شرکت داشت: 





1۹ جنگهای صلیبی 

ریموند نقشه خویش را از کسی پنهان نداشت . جهان اسلام اندیشنالك 
شد . فخرالملک کس فرستاد و امیر حمص و دقاق امیر دمشق را هشدار داد » اما 
چون ریموند نار حصار طرابلس فرود آمد » معلوم شد که شماره لشکریانش از 
سیصد مرد نمی گذرد . مسلمین تصور کردند که وقت انهدام ریموند فرا رسیده 
است . دفاق با شتاب دو هزار سوار مهیا کرد و جناح الدوله نیز لشکری همانند 
برانگیخت و سربازان بتوعمار نیز آماد کار شدند . آنگاه که متفقین در دشت بیرون 
شهر گرد هم می‌آمدند » شمارة سربازانشان بیست برابر مردان ریموند بود . 

تاریخ نگاران صلیبی اعمال ریموند را خیلی به اختصار شرح داده‌اند و 
فقط مورخ عرب ابن‌اثیر است که مارا از چگونگی این نبرد شگفت‌انگیز با خبر 
کرده است. ریموند یکصدتن از سربازان خویش را مقابل دمشقیان و یکصدتن 
دیگر را روبروی بنوعمار و پنجاه‌تن را به دفع لشکریان حمص گماشت و از پنجاه 
مرد دیگر هنگ ویرءٌ خویش را بیاراست . حمله را سربازان حمص در نهادند » ولی 
چون کاری از پیش نرفت » ناگاه خود را باختند و بیم ايشان به سربازان دمشق ‏ 
نیز سرایت کرد » ولی در سوی دیگر سربازان طرابلس دشمن را می‌مالیدند که 
ریموند چون دمشقیان و سربازان حمص را در حال گریز دید ء با کلیة مردان 
خویش بر ايشان زد . اين حمله نا گهانی بیش از تحمل سریازان طرابلس بود و 
باعث شد که آنها نیز میدان را به حال فرار ترلك گویند . سپس فرنگان میدان را 
در نوردیدند و هر آن که را که توفیق فرار دست نداده بود » بی‌دریغ کشتار 
کردند . مورخ عرب این اثیر » شمارهة کشتگان هم کیش خود را درین نبرد تا 
هفت هزار تن تخمین زده است . ۱ 

این پیروزی گذشته از آنکه نام ریموند را بار دیگر در دهان‌ها انداخت 
دوام امارت او را نیز در خالك لبنان مسلم کرد. از این پس مسلمین جرأت حمله 
بدو را نداشتند» ولی او هم برای تصرف طرابلس » با آن بارةٌ سهمگین بر شبه 
جزیرهٌ میناء » به قدر کافی نیرومند نبود , ناچار بعد از اخذ خراجی کلان از پول 
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و اسب به طرطوس باز گشت ‏ تا تدییر نبرد آینده بکند ۱. 
ریموند چند ماه آینده را به‌تحکیم موقع خویش در اطراف طرطوس پرداخت 
آنگاه در بهارسال ۳. , , عزم تسخیر بقیعه کرد » چرا که اگر می‌خواست طرابلس 
را از دوستان خود جدا اندازد و درضمن قلمرو خویش را به سوی ارنتس گسترش. 
دهد » از تسخیر این ناحیه چاره نداشت . تلاش او به غافلگیر کردن قلع طوبان 
از طریق مدخل شمال شرقی به نا کامی انجامید» ولی او بیم بة دل راه نداد ویه 
محاصرة قلعه بزرگ قلعةالحصن (حصن الا کراد) که بر سرتاسر جلگه مشرف بود 
و درسال .و مدت یک هفته در اشغال سپاهیانش بو کمو.شتت , این دو 
قلعه به اسیر جناح‌الدوله حکمران حمص‌تعلق داشت و او نمی‌توانست به از دست 
رئتن آنها تن در دهد ؛ لذا به قصد نجات آنها لشکری انکیخت » ولی در آن حال 
که از مسجد جامع شهر که در آن برای پیروزی خویش دعا کرده بود » پا بیرون 
می‌نهاد به دست سه تن از فدائیان اسمعیلی به قتل رسید . قتل او اوضاع شهر را 
آشفته کرد. ریموند بیدرنگ محاصرهٌ قلعةالحصن را گذارد و برای بهره برداری 
از آن به سوی مشرق راند , مردم رضوان اتیر حلب را سبب ساز قتل امیرمی‌پنداشتند» 
زیرا رضوان این گناه جناح‌الدوله را که درسه سال پیش آنگاه که او با فرنگان 
انطا کیه در زد و خورد بود » بر او تاخته بود» هرگز از یاد نبرده بود» ولی همسر 
بیوة ایر فقید که بادر رضوان بود » از نزدیک آمدن ریموند به ودشت افتاد و 
۳۰ نزد پسر فرستاده تسلیم شهر را پيشنهاد کرد . اصحاب جناح الدوله رأی او را 
نپسندیدند و به حای آن دست در دامان دقاق ابیر دمشق زدند . دقاق به اتناق 
اتابکك خویش طغتکین به سرعت به حر کت درآمد و شهر را فرو گرفت و به دمدت 
طغتکین سپرد . ریموند در حال حاضر یارایمقابله نداشت و ناچار به سوی دریا 
پای پس کشید ۲ . 








, - ان‌اثیر » ص ۲,-روج. سبط این جوزی (ص‌ه ۲ه) محل این نبرد را پیرون شهر طرطو سگفته است و کافارو 
پا اوهم‌عقیده است (جای سابق‌الذ کر), رادل فکانی » ضدو چهل‌و پنجم » ص ب . ب, ۳ - این آثیر » ص۱۳ ۳. 
این اثیر تاریخ این ماجرا را به‌طور مسلم محلوم نمی کند. کمال‌الدین 6 ص 9۹۰-۱. 


۹۸ جنگهای صلیبی 

ریموند با رسیدن به طرطوس خبر یاف ت که ناوگانی ژنوایی م رکب از چهل 
سفینه در لاذقیه لنگر انداخته است و برای حمله به طرابلس بیدرنگک یاری آنها را 
خرید . حمله‌شان نتیجه نداد و ریموند به جنوب عنان گردانید و بندر جبیل یا همان 
پپلس " باستان را گشود . ژنوائیان به پاس همکاری خویش یک سوم از شهر را 
پاداش گرفتند" » ولی ریموند طمع در طرابلس بسته بود . از اینرو در آخرین‌ماه‌های 
سال م۳ . ,, » در حومةٌ این شهر لشکرگاه زد و در فاصلة سه میلی آن برفراز تلی بلند 
دست‌اندر کار بنای دژی عظیم شد . ریموند لختی پیش ازین برای خوشامد 
دولت بیزنطه », کوشیده بود تا نظر تانکرد را از لاذقیه منحرف گرداند و حال به 
پاس آن یاری » بیزنطیان از قبرس برایش معماران ورزیده و مصالح ساختمانی 
فرستادند . در آغاز بهارسال ع . ,, » کار بنای دژ به پایان آمد و ریموند در آن 
جا گرفت و بر آن نام کوه زوار" نهاد . اعراب از آن با نام قلعةالصنجیل يا قلعة 
سن‌ژیل * یاد کرده‌اند . 

این طرابلس از همه سو در محاصره بود » ولی همچنان دست نخورده 
برجا مان . ریموند با وجود تسلط بر راه خشکی » نیروی دریایی هميیشه در 
اختیارش نبود و حال آنکه بنوعمار از بر کت خزانه سرشار خویش هنوز می‌توانستند 
ناوگانی عظیم از کشتی‌های تجاری در اختیار آورند و از شهرهای ساحلی مصر در 
جنوب خوردنی‌های مورد نیاز را تأمین کنند. ولی قلعة ریموند آزادی ایشان را 
تهدید می کرد . اواخر تابستان سربازان طرابلس بیرون تاختند وحوالی دژ ریموند را 
تا پای حصار آن آتش زدند و خود ریموند به علت سقوط سقفی آتش گرفته مجروح 
شد . اوایل بهار سال بعد فخرالملک رضا به آشتی داد و نواحی مجاور را به فرنگان 
وا گذاشت . بذا کرات آشتی هنوز کاملا تمام نشده بود که ریموند که از 
سوختگی‌های شش ماه قبل هنوز رنج می کشید در بستر افتاد و در بیست و هشتم 


- 105ظ - آلبرت اکسی » نهم » + ۲ » ص ب-ه .+ ؛ کافارو » همان اثر » ص ۰۷/۱ 
۴ - توا اب۷0 4 - 01169 . )5 آنا کامنا ؛ یازدهم » هشتم » و » ج سوم » ص ۳۸۹ ؟ 


آلبرت| کسی» نهم» ۲ ص ٩۱۰‏ کافارو همان‌اثر » ص‌ ثپِثِ۳ رادلف کانی » همانحا 1 ویلیام‌صوری » دهم » ۱ 
ص ۱ ء ۶ ٍِ این اثیر » ص ب و-ب رم ؟ ابوالمحاسن » ص ۳۷ 
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فوریة سال ه . , , در کوه زوار دیده از جهان بر بست . دلاوری‌های سالیان آخر 
عمر آبروی باخته را به یکوترین وجهی بدو باز گردانید. مسیحیان در باتم مردی 
سلحشور و نامدار که سختی‌های جهاد را به خوشی و آسایش سر زمین اجدادی 
ترجیح داده بود » گریستند! ۲ 

این سوگواری درخور ریموند بود » چون او برخلاف دیکر همکاران 
خويش که اینکک درخاور زمین می‌زیستند و در میهن خود چندان نام و اعتباری 
نداشتند » در اروپا صاحب ارئیه‌ای کلان بود . او با آنکه سوکند خورده بود هرگز 
به ملک اجدادی باز نگردد » باز از خاور زمین تا حدودی آن را زیر نظر داشت . 
مرگ او مسألٌ جانشینی او را در تولوز و لبنان پیش کشید . ریموند تولوز را زیر 
فرمان پسر آرشد برتراند رها کرده بود » ابا حقوق برتراند در ورائت این کنت - 
نشین مورد تردید بود ؛ چه او فرزند نامشروع ریموند بود. از تمام فرزندان ریموند 
از کنتس الویرا » فقط یک پسر خرد سال انده بود به نام آلفونسوجردن" که چند 
ماه قبل از مرگ پدر در کوه زوار تولد یافته بود. روشن بود که طفلی چنین 
خرد سال شایسته زبامداری در یک ایالت سست بنیان در خطه لبنان نبود و حال 
آنکه در تولوز محتملا هنوز هیچ کس از وجود این طنل خبر نداشت . در اروپا 
برتراند به ادارة ملک پدر ادامه داد و در خاور زمین سربازان ریموند محتملا به 
پیروی از خواست خود کنت در واپسین روزهای حیات» یکی از خویشاوندان او را 
به نام ویلیام حردن » کنت ساردنی به جانشینیش برآوردند . ویلیام جردن که 





مادرمادرش خاله ریموند بود » اخیرا به خاور آمده بود . او خویشتن ر نایب الحکومة 
طفل شیرخوار ریموند تلقی کرد و از قبول هرگونه عنوانی تن زد » ولی تا آلفونسو- 
۱ - آلیرت! کسی » همانجا ء کافارو ص ۲ ۷. پارتولف تانجیسی فتومه! 0 0 شصت‌وهشتم 6 ص ۳٩‏ ۰۰ ویلیام 
صوری پازدهم  »‏ » ص 0۲. این آثهر (ص . ۲) معتقد است که ریموند دمروز بعد از واقعة آنش‌سوزی درکنشت. 


ویلام‌صوری از او با عبارت « مرد یکه نام نیکو نهاد ۳۳6۲۵0۶180 130086 » و « مردی روحانی که از نبابش به 
درکاه خدا غافل نبود» یاد م ی کند. ۲ - 100000 - موون‌کلم۸ 








۷۰ ۱ جنگهای صلیبی 





چردن زنده بود » نه ویلیام در شرق و نه برتراند در غرب به دوام حکومت خود 
اطمینان نمی‌توانست داشته باشد! . 

ویلیام سیاست سلف خویش را دنبال کرد ؛ بدین قرار که بر فشار خود 
در محاصرهٌ طرابلس افزود و پاس بیزنطیان را نگاه دات . به خواست امپراطور 
اوماتیوس فیلو کالس" » والی قبرس سفیری نزد ویلیام فرستاد تا به نام امپراطور 
از او بیعت گیرد و در مقابل هدایائی گرانبها به او تسلیم کند . به پاس این 
بیعت از قبرس پیاپی خواربار به‌فرنگان مقابل حصار طرابلس می‌رسید و سربازان 
بیزنطی گاه و بیگاه در قطع راه این شهر آنها ر مدد می کردند. در آن حال که 
سیل خوردنی به سوی لشکرگاه فرنگان سرازیر بود » خطر قحطی طرابلسیان را 
تهدید می کرد» چه ازطریق خشکی چیزی نمی‌رسید . مقداری آذوقه از بنادر فاطمیان 
و حتی از اراضی متعلق به تانکرد با کشتی به شهر آورده می‌شد » اما چندان نبود 
که جوابگوی جمعیت گران شهر باشد . قیمت ارزاق به نحوی سرسام‌آور بالا 
گرفته بود ؛ یک پوند خربا یک سکه طلا قیمت داشت . هرکس که توفیق . 
فرار پیدا می کرد » رخت به جای دیگر م ی کشید . درون شهر را فلا کت و 
بیماری فرا گرفته بود و فخرالملک می‌کوشید تا با توزیع خواربار در میا 
بیماران و سربازان در برابر اخذ مالیاتی مخصوص ؛ مگر از آلام مردم بکاهد . 
بعضی از بزرگان شهر به لشک رگاه فرنگان گریختند و دو تن از ایشان رامی را که 
+ - آلیرتاکسی » هم » .هو » ص ۲۳-۵ ۱. پنابر « تاریخ لانگد وک 006 اوده1۱ ول ۲۵زماعذ3! تألیف واست 
۵( به کوشش مولینیه ۲نصنا۱۷0( » ج چهارم » ص ٩۰-۹‏ ۱ پرتراند از نخستین همسر ریموند که دختر 
مارکی پرووانس بود » تولد یافت. چندی بعد ازدواج آندو را بهدلیل قرابت نزدیک دو همسر غیرقنوفی شناختند. 
لیکن الغای این‌قبیل ازدواج‌ها هميشه موجب نبود که فرزند تولدیانته نیز نامشروم بهشمار آید ؛ مع‌الومف داضح 
است که ریموند باآنکه به‌هنگام عزیمت به‌خاور برتراند را در تولوز به‌جای خود نشانید و همسر خویش کنتس‌الویر! 
و هم فرزندانی راکه از او داشت (دختر يا پسر بودن این فرزندها برما معلوم نیست) همراه خودبه‌مشوق برد » 
باز در نظر مردم حقوق آلفونسو جردن که از هرنظر فرزند مشروع ریموند بهشمار می‌رفت » برحقوق برتراند مقدم 
بود. بعدها نیز ادعای آلفونسو در مورد طرابلس » ریموند دوم نوهُ برتراند را بیمناك کرد. ویلیام اهل مامسیری 
«اوع:(۸6۵ 0۲ حععلال ۷۷ که سخنش هميشه درست نیست » برتراند را نتیجة یکی از پیوندهای نامشرد 
ریموند می‌داند (ص 1هع). کافار و که معاصر بااوست برتراند را حرامزاده می‌داند (ص ۰)۷۲ 
۲ - ۳۵۱0۵۵165 فانط‌/عمبط 





تولوز وطرا بلس ۱ ۱ِ۷ 
هنوز از آن خواربار مخفیانه به شهر آورده می‌شد » به فرنگان نشان دادند. 
فخرالملک در قبال تسلیم خیانتکاران پولی کلان پيشنهاد کرد ؛ ولی چون کنت 
زیر بار نرفت آنها را در لشکرگاه صلیبیان کشته یافتند ۱ . 
فخرالملک حیران مانده بود که دست طلب به کدام درگاه برد. اگر از 
فاطمیان مدد می‌خواست شک نبود که ایشان در مقابل» در انضمام ایالت وی به 
قلمرو خویش پا فشاری می کردند. وانگهی به علل چند با طغتکین که طبیعی‌ترین 
یار او به شمار می‌رفت و بعد از مرگ دقاق در سال ع . ,, به حکومت دمشق 
نشسته بود و با ویلیام جردن دمادم در کشا کش بود » مناسبات دوستانه نداشت. 
آنها که دورتر بودند مطمئن‌تر می‌نمودند . درسال ه.,, امیر» کس به ماردین 
نزد سقمان ارتقی فرستاد و از او بدد خواست. سقمان که بی میل نبود بار دیگر 
در سواحل شام قدم به عرص پیکار گذارد » با لشکری گران از طریق صحرا به 
جنبش درآند » ولی چون به تدمر رسید » نا گاه د رگذشت و سردارانش به سرعت به 
جزیره بازگشتند تا بر سرجانشینی او به کشا کش برخیزند" . فخرالملک » از پرتو 
ثروت بیکران و روش مدبرانةٌ خویش توانست » علی‌رغم مصائب روز افزون دو 
سال ۰ و ۷.,, » خویشتن را برجا نگاهدارد . روابط او با طغتکین 
بهمود یافت و اقدامات طغتکین علیه فرنگان» مثلا آنگاه که رفانیه را از ایشان پس 
گرفت » برای او بسیاو سودمند بود" » با اينهمه اکنون فرنگان در سواحل لبنان 
کاملا جا استوار کرده بودند و هیچ قدرت مسلمان همسایه برای بیرون راندن 
ایشان آماده یا توانا به نظر نمی‌رسید . در بهارسال م. , , فخرالملکك که دیگر 
ابید از همه سو بریده بود » یگانه راه نجات را در آن جست که به‌نفس خویش 
عزم بفداد کند و از مقام اول عالم اسلام ۰ یعنی لیف بغداد و از قهارترین 
پشتیبان وی » یعنی سلطان محمد سلجوقی استمداد نماید , 





فخر نخست شهر را به اختیار پسر عم خویش ابوالمناقب‌ین عمار سپرد و 


ك>ك>ش> شخ 1/٩۸7‏ بببپرببر ۱۳۳[ 
- آثا کامتا » همانجا » این اثیر (صس ۳() می‌گوی دکه یونانیان لاذقیه خواربار کافی به شهر می‌رسانیدند . 
۲ - اين‌اثیر » ص بت ۲۲ ۳ - این‌اثیر » ص ۳۰. این قلانسی » همانجا. 





۷ جنگهای صایبی 





جيرة شش ماه سربازان را قبلا پرداخت » آنگاه در ماه مارس به عزم بغداد از 
طرا بلس بیرون آید . وی طغتکین را قبلا از نیت خویش آگاهانیده بود و 
می‌نماید که از ویلیام جردن نیز اجازه گرفته بود » از خاك وی بگذرد . فخرالملک 
همراه با پانصد تن از سربازان خویش با هدایای بسیار گرانبها برای پیشگاه 
سلطان به حر کت درآمد. چون به دمشق رسید» طغتکین با عزت تمام استقبالش 
کرد و امیران نامدار شهر از هدایای ارزندة خویش سرشارش نمودند » ولی او از 
سر احتیاط بیرون شهر مقر گرفت و چون از نو به حرکت درآمد طفتکین پسر خویش 
تاح الملک بوری را همراه وی کرد. با نزدیکك شدن به بغداد » فخرالملک از 
هر گونه احترام و بزرگداشت فریبنده برخوردار گردید ؛ در قایق مخصوص سلطان 
از فرات گذشت و بر بالشی تکیه زد که افتخار تحمل هیکل سلطان را داشت ؛ و 
با آنکه هیچگاه لقبی بالاتر از قاضی به خود نبسته بود » با چنان تشریفاتی به 
بغداد درآمد که در خور ابیری مستقل بود . سلطان و خلیفه هر دو او را گرم 
نواختند و خدماتش را در طریق اعتللای دین ستودند . ولی چون رشتة کلام به . 
اصل مطلب کشید » پرده از کار برافتاد و پوچی سخنان و کارهای سلطان و 
خلیفه بربلا شد » سلطان وعده کرد که از سلجوقیان لشکری گران به نجات 
طرابلس خواهد فرستاد » ولی افزود که مسائل کوچکتری در میانست که از آنجا 
که به بغداد نزدیکتر است » ناچار باید آنها را مقدم گرفت ؛ از جمله لازم بود 
جاولی امیر موصل به جای خود نشانده شود . فخرالملک دریافت که محمد به 
راستی خیال مداخله در کار طرابلس را ندارد و بعد از آنکه چهار ماه پر تجمل 
ولی بیفایده را در دربار سلطان سرآورد » راه شمال پیش گرفت . اما برایش دیگر 
شهری نمانده بود که بدان روی آورد ! 

ابوالمناقب و دیگر اولیای طرابلس مردمی واقع نگر بودند و می‌دانستند 
که یگانه قد رت مسلمانی که می‌توانست به حمایت ایشان کاری کند » دولت 
فاطمی مصر بود که هنوز کماییش بر دریا سیادت داشت . لذا از وزیرالافضل 


۰ - این قلانمی » ص ۰۸۳-۰٩‏ اين آثیر 6 مدع ۵ ۰۲ 


تولوز وطراباس ۱ ۷۳ 
دعوت نمودند تا کسی را برای تحویل گرفتن شهر بدانجا اعزام دارد و او در 
پاسخ» شرف‌الدوله را نامزد کرد . شرف‌الدوله در تابستان سال م . , , با بارهای 
غله برای مردم به طرابلس رسید و به آسانی بر اوضاع مسلط شد . هواخواهان 
فخرالملک همه دستگیر و به مصر فرستاده شدند . فخر بیخبر ازین ماجرا به دسشق 
رسید ؛ ولی هنوز جبله را در شمال طرطوس در اختیار داشت و هم بدانجا روی 
نهاد . درینجا نیز دولتش زود گذر بود ؛ چه در ماه مه سال و . , , » تانکرد با 
قوای کافی گرد آن برآمد . فخرالملک در دم سر تسلیم فرود آورد و سروری 
تانکرد را گردن نهاد » ولی بدین‌شرط که شهر را به تیولداری وی سپارند . اما 
تانکرد عهدشکنی کرد و فخر ناچار از آنجا رفت و بدون زحمت رخت به دمشق 
کشید و سالیان آخر عمر را در زندان طغتکین س رکرد! . 

فخرالملک طرابلس را از کف داد » ابا مصریان نیز از حفظ آن عاجز 
آمدند ؛ ویلیام جردن نیز بر آن دست نیافت . با مرگ ریموند » بزرگان تولوز 
جانشینی پسرش برتراند را گردن نهاده بودند » زیرا دهسال بود که ایشان را 
اداره می کرد و بعلاوه آنان از وجود طفل مشروع ریموند هنوز بیخبر بودند . 
لیکن به مجرد اطلاع از وجود آلفونسو جردن » کس به مشرق فرستادند و از او 
خواستند تا حق قانونی خویش را در تولوز تصاحب کند . بر کنتس الویرا نمی‌توان 
خرده گرفت که چرا سرزمین نعمت‌خیز جنوب فرانسه را بر دولت سست بنیان 
مشرق ترجیح داد . او با فرزند خویش درسال م , , به تولوز رسید" . 
ورود آندو »برتراند را مجبور کرد تا تدییر آینده کند . گمان می‌رود که 
پیمانی خانواد گی بستند که به موجب آن برتراند از هرگونه ادعائی که ممکن 
بود نسبت به املالك پدری در اروپا داشته باشد چشم پوشید و در برابر » آلفونسو 
جردن نیز برای آنکه او را یکسره از اروپا دور کند » از کلیةٌ حقوق خویش در 
لبنان به نفع او درگذشت . برتراند » در تابستان سال م . , , عزم خاور کرد . او 
مصمم بود که با تسخیر طرابلس امارت آیندٌ خویش را مر کزیت و قوام بخشد و 


۱ - این قلانسی » ص . ۹-وم. ابن‌اثیر » ص ع پ۲, سبط این جوزی » ص و, ۰ ۲ > صفحات پیش. 








۷ جنگهای صلییی 
محتملا انتظار داشت که وجود آلفونسو جردن در کارش دردسری ایجاد کند . 
لذا » برای نیل به هدف با چهارهزار سوار و پیاده و ناوگانی مرکب از چهل 
کشتی که توسط بنادر پرووانس دراختیارش نهاده شده بود » به سوی مشرق 
راند . پسر جوانش پونس نیز در ر کابش بود. نخستین دیدار او از ژنوا بود که 
امید داشت در کار تسخیر طرابلس نیروی دریائی آن مددش کند , ویلیام چردن 
نیز در سهم خویش کوشیده بود تا با ژنوائیان قراری گذارد » ولی نمایند گان او 
وقتی به دربار ژنوا رسیدند که برتراند با جمهوری پیمان بسته بود . ژنوائیان قول 
داده بودند که در باز گرفتن بلاد مفتوحةُ ریموند در مشرق یاریش کنند و قلمرو 
او را با تسخیر طرابلس ؛ که در آن امتیازات تجاری می گرفتند » تکمیل نمایند . 
در فصل پائیز برتراند به قصد مشرق به کشتی درآمد » در حالی که ناوگانی از 
ژنوا همراهش بود " . 

سپس برتراند نقشْة دیدار قسطنطنیه را کشید » تا مددیار دیرین پدر 
خویش امپراطور آلکسیوس را نیز جلب کند . طوفان سفینه‌های او را نا گزیر کرد . 
که در خلیج ولو" در لنگرگاه المیرو" پهلو بگیرند. مردان برتراند » برخلاف 
عادت معمول فرنگان » با پرهیز از نهب و غارت آبادی‌ها تأثیری بسیار نیک به 
جا نهادند و به همین سبب چون برتراند به قسطنطنیه درآبد » آلکسیوس به او نظر 
خوب داشت و او را همانند فرزندی پذیرا گشت و به مساعدت‌های آیند خویش 
قویدل ساخت. امپراطور هدایای گرانبها ارزانی برتراند داشت و او در مقابل با 
وی بیعت کرد؟ . ۱ 

پرتراند به اتفاق یاران از قسطنطنیه به بندر سویدیه رسید و کس 
فرستاد و از تانکرد تقاضای دیدار کرد تانکرد در دم به ملاقات او شتافت » انا 
بذا کراتشان بطور دلخواه پیش نرفت » برتراند با نخوت بسیار ادعای تملکك 


و - آلبرت| کسی » یازدهم » ۳ » ص ع وه ؛ آلبرت می‌گوید که برتراند به پیزا رفت » ولی منظور وی ژنو است ؛ 
کانارو » همان‌اثر » ص ۷۲ ۰ ۲ - ۱۷۵۱0 ۳ ۰ ۸۱0۷۲۵ 1 آنا کامنا (جهارد هم ,دوم » و » 
ج سوم » ص ٩‏ ء ,) میگوید که برتراند در طرابلس باامپراطور بیع ت کرد » ابا آلبرت اکسی (همانجا) میگوید که 
وی از طریق حالمیروس 11217075 به قبطنطنیه رفت. 





تولوز وطرابلس ۱ ۷ 
آن قسمت از شهر انطا کیه را داشت که زمانی در فرمان پدرش بود . تانکرد به 
پاسخ می گنت که این درخواست وی را فقط در صورتی مورد توجه قرار خواهد 
داد که برتراند او را در نبردی که می‌خواست علیه مصیصه و بلاد بیزنطی 
کیلیکیه آغا زکند یاری دهد . این پيشنهاد برای برتراند که بر بیعتش با امپراطور 
هنوز چندان نگذشته بود و وانگهی به‌یاری بیزنطیان امید فراوان داشت » پذیرفتنی 
نبود . لیکن گنت که حاضر است شهر جبله را که امیر فخرالملک در آن پناه 
گرفته بود برای تانکرد بگشاید. تانکرد به اصرار کمک او را در لشکر کشی به 
کیلیکیه می‌خواست و چون برتراند بی‌پروا تن زد » فرمانش داد تا بیدرنگ سرخود 
گیرد و به کلیُ رعایای خویش فرمان داد که از فروش خواربار و سیورسات بد 
مردان برتراند خودداری ورزند . برتراند ناچار آهنگ جنوب کرد و در طرطوس از 
آب برآید . 





این شهر در دست یکک‌تن از والیان ویلیام جردن بود که پیدرنگ برتراند 
را به درون شهر پذیرفت و کلية انبارهای آذوقه را در اختیارش نهاد. روز بعد 
برتراند » کس به مقر ویلیام جردن‌در قلعةٌ صجنیل فرستاد و از وی خواست تا 
تمام با ترلك کنت ریموند را در لاشامل » یا به عبارت دیگر امارت حمص را که 
ریموند امیدوار به پی‌ریزی حکومت آن بود » تسلیم او کند . ولی ویلیام جردن 
اخیرا به یک کامیایی چشمگیر رسیده بود. پس از تسلط مصریان بر طرابلس » 
مردم شهر عرقه با رهبری یکی ازخدمتگزاران نزدیک فخرالملکك» خویشتن را در 
پناه طغتکین قرار دادند و طغتکین » به قصد بررسی اوضاع تحت‌الحماية نوین 
خویش شخصاً به عزم آنجا بر نشمت . اما ریزش باران‌های زمستانی از سرعت 
سیر او در دشت بقیعه کاست و او در حال ی که در انتظار بهبود هوا بود » به 
چندین قلعه که مسیحیان در حاشی مرز خویش ساخته بودند » حمله‌ور شد . 
ویلیام جردن یاسیصد ۱۳ پیاده از مردم بومی‌از ارتفاعات لبنان گذشت 
و در حوالی دهکد؛ | کمه دفعتاً بر او شبیخون زد . سربازان دمشق در پی طغتکین 
, - آلبرت‌| کسی » یازدهم » بده » ص‌بدهوو. ۱ 





۹ جنگهای صلیبی 
وحشت زده به سوی حمص گریختند و فرنگان تا پای‌حصار شهر تعقیبشان کردند ؛ 
ولی جرأت حمله به دیوارها را در خود نیافتند و به شمال پیچیدند و بر قلمروشیزر 
زدند, سلطان و مرشد دو برادر منقذی که اینکك شهر شیزر را در فرمان خود 
داشتند و از اچیزی لشکر فرنگان خبر یافته بودند » با اطمینان به پیروزی به 
مقابله بیرون شتافتند . ولی فرنگان در دم » دست به چنان حمله‌ای زدند که 
سربازان شیزر صف‌ها را گسستند و رو به گریز نهادند. پس از این فتح ویلیام به 
عرقه با زگشت و آن را بعد ازسه هفته بحاصره گشود! . 

بدین قرار ویلیام جردن که تازه به اين کامیایی‌ها رسیده بود » حاضر 
نبود به نفع برتراند کنار کشد و در پاسخ گف تکه ما ترك ریموند را بنابر حق 
موروئی خویش به کف آورده است . وانگهی خود از آن دفاع کرده و مقداری نیز 
بر آن افزوده است . ولی مهابت اوگان برتراند بیمنا کش کرد» کس نزد تانکرد 
فرستاد و از او درخواست تا به نفع وی وارد میدان شود و در برابر حاضر گردید 
خویشتن را دست نشاندهُ او خواند . اين عمل برتراند را ناچار ساخت که به عمل 
متقابل برخیزد . او نیز کس روانة اورشليم کرد و در پیشگاه سلطان بالدوین 
دادخواهی کرد و از او به عنوان برترین مرجع داوری کلية فرنگان مشرق مدد 
خواست و بدین‌قرار تلویحاً سر برآستان او گذاشت" . 

بالدوین که با شم سیاسی خویش لزوم همکاری فرنگان را کاملا درك 
م ی کرد و وانگهی آرزو داشت که همه او را رهبر فرنگان خاور شناسند » در دم 
به تقاضای برتراند جواب داد . بالدوین از پیش به علت رفتار تانکرد در حق 
بالدوین کنت رها و ژوسلین کورتنائی از او غضبنالك بود. برتراند آهنگ جنوب 
کرده بود و مردانش به‌انجام وظیفة دوجانبةهٌ خویش یعنی ادامة قطم راه شهر 
مسلمان طرابلس و نیز محاصرهٌ هواخواهان ویلیام جردن در کوه زوار مشغول 
بودند . درین اثنا ویلیام جردن از کوه زوار خارج گردیده و طرطوس را با زگرفته 
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و همانجا چشم به راه تانکرد نشسته بود . از پیوستن قوای تانکرد به لشکر ویلیام 
هنوز چندان نگذشته بود که اوستاس گارنیر و پا گان حیفائی فرستاد گان سلطان 
از گرد راه برآمدند و آندو را دستور دادند تا در خرگاه شاهی در مقابل طرابلس 
حضور یابند و مساأله ورائت ماترك ریموند و بازگردانیدن قلعه‌های رها و تل باشر 
را به صاحبان ذیحق آنها مطرح سازد . ویلیام جردن سرگردن کشی داشت ؛ ابا 
نانکرد دریافت که چاره نیست . 
درماه ژوئن سال و . , , تمام امیران فرانک مشرق دربرابر حصار طرابلس 
گرد هم آمدند ؛ برتراند با مردان خویش در آنجا بود » سلطان بالدوین با پانصد 
مرد سوار و همین مقدار پیاده از جنوب بدو پیوست. تانکرد هفتصد تن از زبده‌ترین 
سواران خویش را در ر کاب داشت و ژوسلین کورتنائی و بالدوین رهائی ه رکدام 
بااهنگ‌های ویزهُ خود از راه رسیدند . در انجمنی رسمی که در قلعٌ صجنیل تشکیل 
یافت» تانکرد با بالدوین رهائی و ژوسلین کورتنائی رسماً آشتی کرد و ماترله 
ریموند تقسیم شد؛ قرار شد که ویلیام جردن» طرطوس و شهر عرقه را که خود 
کشوده بود بر دارد و برتراند به حکومت جبیل برنشیند ؛ ضمناً توانق به عمل 
آید که بمجرد تسخیر طرابلس آنرا در اختیار برتراند مپارند. ویلیام با تانکرد و 
پرتراند با سلطان بالدوین بیعت کرد. همچنین قرار شد که در صورت فوت یکی 
از نامزدها » آن دیگری ملک او را تصاحب کند! . 
بعد از آشتی امیران فرنگان با عزمی راسخ همت برکار تسخیر طرابلس 
گماردند , شرف‌الدوله حکمران مصری شهر به اصرار تمام از اولیای دولت متبوع 
خویش درخواست کمک کرده بود و آنها ناوگانی عظیم مملو از وسایل حمل 
سرباز وقایق های انباشته از خواربار برای کمک به او مهیا ساخته بودند » لیکن 
دسته‌بندی‌ها و کشا کش های سران دولت حرکت این ناوگان را به تأخیر انداخته 
بود و ماه‌ها برآمد تا سرانجام وزیرالافضل» برخلاف میل خویش حاضر شد این 
کشا کش ‌ها را خاتمه دهد. سرانجام فرمان حرکت صادر شد ؛ اما باد شمال 





۷۸ جنگهای صلیبی 
برخاسته بود و سفینه‌ها نمی‌توانستند از انگرگاه پدرآیند ؛ و عاقبت آنگاه که با 
تعدادی کمتر از روز نخست پادبان بر گشادند » فرصت گذشته بود! . 

پاد گان طرابلس که راه دریایی خویش را توسط ناوگان‌های ژنوا و 
پرووانس بسته می‌دید و به‌علاوه مشاهده می کرد که فرنگان کلية آلات باره‌ شکن 
خویش را گرد آورده‌اند و دیوارها را بی‌امان فرو می کوبند » به زودی انديشة 
پایداری را از سرپدر کرد . شرف‌الدوله » کس به نزد شاه بالدوین فرستاد و به 
تسلیم مشروط تن در داد . وی پیشنهاد کرد که به آن گروه از اهالی که مایل 
به مهاجرت بودند» اجازه داده شود تا با اموال منقول خویش بدون زحمت به 
هر کجا که می‌خواهند ر و کنند و آنهایی هم که اقامت در شهر را ترجیحی‌دادند 
زینهار یابند که از جملة رعایای فرنگان به حساب آیند و در برابر پرداخت خراجی 
سالیانه» اموالشان از خطر تجاوز مصون باشد؛ به علاوه امان خواسته بود تا خود 
به اتفاق سربازان خویش رو به دمشق گذارد . بالدوین موافقت کرد و در دوارد هم 
ژوئیة سال ٩‏ . , , مسیحیان به طرابلس درآمدند. 

بالدوین خود به پیمانی که بسته بود وفا کرد. در آن پاره از شه رکه 
زیر فرمان او بود نهب و غارتی رخ نداد » اما دریانوردان ژنوایی که شهر را 
بی‌دفاع یافته بودند به قهر راهی به درون آن گشودند و دست به کشتار مردم و 
غارت و آنش زدن خانه‌ها برآوردند و مدتی برآید تا سران لشکر به مهار ایشان 
توفیق پیدا کردند . درین هنگامه کتابخانة بزرگ‌بنوعما رکه نفیس ترین کتابخانة 
جهان اسلام در آن روزگار بود » تا شالوده سوخت وبا کلیهُ محتویات خود از میان 


رفت . 


برتراند به حکمروایی برگزیده گشت . وی عنوان کنت طرابلس را پذیرفت و 
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بیعت خویش را با شاه اورشليم تجدید کرد و بیعتی را که با امپراطور داشت به 
هیچ انگاشت . ژنوائیان به پاس مددی که در کار تسخیر شه رکرده بودند » 
یک محله در شهر طرابلس و یک قلعه موسوم به قلعهُ هری" واقع در ده میلی 
جنوب این شهر را به اضافة دو سوم از شهر جبیل پاداش گرفتند. آنها جبیل را به 
دریاسالار هوگ امبریا کو" سپردند که اخلافنش تیولداری آن را در خاندان 
خویش موروئی کردند" . 

برتراند برای تصاحب تمام ماترك پدر دير درانتظار نماند 0 
هنوز در طرابلس بود که ویلیام جردن را تیری از پا درآورد و کشت . حقیقت امر 
نامعلوم ماند » اما ظا هر نامبرده در نزاعی که میان دوتن از مهتران رخ داده بود » 
بی‌پروا مداخله کرد و در آن حال که به جدا کردن آندو می کوشید » هدف تیر 
کمانداری ناشناس‌قرار گرفت . خواهی نخواهی نظرها سوی‌برتراند گردید » ولی 
بر گناهکاری او دلیلی وجود نداشت. برتراند بیدرنگ سرتاسر قلمرو ویلیام را در 
فرمان کشید وبدین ترتیب این خطه نیز از حیطُ اقتدار تانکرد به قلمرو پادشاه 
اورشليم افزوده گشت , راستی تانکرد کور خوانده بود . 

بدین نحو پسر ریموند آرزوی پدر را که تشکیل امارتی بود در خاورزمین 
جامه حقیقت پوشانید . قلمرو وی کوچکتر از آن بود که ریموند آرزو می کرد . 
ارافی حمص هرگز بدان ضمیمه نگردید » وانگهی به جای حمایت دور دست 
ابپراطور از فسطنطنیه » اين امارت تکیه بر شاه اورشليم داشت که همسایة خانه 
به خانة وی بود. ‌ اينهمه سرزمینی بود نعمت خیز و ثروتمند و در پرتو ثروت 
سرشار و موقع خاص خویش حلقةُ رابط فرنگان شام با برادرانشان در فلسطین بود 
و بنا بود که در تاریخ دلاوران جهاد صلیب سهمی نمایان داشته باشد . 
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فصل پنجم 
سلطان بالدوین 


«دلش مثل سنگک مستحکم است و مانند سنگگ زیرین 
کتاب ایوب باب چهل و یکم 


مداخلة شاه بالدوین در طرابلس به سال و . ,ب او را سرآمد زبایداران 
فرنگی خاور جلوه داد . بالدوین به‌پاس تلاش‌های پی گیر و درپرتو همت تهور 
آمیز خویش » توانسته بود بدین مقام برآید, آن روز که به اورشلیم پا نهاد» در 
برابر مخالفت مشترك بطریق دیمبرت و امیر انطا کید» فقط وارث یک خزانة تهی 
و قلمروی پرا کنده بود که سلسله جبال مرکزی فلسطین و دشت اسدرائلون 
(ازراعیل) را به‌اضافةٌ چند دژ دورافتاد؛ متفرق در میان مردمی که با او بر سر 
مهر نبودند» شامل می گشت. ارتش ناچیز او م رکب بود از تنی چند شوالیُ خود- 
پسند نافرمان و سربازان مزدور بومی که برایشان اعتمادی نبود . یگانه سازمان 
بنظم اورشليم دستگاه کلیسا بود و درینجا نیز پیروان دیمبرت و هواخواهان 
آرنولف به صورت دو گروه برابر یکدیگر صف آراسته بودند . در عهد گودفری 
دولت مر کزی بر دست افراد خاندان خود وی می‌چرخید که شماره‌شان اند بود 





سلطان بالدوین ۱ ۸۱ 


و وانگهی در کار کشورداری کافی نبودند . بزرگزاد گانی که نگاهبانی دژهای 
مرزی بر عهدهُ ایشان بود » در کار خویش از آزادی کامل برخوردار بودند. 

بالدوین بیش از همه از آن می‌هراسید که مبادا پیش از سامان پذیرفتن 
امور مسلمین بر او حمله آرند ؛ و از آنجا که حمله را کارگرترین حربهٌ دفاعی 
می‌شمرد » قبل از حل اختلافات خویش با دیمبرت وحتی پیش از تاجگذاری به 
قصد ارعاب دشمنان لشکر انگیخت . سختگیری‌های سابق او در رها و پیروزیش 
در نبرد نهرالکلب » او را شهرتی هراس انگیز بخشیده بود و حال او برآن بود که 
از اين شهرت بهرة کافی بکیرد. هنوز هفته‌ای پیش از ورودش به اورشلیم 
نمی گذشت که قصد عسقلان کرد و در پای حصار آن به قدرت نمایی پرداخت : 
لیکن بارة در سهمگین‌تر از آن بود که با حملة لشکر ناچیز او از پا درآید » لذا در 
جهت مشرق عنان به حبرون گردانید و از آنجا از ظریق نقب » روبه سوی زغر 
نهاد که در شوره‌زار در رأس چنوبی بحرالمیت قرار داشت و ضمن پیشروی ۰ 
روستاهای فرا راه خویش را آتش زد . آنگاه از صحرای ادم (شراه) عنان به سوی 
کوه حر و صومعة کهنسال آن هارون قدیش درکنار پترا" ( کرك) گردانید .با 
آنکه در هیچ‌جا زیاد توقف‌نکرد» این تجاوزگری تازیان را چنال مرعوب کرد 
که تا شش سال از تجاوز به حدود وی خودداری ورزیدند" . 

بالدوین » چند روز قبل از عید کریسمس به اورشليم بازگشت. درین 
میان بطریق دیمبرت مجالی یافته وموقم خویش را خوب سنجیده بود . او ناچار در 
برابر فرمان تقدیر سر فرود آورد و در عید میلاد مسیح سال . . , » به دست 
خویش تاج شاهی را برسر بالدوین نهاد و در مقابل در مقام خود ابقاء گشت". 

اوایل بهار سال , . ,, » بالدوین شنید که یک قبیلة ثروتمند عرب از 
خال ماوراء اردن می‌گذرد و در دم با فوجی از مردان خویش از رودخانه 


سا سس 
۱ ی ۱ ۳ 4 و - ۳۳و در جبل هارون کنونی ( کومحر ) یک دیر یونانی وجود داشت و نیز 
گردهی از راهبان در اطراف مقبر؛ بزرک نبطی که امروزه به نام «دیر» معروف است مقر داشتند . 
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۸۲ جنکهای صلیبی 
گذشت و شبانگاه به اردوگاهشان زد , فقط تنی چند از مهلکه حستند ؛ بیشت 


مردان هم در خرگاه خود به قتل ربیدند و کود کان و بانوان همه به اسارت 
درآدند و غنیمتی کلان از کالاهای گرانبها به اضاف پولی هنگفت به چنک 
فرنگان افتاد. همسریکی از شیوخ عرب درجمع اسیران بود. این‌بانو باردار ودر 
شرف زادن طفلی بود . بالدوین» به مجرد آگاهی از حال وی فرمان داد تا او را 
پیدرنگ با کنیز مخصوص و دو ماده شتر و نوشیدنی و خوردنی کافی روانه‌ساختند. 
این زن به سلامت در راه فارغ شد و شوهرش او را به آسانی پیدا کرد . شیخ 
عرب که ازین مهربانی متأثر شده بود . به سپاسداری شتابان نزد بالدوین آمد و 
گفت که روزی محبت وی را تلافی خواهد کرد! . 

خبر این تجاوز نام بالدوین‌را بلند آوازه‌تر ساخت . درماه مارس نمایند گان 
بلاد ساحلیآرسوف وقیصریه وعکا و صور با پیش کشی‌های بسیار به اورشلیم نزد 
شاه آمدند و از سوی دیگر دقاق امیر دسشق کس فرستاد و برای آزادی اسیران 
نبرد نهرالکلب پيشنهاد پنجاه هزار بزانت طلا فدیه کرد. بدین‌قرار مسأله بسیار ‏ 
دشوار مالی بالدوین حل گشت " . 

دو شهر آرسوف و قیصریه از اين خراج که دادند . چند صباح بیش فایده 
نبردند » چه در ماه مارس ناوگانی از ژنوا در افق حیفا برآمد و در پانزدهم آوریل 
در یافا پهلو گرفت. موریس کاردینال اسقف پورت و که به نمایندگی پاپ پاسکال 
به خاور زسین می‌آمد در جمع مسافران بود. تا حال بالدوین از نظر نیروی دریائی 
فقط به ناوگان خرد پیزا تکیه داشت که آن هم همراة با اسقف پیزایی : یعنی 
دیمبرت دشمن او به خاور آمده بود . انحاد باسرآمد رقیبان‌پیزا » یعنی ژنوائیان » او را 
مناسب تر می‌نمود » لذا به قصد استقبال نمایند پاپ و دیگر کشتی نشستگان 
شتابان رو به حیفا نهاد و سر کرد گان ایشان را برای گذرانیدن عید پالك به اورشلیم 
دعوت کرد. در اورشليم توافق کردند که ژنوائیان یک فصل را در خدست 
بالدوین سر کنند و به ازای خدمت خویش » یک ثلث از تمام غنائمی را که از 
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پول و کالا به دست می‌آمد به علاوهٌ یکك خیابان در مرکز داد و ستد هر شهری 
که با بدد آنان گشاده می‌شد » پاداش بگیرند. به مجرد امضای قرارداد» شاه 
از خشکی و ژنوائیان از طریق دریا به سوی آرسوف به جنبش درآمدند. مدافعان 
زود از پا درآمدند و اولیای شهر حایر گردیدند به شرط این زینهار که شهریان 
بتوانند با کلیه کسان و دارایی خویش به نواحی مسلمان‌نشین کوچ کنند . 
شهر را وا گذارند . بالدوین تن در داد و ايشان را در پناه مردان خویش به 
عسقلان فرستاد . آنگاه بهره ژنوائیان را داد و شهر را پادگان گذاشت: . 

متحدین از آرسوف عزم قیصریه کردند و در دوم ماه مه آن را در میان 
گرفتند . شهربانان که به بارةُ قدیمی بیزنطی شهرء دل قوی داشتند » تن به تسلیم 
ندادند » لیکن روز هفدهم مه » شهر با یورش به تصرف درآمد و سربازان پیروز 
اجازه یافتند تا به دلخواه خویش آن را غحارت کنند و ایشان از ئهب وکشتار چنان 
هنگامه‌ای انگیختند که حتی سران خویش را به هراس انداختند. فجیع ترین 
کشتارها در مسجد جامع شهر رخ داد که روزگاری کنسیه هرود آگریپا" بود . 
گروه کثیری از مردم در اینجا پناه گرفته‌بودند و امان خواستند. لیکن همه از 
زن و مرد و کودلد بیدریغ قصابی شدند » چندانکه صحن مسجد به دریاچه‌ای از 
خون بدل گشت . در هم شهر جز سه چهار دوشیزه و چند طفل شیرخوار و نیز 
فرماندار و فرمانده پاد گان که بالدوین به طمع دریافت خونبهای کلان شخصاً 
نجاتشان داد » کس زنده نماند. این نامردمی عمد بود ‏ چه بالدوین بر آن بود 
که نشان دهد عهدخویش را در برابر کسانی که با او بر سر پیمان باشند فراموش 
نمی کند » حال آنکه به جان دشمنان رحم و شفقت نمی‌شناسد" . 
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۸ جنگهای صایبی 

بالدوین فقط مجال یافت که غنیمت حاصل را بنابر عهدی که بسته بود » 
تقسیم کند و پادگانی را به حراست شهر گمارد » زیرا بزودی خبر رسید که 
لشکری از مصر از مرز فلسطین گذشته است . 

وزیرالافضل که تشنه انتقام شکست دو سال پیش خود در عسقلان بود» 
اکنون لشکری با ساز و برگ تمام‌ساخته وتحت فرمان سعدالدوله قواسی روانة 
فلسطین کرده بود. این لشکر در میانة ماه مه به عسقلان رسید و تا رمله پیش 
آید » محتملا بدین امید که تا بالدوین سرگرم کار قیصریه بود » به اورشلیم 
رخنه کند , بالدوین با تمام قوا به رمله شتافت و سعدالدوله » برای دریافت 





قوای امدادی به‌عسقلان عقب‌نشست . بالدوین » بعد از باره‌بستن رمله » یافا را ستاد 
عملیات خود قرار داد تا هم ح رکات مصریان را زیر نظرگیرد و هم رابط‌دریایی 
خویش را از دست ندهد و جز در یک مورد که برای سرکشی به امور داخلی 
اورشليم سفری کوتاه بدین‌شه رکرد » تمام تابستان را دریافا بسر برد . در پایان ماه 
اوت » از نامه‌ای که تصادفاً به دستش افتاد » دریافت که از مصر افواج تازه 
نشس رسیده است و دشمن برای حمله به اورشليم خویشتن را آماده م ی کند. 

در چهارم ماه سپتامبر سعد لشکر خویش را آهسته‌آهسته به حوالی رسله 
کشید و دو روز بعد بالدوین شورای نظامی خود را تشکیل داد و تصمیم گرفت 
در انتظار حملة دشمن ننشیند و خود سحرگاهان حمله را آغا زکند . او فقط دویست. 
و شصت سوار و نهصد مرد پیاده همراه داشت که همه‌شان جنگ آزموده وکابلا 
مجهز بودند و حال آنکه سپاه گران مصر که بالدوین خود شمارهُ سربازانش را به 
بازده هزار سوار و بیست هزار پیاده تخمین می‌زد » مرکب از سربازان سبک 
سلاح نا آزموده بود . بالدوین لشکر خویش را به پنج پاره تقسیم کرد : یک دسته را 
زیر فرمان شوالیه‌ای به نام برولد" و دیگری را زیر فرمان گلدما رکارپنل" صاحب 
حیفا و سومین را به فرماندهی هوک سنت اومری که به جای تانکرد به امارت 
جلیله برگزیده شده بود ؛ گذاشت و هدایت دو دستهٌ دیگر را خود عهده دار شد . 
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فرنگان که از حضور صلیب مقدس و مراسم مذهبی هیجان بخشی که توسط 
آرنولف راسی" انجام گرفت و نیز طلب آمرزش کاردینال نمايندءٌ پاپ سخت به 
جوش آىده بودند » آهنگ رسله کردند و با برآیدن آفتاب در حوالی ابلین (یبنی) 
در جنوب.غریی شهر بر دشمن زدند . 

برولد » پیشاپیش یاران حمله کرد » لیکن با تمام مردان خویش ابود 
شد . گلدمارکارپنل شتابان به نجات او شتافت » اما با کلی مردان خود ازمیان 
رفت . از پی ایشان سربازان جلیله به حمله برخاستند » لیکن آنها نیز نتوانستند 
در صفوف بصریان رخنه‌ای افکنند . ه وگ سنت اوبری در حالی که جناح چپ 
مصریان سردرپی‌اش نهاده بود » مردان خود را از مع رکه بیرون کشید و به سوی 
یافا گریخت . چنان می‌نمود که فرنگان جنگ را باخته‌اند » اما شاه بالدوین بعد 
از اعتراف به گناهان خویش در پیشگاه صلیب مقدس و تشجیع سربازان » بربارة 
عربی بی همتای خود «غزال» نشست و پیشاپیش سواران خود به قلب دشمن زد, 
مصریان که پیروزی را مسلم می‌پنداشتند » غافلگیر شدند و بعد از زد و خوردی 
کوتاه» قلب سپاهشان از هم گسیخت و پشت به میدان کرد . وحشت جناح راست 
را نیز فرو گرفت . بالدوین مردان خود را از غارت اجساد کشتکان و لشکرگاه 
دشمن بازداشت و تا پای حصار عسقلان از پی فراریان رفت . درینجا سربازان را 
باز گرد آورد و برای تقسیم غنائم به نبرد گاه بر کشت" . 

درین میان ه وگ منت اومری به یافا رسیده بود وخبر شکست فرنگان ر 
بنتشر کرده بود . ملکه و درباریان که درینجا چشم به راه بودند » با شنیدن این 
خبر و اطمینان از قتل شاه » شتابان کس فرستادند تا یگانه مردی‌را که دراین 
هنگام می‌توانست به یاریشان کاری کند » از ماجرا خبر دهد ؛ و اين مرد کسی 
حز تانکرد ابیر انطا کیه نبود . بایدادان بعد طلایة لشکری از افق برخاست و 
مردم آن را قوای مصریان پنداشتند. لیک چون پیشاپیش آن شخص شاه و پرچم 
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۸1 جنگهای صلیبی 
فرنگان را تشخیص دادند » شادی‌شان اندازه نداشت . قاصدی دیگر رهسپار شد . 
تا به تانکرد که از شکست بالدوین چندان ناخرسند هم نبود و دست اندر کار 
عزیمت به جنوب بود » بگوید که فعلا به کمک وی نیاز نیست! . 

خطر فعلا برخاسته بود . مصریان تلفات سهمگین داده بودندو درین فصل 
قادر به. حملهُ مجدد نبودند. ولی منابع مصر نهایت نداشت و الافضل پس آسان 
می‌توانست لشکری تازه برانگیزد و سال بعد جنگ را از سرگیرد . درین اثئنا 
شاهزاد گانی که از پیکارهای سال , . , , آناطولی جان بدر برده بودند » به 
حضور شاه رسیدند . ايشان با رهبری ویلیام آکیتنی و استفن بلوآئی و استفن 
بورگاندیی » و سپهدار کنراد » و با همراهی تنی چند از نجیب زاد گان کشورهای 
هلند و بلژیک و همچنین | کهارد اورائی و اسقف مناسس که اکثر از طریق 
دریا به انطا کیه آمده بودند » در اوایل سال ۲.,, به حوالی پیروت 
رسیدند . بالدوین گروهی از سربازان خود را به بیروت فرستاد » تا میهمانان را از 
خالك دشمن به سلامت عبور دهند و تا اورشلیم هدایت کنند . میهمانان پس از 
بر گزاری مراسم عید پا در اماکن مقدس آماده بازگشت شدند . ویلیام 
آ کیتنی در پایان ماه آوریل به قصد بندر سویدیه, به کشتی نشست» لیکن سفينةٌ 
حامل استفن بلوآئی و استفن بورگاندیی در حوالی یافا دوچار طوفان گشت و به 
سوی خشکی رانده شد و پیش از آنکه سفینه‌ای دیگر به دست آید » خبر رسید 
که سپاهی جدید از مملمانان ازبصر آهنگ فلسطین کرده است و آنان با شنیدن 
این خبر نامبارك فسخ عزیمت کردند تا در مصاف دشمن » دوستان را تنها 
نگذارند" . 

در اواسط ماه مه سال (.,, » لشکری گران مرکب از تقریباً بیست هزار 
جنگجوی عرب و سودانی » به فرماندهی شرف‌المعالی پسرالافضل» در عسقلان 
گرد آمد و به سوی رمله آغاز پیشروی کرد . بالدوین آماده پیکار بود . در یافا 
لشکری م رکب از چندین هزار مرد عیسوی انتظار دشمن را می کشیدند و پاد گان 
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جلیله گوش به زنگ بود تا در صورت لزوم به یاری شتابد » لیکن گشتی‌های 
بالدوین او را گمراه کردند . بالدوین » با اعتقاد به اينکه لشکر مصر فقط از 
گروهی اندلك که به قصد تاراج برخاسته‌اند تشکیل یافته است » مصمم شد که 
شخصاً و بی‌استفاده از نیروی ذخيرة خویش آن را نابود کند. دوستان باختری 
وی یعنی استفن بلوآئی و استفن بورگاندیی و سپهدار کنراد و هوک کنت‌لوزینیان 
و چند تن از شوالیه‌های بلژیکی » در اورشليم میهمان او بودند و او از آنها 
خواست تا در قلع و قمع متجاوزان مصری یاریش دهند. استفن بلوآی این عمل‌را 
از احتیاط بدور می‌شمرد و معتقد بود که نخست باید از وضع دشمن اطلاعات 





دقیق تر به دست‌آورد» ابا دیگران با به یادآوردن خاطرهٌ نامردی وی در انطا کیه ‏ 
اندرزش را ناشنیده گرفتند و او ناچار دم فروبست و دمساز یاران شد. 
۱ در هفدهم ماه مه » شاه به اتفاق تقریباً پانصد مرد سوار اورشلیم را ترلد 
گفت . ایشان ناآراسته و بی‌پروا و سرخوش همچنان می‌رفتند ؛ لیکن چون به دشت 
د رآمدند و ناگاه لشکر گران مصر را رویاروی خود یافتند » بالدوین به خعای خود 
بی برد » ولی با زگشتی در کار نبود . مصریان قبلا ايشان را دیده بودند و چابک 
سواران خویش را به پشت سرشان فرستاده و راه فرارشان را بریده بودند. یگانه 
طریقهٌ نجات در حملة ستقیم بود. مصریان که آنها را طلایة لشکری انبوه 
می‌پنداشتند در آغاز از برخورد رویاروی تقریباً تن زدند . ولی چون به حقیقت 
بی بردند » گرد آبدند و آنها را در میان گرفتند , لشکر بالدوین به آسانی درهم 
شکست؛ تنی چند از شوالیه‌ها با رهبری راجر رزوائی" و هوگ لوبورگی عمزاده 
بالدوین » از میان صفب مصریان گذشتند و خویشتن را به یافا کشیدند . بسیاری 
از شوالیه‌ها مانند ژرارد آوینسی و استابلون" حاجب پیشین کودفری » هم در 
نبرد گاه به خالك افتادند. اما شاه خود با تنی چند از یاران به قلع کوچک رملد " 
گریخت و به محاصرةٌ مصریان افتاد . 

فرا رسیدن شب » فرنگان را از حملة بیدرنگ مصریان نجات بخشید ؛ اما 
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بارة رمله اطمینان بخش نبود. فقط یک برج که سال قبل به فربان بالدوین 
ساخته شده بود » ایکان آن داشت که در برابر دشمن پایداری ورزد و فراریان به 
درون آن هچوم بردند . شبانگاه مردی اعرایی به کنار دروازه آمد و تقاضای دیدار 
شاه کرد . او را به حضور بالدوین آوردند و او خویشتن را شوی همان زن‌بارداری 
معرفی کرد که در تاخت و تاز به ماوراه اردن به اسارت فرنگان درآیده » اما 
مورد عنایت بالدوین قرار گرفته بود ؛ اینکک او به پاس آن مهربانی وی را خبر 
داد که مصریان سحرگاهان به برج حمله خواهند کرد و صلاح او در آنست که 
در دم فرار اختیار کند . بالدوین پند او را پذیرفت . بطو رکلی بالدوین » از نظر 
اخلاقی ترییت درستی نداشت و به اصول شرافت چندان پای‌بند نبود ؛ با وجود این 
اگر هم که از ترك یاران دریغی به دل راه داده باشد » می‌توان بهانه ساخت که 
درین حالت بقای دولت اورشلیم را متکی به بقای نفس خود می‌دید و جز فرار 
چاره نداشت . بالدوین به اتفاق یک مهتر و سه مرد دیگر پوشیده بر اسب نشسمت. 
و با اطمینان به‌اینکه توسن باد پای وی غزال » او را به‌مقصد خواهد رسانید » از . 
سیان مصریان گذشت . همین شب لتارد کامبره‌ای!» ویسکوئت یافا و گوتمن 
برو " نیز ه رکدام جداگانه به سویی گریختند . گوتمن با آنکه سخت مجروح 
بود » خویشتن را به اورشليم کشید و خبر شوم این فاجعه ر! برای مسبحیان 
ارمفان برد. لیکن آنها را در پایداری قویدل ساخت » چرا که می‌دانست شاه 
شنور زنده است . 

۱ سحرکا هان روز بعد مصریان از حصار رمله بر گذشتند و پیرامون برجی که 
پناهگاه شوالیه‌ها بود خرمن های هیزم بینباشتند . شوالیه‌ها که مردن در بیدان 
حنک را به سوختن در شعله‌آتش ترجیح می‌دادند » از پی سبهدار کنراد بر صف 
دشمی زدند. ولی راه فراری نبود ؛ همه در همان نقطه یا کشته شدند یا اسیر. 
دلاوری کنراد چنان بر مصریان اثر کرد که به جان بر او بخشودند و او را همراه 
با بیش از یکصد تن از یاران » به اسارت به مصر فرستادند . از دیگر نجیب‌زاد گان 
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سلطان بالدوین ۸۹ 


مسیحی استفن بورگاندیی و هوگ لوزبنیانی و گودفری وئدمی" شمشیر بر دست به 
خالك افتادند. استفن بلوآئی نیز طعمُ شمشی رگردید و با این مرگ پر افتخار لک 
ننک را از دامان خود شست . حال کنتس ادلا می‌توانست سرآسوده به بالین 
نهد " , 

اين دفعه نیز ملکه و درباریان همه در یانا بودند . راجر از مردم رزی و 
همراهانش شکست وحشتناك خویش را برایشان باز نمودند و آنها به خیال آنکه 
شاه و تمام یاران وی به قتل آمده‌اند » تصمیم گرفتند که نا فرصت یاقی است از 
راه دریا جان به سلامت برند . لیکن در بیستم ماه مه مصریان پیرابون حصار 
بر آمدند و ناوگان ایشان در افق جنوب به چشم آید . هراس فرنگان آنگاه به 
نهایت درجه رسید که یک سربازمصری سریکی از عیسویان را در مقابل دیدگان 
قاعه‌بانان بر نیزه کرد و در نظر ایشان سرشاه نمود . اما حقیقت جز این بود. این 
سر در حقیقت سر ژربد وینتینکی" بود که شباهتی شگفت‌انگیز با بالدوین داشت. 
در مین لحظه » چنانکه گویی معجزه‌ای رخ داده راشد » سفینه‌ای خرد که از 
سوی شمال نزدیک می‌شد و پرچم شاهی برفراز د کل آن در اهتزاز بود » از افق 
پرامد , 





بالدوین بعد از فرار از رمله » ب- امید پیوستن به لشکر یافا 6 آهنگ کنار 
دریا کرده بود » ولی سربازان مصری در آن حوالی گرم کاوش بودند و او نا گزیر 
دو روز و دو شب تمام را در تپه‌های شمال رمله به سرگردانی گذرانده » آنگاه » 


۷۵۵۵۵۲۵۵ ۵۲ بعت0600 - فولچر شارتری » دوم » هیجدهم » ه » ص ع : - + . اکهارد اورائی 
ص ه-جم. آلبرت نهم » ب-ب » ص ع-,وه. بارتولف ناجیسی » ص هه . ویليام صوری ماجرای شیخ عرب را 
نتز کرده است ( ص ۳۳ - ۲٩‏ ) این اثیر » ص ب ,-مم (گزارش ابن اثی رکه بر اثر اساس دو شرح جداگانه 
نوشته شده است «حتبر نیست. من خود تاریخی را که هاگنمیر تعیین نموده (ص +-۲ب ,) قبول دارم گواینکه «وقایع 
نامه سن ماکسیم» ص , - ,ع) آنرا یست و هفتم و آلبرت اکسی آنرا مقارن عید هبوط روح‌القدوس یعنی تقریباً 
پیست و پنجم مه میداند . بنایر گفت؛ گیبرت اونوژنی ۳۱060۸ 07 624تفدا» ( ص هع , ) از مرگ استفن بلوائی 
خبر درستی در دست نبود. «فرمان نامه نتردام شارتر 0664ته) مل م1 ۳۷۵۱۲۵ عل وتنقانتت آنرا نوزدهم 


ماه به مید اند (ص ۱۵ ۱). ۳ - ۷:۵۵۵۱۵6 0 ۵مارع0 


4۹۰ جنگهای صلیبی 

از طریق جلگة شارن" خویشتن را به شتاب به ارسوف رسانیده بود. او در پسین 
روز نوزدهم » در برابر دید گان حیران » اما بینهایت شادمان راجر حیفائی حکمران 
شهر بدانجا رسید و همان شب هشتاد سوار برگزیده از سربازان جلیله که به مجرد 





شنیدن خبر تجاوز مصریان‌آهنگ جنوب کرده بودند » تحت فرمان هوگ سنت- 
اومری در ارسوف بدو پیوستند. روز بعد هوگ و سوارانش عازم جنوب شدند تا 
انگلیسی به‌نام گود ریک" ر راضی مباخت تا او را در سفینهة عویش ار بیان ناوگان 
مصر گذرانیده » به یافا رساند و برای شادی درباریان خویش پرچم خود را بر- 
افراشت . مصریان دریافتند و در دم چند سفینه را به قطع راه او فرستاد ند» اما باد 
شدیدی که ار افق شمال می‌وزید 6 راه ر بر سفینه های مسصری بست > حال آنکه 
کشتی حامل بالدوین را به سرعت به حانب بندرگاه کشید . 

بالدوین بیدرنک به سازمان بخشیدن بجدد قوای خود کمر بست. او قبل 
از آنکه مصریان شهر را تنگ در محاصره گیرند » از میانشان گذشت تا هر چه زودتر 
هوگ و همراهان او را به درون شهر آورد . سپس به اورشليم کس فرستاد و تمام 
مردان اين شهر را با کلیةٌ جنکجویان حبرون فراخواند . راهبی بومی قبول خطر 
کرد که اين پیغام را ازمیان دشمنان به اورشليم رساند . او شبانگاه از یافا یرون 
خزید و سه روز در راه بود تا به اورشليم رسید و مژدهٌ نشاط انگیز حیات سلطان را 
پاره ای از صلیب مقدس به عزم یافا برنشستند. شوالیه‌ها که ساخته تر و سوارانی 
ورزیده تر بودند به درون شهر راهی کشودند » اما دیگران را مصریان به دریا 
ریختند و آنها ناچار اسب‌هارا گذاشتند وشنا کنان خویشتن را به لنگرگاه کشانیدند . 
درین بیان » بالدوین به تانکرد و بالدوین کنت ادسا (رها) نامه نوشت و بعد از 
وصف تلنات سنگین خویش درخواست کمک کرد. 

پیش از آنکه شاهزاد گان شمال به عزم جنوب برنشینند » کمکی به‌هنگام 
۱- 6045 





سلطان بالدوین ۱ 








اما ببس غیر منتظره فرا رسید . در آخرین روزهای ماه مه » ناوگایی م رکب از دویست 
سفینه که بیشتر آن انگلیسی بود » مملو از ججنگویان و زوار انگلیسی و فرانسوی 
و آلمانی » به یاری باد موافق از حلق محاصرءٌ ناوگان مصر گنشت و در یافا 
پهلو گرفت. به لطف این ناوگان سربازان مورد نیاز در اختیار بالدوین قرار گرفت 
و او در بیست و هفتم مه با لشکریان خویش بر دشمن زد . از جزئیات این جنگ 
خبری در دست یست ؛ چنان می‌نماید که مصریان بیهوده کوشدند تا او را به 
کمین گاه کشانند و در محاصره آرند . لیکن حملهٌ سواران سنگین اسلحه فرانک 
صنوفشان را یکسره از هم گسیخت و آنها هراسان رو به گریز نهادند . بعد از سه یا 
چهار ساعت نبرد جاناجان » تمام لشکر مصر رو به عسقلان آهنگ گریز داشت و 
لشکرگاه آن با تمام غنائم خویش مال مسیحیان شده بود! . ۱ 

۱ حوادث و پیشآمدهای پی‌درپی شاه و کشور او را نجات بخشيد و اگر 
سیحیان دست غیب را در ایجاد آنها می‌دیدند» طبیعی بود » گواینکه بی کفایتی 
مصریان در کار جنک به همین اندازه در نجات دولت نوخاستة اورشلیم مور 
افتاد . بعد از شکست بالدوین در رسله , یک حتون کوچکاز لشکر مصر می‌توانست 
بی آنکه در کار محاصرهٌ یافا خللی اندازد : اورشليم را فرو گیرد. ولی وزیرالافضل 
رفته رفته از مر کب قدرت پیاده می‌شد » پسر وی شرف‌المعالی نیز مردی سست اراده 
بود و کس به فرمانش وقعی نمی‌نهاد ؛ هم‌چشمی و رقابت سران لشکر نیز مزید 
برعلت بود و اقدامات او را بلاائر می گذاشت . تابستان بعد » الاعضل از طریق 
دریا و خشکی لشکر فرستاد » ابا در آن حال که نیروی دریایی به سوی یافا 
پیش می‌آند , تاح‌العجم فرمانده نیروی زمینی از حدود عسقلان پا فراتر ننهاد و 
یگانه انگيزة این سستی حسادتی بود که او نسبت به موقع دریاسالار مصرء قاضی‌بن 
قادوس داشت . بعدها تاج‌العجم به جرم نا فرمانی به زندان افتاد » اما کار از کار 
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ث جنگهای صلیبی 





گذشته و بهترین فرصت برای انهدام دولت اورشليم از کف رفته بود ۱. 

تانکرد و بالدوین لوبورگی بمحض اطلاع از روزگار وخیم دولت اورشلیم» 
دست به کار شدند تا هرچه زودتر آهنگ جنوب کنند . ویلیام آکیتنی نیز هنگام 
رسیدن نامه بالدوین در انطا کیه بود و با آندو دمسازشد . آنان هم گروه راه در 
ارنتس را پیش گرفتند و از شهر حمص گذشتند و از اردن علیا سرازیر شدند ؛ 
ایشان با خود چنان نیرویی داشتند که هیچ کدام از امیران مسلمان میان راه 
برای بریدن راه آنها کوششی بروز نداد . متفقین اواخر سپتامبر به یهودیه رسیدند. 
لیکن تا آن موقع بالدوین از خطر جسته بود و به کمک‌فوری ایشان نیاز نداشت. 
ولی حضور آنها فرصتی بود تا لشکر مصریان درعسقلان بالیده شود. زد و- 
خوردهایی روی داد که با بهره‌سندی نسبی مسیحیان خاتمه یافت ؛ هر چند که 
فرنگان جرأت نکردند بارٌ شهر را مستقیماً مورد حمله قرار دهند ۲, 

دیدار همگانی رهبران فرانک از جهات دیگر برای بالدوین سودمند بود. 
تانکرد بر آن بود که براساس شرایط خویش بالدوین را مدد کند » ابا در حقیقت ‏ 
حضور تانکرد بالدوین را مجال داد تا دشوارترین مسألة داخلی خویش را حل 
نماید . بطریق دیمپرت در عید میلاد سال . .,, به دست خویش تاج شاهی به 
سر بالدوین گذاشته بود » لیکن این کار را علی‌رغم خواست باطنی خود انجام 
داده بود » و بالدوین ازین نکته پیخر نبود. لازم بود که کلیسا سر به فرمان 
شاه داشته باشد ؛ چرا که کلیسا سازمانی منظم داشت و گذشته از آن موقوفات و 
خیراتی که از ممنین اروپا به اورشلیم می‌رسید . همه یکجا در اختیار سران کلیسا 
نهاده می‌شد و اولیای دولت در آن دستی نداشتند . گروهی انتخاب دیمیرت را به 
مقام بطریقی اورشلیم قانونی نمی‌شمردند و به‌دربار پاپ شکایاتی درین باب رسیده 
بود . سرانجام پاپ پاسکال » موریس کاردینال اسقف پورتو را به نمایندگی خویش 
به مشرق, فرستاد تا به این قضیه رسیدگی کند . موریس پیش از عید پاله سال 


مس مک سا ی ویس سس 
ب - اين اثیر همانجا . ۲ - آلبرت اکسی » نهم » ۰ , » ص وه . این‌میسر ص ‏ ب ء . این اثیر می‌گوی که 
ابیران شمال اصرار به عقپ نشینی داشتند ( ص ۲۱۳ ). 
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۱۰.۰۲ به‌اورشليم رسود و بالدوین بیدرنگ نامه‌ای را که دیمبرت بعد از درگنشت 
گودفری به بوهموند نوشته و از او خواسته بود تا در صورت لزوم ولو به قهر 
مانع پادشاهی بالدوین شود » بدو نشان داد و به اتکای آن او را متهم به خیانت 
کرد . همچنین افزود که دیمبرت کوشیده بود تا او را در راه خود به سوی حنوب 
پوشیده به قتل آورد. گواینکه اتهام دوم ساختگی بود » در حقیقت آن نابه و 
استمداد از بوهموند کس تردید نداشت . موریس » دیمبرت را از شرکت در 
مراسم عید پالك باز داشت و خود به تنهائی آنرا برگزار کرد. دیمبرت که آينده 
خویش را در خطر می‌دید به نزد بالدوین شتافت و در برابر وی زانو زد و با 
دید گانی اشکبار بخشایش خواست . ولی گریة او در دل سنکک بالدوین اثر نداشت 
تا آنکه سرانجام زیرلب گفت که می‌تواند سیصد بزانت کنار نهد . بالدوین که 
همواره در تنگنای کمبود نقدینه بود » رشوه را نهانی پذیرفت و آنگاه به نزد 
نماينده پاپ شتافت و گفت که حاضر است از سربز رگواری از گناه دیمبرت در گذرد , 
موریس که مرد صلح و صنا بود » با شادی تمام اسباب آشتی کنان را فراهم 
ساخت" . 

چند ماه بعد بالدوین باز محتاج پول نقد ند و به دیمبرت روآورد. دیمبرت 
دویست بزانت داد و افزود که جزین چیزی در صندوق‌های کلیسا یانته نمی‌شود . 
اما کشیشان هواخواه آرنولف خبر رساندند که حقیقت جز اینست و دیمبرت پولی 
کلان مخنی کرده است . قضا را چند روز بعد بطریق به افتخار نمایند؛ پاپ که 
هر روز در دل او بیشتر جا می گرفت » ضیافتی با شکوه برپا کرد . بالدوین دفعتاً 
بر آنها فرود آمد و ایشان را به خاطر خوشگذرانی وافر در نفس پرستی » در حالی 
که جانبازان مسیحی از گرسنگی در خطر مرگ بودند » به شدت سرزنش کرد. 
دیمبرت برآشفت و به پاسخ گفت که کلیسا در صرف سرمایهُ خویش به هرطریق 
بالیتا کمی هتم 0062 رای مان دیمبرت شرحی آورده است . ویلیام صور ی که همد‌جا 


پشتیبان‌نظر دیمبرت در استقلال کلیساست » ماجرای تحقیقات موریس را با تردستی از قلم انداخته است, «موجودی 
_ . تألیف ریانت » ص ۱٩‏ ۰ ۲۱۸ . 





۹4 جنگهای صلیبی. 

که دلخواه آنست » آزاد است و شاه را درین باب هیچ گونه اختیاری نیست . 
موریس می کوشید تا مگر میانه را داشته باشد » اما بالدوین به هیچ روی زبان در 
نمی کشید و تحصیلات مذهبی اولیه‌اش وی را قادر ساخت تا با حربهُ اصول و 
مقررات دینی میدانداری کند . چندان که موریس تحت تأثیر قرا رگرفت و دیمبرت‌را 
راضی کرد که تأمین هزینة هنگی از سواران را عهده‌دار شود . اما اين پول 
علی‌رغم تقاضاهای مکزر و بی‌پایان بالدوین » هرگز وصول نشد . در سال ۱.۱ 
از طرف راجر شاهزاده آپولیا کسانی به اورشليم آمدند و برای بطریق یکهزار 
بزانت پول نقد هدیه آوردند . قرار بود یک سوم پول صرف آرامگاه مقدس و ثلث 





دیگر برای بیمارستان کنار گذارده شود و مابقی را سلطان برای هزین ارتش 
خویش تصاحب کند . اما دیمبرت خامی کرد و این پول را یکجا برای خود 
برداشت . چندی بر نیامد که قرار تقسیم این هدیه از پرده بیرون افتاد و چون 
شاه از رفتار اخیر دیمبرت شکایت به نزد نمایندهٌ پاپ برد » او دیگر دستاویزی 
برای حمایت از او نداشت و ناچار بر کنارش ساخت. دیمبرت روبه یافا نهاد و 
زمستان را همانجا سر کرد» سپس به انطا کیه رفت . دوست دیرینش تانکرد مقدمش 
را به شادی گرامی داشت و یکی از غنی‌ترین کلیساهاء یعنی کلیسای ژرژ قدنس 
را به اختیارش سپرد . درین اثنا بالدوین بدین بهانه که دربار رم را باید از 
ماجرا خبرداد ء مانع انتخاب بطریق جدید شد و در همین حال مأموران وی 
خزانه کلیسا را می کاویدند و به پیست‌هزار بزانت که دیببرت مخنی کرده 
بود » دست یافتند . موریس با عنوان کنیل بطریق کلیسا را می‌چرخاند » لیکن 
رسوایی‌های اخیر او را بکلی از پا در افکند و در بهار سال ۲. , , درگنشت" . 
در فصل پائیز که تانکرد برای نجات بالدوین به جنوب آمد » شرط 
خویش را انتخاب مجدد بطریق به مقام پیشین اعلام کرد . دیمبرت نیز در کنارش 
بود . بالدوین آمادهٌ سازش بود ء اما تقریباً در همین هنکام بود که نمایندة 
جدیدی موسوم به رابرت کاردینال پاریس" از دربار پاپ به اورشلیم رسید . 
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پالدوین اصرار داشت که برای رسید گی بدین مسأله بایستی شورابی مذهیی 
نحت ریاست رابرت تشکیل داد . تانکرد و دیمیرت یارای تن زدن نداشتند و 
شورا تشکیل‌شد و تا رسید گی به قضیه» دیمبرت را موقتاً به بقام پیسشین با زگردانید . 
سپس تانکرد حاضر شد در نبرد با مسلمین عستلان به بالدوین ملحق شود . اند کی 
بعد شورای مذهبی در کلیسای آرایگاه مقدس تشکیل یافت . نمایندهٌ پاپ با 
معاونت اسقف‌های لان" و پیاسنزا۲ که به زیارت اورشلیم آمده بودند» بر انجمن 
ریاست داشت و تمام راهبان و اسقفان فلسطین » به اضافة استف مصیصه از قلمرو 
تانکرد » در جلسه حضور داشتند . مطران‌های‌قیصریه و بیتاحم و رمله به تحریکک 
آرنواف روسی موارد اتهام دیمبرت را یکایکک بر شمردند. ايشان مدعی بودند که 
دیمبرت » در راه خویش به سوی فلسطین در سال 9 . , » در رأس سفینه‌های 
پیزایی » به‌هم کیشان مسیحی خویش در جزایر یونان حمله کرده و علاوه برآن 
کوشیده است تا میان بوهموند شاهزاده انطا کیه و بالدوین شاه اورشليم آتش 
جنگ خانگی برافروزد . وانگهی پولی را هم که می‌بایست در طریق تأمین رناه و 
آسایش زوار اما کن مقدس ونگا هداری سربازان حضرت عیسی(ع) به کار رود یکجا 
به جیپ خود ريخته است . موارد اتهام همه روشن بود و انکار ناپذیر و کاردینال 
نمایندة پاپ جز اعلام عدم شایستگی دیمبرت و خلم او چاره نداشت . در حد 
تانکرد نبود که با تضمیم شورای بذهبی مخالفت ورزد و خواهی‌نخواهی به 
شکست خویش اعتراف کرد . دیمبرت همراه با او به انطا کیه رفت ویقام خویش 
را در کلیسای ژرژ قدیس بازگرفت تا در فرصت مناسب روانة رم گردد . دیمبرت 
خویشتن را پیرمردی فاسد و حریص نشان‌داده بود و در فلسطین کس بر عزیمتش 
دریغ نخورد . انتصاب او به نمایندگی پاپ » یکی از خطاهای بزرک پاپ اربان 
دوم بود ‏ . 

آرتولف روسی که در سرتاسر این ماجرا همدست بزرگ سلطان بالدوین 
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بود » زیرك تر از آن بود که در حال برای جانشینی دیمبرت اقدام کند و چون 
نمايندة پاپ خواستار نامزدی برای احراز اين مقام شد » همه اسقفان فلسطینی 
کشیشی سالخورده از تروان" به نام اورمار" را نام بردند . اورمار که در معیت 
نخستین مجاهدان پا به مشرق نهاده بود » به پرهی ز کاری و مردمی شهرتی تمام 
داشت و با آنکه از هواخواهان آرنولف بود » در دسته‌بندی‌های وی هیچ سهمی 
نداشت و همه در او با دید احترام می‌نگریستند و نماینده پاپ از انتخاب مردی 
اینچنین خوشنام و پا کدامن به بطریقی اورشلیم بینهایت خرسند شد . بالدوین نیز 
راضی بود » چرا که اورمار را پیرمردی بی‌آزار می‌شناخت و مطمئین بود که در 
ابور سماسی هرگز مداخله نخواهد کرد. آرنولف نیز می‌توانست بی‌مخالفت 
مدعیان نقشه‌های خود را همچنان دنبال کند . 

با اينهمه دیمبرت نومید نگشت و در سال ۵ که پشتیبان وی 
بوهموند راه ایطالیا پیش گرفت » او نیز دمساز وی گشت تا گله‌های خویش را 
در پیشگاه پاپ باز نماید . پاپ در آغاز جانب احتیاط را فرو نمی گذاشت » لیکن 
سرانجام تحت تأثیر افسون نامبارك سخن بوهموند » تصمیم به حمایت از او گرفت. 
از بالدوین خواسته شد تا نماینده‌ای به رم بفرستد و شکوه‌های دیمبرت را حواب 
بگوید . ولی بالدوین » محتملا از آنجا که می‌دانست گوش پاپ فقط به کلام 
بوهموند آشناست » بدان وقعی ننهاد » در نتیجه پاپ پاسکال خلع دیمبرت‌را بدین 
بهانه که قدرت‌های محلی در آن اعمال نفوذ کرده‌اند » باطل اعلام داشت . از 
یاری بخت » خامکاری پاپ را دست غیب تلافی کرد » چه در آن حال که دیمیرت 
اسباب سفر می‌ساخت تا به قصد باز پس گرفتن مقام از دست رفته پیروزمندانه راه 
اورشلیم پیش گیرد » به بستر بیماری افتاد و در پانزدهم ژوئیة سال ۷.,, در 
مسینا" درگذشت؟ , 

ولی دردسر بطریقی اورشلیم بدینجا خاتمه نیافته بود . چه بالدوین روز به- 
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یت یت یت توس ۲ 
روز از اورمار روی گردان‌تر می‌شد. وی احتمالا پی‌برده بود که سازمان کلیسا 


بس مهم‌تر از آنست که زمامش را بر کف مردی بی‌عرضه و ناتوان سپارند. وی 
قود زاشی. کلتنا به دوستی مقتدر و کاردان محتاج بود. اورمار » چون از انتخاب 
مجدد دیبرت خبر یافت » خود آهنگ رم کرد ؛ اما وقتی بدانجا رسید که رتیب 
مرده بود . لیکن خود نیز از قدرت‌های محل شکوه‌ها داشت . چون خبر درگذشت 
دیمبرت به فلسطین رسید » آرنولف شتابان عزم رم کرد تا به نفع شاه فعالیت کند . 
پاپ حال میل به سوی اورمار داشت » اما می‌دید که قضیه بس پیچیده‌تر از 
آنست که او تصور می کرده است . لذا گیبلین سابرانی" اسقف اعظم آرل" را که 
مردی بود کهن سال و جهان دیده بأمور حل اين مساأله کرد. گیبلین در بهار 
سال ۱.۸+ به فلسطین رسید . اوربار و آرئولف هر دو قبل از او رسیده بودند. 
گیبلین دریافت که اورمار درخور این بمام مین و کسی نیز به انتخاب مجدد 
وی میل ندارد؛ ناچار کلیسای اورشليم راموقتا بی‌سرپرست‌اعلام کرد وبرای انتخاب 
یک فردلایق شورای مذهبی تشکیل داد . در برابر دید گان حیرت زده» اما خوشحال 
وی بالدوین خود او را نامزد مقام بطریقی خواند. او پيشنهاد بالدوین را پذیرفت و 
اسقف اعظمی قیصریه که خوشبختانه درین زمان خالی بود» به اورمار داده شد. 

شایع بود که آرنولف بالدوین را بدین کار برانگیخت » چرا که گیبلین 
سالخورده بود و دير بر نمی‌آمد که تخت بطریقی اورشليم بار دیگر بدون صاحب 
می‌ماند ,. حقیقت هم جز این نبود ؛ چه گیبلی ن چهار سال بیش نپا پایید و بالاخره 
بعد از مرگ او آرنولف بی‌مخالفت کسی به جانشینی وی انتخاب گشت ۳. 

از دید گاه بالدوین » آرنولف یک بطریق دلخواه بود . علی‌رغم اختلافی 
که بر سر ازدواج مجدد بالدوین میان آندو» درگرفت و با آنکه بسیاری از زیر 
دستانش از او بیزار بودند » او همچنان در بقام خود باقی ماند . جای تردید 
نیست که او مردی فاسد بود و آنگاه که برادرزاده‌اش «اما» به عقد اوستاس- 


سس ۵ مه 
5928 کم صناع‌وزن ۲ - و۸ م - آلبرت | کسی ؛ دهم » ویره » ص ٩6۰ ۰ ٩‏ ۰ ویلیام 
صوری» همان اثر بازدهم » ع » ص هه ع. 


۹۸ جنگهای صلیبی 


گارئیه درآمد ملکی را در ریحا ( جریکو) که به آرامگاه مقدس تعلق داشت . 
حزء حهیز او کرد. با اينهمه مردی بود سختکوش و کارآمد که سر برآستان 
شاه داشت و هم از پرتو خط مشی او بود که این عقیده واهی بسیاری از مجاهدان 
صلیبی که شهر اورشليم را بایستی یکجا به کلیسا وا گذاشت و شاه وقت بایستی 
به سرپرستی امور نظامی و دناع از شهر بسنده کند » از خاطرها زدوده گشت. او 
از پا ننشست تا دیگران را هم با خود همداستان کرد. روحانیانی را که گودفری- 
لورنی در آرامگاه مقدس به خدمت گمارده بود » ب رکنا رکرد » چون از وفاداریشان 
اطمینان نداشت و آنگاه که با پیروزی‌های متعدد خالك اورشليم وسعت یافت » او 
بی‌اعتنا به مخالفت پاپ پاسکال که به خاطر تمایل نامبار خویش به شاهزاد گان 
نرمان انطا کیه » از حقوق تاریخی اما ناپذیرفتتی و خلاف واقع این شهر دفاغ 
می کرد » همواره سعی برآن داشت که گردش امور کشور و کلیسا هماهنگ 
یکدیگر باشد . آرنولف مردی قابل احترام نبود» لیکن برای تاج و تخت اورشلیم 
خدمتگزاری ارزنده بشما رمی‌رفت . تا ریخ نگار بزرگ ویلیام صوری» او را لعنت فرستاده ‏ 
و نامش را ننگین کرده است» ولی ناروا ء چراکه تلاش‌های پی گیر او را در طریق 
یکپارچه کردن ونتیجه بخشیدن به جها د نخستین رزم آوران صلیب‌نمی باید نادیده گرفت" . 

وانگهی شالودءٌ روابط نیکویی را که میان عیسویان بومی و لاتين ها 
افکنده شد ء باید از آرنولف و ارباب وی بالدوین دانست . آرنولف » طی نخستین 
دور تصدی مقام بطریقی در سال ٩‏ . , مسیحیان خاوری را از آرامگاه مقدس 
بیرون انداخت و هر آنچه داشتند از آنها گرفت . ولی دیمبرت دشمنی کینه‌توز تر 
بود و در سرداشت که همه مسیحیان مشرق را قطع نظر از اينکه یونانی بودند یا 
گرجی یا ارتود کس يا مانند یعقوییان و نسطوریان از جمع بدعت گذاران» نه فقط 
از آرامگاه مقدس » بلکه از کلیةٌ دیرها و مرا کزی هم که در اورشليم داشتند 
یکسره بیرون افکند . وانگهی با استخدام بانوان در اما کن مقدمن » آداب و رسوم 
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محل را نادیده انکاشت و هم به جرم این اعمال ناخوشایند بود که در عید پالك 
سال ,. ,, » تمام چراخ های آرامگاه مقدس اگاه خاموشی گرفت و تا پنج 
فرقه‌ایکه از کلیة مزایای خویش محروم گردیده بودند » هم گروه به دعا برنخاستند 
و بخشایش فرنگان را از خدا طلب نکردند » آتش مقدس برای افروختن چراغ ها 
از آسمان فرود نیامد . بالدوین از اين ماجرا عبرت گرفت و به دلجوئی از مسیحیان 
بومی کمربست. کلیدهای آرامگاه مقدس بار دیگر به یونیان سپرده شد و می‌نماید 
که از آن پس بالدوین از حمایت کلیهُ مسیحیان فلسطین بهرسند بود . مقابات 
عالی کلیسا همچنان در اختیار فرنگان بود ؛ لیکن روحانیان یونانی نیز در آرامگاه 
بقدس مشغول بودند . ارتود کسان بومی بدین حالت سر نهادند » چرا که 
روحانیان عالیقدر ایشان » در سال پر آشوب و فتنه خیز قبل از آغاز پیکار های 
صلییی؛ فلسطین را ترك گنته بودند. کشیشان لانین ه رگز از مردم محبت ندیدند» 
ولی صوامع ارتود کس با فراغ بال کار خویش را ادامه می‌دادند و زوار ارتود کس 
که در روزگار سلطهٌ فرنگان به زیارت فلسطین می‌آمدند »چه از نقطهُ نظر خویش 
و چه از دیدگاه هم کیشان فلسطینی خود » دلیلی نمی‌دیدند که از اولیای محل 
شکوه‌ای کنند . می‌نماید که کلیسای بدعت گذاران نیز بر همین قرار از وضع خود 
خرسند بود . وضع اینان با آنچه که بر هم کیشان آنها در ایالات فرنگان شمال شام 
می گذشت» تفاوت کلی داشت. در آنجا ارتود کسان و بدعت گذاران هردوا زحکومت 
فرنگان بیزار بودند و در ايشان با دید افرادی ستمگر می‌نگریستند . 
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تحریف شده را همراه با شرح بارتولف نانجیسی وگیبرت نوژنی در ضمیمةٌ کتاب آورده است (همان اثر » ب - ۸۳۱) . از 
آنجا که فولچر قافی عسکر بالدوین بود » می‌توان پذیرفت که در مراسم شخصاً حضور می‌یافته است . دانیل - 
هیگومن مممصسنو نا[ مدا امنصوظ ( به کوشش دخیتروو 1107070 من ص ۳ - وب) شرحی ازین مراسم در 
سالپ . , , آورده است وازگفتا وی برمی‌آید که حتی نگاهداری خود آرامگاه مقدس‌نیز بر عهده‌یونائیان بوده است . 





۳ جنگهای صلیبی 

۱ شکست مصریان در سال ۲ در یافا و نا کامی لشکری که در بهار 
سال م. , , انگیخته شد ؛ الافضل را از کوشش باز نداشت » اما سب گشت کد 
تا انگیختن لشکری دیکر مدتی دراز در انتظار بماند . بالدوین این فرصت را برای 
تحکیم خویش در سواحل فلسطین مفتنم گرفت . با آنکه از یافا تا حیفا بلاد 
ساحلی همه سر به‌فرمان بالدوین داشتند » باز جاده‌های بیان آنها بویژه در دامن 
کوه کرمل جولانگاه غارتگران و راهزنان مسلمان بود و به قول سیولف زاثر 
نروژی حتی راه اورشليم به یافا امنیت نداشت" . علاوه برآن دزدان دریایی دادم 
از پایگاه‌های مصریان در بنادر عکا و صور بیرون می‌آمدند و راه را بر بازرگانان 
مسیحی می‌بستند . در اواخر پائیز سال +. ,, » کشتی‌های زواری که رسیدن 
بهنگام ایشان در باه به همانسال بالدوین و دولت اورشلیم را در نبرد یافا نجات 
بخشید » در باز کشت از فلسطین » طوفانی سهمکین بسیاری از آنها را به طرف 
ساحل راند چندان که تعدادی در عستلان و تعدادی بیان صور و صیدا در نقاط 
مختاف به خشک ی رسید‌ند ؛ مسلمین همه مسافران را کشتند » يا آنکه دربازارهای 
برده‌فروشی مصر به غلامی فروختند " . در بهارسال ۳. ,,» بالدوین که هنوز چند 
فروند سفینة انکلیسی در دسترس خود داشت » به محاصرة شهر عکا کمربست . 
پاد گان در شرف تسلیم بود که دوازده رزمناو مصری با تعدادی سفینة با رکش » 
مملو از مردان جنگی و آلات پرتاب آتش یونانی » از بنادر صیدا و صور در رسیدند 
و در لنگرگاه پهلو گرفتند . بالدوین نا گزیر محاصر را برداشت ۳ . اواخر تابستان 
بالدوین به پرداختن کوهستان کرمل از وجود راهزنان همت گماشت ؛ اما کامی 
نیافت ؛ زیرا طی یکی از زدوخوردها, خود در ناحیهُ کلیه زخمی عمیق برداشت 








و تا چندی کس به بهبود یافتنش امید نداشت . در همان حال که در بستر 
بیماری بود » از حملهة دو جانبة تاج العجم و ابن قادوس خبر یافت . اما امتناع 


۳۱| 
+ - زیارت میولف. در « ,۶ ج چهارم» » ض .۸-٩‏ : - آلبرت اکسی » هم » و ص ده ۸۰ ۰ 
م - آلبرت اکسی » » هم » ۱۰ص ٩۹و‏ . این ار تاریخ. این واقعه را به جای سال هحری به اشتباه سال 

۰ گفته است (ص ۲۱۳). 


سلطان بالدوین ۱۰ 











تاج العجم از تجاوز از حدود عسقلان آن دیگری را هم ناچارساخت که به محاصرة 
یافا قناعت ورزد . ابن فادوس نیز سخت جانی ننمود و همینکه بالدوین از بستر 
برخاست و توانست از اورشلیم لشکر به یافا انگیزد » به قصد مصر بادبان کشیدا , 

باه بعد هفتاد کشتی ژنوآیی که قبلا ریموند کنت تولوز را در کار 
تسخیر جبیل یاری کرده بودند » در حیفا پهلو گرفتند . بالدوین س رکرد گان 
آنها را ملاقات کرد و بزودی آنها را برای محاصرهٌ عکا دمساز خویشتن ساخت 
و در برابر چنانکه بعمول زبان بود » وعده کرد یک سوم از غنائم جنگ را به 
اضافة حق تجارت و همچنین یک محله در بازار به ایشان وا گذار نماید . متفقین 
در ششم باه به محاصره را آغاز نهادند . حکمران‌ناطمی شهر مملوکی بود به نام 
زهرالدوله جیوشی و مردانه به دفاع برخاست » لیکن از مصر مددی نرسید و بعد 
از بیست روز پایداری ناچار با شرایطی مشابه قرار داد تسلیم ارسوف » تن به 
تسلیم داد ؛ قرار شد به آن دسته از اهالی که بایل به جلای وطن بودند » ابان 
داده شود تا با کلیهُ اموال منقول خویش سرخود گیرند و مابقی از رعایای فرنگان 
بشمار آیند . بالدوین پدیرفت وعهد خویش راپایید وحتی اجازه داد که یک مسجد 
شهر به همان صورت پیشین برای رعایای مسلمان وی بازماند . ابا دریانوردان 
ایطالیائی که طاقت از دست دادن اينهمه نعمت و خواسته را نداشتند » بر مهاحران 
زدند و گروه کثیری را کشتند و اموال همه را به غارت بردند . بالدوین سخت 
برآشفت و هرآینه بطریق اورمار فرا نرسیده و واسطه نشده بودء بالدوین غارتگران 
را گوشمالی می‌داد" . 

تسخیر عکا بالدوین را از آنچه که به شدت بحتاج آن بود » بی‌نیاز 
گردانید و آن داشتن بندری بود که در تمام فصول سال هوایی سازگار و بی خطر 
داشته باشد . عکا با آنکه بیش از یکصد میل با اورشليم فاصله داشت » بزودی 





, - فولچر شارتری» دوم » پیست و چهارم » , » ص - .وع. آلبرت اکسی» نهم » ۳-۳ » ص ۱.۳ 
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۱۲ جنگهای صلیبی 


عمده‌ترین شهر ساحلی دولت اورشليم گردید و جای یافا را که لنگرگاهی بازداشت» 
گرفت . ازین گذشته عکا » مهمترین بندری بود که کالای دمشق را به باختر 
زمین صادر می کرد . سلطة فرنگان از روئق بازار عکا نکاست ؛ زیرا مسلمانانی که 
هنوز درین شهر اقامت داشتند » خود بخش بازار آن بودند ۱ . 

در تابستان سال ه . ,, » وزیرالافضل به واپسین تلاش خویش برای 
باز گرفتن فلسطین دست زد . لشکری ساخته م رکب از پنج هزار سوار عرب و 
پیاده نظام سودانی به فرماندهی سناء‌الملکک حسین پسر وی در عستلان گرد آمد . 
مصریان که از نا کامی‌های پیشین عبرت گرفته بودند» این‌بار برآن شدندکه با 
ترکان دمشق دست یکی کنند. درسال‌های (. , , یا ۳. ,, یاری امیر دمشق 
بسیار گرانبها می‌نمود » ولی در ژوئن سال ء . , ,» دقاق امیر دمشق مرد و بعد 
از او بازماند گانش بر سر تقسیم میراث با اتابک او طغتکین در افتادند. رضوان نیز 
از حلب رو به جنوب آورد تا مگر ازین نم کلاهی نصیب گیرد . طغتکین نخست 
تتش پسر یکسالهٌ دقاق را به جای پدر نشانید » ابا چندی بعد او را خلعم کرد و 
ایرتاش برادر دوازده سالهٌ امیر فقید را به امارت برگزید . ایرتاش بزودی به 
مقاصد حامی خود طغتکین بد گمان گشت و به حوران گریخت و آیتکین بصراوی 
سرآبد ابیران آنجا پناهش داد و ایرتاش از بصری دست مدد خواهی به دامن 
بالدوین زد . بالدوین او را به اورشلیم خواند . در چنین حالتی طغتکین آماده بود 
تا کنار مصریان بایستد » ولی جرأت نمی کرد لشکری گران به یاریشان گسیل 
دارد . وی صباوه سردار خویش را با . .۳ , کماندار به حنوب فرستاد" . در ماه 
اوت » مصریان به فلسطین در آمدند و دمشقیان بعد از عبور از اردن و نقب بدانها 
پیوستند . بالدوین در یافا منتظر بود و با فراز آمدن ناوگان مصر در رزیگاه اجتناب 
اپذیر رمله موضع گرفت . یافا با میصد مرد جنگی به فرمان لیتارد کامبره ای 
سپرده شد و بالدوین مابقی سربازان موجود در فلسطین را از پادگان های طبریه 


7۳ شود به صفحات بعد کتاب حاضر . در رورگار این جپیر » یعنی سال (م , , بازار» تجارت هنوزگرم بود . 





ن بالدوین ۱ ۱۳ 





و حیفا و حبرون که روی‌هم به پانصد سوار و دوهزار پیاده بالغ می‌شدند» گردآورد 
و به اتفاق ایرتاش مدعی سیزده‌سالُ دمشق روبه میدان جنگ نهاد . به درخواست 
او » بطریق اورار با یکصد و پنجاه سرباز و صلیب مقدس از اورشليم به یاری 
تقو کات تردا ی 

جنگ در یکشنبهُ بیست وهفتم ماه اوت درگرفت . سحرگاهان بعد از 
آنکه اوربار صلیب در دست و پوشیده در ردای روحانی از برابر صفوف آراستةٌ 
فرنگان گذشت و در حق ایشان دعای خیر و طلب آمرزش کرد » مسیحیان بر صف 
دشمن زدند » اما حملهُ متقابل سربازان دمشق آرایش آنها را تقریباً از هم گسیخت . 
در اين هنگام بالدوین خود پرچم را بر دست گرفت و پیشاپیش یاران به دشمن 
حمله کرد و آنها را پرا کند. مصریان دلیرانه‌تر و بهتر از هميشه می‌جنگیدند » 
لیکن جناح چپ ایشان بیهوده میدان را گذاشته بود تا مگر شهر حیفا را غافلگیر 
کند و آنگاه برگشت که دیر شده بود. در پسین آن روز مسلمین شکسته شده 
بودند ؛ صباوه و سربازان ترك وی به خالك خود گریختند و مصریان به عسقلان 
پای پس کشیدند و از آنجا فرمانده ایشان سناء‌الملک شتابان به قاهره بازگشت. . 
تلفات مسلمین گران بود ؛ فرمانده عسقلان کشته شده بود و دو حکمران پیشین 
عکا و ارسوف اسیر شده بودند و بعدها در قبال فدیهُ گزاف آزاد کردیدند . فولچر 
از فرار سناءالملک دریغ می‌خورد » چرا که دستگیری او فدیه‌ای سنگین "2 
فرنگان م ی کرد . لیکن تلفات فرنگان نیز اندك نبود . بالدوین » بعد از غارت 
لشک رگاه دشمن » به تعقیب بیشتر نکوشید. درضمن حمایت از ایرتاش را نیز به 
یکسو نهاد و او دلشکسته و نومید در الرحبه واقم در کنار فرات به گوشه‌ای پناه 
برد . ناوگان مصر نیز به مصر بازگشت » حال آنکه یگانه توفیق آن از دست دادن 
چندین سفینه در اثر طوفان بود ". 

سومین نبرد رمله به کوشش وسیع فاطمیان به قصد باز پس گرفتن فلسطین 


, - آلیرت اکسی » .ه - برع اص ۱ب . فولچر شارتری » دوم » سی و یکم » اول - سی و سوم » ص 
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۱۰ جنکهای صلیبی 
پایان بخشید. ولی دولت مصر هنوز هم دشمن خطرناك فرنگان بود و یک لشکر 
رد از آنان در سال ب. ,, » درست در همان نقطه‌ای که لشکر انبوه ایشان 
مالیده شده بود » به کامیایی‌هایی رسید . در اکتبر این سال آنگاه که بالدوین 
در مرز طبریه سرگرم بود » چند هزار سوار مصری دفعتاً به منزلگاه زوار در میان 
یافا و ارسوف زدند و همه را از دم تیغ گذراندند » سپس تا رمله که فقط هشت 
شوالیه عهده‌دار دفاع آن بودند پیش تاختند و آنجا را نیز به آسانی از پا درآوردند . 
راجر رزیی حکمران یافا به مقابله بیرون شتافت » اما به دام افتاد و به زحمت از 
معر که جست و با سرعت هرچه تمامتر خود را به یافا کشید . ولی مصریان 
چنان بی‌امان پی‌برپی‌اش نهاده بودند که درست در کنار دروازشهر» چهل تن 
از پیاده نظامانش را دریافتند و کشتند . سپس مصریان رو به اورشلیم نهادند و به 
قلعه‌ای کوچک موسوم به قلعهُ آرنود" (بیره) که بالدوین آن را برای نگاهبانی 
راه اورشليم برآورده بود » اما هنوز نیمه تمام بود » حمله‌ورشدند. کارگران تسلیم 
شدند » لیکن مصریان‌همه‌شان را کشتند مگر فرمانده ایشان جفری » کوتوال برج 
داوود را که او را برای دریافت ندیه با خود به مصر بردند . ولی تا آن موقع 
بالدوین از تجاوز مصریان خبر یافته و با نیروی کافی به جنوب رانده بود. با 
آمدن وی مصریان به عسفلان پای پس کشیدند" . 

سال بعد لشکری دیکر از مصریان کم مانده بود حبرون را تصرف کند 
که بالدوین شخصاً تجاوزگران را عقب راند . در سال .,,, » مصریان تا پای 
حصار اورشلیم پیش تاختند » لیکن تقریباً بیدرنگ عقب‌نشینی کردند . ازین 
قبیل تاخت و تازهای کوچک درطی ده سال آینده گاه و ییگاه به وقوع می پیوست 
و یگانه بار آن ایجاد نا امنی برای زوار مسیحی ساکن دشت ساحلی و نقب بود » 
لیکن تمام این تجاو زگری‌ها تقریبا حکم تلافی و انتقام دستبردهای بالدوین را به 
حدود مسلمین داشت . 

اکنون دست بالدوین بار شده بود و می‌توانست همت بر لسترش خالك 


سلطان بالدوین ۵ ۰ ۱ 








اورشليم بندد .هدف اساسی او بلاد ساحلی عسقلان و صور و بیروت و صیدا بود که 
اولی در جنوب و بقیه در شمال قرار داشت . عسقلان و صور دوباره استوار بودند 
و ساخلوهای نیرومند مسلمان آنها را در کنف حمایت خود داشت و تسخیرشان 
مستلزم آماده ساختن اسباب بسیار و دقیق بود. در بهار سال ب. ,, » حضور 
کاروان دریایی عظیمی از زوار انگلیسی و هلندی و فلاندری در ارض قدس » 
بالدوین را برای تسخیر صیدا وسوسه کرد. فرمانده شهر که از خیال او بو برده 
بود » شتابان کس فرستاد و پولی کلان پيشنهاد کرد. بالدوین که همواره 
نیازمند پول نقد بود رشوه را پذیرفت و صیدا را تا دو سال دیگر به حال خود رها 
کرد 

در اوت سال م . , , » یکبار دیگر بالدوین به یاری دریانوردان ماجراجوی 
بنادر مختلف ایطالیا » به صیدا لشکر کشید . حکمران شهر بیدرنگ یاری ترکان 
دمثق را به بهای سی‌هزار بزانت خرید و همزمان با آن ناوگانی یرومند ازمصر 
بادبان گشاد و در حوالی لنگرگاه بحريهُ ایطالیائیان را شکست داد . بالدوین 
ناچار محاصره را برداشت . با عزیمت بالدوین و برخاستن خطر مردم صیدا ترکان را 
به درون شهر راه ندادند » چرا که به دلایل آشکار به طغتکین بدگمان بودند و بیم 
آن داشتند که در شهر ایشان طمع بسته باشد . حکمران شهر حتی از پرداخت 
پولی که خود وعده کرده بود » سر باز زد. تر کان تهدید کردند که بالدوین را 
باز خواهند آورد و چون شاه قصد با زگشت کرد , طرفین به راه شتی آمدند و 
تر کال پس از دریافت نه هزار بزانت به خالك خویش عقب نشستند ‏ 

تابستان بعد بالدوین برتراند تولوزی » را در کار تسخیر طرابلس یاری 
کرد و به پاس آن در اوایل سال . , , , » برتراند مردان خویش را فرستاد تا شاه را 
در تسخیر ببروت مدد کنند . ناوگان‌های ژنوائیان و پیزائیان » با اتکاء به 
پایگاه مطمئن خویش در طرابلس » آمادهُ قطم راه دریائی شهر بودند. سنینه‌های 
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۱۰۹ ۱ جنگهای صلیبی 
فاطمی صور و صیدا بیهوده تلاش کردند تا مگر خط محاصره را در هم شکنند . 
محاصرءهٌ شهر از ماه فوریه تا اوایل ماه مه به درازا کشید تا سرانجام فرمانروای 
شهر که از همه سو قطع امید کرده بود » شبانگاه از میان سفینه های ایطالیائی 
گذشت و به قبرس گریخت و خویشتن را تسلیم حکمران بیزنطی آنجا کرد. شهری 
که او ترك کرده بود در سیزدهم مه با یورش به تصرف درآمد و قبل از آنکه 
بالدوین به‌برقراری نظم توفیقی پیدا کند » ایطالیائیان بی‌پروا دست به کشتار 
برآوردند . 

در همین فصل باز هم از طریق دریا مددی تازه رسید . درسال ب. ۱۱ » 
ناوگانی زير فرمان زیگورد" شاهزاده نروژی که با دو برادر خویش مشت رکاً بر 
نروژ پادشاهی می کرد » از بندر برگن " واقع در نروژ به حرکت درآمد وبعداز قطع 
دریای شمال و عبور از تنگه جبل الطارق و دیدار از انگلستان و کاستیل و پرتغال 
و جزایر بالریکک؛ و سیسیل » درست بقارن هنگامی که بالدوین از تسخیر بیروت باز 
می‌ گشت » در عکا از آب برآمد. زیگورد نخستین تاجداری بود که از فلسطین ‏ 
دیدن می کرد . بالدوین او را با جلالی کم‌نظیر پذیرفت و شخصاً به استقبالش 
شتافت و تا اورشليم هدایتش کرد. زیگورد موانقت کرد که د رکار محاصرةُ صیدا 
بالدوین را یاری دهد . متفقین درماه | کتبر محاصره را آغاز نهادند. ازشهر مردانه 
دفاع می‌شد و کم مانده بود ناوگان فاطمیان که از صور بادبان کشیده بود 
کشتی‌های نروژی را پرا کنده سازد که سفینه های ونیزی زير فرمان شخص دج" 
(فرماتدار) اردلافو فالیری" به یاری از افق برآمدند. درین اثنا فرمانده قلعه برای 
قتل بالدوین زمینه چید وسسلمانی تازه عیسوی را که در خدیت شخصی شاه بود » 
فریفت تا در برابر دریافت پولی کلان انجام این مهم را بر عهده گیرد. ولی 
مسیحیان درون شهر از توطثه بو بردند و شرح ماجرا را بر پارهٌ کاغذی نوشتند و 
۳ ص بمه). آلبرت اکسی تاریخ آن را بیست و هفتم مه می‌دادند (ص , بب)» ولی ابن‌قلانسی با فولچر هم عقیده 
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پا تیر به میا لشکرگاه فرنگان انداختند . سرانجام در چهارم دسامبر » صیدا یز 
با همان شرایطی که درباب عکا منظور گردیده بود » تسلیم شد . بزرگان و 
سرشناسان قوم با تمام اموال منقول خویش رهسپار دمشق شدند و توده تهی دست 
همانجا باقی مانده فرمان شاه فرنگان را که در دم از ایشان بیست‌هزار بزانت طلا 
مالیات گرفت » گردن نهادند » ونیزیان نیز با دریافت یکث کلیسا و مقداری اموال 
منقول به پاداش خود رسیدند. صیدا به صورت یک بارون نشین به اوستاس گارنیه 
امیر سابق قیصریه تعلق گرفت. این مرد بزودی با ازدواج سیاسی‌خویش با «اما» ۱ 
برادر زادٌ بطریق آرنولف موقع خویشتن را تثبیت کرد" . 

| کنون سرتاسر کرانُ شام » سوای بنادر عسقلان در جنوپ و صور در 
مر کز اين رشته » همه زیر نگین فرنگان بود. حکمران صور سخت نگران بود. وی 
در پائیز سال ,,,, کسی به نزد طغتکین فرستاد تا در قبال بیست‌هزار بزانت » 
پانصد مرد تیرانداز از سربازان او اجیر کند ؛ در ضمن اجازه خواست تا اموال 
گرانبهای خود و دیگر بزرگان صور را به دسشق فرستد . طنتکین موافقت کرد و 
کاروانی ثروتمند و سرشار از نقدینه و امتع گرانبها از ساحل به سوی دمشق 
به جنبش درآبد . از آنجا که اين کاروان نا گزیر از عبور از میان خالك فرنگان 
بود » عزالملک حکمران صور کوشید تا شوالیه‌ای موسوم به رینفرد" را تطمیع 
نماید که کاروان را از خالك فرنگان به سلامت بگذراند. رینفرد ظاهراً تن در 
داد ؛ لیکن بیدرنگ به بالدوین خبر رسانید و او دفعتاً بر کاروانیان زد » و آن 
ثروت را یکجا به تاراج برد . بالدوین که ازین ثروت باد آورد به شوق آمده بود » 
درماه نوامبر با تمام قوا به بارهٌ صور حمله برد . ولی سوای دوازده سفینهٌ ییزنطی که 
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۱۰۸ جنگهای صلیبی 
تحت فربان بوتومیتس "سفیر آن دولت خدمت می کردند » بحریة دیگری در 
دسترس نداشت تا به یاریش برخیزد . بیزنطیان نمی‌خواستند با دولت فاطمی 
مصر که با آن روابط صمیمانه داشتند » علناً دست در پیکار زنند » مگر آنکه در 
ازای آن به پاداشی شایسته برسند » از اینرو پيشنهاد کردند که در قبال این 
خدمت » بالدوین آنها را در باز گرفتن بلاد از دست رفتة امپراطوری از چنگ 
شاهزاد گان انطا کیه‌یاری دهد . بالدوین تردید کرد و بیزنطیان نیز سوای تَهيةُ 
سورسات لشکر او کاری نکردند . محاصرءٌ صور تا آوریل آینده به درازا کشید . 
شهریان مردانه می‌جنگیدند و همه برج‌های عظیم چویینی را که بالدوین ساختد 
بود آتش زدند » اما سرانجام از سرناچاری دست در دامان طغتکین زدند. عزالملک 
نخست به مصر نامه نوشت و ماجرا را به اولیای دولت ستبوع خویش اطلاع داد . 
نخستین تلاش عزالملک برای تماس گرفتن با دمشق به ناکامی کشید » زیرا 
یکی از تازیان که در خدمت فرنگان بود کبوتر نامه‌رسان او را اسیر کرد و علی‌رغم 
دوستان فرنگی خویش که خواهان آزاد کردن پرنده بودند » آنرا به پیشگاه 
بالدوین آورد . از لشکر بالدوین مردانی چند در لباس مبدل به استقبال نمایندگان 
طفتکین رفتند و همه‌شان را دستگیر کردند و کشتند . با وجود این طغتکین 
آهنگ صور نمود و گروهی از فرنگان را غافلگیر کرد و بقیه را در لشکرگاهشان 
در بیان گرفت و خود در روستاها نهب و غارت برانگیخت . بالدوین نا گزی 
محاصره را برداشت و نبرد کنان تا عکا عقب نشست! . 

شش باندوین علیه عسقلان نیز بر همین قرار به نا کامی کشید . پس 
از تسخیر صیدا » بالدوین بیدرنگ بر عسقلان زد . شمس الخلافه حکمران شهر 
که طبعاً بردی سودا گر و از این همه جنگ و ستیز دل آزرده بود » به زور رشوه 
فرنگان را وادار به متارکه کرد و کوشید تا مگر پول لازم را از کیسة مردم 
صور که زیر فرمانش بودند در آورد. کار او را به مصر گزارش کردند والافضل 
افواجی وفادار را برای خلع او روانٌ عسقلان کرد. شمس الخلافه که به آنان 
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بد گمان بود » به شهر راهشان نداد و حتی آن دسته از سربازان خویش را که با 
فاطمیان دلبستکی داشتند » از کار بر کنار کرد و به جای ایشان سربازان اربنی 
اجیر کرد. آنگاه به اورشليم رفت تا خود و شهر خویش را در کنف حمایت 
فرنگان گذارد . وی با سیصد سوار فرنگی بازگشت و ایشان را در قلعهٌ شهر حا 
داد . اما خیانت او بر اهالی عسقلان چنان گران آمد که در ژوئية سال , , ,, به 
د.تیاری دولت مصر قیام کردند و شمس را با تمام سربازان مسیحی وی کشتند . 
بالدوین برای نجات سربازان خود به عسقلان شتافت » ابا دیر رسید و این شهر 
تا چهل سال دیگر همچون خاری در دیده فرنگان باقی باند! , 

بر همین قرار کوششی همانند برای تحت‌الحمایه گرفتن بعلبک در سال 
۱۱۱۰ » حتی با وجود مدد خواجه گمشتکین حکمران آنجا به نتيجه نرسید ۰ 
طغتکین از توطئه بو برد و پسر خویش تاج‌الملک بوری را به جای گمشتکین به 

هدف اساسی بالدوین تحصیل یکت حاشیة ساحلی کامل برای کشور 
خویش بود » ولی در عين حال از برآوردن مرزهای مناسب در خشکی نیز غافل 
نبود » در ضمن تصمیم داشت از مجاورت با راه‌های تجاری عمده تازیان که از 
عراق و عربستان به مصر و مدیترانه می‌رفت » حدا کثر استفاده را بکند. آنگاه 
که تانکرد فلسطین را به‌سوی انطا کیه پشت سرنهاد » پالدوین ایالت جلیله را 
که هنوز به همان نامی خوانده می‌شد که تانکرد برآن نهاده بود » به هوک 
سنت اومری» همسایةٌ پیشین خویش در فرانسه» وا گذاشت و او را تشویق کرد تا 
در حدود مسلمین تر کتازی کند . نخستین اقدام ه وک بنای قلعه‌ای بود موسوم به 
تورون" در کوهستانی مشرف بر راه صور و بانیاس و دمشق » که امروزه به نام 
نبئین معروف است . سپس برای آتکه در تر کتازی‌های خویش در نواحی نعمت خیز 
و ثرونمند ,شرق دریای طبریه کامیاب‌تر باشد » در تپه‌های جنوب غربی این 
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۱۱۰ جنگهای صلیبی 
دریاچه قلعه‌ای دیکر برآورد که تازیان آن را علعال نامیدند . کار بنای این دو 
قلعه در پائیز سال ه. , , به پایان رسید » اما دژ دوم در چنگ مسیحیان دیر 
نماند » چه طغتکین امیر دمشق وجود تهدیدی اينهمه خطرناك را در خالك خویش 
تحمل نمی‌توانیمت کرد و در پایان سال در حالی که هوک کامیاب و گرانبار از 
غنائمی که طی یکی از تاخت و تازهای سودبخش خود به چنک آورده بود» به 
تلع علعال مراجعت م ی کرد » لشکریان دمشق بر او زدند . مردان ه وگ پرا کنده 
شدند و خود وی زخمی مرگبار برداشت . طغتکین » بدون زحمت براین قلعه دست 
یافت . ژرارد سنت اومری » برادر ه وگ که در این زمان سخت بیمار بود » بعد 
از برادر دیر نماند و زود درگذشت و بالدوین تیولداری طبریه را به شوالیه‌ای 
فرانسوی به نام جروز باسشی"» سپرد" . 

زدوخورد های پرا کنده پایان نداشت . در سال ب. ,, » در آن حال که 
دمشقیان به طبریه تاخته بودند » سربازان صور بر قلعهُ تورون زدند ؛ ابا هیچ کدام 
کاری از پیش نبردند. با آمدن بالدوین » دمشقیان کس به نزدش فرستادند و 
خواستار متا رکه شدند . پذیرائی کریمانة بالدوین از نمایندگان اعتبار او را در 
بین مسلمین دوچندان کرد. لیکن دوران آشتی زود گذر بود" و در بهارسالم . ,| 
طغتکین از نو به طبریه تاخت و در نبردی که بیرون طبریه در پیوست» جروز- 
باسشی و بیشتر اطرافیانش را دستگیر ساخت . آنگاه کس به نزد بالدوین فرستاد و 
فدیة اسیران را تسلیم سه شهر طبریه و عکا و حیفا اعلام کرد و چون بالدوین 
تن زد » فرمود تا جروز را کشتند و پوست سرش را باموهای سپید آن بر فراز میله‌ای 
در پیشاپیش لشکر پیروزمند حرکت دادند؛ . از پی این واقعه‌بالدوین لقب امیر 
طبریه را به تانکرد بازگردانید » ابا گمان می‌رود که هم خود از اورشلیم امور 
آن را اداره می کرد . درسال ۳, , , » بعد از مرگ تانکرد و بعد از آنکه بالدوین 
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این اثیر » ص و ۲. ابن‌اثیر جروز را خواهر زاد؛ُ بالدوین می‌داند. 





ساطان بالدوین ۱ ۱۱۱ 





کنت رها ژوسلین کورتنائی را از کنت‌نشین خود بیرون راند » ژوسلین از جانب 
سلطان به حکومت طبریه منصوب گشت ! . 

در پایان سال م. ,, » بالدوین و طغتکین که ه رکدام منافع عمده‌شان 
جای دیگری بود » به راه سازش آمدند و برای دهسال پیمان آشتی بستند و درآمد 
منطقه سواد و عجلون به عبارت دیگر شمال ماوراء اردن را میان خویش تقسیم 
نمودند ؛ برین قرار که یک سوم درآمد بهره بالدوین و ثلث دیگر مال طغتکین و 
مابقی نصیب اولیای شهر باشد" . دلیل این آشتی خواهی محتملا عوامل اقتصادی 
بود ؛ چه تر کتازی‌ها و غارتگری‌های مکرر طرفین تجارت این ناحیه را از رونق 
افکنده بود و احیای محدد آن همه کس را بهر‌مند می کرد . قرار داد ایشان 
کاملا محلی بود و طغتکین را از یاری بنادر مسلمان برحذر نمی‌داشت » همچنانکه 
بالدوین را نیز از تعقیب تلاش خویش برای سلطه بر بعلبک منصرف نمی کرد » 
ولی تاریخ نگاران عرب از این عهدنامه به شادمانی یاد میکنند » چرا که آنگاه 
که طغتکین بر دست ویلیام جردن درعرقه شکست خورد و برای حمله بر خاله 
دمشق فرصتی مغتنم پیش آمده بود » بالدوین » فقط به پاس این عهد نامه بدینکار 
دست نرد . گمان می‌رود که علت تمایل بالدوین به عقد این معاهده شکشت 
جروز و خطر حملات احتمالی آینده از ماوراء اردن به درون طبریه بود » حال آنکه 
آشتی‌جویی مسلمین نیز به نتیجة دو دستبرد جانانه بود که اخیراً فرنگان بر دو 
کاروان ثروتمند مسلمان زده بودند . در یکی از ایندو » یک کاروان تجاری که 
از دق رو به‌مصر داشت» مورد حمله قرا رگرفت و در دیگری که توسط ویلیام 
کلیتون" پسر رابرت نرماندیی که اخیراً به زیارت فلسطین آیده بود » صورت 
پذیرفت ؛ فرنگان کاروانی را غارت کردند که یکی از بانوان امیرزادهٌ ثروتمند 
عرب را باتمام دارایی او از عربستان به دمشق می‌برد . از اين کاروان چهارهزار 
اشتر به یفما برده شد » حال آنکه در نخستین دستبرد تمام مال‌التجارٌ کاروانیان 


اه اه ترس کته . 
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به تاراج رفت و آنها که جان بدر بردند » به تیغ بیابانگردان عرب به خاك 
افتادند . درسال ۳ ,, , » بالدوین » با تجاوز به خالث دمسشق » پیمان متا رکه 
را شکست" , 

از سال , ,, » بعد از نا کامی در مقابل صور » بالدوین مدتی سر گرم 
امور شام شمالی شد . او قبلا در برابر طرابلاس » بر همگان آشکار کرده بود که 
می‌خواهد سرور تمام فرنگان خاور به شمار آید , حوادث انطا کیه و رها او را در 
این آرزو کابیاب کرد" » وانگهی» بار دیگر می‌توانست تمام هم خویش را در 
کار توسعة قلمرو خود گمارد » زیرا ازین نکته هیچگاه غافل نبود که فلسطین از 
جهت جنوب شرقی از طریق نقب در معرض هجوم دشمنان بود ؛ به علاوه لازم 
بود که منطقة میان خلیج عقبه و بحرالمیت را زیرنگین آرد و بدینوسیله دولت 
مصر را از جهان مسلمان شرق جدا افکند؛ . درسال ب. ,, » طغتکین به دعوت 
قبایل محل لشکری از دمشقیان را به شراه (ادم) فرستاد تا برای هجوم به یهودیه 
پایگاهی برآورند . در صحرای شراه چندین دیر یونانی قرار داشت و یکی از راهبان . 
به نام تئودور" بالدوین را به مداخله برانگیخت . بالدوین تا حوالی لشکرگاه 
ترکان در وادی موسی نزدیکث پتراء پیش راند » اما از نبرد آشکار چشم‌می‌زد. 
تلودور » بنابر پيشنهاد خود در کسوت مردی فراری به نزد سردار طغتکین رفت 
و او را از وجود لشکری عظیم از مسیحیان خبرداد . تر کان مرعوب شدند و 
شتابان به دمشق عقب نشستند . آنگاه بالدوین » با آنش زدن دهانه غارها 
صحرا گردان را از پناهگاه‌های خود بیرون کشید و کليهٌ احشامشان را به غنیمت 
گرفت وگروه کثبری از عیسویان بومی را که‌از نين خواهی بیابانگردان‌می‌هراسیدند 
درمعیت خود به شمال برد" . 

در سال ۵ , , , » بالدوین به ناحیه شراه بازگشت و تصمیم گرفت که 
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آن را برای همیشه اشغال نماید . او از حبرون سرازیر شد و پائین بحرالمیت وا 
دور زد و وادی‌العربه را که از بحرالمیت تا خلیج عقبه کشیده شده است » پشت سر 
نهاد و در شوبکك که یکی از چند ناحیة حاصلخیز این منطقةٌ بی بار است » در 
درختزاری میان صحرای عربستان و این منطقُ پست فرود آبد و در اینجا که تا 
نزدیکترین پایگاه فرنگان تقریباً یکصد میل فاصله داشت » قلعه‌ای عظیم برآورد که 
آنرا کوه شاهی" (قلعةٌ شوبکک) نامید و پاد گانی باساز و برگ کافی درآن‌باقی گذاشت 
و سال بعد با تعدادی استرهای بار کش که سیورسات لشکر را حمل می‌نمودند در 
رس سربازان خویش به درون سرزمین های ناشناختهُ عربستان عنان گشاد. وی 
۰ یکبار دیگر از قلعهُ شوبک دیدن کرد و آنگاه روبه‌حنوب پیشروی را ادابه داد » 
تا آنکه سرانجام با لشکریان خسته و فرسودهٌ خویش در خلیج عقبه » به کنار بحر 
احمد رسید . سربازان اسب‌ها را در آب شستشو دادند و به صید ماهی‌های این 
دریا که شهرتی جهانی داشت پرداختند. مردم بومی هراسان به قایق‌ها نشستند 
و گریختند . بالدوین شهری را که فرنگان ایله یا الين" نامیدند تسخیر نمود و 
در آن دژی مستحکم بر آورد ؛ با قایق به جزيرةٌ فرعون یا به قول فرنگان جزيرة 
گرایه ۳ رفت و دومین قلعه را آنجا بنا کرد و هر دو را پادگان گذارد. از پرتو 
وجود اين پایگاه» زین پس راه عربستان و دمشق و مصر زیر نظر فرنگان آبد و 
ایشان می‌توانستند آسوده خیال به کاروان‌ها دستبرد زنند و نیز الحاق هر لشکری را 
از مشرق به مصر مانع شوند؟ . 

با مراجعت از کناره‌های بحر احمر » بالدوین بار دیگر آهنگ شهر صور 
کود » ولی این دفعه به قطع راه خشکی آن قناعت ورزید و بدین قصد در اسکندرونه 
یعنی درست همانجا که راه ساحلی برای پیوستن به معبری که به نردبان صور 
معروف‌است » از دامن صخره‌ها بالامی‌رود » قلعه‌ای برآورد* . بندرصیدا و قلعهُ تورون 
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۱۱ جنگهای صلیبی 


(تبنین) از پیش راه‌های صور را از شمال و شرق بسته بودند و با بنای اين قلعه » 
صور از همه حهت در محاصره افتاد . 

بالدوین که از کامیابی های اخیر دلگرم شده بود. » در سال ۱۱۱ 
همت ب رکاری بس گران تر گماشت. لشکری از مصریان عسقلان اخیراً دو بار 
با کمال موفقیت به حدود او تاخته بود ؛ یکی درسال ۳,,, » آنگاه که او در 
شمال شام سرگرم دست و پنجه نرم کردن با ترکان بود » مصریان تا کنار حصار 
اورشليم رخنه آورده و کلیةٌ روستاهای فرا راه خویش را تاراج کرده بودند ؛ و 
یک بار دیگر در سال ه , , , که چیزی نمانده بود شهر یافا غافلگیر شود . این 
درپاسخ این تاختن هاء بالدوین تصمیم گرفت تا برخاك مصر حمله آرد و در اوایل 
ماه مارس » بعد از بذا کرات مفصل و دقیق با شیوخ قبایل بیابانگرد در رأس 
سپاهی خرد مر کب از دویست و شانزده مرد سوار و چهارصد تن پیاده با خواربار و 
ساز و برگ کافی از حبرون به جنبش درآمد و بعد از قطع شبه جزیر سینا » در 
فرما » واقع در خاك مصر» نزدیک شاخه فرمائی* رود نیل » به ساحل مدیترانه . 
رسید . بالدوین آماده بود تا شهر را با یک شبیخون به چنکک آرد » لیکن پادگان 
شهر هراسان رویر گریز نهاد و با لدوین به سوی رود نیل به حرکت ادابه داد . 
مردان او از مشاهده این رود که شهره آفاق بود » از حیرت د هانشان بازمانده بود . 
در اینجا بالدوین ناگاه بیمارشد و نیمه جان به فلسطین با زگشت! . 

بالدوین » با پیکارهای پی گیر و استفاده از هر مجال مناسبی که پیش 
آبده بود » موقع خویشتن را استوار کرد و سرتاسر خالك تاریخی فلسطین را سوای 
دو شهر عسقلان و صور که هنوز در چنگ وی نیامده بودند » زیر نگین آورد. 
وی تمام پهنة کشور را از بیروت در شمال تا بثر شبم (بثرالسیع) درجنوب به فرمان 
خود داشت . اردن مرز خاوری او بود و با پاسگاه‌هایی که در بناطق دور دست 
جنوب شرقی برآورده بود » هرگونه تجاوزی را از عربستان به سوی فلسطین زير نظر 
داشت . در دیگر ایالات فرنگی خاور» هم کیشان » همه سروریش را قبول داشتند ؛ 
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وانگهی او توانسته بود در میان مسلمین همجوار کسب آبروئی کند . اعمال او 
سبب شد که دولت اورشلیم بر بنیانی استوار قرار گیرد و آسان از میان نرود , 

داش ما از نحوة سیاست داخلی او بسیار ناچیز است . رویهمرفته کشور 
به صورت ملولالطوایفی اداره می‌شد » لیکن پارةٌ عمده خالك فلسطین زیر نظر 
خود وی بود . فرماندارها را به نمایندگی خویش به حکومت شهرها می گماشت ؛ 
حتی پهناورترین تیول فلسطین » یعتی ایالت طبریه » چند سالی بی‌سرپرست بود. 
حکومت تیول‌ها هنوز در خانواده‌ها موروئی نبود ؛ بعد از کشته شدن موگ - 
سنت اومری» مردم معتقد بودند که چنانچه حال مزاجی ژرارد اجازه داده بود» 
همو بود که می‌بایست بر جای برادر فقید خویش بنشیند . با اینهمه درین 
نکته جای حرف بود . بالدوین قلمرو خویش را سازمانی منظم نداد ؛ او با دستیاری 
کسان خانوادٌ خویش که هر روز وسعت می‌یافت » کشور را اداره م ی کرد. 
زیردستا نش نیز هریکک به جای خود کسانی داشتند . در پرتو اقدامات بالدوین 
بود که بلاد دریانورد ایطالیا با دولت اورشليم پیمان بستند ؛ زیرا که برای 
شر کت در برخوردهای نظامی آنها هیچ گونه الزامی نداشتند و یگانه وظینه شان 
دفاع از مناطق خویش بود! . 

وقایع متعدد نشان داد که بالدوین در میان مسیحبان بومی وجاهتی 





داشت . از واقعه عید پاك سال ,. ,, » او همواره مراقب بود که مبادا این 
فوم آزرده شوند . به آنان اجازه داده بود تا در بارگاه وی زبان و مراسم خویش را 
به کار برند و کلیسا در مراسم دینی ایشان حق مداخله نداشت . در واپسین 
سالیان سلطنت ءبالدوین خود مهاجرت مسیحیان ارتودو کس و بدعت گذار را از 
ممالک مسلمان مجاور به فلسطین تشویق می کرد ؛ او نیازمند وجود روستانشینانی 
پر کار بود تا اراضی یهودیه را که به علت مهاجرت مسلمین متروله و بی بار 
افتاده بود » از نوآباد کنند . او مشوق عروسی فرنگان با مردم بومی بود و خود 
درین رهگذر پیشتدم شد. در میان نجیب زاد گان فقط کروهی اندلك عروس از 


۱ - رجوع کنید به : «سملکت مل وکه‌الطوایفی» لامونت ص - ۲۲ . کتاب حاضر » صفحات بعد , 








۱۹۹ ۱ جنگهای صلیبی 
دختران بومی برگزیدند » ولی دربین فرنگان دون‌پایه و سربازان اینکار رواج کامل 
گرفت , چندانکه در سالیان بعد سربازان دولت اورشليم را بیشتر فرزندان دو رگ 
همین پیوندها تشکیل می‌دادند . 

بالدوین از رعایای مسلمان و یهودی خویش نیز بر همین قرار دلجویی 
می کرد؛ آنها را اجازه داد تا چهار پنج کنسیه ومسجد داشته باشند و در داد گاه‌ها 
به قرآن و تورات سوگند بخورند ؛ وانگهی آنها می‌توانستند مطمتن باشند که 
داد گاه‌ها در مورد ایشان عدالت را ار یاد نخواهند برد" . عروسی با مسلمین نیز 
مجاز بود. درسال ع , ,, » پاپ پاسکال بطریق آرنولف را سخت نکوهش کرد 
که چرا یک مرد مسیحی ویکك بانوی مسلمان را برای یکدیگر عقد کرده بود" . 

با اینکار پاپ پاسکال یکبار دیگر عدم اطلاع خویش را از اوضاع 
خاور نان داد ؛ چون هر آینه قرار برین بود که دولت فرنگان در فلسطین برجا 
بازماند» لازم بود که فرنگان خود جزئی از مردم محل باشند» نه یک اقلیت اندلك 
شمار بیگانه . تاریخ نگار مشهور» فولچر شارتری قاضی عسکر بالدوین» در تاریخ 
خویش ضمن فصلی شاعرانه از معجزه خداوند در تبدیل مردم باختر به صورت 
اهالی خاور سخن گفته است . وی آمیزش این دو قوم را کاری درست و ستودنی 
می‌دادند و آن را گامی می‌شمارد در طریق اتحاد فرق و ملل گوناگون دنیا . 
تاریخ ضلیبیان سرشار ازین قبیل داستانهاست . زمامداران روشن اندیش فرانک 
پا تأسی به بالدوین » مراسم و آداب محل را پذیرفتند و در میان مردم خاور به 
جستجوی یاران هم‌عهد کمر بستند ؛ و حال آنکه از راه رسید گان عقایدی داشتند 
خودپسندانه که بار آنها برای این مملکت جز فتنه و بلا نبود . 

سلطان بالدوین قبلا با تسخیر بلاد ساحلی شام» بویژه صیدا و بیرو تکه 
کلیسای آنها از نظر سوابق تاریخی جزئی از قلمرو بطریق انطا کیه بود » پاپ را 
از خویش رنجانیده بود » ولی شرایط زمانه و مصالح کشور چنان ایجاب می کرد 
- کتاب حاضر صفحات بعد . ۳ - کتاب حاضر صفحات بعد . -« دفاتر »ء‌گردآوری رهریشت » شمارة 
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که کلیسای این دو شهر سر برخط بطریق اورشليم داشته باشد و بالدوین چنان 
کون برنارد » بطریق انطا کیه » علیه این اقدام کفرآمیز شکوه به درگاه پاپ 
برد. در سال ۰ پاپ پاسکال به اطلاع بطریق اورشليم رسانیده بود که با 
در نظر گرفتن تحولاتی که پیش آمده است» می‌توان سوابق تاریخی انطاکیه را 
نادیده انگاشت » لیکن در سال ۲,,, باز سستی اراد خود را نشان داد و با 
گردانیدن رأی پیشین به حمایت از دعوی انطا کیه برخاست , بالدوین مودبانه 
به تصمیم جدید پاپ بی اعتنائی ورزید و علی‌رغم نکوهش‌ها و درشتی‌های پاپ » 
اسقف‌نشین های مذ کور همچنان در فرمان بطریق اورشلیم ماند ۱. 

از بالدوین در زمینة ازدواج خطائی بزرگ سرزد . از آن روز که پدرزن 
بالدوین » از بیم داماد سنگدل » جهیز دختر خویش را برداشت و هراسان فرار 
اختیار کرد » بالدوین دیگر به عروس ارمنی خویش اعتنا نداشت . او طبعاً بردی 
بود عاشق پيشه وهوسباز» ولی بی‌پروایی نمی کرد و در هرحال وجود ملکه‌ای در 
دربار مانع زیاده‌روی‌های او بود . ملکه نیز در سهم خویش به عیاشی شهرت 
داشت و حتی در زبان گرفته بودند که او ضمن سفر از انطا کیه به فلسطین » 
دزدان دریایی مسلمان را از لطف خاص خویش بی‌نصیب نگذاشته بود. کود کی 
نیز در وجود نیامده بود تا بنای اين پیوند را استوار و دوام آن را بیشتر کند , 
چند سال بعد که دیگر زندگانی مشترك آندو برای بالدوین ذره‌ای فایده نداشت » 
بالدوین همسر خویش را به گناه فسق از درگاه راند و نا گزیر کرد تا به گروه زنان 
تارك دنیای صوبعه آن قدیس(مادر حضرت مریم) در اورشليم پیوست . سپس برای 
آسایش وجدان خود اين صوسعه را از پول وخواسته بی‌نیاز کرد» ولی ملکه نیز زیبند؛ 
زند گانی راهبان نبود و دیری بر نياید که اجازه خواست تا به قسطنطنیه نزد 
والدین خویش رود که از آنگاه که فرنگان آنها را از مرعش بیرون رانده بودند 
در آنجا می‌زیستند . بالدوین التماس او را برآورد و او در آنجا خرقه راهبان را به 
یکسو انداخت و وجود هخویشتن را سراپا وقف لذایذ بیحسابی کرد که این شهر 





ب - ویلیام صوری یازدهم » ۸ ۳ ص 6 ۲ ۰ 6 ۰ 


۱۱۸ ۱ جنگهای صلیبی 
بزرگ در اختیارش نهاد ۱. ازین سو بالدوین نیز از اينکه خویشتن را از قید همسر 
سبکبار می‌دید و می‌توانست باز هوسرانی از سرگیرد » خوشدل بود. » ولی او 
هنوز نیازمند پول نقد بود و در زمستان سال ۲,,, خبر شنید که سرآمد بیوگان 
اروپا جویای شوهری مناسب است . آدلاید سالونائی" کنتس شوی مردهُ سیسیل » 
اخیراً پسرش راجر دوم به سن قانونی رسیده و خود زمام جزیره را ب رکف گرفته بود 
و دوران نیابت سلطنت وی سرآمده بود. اين بانو ثروتی بیکران داشت و عنوان 
پادشاهی دلش را می‌برد . ازدواج با او نه فقط به علت "روت سرشار و جهیز 
بی کرانی که داشت , بلکه به خاطر نفوذ وی در نربان‌های سیسیل,» نیز بینهایت 
مغتنم بود ؛ زیرا اتحاد با نرمان‌های سیسیل » هم نیروی دریایی در اختیار 
بالدوین می گذاشت و هم او را قادر می‌ساخت تا در مقابل نرمان‌های انطا کیه از 
ایشان استفاده کند . از کنتس بیوه خواستگاری شد و او تحت شرایطی که خود 
پيشنهاد کرد » بدین‌عروسی رضا داد . بالدوین فرزندی نداشت ؛ اطفال نخستین 
همسر او همه در معابر آناطولی جان داده بودند و از همسر ارمنی وی کود کی در 
وجود نيامده بود. کنتس آدلاید اصرار داشت که هرآینه اگر از اين ازدواج نیز 
کود کی در وجود نیامد» شاهی اورشلیم را باید به پسرا و کنت راجر دوم وا گذارند؛ 
البته به علت سن زیاد عروس و داباد به تولد طفلی امید نمی‌رفت . 

پیمان بسته شد و در تابستان سال ۳,,, کنتس از سیسیل با چنان 
جلال و شکوهی به حرکت درآمد که از آنگاه که کلئوپاتر » ملکة مصر » برای 
دیدار مارك آنتونی سردار رومی رهسپار سیدنوس" گشت » دریای مدیترانه نظیر 
آن را به خود ندیده بود. او در سفین خویش که دباغه آن را به الواح زرین و 
سیمین اندوده بودند » بر یک قالی گرانبهای زریئت لم داده بود و دو رزمناو که 
بر همان قرار زینت یافته بودند » ملازمانش را با خود می‌آوردند . در بین همراهان 
او سربازان عرب هنک ویزهُ کنت راجر » با آن چهره های سوخته در حامه های 


- گیبرت نوژنی ص ۲۵۹ . گیبرت از زندگانی بی بند و بار وی سخن گفته است. ویلیام صوری » ص ۲ - ه ؟ 
می‌گوید که او بعد از طلاق منحرف شد . م - 521022 0۲ نماع۸ م - کناطین 


 0‏ تست بجاو سس ی و کی مد تریح ریس رت سر سا 
سلطان بالدوین ۱ ۱۹ 
سپید یکدست بیش از همه خودنمایی می کردند . هفت سفینة بار کش آ کنده از 
خزاین شخصی کنتس . از پی او در حرکت بودند . کنتس درماه اوت در عکا 
از آپ پرآمد . دراینجا بالدوین با تمام حسشمت و جلالی که ار عهده اش ساختد. 
بود عروس را خوشاید گفت ء؛ شاه و دربا ریان حایه های ابریشمین گرانبها 
پوشیده بودند و اسان و استران خویش را با پوشش های ارغوانی و زرین آراسته 
بودند ؛ سراسر خیابان با قالی‌های گرانبها فرش شده بود و از ایوان‌ها و پنجره‌ها 
قرار زینت یافته بود. همه مردم ازین پیوند غرق شادمانی بودند » لیکن نه به 
خاطر بانوی سالخورده ای که قرار بود همسر شاه شود ؛ بلکه به پاس ثروت 
بیحسابی که او همراه خویش به کشورشان آورده بود " ۲ 
علی‌رغم آنهمه زرق و برق خود در آغاز » این ازدواج فرجام نیکویی 
نداشت , بالدوین در دم بر جهیز عروس جنگ انداخت و از آن برای پرداخت 
جیرٌ عقب افتاده سربازان و باره بستن دژها استفاده کرد. پولی که ازین رهگذر 
شا کدف 9 طاشن و کار مردم را روذق بخشید ؛ اما تأثیر آن زود گذر بود 
و نتایج سوء این ازدواج نامتناسب از پرده بیرون افتاد . مومنان به یاد می‌آوردند 
که زوحه نخستین بالدوین ه رگز تم و قانونا مطلقه نگشت و از اينکه بطریق 
آرنولف اینچنین شادمانه تشریفات ازدواجی را به حای آورده بود که بالدوین را 
دارای دو همسر می کرد , در عجب بودند و دشمنان به زودی از آن دستاویزی 
ساختند. اما اگر بر همه آشکار نشده بود که آرنولف در نظر دارد بی‌مشورت با 
دیگران حق تعیین جانشین خود را به شاه وا گذارد » اقدامات مخالفان به جایی 
نمی رسید . دامنه شکایات به دربار پاپ کشیده شد ‌ یکسال بعد از ازدواج محدد 
اس تا ات وی سس ری ند 
, - آلبرت اکسی » دوازدهم » ۶ - ۱۳ صم - ووو. ویلیام صوری یازدهم » ,۲ » ص و - برع . فولچر 
شارتری " دوم » پنجاه و یکم » ص ب - وراه . آدلاید دختر مارکی مانفرد 20/۲60 واناو۱۷۵ و خواهرزادءٌ 
بوئیفاس سالونانی ۱2 ۶ 130011806 بود و در سال به عنوان سومین همسر راحر اول حکمران 


سیسیل به‌عقد وی درآید . برای نسبت او > : تاریح تسلط نرمان‌ها بر ایطالیا 02ناهصندع ما ول عبز0اوزتا, 
«8ذلهاز ۵ 06همصم تالیف کالاندن» ص ۳۹۱ ح و 


۱۳۰ جنگهای صلیبی 





بالدوین » نماینده ای به نام برنگار" اسقف ارانژ" از جانب پاپ به اورشلیم آمد و 
جون مشاهده 2 که علاوه بر انهایات وارد » دایر پرحرید و فروش مزایای 
کلیسایی» آرنولف پیوند ناسشروع بالدوین را نادیده انگاشته و بدتر ار آن هم 
پر دست خویشی مراسم آن ر به حای آورده آمتنگ: کلیه راهبان و اسقفان قلمرو 
اورشلیم , فراخواند و در شورای مدهبی او ر از مقام خود برانداخت اما 
آرنولف اینچنین آسان از میدان بدر نمی‌رفت . او تدبیری اندیشید که در حال 
کسی را به جانشینیش انتخاب نکردند » آنگاه در زسستان سال » ,,, خود به 
رم رفت و در آنجا هرآنچه حیله و تردستی که می‌دانست برای جلب نظر پاپ به 
کاربرد و با دادن رشوه‌ها و هدایای درحور » بوافقت کاردینال های همدم 
پاپ را خرید . پاسکال تحت تأثیر قرار گرفت و تصمیم نمایندُ خویش را مردود 
اعلام داشت . آرنولت فقط یک امتیاز داد و آن اینکه وعده کرد به مجرد با زگشت 
به اورشلیم » شاه را به ترگ ملک سیسیلی خویش برانگیزد . پاپ نه تنها خلع 


آرنولف را کان‌لم یکن اعلام داشت » بلکه با اهدای خرف پشمینه مردان دین  »‏ 


او را از هرگونه اتهامی مبرا دانست . آرنولف در تابستان سال و , , , سرافراز و 
پیروزمند به اورشلیم مراجعت کرد" . 

آرنولف با رضای دل در قبال خواست پاپ کوناه آیده بود » چرا که 
می‌دانست حال که جهیز عروس همه به مصرف رسیده است » بالدوین ازین 
ازدواج هر روز پشیمان‌تر می‌شود ؛ وانگهی از سوی دیگر کنتس ادلاید نیز که 
به عیش و نوش‌های کاخ در پالرمو؟ خو داشت از زند گانی سخت و طاقت‌فرسا 
دربعبد سلیمان چندان خرسند نبود » با اینهمه بالدوین دو دل بود ؛ زیرا مایل به 
از دست دادن ایتیاز بزرگ اتحاد با نرمان‌های سیسیل نبود و در برابر تقاضای 
مکرر آرنولف همچنان مقاومت می کرد تا اينکه درمارس بر , , سخت بیمار شد, 


۱ ۳۲2۲6۸8۵۵۲ ث‌ د 0 ۳ نامه پاسکال دوم به‌تاریخ بانزدهم ژوئیهو , ۱ + در م .۳ .1۷۲ 
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سلطان بالدوین ۱۳۱ 





او که خویشتن را در آستانة مرگ می‌دید » به سخنان آن که از او اعتراف 
می گرفت ون فراداد که می گفت : گناهگار از جهان می‌رود و چاه نیست 
مگر آنکه آدلاید را رها کند و همسر پیشین را باردیگر به کنار خود خواند. 
اما بالدوین نمی‌توانست خواست کشیش را بی کم و کاست به جا آورد ؛ زیرا 
ملکة سابق به هیچ روی خواهان ترلك قسطنطنیه وزند گانی پر عیش و عشرت آن 
که به شدت از آن سیراب می‌شد » نبود . ولی به مجرد بهبود پیمان ازدواج خود 
را با آدلاید ملغی ساخت . آدلاید که ثروتش برباد رفته بود» تقریباً بدون همراه 
ولی با دلی پرخشم به سیسیل بازگشت . این ناسزایی بود که هرگز فراموش 
دربار سیسیل نشد. سالها می‌بایست تادولت اورشلیم با ردیگر بتواند با دربارسیسیل 
طرح دوستی افکند . 

درسال ب,,, دو کسوف رخ داد ؛ یکی در شانزدهم ژوئن و دیگری 
در یازد هم دسامبر ؛ و پنجم شب بعد سپیده دمی عجیب در افق فلسطین نمایان 
گشت ؛ نشانی وحشت‌انگیز بود و از مرگ قریب‌الوقوع شاهان خبر می‌داد", 
حقیقت نیز جزین نبود ؛ در بیست و یکم ژوئن سال م , , , پاپ پاسکال در شهر 
رم درگذشت ؛ در شانزدهم آوریل همین سال عمر آدلاید» ملک پیشین اورشليم» 
نیت ل دسر آمال؟ ؛ دوست دغل وی بطریق آرنولف فقط دوازده روز پیش از او 
یائید" ؛ پنجم آوریل روز در گذشت سلطان محمد سلجوقی در ایران بود" ؛ در ششم 
باه اوت مستظهر خلیفه عباسی در بغداد وفات یافت" و در پانزدهم همین باه 
سرآمد فرمانروایان خاور » امپراطور آلکسیوس امپراطور بیزنطه » به دنبال یک 


- آلبرت اکسی ؛ همانحا. وبلیام صوری » همان‌جا. فولجر شارتری » دوم» پنجاه و لهم » ۳ » ص زر . .۰ 

- فولچر شارتری» دوم» شصت ویکم» ص ۰- .+ و م-ب.ب. هاگنمیر تاریخ این واقعه را مورد بحث قرار داده 
است . فولچر به مرگ پاسکال و بالدوین و آدلاید و آرنولف و آلکسیوس اشاره کرده است . 

۳ - «وقایم رم ع۳0۳۵ ععامصت۸ » در « 55 ,۲۲ .0 ,۷۲ » ج پنجم» ص پبع. ویليام صوری » دوازدهم».» 
ص رب ء - « در گنشتگان پالربو هجدانه:۳2۵۵ ۵6۲0۱0۵1( » در « تحقیقات در تاریخ آلمان 
6 1601۵26 21۲ ات۳0 ج هیجدهم » ص (بع و عبع. ویلیام صوری » دوازدهم» و » 
ص موه . و - کتاب حاضر» صفحات بعد . + - اين قلانسی » ص وه ,. ابن‌اثیر تاریخ آن را 
هجدهم آوریل گفته است (ص۳۰۳). ب - این آثیر » ص ۱۱ - ۳۱۰ . ماتیو ادسائی » ص ٩۷‏ ۲ . 


۱۳۲ جنگهای صلیبی 
بیماری طولانی و سخت درقسطنطنیه چشم ازجهان فروبست" ؛ اوایل بهار سنطان 
بالدوین با تن تب‌دار از مصر مراجعت کرد ؛ در جسم رنج کشیده‌اش دیگر 
توانی نمانده بود . سربازانش او را نیمه جان به قلعف کوچک مرزی‌العریش 
آوردند و همانجا در آن سوی مرزسرزمینی که حیات و موجودیت خویش را مدیون 
تلاش های کر او بود دردوم آوریل 6 در آغوش اسقف ربله زند گی را بدرود 
گفت. پیکرش را به اورشلیم آوردند و در روز یکشنبهنخل برای استراحت ابدی 
در جوار برادرش گودفری » در آراگاه مقدس به خاك سپردند ۲ . 

مسیحیان بومی پا به پای فرنگان » مویان جنازه‌اش را تشییم کردند » 
چندان که حتی عربان حاضر متأثر ثندند . او پادشاهی بود بی‌حقیقت » اما بزرگ و 
خشن که برای پیشبرد مقاصد خویش از هیچ کار روگردان نبود. با آنکه در دل 
مردم جانداشت » باز به پاس کوشش بسیار و دوراندیشی و عدالت خویش از 
احترامی عمیق برخوردار بود . او قلمروی به ارث برد» لرزان و سست بنیان» ابا با 
پشتکار نظامی و تردستی سیاسی و بردباری خردمندانه در میال قلمرو پادشاهان . 
مشرق زمین آن را بنیادی استوار و پایدار بخشید. 


+ - زوناراس کتعت20 ص ٩‏ ۰ ۰۷ ویلیام صوری دوازدهم» ۰۵ ص ۰۵۱۷ این قلانسی» ص باه ۱. ماتیو ادسائی 
( ص ۱ ۳.۰ ) نیز مرگ او را ثبت کرده است. م - فولچر شارتری » دوم » چهاردهم» ه - , » ص 
9-۳ .و . آلبرت اکسی » دوازدهم » و-بج» ص و-ب.ب . ویلیام صوری » یازدهم » ,۳ » ص ٩‏ ۰۰ ه- 
ابن‌قلانسی » همانجا . ۱ 


لصل ششم 
تمادل قو! در شمال 


« برادر با برادر خود و همسایه با همسای خویش و 
شهر با شهر و کشور با کشور » جنگ خواهند نمود» 
اشعیاه نبی » باب نوزدهم 


سلطان بالدوین اول چند سالی قبل از م رگ» خویشتن را رهبر بی‌رقیب 
تمام فرنگان خاور نشان داده بود. اين یک کامیایی ناچیز نبود » لیکن بالدوین 
با استفادهٌ زیر کانه از شرایط زمان به انجام آن توفیق یافت . 

اسارت بالدوین لوبورکی و ژوسلین کورتنائی در نبرد حرّان و عزیمت 
بوهموند به باختر زمین » تانکرد را در میان فرنگان شمال شام بی‌رقیب گذارده و 
پرا کند کی مملمانان اورا توانا ساخته بود که از هر فرصتی که دست می‌داد 
حدا کثر فایده را برگیرد . امپراطوری سلجوقیان » بیشتر در اثر اختلافات داخلی 
و کشا کش ‌های رهبران خویش تا به علت فشاری که از دیگران بدان می‌رسید 
در طریق زوال پیش می‌رفت . پیروزی حرّان جکرمش اتابک موصل را سرآمد 
حکمروایان شمال شام و ایالت جزیره ساخت . ناکامی مصیبت زای او در تعقیب 
بیشتر دشمن از قدرت وی در میان مسلمین نکاسته بود. رقیب و هم عهد سابق 


۱۲4 جنگهای صلیبی ۱ 
وی ست-ان ارنقی » امیر ماردین » در اوایل سال ه . , , » در آن گاء که به :جات 
شهر محصور صور می‌شتافت در گذشت و برسر سیم ما ترك او میان ابراهیم پسر 
و ایلغازی برادر وی کشا کش افتاد! . رضوان امیر حلب امیدوار بود که فتح 
.ایلغازی که پیش از این سر برآستان وی داشت » سبب گردد که او در ایالت 
جزیره جای پایی به دست آرد ؛ اما ایلغازی گذشته‌ها را از یاد برد و رضوان نیز 
چنان سرگرم کار فرنگان انطا کیه بود که مجال نمی کرد بار دیگر او را تحت 
فرمان آورد" . امیر بزرگ دانشمندی » ملک غازی گمشتکین » در سال + . ,, 
مرد و خالك او پاره پاره شد ؛ سیواس و اراضی آناطولی را پسر ارشد او غازی 
برداشت و پسر دیگر سنقر ملطیه و اراضی شام را نصیب گرفت. جوانی و خامی 
سنقر قلج ارسلان را که اخیراً با دولت بیزنطه آشتی کرده بود » برانگیخت تا 
عنان سوی مشرق بگرداند و بر ملطیه زند. او این شهر را در پائیز سال .۱۱ 
مسخر کرد" . آنگاه بران شد که لقب سلطان را که به خود بسته بود » بر تمام 
جهان ترك بقبولاند و حاضر بود که با هرکس که او را بدین لقب می‌خواند » 
عهد دوستی بندد؟ , 

کر و فر چکرمش دولت اپایدار بود و زود سرآمد » چه در کشا کشی 
که میان سلجوقیان مشرق درگرفت » پای او نیز خواهی نخواهی به میان آمد . 
درسال ء. ,, که سلطان برکیارق ناچار قسمتی از قلمرو خویش را به برادر 
خود محمد وا گذار کرد » بوصل جزء خالك سلطان محمد قرار گرفت . اما جکرمش 
کوشید تا با اعلام وفاداری نسبت به سلطان ب رکیارق و مخالفت با ساطان محمد ؛ 
برای خویش استقلالی دست و پا کند . لیکن بر کیارق در سال ه. ,, مرد و 
سراسر قلمرو او نصیب برادرش محمد گردید . جکرمش که دیگر دستاویزی 
مد شمال شام ءکاهن » مي برع ج چم ( به تقل از ین فات). اين اثیر» می بیج ». ایفازی درسال 
ب. , بماردین را از چنکگ ابراهیم بیرون کشید . برای تاریخ پیچیده امیران مسلمان > کاهن» ص - 1-9 ۲. 
+ این اثير ب - ۲ . ... م-میکائیل سریانی سوم ص ۲وو.  .‏ -رجوع کنید به : «قلج‌ارسلان» 


در دائرةالمعارف اسلامی ۳ ابن قلانمی آپن اثير و دیگر وقایع نگاران عرب او ۳ فقط به نام «ملک» خوانده‌اند, 
ماتیو ادسائی و میحانیل سریانی او را « سلطان » می‌خوانند , 
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تعادل قوا در شمال ۱۷ 





نداشت » شتابان دم از بندگی زد و سلطان محمد » در حال حاضر از گناهش 
درگذشت و از درآمدن به موصل چشم پوشید! . محتملا بنا به اشارژ سلطان 
محمد » چکرمش دست اندر کار تهیُ اسباب نبردی تازه علیه فرنگان شد و بدین 
منظور با رضوان امیر حلب و والی 1 اسپهبد صباوه و ایلغازی ارتقی و نیز داماد 
خویش البوین ارسلانتاش" » حکمران سنجار همدست شد . متفقین به رضوان و 
ارسلژنتاش پیشنهاد کردند که برای خوشامد سلطان بهتر و سودمندتر آنست که 
نخست بر خود جکرمش زنند و آنگاه همه به اتفاق آهنگ شهر دوم جکرمش ؛ 
نصیبین کردند . ولی در اینجا عمال جکرمش توانستند میان ایلغازی و رضوان 
فتنه انگیزند . رضوان » در برابر حصار نصیبین » طی مجلس ضیافتی ایلفازی را 
ربود و در زنجیر گذاشت ؛ در برابر لشکریان ارتقی بر مردان رضوان زدند و او را 
تا حلب عقب راندند" . بدین نحو جکرمش نجات یافت و خود بی‌یاری دیگران به 
رها لشکر کشید و بعد از شکست موفقیث آمیز حمل سرباژان ریچارد پرینسی‌پتی به 
موصل بازگشت تا با مسائل تازه درگیر شود؛ . 

در این میان قلج ارسلان که اخیراً بر ملطیه دست يافته بود در سهم 
خویش طمع در رها بست» ولی چون سرسختی مدافعان را بیش از اندازه دید ء 
عنان سوی حران گردانید . پادگان جکرمش تسلیم او شد . معلوم بود که 
سلجوقیان روم می‌خواستند به زیان عم زاد گان ایرانی خویش دامن اقتدار خود را 
درحهان اسلام ترش دهند" , 

سلطان بحمد که سودای استقلال جوئی ۳ را از خاطر نبرده بود 
و به علاوه به دوستی و سازش نهانی وی با قلج ارسلان گمان می‌برد » در زسستان 
سال ب. ,, او را رساً معزول کرد و حکومت موصل را به اضافه ایالت جزیره 
و دیار بکر » » به یک تن از جنگاوران ترك موسوم به جاولی سقاوه سپرد. جاولی 
در رأس لشکر خویش پیش راند و جکرمش به مقابلة او بیرون آمد » ولی در برابر 


+ - این اثیر ص ه - ع ۲۲ . - البوین‌ارسلان تاش ( کامل . ج . , ص 2۰.۰ ) . 
۳ - این اثیر ص -ه ۲۲ . ء - ماتیو ادسائی ص ۲۹۰-۱ . ه - این اثیر ص ۰۲۳۹ 





۱۳۸ جنگهای صلیبی 


حصار شهر شکسته و اسیر دشمن شد . جکرمش حکمرانی محبوب بود و با اسارت 
او مردم موصل دردم پسرش زنگی را به اتابکی برگزیدند و دوستانش در جاهای" 
دیگر دست در دامان قلج ارسلان زدند . جاولی مصلحت را در عقب نشینی جست ؛ 
پویژه آنکه حکرمش نیز نا گاه درگذشت و امید او به استفاده از وحود وی به یس 
مبدل شد . موصل دروازه‌های خود را بر قلج ارسلان گشاد و او تعهد کرد که 
آزادی شهریان را محترم دارد! . 

جاولی در در فرات مستقرگشت و از آنجا با رضوان امیر حلب باب مذا کره 
را گشود. میان آنان توافق شد که نخست برقلج ارسلان زنند» سپس قصد انطا کیه 
کنند . آندو در ماه ژوئن سال ب. ,, » با چهار هزارسپاهی روبه موصل نهادند . 
قلج ارسلان که فرسنگ‌ها از مرکز خود دور بود » با لشکری ناچیز به مقابله 
بیرون شتافت و درساحل رود خابور با آنان در اویخت ؛ لیکن علی‌رغم دلاوری‌های 
شخص خویش » شکستی جانانه خورد و در آن حال که می‌گریخت در آب 
رودخانه غرق شد" . ۱ 

نابودی قلج ارسلان بر تمام جهان خاور اثر گذاشت ؛ نخست آنکه دولت 
پیزنطه را از خطری محسوس ؛ درست در آن لحظه که بوهموند در کار حمله به 
به بالکان بود » وارهانید ؛ دیگر آنکه سب شد تا دولت سلجوقیان ایران تا تقریباً 
یک قرن دیگر دوام آرد ؛ وانگهی مرگ او نخستین مرحلة جدایی کامل ترکان 
آناطولی از برادران خویش در مشرق بود ؛ به علاوه در حال حاضر مسلمانان 
شام را از وجود قدزتی که امکان داشت همه‌شان را زیر یک لوا گرد آورد » محروم 





مساخت . 

اینک جاولی می‌توانست به موصل درآید . ولی دير برنيامد که با 
سنگدلی‌ها و بیرحمی‌های خویش کین مردم را برانگیخت ؛ ازین گذشته » در 
حق ولی نعمت خویش سلطان محمد بیش از آنچه جکرمش اظهار اطاعت کرده 


و - اين اثیر » ص ء - ۰ ۲. ۲ - ابن اثیره ص ب - ء ۲. ماتیو ادسائی ( ع۲) مرگ قلج ارسلان 
را برای عالم مسیحی (منظور او را ارامنه است ( مصیبتی می‌شمارد ۹ 





تعادل قوا در شمال ۱۳۹ 





بود » فرمانبرداری نشان نداد » چندانکه بعد از یکسال سلطان بحمد تصمیم به 
خلع او گرفت و لشکری را به فرماندهی مملو کی مودود نام که در چند سال بعد 
بازیگر عمدهُ عالم اسلام گشت » مأمور عزل او کرد" . 

در سرتاسر این سالیان آشفته » بالدوین لوبورگی همچنان در زندان 
موصل اسیر بود و حال آنکه عم زاده‌اش ژوسلین کورتنائی » بعد از مرگ سقمان » 
به دست ایلغازی سپرده شده بود و اینک ایلغازی همه در اندیشه بیرون راندن 
برادر زادة خویش ابراهيم از ماردین بود و بدین‌منظور نیازسند پول و وجود 
دوستان هم‌عهد بود. ناچار در برابر ات بیست‌هزار دینار پول نقد و وعده 
کمک نظامی به آزادی ژوسلین تن در داد . رعایای ژوسلین در تل باشر بارضای 
دل پرداخت پول را به گردن گرفتند و ژوسلین در سال ب. ,, به آزادی باز 
رسید" . به پاس این بندوبست‌ها ایلغازی به تسخیر ماردین توفیق یافت . سپس 
ژوسلین از پی آزاد کردن بالدوین که اینک با تمام متعلقات جکرمشی در چنگال 
جاولی بود» برآمد . فرصتی مغتنم بود» زیرا- جاولی برای مقابله با حملٌقریب‌الوقوع 
مودود نیازمند کمک بود ؛ از اینرو فديهُ بالدوین را شصت‌هزار دینار پول نقد و 
آزادی اسیران مسلمانی که در رها به سرمی‌بردند » به اضافه عقد یک معاهده 
نظامی 6 اعلام داشت » ولی در آن حال که مذا کرات‌پیش می‌رفت » جاولی از 
موصل که مردم آن هیچ گونه کمکی به او نکرده و در عوض دروازه‌ها را بر 
مودود گشوده بودند » رانده شد . جاولی در ایالت جزیره مسکن گزید وبالدوین 
را با خود بدانجا برد" . 


ژوسلین سی‌هزار دینار به آسانی فراهم ساخت ‏ آنگاه به کنار قلعة جعبر 





, - این آثیر ص ۵۹-۹۱ . این‌عبری » ترجمة باج 008 » ص ‏ ع ۲. + - میکائیل سریانی ( سوم» 
ص ٩‏ - ۱۹۰ ) می‌کوید که اهالي تل باشر حاضر شدند که تا هنگامی که فدية ژوسلین فراهم نیامده است» 
به گروگان نزد جاولی بمانند ؛ اما چندی بعد از بند او گریختند و بدین ترتیب در حقیقت " پولی داده نشد . 
اند کی بعد ژوسلین خویشتن را به گروگان فدیهُ بالدوین تسلیم دشمن کرد وبا این کارخویش برسلطان موسل 
چنان تأثیری گذاشت که او مخصوصاً تقاضای دیدار اورا کرد . این اثیر ( ص رد۲ ) معتقد استکه پول 
موعود پرداخت شد. م - ان اثیر » ص ٩.‏ ۳. این‌عبری» همانجا, 





۱۳۰ جنگهای صلیبی 
مقر جدید جاولی در کنار فرات آمد و حاضر شد که تا گرد آمدن ما بقی پول 
خود به جای بالدوین نزد میلمانان گروگان ماند . جوانمردی ژوسلین جاولی را 
متاثر ساخت ؛ او را به جای بالدوین پذیرفت و چند ماه بعد هم از سر جوانمردی و 
هم به خاطر مصالح شخصی - زیرا سخت خواهان دوستی فرنگان بود - آزادش 
ساخت و تنها به وعده‌ای شفاهی برای پرداخت مابقی پول | کتفا کرد. اعتماد او 
بیجا نبود ۲ . 

اکنون چهار سال می گذشت که تانکرد رها را در فرمان خود داشت . 
او ریچارذ پرنسی‌پتی عم زادٌ خویش را به حکومت آن گماشته بود و به هیچ- 
روی مایل به تسلیم مجدد آن به بالدوین نبود. چون بالدوین به رها با: گشت » 
تانکرد به فراهم کردن سی‌هزار دینار پول مورد نیاز او بوافتت کرد » اما از 
تسلیم شهر جز در این صورت که بالدوین بیعت با او را گردن نهد » امتناع 
کرد. بالدوین که تابع پادشاه بیت‌المقدس بشمار میرفت» از قبول این شرط معذور 
بود ؛ لذا خشمگین به تل باشر رفت و ژوسلین در آنجا بدو پیوست . آندو از جاولی 
استمداد کردند. تانکرد به سوی تل باشر راند و برخوردی ناچیز میان دو طرف 
روی داد که بعد از آن جنگجویان در ضیافتی ناخوشایند کنار یگدیکر نشستند و 
بار دیگربرای حل‌مساأهُ مورد نزاع به گفتگو پرداختند؛ اما بازنتیجه ای‌حاصل نیامد . 
بالدوین » بعد از آنکه یکصدو شصت تن اسیران مسلمان را آزاد و مجهز کرد و به 
هدیه نزد جاولی فرستاد » خود در جستجوی همدستان دیگر عازم شمال شد . 
ربچارد حکمران کنونی رها مردی جبار و سختگیر و بخصوص بورد نفرت ارامنه 
بود . از اینرو بالدوین روبه درگاه‌سرشناس ترین اسیر ارمنی همسایه یعنی کوخ واسیل 
حکمران کیسوم نهاد که اخیراً جائلیق ارامنه را به خدمت خویش برانگیخته و به 
پاس آن بر اعتبار و نام خویش به میزان بسیار افزوده بود. کوخ واسیل بالدوین‌را 
در رعبان پذیرفت و قول مساعدت داد. از طرف دیگر اشین ارمنی که از جانب 





- میکائیل سریانی همانجا, « وقایع شام » ( نویسنده نا معلوم )ص (-,م. این عبری» ص ۳ (. این اثمره 
مي ۱۱ ۰۲ ۱ 


تعادل قوا درشمال .. . ۱۳۱ 





دولت بیزنطه حکومت کیلیکیه را داشت و آباده بود تا در هرگونه اقدامی علیه 
تانکرد شر کت جوید » سیصدتن سرباز مزدور پچنگ به یاری بالدوین روانه کرد . 
بالدوین قویدل به حمایت دوستان به تل باشر باز گشت. تانکرد مایل نبود که 
تمام جهان ارمنی یکسره از او آزرده شود وانگهی بطریق انطاکیه برنارد نیز ننوذ 
خویشتن را به سود بالدوین به کار انداخته بود ؛ ناچار ریچارد را با وضعی 
ناشایست از رها بیرون کشید و بالدوین در میان شادی مردم به شهر خویش 
درامد ۲ , 

ولی دوران دوستی دير نپائید . بالدوین پای‌بند مهر جاولی بود ؛ وی 
بسیاری از اسیران مسلمان را آزاد کرد و نزد او فرستاد و اجازه داد تا مسجد شهر 
سروح را که بیشتر مردم آن مسلمان بودند » از نو عمارت کردند و فرماندار 
سروج را که مسلمانی نو عیسوی و سخت منفور بود» به خواری برانداخت ‏ وکشت. 
این اتحاد جاولی و بالدوین رضوان امیر حلب را اندیشناله ساخت. جاولی اراضی 
او را در نواحی فرات تهدید م ی کرد. رضوان با غارت کاروانی سرشار از کالاهای 
تجاری و بازماندة فده بالدوین که از ادسا به دربار جاولی می‌رفت ؛ با متحدین 
بنای دشمنی گذاشت . در سپتامبر سال م . , , جاولی به شهر بالس در کنار 
فرات در فاصلة پنجاه بیلی حلب حمله‌ور شد و آنرا فرو گرفت و طرفداران عمده 
رضوان را در آن شهر به صلیب کشید . رضوان در دم دست به دامان تانکرد زد . 
اوایل ماه | کتبر ژوسلین و بالدوین سواران خویش را که به چندین صدتن بالغ 
می‌شدند » برای الحاق به لشکر حاوا به منیج واقع درمیان حلب و فرات آوردند. 
لشکر جاولی تقریباً از پانصد تن سوار ترلك و تعداد بیشتری از بدویان به فرماندهی 
امیر صدقه بنومزیدی تر کیب یافته بود. شمارٌ سپاه متحدین روی‌هم به‌دوهزار مرد 
جنگی می‌رسید . رضوان در برابر آنان تقریباً ششصد سرباز داشت و تانکرد با یکهزار 





, - فولچر شارتری » دوم » بیست و هشتم » ه-, » ص رم - پپع . آلبرتاکسی » دهم » پم صر و 
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۱۳ جنگهای صلییی 


وپانصد تن بدوپیوست . میان گروهی از عیسویان و مسلمین با گروهی دیگر از 
عیسویان و مسلمانان چنگی بی‌امان درگرفت . سربازان جاولی رفته‌رفته سربازان 
انطا کیه را با تلفات سنگین عقب می‌نشانیدند که ناگاه ديده بیابانگردان لشکر او 
بر اسبانی افتاد که سواران بالدوین برای ذخیره نگاهداشته بودند . مشاهده این 
اسان حس یغما گری ایشان را بیدار کرد و به قصد ربودن اسب » میدان را به 
حال گریز ترك گفتند. ترکان لشکر به مشاهد آنان پشت به میدان کردند و 
ژوسلین و بالدوین تقریباً تنها ماندند. آنها نیز ناچار بازماندة مردان خود را از 
میدان بد رکشیدند و از اسارت نجات یافتند . شمارٌ کشتگان مسیحی‌این جنگ را به 
تقریب تا دو هزار تن گفته‌اند ۰. 

ژوسلین به تل باشر با زگشت وبالدوین به دلوك درشمال راوندان رونهاد , 
تانکرد مختصر تلاشی ورزید تا مگر بالدوین را درینجا در محاصره آرد » لیکن با 
شنیدن خبر پیش آمدن جاولی از قصد خود چشم پوشید . سرانجام بالدوین و 
ژوسلین رها را مجدداً به چنگ آوردند . شهر در وحشت و اضطراب بود ؛ مردم که 
بالدوین را کشته می‌پنداشتند» از بیم آنکه مبادا بار دیگر یوغ حکومت منفور 
ریچارد برگردنشان قرار گیرد » در کلیسای ژرژ قدیس به رأی زدن نشسته و در 
آنجا به پیشنهاد ارامنه قرار گذاشته بودند که اسقف لاتین شهر تا روشن شدن 
اوضاع در ایجاد یک حکومت موقت با ایشان همکاری نماید . بالدوین دو روز بعد 
از این واقعه به رها بازگشت و بدان گمان خیانت برد و به تصور آنکه ارامنه 
بار دیگر سودای استقلال در سر پخته‌اند » بیدرنگ و با شدت عمل بسیار علیه 
ایشان برخاست . بسیاری از ارامنه دستگیر و گروهی از نعمت بینایی محروم شدند 
و تنها با تعهد پرداخت جریمه‌ای بسیار سنگین توانستند اسقف خویش را از کور 
شدن نجات بخشند . بسیاری از ایشان به اجبار رخت ازین شهر به دیارهای دیگر 
کشیدند . از آنچه که به راستی رخ داد خبر درستی به دست نیست » ولی کامل 
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تعادل قوا در شمال ۱۳۳ 








پیداست که‌بالدوین سخت بیمناك شده بود که اینچنین بی‌بقدمه روش خویشتن را 
سبت به ارامنه تغییر داد ۲ . 

علی‌رغم این پیروزی و با آنکه چند ماه بعد جاولی با ولی نعمت خویش 
سلطان محمد آشتی د و از ات او به فرماندهی خطه‌ای دور دست در خالك 
ایران منصوب گشت » تانکرد برای بیرون کردن بالدوین از شهر رها کوششی به 
عمل نیاورد و به جای آن در پائیز سال م. ,, به شیزر لشک رکشید و بعد از 
آنکه به طرزی معجزه‌آسا بردسته‌ای از دشمنان که در غاری پنهان شده بودند » 
دست یافت و آنها را کشت » به بهای دریافت اسبی بی‌نظیر به عنوان پیش کش 
از حملة به خود شهر تصرف کت ۲ : بهار بعد او خود را در کشمکش ویلیام 
جردن با برتراند تولوزی » بر سر اراضی لبنان وارد کرد و دولتخواهی ویلیام را 
پدیرفت ؛ اما مداخلة سریع سلطان بالدوین به عنوان سرآمد فرنگان خاور ؛ 
امیدهایش را نقش برآب کرد و آنگاه که سلعطان بالدوین او و دیکر رهبران 
فرانک را به لشکرگاه خویش در برابر طرابلس احضار کرد » او در خویشتن یارای 
مخالفت ندید . در برابر جمع رهبران فرانک سلطان بالدوین نه فقط ارانی سوروئی 
ریموند را تقسیم کرد واين کشمکش خاتمه یافت » بلکه تانکرد را هم با بالدوین 
و ژوسلین آشتی داد و ناچارشان کرد که از آن پس علیه کفار دست در دست 
یکد گر گذارند . تانکرد با قبول رأی شاه تلویحاً سر بر خط او نهاد و در برایر . 
حق ولی نعمتی وی نسبت به قلمرو ویلیام جردن تأیید شد؛ همچنین بار دیگر عنوان 
شاهزاده جلیله را با حق مالکیت معبد اورشلیم دریافت کرد. در من قرار شد 
که در صورت بارگئت بوهموند به انطا کیه تیول جلیله باز در اختیار تانکرد 
قرار گیرد . ولی با قتل ویلیام جردن و انضمام خالك او به قلمرو برتراند که فقط 
بالدوین را ولی‌نعمت خود می‌شناخت » از اهمیت امتیازی که به تانکرد داده 
شده بود » به مقدار قابل توجهی کاسته شد . لیکن تانکرد شهر جبله آخرین مرکز 





+ - باتیو ادسائی » ص م - ۳٩۷‏ . - اسابه به کوشش حتی» ص ۰۹۹-۱۰۰ 


۱۳ جنگهای صلیبی 


بنوعمار را درسال و . ,, تسخیر کرد و بدین‌قرار در جنوب خویشتن را در جوار 
پرتراند آورد! . 

آشتی رهبران فرانک زیر نظر سلطان بالدوین امری بسیار ضروری بود ؛ 
چون در اوایل سال . ,,, مودود اتابکك موصل . به فرمان خداوند خویش 
سلطان محمد » از پی تجاوز به حدود فرنگان برآمد و با دستیاری ایلغازی ارتقی و 
سربا زان تر کمان او و سقمان‌القطبی آمیر میافارفین که به نام شاه ارمستان معروف 
بود » درماه آوریل به قصد رها به جنبش درآمد. با اطلاع از گرد آمدن مسلمین ؛ 
بالدوین لوبورگی و ژوسلین کس به اورشلیم فرستادند و با اعلام بد گمانی خویش 
نیز اتهامی مشابه » اما کم اثر به کنت بالدوین بستند . درین زمان » شاه سرگرم 
محاصرهٌ بیروت بود و تا نسخیر آن از حا نمی کند ؛ ابا به مبجرد فراغت با سرعت 
تمام عزم شمال کرد و هم برای صرفه‌جویی در وقت و هم از آن جهت که به 
تانکرد اعتماد نداشت , از انطا کیه گذشت و یکراست قصد رها کرد و در پایان 
ماه ژوئن ردان شهر رسید 5 در حالی که به رها نزد یک می‌شد 6 سپاهیان ارمنی 
کوغ واسیل و لشکریان ابوالغریب امیر بیره و رئیس خاندان پهلوونی بدوپیوستند . 
دو ماه بود که مودود رها را در محاصره داشت » اما نتوانسته بود در باره آن 
رخنه‌ای ایجاد کند و چون سواران اورشلیم با پرچم های افراشته و سلاح‌هایی که 
در تلالو آفتاب می‌درخشيد » از افق برآمدند » او به امید آنکه ایشان را به حمله 
برانگیود و در دام کشد » به‌سوی حران عقب نشست" . 

بالدوین لوبورگی برای استقبال عم زاده و ولی نعمت خویش از دژ بیرون 
آین و در دم از رفتار تانکرد شکوه آغاز کرد با شاه تمیترن به انطا کیه فرستاد و از 
تانکرد خواست که با مردان ۳ به متحدین پپیوندد و درضمن سخنان شکوه‌آمیز 
, - کتاب حاضر صفحات قبل. آلبرت اکسی» یازدهم » ۳,-۳» ص مب - 5و و و - هو . این‌اثیره ص ع ۷ ۲. 
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اين قلانسي» ص ۰۱۰۳ 





تعادل قوا در شمال ۱۳۰ 


بالدوین را پاسخ بگوید . تانکرد دو دل بود » لیکن شورای بزرگ وی او را 
نا گزیر از قبول این دعوت ساخت . تانکرد , به بجرد ورود با شکایت از رفتار 
بالدوین در مقام تلافی برآمد. او مدعی بود که منطقَهُ اسروهن - نام باستانی شمال 
غربی ایالت جزیره - که رها در آن واقع بود » هميشه در طول تاریخ جزئی از 
خالك انطا کیه بوده و اینکک نیز به اتکای همین سابته باید او را حکمران قانونی 
آن شمرد , شاه به درشتی پاسخ داد که او به نام سلطان بر گزیده و رهبر تمام 
فرنگان خاور از او می‌خواهد که با بالدوین آشتی کند ؛ و گرنه هرآینه بیش 
س رکشی نماید و به زد ویند خویش با تر کان ادابه دهد» دیگرکسی او را امیری 
مسیحی نخواهد شمرد و همچون یک مرد کافر بیرحمانه مورد حمله قرار خواهد 
گرفت . شوالیه های حاضر سخنان بالدوین را تصدیق کردند و تانکرد ناچار با 
بالدوین آشتی ی 

آنگاه متفقین از پی مودود به حرکت درآمدند . مودود عقب می‌نشست 
تا مگر ایشان را به سرزمین های ناشناس کشاند و با یک گردش سریع به شمال 
جناحشان را دور زند . شاه به موقع بیدار شد و به محاصره قلعه شناو" در شمال 





غربی حران پرداخت » ولی درینجا متحدین پرا کنده شدند ؛ زیرا به تانکرد خبر 
سلطان را از خبر حر کت مپاه مصر به سوی اورشليم خبر دادند. بدین قرار جنک 
در جزیره خاتمه یافت . تانکرد به سمیساط برگشت و کنت بالدوین » بنا به اندرز 
سلطان » قبول کرد که تلاش وی برای نگاهداری اراضی مشرق فرات جز اتلاف 
نیرو نیست . بالدوین » آنگاه که در محاصره بود از مشاهده تاراج این خطه بردست 
مودود اشک به دید گان آورده بود » ولی حال: عزم داشت که به پاد گان گذاری 
دو قلعُ بزرگ رها و سروج و چند دژ کوچک قناعت ورزد » و ازین بیش در حفظ 
مرزهای خویش پافشاری نکند . به مسیحیان محل سفارش شد که به ساحل 
ب - #صمیایو0 + - آلبرت! کسی » یازدهم » ع-.۲ » ص -۲بب. فولچر شارتری » دوم » چهل 
و سوم » ور » ص ۱ - ۲و . این قلانسی » ص ۰.۱۰.۲ ۷هصنطگ 


۱۳۹ جنگهای صلیبی 


دست راست این رود عظیم که مطمئن تر بود نقل مکان کنند و آنها چنین کردند . 
مسیحیان روستانشین که بیشتر ارمنی کیش بودند » اموال خود را گردآوردند و به 
آرامی عازم کنارة غریی فرات شدند . حاسوسان مودود او را از ماجرا خبر دادند 
و او به سرعت از پی ایشان روان شد و هنگامی به فرات رسید که رهبران فرانک 
از رودخانه گذشته بودند » اما دو قایق بزرگ پر ازسرباز » به علت سنگینی بسیار 
واژگون و غرق گردیده بود . روستائیان هنوز در آن سوی آب بودند و مودود 
بر این گروه بی‌اسلحه فرود آبد و در آنها تیغ نهاد . تقریبً هیچ کودك یا زنی یا 
مردی از مهلکه جان بدر نبرد. کشتار بی‌امان این روستائیان ارنی که با وجود 
عدم ثبات سیاسی خویش مردمی بودند مرفه و زحمت کش و از دیرباز از آغاز 
تاریخ مسیحیت در اسروهن سکن گزیده بودند » برای این خطه ضایعه‌ای بود 
که هرگز جبران نشد . با آنکه دور نبود کنت‌های فرنگی تا چند سال دیگر در 
رها حکمرانی کنند » کاملا معلوم شد» بود که شکست فرنگان در آن سوی فرات 
امریست اجتناب ناپذیر . اين نا کامی موجب تیره‌روزی مسیحیان بینوایی شد که 
سر بر آستان فرنگان نهاده بودند ۲ . 

بالدوین لوبورکی به خشم آبد و با گروهی از مردان خویش از فرات 
گذشت تا از مودود انتقام بگیرد » لیکن شمارهٌ مردان مودود بسیار بود و اگر شاه 
بالدوین به یاریش شتاب نیاورده و تانکرد را هم علی‌رغم میل باطنی او با خویشتن 
دمساز نکرده بود » کنت و تمام یارانش بی‌شک نابود شده بودند ۲ . 

شاه به جنوب بازگشت و تانکرد قصد رضوان کرد تا او را به جرم حمله 
به حدود انطا کیه که در نظر وی خیانت می‌نمود » گوشمال دهد . او قلعة نقره را 
درست در آن سوی مرز با یورزش تصرف کرد و آنگاه به سوی اثارب در بیست میلی 
حلب راند . هم کیشان رضوان او را تنها گذاشتند. رضوان کوشید تا مگر با رشوه 
تانکرد را وادار به آشتی کند » لیکن شرایط تانکرد بسیار سنگین بود » وانگهی 


, - آلبرت! کسی » همانجا ؛ ویلیام صوری بازدهم » ب » ص ع بء . ماتیو ادسائی» ص ۳+ ب. این قلانسی» 
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تعادل قوا در شمال ۱ ۱۳۷ 
فرار خزانه‌دار رضوان با پاره‌ای از خزانة امیر به لشکر گاه تانکرد مذا کرات را بعلق 
گذاشت . سرانجام بعد از آنکه بارشکن‌های تانکرد دیوارهای اثارب را شکافتند و 
خرد کردند » شهر در دسامبر سال . ,,, تسلیم شد . بالاخره رضوان به بهای 
تقدیم بیست‌هزار دینار پول نقد و ده رأس از اصیل‌ترین اسب‌های تازی خویش به 
اضافهة از دست دادن دو شهر آثارب و زردنا در جنوب توانست تانکرد را به آشتی 
وادارد" . سپس تانکرد به حما و شیزر رونهاد . امیر منقذی شیزر به بهای چهارهزار 
دینار و یک سر اسب تازی چند ماهی از شر تانکرد بیاسود » ابا با انقضای مدت 
قرارداد تانکرد در بهارسال , , , , بار دیگر قصد شهر او کرد و در همسایگی آن 
قلعة مستحکم تل‌ابن‌معشر را برآورد که از فراز آن هرگونه جنبشی در داخل شهر 
از نظرش‌مخفی نمی‌باند. لختی بعد تانکرد دژ بسکرائیل را برسرراه شیزر به‌لاذقیه 
اشغال کرد. امیر حمص‌دو هزار ذینار رشوه داد و آسود گی یافت ۲ , 

۱ کامیابی های تانکرد مرهون دو عامل بود ۰ نخست آنکه دولت بیزنطه 
برای حملهٌ متقابل آماد گی نداشت . با مرگ قلج ارسلان درسال ب. , و » اوضاع 
آناطولی دستخوش تزلزل شد ؛ پسر ارشد قلج ارسلان » ملکشاه » در نبرد خابور 
اسیر گشته و اینکک زندانی سلطان بحمد بود . همسر بیو او شهر ملطیه را برای 
کوچکترین پسرخویش طغرل حفظ کرد وپسر دیگرش مسعود در دربار دانشمندیان 
به سر می‌برد . می‌نماید که چهارسین برادر نیز قونیه را زیر نگین داشت . سلطان 
محمد از بیم آنکه مبادا مسعود و طغرل تمامی ماترك پدر را در اختیار گیرند و 
اتفاق کنند با آزاد کردن ملکشاه برآشنتگی اوضاع دامن زد . ملکشاه در قونیه‌جا- 
گرفت و با ناسپاسی عنوان سلطان به خویشتن بست" . اضمحلال دولت مرکزی 
سلجوقیان آناطولی برای دولت بیزنطه چنانکه باید سودمند نیفتاد ؛ چون سبب 
شد که لشکریان سلجوقی خودسرانه چندین‌بار به خالك بیزنطه تجاوز کنند . لیکن 


۱ - مائیو ادسائی ص ۶ ,۲۰ - ابن‌عبری (ترحمة باج) ص ۳ ۶ ۰۲ ابن تلانسی » ص 5 ۱.۵ کمال‌الدین» 
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۱۳۸ جنگهای صلیبی 


از سوی دیگر موجب کش ت که امپراطور آلکسیوس چندنن پایگاه مرزی را متصرف 
شود . ابپراطور مایل نبود که در کیلیکیه یا شام قدم به میدان گذارد و خویشتن را 
به خطر افکند ۱. اين سستی امپراطور نه تنها برای تانکرد » بلکه برای کوغ واسیل. 
ارمنی نیز مفید بود . کوغ‌واسیل » احیائاً با اشاره و موافقت امپراطور » موفق شد 
دست خویش را در آنتی‌توروس تقویت کند و هجوم ترکان را واپس زند ؛ اما 
شاهزاد گان رپنی توروس که بیش از هميشه در معرض حملةٌ ترکان بودند و به 
علاوه قوای تانکرد مانع گسترش خالك ایشان به درون کیلیکیه بود » از افزایش 
قدرت خود عاجز بودند . چنین بود که در تمام جهان ارمنی کس نبود که 
بتواند با کوغ‌واسیل برایری کند" . 

سودمندتر از همه برای تانکرد و مصیبت‌زاتر از هر چیز دیگر برای 
چهاد متقابل مسلمین » پیدایش فرقه‌ای جدید و تجزیه خواه بود » در جهان 
اسلام . در آخرین دهه‌های قرن یازدهم مردی از اهالی ایران موسوم به 
حسن صباح, فرقه‌ای پی‌افکند که پیروان آن بعدها به نام حشیشیون یا اسمعیلیان 
شهرت یافتند . حسن خود مسلمانی بود که عقیدهُ اسمعیلیان را که بزرگترین 
پشتیبان ایشان خلنای فاطمی مصر بودند» پذیرفته و در امور باطنی چیره‌دستی تام 
یافته بود . از اينکه او کجا و چطور به رموز و دقایق حکمت صوفیانة اسمعیلیان 
دست یافت » اطلاع درستی در دست نیست . حسن در کار خود کامیایی‌های 
عظیم حاصل کرد و فرقه‌ای پی‌افکند که پیروانشی مطیع بحض او بودند.؛ و 
خود به نام پیشوای فرقه » ازین اطاعت کور کورانه برای پیش برد مقاصد سیاسی 
خویش علیه خلفای عباسی که حقانیت آنها را قبول نداشت و از آن بیشترعلیه 
هواخواهان سلجوقی‌شان که وجود و دوام حکومت عباسیان در گرو شوکت 
آنها بود » استفاده می کرد . سلاح عمده او در طریق سیاست چیزی بود که به 
خاطر آن کلم قصد جان" از مریدان وی در زبان انگلیسی یاد گار ماند . پیش از 


و - آنا کامنا چهاردهم» اول » پنجم - ششم » ص ب-رء , و ۲بود. > کالاندن » همان اثر » ب-ء و ۲. 
۲ - برای کوغ واسیل > ماتیو ادسائی » ص ۲۰۸-۹ و ۰۲۸۱۲ - 00ناحطاععفعي۸ 


تعادل قوا در شمال ۱۳۹ 





او اقلیت‌های دیگر اسلامی در طریق اعتقاد مذهبی خویش گاه و بیگاه دست به 
خون مخالفان آلوده بودند » ابا مریدان حسن در این فن مهارت بسیار یافتند ؛ 
زیرا که اطاعت کورکورانة مریدان از مرشد و آمادگی ایشان به طی منازل دورو 
سفر به آقصی نقاط عالم و جان نهادن بر سر انجام وظیفه » حسن را قدرت آن بخشيده 
بود تا در هرگوشه از جهان اسلام دشمن خویش را از پا در انکند . حسن در 
تال ۰ درقلعة تسخیر ناپذیر الموت یا آشیانة عقاب و همچنین در خراسان » 
مرا کز قدرت خویش را برپا کرد . در سال 7و. , نخستین قربانی او از پا درآید 
و او خواجه نظام الملک وزیر کاردان سلجوقیان بود که از پرتو تدبیر وی پایه‌های 
اقتدار سلجوقیان ایران تا آن زمان هنوز سستی نگرفته بود . بعدها پرداختن این 
انسانه که خواجه نظام‌الملک و حسن صباح و عمر خیام شاعر امدار ایرانی هرسه 
در کود کی از شا گردان موفق نیشابوری بوده و هم قسم شده بودند که درسرتاسر 
حیات از دستگیری یکد گر روبرنتابند » هیبت این قتل را دو چندان کرد . سلاطین 
سلجوقی از خطری که فرقة اسمعیلی فراراهشان چیده بود » غافل نبودند ؛ ابا 
تمام کوشش‌های ایشان برای تسخیر قلعهُ الموت به شکست انجایید . کمی 
پس از پایان قرن یازدهم » اسمعیلیان در شام نیز مرا کز خود را برآوردند و 
رضوان امیر حلب که اصولا با عم‌زاد گان سلجوقی خویش مهری نداشت و محتملا 
به عقیدهٌ اسمعیلیان نیز گرایشی داشت » آنها را حمایت می کرد . زرگری ایرانی 
موسوم به ابوطاهر که در رضوان نفوذ بسیار داشت مرشد اسمعیلیان شام بود. در 
دید اسمعلیان » مسیحیان از مسلمین سنی کیش منفورتر نبودند ؛ و آمادگی 
رضوان به همکاری با تانکرد دور نیست که زاييدة گرایشی بود که او به اسمعیلیان 
داشت . نخستین کامیابی فرقه در شام » قتل جناح‌الدوله ابیر حمص بود در سال 
۳ ؛ سه سال بعد خلف بن ملاعب امیر اپامیه نیز از پی امیر حمص فرستاده 
شد» ولی فقط فرنگان انطا کیه بودند که ازین رهگذر بهره برمی گرفتند . با آنکه 
اسمعیلیان هنوز نقشه‌های خود را فقط با قتل‌های بی‌سر و صدای تک تک پیش 





۱۰ جنگهای صلیبی 


می‌بردند 6 باز در سیاست حهان اسلام عاملی بودند که حتی سیحیال ناچار 
بودند پاس احترامشان را داشته باشندا . 





در سال ۱ مودود » بنابه خواست ولی‌نعمت خویش سلطان محمد » 
بار دیگر برای مالیدن فرنگان به تهیهُ اسباب کمربست . اوایل این سال سردم 
حلب که از نوکر مایی امیر خویش نسبت به تانکرد و بی‌اعتنائی وی به دین 
مین برآشفته بودند » کس به درگاه خلیفة بغداد فرستادند و ازاو خواستند تا 
برای رهایی ايشان از خطر فرنگان اعلام جهاد کند . خلیفه فرستادگان را با 
وعده‌های میان تهی از نزد خود براند ؛ ابا آنها به میان مردم رفتند و ایشان را به 
اجتماع در برابر مسجد شهر و طغیان برانگیختند ,. در همین ایام نماینده‌ای از 
جائب امپراطور قسطنطنیه به حضور خلیفه رسید . رویداد تازه‌ای نبود ؛ بغداد و 
قسطنطنیه هر ,دو سلجوقیان روم را دشمن می‌داشتند ؛ اما می‌نماید که امپراطور 
نمایند گان خویش را مأموریت داده بود تا درباب امکان اقدام مشترك مسلمین و 
دولت بیزنطه علیه تانکرد » با اولیای بغداد وارد مذا ثره شوند" . این مذا کرات 
مردم را بیشتر برافروخت » چندانکه خلیفه را کافر تر از امپراطور مسیحیان 
خواندند . المستظهر بیمناك شدءبویژه آنکه آشفتگی اوضاع و غضب مردم سبب 
شد که هسر وی دختر سلطان بحمد سلجوقی » که از دیدار پدر خویش در 
اصفهان مراجعت می کرد » با طرزی ناخوشایند به بغداد درآید ۳ . خلیفه پدر زن 
خویش را از ماجرا آ گاهانید و سلطان بیدرنگ مودود را فرمان داد تا مسلمین را 





- برای اسمعیلیان - «تاریخ فرق اسماعیلیه : 6هاهعععهعه وع4 ۳0۳۵۲۶ 46 عتزه3:51] » تألیف فون هامر 
۳20 ۶ و همچنین مقاله‌های حشاشین « فتاک۸558 » و « اسماعیلیه نانقت؟:] » در « دائرةالمعارف 
اسلامی » ونیز رجوع شود به - تاریخ ادبی ايران » براون » ج دوم » ص ٩۳‏ , به بعد , 

۲ - ابن قلانسی ( ص ۳ - ۳,, ) می‌گوید که امپراطور (وی درین‌جا ابپراطور را «متملکك» خوانده است) 
برای آگاهاندن مسلمانان از نقشه فرنگان کس به‌نزد ایشان فرستاد. از سخن او برمی‌آمد که این فرستادگان از 
دمشق نیز دیدا رکردند. پیشنهاد ابپراطورمحتملا فقط مبنی براقدام‌مشترك علیه‌تانکرد بود» زیرا او نتوانسته بود 
برای قبولاندن عهدنایة دول به تاتکرد درمیان رهبران فرانک پشتیبانی پیدا کند ( کتاب حاضرصفحات‌قیل). ابن 
اثیر(ص ۸۰ ۲- ی( ) آمدن فرستادگان امپراطور را به بفداد از قول این‌حمدون نقل کرده است. 

۳ - آین‌اثیر » ص ۳۷۹-۸ . 


تعادل قوا درشمال ۱ ۱ ۱ 





بار دیگر برای جهاد گرد هم کشد و پسر خویش سلطان مسعود را به رهبری آنان 
نایزد کرد ,. مودود سقمان ابیر میافارفین و ایاز پسر ایلغازی واحمدیل مراغه‌ای 
و ابوالهیجای اربلی امیران کرد را با تنی چند از بزرگان ايران به سرکردگی 
برسق بن برسق امیر همدان به یاری خواند . بتعدین درماه ژوئیه آاده کار شدند 
و برای محاصرهٌ تل‌باشر مقر ژوسلین به سرعت از جزیره گذشتند . با انتشار خبر 
جنبش ایشان » سلطان منقدی حکمران شیزر» کس فرستاد و درخواست تا نخست 
به نجات او شتاب آرند ,رضوان امیر حلب نیز مصلحت را در آن دید که از ایشان 
در برابر تانکرد مدد خواهد . تغییر عقیدهٌ رضوان مودود را متأثر ساخت , بنا به 
پیشنهاد احمدیل که ژوسلین نهانی با !و قراری داشت » مودود محاصرهةٌ تل باشر را 
برگرفت و عازم حلب شد . ولی رضوان در سخن خویش صادق نبود و با نزدیک 
آیدن مردان مودود» دروازه‌ها را بر آنها فرویست‌و برای جلوگیری از عصیان مردم 
تنی چند از بزرگان شهر را به گروگان اسیر کرد و در زندان افکند . مودود به 
کام نرسید ؛ لذا پس از تاراج حوبهة حلب قصد شیزر در جنوب کرد . در اینجا 
طغتکین هم که آبده بود تا کمک مودود را برای بازگرفتن طرابلس جلب نماید» 
به بتفقین پیوست" . ۱ 

تانکرد که در برابر شیزر لشکرگاه زده بود » به آپامیه عقب نشست و از 
سلطان بالدوین مدد خواست . شاه پاسخ موافق داد و از تمام رزم آوران فرانک 
خواست تا بدو پیوندند, بطریق گیبلین " و دست نشاند گان عمده سلطان » یعنی 
اوستاس کارنیه صاحب صیدا و والتر حکمران حبرون همراه ولی‌نعمت خود شدند . 
برتراند کنت طرابلس نیز در راه بدیشان پیوست . بالدوین کنت رها با دو والی 
نامدار خویش ژوسلین کنت تل‌باشر و پا گان حکمران سروج از شمال فراز آید ؛ 
تانکرد هم در سهم خویش تمام دست نشاند گان قلمرو انطاکیه را که عبارت 
بودند ازگی ملقب به «بزه حکمران طرسوس و مصیصه » ریچارد حکمران مرعش ‏ 


- ابن‌قلانسی » ص 0 ۰ ۶ ۱ ۱ , کمال‌الدین » ص , - . .ب. این‌اثیر » ص ۲ . آلبرت | کسی» یازدهم » 
۸ ۲ ص ۰1۸۱ ۲ - صناع‌ازت 











۱۹ جنگهای صلیبی 

ملقب به چلر" صاحب حارم (هارنک) و رابرت فرمانروای سویدیه و پونس صاحب 
تل‌منس و مارتین حکمران لاذقیه و بوناپلوس" حکمران سربد و راجر صاحب هاب 
و انگوراند" فرماندار آپامیه » را همراه آورد. کوغ واسیل و شاهزاد گان رپنی نیز 
فوجی از ارامنه را برانگیختند ؛ حتی اشین صاحب لمپرون نیز چند نفری فرستاد که 
محتملا وظیفه داشتند به نفع امپراطور جاسوسی کنند . شمال از سرباز تهی شد و 
طغرل ارسلان امیر ملطیه در دم به بهره‌برداری ازین فرصت برخاست و البستان و 
مناطق مجاور آنرا از پاد گان خرد فرنگان پس گرفت و بر کیلیکیه نیز تاخت 
آورد؟ . 





قبل از آنکه لشکریان فران که به شانزده هزار تن می رسیدند همه گرد 
آیند » مودود ازسر احتیاط به پشت حصار شیزر پناه برد و از جنگ رویاروی پرهیز 
اد اوضاع لشکر او رضایتبخش نبود؛ طغتکین به یاری تن نمی‌داد » مگر آنکه 
مودود حاضر می‌شد در جنوب به کارزار درآید که بی‌نها یت خطرنالك بود ؛ برسق 
کرد بیمار بود و قصد براحعت داشت ؛ سقمان نا گاه درگذشت و سربازانش 6 پیکر 
بیجانش را برداشتند و آهنگ شمال کردند ؛ احمدیل بی‌قدمه از دوستان حدا 
شد تا مگر از ماترلد امیر فقید سهمی نصیب خود سازد . ایاز ارتقی هنوز در کنار 
مودود بود » اما پدرش ایلغازی بدین امید واهی که شاید بر خزائه سقمان دست 
پیدا کند » به گروه حامل تابوت وی حمله‌ورگشت . در چنین حالتی که شمارة 
سپاهیان هر روز کاستی می گرفت , مودود نمی‌توانست به حمله دست برآرد . 
وانگهی مایل نبود که فصل زمستان را در نقطه‌ای اينهمه دور از پایگاه خویش 
سرکند ؛ ناچار در فصل پائیز به موصل با زگشت * . 
ب - 16600 ۲ - فتاأم082ظ م - 8610200ه] ء - آلبرت اکسی » یازدهم » . ۳۹ » ص 
۰-۳ ۸۲" ( صورت اسامی متحدین ) 1 ماتیو ادسائی » ص ویو ؟ میکائیل سریانی ( سوم » ص ۰۰( ) 
سقوط البستان را گزارش کرده است . ه - فولچر شارتری » دوم » چهل وپنجم » ٩‏ - , » ص به - 5 . 
آلبرت اکسی» یازدهم » 6۱-۳ » ۳-6 . ابن‌قلانسی » و -ب , ,. اسایه ( به کوشش حتی ) » ص م-۷٩‏ . 


کمال‌الدین» ص . . ب ابن اثیر » صسم. گزارش این اثير ازابن قلانسی وابن حمدون‌گرفته شده ومفشوش است. 
سب کاهن » همان اثره ص ۳بم » ح ۳۳. 





تعادل قوا در شمال ۱:۳ 





تااکامی نودود نشان داد که تا آنگاه که فرنگان کنار هم می‌ایستادند » 
مسلمین از حملهٌ متقابل ناتوان بودند و تا حال سلطان بالدوین موفق شده بود که 
فرنگان را نا گزیر از اتفاق کند . در حال حاضر دولت فرنگان از خطر جسته بود . 
تابستان بعد مودود بار دیگر بر رها زد و به چند کامیابی رسید . از سوی دیگر 
طغتکین ناچار با رضوان طرح دوستی انداخت ؛ زیرا او دوستان اسماعیلی خویش را 
به قتل وی برانگیخته بود ۱ . در هر صورت خطر مسلمین فعلا به مقدار زیاد 
کاهش یافته بود » اما عیسویان از نو » خود درهم افتا دند ؛ نخسمت فرنگان تصمیم 
به مالیدن کوخ واسیل گرفتند » چون بالدوین کنت رها و تانکرد هر دو به 
اقتدار روزافزون او حسد می‌بردند . تانکرد در خاك او عنان گشاد و قلعة رعبان را 
فرو گرفت و در کار محاصرةٌ کیسوم بود که صلح افتاد" . از پی این واقعد 
نا گهان بالدوین علیه عم زادهٌ خویش ژوسلین برخاست . در تابستان سال ۲ 
که مودود به رها لشکر کشید ژوسلین از توطثة ارامنه که در کار تسلیم شهر به 
مسلمانان بودند » بوبرد و با هوشیار کزدن بالدوین او را یاری کرد و نجات داد . 
اما در زسستان همان سال در گوش بالدوین افکندند که ژوسلین خویشتن را 
از او برتر شمرده است . حقیقت آنست که شهر تل باشر تیول ثروتمندی بود » و 
حال آنکه خالك رها به‌سیب تاراج مکرر و مهاجرت اهالی » سخت آسیب دیده بود , 
ارامنه به ژوسلین مهر می‌ورزیدند و حال آنکه بالدوین را دشمن می‌داشتند . 
ژوسلین کاری نکرده بود که مایهُ بد گمانی باشد و اقدام بالدوین فقط از حسادت 
مایه می گرفت. در پایان سال ء بالدوین ژوسلین را بدین‌بهانه که بیمار است و در 
بارةٌ جانشین خویش بایستی با وی رأی زند به رها خواند ؛ لیکن به مجرد ورود 
ژوسلین بدین‌شهر او را به اتهام خودداری از ارسال خواربار مورد نیاز رها » 
دستگیر کرد و به زندان انداخت . ژوسلین به بهای از دست دادن تیول خویش 





, - کمال‌الدین » ص ۱-۲ .+ . آلبرت| کسی ر یازدهم » ۳: » ص مب ) تسخیر عزاز را نیزمقارن همین‌ایام 
می‌داند» درحالی که عزاز تا سال ۱1۸ «مال مسلمین بود. کتاب حاضر صفحات بعلد ۲ مانیو ادسائی» 


۰ ۲۸۰ ۰ ۱ 





۱44 جنگهای صلیبی 
آزادی خود را باز خرید . او مقارن سال نو به اورشلیم آمد و سلطان بالدوین ایالت 
جلیله را به تیولداری وی سپرد! . 

سال ۲ , , , شاهد د گ رگونی‌های پیشتری در شمال شام بود . کوغ واسیل 
در دوازدهم ماه [ کتبر درگذشت و همسر بیوهٌ او بدین امید که شاید بتواند با 
دستیاری تانکرد» پسر خواند؛ خویش واسیل دغارا برجای امیر فقید نشاند » شتابان 
هدایایی به پیشگاه تانکرد فرستاد که نیم تاج خود وی برای شاهزاده خانم سسیلیا همسر 
تانکرد از آن جمله بود . ولی غافل که تانکرد خود بیش از همه در ماترله 
کوغ واسیل طمع بسته بود " . از فرنگان » ریچارد پریسی‌پتی در فصل بهار و 
برتراند کنت طرابلس درماه ژانویه یا فوریه درگذشته بودند". پونس پسرجوان و 
جانشین برتراند » برخلاف پدر به دوستی با دولت بیزنطه و کینه‌توزی با تانکرد 
رغبتی نداشت و احتمالا شورای حکومتی وی نیز چنین تشخیص داده بود که 
حسن نیت تانکرد برای بقای دولت کنت نوجوان ضروریست . بیان دو دربار 
طرابلس و انطا کیه آشتی افتاد و نام تانکرد بلندآوازه‌تر شد * . حال که ژوسلین ‏ 
برافتاده و کنت طرابلس دوستی تانکرد را پذیرا گشته و امیر بزرگ ارامنه وفات 
یانته بود» در برتری تانکرد » کس تردید نمی‌توانست کرد. وی درکار لشکر 
کشیدن به خالك کوغ‌واسیل بود که نا گاه در بستر بیماری افتاد. خواهی‌نخواهی 
سخن از مسموم شدنش در زبان گرفتند ؛ لیکن بیماری او محتملا حصبه بود . چون 
بر تانکرد مسلم شد که از بستر برنخواهد خاست » خواهرزادهٌ خویش » راجر 
سالرنوئی » پسر ریچارد پرینسی‌پتی» را به‌جانشینی خود برگزید » اما از او سوگند 
گرفت که هرگاه پسر خردسال بوهموند به مشرق آمد» انطا کیه را تسلیم ا وکند. 





ِ- ویلیام صوری» یازدهم » ۲۲ » ص ۶۸۹-۹۲ مانیو ادسائی به توطله فرنگان در آنگاه که رها درمعاصرهٌ 

مودود بود » اشاره م ی کند ( ص ۸۰(« وقایع شام » (نویسنده نا معلوم) » ص وم . اين‌قلانسی» ص ۳۳ ۱. 

۲ -ماتیو ادسائی » ص ۲-,م ب. تاریخ قطعی مرگ ریچارد معلوم نیست. او زودتر از تانکرد مرد » لیکن در 

زمستان قبل از مرگ تانکرد هنوز زنده بود . . . م - ابن‌قلانسی می‌گوید که خبر مرگ برتراند در سوم ماه 

فوریه به‌دمشق رسید (ص ۷ ۱۲) . ع - می‌نماید که پونس چندی را در جوار تانکرد به سر آورده و 
هم بر دست او بهمرتبك شوالیگی رسیده بود. 


تعادل قوا در شمال ۱1۰ 





درضمن از پونس درخواست تا سسیلیا همسر بیوهُ او را که فرصت عروسی با تانکرد 
را نیافته بود » به عقد خویش درآورد . تانکرد در دوازدهم دسامبر سال ۱۲و 
درحالی که بیش ازسی‌وشش سال نداشت » درگذشت ۱ . 

شخصیت تانکرد آنسان که باید در میان مه تاریخ جلوه گر نیست . وی 
مردی بود بسیار سختکوش و کارآمد » سیاستمداری زیرك و سربازی نامور » که با 
گذشت عمر تدییر و دانش وی افزونتر می‌شد ؛ با اينهمه هرگز به نام و شهرتی 
هسنگک با خال خویش بوهموند نرسید و در ظاهر جز در مورد شرح حال نویس 
چاپلوس خود رادلف کانی در بین دیگران وجاهتی نداشت. او مردی بود خشن 
و خودخواه که در طریق پیشبرد نقشه‌های خویش از هیچ کار روگردان نبود. 
برای خال خویش خواهر زاده‌ای حق‌شناس » ولی ریا کار و برای همکار خود 
بالدوین کنت رها دوستی عهدشکن بود ؛ و اگر مداخلةٌ به هنگام سلطان بالدوین 
که دلی مانند او سخت » ولی اندیشه‌ای بازتر و دیدی رساتر داشت نبود » امکان 
آن بود که تک‌روی‌های وی تا آنجا پیش رود که سبب ساز ابودی دولت فرنگان 
خاور شود . هدف اساسی تانکرد پی‌افکندن بنیانی استوار برای امارت انطاکیه بود 
و درین رهگذر توفیق عظیم یافت . اگر او و همت او نبود شالودهٌ دولتی که 
بردست بوهموند نهاده شده بود » ار هم پاشیده بود. تاریخ طولانی شاهزاد گان 
انطا کیه ثمرةٌ همت او بود . از تمام همقطا ران وی در میان مجاهدان صلیب فقط 
بالدوین که او نیز مانند وی مردی بود تهی کیسه از وی سبقت گرفته بود > 
با وجود اين آنگاه که پیکر بیجانش را به کلیسای پطر قدیس می‌بردند تا به 
خالك سپارند » وقایع نگاران حاضبر صحنه‌ای ندیدند که بازگوی تأثر مردم باشد. 
فقط ماتیو ادسائی ارمنی کیش از او به گرمی یاد کرده و بر مرگش دریخ خورده 


ات۲ 
منت .ون 





- فولچر شارتری» دوم » چهل و هفتم » , » ص ۲-۳به ( دوازدهم دسامپر ). آلبرت اکسی » دوازدهم» 
» ص +٩۳‏ ( مقارن عمد ظهور ). این قلانسی» ص ۳۱-۲ , ( بازدهم دسامیر ) . میکائیل سریانی سوم» ص 
۳ (انجم دسامبر) . ۲ - ماتیو ادسائی ( همانجا ) او را د مرآمد مومنان » می‌خواند . 





۱:۹ جنگهای صلیبی 

سوگندی که در مورد فرزند بوهموند خورده بود » از همان آغاز خویشتن را 
شاهزادهُ انطا کیه خواند . او سسیلیا خواهر کنت ادسا را به زنی گرفته بود ۱ . 
با آنکه شوهری بیوفا بود و این نکته بر کس پوشیده نبود » با برادر زن خویش 
روابط صمیمانه داشت . خواهرش ماریا همسر دوم ژوسلین کورتنائی شد" . 
به عقد خویش در آورد » با راجر همواره بر سر دوستی بود" و هرسه این شاهزادگان 
سلطان بالدوین را سرور خویش می‌شناختند . این همکاری کم‌نظیر فرنگان که 
مقارن بود با کشا کش های نوین در عالم اسلام » دولت فرنگان شمال شام را به 
به جلب یاری مودود و ایاز ارتقی موفق شد . متفقین مسلمال سلطان بالدوین را به 
صنبره در اردن علیا در قلمرو دمشق کشیدند و او را که برخلاف هميشه این بار . 
بی‌پروایی کرده بود ء به دام انداختند و سخت‌بمالیدند* . شاه پونس و راحر را به 
یاری طلبیده بود و رسیدن به هنگام ایشان با کلیةُ قوا بود که او را نجات داد. 
دشمن تا حوالی طبریه رخنه کرد » لیکن یارای مقابله با تمام سپاهیان فرانک را 
در خود ندید و پس از چند هفته تردید بالاخره مودود و طغتکین به دمشق 
با ز گشتند ‌ در آخرین حمعه ماه سیتامبر » مودود در حالی که در معیت میزبان 
, - ویلیام صوری ( ص ۰۲۳۳ ) راجر را شوهر خواهر بالدوین معرفی کرده است . والتر صدراعظم 
2۲ ۱:۶ ۷۵۱۵6۲ (دوم» ۰ ۱» ص ۱۳۱) نیز همین طور . نام سسیلیا در فرمان ٩‏ ۲ ب در « دفانر » 
بتمم»ضاتهتتهان۸1 عاه5و36 ر کردآوری رهریشت » ص و ) آمده است . اردریک ویتالیس می‌گوی که 
دختر امیر دانشمندیان موسوم به‌« ملاز » زن راجر بود و بنابر گفته اوهم این دختر بود که آزادی بوهموند 
را ترتیب داد ( ص ره ب). -> کتاب حاضر صفحات قبل. م - نام ماریا تنها به خاطر اختلاف یکه 
بر سرجهیز او پدید آمد » به ما رسیده است . - کتاب حاضر» صفحات بعد . کتاب « وقایم شام» می‌گوی د که او 
در سال ,۲ به عقد ژوسلین در آمد » ( ص وم ) ولی کاملا روشن است که این عروسی در حیات راجر 
صورت‌گرفت. در سال ,و ,, دختر آنان استفانی بائوئی سالخورده شمرده می‌شد. -> کتاب حاضر جلد اول . 


سم - بنا برگفتة آلبرت! کسی این ازدواج تاصمال ۰ صورت نگرفت (دوازهم ٩‏ , » ص ۰.۱ ) ولی در سال 
۳۰ ۱ , ریموند دوم پسر پونس جوانی بیست و دوساله می‌نماید . ءٍ - این قلانسی » ص ۰۱۳۲-۰۱ 


تعادل قوا در شمال ۱۷ 





خویش به مسجد جامع شهر وارد می‌شد» به‌ضجرب خنجر یک تن از فدائیان اسمعیلی 
از پا در آید ,. طغتکین در دم فرمان به کشتن قاتل داد تا خود را از اتهام 
ارتکاب جنایت دور نگاه دارد» لیکن مردم هم اورا سبب ساز قتل مودود می‌پنداشتند 
و دلیل می‌آوردند که چون مودود چشم طمع بر دمشق دوخته بود » طغتکین 
کمر به قتلش بست! . 

مرگ مودود فرنگان را از شر دشمنی خطرناك نجات بخشید . دو ماه بعد 
در دهم دسامبر سال ۳ , , » رضوان امیر حلب نیز درگذشت" . روابط سرد رضوان 
با هم کیشان مسلمان خود به تأسیس و دوام دولت فرنگان شام کمک بسیار 
کرده بود » ولی از مر کش نیز مسلمانان طرفی بر نبستند . پسر شانزده سالٌ وی 
آلبارسلان که جوانی‌بود سمت عنصر و کینه‌توز و بیرحم و بدتر ازهمه بازیچهُ دست 
خواجة خویش لولو » بر جای پدر نشست . اسمعیلیان که تا کنون از پشتیبانی و 
حمایت رضوان برخوردار بودند حکومت جدید را به پیروی از دستور | کید سلطان 
محمد » موافق خود نیافتند. این بدیم فرستاده ایرانی سلطان محمد» آلب ارسلان را 
ناچار از دور فرمان قتل ابوطاهر و دیگر سرحلتگان فرقة اسمعیلی ساخت و مردم 
شهر که از مدت‌ها پیش کین اين قوم را به دل داشتند » در دم به کشتارشان 
برخاستند و ه رکدامشان را که به چنگ آوردند » بی‌محابا کشتند . در آن حال 
که رضوان در آستان مرگ بود » آسمعیلیان برای دفاع از خود به تسخیر ارگ 
کوشیده» لیک توفیق نیافته بودند". لختی بعد نیز تلاش کردند که تا آنگاه که 
ابیر شیزر با خانواد خویش به تماشای مراسم عید پالك مسیحیان رفته بود ؛ 
قلعة اين شهر را غافلگیر نمایند ؛ اما مردم به یاری امیر بر خاستند.. یگانه 
کامیایی اسمعیلیان تسخیر دژ قلعه بود » در حوالی بالس» آنجا که راه حلب و بغداد 
به رود فرات می‌رسد . در جاهای دیگر ناچار انجمن های سری تشکیل دادند یا 
آنکه در پناه فرنگان گریختند » ولی هنوز قدرت کافی داشتند و دیده بر لبنان 





+ - این قلانسی » ص ۱۳۷-۲ ۲ این قلانسی» ص ع ع ,. کمال‌الدینص ب. و . 
۳ - این‌قلانسی » ص ٩‏ - ۱:0 . کمال‌الدین » ص 4 ۳-۵.». + کاهن » همان اثر » ص م-4 ۰۲ 





۱:۸ جنگهای صلیبی 

دوختند! . دولت آلب‌ارسلان مستعجل بود» وی ار دمشق دیداری دوستانه کرد 
و مورد استقبال شاهانُ طغتکین قرار گرفت ؛ ولی بوالهوسی‌های وی عاقبت خواجه 
لولو را برجان خود بیمنالك کرد » چندانکه سرانجام او را در بستر به قتی آورد و 
سلطانشاه برادر شش ساله‌اش را به جایش نشاند . تا چند سال بعد خواجه لول 
وسردار وی شمس الخواص امیر سابق رفنیه» ارگ و لشکر حلب‌را زیر فرمان‌داشتند » 
ولی قدرت واقعی در دست بزرگان شهر بود که خواجه لولو جرأت بی‌اعتنایی 
بدیشان را نداشت . نبودن یک امیر مقتدر و قلت سپاه سبب شد که حلب ورای 
دفاع از حصارخویش کاری نکند . اما با آنکه اسمعیلیان از حلب رانده شده بودند ء 
باز همسایگان معتقد بودند که اولیای حکومت جدید زیر نفوذ ایرانیان مقیم شهر » 





سخت تمایلات شیعی یافته‌اند ؛ چنین بود که خواجه لول نیز آباده بود تا در 
جلب دوستی فرنگان همان خط مشی رضوان را پیش گیرد" . 

پس از مرگ مودود » سلطان سلجوقی موصل را به آقسنقرالبرستی » 
نمایندة خویش در بارگاه خلیفه که مانند سلف خود سربازی ترلك نژاد و نامجو 
بود » سپرد . وطيیفه آقسنقر رهبری عملیات علیه فرنگان بود. وی در ماه مه ع , , ۱ 
با پانزده هزار سرباز و به همراهی مسعود پسر سلطان محمد و تمیرك امیر سنجار 
به رها لشکر کشید. جوانی ترلك زاده به نام عمادالدین زنگی هم که پسر آقسنقر 
امیر پیشین حلب و حما در سال های قبل از آغاز نهضت صلیب بود » با آنها بود , 
از ایلغازی امیر ماردین نیز دعوت شده بود که درین لشک رکشی شرکت جوید ؛ 
اما او تن زد و از اینروی متفقین نخستین گام را علیه ماردین برداشتند . ایلغازی 
از سرناچاری پسر خود ایاز را با تعدادی سرباز ت رکمان به یاری آنان اعزام داشت. 
دو ماه تمام ادسا در محاصره بود ء ابا شهر پاد گانی نیرومند و ذخيرهة غدایی کافی 
داشت و حال آنکه روستاهای یغما شده حومه از تأمین غذای لشکر مهاجم عاجز 


مر با ام اس توت سح 
ب - این قلانسی » ص ٩-۸‏ ع ۱. اسامه ( به شش حتی )» ص ۱۶:۹ و مه .. اسابه تاریخ شورش اسمعیلیان 
را در شهر شیزر محلوم نمی کند. ۲ - اپن‌قلانسی ص ٩‏ - برع , . کمال‌الدین » ص ‏ - ه.. 


تعادل قوا در شمال ۱۹ 





بود . البرسقی نا گزیر محاصره را برداشت و به غارت آبادی های حوبه قناعت 
کرد » تا آنکه ارامنه جولانگاهی دیگر در اختیارش نهادند! . 

از پی توطلة ارامنه در سال ۲ , به قصد تسلیم شهر رها به مودود » 
آنگاه که مودود در کار تجاوز به حدود فرنگان بود و بالدوین نیز ژوسلین را از 
تل باشر بیرون رانده و خود در آن مسکن گزیده بود » توطثه دیکری نطفه بست 
که قبل از تکوین کشف گردید . بالدوین کلیهُ ارامنة مقیم پایتخت خویش را به 
سمیساط کوچاند و بعد در اوایل سال ع , , , آنان را که از نتیجة کار خود عبرت 
گرفته بودند اجازة بازکشت به رها داد. ولی پاره‌ای‌از ایشان به قلمرو واسیل - 
دغا جانشین کوغ‌واسیل» کوچ کرده بودند و واسیل دغا که از سودای فرنگان 
نسیت به ملک خویش بیم داشت » با دستیاری مادر خواند خود از البرسقی . 
دعوت کرد تا او را از خطر فرنگان وارهاند. البرسقی یک تن از سرداران خویش را 
موسوم به سنقر دراز برای مذا کره به کیسوم فرستاد . فرنگان از ماجرا خبر 
یافتند و به سنقر و ارامنه حمله‌ورگشتند » اما کاری از پیش نرفت. ولی قبل از 
آنکه مسلمین از اين اتحاد نوین طرفی بر بندند میان ایاز و البرسقی اختلاف 
افتاد و او ایاز را در بند نهاد . ایلغازی پدر ایاز کلیة قبیله و سربازان ترکمان 
خود را گرد آورد و به جانب البرسقی راند و او را شکستی فاحش داد و ناگزیر 
ساخت که به موصل عقب نشیند . بار دیگر اتحاد متقابل مسلمانان به نا کامی 
کشید" . 

ارامنه کیفر گناه خویش را چشیدند . فرنگان به عزم گوشمال دادن 
واسیل دغا آهنگ او کردند . آنان قادر به تسخیر رعبان پایتخت وی نبودند » 
ولی او صلاح را در جلب دوستی توروس شاهزاده رپنی دید . توروس اورا برای 
مذا کره و تهیهُ مقدمات پیوندی خانواد گی به شهر خویش خواند » اما به جای 
آن او را در بند نهاد و به کنت‌رها فروخت . واسیل در برابر وا گذاری سرتاسر 





ب -ماتمو ادسائی » ص ۲۸۲-۳ و بر . « وقایع شام » » ص وم. این اثیر » ص ۲-۳ . 
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۱.۰ جنگهای صلیبی 
قلمرو خویش به بالدوین» از بند رها گشت و اجازه یافت تا به قسطنطنیه رود . 
بالدوین بعد از آنکه در سال ب, , , رعبان و کیسوم را بدین نحو ضميمهٌ خاله 
خود کرد » تصمیم گرفت بازماند؛ اراضی ارمنی‌نشین درهٌ فرات را نیز زیر نگین 
آرد . در سال ب, ,, نخست ابوالغریب حکمران برجیکک را که با دستیاری 
بالدوین اول در ضمن نخستین جهاد صلیب بدین مقام برآمده بود فرو کشید و 
شهر وی را به والران پوئیزه‌ای! خاله‌زاد خود سپرد» که او دختر ابوالغریب را به 
زنی گرفت » سپس به یار قدیمی و دشمن بعدی بالدوین اول » یعنی بقراط برادر 
کوغ واسیل که اینک بر قلعهُ خاکی کوچک در قورس واقم در غرب فرات 
فرمان می‌راند» حمله برد و سرانجام قلمرو شاهزاده کنستانتین گرگری یکی دیگر از 
دوستان بالدوین را نیز از چنگ صاحب آن بدر کشید و خود وی را در سمیساط 
به زندان انداخت , این مرد تیره روز بزودی در زمین‌لرزه‌ای از بين رفت و دیر 
نپائید که شاهزادة رپنی با کمال خرسندی خویشتن را یگانه امیر مستقل ارامنه 
یافت . ابا از ارامنه به جز دودمان رپن دیگر هیچ کس به فرنگان کوچکترین 
اعتمادی نداشت " . 

بهر‌مندی‌های بالدوین کنث رها به زیان ارامنه بیشتر مرهون کاهش 
خطر از سوی خاور بود . چند سال گذشته سالهایی بود آکنده از اضطراب و بیم . 
درماه نوامبر سال ع , , , زمین لرزه‌ای وحشتنالك سرتاسر خالك فرنگان را از انظا کیه 
و مصیصه تا مرعش و رها زیر و زبر کرد . راجر امیر انطا کیه برای مرمت 
دیوارهای آیتن دیده » شتابان در قلمرو خود به ورگ پرداخت » چون خبر 
انتاده بود سلطان محمد دست‌اندر کار یک لشکر کشی تازه به حدود فرنگانست". 

سلطان محمد آخرین پادشاه مقتدر سلجوقیان بود . وی از برادر خویش 
بر کیارق حکومتی لرزان به ارث برده بود » اما نه تنها توانسته بود آرامش را به 


ب - ۳1864 ما - ماتیو ادسائی » ص ٩۳-۵‏ ۳. «وقایم شام ۰ » ص وم. والران محتملا برادر هوک - 
لوپوئیزه‌ای بود که مادر اين یکی آلیس خالٌ بالدوین دوم و عم زاده بلافصل تانکرد بود . ->کتاب حاضر صفحات 
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ایران و عراق بازگرداند و فتنٌ اعراب صحرای مشرق را فرونشاند » بلکه نیز 
موفق شده بود اقدامات اسمعیلیان را متوقف سازد . المستظهر خلیفه که در بغداد 
در کنج کاخ خویش بیخیال و آسوده به سرودن غزل‌های عاشقانه دل خوش 
داشت » در سایة عنایت سلطان می‌زیست . با اينهمه تمام تلاش‌های سلطان 
محمد به قصد اخراج فرنگان از خطه شام» یکی بعد از دیگری به شکست انجامید . 
وی به فراست دریافته بود که برای نیل به هدف‌های خویش در شمال شام » 
نخست باید امیران مسلمان اين ناحیه را که افرمانی و حسد ورزی‌های ایشان 
تلاش های او را همه نقش برآب ساخته بود » زیر فرمان در آورد ؛ و بدین قصدء 
در فورية سال ه,,, » پس از آنکه مسعود پسر خود را به حکومت موصل 
گماشت واز بابت اين شهر خیالش بیاسود» لشکری گران به سرداری برسق‌بن- 
برسق والی همدان روانة مغرب کرد و جیوش بک فرماندار پیشین موصل و تمیرك 
امیر سنجار را نیز به یاریش فرستاد . 

عزم سلطان » زمایداران مسلمان شام را همانند فرنگان اندیشناك ساخت , 
دست نشاند گان قابل اعتماد سلطان » فقط ابن قراجه امیر حمص و منقذیان شیزر 
بودند . با انتشار خبر شکر انگیزی شاه » ایلغازی ارتقی برای اتحاد با طغتکین به 
دمشق شتافت » لیکک در بازگشت به دام امیر حمص افتاد و اسیر او شد . ولی 
ایر حمص ؛ از بیم طغتکین » نامبرده را بدین شرط که ایاز پسر خویشتن را به 
جای خود روانة حمص نماید ء باز رها کرد . ایلغازی به ماردین با زگشت و 
مردان خویش را گرد هم کشید » آنگاه به قصد الحاق به طغتکین رهسپار غرب 
شد . خواجه لولو نایب الحکومة حلب درین بین با هر دو طرف نرد محبت می‌باخت » 
تا سرانجام بدین نتیجه رسید که از پیروزی سلطان طرفی بر نخواهد بست و اچار 
در صف طغتکین و ایلغازی پیوست . درین میان راجر شاهزاده انطاکیه یز 
سپاهیان خود را گرد آورد ود رکنار پل آهنین رود ارنتس (نهرالعاصی) موضع گرفت ؛ 
آنگاه با طغتکین و یاران او عهد مودت بست و از آنها دعوت کرد تا پای حهار آپامیه 
که پاسگاهی بود مناسب برای زیرنظر گرفتن اعمال برسق و عبور او از فرات» به 


۱۰۲ جنگهای صلیبی 
سوی یاران خود در شیزر » بدوپیوندند. معلوم نیست که درین میانه کدام یک در 
انداختن طرح دوستی پیشقدم شدند. فرنگان تقریباً دوهزار سوار و پیاده و همدستان 
مسلمان ایشان در حدود پنج هزار مرد سپاهی فراهم آوردند . 

برسق » بی‌برخورد با مقاومت لشکر انبوه» خویش را از ایالت جزیره عبور 
داد. وی امیدوار بود که حلب را پایگاه کند » ولی چون شنید که خواجه لولژ 
درصف دشمنان پیوسته است‌و طغتکین سرحلقه ایشانست » عنان به جنوب گردانید تا 
نخستین ضربه را برطغتکین فرودآرد ؛ و بدین قصد با دستیاری ابیرحمص » نا گاه بر 
حماه‌زد . اين شهر به طغتکین تعلق داشت وبیشتر اموال او در آنجا بود . شهر در 
مقابل دید گان مسلمین خشمنالك محل تسخیر گشت و به تاراج رفت . ازینجا برسق 
رو به قلعهُ فرنگی کفرطاب نهاد . راجر مایل به مقابلٌ با دشمن بود » اما طغتکین 
که اینکار را بیش‌ازحد خطرنالك می‌دانست » مانع‌شد و بجای آن متحدین دست در 
دامن سلطان بالدوین و پونس کنت طرابلس زدند . بالدوین با پانصد سوار و یک 
هزار پیاده وپونس با دویست سوار و دوهزار پیاده به قصد یاری » شتابان آهنگ 
شمال کردند ودرمیان غریو شیپورها درلشکر گاه آپامبه فرود آمدند. برسق که 
شیزر را پایگاه کرده بود » عقب نشینی را عاقلانه تر پنداشت. نیرنگ او گرفت و 
بالدوین وپونس که خطر را برخاسته می‌دیدند به سرزمین های خود با زگشتند و 
متفقین پرا کنده شدند .اما برسق ناگاه به کفرطاب برگشت و بعداز زد و خوردی 
مختصر آن را گشود و به منقذیان سپرد . خواجه لولو یا از بیم یا از سرخیانت نامه‌ای 
به برسقی نوشت و از کردار پیشین پوزش خواست و از او تقاضا کرد تا لشکری 
روانه حلب سازد. برسق با فرستادن جیوش بک و سربازانش به حلب از نیروی خود 
کاست. راجر سربازان خود را مرخص نکرده بود و مجال آن‌هم نداشت که چشم 
به راه کمک بالدوین یاپونس یاحتی طغتکین نشیند » لذا بعداز آن که بالدوین 
کنت‌رها را به‌یاری خواند و از بطریق برنارد تقاضا کرد تادرحق سپاهیان دعا و 
قطعه‌ای ازصلیب مقدس راهمراهشان کند » انطا کیه را در دوازدهم مپتامر به 
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قصد چاستل روژ" (الروجح) درجنوب پشت سر نهاد. دراین هنگام برسق نیز به 
موازات او کمی دورتر از دریا درجهت شمال درحرکت بود. هیچ یک از دوسپاه 
از وضع دیگری خبرنداشت‌تا آنکه پیشاهنگان لشکرفرنگان سواری‌موسوم به تئودور - 
برنویل "» تاخت کنان به‌لشکرگاه الروج آمد و گفت که سپاهیان سلطان رامشاهده 
نموده‌است که از درون جنگل ها به‌سوی تپ تل‌دانیث نزدیک شهرسرمین » پیش 
می‌روند . بایدادان روز چهاردهم لشکریان فرانک ازکوهی که‌میان دشمن وآنها 
فاصله بود » بر گذشتند وبه‌مردان برسق که بی‌پروا به راه خود می‌رفتند » حمله ور 
شدند . ستوران بار کش پیشاپیش لشکر درحرکت بودند و گروهی از سربازان قبلا 
فرودآمده بودند تا خیمه‌ها را برای استراحت‌نیمروز برافرازند. پاره‌ای‌از امیران لشکر 
مردان خود را در جستجوی علیق وخواربار به‌مزارع ومابقی نیز به اشغال بزاعه رفته 
بودند . آنگاه که نبرد درپیوست» برسق از کمک زبده ترین سربازان وسرداران خویش 
بی‌نصیب بود . 

حملة فرنگان کاملا نا گهانی بود .ایشان دفعة از درختان فروجستند ولشکر 
گاه نیم افراشتث دشمن را به سرعت درنوشتند . آرایش لشکر مسلمین بزودی از هم 
۳ برسق توفیق اعاده نظم نیافت وناجار دربعیت دویست سیصد مرد از 
سواران» به‌فراز تپه گریخت . دراینجا لختی درایستاد و با دشمن درآویخت چرا که 
جان‌باختن دررزیگاه را برننگ شکست ترجیح می‌داد » ولی سرانجام سواران هنگ 
نگاهبان وی قانعش ساختند که ازین بیش کاری ساخته نیست و مصلحت در فرار 
به‌سوی مشرق است . تمیر ک امیرسنجار جناح راست فرنگان را به کامیایی عقب راند» 
ولی گی‌فرسنل " صاحب حارم مردان تازه نفس به‌میدان کشید وسربازان او را درمیان 
گرفت. فقط سواران تیزتک ازمهلکه جستند. در پایان روز کلية سربازان مسلمان 
سریع وعنان گسیخته روبه جزیره درحال گریز بودند؟ . 
, - 1026 اعاحفل - ۳۵۳6۷116 ۲600076 - ۳۲۵۵۵۵ رد6 
ع - فولجرشارتری » دوم » پنجاه و چهارم » ب-, » ص . 9-بمه آلبرتاکسی » دوازدهم » و, » ص ر.ب. والتر 


صدراعظم » ص‌ +-9۲. گزارش والتر از همه مفصل تر است . العظیمی » ص ٩‏ ه . ابن‌حمدون » در این‌اثیر » ص 
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۱۰ جنگهای صلیبی 

پیروزی فرنگان درتل دانیث به واپسین تلاش سلاطین ايران برای باز 
گرفتن شام پایان داد . پرسق » چندماه بعد خوار و ححلت زدء د رگذشت . سلطان 
محمد ماد لشک رکشی مجدد نبود . در حال حاضر یگانه خطری که فرنگان را از 
جانب مشرق تهدید می کرد» وجود امیران نیمه مستقل بود که باهم پیوند محبتی 
نداشتند وعلاوه برآن سخت مرعوب شده‌بودند . راجرشاهزاده انطا کیه دراوج قدرت 
بود؛ مردانش بزودی قلعهُ کفرطاب‌را که به‌منقذیان شیزرسپرده شده‌بود» پس گرفتند۱ . 
طغتکین امیر دمشق شتابان با سلطان محمد تجدید عهد کرد واز او بخشایش طلبید . 
سلطان محمد او را بخشود 6 ولی درمقام یاری او را هیچ گونه مدد واقعی نرسانید " , 
در حلب خواجه لول تنها وبی کس شاهد استقرار دوبارٌ فرنگان گردا گرد خویش 
بود . او خواست تا پیوند دوستی را با طغتکین استوارتر کند » ولی دیگر نزد هیچ 
کشته شد. جانشین او خواجه دیگری بود از ارامنة نومسلمان به نام یاروقتاش 
که بید رنگ رو به درگاه فرنگان آورد و قلعة القبه را در کنار راه حلب و دمشق که 
مورد استفادة زوار خانه خدا پود » باحق اخد عوارض از زواره به راجر تسلیم کرد ۲ 
ولی ازین رهگذر طرفی برنبست . قاتلان لول به نام سلطانشاه پسر جوان رضوان » 
خواجه را از میان برداشته بودند و سلطانشاه تن به فرمان یاروقتاش نمی‌داد . 
یاروقتاش از ایلغازی مدد خواست » ولی سربازان ایلغازی وقتی به کنار شهر 
رسید ند که او برافتاده بود و شهر بردست آپن ملحی وزیر دمشقی سلطانشاه اداره 
می شد. ایلغازی با زگشت وپسر خویش قزل را به‌نمایند گی خود درحلب با زگذاشت 
وضمناً در برابر دریافت قلعهُ بالس در کنار فرات تعهد کرد که اگر برستی که اینک 
در الرحبه مستقر شده بود با اين ادعا که سلطان محمد حلب را بدو بخشیده است 
قصد سخیر این شهر کرد » ایلغازی به حمایت سلطانشاه برخیزد ابن ملحی وزیر 
دمشقی سلطانشاه که ایلغاری‌را یا رقابل اعتقادی نمی‌پنداشت» حلب‌را با قزل‌به‌قرجان 


ب - اسامه (به کوشش حتی ) » .ص .۰ ۱. - این‌قلانسی (ص ۲-,ه, ) می‌گوید که درکار تجدید عهد 
سلطان پیشقدم شد . ابن حمدون » همانجا. م - این قلانسی » ص -هه ۱ . 


تعادل توا در شمال ۱۰۰ 





امیرحمص تسلیم کرد و با یاری فرنگان قصد باز پس گرفتن بالس کرد » اما طغتکین و 
ایلغا ری هنوزبرسرپیمان بود ند؛ طغتکین به جانب حمس راند وقرجان‌راناچار از عقب‌نشینی 
کرد وخود ایلغاری بالس را نجات دادو درتابستان سال م , , , به شهرحلب‌درآمد . 
پیش از رسیدن ایلغازی خواجة سیاهی موسوم به قراجه » اين ملحی را برانداخته 
بود ؛ اما ارتقیان » سلطانشاه و ابن ملحی را با او یکجا به زندان افکندند! . در 
کشا کش این ماجراها و بست و بندها » هرگروه در سهم خویش کوشیده بود تا 
یاری فرنگان را به خود اختصاص دهد و راجر » با آنکه هرگز بر حلب دست 
نیافت » توانست تا شمال این شهر قلمرو خود را گسترش بخشد ؛ او عزاز را در 
سال م , , , و بزاعه‌را در اوایل سال بعد » زیر نگین خویش در آورد و بدینوسیله 
حلب را از فرات و جهان شرق به یکباره جدا افکند" . 

تقرییً در همین هنگام بود که راجر باتسخیر قلعهٌ مرقب که برفراز تلی 
مرتفع و مشرف به دریا در پشت بلنیاس » قرار داشت » خالك خویش را در جهت 
جنوب نیز پهناورتر کرد" . 

بدینقرار درسال مر , در اوضاع شمال شام آرامشی پدید آمد . دولت 
فرنگان » به‌عنوان پاره‌ای ازین منطقه مورد قبول دیگران قرار گرفته بود . شمارهٌ 
فرنگان هنوز بسیار ناجیز بود ء ابا همه سلاح بسته و س رگرم بنای دژهای متعدد 
بودند و کم کم با طرز زند گانی مردم بومی‌خو می گرفتند و بالا تر از همه درحال 
حاضر دست در دست‌»هم داشتند . راجر شاهزاده انطا کیه از همه جهت زورمندترین 
امیرمسیحی درشمال شام بود و اين برتری هرگز مورد حسد بالدوین کنت رها یاپونس 
کنت طرابلس نبود ؛ زیرا او اصراری به تحمل این برتری برآنها نداشت؛ وانگهی 
مانند دیگران او نیز تابع شاه اورشلیم بود . تفوق کمّی با امیران مسلمان بود » ولی 


ب - این قلانسی » ص هه ۱ . کمال‌الدین » ص ۵ ات ۱ . اين اثیر » ص ۸-۹ ۰ ۳ ه م - ماتیو ادسانی » 
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عربی . به نظر می‌رسد که پونس کنت طرابلس بعداز خاتمةٌ کشا کش مختصری که با راجر بر سر جهیز سسیلیا 
بیوةٌ تانکرد داشت » از باری او دریغ نورزید. بونس نخسمت حبله را به عنوان جهیز می‌خواست » ولی سرانجام 
به دریافت الروج و ارزغان رضاداد (ويليام‌صوري ص )٩۱۲‏ . 





۱۰۹ جنگهای صلیبی 
چه سود که میانشان تفاهمی نبود و هریک در آن دیگری به دیده حسد می‌دید 
واین فقط دوستی ارتقیان با طغتکین بود که از هرج و مرج جلوگیری‌می کرد. بدین 
نحو تعادل قوا تا حدی به سود فرنگان برقرار شد و هیچ قدرت خارجی آمادهٌ برهم 
زدن آن نبود . بالدوین‌سلطان اورشلم که تهدید دائم مصریان را رو به رو داشت» 
نمی‌توانست همواره درامور شمال شام مداخله کند . سلطان سلجوقی ايران نیز بعداز 
شکست , تل دانیث از هرگونه تلاش دیگر برای سلطه برشمال شام چشم پوشید . 
دو نیروی عظیم آناطولی یعنی‌بیزنظه وسلجوقیان روم نیز فعلاهم سنگ یکدیگر بودند . 
حتی میال مسیحیان بومی نیز تعادلی حکمفرما بود. رعایای ارمنی رها و 
انطا کیه » از دوستی با فرنگان پشیمان شده و از ایشان روگردانده بودند ؛ لیکن 
یگانه دولت خود مختار ارمنی که‌اینک برجا مانده بود » یعنی دولت رپن های 





توروس » خود آمادُ همکاری با فرنگان بود ولئو شاهزاده آن . هنگام محاصرءٌ عزاز » 
ستونی به‌یاری راجر حکمران انطا کیه اعزام داشت" . کلیسای یعقوییان را شکافی 
به دوقسمت کرد . درسال م,,, بطریق آتانازیوس" رهبر یعقوبیان که در 
انطاً کیه اقامت داشت با برصابونی" مطران رها برسر تصاحب چند کتاب مقدس 
اختلاف پیدا کرد و او را طرد نمود. برصابونی برای اشکالتراشی در کار حریف از 
برنارد بطریق انطا کیه داد خواست و او آتانازیوس را دعوت کرد تاقضیه را در 
انجمنی که در کلیسای جامع لا تین هامنعقد شد» مطرح سازد . آتانازیوس اعتراض کنان 
در انجمن نشست . ناتوانی مترجم در بر گردانیدن مطالب سبب شد که برنارد 
اختلاف را برسر وام خصوصی آندو پندارد و اعلام کند که نبخشودن بدهکار از 
جانب آنانازیوس در حکم خرید و فروش مزایای کلیساست . آتانازیوس که این 
رای را یکلی نامعتبر و غیر قانونی می‌دانست وبه‌علاوه از آن چیزی سر درنمی‌آورد 
سخت برآشفت وبه‌د رشتی به‌آن اعترا ز کرد . برنارد فرمود تازیانه‌اش زدند .آتانازیوس 


به راهنمایی حکیمی ارتود کس کیش به‌نام عبدالسیح از راجر که در این ایام 
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تعادل قوا درشمال . . ۱ 





در انطا کیه نبود» دادخواهی کرد . راجر به‌خشم آمد و برنارد را به‌جرم مداخله در 
امر ی کهد رصلاحیتش نبوده است» سخت مورد عتاب قرار داد و آنانازیوس را اجازه 
داد تا به‌صومعهُ ماربرصوما" قرارگاه پیشین خود رود . دراینجا آتانازیوس در قلمرو 
ارتقیان بود ومورد حمایتشان قرار گرفت. او برصابونی را تکفیر و اجرای مراسم 
کلیسای یعقوییان را تحریم کرد. بسیاری از یعقوییان ادساکه بدین ترتیب از 
مراسم مذهبی‌خود محروم مانده بودند» رو به کلیسای لاتین آوردند و دیگران سربه 
فرمان بطریق نهادند. تا آتانازیوس زنده بود میان طرفین آشتی نیفتاد" . 

ارتود کسان انطا کیه و رها از حکومت لاتین ها دلخوش نبودند » ولی 
برخلاف ارایته ویعقوییان به دسته‌بندی با مسلمین هرگز تن ندادند و فقط دردل 
آرزوی فرمانروایی مجدد بیزنطیان را می کردند . اما نفرت ارامنه و یعقوییان از 
آنها مانع بود که دامن نفوذ خود را توسعه دهند . 

در حالی که فرنگان ادسا حق داشتند هر آن بیمنال ظهور خطری جدید 
از انق خاور باشند » فرنگان انطا کیه بیش از همه از دولت بیزنطه می‌هراسیدند . 
امپراطور آلکسیوس دعوت خویش را درمورد انطا کیه هرگز از یاد نبرده بود . 
او آمادةٌ شناسایی لاتین‌ها در اورشليم بود ؛ فراخ دستی وی در پرداخت فديهٌ 
فرنگانی که در نبرد سال ۲ . , , رمله اسیر مصریان شدند و همچنین حضور ناوگان 
او به هنگام محاصره بیهودهٌ عکا در سال ۱ب » همه دلیل بر حسن نیت او بود . 
سلطان بالدوین نیز درسهم خویش احترام او را فرو نمی‌نهاد و نسبت بدو رفتاری 
درخورنشان میداد ؛ ولی برای قبولاندن عهدنامه دول به تانکرد قدمی‌برنمی‌داشت" . 
از زمان انهدام لشکر مجاهدان سال , . , , به بعد بد گمانی دو جانبه روابط دولت 
پیزنطه را با فرنگان تیره کرده بود ؛ وانگهی حمایت پاپ پاسکال ازسودای بوهموند 
هرگز از اد اولیای قسطنطنیه نرفته بود الکسیوین سیاستمداری بود بس داناتر و 
انعطاف پذیرتر از آنکه سیاست خویش را تابع اين قبیل غرض ورزی‌ها وکینه- . 
, - نت38 ۲ب - میکائیل سریانی سوم » ص ۱۹۳۶ و۰۷۱۰ ۰۲ م - آنا کامنا » 
چهاردهم » دوم » ۱۲-۱۳ » ص ۰۲-۳ ۰۱ 





۱9۸ ۱ جنگهای صلیبی 
توزی‌ها کند. وی در سال‌های , , , , و ۱۲ ,, » با استفاده از میانجیگری راهب 
مونت کاسینو ء باپاپ به‌مذا کره درآمد ودر برابر تعهد رفع اختلاف فاحش دو 
کلیسای رم و یونان » از اولیای رم وعده گرفت که تاج شاهی باختر را تقدیم او 
یا پسرش کنند , درضمن اعلام داشت که به‌تن خویش به‌دیدار شهر رم خواهد 
رفت. پاپ پاسکال که در این ایام سخت اسیر مخالفت‌های امپراطور هانری پنجم 
بود آماده بود تا در آزای دوستی دولت بیزنطه بهایی عظیم بپردازد . ولی پیکار 
با تر کان و مزاج بیمار نگذاشت که آلکسیوس نقشه‌های خویش را تا به‌آخر دنبال 
کند" و مذا کرات به جایی نرسید . پط رکریزلان" درسال ۱,۱۳ برای مذا کره در 
مسائل دینی به قسطنطنیه.آمد » اما گنتگوهایش با اوستراتیوس" اسقف نیقیه در 
بهبود روابط د و کلیسا اثر نکرد؟ . می‌نماید که آلکسیوس نیز سوداهای خویش را 
در ایطالیا چندان جدی نمی گرفت و دوستی پاپ را بیشتر برای آن می‌خواست تا به 
وسیلهٌ او هم از بلند پروازی‌های نرمان‌ها جلوگیری کند وهم‌برنفوذ خویش درمیان 
لا تین های مشرق بیفزاید . 

درین بین برای باز پس گرفتن انطا کیه» ازدولت بیزنطه کاری ساخته نبود , 
عهدنامة امپراطور با بوهموند » نامه‌ای بی‌اثر بیش نبود . تانکرد نه تنها بدان 
اعتنایی نکرد » بلکه نیز قلمرو خویش را به زیان دولت بیزئطه توسعه داد . 
راجر نیز قدم در راه او گذاشته بود . آلکسیوس میدواربود که کنت‌های طرابلس 
دست او در شمال شام باشند وبه قصد اقدام مشترلك خویش با آنها پولی درین 
شهر گرد آورده بود . با مرگ برتراند » پسرش پونس همکاری انطا کیان را 
ب رگزید . بوتومیتس سفیر تام‌الاختیار امپراطور در ایالات فرنگان تقاضای استرداد 
پول را کرد و فقط در برابر تهدید به قطع خوارباری که طرابلس از قبرس دریافت 
می کرد بود که این پول باز داده شد . آنگاه بوتومیتس بهتر آن دید که طلها 


, + شالاندن » همان‌اثر » ص م۳ - .+( با مآخذ مفصل. ج - حقامویون ۵۲اع۳ م- گناتله۲ا9ن۴ 
ء - لاندلف‌تاجا4صه دردآ.58.1» کردآوری موراتوری ج پنجم ص بمء. سخنان کریزلان در « ۸.۳۰۲۰ » 
ج‌ یکمد و پیست وهفتم بند ‏ ,-, ,و. سخنان اوسترانیوس در « کتابخانهة مذهبی اعقاجم(عع۴ معط مناطانق» 
کردآوری دیمترا کوپولوس 16۳۳۴17900000106 ج اول » ص و۱ . 


تعادل قوا در ثمال ۱۰۹ 





و کالاهایی را که به‌برتراند قول داده بود» تسلم پونس سازد ؛ در برابر پونس با 
امپراطور بیعت کرد . بیعت وی احیانا شبیه سوگند پدر بزرگش ریموند ومبتنی بر 
عدم دشمنی با دولت بیزنطه بود . اين پول که توسط بوتومیتس پس گرفته شد » 
برای خرید اسباب جنگی از دمشق و عربستان و رها برای ارتش امپراطوری به 
مصرف رسید ‏ . ۱ 

معلوم بود که پونس به اقدام علیه انطا کیه اغوا نمی گشت ؛ از سوی 
دیگر وجود ترکان مان دخالت مستقیم امپراطور در اموزشام بود . از مرگ ملک 
غازی گمشتکین در سال ب. , , و قلج ارسلان در سال ب. , , به بعد » ت رکان 
آناطولی هنوز یک فرمانده قهار به خود ندیده بودند و آلکسیوس تا آنگاه که از 
جانب نرمان‌ها آسوده خیال بود » می‌توانست به تدریج دامن قدرت خویش را در 
نواحی باختر و در امتداد کناره‌های جنوبی گسترش دهد . حسن امی رکاپاد وکیه 
که فعلا مقتدرترین امیران ترلك بود » در سال . ,,, به خالك بیزنطه تاخت 
و به قصد تسخیر اسمرنه ( ازمیر ) » به سوی فیلادلنیا ( الاشهر ) پیش راند. 
اوستاتیوس فیل و کاس" » سردار رومی که اخیراً به سپهداری جنوب غربی آناطولی 
برگزیده شده بود و دستور داشت آن نواحی را از وجود ت رکان پاک کند » توانست 
با سپاه اند کك خویش مردان حسن را که به‌قصد یغما گری به دسته‌های خرد تقسیم 
شده بودند » جدا جدا به دام آورده درهم شکند . حسن شتابان پای پس کشید و 
کناره‌های اژه از خطر نهب و غارت بیشتر نجات یافت . ولی در همین سال ملکشاه » 
پسر ارشد قلج‌ارسلان » از بند ايران رها گشت . وی قونیه را پایتخت کرد و بزودی 
قسمت اعظم ملک پدر را زیر فرمان گرفت وحسن را هم شکست داد و کشورش را 
ضمیمه بلکك خود کرد . ملکشاه که از سرنوشت پدر عبرت گرفته بود » از مداخله در 
امور مشرق دوری می‌جست . اما همینکه خویشتن را به حد کافی توانا یافت » 
قصد باز پس گرفتن مناطقی را کرد که پدرش طی نخستین پیکارهای صلیبی از 
کف داده بود . وی در اوایل سال ۲ ,, , در خاک امپراطوری دست به حولان 
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زد و به‌سوی فیلادلفیا ( الاشهر) راند » اما درینجا گبراس" سردار رومی راه رابراو 
بست. وی در آشتی زد ؛ اما درسال ۳, , , ترکتازی را از سرگرفت و لشکری را 
به سرعت از میان پثینیه تا پای حصار نیقیه فرستاد و در همین حال سردار وی محمد 
درجهت مغرب تا پوئمامنوم " پیش رفت و یکی از سرداران بیزنطی را شکست داد 
و خود او را به اسارت گرفت. منالغ سردار دیگر ملکشاه نیز آبیدوس " ( ابدوس) را 
با انبارهای سرشار گم رکخانهٌ آن در ساحل هلسپونت* (داردانل) به تاراج داد 
و خود سلطان بر پرگاموم* ( برغمه ) زد و آن را تسخیرکرد . امپراطور به بقابله 
برخاست » اما منتظر نشست تا آنگاه که دشمن گرانبار از غنائم خویش بازمی گشت 
با آن درآویزد . وی از راه درولیه به جنوب‌آمد و درحوال ی کوتاهیه"» ناگاه برآن زد 
وبیروزی تمامی یافت وهمة غنائم واسیرانی را که دشمن طی‌ت رکتازی‌های خویش 
به چنگ‌آورده بود » پس گرفت. در سال هب , , » شهرت افتاد که بلکشاه در کار 
حمله‌ای دیگر است و امپراطور ناچار بیشتر ایام سال را در تپه‌های بئینیه به 
پاسداری سر کرد . سال بعد با آنکه سخت رنجور بود » تصمیم گرفت خود در حمله 
پیشقدم گردد و بدین قصد رو به جنوب آهنگ قونیه کرد و نزدیک فیلوملیوم 
(آقتشهر ) با ترکان درآویخت و یکبار دیگر در آنها شکست انداخت . ملکشاه 
نا گزیر از عقد معاهده‌ای ش د که طبق آن تعهد کرد» مرزهای امپراطوری را که در 
"کنار دریا سرتاسر حاشيه ساحلی را از طرابوزان تا سل و کیه کیلیکیه » و در داخل 
آسیای صغیر نواحی غرب آنکارا را با نمکزار و فیلوملیوم همه در بر می گرفت » 
محترم شمارد . تلاش های ملکشاه برای بازگرفتن مناطق باخته حاصل نداده بود 
و چندماه بعد برادرش مسعود با دستیاری دانشمندیان او را از تخت به زر کشین 
و به قتل آورد. ولی ترکان در م رکز آناطولی هنوز به استواری تمام مستقر بودند 
و هنوز دولت بیزنطه قادر نبود در سرزمین شام به کاری بزرگ برخیزد . سود 
بیشتر این کشا کش ها به ارامن توروس و شاهزاد گان فرنگی انطا کیه می‌رسید". 
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فصل اول 
سلطان بالدون دوم 


«از توکس ی که بر درسی اسرائیل بنشیند سفقود نخواهد 
شل »4 


کتاب اول پادشاهان » باب نوم 


بالدوین اول » آخرین وظینه خویشتن را به عنوان یک ناه از یاد برد و 
آن نامزد کردن کسی بود تا بر جایش نشیند. پس از مرگ او شورای سلطنتی به 
سرعت به رأی ردن نسشست . برای پاره‌ای از تجیب زاد گان 6 ان ذصور که شاید 
بتوان تاج شاهی اورشلیم را از دودمان بولونی به خاندان دیکر منتقل ساخت » 
حتی در وهم نیز نمی گنجید . بالدوین اول به جای برادر خویش گودفری نشسته 
بود و برادر دیکر آندو اوستاس" کنت بولونی هنوز در قید حیات بود . چندین پیک 
از طریق دریا شتابان روانه شدند تا کنت اوستاس رااز مر گ برادر بیا گاهانند و از 
او درخواهند تا هرچه زود تر برای به تخت نشستن به اورشلیم آید . اوستاس 
خود کمترین علافه‌ای به ترك سرزمین دلپذیر خویش به خاطر شر کت در قمار 
فلسطین نداشت » ابا فرستاد گان در او دمیدند که این وظیفة اوست و او نا گزیر 
بارسثر بر بست . لیکن چون به آپولیا رسید . فاصدی دیگر از راه برآمد و خبر 
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آورد که فرصت گذشته و اورنگ پادشاهی اورشلیم به دیگری رسیده است . بدو 
پیشنهاد شد تا روبرنتابد و در احقاق حق خویش از پای ننشیند ؛ ولی او تن در 
نداد و با طیب خاطر راه آمده را به سوی بولونی با زگشت: . 





حقیقت اینست که در جمع اعضای انجمن مگر دو سه تن» دیگری هواخواه 
اوستاس نبود ؛ زیرا که او از اورشليم مسافتی بعید دور بود و انتخاب وی به 
جانشینی بالدوین » مستلزم چند ماهی فترت بود. پر نفوذترین عضو شورا ژوسلین 
کورتنائی شاهزاد؛ جلیله بود و او می‌خواست افسر شاهی را به بالدوین لوبورگی 
اکنت رها پیش کش کنند و همچنانکه خود مو به مو به اعضای انجمن خاطرنشان 
ساخت » خود از بالدوین چندان دلخوش نبود » زیرا نامبرده به ناروا بر او تهمت 
خیانت بسته و از ملک خویش درشمال بیرونش کرده بود . با وجود این بالدوین 
کسی بود که کاردانی و لیافت خویشتن را ابت کرده بود و علاوه بر آن عممزاده 
شاه فقید و یگانه بازماند؛ شوالیه‌های نام آور نخستین لشکر مجاهدان بود . وانگهی 
ژوسلین نزد خود چنین می‌انديشید که با آبدن بالدوین از رها به اورشایم » 
کوچک‌ترین پاداش وی که نامهربانی او را با اینهمه بزرگواری پاسخ داده بود » 
این خواهد بود که کنت نشین رها را به اختیارش سپارند . بطریق آرنولف دراین 
معنی دل با او یکی داشت و آندو به اتفاق توانستند دیگران را نیز دمساز خود 
کنند ؛ و قضا را درست در روز تشییع جنازة شاه متوفی » کنت بالدوین ناگهان در 
اورشليم حضور یافت و رأی ژوسلین بیش از پیش قوت گرفت . بسا که کنت از 
پیماری شاه خبر یافته و فرصت را برای زبارت ابا کن مقدس در عید پاك مغتنم 
شمرده بود . اعضای انجن مقدمش را گرامی داشتند و به اتفاق آراء اورا به شاهی 
بررگزیدند . در یکشنبةٌ عید پاك » چهاردهم ماه آوریل سال م,,, » بطریق 
آرنولف تاج پادشاهی را برسر بالدوین نهاد" . 
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بالدوین دوم با سلف خویش تفاوت بسیارداشت . وی مرذی بود خوش - 
منظر با محاسنی بور و نسبتاً دراز » لیکن هیبت حضور بالدوین و نیز خوی دیر 
آشنای او را نداشت . وی مردی بود خوش سخن و دوستدار بذله گویی‌های ساده 
و درعین حال زیرلك و نیرنک باز ؛ خویشتن‌دارتر و پخته‌تر از بالدوین اول » ابا 
دغل تر از او بود ؛ از سخاوت گهگاه علانمی بروز می‌داد , لیکن رویهمرفته آدمی 
بود کمابیش لشیم و فرومایه ؛ علی‌رغم کشاده نظری خویش در امور دینی » به 
راستی پرهی زگار بود و از کثرت نماز زانوانش پینه بسته بود . برخلاف بالدوین 
اول در خلوت بردی پاك دامن بود . برای همسر ارمنی کیش خود » مورفیا » 
زند گانی رناشویی سعادت آمیزی ساخته بود و این چیزی بود که از فرنگان مشرق 
خیلی به ندرت دیده می‌شد " ۹ 

ژوسلین همچنانکه سزاوار بود » کنت نشین رها را پاداش گرفت و قرار 
شد درست همانطور که کنت بالدوین آن را زیر نظر شاه بالدوین اول اداره کرده 
بود » او نیز آن را درحمایت دولت شاهی اورشليم گذارد . شوهر خواهرش راجر و 
همچنین کنت طرابلس هر دو سروریش را گردن نهادند . فرنگان مشرق می‌بایست 
درسایة شاه اورشليم یکپارچگی خویش را حفظ نمایند" . دو هفته بعد از تاجگذاری ‏ 
شاه جدید » بطریق آرنولف درگذشت . برای دولّت اورشليم » آرنولف خدمتگزاری 
کاردان و با وفا بود ؛ ولی علی‌رغم زبان چرب خویش آنقدر رسوایی به بار آورد 
که به عنوان یک مرد خدا هرگز مورد احترام قرار نگرفت . به‌علاوه نمی‌توان 
گفت که بالدوین درماتم وی غمی به دل راه داد . بالدوین کشیشی را از مردم 
پیکارد" موسوم به گربوند اهل پیکینی*؟ که از سابقه اش خبری در دست نیست» به 
جای آرنولف بر گزید , انتخابی مناسب بود » زیرا گرموند پشتکار و تردستی آرنولف 
را با نفسی متقی یکجا آبیخته داشت و نزد همه کس محترم بود . این انتصاب که 
, - ویلیام صموری دوازدهم » ۲ » ض ۳,-( ره . کتاب حاضره صفحات قبل را بینید . ۲ - بالدوین 
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اند کی بعد از مرگ پاپ پاسکال انجام پذیرفت » روابط دوستانة اورشلیم و رم را 
تجدید کرد . 

هنور چند صباح بیش بر تاحگذاری بالدوین نگذشته بود که خبر نامبا رك 
اتفاق معر ر یال با امیر دمسق د رپیجید , صد راعظم فاطمی مصر در اندیشهة گوشمال 
دادن بالدوین به خاطر تجاوز جسورانه‌اش به خاك مصر بود و حال آنکه طغتکین 
نیز از قدرت رور افزون فرنگان سخت اندیشناك شده بود. بالدوین شتاب آورد و 
برای مذا کره نما یند گانی به دربار طغتکین. فرستاد . اما او که به یاری مصریال دل 
قوی داشت » درخواست وا گذاری تمام اراضی آن سوی اردن را پیش کشید . د 
تابستان لشکری عظیم از مصر » کنار برز فراهم آمد وبیرون اشدود موضع گرفت 
از طفتکین دعوت شد تا خود سپهداری را بر عهده گیرد . بالدوین نخست از قوای 
رزمندهٌ انطا کیه و طرابلس خواست تا به ارتش اورشليم در پیوندد و آنگاه به 
مقابلهُ دی ن بیرون شتاات . یه ماه تمام دو لشکر دیده دریکد گر دوختند و هیچ 
کدام حرأت حمله نکردند» زیرا به‌قول فولچر شارتری» هر کس ترجیح می‌داد که 
زنده بماند , سرانجام‌سربا زان دوطرف پرا کنده شدند و روبه کاشانه های‌خردنهادند" . 

در این میال در عزیمت ژوسلین به شمال تأخیر افتاد» جون وحود وی در 
حلیله خیلی بیشتر از شمال مورد احتیاح بود . چنان می‌نما ید که بلکه سورفیا در 
شمال درنگ آورد و چرخ امور بر دست والران حکمران بیره می گردید ۳ . ژوسلین » 
به عنوان شاهزادءٌ جلیله عهده‌دار نگاهبانی اين منطقه در برابر لشکریان دمشق 
بود , در فصل پانیز » ژوسلین و بالدوین به اتفاق به دراعه در حوران که انبار غله 
دیگر نظر به شمال گردانید؟ . 
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درسال و , , , » به ژوسلین خبر رسید که قبیله‌ای ثروتمند از بیابانگردان 
احشام خویش را به قصد چرا » به ماوراء اردن کنار نهر یرموك آورده است و او 
به اتفاق دو تن از بزرگزاد گان سرشناس طبریه به نام‌های گودفری و ویلیام 
بورسی " و یکصدو شصت تن مرد سوار قصد تاراج آنان کرد و برای محاصره ایشان 
همراهان خویش را به دو گروه تقسیم کرد. ولی کار بر وفق مراد پیش نرفت ؛ 
شیخ قبیله از ماجرا بو برد و ژوسلین نیز در میان تپه‌ها راه گم کرد وگودفری 
و ویليام که به قصد تاراج عنان گشاده می‌رفتند» به دام در افتادند , گودفری 
به قتل رسید و بیشتر مردانش اسیر شدند . ژوسلین حیرت زده به طبریه با زگشت 
و برای گزارش امر ؛ کس به پیشگاه پادشاه فرستاد . شاه با نیروی کافی در رسید 
و پیا بانگردان وحشٌت زده را واداشت نا غرامت دادند و اسیران را رها ساختند ؛ 
آنگاه زنهارشان داد تا فصل تابستان را همانجا در آرامش س رکنند ۲ , ۱ 
پس از فراغت ازین نبرد کوتاه » آنگاه که بالدوین در طبریه بر آسوده 
بود » سفیران انطا کیه به حضورش رسیدند و درخواستند که هرچه زودتر و سریع تر 
با سپاهیان خویش عزم شمال کند . 
از زمان پیروزی راجر در تل‌دانیث » مردم نگون بخت حلب » در برابر 
تر کتازی فرنگان » از نگاهبانی شهر خویش عاجز آمده و ناچار علی‌رغم میل باطنی 
خویش سر بر آستان ایلغازی ارتقی نهاده بودند . با اشغال بزاعه بر دست راجر به 
سال ٩‏ ۱ب » این شهر ازسه طرف در محاصره افتاد. از دست رفتن بزاعه ضایعه‌ای 
بود که ایلغازی تحمل نمی‌توانست کرد , تا حال نه ایلغازی و نه هم عهد 
دانمی وی طغتکین امیر دمشق هیچ کدام آماده نبودند که تمام قدرت خویش را 
در نبرد با فرنگان به مخاطره اندازند ؛ زیرا سلاطین سلجوقی مشرق را بیشتر از 
فرنگان دشمن می‌داشتند و ازیشان بیشتر چشم می زدند . لیکن سلطان بحمد در 
آوریل سال م , , , مرد و بعد از او هر امیر و فرماندار بی‌قدری دم از استقلال زد 
و سودای جهانگیری در سر پخت . محمود » پسر جوان محمد » کوششی بیفایده 
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ورزید تا مگر جا نگاه دارد ؛ لیکن سرانجام در ماه اوت سال و , , ,به قهر سر بر 
خط عم خود سنجر » سلطان خراسان نهاد و بازماندهٌ عمرکوتاه را در تفریح و شکار 
سرکرد. سنجر آخرین سلطان بزرگ دودیان سلجوق بود که سرتاسر خاله 
سلجوقیان را درمشرق زير نگین داشت. او مردی بود کار آمد و سخ تکوش» ولی 
بیشتر نظر سوی مشرق داشت و در امورشام هرگز مداخله نکرد . عم زاد گان رومی 
او نیز میان خود و با دولت بیزنطه و دانشمندیان آنقدر کشاکش داشتند که 
همچون او مجال نمی کردند در امور شام مداخله کنند " . اما ایلغازی» نیرومند. 
ترین امیر این منطقه سرانجام فرصتی دلخواه یافت . وی آنقدر که دیده بر شهر 
حلب داشت » به هست و نیست دولت فرنگان توجه نمی کرد ؛ ولی | کنون حفظ 
شهر حلب خود مستلزم در آویختن با فرنگان و انهدام دولت ایشان بود . 

در بهار سال و , , , ایلغازی در ملک خود گردش آغاز نهاد و سربازان 
ترکمان خویش را گرد آورد و نیز سبب ساخت تا از کردان و قبیله‌های عرب 
صحرای شام افواجی به خدمتش آمدند ؛ از نظر تشریفات از سلطان محمود نیز 
درخواست مدد کرد » اما. جوابی نرسید . دوست و هم عهد وی طغتکین نیز حاضر 
شد از دمشق با او لشکر یکی کند , منقذیان شیزر نیز وعده کردند که از جنوب 
برخالك راجر زنند ۲ . اواغر ماه مه تمام سپاهیان ارتتی که آنها را تا چهل هزار 
مرد برشمرده‌اند » به حنبش درامد . راحر این خبر را به خونسردی شنید » انا 
بطریق برنارد اصرار داشت که سلطان بالدوین و پوس کنت طرابلس را نیز باید 
خبر داد و از ایشان مدد خواست . شاه از طبریه پیغام فرستاد که هرچه زودتر 
عازم انطا کیه خواهد شد و ضمن راه لشکریان طرابلس را نیز خواهد آورد : در 
ضمن به راجر سفارش کرد که تا رسیدن او جا نگاه دارد و به دفاع قناعت کند . 
بالدوین سپاه اورشليم را فراهم کشید و آن را با پاه‌ای از صلیب مقدس که بر 
دست اورمار اسقف اعظم قیصریه سپرده شد » قویدل ساخت ۳ . 


۹۹ این اثیر ص ۳ ۳۱۸۰۲ . > «سنجر ۲یاز0 420 و «سلحوقیان ومانازل[۵, در «داترة المعارف اسلامی». 
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در آن حال که بنقذیان بر آپامیه تاخته بودند » ایلغازی گروهی از 
ترکمانان را به جنوب غربی فرستاد تا.بدیشان و لشکریانی که از دمشق می‌آمدند 
ملحق شوند و خود با پارٌ عمدهٌ لشکر به خالك رها زد ؛ ولی برای تسخیر شهر 
اقدامی نکرد . ایلغاری اواسط ماء ژوئن در بالس از فرات گذشت و در قتسرین » 
واقع در پانزده میلی حلب » چشم به راه طغتکین لشکرگاه زد . راجر شکیبائی 
نداشت و اعتنا به پیغام سلطان بالدوین و گوشزدهای مکد بطریق برنارد و 
نیز علی‌رغم تجارب شاهزاد گان پیشین فرانک » خودسرانه تصمیم به مقابله با 
دشمن گرفت و در بیستم ماه ژوئن » سپاه انطاکیه راکه مرکب بود از هفتصد 
مرد سوار و چهارهزار پیاده » از پل آهنین (جسرالحدید) و در برابر دژ کوچک تل 
عقبرین ! در حاشیة شرقی جلگهُ سرمد که ناهمواری زین آن با شرایط دفاعی 
سازگار بود اردو زد . علی‌رغم فزونی شمارهُ دشمن» راجر امیدوار بود که تا سیدن 
سلطان بالدوین بتواند همانجا س رکند . 

ایلغازی در قنسرین از جزئیات حر کت راجر خبر داشت . جاسوسانی که 
به کسوت بازرگانان درآیده بودند » به لشکرکاد فرنگان رخنه کردند و ایلغازی را 
از قلت شمارة سربازان فرانک با خبر ساختند . با آنکه ایلغازی خود مایل بود که 
تا آمدن طغتکین به انتظار نشیند » امیران ترکمان اصرار داشتند که باید هرچه 
زودتر کار را یکسره کرد . در بیست و هفتم ماه ژوئن یک دسته از سپاهیان وی 
برای حمله به اثارب به جنبش درآمدند . راجر فقط فرصت یافت که گروهی از 
مردان خویش را تحت فرمان رابرت ویوپونی" به سرعت روان آنجا کند . آنگاه 
چون از نزدیکی دشمن بیمنال شده بود » با فرا رسیدن تاریکی تمام خزانة خویش را 
به قلعهُ ارتاح بر سر راه انطا کیه فرستاد . 

راجر در انتظار اخبار تازه از حر کت مسلمین تمام شب را بانگرانی به 
صبح آورد » درحالی که شخصی خفته گرد » آرامش سربازانش را مسختل ساخته 
بود و پی‌دربی به اطراف لشکرگاه می‌دوید و فریاد برمی کشید که بلا در انتظار 


ب - درکامل : تل عفرین (ج. ۱ص هه). - ۷۱۵۵۳۵0۵ ۵۲ ۱۵۵۵۲ 
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آنهاست , سحرگاهان یکشنبة بیست وهشتم » گشتی‌ها خبر رساندند که مسلمین 
گردا گرد لشکرگاه برآیده‌اند و آن را تنگ در میان گرفته‌اند . باد خمسین خشک 
و سست کننده‌ای از سمت جنوب وزیدن داشت :؛ در لشکرگاه آب و غذا تمیاب 
بود . راجر دریافت که میان شکافتن صف دشمن و قبول مرگ باید یکی را برگزید . 
پطر » اسقف اعظم. کنونی آپامیه و اسقف پیشین البراکه نخستین اسف فرنگان در 
مشرق زمین بود » با سپاهیان بود . وی سربازان را همه فراخواند و دلداریشان 
داد و از همه‌شان اعتراف گرفت . راجر در خیمه گاه خویش مراسم اعتراف به جای 
آورد و به خاطر گناهانی که مرتکب شده بود » پطر برایش طلب آمرزش کرد ؛. 
سپس با بیبا کی اعلام کرد که به شکار می‌رود . ولی نخست گروهی را به کسب 
اطلاع اشتتاد: این کروه به کمینگاه دشمن درآمدند و تنی چند که جان بدر 
بردند خبر باز آوردند که راه گریزی نیست . راجر لشکریان را به چهار گروه 
تقسیم کرد و یکث گروه را نیز به عنوان ذخیره باتی گذاشت ؛ آنگاه بعد از آنکه 
اسقف بار دیگر درحق همه دعا کرد » با آرایش کامل رو به‌سوی دشمن آورد . 

از همان آغاز ابیدی در کار نبود . گریز از میان سواران و تیراندازان 
ترکمان محال بود . سربازان بومی که از ارامنه و مردم شام بودند » نخستین 
کسانی بودند که خود را باختند » ولی از آنجا که پناهگاهی نبود تا بدان رو- 
نهند » ناچار در میان سواران پناه جستند و راه را بر اسبان یاران خویش تنگک 
آوردند . مسیر باد » نا گاه به شمال پیچید و ابری از غبار برابر دید گان فرنگان 
کشید . در آغاز نبرد گروهی کمتر از یکصد تن از سواران توانستند از میان 
دشمن بگذرند و به رابرت ویوپونی که از اثارب باز می گشت » ملحق شوند » 
رابرت از آثارب با زگشته بود تا دوستان را یاری کند » ولی فرصت گذشته بود و او 
ناچار به انطا کیه گریخت . لختی بعد رینالد مازوآئی" به اتفاق سه چهار شواليةٌ 
دیگر توفیق فرار یافت و به شهر کوچک سرمد در جلگه پناه آورد. سوای اینان از 
سربازان انطا کیه کسی جان بدر نبرد . راجر خود برد کنان کنار صلیب گوهر- 
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نشان خویش به خالك افتاد و تمام سوارانش دوشا دوش وی کشته شدند » مگر 
تنی چند که از شوربختی به اسارت درآمدند . با فرارسیدن نیمروز کار تمام شده 
بود » فرنگان اين نبرد را : « دشت خون » نامیدند و به همین نام شهرت یافت" . 

در حلب که در پانزده میلی رزمگاه قرار داشت مومنین با بیتایی تمام در 
انتظار اخبار جنگ بودند . مقارن نیمروز خبر رسید که یک پیروزی عظیم در انتظار 
عالم اسلام است و به‌هنگام نماز بعد از ظهر» نخستین گروه سربازان فاتح شادان 
از گرد راه برآمدند . ایلغازی برای تقسیم غنائم جنگ درمیان سربازان» لختی 
درنگ آورد و آنگاه به قصد سرید به حرکت درآید . رینالد مازوآئی تسلیم شد . 
طاقت مردانة رینالد چنان بر ایله‌ازی اثر کرد که بر جانش ببخشود » ولی سربازان 
او را همه کشت . فرنگان اسیر زیر زنجیر در قفای سربازان پیروزبند به سوی‌حلب 
کشیده شدند . درآن حال که ایلغازی با رینالد به صحبت نشسته بود » ت رکمانان 
اسیران را در تا کستان‌ها در شکنجه گرفته بی کشتند و این کار همچنان ادامه 
داشت تا ایلغازی که مایل بود مردم حلب نیزاز این تفریح نصیبی برند» فراز آبد 
و بدان خانمه داد . بازباندگان را به حل بکشیدند و شامگاه ایلغازی پیروزمندانه 
زد کنر درامدا: اسیرانی را که در تنشان هنور جانی بود» به خلق وا گذاشتند و مردم 
آنها را در گذرگاه‌ها چندان شکنجه کردند تا حان سپردند " . 

در آن حال, ایلغازی در جشن پیروزی به عیش نشسته بود » خبر وحشت 
انگیز این نبرد به انطا کیه رسید . همه انتظار داشتند که ترکمانان بیدرنگ قصد 
انطا کیه کنند که دیگر سربازی برای دفاع از خویش نداشت . درین لحظه 
باریک بطریق برنارد رهبری را به چنگک گرفت .نخستین مای هراس او امکان 


ب - والتر صدراعظم 4 9 ۲۰۹ص .۱:11 ( گزارش او مفصل ترین گزارش هاست 4 ویلیام صوری » 
دوازدهم » . ,-و» ص مه . فولچر شارتری » سوم» سوم» ع-۲» ص ۱-۳ د. فولچر درگزارش کوتاه خویش 
اين فاجعه را دلیل خشم خدا بر راجر به‌گناه فسق وبی‌عفتی‌های وی می‌داند . ماتیو ادسالی » پ - ۲۷ ۰ 
میکانول سریانی» سوم ص 6 . ». اين قلانسی » ص ۱ ب-وه . کمال‌الدین » ص م رد رد. اسامه ( به کوشش 
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خیانت از طرف مسیحیان بومی بود ؛ چه ایشان از خود او آنقدر عذاب کشیده 
بودند که دور نبود تدبیر خیانتی کنند . برنارد ایشان را در دم خلع سلاح کرد و 
رفت و آبدشان را درشهر زیر نظر گرفت . آنگاه میان کشیشان و بازرگانان فرانک 
اسلحه توزیع کرد و آنها را برفراز کنگره‌ها گماشت تا شب و روز مراقب باشند و 
در ضمن پیکی روانه شد تا بالدوین را از ماجرا بیا گاهاند و از او بخواهد تا در 
خر کت خویش شعاته و۵ 

ولی ایلفازی پیروزی خویش را نیمه تمام رها کرد. وی طی نامه‌هایی 
که به تمام سلاطین و امیران عالم انلام نوشت » پیروزی خویشتن را باز گفت . 
خلیفه او را خلعت فرستاد و به لقب ک و کب‌اندین مفتخر ساخت " . درین میان 
ایلغازی به قصد ارتاح حر کت کرد. اسقفی که یکی از برج‌ها را زیر فرمان داشت 
زنهار خواست تا به انطا کیه رود ؛ اما مردی ژزف نام که احتمالا ارمنی کیش 
بود و ارگ شهر را با خزانة راجر در دست داشت به ایلغازی گفت که خود 
هواخواه مسلمین است » اما چه کند که مسیحیان پسرش را در انطا کیه گروگان 
نگاه داشته‌اند و بدین حیله ایلغازی را فریفت تا ارگ را به فرمانش سپرد و فقط 
یک تن از امیران خویش را به نمایند گی خود با او گذاشت " . ایلغازی از ارتاح 
به حلب با زگشت و مدتی را چنان در عيش و نوش س رکرد که رفته‌رفته سلامتش 
به خطر افتاد . افواج تر کمانی - ک ها تون تر کتازی در حوالی انطا کیه و بندر 
سویدیه بودند خبر آوردند که شهر انطا کیه به پاد گانی نیرومند مجهز است و 
بدین نحو مسلمانان میوه‌ای‌را که از «دشت خون» چیدند» هم با دست خویش دور 
ادا تن 

با وجود این سرنوشت فرنگان هنوز بسته به مویی بود . بالدوین » پیش از 
اطلاع از واقعة دشت خون» در حالی که پونس از دنبال وی در حرکت بود » 
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اسایه » ایلغازی هروقت شراب می‌نوشید تا بیست روز مست بود . 


سلطان بالدوین دوم ۱ ۱۷۰ 


به لاذقیه رسید » اما به مجرد اطلاع از آن با شتابی هرچه تمامتر آهنگ انطا کید 
کرد. شتاب او چنان بود که حتی برای حمله به گروهی از ترکمانان بیدفاع 
که کنار راه چادر زده بودند » عنان باز نکشید . بالدوین در نخستین روزهای ماه 
اوت» بی‌برخورد با حادثه‌ای به انطا کیه رسید . ایلغازی دسته‌ای از لشکریان خودرا 
به قطع راه سپاه امدادی فرستاد و پونس که با فاصل یک روز از پی بالدوین 
می‌آبد . نا گزیر از دفع ایشان شد ؛ ولی در حر کت او نیز تأخیر چندانی روی 
نداد . شاهدخت بیوة سسیلیا » خواهر سنطان و بطریق برنارد و کلیهة اهالی مقدم 
شاه را به شادی اش داشتند و برای سپاسگزاری به درگاه خداوند در کلیسای 
جامع پطر قدیس مراسمی به جای آوردند . بالدوین نخست حوبهٌ شهر را از وجود 
غارتگران بپیراست و آنگاه برای تعیین وضع حکوست آینده انطا کیه با بزرگان 
شهر به رأی زدن نشست . فرمانروانی برحق انطا کیه » بوهموند دوم بود که 
راجر خود هميشه به حق او اعتراف داشت . ولی او اینک پسری دهساله بود که 
در کنار مادر خویش در ایطالیا به سر می‌برد . کسی هم از خاندان نرمان‌ها در 
مشرق به‌چشم نمی‌خورد . شوالیه های نرمان همه در دشت خون حان باخته بودند, 
قرار بر این شد که تا وقت بالغ شدن بوهموند دوم» شاه بالدوین که سرور تمام 
فرنگان مشرق بود » خود زمام انطا کیه را بر دست گیرد رضم فرار گذافته هد 
که بوهموند یکی از دختران شاه را به زنی گیرد ؛ آنگاه تیول‌های انطا کیه را که 
از پی این فاجعه همه بی‌صاحب افتاده بود » بالدوین بار دیگر تقسیم کرد و ه رکجا 
که امکان داشت بیوه‌های شوالیه های مقتول رابید رنک به عقد سواران مناسب لشکر 
خود یا تاز‌واردان غربی درآورد. دراین,جمع دوشاهدخت بیوه دیده می‌شوند که 
املالك ايشان پهناورتر می گردد ؛ یکی بو تانکرد يا کنتس کنونی طرابلس و 
دیگری سسیلیا همسر راجر ثباهزاده پیشین انطا کیه . در همین ایام بالدوین کار 
کنت‌نشین رها را نیز سامان داد و ژوسلین را که از پی او از فنسطین .به شمال 
آیده بود ؛ رسماً به حکمرانی آن برگزید . آنگاه بعد از آنکه امور انطا کیه را سامان 
داد و یکبار نیز پیشاپیش دیگران برهنه پا به کلیسای جامع رفت » سپاهیان 
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خویش را که به هفت‌صد سوار و چندین‌هزار تن پیاده بالغ می‌شدند » برای مقابنه 
با مسلمین از شهر بیرون کشید ‏ . 

تا حال طغتکین به ایلغازی پیوسته بود و دو سردار مسلمان در یازدهم ماه 
اوت به قصد تسخیر قلاع فرنگان در مشرق ارنتس به حرکت درآمدند و از اثارب 
شروع کردند . پادگان اين دز » در قبال زینهار بر جان مردان خویس برای 
عزیمت به انطا کیه » تسلیم گرد ید و روز بعد دو امیر آهنگ زردنا که کوتوال 
آن رابرت مجذوم به انطا کیه رفته بود » کردند . قلعه‌بانان امان خواستند و تسلیم 
شدند ؛ ابا به مجرد خروج از دروازه‌ها ت رکمانان همه‌شان را بیدریخ کنر 
بالدوین امیدوار بود اثارب را نجات دهد » ابا هنوز از پل آهنین نگذشته بود که 
به‌قلعه‌بانان پیشین آن برخورد کرد . وی به جنوب پیچید و از محاصرءةٌ زردنا خبر 
یافت و از بیم آنکه مبادا مسلمانان آهنگ تسخیر تلاع اطراف معرء النعمان و 
آپامیه کنند» شتابان پیش راند و درسيزدهم این ماه در تل دانیث» یعنی همانجایی 
که شاهد فتح درخشان راجر درسال و , , , بود » لشکر گاه زد . بایدادان روز بعد 
از سقوط زردنا خبر یافت و بهتر آن دید اندکی به سوی انطا کیه عقب نشیند . 
درین میان ایلغازی پیش رانده بود نا فرنگان را کنار قریه هاب در حال خواب 
غافلگیر کند » لیکن بالدوین آماده بود . وی قبلا مراسم اعتراف را به جا آورده 
بود . استف اعظم قیصریه مپا هیان را موعظه کرده و صلیب مقدس را برای دلگرمی 
ایشان بالا نگاه داشته بود و لشکریان آماده کار زار بودند . 

نبردی که در پیوست » فرجامی نامعلوم داشت. هر دو طرف لاف پیروزی 
می‌زدند » اما حقیقت آنست که بهره‌مندی فرنگان بیشتر بود . طغتکین سپاهیان 
پونس کنت طرابلس را در جناح راست عقب نشانید » لیکن به درهم پاشیدن 
صفوف آنان توفیق نیافت . در کنار پونس » رابرت مجذوم بر صف سربازان حمص 
فا سر افقک جوم »دزیم می مر فولی فا ریز سوم » هفتم ۱-۳ » ص ٩۳۳-۰‏ . اردریکگ 
وتالیسی ( یازدهم » ۰ب » ج چهارم ص ۲ ) ماجرای تقسیم تیول‌ها را از طرف مسیلیا کنت طرابلس آورده است. 


بیوةٌ راحر در سال ۱۱۳۹ تیول هارا به سواران بخسید («دفاتر 6 متمم» رهریشت ص ٩‏ ۰). محتملا درهمین ایام 
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زد » و با شوق تمام نقشه تسخیر مجدد زردنا را درس رکشید ؛ ابا به دام افتاد و 
اسیر دشمن گشت . ولی قلب و جناح چپ فرنگان در برابر دشمن آنقدر ایستاد تا 
درست در واپسین لحظه, بالدوین با مردانی تازه نفس به‌میدان تاخت . گروهی از 
ت رکمانان گریختند » لیکن بیشتر سپاهیان ایلغازی با آرایش کامل میدان را ترله 
گفتند . طغتکین و ایلغازی با رشته‌ای دراز از اسیران جنگ به حلب باز گشتند و 
توانستند خویشتن را در عالم اسلام فاتح رقم زنند . بار دیگر مردم حلب فرصتی 
یافتند تا با قتل عام گروهی کثیر از مسیحیان تفریح کنند . قتل عام ادامه داشت 
تا ایلغازی که کشتار مسیحیان را برای آزمایش یک اسب اند کی متوقف ساخته 
بود » از اين کا رکه او را از فدیة بیکران اینهمه اسیر بی‌نصیب می‌ساخت » پشیمان 
شد , از رابرت مجذوم پرسیدند که فدیه‌اش چیست و او بیست‌هزارسکة زر گفت . 
ایلغازی امیدوار بود که با سپردن رابرت به طغتکین پول یاد شده را دریافت کند » 
اما شهوت خونریزی طغتکین هنوز سیراب نگشته بود ۰ چه با آنکه رابرت از سال 
۱۰ ۹ درشمار دوستان او بود » در برابر دید گان نومید ایلغا زی که برای پرداخت 
جیرة سربا زان خویش نیازمند پول بود » بادست خود گردن او را زد" . 

از لشکر پونس » آنها که گریخته بودند خبر شکست به انطا کیه بردند, 
ولی بزودی‌قاصدی به نزد شاهدخت سسیلیا آید و انگشتر شاه را به علامت پیروزی 
نشانه آورد , بالدوین سر در پی مملمین ننهاد » بلکه در جنوب به سوی معرة‌النعمان 
وعلاروز رفت که به اشغال منقذیان درآیده بود. وی نخست منقذیان را از قلعه 
بیرون کرد و آنگاه با ایشان قراردادی بست که به موجب آن »از آن پس منقذیان 
از پرداخت پول سالانه‌ای که راجر بر ایشان تحمیل کرده بود » معاف شدند, دیگر 
دژهایی که به تصرف مسلمین درآید بود» مگر برجیک و اثارب و زردنا » همه پس 
گرفته شد . سپس بالدوین پیروزمندانه به انطا کیه بازگشت و صلیب مقدس را به 
جنوب فرستاد تا برای جشن تألیه"» که در روز چهاردهم سپتامبر ب رگذار می‌شد » 





+ - والتر صدرعظم » دوم» ۱۰-۱ » ۲۸-روی ویليام صوری » دوازدهم» ۲ ,-, » .بو کمال‌الدین » 
صي ۰۰۲ ۰۱۲ اسامه ص‌ ۰ ٩-۵‏ 6 ۰۱ ۲ ۴۵۱۱۵0۵ 





۱۷۸ جنگهای صلیبی 
در اورشليم باشد ؛ ابا خود در انطا کیه ماند و به تکمیل سازمانی که قبل ازین 
حنگ برای این شهر پی‌افکنده بود » برخاست . وی در ماه دسامبر به اورشلیم 
مراجعت کرد و انطا کیه را به فرمان بطریق برنارد سپرد تا به نام وی حکومت 
"راند. ژوسلین را نیز در رها مستقر ساخت". او همسر و دختران خردسال خویش را 
از ادسا به اورشليم برد و ضمن مراسم عید میلاد در بیت‌لحم » مورفیا تاج ملک 
اورشليم را به‌سر نهاد" . 

ایلغازی بیش از این جرأت حمله برفرنگان را در خویشتن ندید . مردان 
وی کم کمک پرا کنده می‌شدند» تر کمانان فقط به امید غارتگری آىده بودند وحال 
آنکه پس‌از نبرد تل دانیث » بیکار و عاطل مانده » حتی حيرةٌ عادی خویش را 
دریافت نکرده بودند» لذا همراه سر کرد گان عرب قبایل جزیره اندلك اندلك راه دیار 
خویش پیش گرفتند . ایلغازی نمی‌توانست مانع عزیمتشان شود » چون یکبار 
دیگر در بستر بیماری افتاد و دوهفتهُ تمام میان مرگ و زندگی دست وپامی‌زد و 
آنگاه بهبود یافت که فرصت گردآوری مجدد سربازان گذشته بود . ایلغازی از حلب 
به ماردین پایتخت خویش با زگشت و طغتکین راه دمشق پیش گرفت ۳. 

بدین قرار » نبرد بزرگ ارتقیان چنانکه باید بار نداد. اين پیروزی سوای 
آنکه چندین قلعه مرزی را از چنگ فرنگان بدر برد و شهر حلب را از تهدید ایشان 
وارهانید » برای مسلمین ثمر دیگری نداشت ؛ اما از نظر معنوی برای جهان اسلام 
فتح بزرگی بود . نا کامی ایشان در تل‌دانیث با پیروزی درخشان دشت خون به 
هیچ روی سنجیدنی نبود . اگر ایلغازی مردی بود تواناتر و هوشیارتر » انطا کید 
نیز مال مسلمین شده بود . در هر حال قتل عام تمام سلحشوران نرمان انطا کیه در 
کنار شاهزادهٌ خویش سبب شد که امیران جزیره و بین النهرین شمالی که اینک از 
تحمل بار سروری سلجوقیان ایران سبکبار بودند » سودای حمله به خالك فرنگان را 





, - والتر صدراعظم» دوم » +, » ص رم ۲. ویليام صوری » دوازدهم» ۱۲ 4 .۳ه. فولچرشارتری» 
سوم » هفتم » ء » ص وب. ویلیام صوری » همانجا » ص ۱ ۵۳. م. والتر صدراعظم » همانجا ؛ این 
قلانسی » ص ,و ,. کمال‌الدین » ص و-ء ۲و. 
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در سر بپرورانند . زمان طلوع ستارةُ بخت مردی به مراتب تواناتر و نام آورتر 
نزدیک می‌شد . از دید گاه فرنگان » هراس انگیزترین نتیجه شکست دشت خون 
ضایعهُجبران ناپذیر ازمیان رنتن مردان سلحشور بود . جای‌خالی سواران و مخصوصاً 
پیاد گانی که در اين نبرد جان باختند » به آسانی پر نمی‌شد » ولی به هر صورت 
فرنگان این عبرت را گرفتند که در خاور زمین بایستی پیوسته کنار هم بایستند و 
چون یک تن واحد زندگی کنند . مداخلة فوری سلطان بالدوین » انطا کیه را از 
کام خطر وارهانید و آماد گی تمام فرنگان به قبول ولی نعمتی شاه » خود نشانةٌ 
آنست که آنها نیاز زمان را نیک دریافته بودند . این فاجعه فرنگان شام را بار 
دیگر گرد هم کشید . 

سلطان بالدوین .» به مجرد با زگشت به اورشليم » به تنظیم امور داخلی 
پردابخت . تیول طبریه به ویلیام بورسی رسید که تیولداری آن در دودبان وی 
موروئی گشت. در ژانویه سال . ۲, , میلادی شاه تمام روحانیان و امیران دست - 
نشاندة قلمرو خویش را به نابلوس خواند تا درباب وضع معنوی رعایا با ایشان 
به‌مشورت نشیند . قصد وی احتمالا آن بود که با صوابدید دیگران.مگر راهی پیدا 
کند که از تمایل کوچنشینان لاتین به قبول آداب تن آسان و تنبل پروری که 
در محیط خاور یافته می‌شد » جلوگیری به عمل‌آرد ؛ درعین حال از توجه به امور . 
مادی مردم نیز غافل نبود . در عهد بالدوین اول » هر روز گروهی کثیرتر از لاتین ها 
به اقامت در اورشليم تشویق شده بودند و اين خود موجب گشته بود که در 
کنار روحانیان و مردان جنگجو یک طبقة بورژوا سر برآرد و هر روز پرشمارتر 
شود . اين بورژواهای لاتین در داد وستد و صادر و وارد کردن کالا آزادی کامل 
داشتند و حال آنکه به منظور تأمین خواربار مورد نیاز مردم» بازرگانان مسیحی 
بومی وحتی تازیان اجازه یافته بودند که بی پرداخت حق گم رکی ؛ غله و تره‌بار به 
اورشلیم آورند ۲ , 
«دفاتره مگردآوری رهریشت » ص . ». « شوراها عل0» مکردآوری مانسی فععهال ج » بیست‌ویکم » 
ص ۲+( . ویلیام صوری دوازدهم » سيزدهم » ص ۰۳۱ ۰ 








۱۸۰ جنگهای صلیبی 

۱ مهم ترین رویداد داخلی این چند سال بنیاد فرقه‌های نظامی بود . در 
سال .ب. ,» تنی چند از مردم نیکو کار آمالفی» برای دستگیری از زوار تهیدست 
در شهر اورشليم میهمانسرایی برآوردند . فرماندار مصری آن زمان شهر » مردم 
آمالفی را اجازه داده بود تا برای بنای میهمانسرای خویش جایگاهی مناسب 
برگزینند . این سازمان نام خویش را از ژان (یحیی) قدیس ملقب به یحبی صدقه 
دهنده » بطریق نیکو کار قرن هفتم اسکندریه » گرفت. بیشتر کارگزاران میهمانسرا 
از مردم آبالفی بودند و همه سوگند راهبان یاد کرده و زیر نظر یک مرشد که او 
هم در سهم خویش تحت فرمان اولیای فرته بندیکت قدیس در فلسطین بود » 
مشغول خدبت بودند . به هنگام استیلای صلینیان بر اورشليم » گرداننده این 
موسسه مردی بود موسوم به ژرارد که محتملا از اهالی آمالفی بود. قبل از آغاز 
محاصرةٌ شهر » حکمران مسلمان اورشلیم او را با دیگر هم مسلکانش از شهر بیرون 
رانده بود . آگاهی این مرد از اوضاع و احوال محل برای صلیبیان خیلی مفید 
واقع شد. او فرنگان را برانگیخت تا موقوفات تازه در اختیار میهمانسرا گذاردند. 
گروه کثیری از زوار به غدمت این سازبان در آمدند و دیری برنیامد که موسسه» سر 
ازقید اطاعت فرقة بندیکت قدیس بیرون کنید و برای خود فرقه‌ای خاص پی‌افکند 
که مستقیماً از شخص پاپ فران می‌پذیرفت و به نام فرق میهمان نوازان" 
(الاسباتاریه) شهرت یافت وموقوفات بیشتری به‌چنگ آورد . بیشتر روحانیان‌سرشناس 
قلمرو اورشليم ده یک از درآید خویش را وقتف آن کردند . زرارد مقارن »ال 
۸ درگذشت. جانشین فرانسوی او» ریموند لوپویی"آرمان‌های بلند تری‌داشت. 
او بعتقد بود که تنها راهنمایی و پدیرائی از زوار برای مریدان وی کافی تست 
بلکه علاوه برآن برای حفظ امنیت راه » زوار باید همواره نیز آمادةٌ نبرد باشند. 
اد مریدان این فرقه از کسانی بودند که جز انجام وظائف روحانی کاری 
نداشتند » لیکن حال وظیفه اساسی فرقه گردآوری گروهی شوالیه بود که سوگند 
می‌خوردند عمر را در تقوی. و پرهیز از لذایذ جسمانی سرآرند و وجود خویشتن را 
۱ - الهیزمو 1۸0‏ ۲ - لزننهز 1*۴ 3 








سلطان بالدوین دوم ۱۸۱ 





وقف مبارزه با کفار کنند و در همین اوان گویی برای تقویت بنیان فرقه » ژان 
صدقه دهنده که تاحال مرشد اعظم به شمار می‌آمد » جای خویشتن را به زان ملقب 
به انجیل خوان داد . نشان وی سواران فرقة میهمان‌نوازان » صلیبی بود سپید رنگ 
بر پیراهنی یکجور که بر روی جوشن خویش به تن می کردند . 

این د گرگونی را بنیاد همزمان فرقة سواران پاسدارمعبد" (الداویه) تقویت 
کرد. در حقیقت اندیشه ایجاد یک فرقة مذهبی که در عین حال از جنگ نیز 
گریزان نباشد » محتملا برای نخستین بار از مغز شوالیه‌ای از مردم شامپانی» 
موی به هوک پاینی " تراوش کرد . این مرد در سال م ,,, در بالدوین 
اول‌قسمتی از کاخ شاهی راکه همان مسجدالاتصای مسلمین بود و در محوطة 
آرامگاه قرار داشت » برای اقامت او و هم‌مسلکانش در اختیارش گذارد. سواران 
معبد نیز » همانند میهمان نوازان » در ابتدا از پیروان بندیکت قدیس بودند ء ابا 
تقریباً بدون درنک دم از استقلال زدند و برای خویش سه طبقة گزیده در نظر 
گرفتند ؛ نخست شوالیه‌ها که از بین نجیب‌زاد گان انتخاب می‌شدند ؛ دوم‌نایبان 
که ار طته متوسط یعنی خدیتگزاران و مهتران بودند ؛ و دیگر روحانیان که 
مسئولیت امور غیر نظامی برعهده‌شان بود . نشانة سر سپرد گان این فرقه» صلیبی بود 
سرخ رنک که شوالیه‌ها بر پیراهن سپید خویش ونایبان بر پیراهن سیاه خود 
می‌دوختند. نخستین وظیفه‌ای که این افراد به اجرای آن قسم می‌خوردند حنظ 
نگاهبانی راه بیان اورشليم و کنارٌ دریا بود» از خطر راهزنان و غارتگران» اما 
لختی بر نيایده بود که در هر نبردی که برای دولت اورشليم پیش آمد » شرکت 
جستند . هوگ خود بیشتر عمر را در اروپا به گردآوری سرباز برای فرق خویش 
سپری کرد . 

سلطان بالدوین اين فرقه‌ها را حمایت می کرد . او در کارشان هیچ گونه 
دخالتی نداشت » چرا که آنها جز درگاه پاپ آستانی نمی‌شناختند . حتی موقوفات 
وسیعی هم که توسط شاه یا امیران وی در اختیار ایندو فرقه قرار می‌گرفت » 


۱ ۰ تفاوجمع[" ۲ - عجومم‌صمدت ۳ - ۳۵6۸ 





۱۸۲ جنگهای صلیبی 
هیچ گونه الزامی برای خدمت نظامی نداشت . ولی یک نسل گذشت تا این دو 
فرقه آنقدر نیرو گرفتند که توانستند با قدرت شاه همسری کنند. در این میان 
وجود فرقه‌ها سبب شد که دولت اورشليم از آنچه که سخت نیازمند آن بود » یعنی 
حضور لشکری آباده و ساخته از حنگاوران ورزیده که همواره آمادهٌ کار زار باشند 6 
بی‌نیاز گردید . مرگ نابه‌هنگام یک تیولدار و انتقال ماترك او به یک بانو یا 
طفل خردسال بسا که درسازبان لشکری تیول خلل می‌انداخت و ولی‌نعمت آن را 
دچار یک مشکل نامطبوع نگران کننده می کرد ؛ ازطرفی هم نمی‌توانست جای 
تیولداران فقید را به تازه واردان باختری سپارد . اما اين دو فرقه با آن سازبان 
شایسته و شهرت و آبروی روزافزون خویش در جهان مسیحی غرب ؛ می‌توانستند » 
در وقت نیاز » سربازانی جانباز وگوش بر فرمان که هرگز بازیچهُ دست سوداهای 
شخصی نبودند » در اختیار شاه گذارند ۱. 

بالدوین در سال . ۲, , به انطا کیه با زگشت . والی ایلغازی در اثارب 
رفته رفته در قلمرو انطا کیه دست به ترکتازی زده و خود ایلفغازی آهنگ رها 
کرده بود. راه هر دو فروبسته شد » ابا ایلغازی به سوی حومه انطا کیه عنان 
گردانید . بطریق وحشت زده دست دردامان شاه زد وشاه درماه ژوئن به‌حرکت درآمد 
و بار دیگر علی‌رغم اندوه کلیسای اورشليم که نمی‌خواست یاد گار مقدس و 
گرانبهای خویش را در میدان نبرد به مخاطره افکند » پارةٌ صلیب مقدس را همراه 
خود به شمال برد , بطریق گرموند به تن خویش با لشکریان همراه شد تا خود 
اين یاد گار عزیز را نگاهبانیکند . بالدوین چون به شمال رسید» خبر یافت که 
سربازان ت رکمان اپلغازی او را رها کرده‌اند و او نا گزیر خود پای پس کشیده 





, - برای فرقه‌های نظامی -> ویلیام صوری» دوازدهم » پ » ص ,۲۰-۲ (پاسبانان معبد) و سیزدهم» ء ؛ ص 
۳ ۲۳+ (میهمان نوازان ) . برای شرح‌های جدید خوب -> « سواران بیهمان نواز در ارض قدس 
نفک 16۲۳۵ 6۵ 6۲5الم)ز۲۱0:0 عم تألیف دلاویل‌ترو 1۲۲ عم 6لز۷هاع1 و « فرق سواران معبد 
۴ 1 1۵816 ها » تألیفکرزن ۵ و « زندگانی سواران معبد 1۲60101678 465 ۷16 ها » تألین 
ملویل ۸۹61۷116 ء میکائیل سریانی (سوم » ص ۳7-,. ب) شرح مفصلی از سواران معبد آورده است ؛ همچنین -+ 
«مملکت ملوک الطوایفی» لاموئت » ص ه ۱۷-۲ ۲. 


سلطان بالدوین دوم ۱۸۳ 
است . مسلمین آنچنان بیمنالك شده بودند که طغتکین به حلب دعوت شد . دراین 
لشک رکشی طرفین چندی را به قدرت‌نمایی و مانو رگذراندند تا سرانجام مسلمین به 
تنگ آمدند . طغتکین به دمشق با زگشت و ایلغازی در آشتی زد . میان دو خاله 
یک خط مرزی مشخص کشیدند که در یک جا یک آسیا و در جایی دیگر قلعه‌ای 
را به دوپاه تقسیم می کرد , با صوابدید طرفین قلعه و آسیا هر دو ویران شد. 
زردنا در خاك مسلمین قرار گرفت و بارةٌ آن ویران . گشت ۰. اوایل بهار بعد 
بالدوین در حالی که بدون خونریزی به یک فتح بالنسبه شایان رسیده بود » به 
اورشلیم با زگشت . وجود او درجنوب لازم بود» زیرا طغتکین با استفاده ازگرفتاری 
او در شسمال در خالك جلیله عنان ترکتازی گشاده بود . در ژوئیة سال بعد بالدوین 
به تلافی از اردن گذشت و در جولان غارت انگیخت و قلعه‌ای را که طغتکین در 
چرش بر آورده بود » اشغال کرد و منهدم ساخت ۲. در این میان ژوسلین نیز بر 
قلمرو ایلغازی زد و بهره‌مندی یافت ۰ . 

در خلال تابستان سال ,۲ , , عاملی دیگر بر صحنه سیاست خاور پا نهاد . 
در آن دور دست‌ها در صفحات شمال در کوهپایه‌های قفقاز » شاهان بقراطی 
گرجستان مسیحیانی را که هنوز مسلمین بر آنها دست نیافته بودند » زیر فرمان 
کشیدند و سلطان داوود دوم قلمرو خویش را تا جنوب در ارس لسترش بخشيد 
و بدینقرار غویشتن را رودر روی طغرل امیر سلجوقی اران آورد . طغرل پس از آنکه 
یکبار بر دست داوود بالیده شد » از ایلغازی دعوت کرد تا در جهادی علیه 
مسیحیان گستاخ یاریش دهد . نبردی که در پیوست برای مسلمین همچون یکث 
فاجعه بود ؛ در ماه اوت , ۲ , , » سپاه متحد ایلغازی و طغرل بر دست لشکریان 
گرجستان تقریباً ابود گشت و شخ ایلغازی فقط توانست جانی بدر برد و تن 
فولچرشارتری » سوم » نهم» پدر » چهرب. ور صدراعظم > دوم » بر » ص ور ماتوادسایی + ص 
«.۲.م ‏ میکائیل سریانی » سوم » ص ب-ه. ۲ . کمال‌الدین » ص ب(ب. ابن قلانسی » ص ۲ و . گروسه 
به پیروی از قول میکائیل سریانی» بولق را بابلک برادرزادهٌ ایلغازی که اینک در شمال سرگرم نبرد بود » اشتباه 


کرده است (ص عبه) ؛ + این قلانسی » ص ۰۱٩۲‏ ج - فولچرشارتری » سوم » دهم ,-و » ص 
۳-۰ ۰1۹۶ ۳ اين قلانسی 6 ص ۳« ۵ "۰1 کمال‌الدین و ص‌ ۳-۹ ۰1۳ 





۱۸ جنگهای صلیبی 

خویش را به ماردین رساند . سلطان داوود به کامیایی تمام در تفلیس پایتخت 
دیرین ارامنه مستقر گشت و تا سال ع , , شمال ارمنستان و شهر عمده آن آنی 
که زاد گاه دودمان وی بود » در فرمان او قرار گرفته بود . از این به بعد حهان 
ترك سراپا دیده بر خطری داشت که دولت گرجستان , با آن موقع نظامی عالی 
خوینش بر ایشان عرصه می‌داشت مرک داوود در سال ۰ ۲ ۱ ۱ این خطر را 
کاهش نداد چه جانشینان وی در سخت کوشی مانند او بودند! . قدرتمندی 
دولت گرجیان که مسلمین را همواره نگران جناح شمالی خود می‌داشت» برای 
مستقيم وجود نداشت . گرجیان که با حلقه مذهب وسنن باستانی خویش با دولت 





بیزنطه پیوسته بودند» به فرنگان مهری نمی‌ورزیدند و رفتار سرد فرنگان نسبت به 
مسمات مد هبی‌ایشان دراورشليم چیزی نبود که ملتی مغرور را برسر دوستی‌آورد" . 

شکست فاحش ایلغازی ازگرجیان » بالدوین را فرصتی داد که او از آن 
غافل نگذشت .سلیمان پسر ایلغازی که از جانب پدر به حکومت حلب منصوب 
شده بود » از فرط خامی به استفاده از شکست پدر برخاست و دم از استقلال زد ؛ و 
از آنجا که در برابر حمله‌ای که بالدوین در دم آغاز نهاد » یارای پایداری نداشت» 
با فرنگان از در دوستی درآمد و قلاع زردنا و اثارب را که میوه‌های پیروزی پدرش 
بود » بدانها وا گذاشت. ایلغازی به عزم گوشمالی فرزند ریا کار شتابان از جا 
جنبید » ولی مصاحت را در تأیید معاهده با بالدوین دید و بالدوین» خرسند و 
شاد کام از کامیابی‌های این سال‌به اورشلیم پار کت ۳ 





,- وقایح گرجستان «(به‌زبان گرجی)» ص . ۲۰۹-۱ وه . ماتیوادسائی» ص مر و زر رم ور 
اين قلانسی » ص ع ,. ابن اثیر» ص ۲-.۳۳. کمال‌الدین» ص وم + والتر مدراعظم دوم» ۰,» ص .۱۳ 
والتر افتخار پیروزی گرجیان را به سربازان مزدور فرانک می‌دهد. میکائیل سریانی ص . ۲. 

+ برای موسماتگرجیان در اورشلیم -> : «وقایح گرجستان» ص ۲۲-7( و اضافات و توضیحات 09نانة۸۵ 
6121۳01556۳36715 6۱ «تألیف بروسه 8۲09۳66 » دهم» ص . ۹۲-۲ شرح مختصری نیز در «مهاجرنشن های 
فرنگی کعتاومع۳۲ ععندمامت وم[ تألیف ری » ص ء- و آیده است. می‌توانگفت که کرجیان » با تهدید دائم 
ارتقیان و سلجوقیان ارمنستان ايران » خود به‌طور غيرمستقيم به قیام زنگ یکمک کردند. ۳- کمال‌الدین» 
ص .۲٩‏ این اثیر » ص ۰ ۳۵۹-۵ . 


سلطان بالدوین دوم ۵ ۸ ۱ 


اوایل سال ۲۲, , پونس کنت طرابلس ناگهان سر از فرمان شاه پیچید . 
علت طفیان او معلوم نیست و مشکل می‌توان گفت که او در اینکار چشم یاری 
از کدام کس داشت . بالدوین بر آشفت و بیدرنگ امیران خویش را به تصد 
گوشمالی مرد یاغی فراخواند . ارتش شاهی از عکا به جنبش درآمد » ولی چون 
به حوالی طرابلس رسید » پونس باز دم از اطاعت زد و مورد بخشایش قرارگرفت" . 
تسلیم او کاملا به هنگام بود » زیرا ایلغازی » تحت تأثیر تلقین های برادر زاده 
خویش بلکه » امیر پیشین سروج و حکمران کنونی خنزت» ازنو با فرنگان سر جنک 
داشت , بالدوین این خبر را باور نکرد » زیرا با ایلغازی عهد مودت داشت و 
بعتقد بود که یک انسان شریف" (وقایع نگار عرب درینجا کلم «شیخ» به کار 
برده است) پیمان شکنی نخواهد کرد » ولی ایلغازی این گونه نبود و از طغتکین 
نیز وعدهٌ یاری گرفته بود , او «زردنا» را که فرنگان مرت کرده بودند » در میان 
گرفت و بر قسمتی از بارةُ آن دست یافته بود که بالدوین در رسید . زد و خوردی 
مختصر درگرفت , اما بالدوین از آنجا که نمی‌خواست فریب نیرنگ همیشگی 
تر کان را در تظاهر به فرار خورده » در دامشان گرفتار آید » از نبرد رویا روی تن 
می‌زد . سرانجام مسلمین از اين همه مانور به تنگ آمدند و راه دیار خود پیش 
گرفتند . بالدوین که به همین قدر راضی بود » صلیب را به اورشلیم با زگردانید و 
خود به انطا کیه رفت ۲ . 

قبل از آنکه صلیب به اورشلیم رسد » از ادسا خبری اگوار آمد. در 
سيزدهم ماه سپتامبر سال ۲۲,, » کنت ژوسلین » به اتفاق والران حکمران بیره 
و گروهی از سواران خویش در حوالی ادسا تفرج کنان اسب می‌راند که ناگاه 
رو در روی لشکریان بلک آبد و در دم بر آنها زد . ولی باران سیل آسا دشت را به 
مرداب بدل ساخت و راه گل آلود اسبان را در غلطانید . سربازان سبک سلاح 











ب- فولچر شارتری » سوم » یازدهم » ص م-بع ب. ويليام صوری دوازدهم » پر » ص پدمه 
۲ مممملاجدعت ۳ فولچر شارتری » سوم » یازدهم » پبد۳» ص ومع ؟ کمال‌الدین ص ۳۲-۰۳ ده 


ابن قلانسی » ص ۰:۱۹ 





۱۸۹ جنگهای صلیبی 


ترکمان ژوسلین و بارانش را به آسانی در میان گرفتند . ژوسلین و والران به 
اتفاق شصت‌تن از یاران اسیر گردیدند و بلک بیدرنگ در برابر تسلیم شهر رها 
آزادی ایشان را پيشنهاد کرد و چون ژوسلین تن زد » ایشان را به قلعٌ خویش 
در خرپوت (خرتبرت) برد و به زندان افکند ۱ . 
اسارت ژوسلین در قدرت جنگی ایالت‌های صلیبی چندان اثری نکرد » زیرا 
بینیم که طی چند ماه بعد سواران رها پی‌دربی به خالك مسلمین می‌تازند و 
کامیاب باز می گردند . ولی در هر حال لطمه‌ای شدید بود بر آبروی فرنگان و 
بالدوین را مجبورساخت که یکبار دیگر » بار حکومت شهر رها را به دوش گیرد 
و وظیفه‌ای دیگر بر وظایف سنگین خویش بیفزاید . از بختیاری او در ماه نوامیر 
ایلغازی در میافارقین درگذشت و ملک وی در میان پسران و برادر زاد گانش 
تقسیم شد ؛ پسر ارشد وی سلیمان میافارقین و پسر کوچکتر تمورتاش » ماردین را 
بهرة خود ساخت » حلب به برادر زاده‌اش بدرالدوله رسید و بلک بر قلمرو خویش 
درشمال افزود و در جنوب » حزان را به تصرف در آورد" . 
مسلمین اخیراً اثارب را از نو اشغال کرده بودند . در آوریل سال بعد 
بالدوین » با استفاده از آشفتگی اوضاع مسلمانان» حکمران الایق حلب را در فشار 
گذاشت تا قلعةُ اثارب را برای هميشه تسلیم فرنگان کند . سلطان بعد از تسخیر 
مجدد بیره » عزم رها کرد تا برای حکومت آن ترتیبی دهد . وی جفری راهب 
صاحب برعش را به حکمرانی این شهر گماشت و خود برای بازدید از محل اسارت 
ژوسلین » با لشکری اندلك به شمال شرقی رفت و در هجدهم آوریل در نزدیکی 
کر گر » در کنار فرات لشکرگاه زد . بامدادی که بالدوین خویشتن را آماده 
می‌ساخت تا با شهباز خود به شکار رود » بلک » که از نزدیکی او کس خبر 


,- فولچر شارتری » سوم » دوازدهم ,» (-,وب ؛ ماتیوادسایی » ص ب-ه .۳. کمال الدین » ص ۶ع۳. «وقایع 
شام» (ص .) می‌گوید که ژوسلین داشت همسر جدید خویش خواهر راجر را به رها می‌برد » اما به اسارت 
او اشار.ای نمی‌کند. از آنجاکه راجر به خواهر خود جهیز بخشیده باید پذیرف تکه ازدواج ژوسلین با خواهر 
وی پیش از مرگ او صورت‌گرفت, . ۳- ابن قلانسی» ص بب ,. این حمدون » ص‌ب , ه. کمال‌الدین» 
ص ع-۲مب. ماتیو ادسایی » همانجا » ماتیو از تقسیم دولت ارتقیان-گزارشی ادرست داده است . 








سلطان بالدوین دوم ۱۸۷ 





نداشت » ناگاه به لشکرگاه او زد . بیشتر سپاهیان کشته شدند و سلطان خود 
اسیر شد . او را محترم داشتند و با گروهی نگاهبان برای الحاق به ژوسلین به 
خرپوت فرستادند! . 

ار دیگر ژرسلین و بالدوین خویشتن را کنار یکدیگر اسیر دمن دیدند ‏ 
ولی این دفعه مسأله بسی جدی‌تر بود » زیرا بالدوین اینک شاه کشور اورشلیم 
و محور گرداننده تمام فرنگان خاور بود و پایداری دولت فرنگان خود شاهدی 
بود زنده بر لیاقت و کاردانی او . جفری راهب نایب‌الحکومه رها »کار خودرا 
ادابه داد, در انطا کیه نیز به مجرد انتشار خبر دستگیری شاه » بطریق برنارد 
بار دیگر زمام کارها را بر کف گرفت . در اورشليم نخست از قتل شاه خبر افتاد 
و از اینروی بطریق گرموند اعضای شورای سلطنتی را برای تشکیل جلسه به 
عکا خواند » ابا آنگاه که در انجمن نشستند حقیقت امر معلوم شده بود . شورا » 
اوستاس کارثیر » صاحب قیصریه را برگزید تا به نیابت شاه تا هنگام رهایی او 
کشور را اداره کند , بدینقرار در جریان امور وقفه‌ای پیش نیامد" . 

امیر بلک شهرتی عظیم حاصل کرده بود » ولی او به جای آنکه با استناده 
ازین شهرت برپیکر فرنگان ضربتی مرگبار فرود آرد , آن را در طریق استقرار خویش 
در حلب به کار گرفت که کاری بود ببس دشوارتر از آنچه که او انتظار داشت » 
زیرا مردم حلب دوستدار او نبودند . لیکن به هر نحو بود دراه ون بر آن دست 
یافت و آنگاه در جنوب بر کشور فرنگان زد و البرا » را درباه اوت مسخر ساخت. 
در این هنگام نا گاه خبری عجیب شنید که اچارش کرد به خرپوت در شمال 
با زگردد" . 

ژوسلین» همواره مورد علاقة ارامنه بود , او نیز اند کی بعد از ورود به‌خاور 


,- فولچر شارتری » سوم » شانزدهم » , » ص -وب. ویليام صوری» دوازدهم » ,, » ص بمه. اردریک 
ویتالیس » یازدهم » +( » ج چهارم ص بع م. ماتیوادسایی» ص م-ب.م . این قلانسی » ص بو ر. ابن‌اثیر » 


ص ۳۵۲. . ...»۲ فولچر شارتری » سوم » شاتزدهم » م-, » ص رو-وهو . ویلیام صوری دوازدهم بر » 
ص ۰۳۸ . - کمال‌الدین » ص ب- بمب . اين قلانسی » ص م -بور. برای شرح‌های مختلفی که 


در پاپ تسخیر حلب به دست بلک نوشته است -> کاهن همان اثر » ص (٩۱‏ ح ۰۳ 





۳۸۸ جنگهای صلیبی 





زمین » با سرمشق گرفتن از بالدوین اول و بالدوین دوم دختری از ارامنه را به 
همسری گزیده بود . همسر او خواهر توروس رپنی بود که بر خلاف دو ملک 
اورشلیم » ارتود کس مذهب تولد نیافته » بلکه از مریدان کلیسای انشعایی ارامنه 
و از همین روی محبوب بسیاری از هم کیشان‌خود بود . اين بانو حال در گذشته 
بود و ژوسلین با زنی دیگر پیوند همسری داشت » ولی روابط نیکوی او با ارامنه 
هنوز به قوت خویش باقی بود. ژوسلین برخلاف سلف خویش بالدوین دوم » بر 
ارامنه هرگز سخت نگرفته بود . دژ خرپوت درمنطقه‌ای ارمنی نشین قرار داشت و 
یک تن از روستائیان بومی حاضر شد پیام ژوسلین را به دوستان ارمنی وی برساند. 
پنجاه تن از ارامنه در کسوت‌های گونا گون » به نام راهب و بازرگان به بهانة 
عرض شکایت به پیشگاه فربانده به قلعه درآبدند , ولی به مجرد ورود از زیر 
رداهای خویش تیغ ب رکشیدند و پاد گان‌را ناچار از تسلیم کردند. ژوسلین و بالدوین 
نا گاه خویشتن را فرمانروای زندان خود یافتند . بعد از مشورتی کوتاه قرار شد کد 
پیش از فرا رسیدن سربازان ارتقی » ژوسلین به قصد استمداد قلعه را ترلك گوید و 
بالدوین کوشش نماید که تا بازگشت وی قلعه را در برابر دشمنان حفظ کند . 
ژوسلین به اتفاق سه تن از یاران ارمنی خویش از قلعه بیرون آمد و بعد از آنکد 
از میان لشکریان ترلك که فراهم می‌آمدند به کامیابی گذشت » یکی از یاران را 
برای اطلاع سلطان از موفقیت خویش به قلعه باز پس فرستاد . ژوسلین در حالی 
که روزها پنهان می‌شد و شب‌ها خسته و رنجورطی طریق می کرد » راه خود را از 
میان خاله دشمن ادامه داد تا به فرات رسید , او شنا کردن نمی‌دانست » ولی با 
خود دومشک شراب داشت که از آنها برای حمل آب استفاده می کرد . دو مشک‌را 
پر باد کرد و به خود بست و با مدد دوستانش که هر دو شناگرانی چیره دست 
بودند » شبانه از فرات گذشت . روز بعد یک روستائی زاده که قبلا از کنت صدقه 
گرنته بود » او را شناخت و مقدم او و یارانش را به شادی گرامی داشت . به 
یاری این روستایی وخانوادُ وی» ژوسلین راه خود را ادابه داد تا سرانجام به‌تل- 


باشر رسید و خویشتن را به اصحاب و همنر خویش شناساند . ژوسلین در اینجا نیز 





سلطان بالدوین دوم ۱۸۹ 





نیاسود » بلکه با شتاب تمام رویه‌انطا کیه نهاد » تا مگر برای نجات شاه لشکر 
انگیزد » اما سپاه انطا کیه ناچیز بود و بطریق برنارد نگران سرنوشت شهر بود . به 
ییشنهاد برنارد», ژوسلین با شتابی هرچه تمام‌تر عزم اورشلیم کرد ودر آنجا پس از 
تقد یم زنجیر هی خویش به‌محراب صلیب گاه حضرت عیسی» شورای‌سلطنتی را فراخواند 
وداستان خویش را با زگفت. بایاری مشتاقانهُبطریق گرموند واوستاس‌سپهدا رکشوره 
لشکری فراهم آید ۱ پیشا پیش آن حمل می‌شد» به‌فرباندهی 
ژوسلین» به سرعت عازم تل باش رگشت» ولی آنگاه رسید که وق تکارگذشته بود . 

بلک » به مجرد آگاهی از واقعة خرپوت » سپاهیان خویش را از جنوب 
باچنان سرعتی برانگیخ ت که تمام مردم آن روزگار را به شگفنت آورد . وی به‌مجرد 
ورود به کنار قلعه به سلامت رسانیدن بالدوین را به کشور خویش در برابر تسلیم 
شهر پيشنهاد کرد » اما بالدوین یا به دلیل آنکه برقول امیر اعتماد نداشت د 
چون بایل به تنها گذاشتن دوستان خود نبود » زیر بار نرفت » ولی قلعه برخلاف 
تصور بالدوین » آنهمه تسخیر ناپذیر نبود. مهندسان لشکر بلک بزودی پی یکی 
از دیوارها را برداشتند و سربازان ارتقی به درون قلعه زور آور شدند . بلکك برهیچ 
اکس رحمت نیاورد ؛ حرم او در قلعه بود و حرمتش را رعایت نکرده بودند . 
مدافعان قلعه را از فرنگی و ارمنی » به علاوه هر زنی که به نحوی آنها را بدد 
رسانیده بود (اين زنان گویا از کنیزان حرم بلک بودند ) » از فراز کنگره‌ها به 
پائین انداختند . فقط بر جان شاه و یکی از خواهر زاد گانش به اضافة والران 
بخشوده شد . بلکک ایشان را برای اطمینان بیشتر به حران فرستاد! . 


, - فولچر شارتری » بیست و سوم - ششم » ب » ص ۳-ونب . اردیک ویتالیس » یازدهم » و ۲» ج چهارم» 
ص .ه-ع ۲ او می‌گوید که مورفیا ملک ارسنی نژاد گروهی از هم کیشان خود را به نجات شاه برانگیخت 
و می‌افزاید که اسیران به ايران فرستاده شدند » اما بعد آزاد گردیدند . ویلیام صوری دوازدهم » . ۲-, ص 
( ۳۸-۵ . ماتیوادسایی » ص . ,-م.۳. اين قلانسی » ص وب , (متأسفانه قسمتی از متن این قلانسی از میان 
رفته است). کمال‌الدین» ص بو. میکائیل سریانی» سوم» ص» ۱ (. خواهرزاده بالدوین احتمالا برادر مناسسی 
اهل هیرگز 13167806 0۶ 5عحعقته] و پسر خواهر وی هدیرنا ۲104167۳8 بود (->کتاب حاضر صفحات بعد ). 
میکائیل می‌گوید که او پسر یکی از خواهران بالدوین بود و نام اورا بارنول !۷0۵( تع3 (آرنولف؟) ثبت کزده 
است. خواهر دیگر بالدوین موسوم به ماهالدا ۷1۵1212 » بانوی ویتری» محتملا فقط یک پسر داشت که با یکی 
از عم زادگان خویش ازدواج کرد و به حکمرانی رثل رسید. ویلیام صوری » دوازدهم» , » ص ۰۵۱۱-۱۲ 





۱۹۰ جنگهای صلیبی 


ژوسلین نمی‌توانست با حمله بر حران خویشتن را به خطر افکند » ناچار 
بعد از تاراج حومهُ حلب » سربازان را مرخص کرد و خود به تل باشر با زگشت » 
ولی بلک نیز مانند او ازین ماجرا طرف بر نبست . یگانه تلافی والی او در حلب 
تبدیل کلیساهای شهر بود به مسجد که علاوه بر آنکه فرنگان را لطمه‌ای نمی‌زد؛ 
کین مسلمین را در دل مسیحیان بومی پرورش می‌داد . بلک خود به عزم نبردی 
تازه به حلب آبد , اوایل سال ء ,و , حکمران منبج طغیان کرد » ولی بر دست 
نمورتاش ارتقی که بلک » سرکوبی فتنه را از او خواسته بود » دستگیر شد . ولی 
برادرش عیسی که هنوز قلعه را به چنگ داشت » پافشرد و دست مددخواهی به 
دامن ژوسلین زد . بلک » با سپاهیان ژوسلین در آویخت و آنها را بمالید و جفری 
راهب را کشت. آنگاه برای استقرار آرامش عزم منبح کرد » زیرا شهر صور اخیراً از 
او بدد فوری خواسته بود و او برآن بود که بدان پاسخ دهد » ولی تیری سر گردان 
که از فراز باره رها شده بود در ششم ماه مه ناگاه حیاتش را خاتمه داد. اومرد» 
در حالی که زیر لب می گفت : م رکش برای‌مسلمانان ضربتی کشنده است . سخنش 
گزافه نبود » زیرا از تمام فرمانروایان ترلك که تاکنون با فرنگان در آویخته 
بودند » او دانا تر و پر تلاش‌تر بود و از پی مرگ وی دوران شوکت ارتقیان زود 
به سر رسید" , 





اسارت شاه د رامور اورشلیم چندان تأثیری نکرد» ا گرچه سبب شد که‌مصریان 
یکبار دیگرعزم تجاوز کنند . درماه مه سال۳ ۲ , ,» لشکری عظیم ازمصریان‌عسقلان 
را به سوی یافا پشت سر نهاد . اوستاس گارنیه با سپاه اورشليم به مقابله شتافت ؛ 
صلیب بقدس نیز همراهش بود .مسیحیان غیر جنگجوی شهر نیز برهنه‌پا به کلیسا ها 
رفتند و دست به دعا برآورد ند , دعا چندان لزومی نداشت » زیرا درم این ماه 
که فرنگان در یبنی مقابل ایشان برآمدند » مصریان به‌مجرد مشاهده آنان علی‌رغم 





و - فولچر شارتری» سوم» سی و یکم» . ,-, » بر چب. اردریک ویتالیس یازدهم » > ۲» ج چهارم » ص ٩.‏ ۲. 
ویليام صوری سیزدهم » ,و » ص -. باه . ماتیوادسایی » ص ۲,-, رم . کمال الدین » ص -بعب . اسامه 
(تصحیح حتی)» ص (. و وب و ۳۰, . این‌قلانمی» ص مرب . این‌قلانمی به مرگ بلک اشاره‌ای نم يکند. 





سلطان بالدوین دوم ۱۹۹۱ 


تفوق کمی خویش با زگشتند و پشت به میدان کردند و لشکرگاه خود را گذاشتند 
تا بهتاراج مسیحیان رود" . اين آخرین کامیابی اوستاس بود» چون در پانزدهم ماه 
به رک و بنا برآداب کشور «اما» بیوه ا وکه برادرزاده ثروتمند آرنولف بود » 
دست خودرا بیدرنگ در دست هوگ لوپوئیزه‌ای کنت یافا نهاد تا املااکش از 
وجود سرپرستی کاردان محروم نماند. شورای سلطنتی ادارٌ امور اورشليم را برعهده 
یلیام بورسی شاهزادهٌ جلیله گذارد" . 

درسال و , , ,» درست بعدازفاجعة دشت خون » سلطان بالدوین به‌جمهوری 
ونیز نامه نگاشته ودرقبالاعطای‌امتیازات تجاری درخواست مدد کرد بود . مصریان 
در خشکی عرض وجود نمی کردند» ولی نیروی دریایی آنها آب های فلسطین را زیر 
فرمان داشت, پاپ از د رخواست سلطان حمایت کرد و دمینیکومیشیل ۲ فرماندار ونیز 
بر آن شد که به تن خویش بدین درخواست جواب دهد, تقریباً سه سال برآمد تا 
اسباب سفرساخته شد . درهشتم‌ماه اوت سال ب ۲ , ,»نا وگان ونیز بابیش از یکصد تن از 
مردان سلحشورناه‌دار و گروهی‌سربا زواسب ووسایل قلعه گشایی از ونیز بادبان ب رکشید» 
ولی یکراست عزم اورشليم نکرد . جمهوری ونیز اخیراً با دولت بیزنطه که امپراطور 
وقت آن» ژان کامنوس تصمیم به کاستن امتیازات تجاری ونیریان داشت ؛ اختلاف 
پیدا کرده بود . ونیزیان برای حمله به جزیرهٌ کورفو؛ که به دولت بیزئطه تعلق 
داشت » معطل شدند و در حدود شش ماه یعنی سرتاسر فصل زمستان ۳ ۱۲۲-۲ 
را درمحاصرهٌ بی‌حاصل این جزیره هدر دادند . اواخر آوریل سنینه‌ای که به سرعت از 
فلسطین می‌آمد » ونیزیان را از بلاثی که به شاه رسیده بود» آگاهاند. دج (فرماندار) 
به ا کراه تمام محاصره را برداشت و به سوی مشرق به حرکت در آمد و جز 
برای حمله بر کشتی‌های بیزنطی که بين راه می‌دید » هیچ جا درنگ نیاورد . 
وی اواخر ماه مه ؛ در عکا پهلو گرفت و شنید که ناوگان مصر در حوالی عسقلان 





, - فولچر شارتری » سوم » شانزدهم » , » ص م - ,وب . ویليام صوری» ص ۳-0 0. ۲ - فولچره سوم » 
بیست و دوم » ص ه-عبب ویلیام صوری» همانجا. برای هوگ لوپوئیزه‌ای > کتاب حاضر صفحات بعد. او » قبل 
از آوریل شال ع(,, » با «ابا» عروسی کرده بود ( «دفاتر » گردآوری رهریشت ص ۰ ۰۲ )۰ 

م ‏ ا6فطعز36 معنمهع‌ههطز ء - نقته) 
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در حال گردش است و به عزم مقابنه با آن به جنوب راند و برای آنکه پای دشمن را 
به جنگ کشاند»» سفاین سبک را از پیش فرستاد . مصریان به دام افتادند , آنان 
به تصور آنکه به یک پیروزی آسان رسیده‌اند» از عسقلان دور شدند که نا گاه خودرا 
میان دو گروه از کشتی‌های وئیز » که شمارشان به مراتب بیش از آنها بود » در 
محاصره دیدند . تقریباً هیچ سفینه‌ای توفیق فرار پیدا نکرد ؛ پاره‌ای غرق شدند 
و مابقی را ونیزیان به غنیمت گرفتند . در بازگشت به عکا ونیزیان » با غنیمت 
گرفتن ده کشتی تجاری سرشار از کالا » فتح خویش را نمایان‌تر کردندا . 

حضور ناوگان ونیز فرصتی بود ارزشمندتر از آن که مهمل گذارده شود . 
بر سر آنکه از دو شهر عسقلان و صور » این دو پایگاه استوار مسلمانان بر کنار 
دریا نخمت بر کدام پاید زد » طرفین به رأی زدن دشستند . نجیب زاد گان یهودیه 
از حمله به عسقلان و بزرگان طبریه از حمله به صور » پشتیبانی م یکردند . 
سرانجام ونیویان صور را هدف گرفتند » چون این بندر در سرتاسر کرانة فلسطین 
بهترین لنگرگاه را داشت و علاوه بر آن یگانه بندر منطقة نغمت‌زای دمشق بود 
و بر بندر عسقلان که در منطقه‌ای بود فقیر و دارای لنگر گاه باز از همه حهت 
برتری داشت . ولی ونیزیان پاداشی کلان می‌طلبیدند و مذا کرات درین باره در 
سرتاسر فبل پائیز ادامه داشت . درعید میلاد سال ۲۳ , , » فرمانده ونیزیان در 
اورشليم شاهانه پذیرائی گشت و در مراسم کلیسای بیت لحم شرکت جست . 
اوایل سال نو قراردادی میان نمایند گان جمهوری ونیز از یک طرف و بطریق. 
گرسوند و ویلیام سپهدار و پاگان صدر اعظم که به نام شاه انجام وظیفه می کردند 
از طرف دیگر» به ابضا رسید . قرار شد که در هر شهری از قلمرو اورشلیم یک 
خیابان و یک کلیسا به اضافه چند حمام و د کان نانوائی با حق معافیت از پرداخت 
هرگرنه عوارض گمرکی پاداش ونیزیان باشد و در ضمن اجازه یابند که در 
کلة معامله‌ها » چه با خود و چه با دیگران اوزان و مقیاس های خویش را به 


و - فولچر شارتری» سوم» بیستم » م-, » ص ۲ب - ودد. ویليام صوری دوازدهم» ع۲۳» ص ببدعه . « تاریخ 
فرماندا ان ونیز ۷۵۵۵۱6۵0۶۵۲ صصن‌بانا 1۱15)0212 در 55 ,۲۱ .06۰ .1۷ » ج چهاردهم » ص ۷۳ . 
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کار برند ؛ به علاوه در سرتاسر مملکت از پرداخت هر گونه عوارض معاف گرد یدند 
نسخیر شهرهای صور و عسقلان فرنگان را یاری کنند» یکث سوم از این دو شهر 
مال آنان باشد و سالانه مبلغ سیصد دینار که از درآمد عکا قابل پرداخت بود » به 
ایشان داده شود . در مقابل ونیزیان به عهده گرفتند که پرداخت یکث سوم هزینة 
زوار را به خزانه شاهی همچنان ادامه دهند . سپس ونیزیان بدعی شدند که 
دولت اورشلیم نباید از حق گم رکیی که از دیگر ملل می گرفت بی‌جلب موافقت 
ونیزیان چیزی بکاهد . بطریق گرموند به انجیل تسم خورد که شاه بعد از رهائی 
از بند کلیهُ تعهدات وی را محترم خواهد داشت . در حقیقت این کار دو سال 
بعد انجام گرفت » گو اینکه بالدوین از قبول آخرین ماد قرارداد که تجارت 
کشور را فرع برمصالح ونیزیان می کرد » سر باز زد ۱ . بعد از امضای قرارداد 
لشکر فرنگان به عزم صور به حرکت درآبد و ناوگان ونیز به موازات آن قصد 
شمال کرد. محاصرهُ صور روز پانزدهم ماه فوریه ء ۲ , , آغاز یافت ". 

شهر صور هنوز بال فاطمیان‌بود . درسال ۲, , , مردم شهر که از کمک 
ماچیز مصریان در طی محاصرة سال ۱ "۱ سخت در عحب بودند » زو به د رگاه 
طغتکین آورده او را گذاشته بودند تا برایشان حکمرانی گزیند ؛ .و او یکی از 
بود .صوریان در عین حال دیده از دولت فاطمی بر نگرفته بودند و در خطبه های 
مساجد نام خلیفه فاطمی مرتباً ذ کر می‌شد . گهگاه از اولیای قاهره خواسته می‌شد 
تا ناوگانی به یاری مردم گسیل دارند". حکوست دوجانبهُ مصریان و طفتکین 
براین شهر دهسال تمام یی کشمکشی دوام آورد» زیرا وزیرالافضل 6 از آنجا که در 
برابر فرنگان محتاج همدستی او بود » از قطع رابطة دوستانه با او پرهیز می کرد» لیکن 
, - تافل و توماس » اول ۰ ص عم ؛ د«دفاتره رهریشت » ص ۳-۵ ۲ ! ویلیام صوری » دوازدهم » م-ء » 
ص ۳وپعه ؟ فولجر شارتری » سوم » پیست و هفتم ۱-۳ ص ه 1۹۳۰ ۲ - فولچر شارتری » 





سوم » هجدهم » ب » ص ۹۵-1 ۳ - آین‌قلانسی » ص ۱۲۳۸۰۳۰ و ۰۱2۲ 


۱۹4 جنگهای صلییی 
الافضل » درسال , ب, , » بر دست یکی از فدائیان اس‌عیلی در خیابان‌های قاهره 
به قتل رسید و خلیفه‌الآمر سرانجام از قید او رهائی یافت. خلیفه خواستار بازگرفتن 
شهر صور بود و درسال ۲۲ , ,» درظاهر به قصد تقویت بنيی دفاعی شهر» نا وگانی‌را 
روانة آنجا کرد. دریاسالار مصری مسعود را به‌بازدید کشتی‌ها دعوت کرد ء اما 
همینگه پای مسعود به کشتی رسید او را ربود و به قاهره برد. در قاهره » مسعود را 
گرامی داشتند و با عزت‌و احتوام بسیار روانة دربار طغتکین کردند . طغتکین 
مصلحت را در عدم بخالفت با سلطه مجدد فاطمیان دید » ولی با نزدیک آمدن 
فرنگان , خلیفه الآمر » با اعلام اينکه نیروی دریانیش نابود کشته است و بی‌مدد 
آن کاری از او ساخته نیست » نگاهبانی صور را به طغتکین وا گذاشت و طفتکین 
به‌سرعت مدافعان را با هفتصد سرباز ترك و مقدار زیادی خواربار تقویت کرد" , 
شهر صور را فقط یک باریکه که اسکندر کبیر ساخته بود » به خشکی 
متصل می کرد . بارٌ آن نیز وضع رضایت‌بخشی داشت » اما یک نقطهٌ ضعف بزرگه ‏ 
در آن شهر موجود بود و آن اینکه آب شهر را"منحصراً کاریزی تأمین می کرد که 
بیرون شبه جزیره قرار داشت ؛ خود شبه جزیره از داشتن چاه آب محروم بود. 
فرنگان » یک روز بعد از ورود خویش راه اين قنات را بریدند » لیکن باران‌های 
زسستانی آب انبارهای شهر را لبریز کرده بود و تا چندی کمبود آب در شهر 
احساس نمی شد. فرنگان در باغ ها و میوه‌زار های کنار شبه جزیره فرود آمدند 
و ونیزیان » روبروی ایشان کشتی‌ها ر به کنار ساحل کشیدند , اما هر روز لااقل 
یکك کشتی می‌فرستادند تا راه را بر هر سفینه‌ای که در کار نزدیک شدن به شهر 
بود » فرو بندد . سپهسالار لشکر بطریق گرموند بود که‌بیش از ویلیام سخنش 
خریدارداشت و آنگاه که کنت طرابلس رسید» خویشتن را مایل به‌اطاعت ازبطریق 
نشان داد واين امتیازی بود که او محتملا هیچگاه برای ویلیام قائل نمی‌شد" . 





, - این قلانسی » ص ب-وو ‏ و -.ی. این آثير ء ص م-به۳. ۲ - فولچر سوم ۰ : سسو هشتم » 
۳ » ص . ۲ب-هوب قولچر در ضمن کریزی طولانی نیز به تاریخ شهر صور زده است. وهلیام صرری. سیزدهم » 


پ» ص 610 ۰ 
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محاصره درسرتاسر بهار و اوایل تابستان به‌درازا کشید. فرنگان » ازطریق 
با ریکه » با قلعه کوب‌هائی که وسایل آنها را ونیزیان تأمین کرده بودند » دمادم 
دیوارها را می کوییدند. مدافعان نیز درسهم خویش مجهز بودند و باماشین های 
سنگ‌انداز و پرتاب آنش یونانی تلافی می کردند , دفاع مردانه بود » لیک شمارة 
قلعه بانان چندان نبود که بیرون تازند و بادشمن درآویزند» لذا از بیم آنکه مبادا 
کمبود مردان جنگی و فشارگرسنگی و تشنگی نا گزیر از تسلیمشان کند » قاصدانی 
به‌نزد طغتکین و اولیای دولت مصر فرستادند و درخواستند تا ایشان هرچه زودتر 
به یاری شتاب‌آورند, از مصر لشکری بر اورشليم زد و تا حومهُ شهر مقدس پیش 
تاخت » ولی اهالی از بازرگان و طلبه و روحانی به‌سرعت در سربازگذاری حصار 
عظیم شهر شر کت جستند و فرمانده مصری جرأت حمله برباره را در خود ندید, 
اند کی بعد سپاه دیگری از مصر شه رکوچک بلین یا لامحمری" ( قبیبه ) را 
درچند میلی شمال غارت کرد و اهالی را از دم تیغ گذرانید» اما اين ترکتازی‌های 
پرا کنده برای نجات شهر صور کافی نبود. طغتکین حتی به‌اندازة مصریان هم 
قدم برنداشت. با آغاز محاصرهٌ صور» او لشکریان خویش را به بانیاس کنار 
چشمه سار اردن آورد و به انتظار ورود ناوگان مصر دیده برراه دوخت تا با مدد 
آن به لشکرگاه فرنگان زند » ولی از ناوگان مصر خبر نیامد » زیرا که خلینه از 
فراهم آوردن آن ناتوان بود . فرنگان از احتمال برقراری چنین رابطه‌ای چشم 
می‌زدند و ناوگان ونیز چندین هفته در آن سوی نردبان صور منتظر بود تا راه را 
بر کشتی‌های مصر فروبندد و بطریق گرموند لشکری گران به فرماندهی پونس 
-کنت طرابلس و ویلیام‌سپهدار به مقابله طغتکین فرستاد . چون این لشکر به حوالی 
بانیاس رسید » طفتکین از جنگ دوری گزید و به‌دمشق پای‌پس کشيد , درچنین 
حالی » یگانه مايُ ابید مردم محصور شهر بلک امیر ارنقی » اسی رکننده معروف 
سلطان بالدوین » بود و او در قصد نجات ایشان‌بود که نا گاه در باه مه در منیج 
به‌فتل رسید 


- 36۵067 ها - ما۲6 
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در پایان ماه ژوئن اوضاع درونی شهر صور سخت نومید کننده بود . 
غذا و آب رفته رفته نایاب می‌شد » بسیاری از مدافعان کشته شده بودند . طغتکین 
که می‌دانست جزتسليم راهی نمانده است » کس به لشکرگاه فرنگان فرستاد تا 
مطابق قرار معمول زمان» شهر را تسلیم آنها کند ؛ بدین قرارکه به آن دسته از 
اهالی که‌خواهان ترلك دیار بودند امان داده شود که‌با کلی متعلقات منقول خویش 
در کمال امنیت به هرجا که می‌خواهند ر و کنند و حقوق مدنی آنهائی که اقامت 
در صور را ترجیح می‌دادند » کمافی‌السابق محترم داشته شود . سران فرنگی و 
ونیزی پيشنهاد طغتکین را پذیرفتند » اما سربازان عادی که خویشتن را از غنیمت و 
تاراج بی‌بهره می‌یافتند » برآشفتند و تهدید به طغیان کردند . سرانجام در هفتم 
ماه جُوئیةٌ سال ءم,, ؛ دروازه‌ها را گشودند و مسیحیان در شهر جاگرفتند. 
پرچم شاه برفراز دروازژ اصلی و پرچم‌های کنت طرابلس و فرماندار ونیز بر دو برج 
طرفین آن برافراشته شد. رهبران عیسوی عهدبسته‌را پائیدند و هیچ کس به‌غارت 
دست نگشود و گروهی انبوه از مسلمانان مهاجر به سلامت از میان لشکرگاه 
عیسویان گذشتند . بدین نحو آخرین د مسلمانان درشمال عسقلان به چنگ فرنگان 
افتاد و لشکریان شادان به اورشلیم با زگشتند و ونیزیان » بعد از دریانت پاداش 
خویش عازم ونیز شدند" . 

اخبار شیرین این کامیابی در شیزر به گوش شاه بالدوین رسید. چون 
بلک مرد » نگاهداری شاه وظینة تمورتاش پسرابلفازی‌شد . تمورتاش ازین ممئولیت 
دلخوش نبود و دریافت یک فدیهُ گران را بیشتر می‌پسندید. وی از امیر شیزر 
درخواست تا با فرنگان به بذاکره درآید . منکه مورفیا به شمال آمدء بود که 
تا سرحد امکان:با همسر خویش نزدیک باشد . او و ژوسلین مقدمات امر را فراهم 
ساختند . فدی4ُ بالدوین را خیلی کلان گنتند ؛ برشاه بود که هشتادهزار دینار پول 
آ, - فولچر سوم» ی و دوم » ۱۲ص میرب . فولچر تاریخ تسخیر شهر را ثبت کرده است و با بی‌انصافی 
انطا کیان را به‌گناه عدم همکاری ملامت می‌نماید. ویليام صوری سیزدهم» ء ۱۳-۱ ص بان . آين قلانسی » 


ص» ۸.۲ . این قلانسی نیز تاریخ تملیم شهر را آورده است. این اثير (ص و-مجه) تاریخ آن را نهم ژوئیه 
و ابوالفدا (ص ۰-۱٩‏ ۱ ) پنجم ژوئیه گفته است . ماتیوادسائی » ص ۰.۳ 
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نقد به علاوهٌ شهرهای اثارب » زردنا و عزاز و کفرطاب و جسر را به تمورتاش که 
در حلب‌حکمروائی داشت تسلیم و وانگهی تعهد نماید که امبرده را در مصاف 
دبیس بن صدقه امیر بیابانگردان عرب که در جزیره مستقر شده بود » پاری دهد . 
بیست هزار دینار از این پول را می‌بایست قبلا پرداخت کنند و به‌عنوان تعهد 
پرداخت مابقی گروگان‌هائی در شهر شیزر به ابیر تحویل دهند که به‌بجرد تسلیم 
گروگان‌ها » شاه از بند رهائی می‌یافت . گروگان‌های مورد تقاضا عبارت بودند از 
شاهدخت چهارساله ژوتاه کوچک ترین فرزند بالدوین» پسر و وارث یازده سالهٌ 
ژوسلین و ده‌تن دیگر از فرزندان نجیب‌زاد گان کشور. امیرشیزر » برای نشان‌دادن 
حسن یت خویش , چندتن از افراد خاندان خود را به حلب فرستاد . در پایان ماه 
ژوئن ۲ , » سلطان بالدوین بر توسن جنگی ویر خویش که .همراه با هدایای 
گرانبهای دیگر از تمورتاش بدو رسیده بود ؛ نشست و حران را ترلك گفت. وی 
به شیزر رفت و امیّر اين شهر که مهربانی او را در لغو تعهدی که شیزر نسبت به 
انطا کیه داشت هنوز از یاد نبرده بود » او را سخاوتمندانه پذیرای کرد. شاه در 
اینجا دختر خویش و دیگر گروگان‌ها را ملاقات کرد و با رسیدن آنان اجازه یافت 
که به‌انطا کیه رود , در آخرین روزهای ماه اوت شاه به‌انطا کیه درآمدا , 

بالدوین همینکه به آزادی باز رسید» عهدی را که باتمورتاش بسته بود؛ 
شکست . بطریق برنارد به بالدوین گوشزد کرد که او فقط ولی نعمت و نایب الحکوهٌ 
انطا کیه است و در بذل و بخشش اراضی آن که قانوناً مال بوهموند دوم است » 
هیچ اختیاری ندارد . بالدوین دلیل بطریق را با مسرت بسیار پذیرفت » 
و به‌تمورتاش پیفام فرستاد که متأسفانه او را یارای سرپیچی از فرمان بطریق نیست . 
نمورتاش که فقط پول می‌خواست و بدین باده از قرارداد چندان عنایتی نداشت 





اسایه ( به کوشش حتی) » ص ۳۳, و .ه. کمال الدین » ص عم عب. ماتیوادسائی » ص ۳۱۲-۱۳ . 
ماتیو به‌این نکته که ژوسلین و »لکه مورفیا به اتفاق فدیةٌ شاه را ترتیب دادند اشاره و اضانه میکندکه والران 
و خواهر زادءٌ سلطان به فرمان تمور تاش کشته شدند. دلیل این کار احیاناً عهد شکنی بالدوین بود. میکائیل 


است. 


۱۹۸ جنگهای صلیبی 
از بیم از دست‌دادن مابقی فدیه » عذر بالدوین را پذیرفت و بالدوین که او را 
تابدین حد سازشکار و نرم دید از زیربار قسمت دیگر عهدنامه داثر بر حمایت 
تمورتاش درمقابل دبیس ین صدقه نیز شانه خالی کرد و به‌جای آن سفیران دبیس 
را به حضور پذیرفت و باایشان دربارة اقدام مشترك علیه حلب به‌مشورت نشست. 
پیمان بسته‌شد و دراه | کتبر » لشکریان انطا کیه و رها در برابر حلب به سپاهیان 
عرب دبیس پیوستند و دیری نگذشت که سلطانشاه بدعی سلجوقی ابارت حلب که 
از زندان ارتقیان گریخته بود . همراه عم زادهُ خویش طفرل ارسلان برادر سلطان 
روم که او نیز بردست دانشمندیان از ملطیه بیرون رانده شده و در جستجوی یکث 
هم‌عهد بود » به اردوی متحدین پیوست و نیروی آنها را برافزود . 

تمورتاش به‌دفاع از حلب نکوشید. برادرش سلیمان امیر میافارقین در 
آستانة مرگ بود و او به میراث وی چشم داشت ؛ لذا از ماردین نجنبید و بزرگان 
حلب را در دفاع از شهر به هرنحو که خود صلاح می‌دانستند » آزاد گذاشت. 
سه‌ماه تمام مردم حلب از پا ننشستند و درایستادند و در این مدت سفیران ایشان 
که از طرف تمورتاس که دیگر به‌حلب چشمی نداشت» به‌سردی پذیرفته شده‌بودند» 
به موصل رفتند و دست در دامن آق‌سنقرالبرستی اتابک این شهر زدند. البرستی 
همان کسی بود که در سال ء , , , سپاه سلطان محمد را علیه فرنگان فرباندهی 
می کرد . برسقی که از ارتقیان دلی پرکین داشت » برای تحویل گرفتن قلعه 
کسانی به‌حلب فرستاد و خود علی‌رغم تن رنجور با صوابدید سلطان به عزم آنجا 
لشکر انگیخت و در حالی که بدان نزدیک می‌شد » قرجان امیرححص و طفتکین 
امیر دمشق را نیز فرمان داد تا بالشکریان خویش بدو ملحق گردند و آنها ه رکدام 
فوجی به یاری فرستادند. در برابر اين سپاه , لشکر متحد فرنگان و عربان ناچار 
پرا کنده شد . دبیس باقبیل خود به‌مشرق رفت و بالدوین به دژ اثارب عقب نشست. 
اواخر ماه ژانویه» برستی به حلب درآمد» اما در تعقیب فرنگان پافتتاری نکرد و شاه 
با مشاهد؛ این احوال به انطا کیه و از آنجا به اورشليم بازگشت و در اوایل سال 





سلطان بالدوین دوم ۱۹۹ 





» ۲, , بعد از دو سال غیبت بدان شهر وارد شد! . 

شاه در آورشليم چندان نیاسود » زیرا برسقی دشمنی بود به‌مراتب هراس- 
انگیزتر از امیران ارتقی . او که حلب و موصل هردو را در اختیار داشت و به‌حمایت 
سلطان ایران قویدل بود » می‌توانست مسلمانان شمال شام را همه زیر یک‌لوا 
برخود گرد آورد . طغتکین و قرجان هردو سر بر آستانش مپرده بودند. وی درماه 
مارس از شیزر دیدار کرد و امیر این شهر که همواره خواستار دوستی مردان 
قهار بود » گروگان‌های فرنگان یعنی شاهزاده خانم ژوتا و ژوسلین خردسال و 
دوستانشان را بدوسپرد. برسقی دراه مه در رس سپاهیان خویش به‌قلعة کفرطاب 
حمله‌ور شد و آن را گشاد و قلعهُ زردنا را در محاصره آورد . بالدوین شتابان 
عزم شمال کرد و لشکریان طرایلس و رها و انطا کیه را که بالغ بر هزار و صد مرد 
سوار و هزارتن پیاده بودند به سوی زردنا کشید. مسلمین به عزاز رفتند و اواخر 
ماه مه در اینجا یکی از خونین ترین پیکارهای تاریخ صلیبیان درگرفت . مسلمانان 
به‌اتکای فزونی شمارٌ خویش به نبرد تن به تن کوشیدند » اما در قبال برتری 
لیروی جسمانی و سلاح بهتر فرنگان مقاومت نیارستند و سخت شکسته شدند . 
بالدوین از غنیمت بی کرانی که چنگ آورد هشتادهزار دینار ندیه گروگان های 
خود را فراهم کرد. هرشوالیه از مقداری از غنیمت خویش گذشت تا فدیهٌ دختر 
شاه فراهم آمد. باآنکه این پول قانوناً مال تمورتاش بود » برسقی آن را تصاحب 
کرد و گروگان‌ها را پس‌داد. پول دیگری هم به شیزر فرستاده شد و گروگان‌ها 
و زندانیانی که هنوز در آنجا به‌سر می‌بردند » آزاد شدند. این گروگان‌ها به‌مجرد 
رهائی مورد حملة امیر حمص قرار گرفتند » اما منقذیان به یاری شتاب آوردند و 
ایشان را به راه خود باز فرستادند, 

از بی اين پیکار طرفین آشتی کردند ؛ کفرطاب در چنگ مسلمین بازماند 
و به امیر حمص سپرده شد » ولی تغییر دیگری در قلمروها داده نشد. برسقی » 





۱- فولچر شارتری » سوم » سی و هشتم- نهم ٩»‏ » ۲ » ».روپ . ویلیام صوری» سیزدهم ؛ و » ص دوبن 
این قلانسی» ص ۲-۰۳ ب , . کمال‌الدین» ص ۰ ۰۱۶۳-90 اسامه (به کوشش حتی)» ص ۳۳ ۰۱ مائیو ادسائی» ۰ ۶۰۱ ۰:۳۱ 





۳-۹ جنگهای صلیبی 
بعد از پاد گان گذاری حلب » به موصل کر و و شححده ماه شمال شام در آرایش 





به سر برد" . 

بالدوین به فلسطین با زگشت و در پائیز سال ه ۲, , به خاذه دمشق‌تاخت 
و در برابر عسقلان به قدرت‌نمائی پرداخت و در ژانویه سال + ۲,, » به عزم 
درآویختن با دمشقیان » به حوران لشکر کشید . طفتکین به مقابله بیرون شتافت 
و لشکر در تل الشقحب" واقع در تقریباً بیست میلی جنوب غربی دمشق ؛ با او 
درآویخت . در آغاز پیروزی نصیب مسلمین بود و ت رکمانان لشکر طغتکین تا آستانةً 
۳ نفوذ کردند » ولی در پایان فتح از آن بالدوین شد . وی تا نیمه راه 
دمشق از پی‌دشمن تاخت » ولی با توجه به تلفات سنگین خویش صلاح را در 
احتراز از جنگ بیشتر دید و گرانبار از غنائم نبرد به‌اورشلیم با زگشت". 

درماه بارس + ۲, , » پونس کنت طرابلس به قلعة رفنیه که بر مدخل 
دشت بقیعه از طریق در ارنتس مشرف بود » حمله کرد. از سال ».,, که 
طغتکین این قلعه را از مسیحیان پس گرفت » صلیبیان دیده از آن بر نداشته بودند, " 
کوتوال قلعه از طفغتکین و برسقی استمداد کرد و پونس دست در دامن سلطان 
بالدوین زد . دو حکمران فرانک خیلی سریم‌تر و مدت‌ها پیش از آنکه مسلمانان 
مجال کنند نیروهای خویش را فراهم آرند » به‌جانب قلعه راندند و بعد از هجده 
روز محاصره آنرا گشودند. تسخیر اين قلعه برای فرنگان ارزش بسیار داشت» 
چون هم کنت‌نشین طرابلس را محافظت می کرد و هم موجب امنیت راه انطا کیه 
به اورشلیم بود؛ . 

در این میان مصریان یکبار دیگر به تشکیل و تجهیز نیروی دریائی خود 


ب- فولچر سوم » چهل ودوم» ء » ص ,ب-روب. ویلیام صوری» سيزدهم » رر اص ماه زیگبر تگمبلوئی 
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سلطان بالدوین دوم ۱ ۲۰ 





پرداخته بودند. در پائیز سال + ,, » ناوگان مصر » به‌قصد تاراج کناره‌های 
مسیحی » از اسکندریه بادبان گشاد. باشنیدن این خبر» ایل برستی فرصت را 
مغتنم شمرد و تصمیم گرفت که همزمان با آن اثارب را محاصره کند. رأی بالدوین 
درست بود که خطر برسقی را به مراتب سخت‌تر و هراس انگیزتر از مصریان گرفت 
و شتابان به انطا کیه راند ؛ چه مصریان » پس از تاراج حومه بیروت که آسان هم 
نبود » پاد گان بلاد ساحلی را نیرومند یافتند و نا گزیر پای پس کشیدند؛ . درشمال 
نیز بالدوین بادستیاری ژوسلین نوانست مسلمین را از اثارب عقب‌نشاند , هیچ کدام 
جرأت جنگ نداشتند و باردیگر صلح افتاد . برسقی بعد از آنکه پسر خویش عزالدین 
مسعود را به حکمرانی حلب گماشت» به خانة خود در موصل برگشت و همان‌روز 
ورود به ضرب دشن یک تن از فدائیان اسماعیلی از پا درآمد" , 
۱ مرگ برسقی اوضاع مسلمین را آشفته‌تر کرد » بخصوص که مسعود 
پسر او نیز نا گاه درگذشت . مسعود قبلا با طغتکین نزاع کرده بود وگمان می‌رود 
که مسمومش کردند. بعد از مسعود » شهر حلب چند صباحی میان قومان یعنی 
نامزدی که مسعود خود برآن گماذته بود و قتلغ مملو کی که سلطان فرستاده بود 
و بدرالدوله سلیمان ارتقی ویکی از پسران رضوان به نام ابراهیم سلجوق دست‌بدست 
می‌شد , 

مقارن همین ایام بود که بالدوین به‌شادی خویشتن را از مسئولیت 
نگا هداری انطا کیه سبکبار یافت. بوهموند دوم پسر نوجوان بوهموند اول که 
اینک به هجده سالگی رسیده بود» برای تحویل گرفتن ماترك پدر به انطا کیه آمد, 
بوهموند بعد از آنکه املاك خویش را در ایطالیا به عم زاده‌اش راجر دوم شاهزاده 
سیسیل سپرد » در ماه سپتامبر + ۲ , , خود باییست‌وچهار کشتی پراز سرباز و اسب 
از اترانتو* به‌جانب مشرق حرکت کرد و در اوایل ماه اکتبر در بندر سویدیه 


کته ی وک سس سس 
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رش جنگهای صلیبی 
از آپ برآمد ویکراست رو به انطا کیه نهاد. در اینجا بالدوین مقدمش را بسیار 
گرامی داشت و باجلال و شکوهی هرچه تمامتر استقبالش کرد. محبت او زود 
در دل‌ها نشست ؛ چرا که ظاهر گیرا و بزرگوار و اندام بلئد و کشیده و موی بور 
و سیمای دلکش را از پدر و مناعت و اصالت و غرور نجیب‌زاد گان را ازمادر خویش 
کنستانس دختر فیلیپ اول شاه فرانسه به‌ارث برده بود. سلطان بالدوین در دم 
سرتاسر خالك انطا کیه را باهمهٌ متعلقات آن موبه‌مو دراختیار وی نهاد . نمایندگان 
امیر شیزر خيرةٌ رفتار شاه شده بودند که حتی قیمت علوفة ستوران لشکر اورشلیم را 
تا آخرین دینار به شاهزاده می‌پرداخت. آلیس" دختر دوم سلطان بالدوین باپدر 
خود بود و بنابر قرار معهود به‌عقد بوهموند درآمد. بوهموند دوران فرمانروائی 
خویش را با حمله به قلعهٌ کفرطاب و پس گرفتن آن از امیر حمص با درخششی 
چشمگیر آغاز نهاد . لختی بعد سخن از دلاوری‌های اوست در مضاف لشکریان 
شیزر . 

حال شاه می‌توانست آسوده خیال به اورشلیم باز گردد و دل قوی گرداند 
که مرگ برستی و آمدن بوهموند فرصتش خواهد داد تا چند صباحی نیز به امور 
کشور خود بذل عنایت کند. او سال ,۲ , , را با چنان آرامشی گذرانید که ما به 
طور کلی از کارهائی که در این سال کرد » مگر درباب نبردی کوتاه که درماه 
اوت در مشرق بحرالمیت رخ داد » بی‌خبريم" . اوایل سال ۲ , , دوست بفادار 
او بطریق گرموند در گذشت . جانشین وی کشیش دیگری بود از مردم فرانسه 
موسوم به‌استفن لافرتی*» راهب سن ژان آن واله*»درشارت رکه مردی بود بزرگزاده 
و با بالدوین پیوند خانوادگی داشت . اگر ابید شاه در این بود که قرابت 


۱ ۸00 ب - فولچر شارتری » سوم » پنجاه و هفتم » ع-, » شصت و یکم » ه-, » ص ۰-9 .م و 
۱۲ فولچر ضمن‌گفتار خویش فصولی را نیز به بحث در بارٌ مخاطرات دریای مدیترانه و مارهای گوناگونی 
که در سواحل آن دیده می‌شدند اختصاص داده است وبعد از گفتاری در باب طاعون موش در سال پم , , داستان 
خویش را به پایان میرساند. ویلیام صوری » سیزدهم » ,۲ » ص و-ممه. اردریک ویتالیس یازدهم » و » ج 
چهارم » ص بم. ماتیو ادسائی » .ص و م. ماتیو می‌گوید که بالدوین پادشاهی اورشليم را بعد از خویش 
به بوهموند و عده داد . بیکائیل سریانی» ص ء ۳۲. اسامه ص .۵ ۱. م- این قلانسی » ص ۸۲ ۱. 

ء ‏ ۳6۲۵ 1 و - ۷[166 - 6۲ - هم[ -)صنع۹ . 





سلطان بالدوین دوم ۳۰۳ 
خانواد گی سبب ساز دوستی و همکاری نزدیک خواهد گشت » زود به خطای 
خود بی برد » چه بطریق جدید بیدرنگ مسألهُ توافقی را که میان بطریق دیمپرت 
و گودفری به عمل آبده بود » پیش کشید و به‌استناد آن یافا را ملک طلق کلیسای 
اورشلیم دانست و مدعی گردید که به مجرد تسخیر عسقلان » شهر اورشلیم را نیز 
باید سراپا در اختیارش نهند . بالدوین سخنان او را ناشنیده انگاشت ؛ اما در عین 
حال نمی‌دانست که در قبال آن چه باید کرد . در سرتاسر سال ٩‏ ۲,, مناسیات 
شاه و بطریق هر روز سردتر و سردتر می‌شد تا آنکه مرک استفن در اوایل سال 
۰ به دنبال یک بیماری کوتاه از ایجاد یک شکاف عمیق جلوگیری کرد . 
یاران بطریق گمان مسمومیت بردند و آنگاه که شاه به بالین بیمار نیمه جان آمد 
و از حالش پرسید به تلخی‌جواب شنید که : «حضرت آقا بر من همان می گذرد 
که آرزوی شماست». در حقیقت از مرگ بطریق چاره نبود. شاه ویلیام مسيتی ! 
متولی آرامگاه مقدس را به جایش نشانید. بطریق جدید مردی بود بسیار پرهی زکار 
و نیک اندیش » ما اند کی ساده دل ؛ تعلیم کافی نیز ندیده بود , با سیاست‌بازی 
کار نداشت و با رضا و رغبت همان می کرد که شاه می‌خواست و از اینروی به 
زودی در دل مردم جا باز کرد ۲ . 

وظیفة مهم دیگر بالدوین تعیین جانشینی برای خود بود. ملکه مورفیا 
برایش پسری نزاده بودهاما از اوچهار دختر داشت به‌نام‌های ملیسند"» آلیس » 
هدیرنا و ژوتا. آلیس اینک بانوی انطا کیه بود و ژوتا و هدیرنا هنوز کودلك 
بودند . لذا لازم بود ملیسند » با دستیاری همسری درخور » به جای پدر نشیند , 
در سال ۱۱۲۸ » با بصلحت دید شورای سلطنتی , بالدوین ویلیام بورسی را در 
معیت گی بریزبار* صاحب بیروت به فرانسه فرستاد تا از لوئی ششم شاه فرانسه 
درخواهند که ازمیان نجیب زادگان فرانسه‌مردی شایسته را نابزد جانشینی بالدوین 
هتفه1 مب ویلام صوری » میزدهم ؛ ۰-۹ ۲» ص 96-0ه و «روه. ویليام گاهی اهل مالین 


عمصنله۷ خوانده شده است؛ مسین در فلاندرغریی واقع است . م - و۷61( 
ء - 6 1560287ظ رای 


مس سس سس سس 
۲۰4 جنگهای صلیبی 


کند ولوئی فولکه پنجم !» کنت آنژو(آنجو") راپیشنهاد کرد . فولک مردی تقریباً جهل 
ساله و پسر فولک چهارم » رشین " از برترادای مونتفورتی بو د که روابط ناسشروع 
این بانو با مظان فیلیپ اول پادشاه فرانسه زبانزد خاص و عام بود. این مرد 
سر دودمان خاندان رک بود که در طی دو قرن پیش روتمندترین و هراس 
انگیزترین تیول فرانسه را پدید آورده بودند . او خود با نبردها و پیوندهای 
خانواد گی و دسته‌بندی‌های مکرر بر وسعت ملک و نفوذ خویش بسیار افزوده بود 
و در همين سال بود که با ازدواج پسر جوان خویش جفری » با ماتیلدا ملک 
پیوه و دولتمند که یگانه دختر زنده هانبی اول شاه انگلستان و تنها وارث سریر 
شاه انگلستان و حکومت نرماندی بود» یک پیروزی عظیم ب رکامیابی‌های خود 
افزود . او که همسر خویش را از دست داده بود عزم داشت داروندار خویش را 
به فرزند سپارد و ما بقی عمر را در خدمت صلیب سرآرد . او خود قبلا درسال . ۲, , 
به اورشلیم آمده و با بالدوین شخصاً آشنا گردیده بود . نامزدی اینچنین‌سرشناس و 
نامدار که از حمایت شاه فرانسه برخوردار بود و پاپ انوریوس دوم نیز برانتخابش 
صحه نهاده بود » نمی‌توانست مورد قبول سلطان بالدوین که می‌خواست نجیب. 
زادگان کشور نیز او را پپسندند » قرار نگیرد . محال بود کسی از بزرگان مملکت 
با انتخاب شاهزاده‌ای اینچنین سلحشور که آنهمه نام و بزرگی داشت به نامزدی 
با دختر بزرگ شاه نوای مخالف زند , 

اوایل بهار سال ٩‏ ۲, ,» فولک در معیت ویلیام بورسی و گی‌بریزبار» از 
فرانسه بیرون آمد . ایشان در ماه مه در عکا از آب برآمدند و به سوی اورشلیم 
راندند. در پایان باه مه » در میان سرور و شادی مردم در این شهر دست ملیسند 
در دست فولک گذارده شد , این عروسی را همه پسندیدند » مگر احتمالا یک تن 
که او نیز کسی جز خود شاهدخت ملیسند نبود که از این شوی کوتاه قد لاغر- 
و نا ( - اهزن۸ م - طنحامع3 





ملطان بالدوین دوم ۲۰ 


اندام سرخ موی میانسال که مصالح سیاسی بر او تحمیل کرده بود » هیچ گوند 
مهری در دل نداشت! . 





بالدوین که فولک را کنار خود می‌دید » در سال ٩‏ ۲,, » همت بر 
اجرای بزرگترین نقشه‌های دوران شاهی خویش بست و آن قصد تسخیر دمشق 
بود . طغتکین امیر دمشق در ماه فوریة سال پیش درگذشته بود . او چندین سال 
فرمانروای مطلقالعنان دمشق و سرآمد امیران مسلمان شام غربی بود ۲. چند سال 
پیش یکی از رهبران اسماعیلی به نام بهرام استرابادی از ایران به حلب 
گر يخته و رهبری فعالیت‌های مخقی اسماعبلیان را در شمال شام در دست گرفته 
بود . اما علی رغم حمایت ایلغازی از اسماعیلیان مسردم‌حلب ایشان را دشمن 
می‌داشتندو بهرام ناچار رخت از آن شهر بیرون کشید و با سفارشنامه‌ای از طرف 
ایلغازی به درگاه طفتکین آمد و از طرف او مورد پذیرائی گرم واقع شد . بهرام در 
دسشق رخت فرو انداخت و مریدان را گرد خویش آورد » و در ضمن نظر مساعد 
مزدقانی وزیر طغتکین را نیز جلب کرد . اسماعیلیان با وجود مخالفت دمشقیان » 
در این شهر قدرت گرفتند . سرانجام بهرام از مزدقانی مدد خواست و طغتکین » به 
درخواست وزیر در ماه نوامبر و ۲,, قلعة مرزی بانیاس را که مورد تهدید 
فرنگان بود » بدیشان سپرد» بدین ابید که نیروی این فرقه را در راه انجام مقاصد 
خویش به کاری گیرد. بهرام باره را تجدید عمارت کرد و مریدان را همه بر خود 
گرد آورد و دیری نگذشت کد بر نواحی مجاور سای وحشت انداخت ,. طغتکین با 


- ویلیام صوری » ص ٩۳‏ و م.و. « وقایع نامه‌های کنت‌های آنژو » اعمال بزرگان آمبواز 

حصیطمدنجه0 هداد ماععت رباهزمه جوم جمل فمنونهمتت» م و ر ر و ناموت قاوعن) 
۸6۵۷۵0 ص . و » گردآوری هالفن ۲122۳67 و پوپاردین ۳0۵02710 ,فولک مقارن سال ۱۰٩‏ 
با آرنبورگا ۸۳60۱1۴۵2 یا گیبرگا مع7عنذدان وارث مین 1۷2106 عروسی کرده و برسر میراث وی سال‌ها با 
هاثری اول شاه انگلستان مبارزه کرده بود » تا آنکه سرانجام ازدواج پسرش جفری با ملکه ماتیلدا » درهفدهم 
ژولن سال مر(,, » به اين حنگ‌ها خانمه داد . دختر وی سیبیلا 50911۵ قبلا به عقد تیری آاش 
ععحعاه ۵۶ و1۳0 کنت فلاندر در آیده بود. فولک قبلا یکبار در سال . ۲, , به‌زیارت اورشليم آمده بود (ویلیام 
صوری ص م.+). نام ستایش‌آمیز پاپ انوریوس‌دوم به بالدوین در بارٌ فولک در «فرمان نام آرامگاه مقدس 


ٍ 
ابن اثیر ص ۰۳۱۷-۱۸ 





۳۰۹ جنگهای صلیبی 
آنکه هنوز رسماً حمایتشان می کرد » در اندیشْة نابود کردنشان بود » که اجل 
مهلتش نداد . یکی دو ماه بعد بهرام در نبردی در حوالی بعلبک با یک قبیله از 
اسماعیل جایش را گرفت" . 

جانشین طغتکین به ممند اتابکی دمشق» پسر وی تاج الملک بوری بود , 
بوری به قلع ماده اسماعیلیان عزم راسخ داشت و نضستین اقدامش در این راه 
کشتن بزرگترین پشتیبان ایشان» یعنی وزیر مزدقانی بود که آنگاه که در آلاچیق 
گل سرخ خویش بادوستان به رأی زدن نشسته بود به قتل رسید . بلافاصله بعد از 
قتل مزدقانی » با مقدماتی که خود بوری چیده بود» مردم دمشق علیه اسماعیلیان 
برخاستند و هم اسماعیلیان آن شهر را کشتند . اسماعیلیان بیمناك شدند و برای 





نجات مریدان خویش با فرنگان به مذا کره درآمدند . 

این فرصتی بود که بالدوین چشم به راهش داشت . با شنیدن خبر مرگ 
طغتکین » سلطان بالدوین هوگ پاینی پیشوای فرقه » سواران معبد را به اروپا 
فرستاد تا برای تسخیر دمشق سربازانی فراهم کند . به مجرد رسیدن فرستاد گان 
اسماعیل سربازان فرانک عازم بانیاس شدندتا قلعه را از اسماعیلیان تحویل بگیرند 
و اسماعیل و مریدانش را در قلمرو خویش جا دهند . اما اسماعیل ناگاه اسهال 
گرفت و یکی دو ماه بعد مرد و پیروانش پرا کنده شدند" . بالدوین در اوایل 
نوامبر با تمام قوای اورشلیم که اخیراً با ورود سربازان جدید باختری تقویت شده 
بود » به بانیاس آمد و از اینجا بی‌برخورد با مقاومت به جانب دمشق راند و در 
کنار پل چوبین واقع در شش میلی جنوب غربی این شهر لشکرگاه زد. بوری به 
مقابله از شهر بیرون آمد . چند روزی از هیچ سو جنبشی بر نخاست تا آنکه بالدوین 
فوجی از سپاهیان خویش را که بیشترشان تازه واردان اروپائی بودند» به‌سر- 
کردگی ویلیام بورسی مأمور گرد آوردن توشة سپاه قبل از آغاز محاصره نمود . 


ر- این قلانسی » ص .م-وبا. این اثير » ص ۳۸۲-۵ این قلانسی » ص ۱-۰ . این اثیر » 
ص ۰۳۸-۱ : 





سلطان بالدوین دوم . . .۳ 


ویلیام از مهار سپاهیان که به چپاول به نف خود بیش از گزدآوری منظم توشه 
علاقمند بودند » عاجز بود. بوری از ماجرا خبر یافت و سحرگاهان یکی ازروزهای 
آخر ماه توامبر با سواران ت رکمان خویش در بیست میلی جنوب لشکرگاه فرنگان » 
بر ویلیام زد . فرنگان پا فشردند » اما به زانو درآمدند و فقط ویلیام و چهل و پنج 
تن دیگر از مهلکه سالم جستند و برای نقل ماجراء خود را به سلطان بالدوین 
رسانیدند ۲ . 

پیروزی به عیش نشسته بودند » برایشان زند و بدین قصد فرمان حرکت داد . ولی 
در همین لحظه نا گاه بارانی سیل آسا با ریدن گرفت و دشت را به صورت منطقه‌ای 
گلنالد و گذرگاه نهرهای عمیق درآورد. در چنین شرایطی حمله غیر ممکن بود و 
بالدوین که قطع امید کرده بود » از محاصره چشم پوشید و سپاهیان فرانک با نظم 
و ترتیب تمام به بانیاس عقب نشستند و از آنجا به فاسطین رفتند و سرانجام پرا کنده 





شدند 7 , 

حوادث شمال » بالدوین را مأیوس‌ترکرد. بالدوین امیدوار بود که 
بوهموند دوم و ژوسلین » با استفاده از آشفتگی اوضاع حلب » سرانجام این شهر 
بزرگ مسلمان را تسخیر کنند . اما ایندو با آنکه هر کدام چندین بار به خال 
این شهر عنان گشادند و به کامیابی‌هائی رسیدند هرگز به همکاری تن ندادند. 
هر کدام به کامیابی های آن دیگری رشک می‌برد . ژوسلین بنابر عهدی که با 
برسقی گذاشته بود » مناطقی را که قبلا به انطاکیه تعلق داشت نصیب خود 
گردانیده بود ؛ وانگهی قرار بود شهر عزاز جهیز باریا همسر دوم ژوسلین که 
خواهر راجر شاهزادة پیشین انطا کیه بود باشد » حال آنکه بوهموند مدعی بود که 
راحر در ادرهٌ انطا کیه فقط نایب‌الحکوبه بوده و حقی به بذل و بخشش نواحی آن 
نداشته است و به هیچ روی زیر بار نمی‌رفت . ژوسلین نیز به تلافی با دستیاری 


- ابن قلانسی » ص ٩۵۰۸‏ ۱+ ۲- ویلیام صوری ء میزدهم » ۲ » ص بده ۰۵٩‏ این‌قلانسی » ص 
۰ ۰ ۱۹۸-۲ 





۳۰۸ جنگهای صایبی 





سربازان مزدور ترك » لشکریان خویش را برای تاراج روستاهای مرزی انطا کید 
بیرون کشید و به تهدید بطریق برنارد که سرتاسر قلمرو رها را لعن خواهد کرد » 
وقعی ننهاد . خبر اين کینه‌توزی به بالدوین رسید وسخت بر آشفت. وی درآغاز 
سال رم , , شتابان به شمال آمد و طرفین را نا گزیر از آشتی کرد. از یاری بخت » 
ژوسلین که بیش از حریف سر جنگ داشت » در بستر بیماری افتاد وییماری خویش 
را کیفر آسمانی اعمال ناروای خود پنداشت. لذا تمام غنائمی راکه به چنگ آورده 
بود » به بوهموند بازداد و درظاهر از دعوی خود نسبت به عزاز درگذشت . ولی 
دیر شده بود » زیرا همانطور که سال بعد فرصت بی‌نظیری که در دمشق پیش آمده 
بود بیهوده از کف رفت » این مجال نیز هدر داده شد و هرگز هم تکرار نگردید » 
چون در عالم اسلام قهرمانی تازه و قوی پنجه‌تر سربر آورده بود ۱ . 

در خلال باههای آخر سال + ۲, , خلیفة عباسی المسترشد که در سال 
به چای خلیفة شاعر منش و بی‌آزار پیشین نشسته بود » بدین سودا افتاد 
که با استفاده از کشا کش‌های خانگی سلاطین سلجوقی خویشتن را از زحمت 
سروری ایشان سبکبار گرداند . سلطان محمود که بغداد را جزء قلمرو خویش 
داشت » نا گزیر نخجیر خود را نیمه تمام رها کرد تا سپاهی تحت فرمان یکی از 
سرهنگان لشکر خود به نام عمادالدین زنگی روانة بغداد کند . زنگی پسر آقسنقر 
حکمران حلب قبل از آغاز جنگ های صلیبی بود و قبلا در مصاف فرنگان برای خود 
کسب نامی کرده بود . وی پس از نبردی کوتاه سپاه خلیفه را در واسط از میان 
برداشت و او را وادار به اطاعت کرد . فرزانگی و رفتار خردمندانة زنگی بعد از 
کسب پیروزی در خلیفه اثرگذاشت » چندانکه چون پس از مرک برستی لازم آمد 
که اتابکی جدید برای موصل در نظر گیرند » سلطان محمود که خود نظر سوی 
دییس فربانده بیابانگردان عرب داشت ؛ با خلیفه همداستان شد که زنگی را 
نامزدی شایسته‌تر می‌شمرد . آلب‌ارسلان پسر نوجوان سلطان را به حکومت موصل 
ب رگزیدند و زنگی را به نام اتابک همراه او کردند . زنگی زمستان سال ۲۷, ,را 
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به سامان بخشیدن امور موصل گذرانید و آنگاه در بهار بعد به اتکای این دعوی 
که حلب پاره‌ای از خالك برسقی بوده است به جانب این شهر راند . مردم شهر که 
از نابسامانی‌ها و هرج و مرج چند سال اخیر به جان آمده بودند » مقدمش را به 
شادی گرامی داشتند و او در بیست و هشتم ماة ژوئن رسماً به حلب درآمد . 
زنگی خویشتن را قهرمان عالم اسلام در مصاف فرنگان می‌دید » ولی 
مایل بود که تا آمادگی کامل ضربت خویش را فرو نیاورد. لذا با ژوسلین پیمان 
متا رکه‌ای دو ساله بست و در این مجال به تقویت بنيه خویش درشام پرداخت . 
امیران حمص و شیزر شتابان سر بر آستانش سائیدند . او از امیر شیزر هراسی بد 
ال ند اشنت وامیر حمص را باوعدءٌ تسلیم شهر حماه بدو» در لشک رکشی علیه این 
شهر که اینک در فرمان دمشقیان بود » دمساز خود کرد ؛ ولی چون بر مراد 
رسید» پیمان شکست و شهر را خود به‌اختیارگرفت و قرجان امیر حمص را به زندان 
انداخت » ولی به تسخیر شهر او توفیق نیافت . بوری اتابک کنونی دمشق که 
در جهاد با فرنگان به زنگی وعدیاری داده بود » خود آنچنان سر گرم کشا کش 
با دولت اورشلیم بود که فرصت اعتراض به این کار زنگی را نداشت . در پایان 
سال ۱۱۳۰ زنگی تا شهر حمص در جنوب یکه تاز عرص شام بود ۲ , 
در همین سال مصیبتی جانکاه به فرنگان رسید . بوهموند دوم شتر: آن 
داشت که تمام مناطقی را که روزگاری ضمیمةُ خالك انطا کیه بوده است از نو به 
فرمان آورد . شالودهٌ دولت فرنگان انطا کیه در کیلیکیه فروريخته بود ؛ طرسوس 
و اذنه هنوز در چنگ فرنگان بود و می‌نماید که هر دو جهیز سسیلیا بیوةٌ راجر و 
خواهر سلطان بالدوین بود. پاد گانی از فرنگان مصیصه را در دست داشت » ولی 
دورتر از دریا قلعهُ (عين زربی) به دست توروس شاهزادءٌ ارمنی افتاده بود که شهر 
سیس ؛ را در همان حوالی پایتخت خود کرده بود. توروس در سال ٩‏ ۲, , مرد و 
پسرش کنستانتین نیز چند ماه بعد با یک کودتا بدو پیوست . جانشین وی لثو 


ی و۱۳ 
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۳۱۰ جنگهای صلیبی 
برادر توروس بود . بوهموند نزد خود اندیشید که وقت باز گرفتن عين زربی فرا 
رسیده است و در ماه فوریة .۳, , »ء با لشکری اندلك در امتداد رود جیحان عزم 
آنجا کرد . لو » بیمناك شد واز امیر غحازی امیر ترکان دانشمندی که اینک پهنة 
کشورش تا کوه‌های توروس کشیده شده بود ء بدد خواست . بوهموند از اين 
اتحاد بیخبر بود و در آن حال که در امتداد رود مقاومت‌های ناچیز ارمنیان را 
می‌شکست و پیش می‌رفت مورد حملهٌ ناگهانی ترکان دانشمندی قرار گرفت . 
سربازانش همه قتل عام شدند. گفنته می‌شد که اگر ترکان بوهموند را شناخته 
بودند به خاطر فدية گرانی که ازین رهگذر نصیب می‌بردند » برجانش می‌بخشودند . 
سر بوهموند را به پیشگاه امیر آوردند و او بعد ا ز آنکه آن را شست و خوشبو 
کرد » به هدیه به پیشگاه خلیفه فرستاد! . 

از پرتو مداخلهٌ به هنگام دولت بیزنطه بود که ترکان از تعقیب پیروزی 
خویش باز ایستادند" و قلعةٌُ عين زریی از چنگ ارامنه بیرون نرفت . اما مرک 
بوهموند برای انطا کید ضایمه‌ای بود چبران ناپذیر 4 او حکومت این شهر را از 
پدر به ارث برده بود و عقیدهُ عموم بر این بود که باترلك او را باید به 
وارث بر حق داد . ولی از پیوند او با آلیس تنها یک دختر دو ساله به دنیا 
آبده بود موسوم به کنستانس ؛ و آلیس » بی‌آنکه در انتظار تصمیم پدر نشیند » در 
دم از حق خویش استفاده کرد و نیابت حکومت انطا کیه را بر عهده گرفت . ولی 
او بانوئی جاه طلب بود» بزودی شهرت افتاد که به عنوان نیابت بس نخواهد کرد 
که سودای حکمروائی دارد و بدین منظور کنستانس را به جرگ زنان تارلگ 
دنیا خواهد فرستاد» يا آنکه به مجرد فرارسیدن وقت مناسب برایش همسری نالایق 
برخواهد گزید ,. این مادر بی عاطفه زود وجاهت خود را در میان مردم از دست 
داد », مخصوصاً که بیشتر مردم معتقد بودند که درین لحظهُ خطر خیز برای 
۱- ویلیام صوری» سیزدهم » بج» وسروو. اردربک وجالیس» یازدهم» . , » سوم» ج چهارم » ص ۲۹۷-۸ ۰ 
.6 .13 .41 .۳6 ءکردآوری رمولد » ج چهاردهم » ص .۰ (ع, میکائیل سریانی» سوم » ص ب ۲ :. دوقایع شام » » 
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زمامداری انطا کیه وجود مردی سلحشور لازم است . آلیس چون از حرکت شاه 
به سوی انطا کیه خبر یافت و ستارةٌ بخت را در حال نشستن دید از فرط نومیدی 
به کاری ناروا دست زد ؛ بدین قرا رکه قاصدی‌را با اسبی اصیل » ساخته به زین و 
برگ بسیار عالی به حلب نزد اتابک زنگی فرستاد و پیغام داد که اگر زنگی بقای 
دولت او را تضمین کند » او سر بر آستانش خواهد سپرد . 

به مجرد آگهی از مرگ بوهموند » سلطان بالدوین » به اتفاق داماد 
خویش فولک » به عزم شمال بر نشست تا میراث نو خویش را محافظت نماید و 
کسی را به نیابت او برگزیند . در نزدیکی های انطاکیه سربازانش فرستاده 
آلیس را که عازم درگاه زنگی بود » دستگیر ساختند و سلطان بیدرنگ فرمان داد 
تا به دارش آویختند . ابا چون گرد انطا کیه برآمد »دروازه‌ها را به فرمان دختر 
خویش بر خود بسته یافت . درون شهر » آلیس با تقسیم موجودی خزانه میان 
سربازان و اهالی‌توانسته بود موقتأً دل ایشان را به دست آرد . شاید هم از آنجا که 





با ارامنه نسبتی داشت » مسیحیان بومی دوستدارش بودند. ولی بزرگان فرانک تن 
ید هواخواهی یک زن در برابر شاه نمی‌دادند و چند روزی که گذشت شوالیه ای 
نرمان موسوم به ویلیام آورسائی" و یک راهب لاتین به نام پطر» دروازة دوك را بر 
ژوسلین و دروازٌ پول قدیس را بر فولکک گشودند . روز بعد شاه به شهر درآمد . 
آلمس در یکی از برج‌ها پناه گرفت و تنها وقتی بیرون آمد که بزرگزاد گان شهر 
به جان زینهارش دادند . میان شاه و فرزند که با شرمساری و هراس در پیشگاهش 
زانو زده بود , گفتگوئی دردنالك گذشت . شاه که از رسوائی بیشتر پرهیز داشت و 
بی‌تردید احساسات پدرانه‌اش نیز تحریک شده بود » از گناه فرزند در گذشت . 
ولی او را از نیابت برانداخت و به جبله و لاذتیه که بوهموند دوم به وقت عروسی 
کایین وی کرده بود » تبعید کرد و خود نیابت را بر عهده گرفت و کلي بزرگان 
انطا کیه را واداشت تا نسبت به او و نوه‌اش سوگند دولتخواهی یاد کردند , 
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سس سس سس 


آنگاه ژوسلین را مسئول حفظ انطا کیه و قیمومت نوهٌ خویش ساخت و در تابستان 
سال .۳ , , به‌اورشليم برگشت! . 

این آخرین سفر او بود . تلازش و فعالیت‌های پایان ناپذیر که تنها دوبار 
آن هم در وقت اسارت و تیره روزی از آنها آسود گی یافت » دیگر برای او توانی به 
حا ننهاده بود , درسال ۰۱ ۱ قوایش اندلك اند تحلیل رفت و با رسیدن ماه اوت 
معلوم شده بود که دیر نخواهد ماند . به خواهش خود او » وی را از کاخ 
شاهی به خانه بطریق که چسییده به آرامگاه مقدس بود » انتقال دادند تا در دم 
واپسین تا سرحد امکان به‌صلیرگاه حضرت عیسی(ع) نزدیک باشد . چون مرگ‌را 
نزد یک دید »> تمام بزرگان مملکت ر به اتفاق دختر خویش تلستن و شوهر او 
فولک و پسر یک ساله‌شانٌ بالدوین که نام خویش را از او گرفته بود » به 
اطاق خود خواند ؛ درحق فولک و ملیسند دعا کرد و از هم حاضران خواست تا 
آندو را به پادشاهی بید برند , آنگاه کسوت مردان خد | پوشید و به سلک راهبان 
آرایگاه مقدس درآمد , تشریفات این کار در حمعه بپیست و یکم ماه اوت سال 
۰۱ » درست چند لحظه پیش از آنکه بمیرد » انجام پذیرفت . پیکر بیجانش را 
در کلیسای آرامگاه مقدس درمیان ماتمی که در خور یک شاه بزرگ و ارحمند 
بود » به خاك سپردند ۲ . 

عم زاده و دوست دیرین او ژوسلین نیز از پی وی دير نماند, تقریباً 
مقارن مرگ بالدوین ژوسلین به محاصره قلعه‌ای در شمال حلب رفت . در آنجا در 
حالی که صفوف سربازان را بررسی می کرد » چاله‌ای که مردانش کنده بودند » 
زیر پایش فرو کش کرد و سخت مجروح شد . به بهبودیش امید نمی‌رفت . در 
آستانة مرگ او را خبر آوردند که امیر غازی امیر دانشمندیان به سوی شهر 
کیسوم که ژوسلین اخیراً بطریق یعقویی انطا کیه را بدان فرستاده بود » حر کت 


۱- ویلیام صوری » سیزدهم ؛ ب۲ » ص ر .و-ووه . میکائمل سریانی » سوم » ص .۲۳ کمال‌الدین » ص 
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(ص م-ب. ۲) . سال ب۲ه درست نیست, 
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کرده است. کیسوم سخت در فشار بود و ژوسلین پسر خود را فرمان داد تا به 
نجات آن شتاب آرد . اما ژوسلین جوان در پاسخ گفت که لشکر رها اندلك تر از آنست 
که از آن بتوان چشم امیدی داشت . ناچار کنت خود از بستر خاست و برتخت 
روانی که پیشاپیش لشکریان برده می‌شد » دراز کشید و در همین حال عزم مقابله 
با تر کان کرد. ابیر دانشمندی که او را مرده می‌پنداشت » از خبر حرکت وی 
هراسان شد و محاصرهُ کیسوم را برداشت . قاصدی شتابان از راه رسید و عقب- 
نشینی تر کان را مژده آورد . ژوسلین فرمان داد تخت روانش را فرو نهادند" و به 
درگاه خدا شکر گذاشت ۱ این عمل و هیجانی که به او دست داد » او را بکلی 
از پا در انداخت و همانجا کنار حاده دیده از دنیا فروبست ۱ . 

با مرگ بالدوین و از پی آن درگذشت ژوسلین واپسین بازماندگان 
پیشتازان نهضت صلیب از میان رفتند . در سال‌های آینده به کشا کش های 
جدید میان صلیبیان از زن و مرد » کسانی از قبیل ژوسلین دوم و شاهزاده خانم 
آلیس یا کنت طرابلس بر می‌خوریم و می‌بينيم که اینان آماده‌اند تا خویشتن را 
با راه و رسم خاوریان سازگاری دهند و یگانه انديشة آنها حفظ سرزمین هائی است 
که به دست دارند؛ همچنین از راه رسید گانی چون فولک و ریموند پواتیه‌ای" و 
رینالد شاتیونی " شوم را می‌نگريم که‌همه مردمانی هستند گستاخ و سر سخت و 
نادال؟ . 





,- ویلیام صوری » چهاردهم ۳ ص ۱ ۹-۱ .. میکائیل سریانی » سوم » ص (م ۲. «وقایم‌شام» » ص . ۰ ۰۹٩-۱‏ 
- ۳0:09 - ههللناقت ۶ 0لمدری ع- این اثیر » ص . ۹-9 م. این‌اثیر پایان رورگار 
پیشاهنگان نهضت صلیب را ازیک سوء و آغاز یکپارچکی مسلمانان را زیر لوای زنگی از سوی دیکر» علامت تغییر 
اوناع می شمارد. 


فصل دوم 
نسل دوم 


«فرزندان اجنبی تولید نموده‌اند» 
هوفع نبی» یاب پنجم 

در چها ردهم سپتامبر سال ۳۰۱ » سه هفته بعد ازآنکه پیکر بالدوین دوم 
را در آرامگاه ابدی خویش در کلیسای آرامگاه مقدس به خالك سپردند » همان 
کلیسا شاهد تاجگذاری سلطان فولک و ملکه ملیسند بود . بر نشستن شاه جدید را 
به شادمانی و پای کوبی جشن گرفتند ۰ . 

ولی در آن حال که بزرگزاد گان کشور پادشاهی اورشليم سلطنت فولک‌را 
به هیچ گونه چون و چرائی گردن نهادند » شاهزاد گان شمال به قبول سروری او 
چندان رغبتی نداشتند . بالدوین اول و بالدوین دوم هر دو به عنوان سرور تمام 
ایالات فرنگان خاور انجام وظیفه کرده بودند» زیرا که شخصیت و قدرت اعمال 
آن در ایشان بود ؛ ابا اين مسأله اساس قانونی نداشت . ژوسلین اول کنت رها ؛ 
همچون سلف خویش بالدوین دوم » آنگاه که بالدوین از فرمانروانی رها به شاهی 
اورشلیم برآمد وکنت نشین خود را بدو وا گذاشت سر بر آستان شاه اورشلیم گذارد؛ 


,- وبلیام صوری » چهاردهم » ۲ » ص ۰۰۸-۹۲ 


نسل دوم ۳۱۰ 
ولی آیا اين دلیل می‌شد که جانشین ژوسلین نیز سر سپرده جانشین بالدوین دوم 
باشد ؟ در طرابلس نیز کنت برنارد فقط از آن روی اطاعت بالدوین را گردن نهاده 
بود. که امید داشت در برابر زورگوئی‌های تانکرد » پشت به جائی داشته باشد و 
حال آنکه پسرش کنت پونس به بالدوین اعتنائی نداشت و اگر اطاعتی می کرد 
از آن جهت بود که با شاه یارای برابری نمی کرد . در انطا کیه بوهموند اول 
خویشتن را امیری مستقل می‌پنداشت و جانشین وی تانکرد نیز با آنکه نایب- 
الحکومه‌ای بیشتر نبود » جز در مورد تیول جلیله به هیچ روی تن به سروری 
پادشاه اورشليم نمی‌داد و با آنکه راجر و بوهموند دوم هر دو با بالدوین دوم 
بیعت کرده بودند » بس آسان می‌شد هردوشان را خطا کار جلوه داد . درین میانه 
دعاوی امپراطور نست به انطا کیه و رها » به استناد سوگندی که سران صلیبی 
در قسطنطنیه یاد کرده بودند و نیز دعوی او در مورد طرابلس به اتکای بیعت 
کنت برنارد» گره را پیچیده تر می‌ساخت. 

بر نشستن فولک همه اين مسائل را پیش کشید . آلیس خواهر زن شاه 
در رأس مخالفان جا گرفت . وی در شرایطی ناخوشایند سر به فرمان پدر خود 
نهاده و حال که او نبود بار دیگر مدعی نیابت دختر خویش در زمامداری انطا کیه 
شد . دعوی او پر بیجا نبود ؛ فقط اگر ثابت می‌شد که پادشاه کنونی اورشلیم 
را در ولینعمتی انطا کیه حقی نیست » قبول دعوی آلیس به آسانی میسر بود . زیرا 
اين نکته که مادری می‌تواند عهده‌دار نیابت طفل خرد سال خویش باشد» هم در 
باختر زمین و هم در کشور بیزنطه امری عادی بود . مرگ ژوسلین اول که یک 
ماه بعد از وفات شاه اتفاق افتاد » فرصت دلخواه را در اختیار آلیس نهاد . زیرا 
ژوسلین اول قیم کنستانس شاهدخت خردسال انطا کیه بود و حال که او مرده 
بود » بزرگان این شهر حاضر نبودند که به جای پدر تن به فرمان پسر دهند . 
کنت جدید رها که راه دیگری نمی‌دید و بی‌تردید خود دوستدار قبول سروری 
فولک نبود » به ریشخندهای آلیس از راه بدر رفت و دمساز او شد . پونس کنت 
طرابلس نیز حمایت خود را از آلیس اعلام داشت . همسر پونس سسیلیا نواحی 








۳۱۹ ۱ جنگهای صلیبی 


الروج و ارزغان را از شوی سابق خود تانکرد کایین گرفته بود و به خاطر ابلال 
او پونس یکی از بزرگزادگان طراز اول انطاکیه به شمار می‌رفت . پونس 
معتقد بود که جدائی انطاکیه از اورشليم طرابلس را نیز قادر خواهد ساخت که 
دم از استقلال زند . آلیس قبلا حمایت دو تن ازسرشناس ترین و نیرومندترین 
بزرگان جنوب انطا کیه را نیز جلب کرده بود و این دو ویلیام و گارنتون" زردنائی 
صاحبان دژ بزرگ صهیون بودند که دولت بیزنطه بر فراز تلی در پشت لاذقیه 
برآورده بود. علاوه بر اینان » در انطا کیه نیز گروهی هواخواهش بودند ؛ ولی 
بیشتر بزرگان شهر از حکمرانی یک زن چشم می‌زدند و به مجرد اطلاع از 
کنکاش و توطثهٌ وی به اورشليم کس فرستادند و شاه را به شمال خواندند. 

فولکک بیدرنگ لشکر انگیخت و از اورشلیم به حرکت درآمد . اين دعوتی 
بود که نمی‌توانست نادیده‌اش بگیرد. ابا چون به مرز طرابلس رسید » پونس 
راهش نداد. کنتس مسیلیا خواهر خواندهُ فولک بود » ولی درخواست‌های فولک 
به عنوان حقوق خویشاوندی هیچ کدام فایده نکرد و او ناچار از طریق دریا از 
بیروت عازم سویدیه شد و به مجرد رسیدن به‌خاك انطا کیه » به جنوب راند و 
یاغیان الروج را بمالید» ولی برای گوشمال همه دشمنان قدرت کانی نداشت . 
پونس به معذرت خواهی آمد و مورد بخشایش قرا رگرفت . آلیس نیز بی‌آنکه آزاری 
بیند » در املالك خود باقی ماند. برادران زردنائی» یعنی ویلیام وگارنتون صاحبان 
قلعةٌ صهیون نیز مورد عفو قرار گرفتند . از گناه ژوسلین کنت رها که در جنگ 
حضور نداشت » چشم پوشی شد . نمی‌توان گفت که فولک توانست از پونس يا 
ژوسلین بیعت بگیرد ؛ وانگهی به پر کندن جمم هواخواهان آلیس نیز توفیق 
نیافت . یکی دو ماه بعد ویلیام طی یکی از تاخت و تازهای مسلمین به زردنا 
کشته شد و ژوسلین در دم بثاتریس" همسر بيوةٌ او را به زنی گرفت و می‌نماید 
که قلعة زردنا را به عنوان جهیز او صاحب شد . در هر حال صلح برقرار شده بود . 
فولک خود نیابت حکومت انطا کیه را بر عهده گرفت ؛ اما ادارٌ امور آن را به 
۱ - 0۵نصوتمن ۲ - 362170 
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سل دوم ۳۹ 
رینالد مازواری ۱ حکمران مرقب وا گذاشت و خود به اورشلیم بازگشت تا دربازی 
هولنا کی که در دربار به انتظارش کمین کرده بود » شرکت جوید" . 

در میان نجیب زاد گان کشور» جوان خوش سیمائی بود به نام هوگ - 
لوپوئیزه‌ای که حکمرانی یافا را داشت . هوک اول» پدر این حوان عمه زاده 
سلطان بالدوین دوم بود. او صاحب قلعهُ لوپوئیزه در ارلئانه بود و نجیب زادگان 
مخالف با لوئی ششم شاه فرانسه را رهبری می کرد. لوئی در سال م ,, , قلعٌ 
او را منهدم کرد و تیولش را به قهر از او گرفت. دو برادر این مرد » یعنی 
ژیلدوان " راهب سن ماری ژزافات؟ و والران حکمران بیره قبلا به مشرق رفته 
بودند و از آنجا که بالدوین اخیراً به شاهی برآمده بود » هوگ نیز تصمیم گرفت 
به اتفاق باییلا همسر خویش روانُ خاور شود " و بدین قصد بار سفر بست و با 
زن و پسر نوجوان خویش هوگ به راه افتاد. هنگام عبور ازآپولیا -هوگ بیمارشد 
و آنها وی را در دربار بوهموند دوم که‌خال زاده بلافصل ماییلا بود » جا گذاشتند , 
به فلسطین که رسیدند بالدوین حکومت بندر یافا را بدانان بخشید . هوگ اول 
چندان نماند و تیول و همسرش نصیب شوالیه‌ای از اهالی بلژیک به نام آلبرت 
ناموری" شد . اند کی بعد ایندو نیز به ه وگ پیوستند و هوگک دوم که به شانزده 
سالگی رسیده بود » برای دریافت میراث خود از آپولیا حرکت کرد . بالدوین او را 
گرم پذیرفت و تیول والدینش را به اختیارش سپرد ؛ لیک دعوتش کرد تا در 
کاخ شاهی منزل گیرد . بیشتراوقات ه وک در مصاحبت خال زادهٌ خویش شاهدخت 








- ۷68201۲ ۲ - ویلیام صوری » چهاردهم» ه- » ء -, بو ؛ میکائیل سریانی » سوم » ۲۳۳ ) 
کمال‌الدین» (ص ع+ب) می‌گوی که ویلیام زردنائی در جنگ داخل یکشته شد » ولی اين قلانسیی (ص ۱۰+) 
می‌گوید که او در اوایل سال ۳۳, , به قتل رسید ؛ تاريخ طفیان آلیس را بحتملا باید اوایل سال ۲,, 
دانست. م - ما061130 ء - 2ط0مو10 بته۷ .5 ه - آلیس اهل مونتری 
۲«مطاه0 0۲ مزلم مادر هوگ اول صاحب قلعة لوپوئیزه» خواهر ملیسند مادر بالدوین دوم بود. > صاحبان 
لوپوئیزه امعنن؟ بل وتباع‌جوزمک عم تالیف کیسارد 4عععونن ,س وم ؛ ژیلدوان راهب سن ماری زانات و 
والران حکمران بیره ظاهراً هردو برادران هوگ بودند . مابیلا دخترهوگکنت روسی 180007 بود از سیبیلا 
هلارتان٩‏ دختر رابرتکیسکارد او > کتاب حاضر » ضميمهٌ سوم » نسب امه اول ؛ ویلیام صوری به 
اشتباه معتقد اس تکه هوگت دوم در آپولیا به دنیا آم د که در این صورت باید قبول کرد که ازدواج وی در شش 
سالگی بود. > - آناتتلعآ( 
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ملیسند می گذشت. درسال ,۲ ,, هوک «اما» برادر زادهٌ بطریق آرنولف و همسر 
بیوٌ اوستاس گارنیه را که بانوئی میانسال ولی بسیار ثروتمند بود به زنی گرفت. 
«اما» از داشتن این شوی بلند اندام خوش قیافه بینهایت شادمان بود » ولی پسران 
توأمان اوء یعنی اوستاس دوم وارث صیدا و والتر وارث قیصریه ازاین پدر خوانده 
که بیش ازچند سالی از آنها پیرتر نبود » سخت متنفر بودند" . درین میان ملیسند 
به عقد فولکك درآمد . علی رغم عشق سوزان فولک » ملیسند از او مهری در دل 
نداشت و بعد از تاجگذاری مصاحبت خویش را با هوگ همچنان ادابه داد . 
خواهی‌نخواهی مردم آندو را در زبان گرفتند و حسادت فولک رفته رفته تحریک 
شد. هوگ دشمنان بسیار داش ت که دو پسر خوانده‌اش سرآمد همه بودند و هم 
ایشان بودند که همواره بر حسادت شاه دامن می‌زدند. سرانجام هوگ از بیم جان 
ناچار شد کسانی برخود گرد آورد که نامورترین این گروه رمن لوپوئی" مالک 
اراضی ماوراء اردن بود. چندان برنياد که تمام نجیب زاد گان فلسطین به دو 
گروه شدند » گروهی گرد شاه برآمدند و دسته‌ای به هواخواهی کنت که شهرت 
داشت مورد علاقه و پشتیبانی ملکه است » برخاستند . کینه توزی در سرتاسر 
تابستان ۲س, , ادامه داشت » تا آنکه یک روز در اواخر تابستان آنگاه که همه 
نامداران کشور در کاخ شاهی گرد آمده بودند » والترگارنیه به پا خاست و با 
بی‌پروائی و صراحت پدر خواندهٌ خویش را به توطثه علیه جان شاه متهم کرد و از 
او خواست تابرای برائت خویش با او نبرد تن به تن کند, هوگ این اتهام را 
تکذیب کرد و دعوت به جنگ را پذیرفت. دیوان عالی » روز مبارزه را معین کزد» 





ب- اسامی پسران اوستاسگارنیه مورد تردید است. نام والتر به عنوان صاحب قیصریه درفرمانی به تاریخ بیست- 
و یکم سیتامیر سال وم ,, آمده است ( «دفاتره گردآوری رهريشت » ص ۳۰ ). اوستاس دوم در سال ۱۱۳۲٩‏ 
صاحب صیدا بود ( «دفاتر » متمم» گردآوری رهریشت ص م) . نام والتر و اوستاس به عنوان پسران اوستاس 
اول در فرمانی مربوط به همین سال ذکر شده است . («دفاتر» کردآوری رهریشت ص ۸ ). در «نسب نامه‌ها 
08 ,۰ نام دوم پسر اوستاس » ژرارد و والتر ثبت شده است و در «مجم التوانین 8عوندع۸ »ژرارد » کی 
۷۷ نیز خواند» شده است. -> ۰ « صاحبان صیدا 51002 ]0 08:م1 6ظ7 . در «بیزنطه 100)ه2 ره ج 
هفدهم» ص ۰٩-ر,‏ نوشته لامونت. لامونت ژرارد را پسر اوستاس دوم میداند و تاریخ مرگ اوستاس اول 
را قبل از سال ,ع,, میگوید که سالیس تکه ژرارد قیم والتر شد. ۲ انا 14 . 





نسل دوم ۳۲۱ 
هوگ به یافارفت و والتر راه قیصریه پیش گرفت ؛ تا ه رکدام خویشتن را برای 
زورآزمائی آماده گرداند . 

چون روز موعود رسید نی بود » ابا از هوگ خبری نشد . شاید 
ملکة ملیسند که رسوائی را بیش از حد می‌دید » از او درخواسته بود تا از مبارزه 
رویگرداند؛ شایدهم کنتس «اما» از بیم از دست دادن شوی یا فرزند خویش » راه 
او را زده بود ؛ و بسا که هوگ که از گناه خود با خبر بود » از انتقام الهی 
وحشت داشت . هرچه بود ۳ ه وگ را دلیل خیانتش شمردند و از این پس 
دوستانش نمی‌توانستند حمایتش کنند . شووای سلطنتی غیاباً محکوسش کرد, 
هوگ هراسان به عسقلان در پناه مصریان گریخت . لشکری از مصریان او را به 
یافا آورد و از اینجا شروع به غارت جلگة شارون کرد. حال دیگر خیانت هوک 
بر هیچ کس پوشیده نبود. بزرگترین هواخواه وی یعنی بالیان صاحب ابلین 
(یبنی) سپهدار یافا در صف دشمنان پیوست و هنگامی که لشکری از اورشلیم 
شتابان به یافا آمد » شهر یی کوچکترین برخوردی تسلیم شد . حتی مصریان 
ه وگ را دوستی بیفایده تشخیص دادند و رهایش کردند و او ناچار خویشتن را 
تسلیم کرد. 

ه وگ» کیفر چندان شدیدی ندید . ملکه دوست او بود و بطریق ویلیام - 
مسینی شفقت را توصیه می کرد . شاه نیز می‌خواست که غائله هرچه زودتر خاتمه 
پیدا کند» زیر که خطر جنگ از پیش احساس شده بود . در یازدهم دسامب رکه 
لشکر اورشلیم برای حرکت به یافا گرد هم می‌آمد » اتابک دمشق قلعه بانیاس را 
غافلگیر کرده و برای مسلمین باز گرفته بود. قرار براین شد که هوک بعد از سه 
سال تبعید از قلمرو اورشلیم » مورد عفو قرار گیرد و به ملک خود باز گردد . 

اوایل سال نو آنگاه که هوگ در انتظار سفینه‌ای بود تا او را به ایطالیا 
رساند » برای وداع با یاران به اورشلیم آمد. پسین یک روز » هنگام ی که در جلو 
دکانی در خیابان پوست فروشان نرد می‌باخت » سواری از مردم با در 
قفایش خزید و با خنجر خویش دو ضربت کاری یکی در سر و دیگری در تن او 
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فرود آورد . او را در حالی که به طوری مرگبار خون از بدنش می‌رفت برای 
مداوا بردند . لا جرم شاه‌آماج بد گمانی شد » ولی او پید رنگگ و از روی خردیندی 
عمل کرد. ضارب را برای محا کمه‌تسليم دیوان عالی کردند و او اعتراف کرد 
که به ابتکار شخصی و بی‌اطلاع دیگران به امید. حلب عنایت شه » دست به 
جنایت آلوده و درین جرم هیچ کس شریک او نیست . به فتوای داد گاه مثله‌اش 
کردند . مراسم اعدام علنی و در پیشگاه خلق انجام پذیرفت ؛ بعد از آنکه دست‌ها 
و پاهایش را بریدند وادارش کردند تا یکبار دیگر اعتراف کرد. شاه از خطر 
بدنامی جست » ولی ملکه بدین‌حد قانع نبود . او بر دشمنان چنان خشم گرفته بود 
که هیچ کس به جان ایمنی نداشت . رهبر مخالفان رائورت" نابلوسی جرأت 
نمی کرد بی گارد محافظ در گذرگاه‌ها ظا هر شود . شهرت داشت که حتی شاه نیز 
برجان خود بیمناك شده بود . ولی یکانه آرزوی شاه جلب محبت همسر خویش 
بود و درین رهگذر به خاطر او » از همه چیز گذشت و ملکه که از عشق بهره 
نیافته بود » به زودی با به دست گرفتن قدرت و مداخله در امور مملکت گذشته‌ها را 
همه از یاد برد" . 

هوگ» از دام مرک حست» ولی عمرش وفا نکرد. وی به دربار خال‌زاده 
خویش راجر سلطان سیسیل بازگشت و او گارگانو" را به تیولداریش سپرد ؛ ابا 
اند کی بعد در همین جا درگذشت ؟. ۱ 

بی‌تردید فولک از داخلة مملکت خیالش آسودء بود که توانست با دارگ 
نظر سوی شام بگرداند , اوضاع شام از عهد بالدوین دوم‌هم خطرنالك تر می‌نمود . 
انطاً کیه از داشتن یک فرمانروای موثر محروم بود ؛ ژوسلین دوم کنت رها نیز 
پشت کار و شم سیاسی پدر خود را نداشت . او مرد جذابی نبود ؛ آدمی بود 
کوتاه قد » با بوهای سیاه پر پشت و پوستی تیره رنگ ؛ صورتی پر آبله و بینیی 
سفق هویش رم انم ما را به تفصیل آورده است » چهاردهم» بر - و » 


ص ۳۳-ب ۲ب . اين قلانسی از دودستگی فرنگان - « که به ندرت از آنها سربی زند» - به اختصار یادی, کرده 
است (ص ه» ز ۲). م ‏ مصفو‌تدت ء - ویليام صوری چهاردهم. بر » ص ۳۳ 





نسل دوم ۳۳۳ 
بزرگ و چشمانی برآیده داشت. علی رغم گشاده دستی گا هگاه مردی بود سهل - 
انگار و خوشگذران و شهوت پرست که برای حفظ مهم ترین پاسگاه دولت فرنگان 
به هیچ روی شایسته نبود! . 
فقدان یک رهبر لابق اینکک پیش از هميشه خطرنله می‌نمود . زیر 
مسلمانان در وحود زنگی » پیشوائی داشتند لایق که می‌توانست نیروهای 
پرا کنده شان را زیر یک لوا آرد . ولی زنگی‌هنوز سرگرم تحکیم موق خویش بود 
و در عراق چنان گرفتار بود که مجال نمی کرد از روزگار نا بسامان فرنگان 
استفاده کند . در سال ۰۱ , سلطان محمودبن محمد وفات یافت و قلمرو خویش 
را در عراق و جنوب ايران برای پسر خویش داوود به ارث نهاد ؛ ولی سلطان 
سنجر » سر دودمان نیرومند خاندان سلجوقی » معتقد بود که ملک محمود را باید 
به برادرش طغرل حکمران قزوین داد و حال آنکه دو برادر دیگر محمود » یعنی 
مسعود حکمران فارس و سلجوقشاه فرمانروای آذربایجان » نیز هر کدام دعوی 
سلطنت داشتند . داوود که نه به حمایت مسترشد امیدی داشت و نه از رعایای 
خود مدد می‌دید » بزودی میدان را خالی گذاشت و طغرل که به ۱۳ 
تویدل بود؛ برای مدتی کوتاه در بغداد مورد تأیید قرار گرفت . ممعود نیز دربرابر 
سنجر ناچار عقب نشست . ولی سنجر بزودی دامن از ماجرا فراچید و برادران را به 
حال خود رها کرد . سلجوقشاه به‌بغداد آمد و حمایت خلیفه را جلب کرد و مسعود 
درمقابل دست در دامن زنگی‌زد . زنگی به‌جانب بغداد راند» اما در نزدیکی تکریت 
از لشکریان متحد خلیفه و سلجوقشاه شکستی فاحش یافت و اگر نجم‌الدین 
ایوب امیر کرد تکریت از دحله عبورش نداده بود » کشته شده بود » یا اينکه 
دشمنان بر او دست يافته بودند . شکست زنگی خلینه را که مصمم به احیای 
نام و شو کت دیرین خلفای عباسی بود» دلگرم ساخت . این‌فتح خلیفه حتی سنجر 
را هم بیمناك کرد و زنگی به نمایندگی او یکبار دیگر در ژوئن ۳۲, , به بغداد 
حمله ور شد . این بار دییس سر کرد؛ بیابانگردان نیز با او بود . در جنگ ی که 


, - ویلیام صوری چهاردهم » ۳ » ص . ,ب . ژوسلین دوم در سال م۳,, , تولد یافت ( «وقایع شام» ص ۳۰ ) ۰ 











۳۲ جنگهای صلیبی 

در پیوست» نخست بخت یار زنگی بود » اما خلیفه شخصاً به‌میدان تاخت و بعد از 
نابود کردن سربازان دبیس » پیروزمندانه با زنگی درآویخت . زنگی ناچار به 
موصل عقب نشست . بهار بعد مسترشد در رأس سپاهی گران به موصل فرود آمد . 
ظاهراً چنین می نمود که عباسیان در شرف آن بودند که روزگار پرانتخار گذشته 
را تجدید کنند . زیرا سلطان سلجوقی عراق » در برابر خلیفه امیری سر سپرده 
بیش نبود . اما زنگی از موصل گریخت و با سرسختی هرچه بیشتر برای خلینه 
زحمت تراشید و راه حمل خواربار سربازانش را فروبست . بعد از سه ماه مسترشد 
ناچار عقب نشینی اختیار کرد" . رستاخیز عباسیان دوامی نیاورده درخلال سال بعد» 
سلطان مسعود دیگر مدعیان سلطنت عراق را رفته رفته از میدان بد رکرد . مسترشد 
ببهوده کوشید تا مگر مانع او شود . دنبرد دایمر که" ذرمال و مسعود لشکر 
خلیفه را مالید و خود او را به اسارت گرفت . خلیفه را به آذربایجان فرستادند و 
در آنجا احتمالا با اشارٌ سلطان بر دست اسماعیلیان‌به قتل رسید . پسر و جانشین 
وی راشد از داوود مدعی دیگر سلطنت سلجوقیان و نیز از زنگی مدد خواست » اما 
کامی نیافت , مسعود او را بردست قاضی بغداد برانداخت . جانشین وی مقتفی با 
وعده‌های بیحساب» زنگی‌را از کنار داوود و راشد جدا کرد و زنگی که از جانب 
مقتفی و مسعود به دریافت القاب تازه مفتخر شده بود » توانست از سال ۱۳۵ 





به بعد آسوده دل دیده به مغرب بگرداند". 

آنگاه که زنگی خود در عراق پای‌بند بود » مصالحش را در شام 
سربازی از مردم دمشق به نام سوار که بر دست خود او حکومت حلب یافته بود » 
مواظبت برد ب زنگی از یاری نظامی سوار ناتوان بود » ابا کاری کرد که 
گرقه کفیی از بشما گران: تر کمان یه یتسار در آنتید ی آوبا مند ایقان 
در بهار سال سم رن قصد انطا کیه کرد . مردم به هراس آمدند و سلطان فولک 


۱ آبن اثیر » ص ۹- ٩‏ ۳ و نیز کتاب « اتابکان موصل ۰ تألیف همو ء ص‌‌ و مر -رب م حت» و مود ین محمد 
مهن موز فد و «طغرل اول ] ۲۵11" » و « سنجر تز5204» در «دایرةالمعارف اسلامی» . 
۲ - راحةالصدور ۰ پنج انگشت ( ص ۲۷ ۲). م - اپوالفدا » ص ۳ ۰ ۱ ۰۳ « اناپکان بوصل ۰ » این اثیر » 
کي ۱ ۰۸۸-۹ ابن طقطقي صي ٩۷-۸‏ ۰۲ 











سل دوم ۱ ۳۲۰ 
را به نجات خود طلبیدند . در آن حال که فولک و سپاهیانش در طریق شمال 
پیش می‌آمدند» کنتس طرا بلس در صیدا به دیدار شاه رفت وگفت که تر کمانان در 
کوهستان نصیری شوهرش را به‌دام آورده‌اند و او ناچار به‌قلعة بعرین (مونتفراند") 
در حاشية درهٌ ارندس گریخته است. به در خواست کنتس» فولکک یکراست به سوی 
بعرین راند. با نزدیک شدن او ترکمانان پای پس کشیدند و به‌پاس این واقعه شاه 
و کنت تجدید عهد کردند. چندی بعد » ریموند پسر وجانشین هدیرنا خواهر ملک 
اورشلیم را به‌زنی گرفت ودخترش آگنس" به‌عةد پسر رینالد مازواری حکمران‌مرقب 
و سپهدار شاه در آمد" . 

شاه بعد از نجات کنت طرابلس » راه انطا کیه را ازسرگرفت . در انطا کید 
خبر یانت که سوار در خالك رها بر قلعهُ تل باشر زده است و به قصد انطاکیه 
لشکری گران فراهم کشیده است . فولکث » از روی احتیاط چند روزی صبر کرد 
و آنگاه به سوی لشکرگاه مسلمین در قنسرین راند و بر آنها شبیخون زد. سوار 
ناچار از عقب‌نشینی و ترلك خیمه‌های خود شد » ولی در حقیقت پیروزی فولک 
بسیار ناچیز بود » چه طی زد و خوردهای بعدی مسلمانان چندین فوج ازسپاهش را 
یکسره نابود کردند. با وجود این فولک پیروزمند به انطا کیه در آبد و در 
تابستان سال ۳۳, , به فلسطین بازگشت. به مجرد عزیمت شاه » سوار در خاله 
انطا کیه تاختن را از سر گرفت؟*. 

سوای این تاختن‌ها » می‌توان گفت که سال عم , در آرامش گذشت. 
سال بعد انقلاب‌های داخلی عالم اسلام را از قدرت افکنده بود . در مصر » حافظ 
خلیفة فاطمی کوشیده بود که با انتخاب پسر خویش حسن به وزارت از قدرت 
وزیران بکا هد » ولی این جوان»سنا کی دیوانه آسائی از خود بروز داد » بعد ازآیکه 
چهل تن از امیران به اتهامات ناروا گردن زده شدند » مردم سر به طغیان آوردند . 








ا‌ ۵۵4 ۵( ۲ ومصع ۸ ۳ ویلیام صوری » چهارد هم» ٩‏ ص ۵ ۶-۱ ۰٩1۱‏ این قلانسی » 


ص ۲۱-۲ ۲. این اثیر » ص ۰۰ ۳۹۹-2 . ء - ویلیام صوری چهاردهم » ب » ص و -ه ,ب. این قلانسی» 
ص ۲۲۲-۳ . کمال‌الدین ص ووو . 


۳۹ جنگه‌ای صلیبی 
حود را تحات د هد آنگاه مردی ارمنی را به نام وهرام (بهرام) به‌ وزارت بر گماشت. 
این مرد آنقدر که به انباشتن کیسهة خود و انبان دوستان و هم کیشان پای‌بند 
بود » به ستیزه‌جونی با فرنگان کار نداشت" . دمشق نیز همانند مصر از توان 
افتاده بود . بوری پسر طغتکین در سال بس,, درگذشت و پسرش اسماعیل بر 
جایش نشست . دوران حکومت اسماعیلیان با پس گرفتن قلعه بانیاس از فرنگان 
و گرفتن بعلیکك و حما از رقیبان » با درخششی خاص آغاز نهاده شد »ء ولی دیر 
بر نیاید که او سفا کی و سنگین دلی را با مالیات‌هائی که به زور می گرفت » 
درهم آبیخت . سختگیری های قح مسبت اد . که قصد حانش کیت :تما عتان 
بر هیچ کدام از توطه گران نبخشود و همه‌شان را بی‌پروا کشت ؛ حتی سونج 
برادر خویش را به ناچیزترین بدگمانی زنده در گچ گرفت . سپس انديشة 
بر انداختن مشاور مورد اعتماد پدر خویش یوسفبن فیروز را کرد. زمرد خاتون 
بادر وی مرگ سونج فرزند خویش را با شکیبانی تحمل کرده بود » ابا یوسف 
دلداده‌اش بود و او به نجا تش کمربست, اسماعیل پی‌برد که حنی درحرم برحال 
خود ایمن نیست ؛ ناچار به زنگی دشمن دیرین پدر خود نابه نوشت و گفت که 
اگر زنگی در حکمرانی دمشق او را مدد رساند » وی سر بر آستانش خواهد نهاد 
و گرنه ناچار خواهد شد که دست در دابان‌فرنگان زند و دمشق را بدانان سپارد. 
زنگی نمی‌خواست قبل از بالیدن خلیفه از بوصل بیرون آید » لیکن درخواست 
اسماعیل را نیز نمی‌شد ادیده انگاشت . وی در هفتم فوریه از فرات گذشت » 
ولی دیر شده بود » چون شش روز پیش زمرد خاتون به آرامی حیات اسماعیل را 
خاتمه داده و شهاب‌الدین بجمود پسر حوانتر خویش را بر حایش نشانیده بود , 
افابک جدید قویدل به حمایت مردم , درخواست تسلیم شهر را که از طرف 
سفیران زنگی عنوان گشت » مقدبانه رد کرد. زنگی در راه خود به سوی دمشق »؛ 
حماه را مسخر ساخت » ولی دمشق را آىادهةٌ مقاومت دید و از تلاش خود برای 


, - ابن اثير » ص مر - .5 . 





نسل دوم ۱ ۳۳۷ 
گذشتن از فراز باره نتیجه نگرفت . بزودی ذخیرهُ غذائی لشکر رو به نقصان نهاد 
و گروهی از سربازان » ترك خدمت کردند . درین هنگام فرستاد گان مسترشد 
خلیفه به حضور زنگی آمدند و با کمال ادب از او تقاضا کردند تا استقلال دمشق را 
محترم شمارد . زنگی تقاضاشان را به شادی بهانه کرد و بی‌آنکه به شهرت خویش 
لطقه‌ای وارد آورده باشد عقب نشست . محمود و زنگی آشتی کردند و زنگی 
دیداری رسمی از دمشق به‌عمل آورد ۰ ولی محمود برای بازدید متقابل به زنگی 
اطمینان نکرد و برادر را به جای خود فرستاد! . 

اين واقعه که همزمان با ضعف مصریان بود برای فرنگان فرصتی کمیاب 
بود تا دژ بانیاس را باز مسخر سازند و حالت تعرض به خود گیرند » ولی فولکث 
از آن غافل گذشت و زنگی که از جانب دمشق آسوده خیال بود » قدرت خویش را 
در حمله به خالك انطا کیه به کار بست , در آن حال که سوار والی او در حلب 
قلعه های تل باشر و عين تاب و عزاز را تهدید و بدینوسیله از برقرازی رابطه میان 
لشکریان انطا کیه با رها جلوگیری می کرد » زنگی از قلاع مرز شرقی انطا کیه » 
یعنی دژهای کفرطاب و معرةالنعمان وزردنا و آثارب گذشت و یک یک را به 
تصرف درآورد . ولی بخت یار فرنگان بود و زنگی ناچارشد به موصل با زگردد ؛ 
اما در هرحال سد دفاعی مرز درهم شکسته بود" , 

این رویدادها بار دیگر فولک را به شمال کشید . او هنوز اسماً ثیابت 
حکومت انطا کیه را داشت » ولی قدرت در کت بطریق محترم شهر برنارد بود 
که اوایل تابستان درگذشت. برنارد زمامداری چیره دست و مردی شجاع بود ؛ 
در برابر نجیب زادگان فرنگی سختگیری می کرد و در حق مسیحیان بومی 
بطریقی بود که مدارا نمی شناخت . با مرگ او مردم رادلف دمفرانتی" اسقف 
لا تین مصیصه را به جانشینی اش خواندند و او بی آنکه در انتظار رأی شورای 


- این قلانسی» ص وم - ,رم . این قلانسی در شرح بسیار مفصل خویش داستان قتل اسماعیل را توسط 
بانو زمرد مادر وی آورده و برای آن عللی پسندیده ذ کر کرده است . او می‌گوید که کردی عیسوی موسوم 
به بدران کافر ؛ صدراعظم وی بود . «بستان» » ص و ۳۲. کمال الدین» ص . ب-بودب . این‌اثیر » ص ۳-۵ و 
۲ - کمال‌الدین » ص .باد. ۳ - 1۳0۳6۲08 











۳۳۸ جنگهای صایبی 
مادهبی بماند» به تخت بطریقان برآمد . رادلف مردی بود از خمیرهٌ دیگر با آنکه 
دید گانش اند کی می‌پیچید چهره‌ای خوشایند داشت و مردی بود فراخ دست 
و مهربان و شیفتة حلال دنبوی ؛ با آنکه تعلیم درستی ندیده بود » خطیبی بود 
جرب زبان که در پشت ظاهری فریبنده باطنی دنیا دوست و حیله‌باز و حاه طلب را 
پوشیده‌می داشت . رادلف‌مایل به‌اطاعت ازشاه و کارگذاران وی‌نبود» لذا باشاهدخت 
آلشتن 3 هنوز در املالك حود در لا ذقیه می‌زیست باب مذا کره را توق 
اش فرصت را مغتنم شمرد و از خواهر خود ملک ملیسند مدد خواست . فولک 
درماه اوت به قصد دیداری کوتاه به انطا کیه آبد » ولی برای اعتراض به انتخاب 
غیر قانونی رادلف خویشتن را به حد کافی نیرومند ندید ؛ وانگهی در دست همسر 
خویش اینک بازیچه‌ای ببشتر نبود . آلیس اجازة بازگشت گرفت . فولکک در 
ظاهر هنوز بیادت را یه عهده داشت 6 ولی زمام قد رت در جنک آلیتتن و دوست 
ریا کار او بطریق رادلف بود" , 

بزودی میان رادلف و کشیشان وی اختلاف افتاد و آلیس به عنوان بانوی 
شهر بر ممند حکمروانی تنها ماند . پشتیبانان عمدة او بسیحیان بومی بودند , 
لین همانطور ده چند سال پیش با تلاش خود به حلب عنایت زنگی نشان داده 
بود » به مصالح فرنگان اعتنانی نداشت ؛ ولی این بار تدبیری دیگر اندیشيد » 
بدین بعنی که در سال وم , سفیرانی به قسطنطنیه فرستاد و پیشنهاد کرد - 
دخترش شاهدخت کنستانس را به عقد مانوئل کوچکترین پسر امپراطور در 
آورند . شاید همانطور که صلیبیان وحشت زده مدعی بودند او از فرط جاه طلبی 
بدین عمل برخاست » لیکن در هر صورت تدبیر او بهترین راه حل برای حفظ شمال 
شام بود . دست یونانیان در انطا کیه قوی بود و خطر مسلمانان تحت رهبری زنگی 
هر روز محسوس نر می‌شد و دولت بیزنطه یگانه قدرنی بود که می‌توانست ینععه 
در پنجة او اندازد . وجود ایالتی تحت‌الحمایه » زیر فرمان شاهدخت آلیس و 





ب - ویلیام صوری » ص . ٩-۲‏ رو و بو , فولک در ماه اوت ه۳, , در انطاکیه بود ( «دفاتره کرد آوری 
رهریشت » ص ۳٩۹‏ ) . 


سس تس ورس سر و رت ار 
.یز ۱ 


۳۳۹ 


بعد از او در حکمرانی مشترك شاهزاده‌ای بیزنطی وشاهدختی از نژاد فرنگان ء 
بهترین تدییری بود که می‌توانست فرنگان.و یونانیان را به منظور دفاع از عالم 
مسبيحی گرد هم آورد , او کار آلیس: تجیب زاد گان فرنگ را متحیر کرد و 
بطریق رادلف دید که وی را به نفع یک بطریق یونانی به زیر کشیده‌اند , 
گمان می‌رود که هنگام نو قف شاه در انطا کیه بزرگان این شهر در باب شهمسر 
آیند کنستانس با او گفتگوهائی کرده بودند و حال نهانی قاصدی به نزدش 
فرستاد ند و درخواستند تا در انتخاب همسری برای کنستانس شتاب کند . فولک 
تمام دوستان فرانسوی خویش را از نظر گذرانید و هیچ کدام را شایسته‌تر از 
ریموند پوانیه‌ای کوچکترین پسر ویلیام نهم دوك آ کیتن نیافت . ریموند اینک در 
انگلستان در بارگاه سلطان هانری اول که اخیراً دخترش به عقد جفری پسر وی 
در آمده بود» می‌زیست . یکی‌ازشوالیه های میهمان نواز موسوم به ژرارد جبار !» به 
انگلستان اعزام شد تا او را بیابد و با خود به مشرق آورد . اين راز با هیچ کس 
گفته نشد ؛ لازم بود آلیس از ماحرا بیخبر بماند ؛ همچنین صلاح بود که ملکه 
ملیسند نیز چیزی نداند . از کینه‌توزی راجر‌شاه سیسیل نیز نمیشد غافل نشست » 
چون او دولت اورشلیم را به گناه اهانتی که به جای مادرش آدلاید روا داشته 
بودند هرگز نبخشوده بود . وانگهی مصالح وی در دریای مدیترانه ایجاب 
می کرد که راه را بر خواستگار بزرگترین وارث مشرق زمین فرو بندد. ژرارد» به 
دربار انگلستان رسید و ریموند پيشنهاد او را پذیرفت . ولی از آنجا که نرمان‌های 
سیبسیل و انگلستان در تماس دائم بودند » راجر از این راز خبر یافت و تصمیم 
گرفت ریموند را بازدارد . فقط در جنوب ایطالیا ریموند می‌توانست به قصد شام 
به کشتی در آید » لذا ناچار همراهان ر تقسیم کرد و خود گاهی در کسوت 
زاثران و گاه به صورت خدمتگزار مردان سودااگر سفر را ادامه داد تا توانست از 
میان دشمنان گذشته در آوریل سال وم , , به خاك انطا کیه قدم گذارد . 

ورود او از دیدة ال نمی‌توانست پوشیده ماند » لذا بید رن به دیدار 





و - 0087۳6( 0تععع0 





۱۳۰ جنگهای صلیبی 


بطریق شتافت ورادلف در برابر شرایطی حاضر شد یاریش کند ؛ بر ریموند بود که 
ریموند » بطریق به دیدار آلیس شتافت و اورا گف ت که این بیگانة عاشق پیشه » 
به عزم خواستگاری از خود او » رنج سفر را تحمل کرده است . داستان او قابل 
قبول بود » زیرا ریموند مردی سی و هفت‌ساله بود و آلیس کمتر از سی سال داشت ؛ 
حال آتکه کنستانس نه بهار بیش ندیده بود . در آن حال که آلیس در کاخ 
خویش دیده بر در داشت تا نامزد آیندهٌ او کی درآید » کنستانس را ربودند و به 
کلیسای جامع بردند و در آنجا بطریق » با شتاب هرچه تمامتر او را به عقد ریموند 
در آورد و آلیتتن شکست خورده بود و در برابر شوهر قانونی وارث انطا کیه 6 مادر 
پبوه فدرنی ند اشت ۳ او بار دیگر رحت به لاذقیه کشید و دئبالهُ عمر کوتاه را 
همانحا در اندوه سر آورد! 

ریموند در عنفوان زند گانی بود. او سیمائی دلکش و نیروی جسمانی 
بسیار داشت ؛ از تعلیم کافی بهره نیافته بود » بردی بود بی‌پروا و در عین حال 
سست و راحت طلب ؛ از قمار لذت می‌برد و از دير باز به دلاوری و صداقت 





شهرت یافته بود " . محبوبیت ریموند بزودی بطریق را که با کشیشان خود هنوز 
اختلاف داشت بیمنالك کرد» زیرا با آنکه احترامش هنوز برجا بود » زمام قدرت را از 
کف خود رفته می‌دید . بزرگان و نجیب زادگان هواخواه ریموند بودند » چون 
در حقیقت سرنوشت بسته به موئی بود و جز آن چاره نداشتند . خالك انطا کیه هر 
روز چیزی به دشمنان می‌باخت . نه فقط قدرت دفاعی مرزهای خاوری از بین رفته 
بود که در جنوب نیز در کوهستان نصیری » یکی از ماجراجویان تر کمان قلعة 
بکسرائیل را درسال ,,, از رینالد مازوا صاحب آن به قهر گرفت و در اوایل 
سال وم , , فرنگان به زحمت بسیار توانستند بلاطنس را از چنگ وی وارهانند . 
آ, - ویلیام صوری »۰ چهاردهم » .»» صب - ۳۰و سیناموس کنا070ن) » ص م ,-ب , . رابرک تورینیی 
0780۷ ( ص عم , ) معتقد بود که ریموند با بیوٌ ریموند دوم عروسی کرد . ۲ - ویلیام صوری » 


چهاردهم » ۱ » ص م-ببم کمال الدین (به کوشش بلوشه ) "می‌گوید که او قادر به خم کردن میله‌های 
آهنین بود ( ص ۲۲ه ). سیناموس ( ص ۱۲۰ ) او را با ه کول مقایسه کرده است . 





۱ تسل دوم ۲۳۱ 


بکسرائیل بزودی پس گرفته شد , اما در جنوب سیف‌الدین عمرون » امیر مسلمان 
کهف, قلعهُ قدموس را که فرنگان در سال ۲ ,, تسخی رکرده بودند » در سال 
۳۰ از آنها پس گرفت و سال بعد به ابوالفتح مرشد اسماعیلیان فروخت . در 
سال ۳۰ , , اسماعیلیان خود کهف را از پسران سیف‌الدین خریدند و درسال‌وم ,۱ 
خربه» را از چنگ فرنگان بیرون کشیدند ۱ . کیلکیه مدتی بود که از دست رفته 
بود. درسال ,۳,, » کمی پس از مرگ بوهموند دوم » لثو شاهزاده رپنی 
ارامنه که به پاس اتحاد با دانشمندیان از پشت سرخویش مطمئن بود » به 
دشت درآید و سه شهر مصیصه و طرسوس و اذنه را مسخر ساخت . برادر و سلف 
او توروس نیز چند سال قبل پاد گان کوچک بیزنطه را از شهرهای سیس وعین- 
زربی بیرود رانده بود. در سال ۳۰, , » لثو سرونتیکار" را در دامنة کوهستان 
آمانوس » از چنگ بالدوین صاحب مرعش بیروب کشید . ولی اراینه در کیلیکیه 
قدرتی به هم نرسانیدند » زیرا دیری بر نيامد که این منطقه پناهگاه راهزنان شد 
و دزدان دریائی بر کرانه‌های آن تسلط یافتند ۳ . 





وضع کنت نشین رها بهتر از انطا کیه نبود. اخیراً تمرتاش ارتقی مقداری 
از قلمرو آن را در مشرق به خالك خود افزوده بود . در شمال میکائیل حکمران 
ارمنی کیش گرگر » از آنجا که با تر کان قادر به زور آزمائی نبود » ملک خویش را 
به کنت ژوسلین وا گذارد و این یک » از فرط خامی آن را به دشمن شخصی میکائیل 
یعنی بازیل برادر حائلیق ارامنه سپرد . بين ارامنه نبرد داخلی برخاست و ژوسلین 
ناچار شدگرگر را پاد گان گذاری کند ؛ ولی قادر به محافظت شهر از دست- 
اندازی تر کان و ارامنه که به نوبت در آن غلرت می کردند نبود . در سال 
۰۵ , سوار بر حومهُ تل باشر تاخت و اوایل سال بعد تقریباً همزمان با ورود 
ریموند پواتیه‌ای به مشرق » سردار او افشین به درون خالك انطا کیه عنان گشاد و 
۱ - این قلالسی + ی رو اسامه » می بووی - کمالالین »اس مین و هت 


م - گریگوری کشیش » ص (ه, . میکائیل سریانی » سوم » ص ۳.۳ . «.وقايع نام منظوم ارسی 
ممنهصت مره صمنمهمته ‏ » ص ۹٩‏ . سبات مسپهدار 06اهاعع00 ۱۳6 5۳021 ص و رو . 








۳۳۲ جنگهای صلیبی 


راند ۱ آنگاه به ان عنان گردانید و از کنار مرعش آهنگ کیسوم گ‌د ۳ 
برترین دست نشانده کنت رها » یعنی امیر مرعش یارای مقابله با او را نداشت ۲ . 





ریموند تصمیم گرفت نخستین گام را در طریق با زگرفتن کیلیکیه بردارد » 
زيرا که لازم بود قبل از درگیری با زنگی از پشت سر خویش اطمینان حاصل 
کتلس :نا با موافقت شاه اورشلیم » به اتفاق بالدوین صاحب مرعش به سوی 
مملکت رپن‌ها راند » لیکن اتحاد آندو قوامی نداشت » چون ژوسلین با آنکه 
تحت‌الحمایه فولکك و همچنین ولی‌نعمت بالدوین بود » خواهر زاده لو شاهزاده 
ارمنی نیز بود و به خال خود را داشت . سلطان اورشلیم نیز آن مایه 
قدرت را نداشت که سران فرانک را ناگزیر از اتحاد کند . لو با مدد ژوسلین 
لشکریان انطا کیه را عقب نشانید . او که پیروزی یافته بود » حاضر بود شخصاً با 
بالدوین به مذا کره نشیند » ولی بالدوین خیانت ورزید و او را در بند گذاشت و 
به انطا کیه فرستاد . در غیاب لئو » پسرانش درهم افتادند تا سرانجام کنستانتین 
ارشد ایشان اسیر دو برادر دیگر شد و کورش کردند . اما فرنگان نیز از این 
رهگذر طرف برنبستند » زیرا محمودین ایلغازی امیر دانشمندیان به کیلیکیه تاخت 
و تمام محصول را نابود کرد و تا قلب قلمرو بالدوین پیش آمد و تا کیسوم را به 
تاراج داد . لئو » که شاهد این فتنه ها بود » با تعهد تسلیم بلاد خود در کیلیکید» 


آزادی خویش را باز یافت » ولی با رسیدن به مقر دیرین بر عهد بسته پشت پا زد . 
بار دیگر جنگ‌های پرا کنده در گرفت » تا اينکه سرانجام » در سال ,۱,۳ » 
ژوسلین توانست طرفین را که از اخباری که از شمال رسیده بود» سخت بیمنالد 
شده بودند » به راه آشتی آورد . اخبار رسیده نشان بی‌داد که تدبیر آلیس آنقدرها 
هم خطا نبوده است " 

, - میکائیل سریانی » سوم » ءء : . ابن قلانسی » ص .۲۳۹-۵ . کمال‌الدین» ص ۷۲ . 


۲ - گریگوری کشیش ص ۰۲ ۱ (و زیرنویسی توسط دو لوریه۲۱۱۵۱۲16۲ 5 سمیات سبهدار » ص۱٩‏ ۰۰۱۱ ماتیوادسائی» 
۰۰۱ ۳۲ ۰ 





تسل دوم ۲۳۳ 
سلطان فولک نمی توانست دوست خویش ریموند را مددی رساند » زیرا در 
جوارخانه خویش با خطری دیگر دست به گریبان بود . زمام حکومت محمود اتابک 
جوان دمشق در دست یوسف دلدادهٌ بادر او بود که مردی بود آشتی خواه » ولی 
غروب یک روز بهاری در سال وم ,, که اتابک با یوسف و فرمانده بملو کی به 
نام بزواش در میدان قدم می‌زد » بزواش نا گاه برجست و یوسف را به ضرب خنجر 
از پا در آورد و به بعلیک نزد سربازان خود گریخت و از آنجا تهدید کرد که هر 
آینه وزارت دمشق را به او نسپارند » بدانجا لشکر خواهد کشید . محمود زیر بار 
رفت و دمشقیان بیدرنگ در برابر فرنگان حالت حمله به خود گرفتند و اوایل سال 
بعد به کنت نشین طرابلس هجوم بردند . مسیحیان بومی که از فرنگان خیری 
ند یده بودند » نهانی آنها را از در بندهای لبنان عبور دادند و به دشت ساحلی 
هدایت کردند . کذت پونس غائلگیر شده بود . او با لشکری اند به مقابله 
بیرون آمد » اما شکستی جانانه خورد و به کوهستان زد. یکی از روستائیان مسیحی 
او را به مسلمین نشان داد و آنها بیدرنگ جانش را گرفتند . هویت ژرارد اسقف 
طرابلس که در جنگ اسیر گشته بود » خوشبختانه بر مسلمین امعلوم ماند و 
مانند یک سربا زگمنام با یکك اسیر مسلمان معاوضه‌اش کردند. بزاوش یک یا دو 
قلعهٌ مرزی را گرفت ؛ و حرأت حمله به طرابلس را در خود ندیده و به زودی 
سنگین بار از فنائم بیحساب به دمشق با زگشت" . 
پونس» بیست و پنجسال بر طرابلس حکم راند . می‌نماید که کشورداری 
لایق » ابا سیاستمداری سست عنصر و بی‌اثر بود که هميشه فرصت ناه می‌د ات 
تا از زیر بار سروری اورشلیم شانه خالی کند » گو اینکه در آرزوی استقلال هرگز 
کامیاب نشد . پسر و جانشین او ریموند دوم خلقی تند و سری پر شور داشت . 
او اینک بیست و دو ساله بود و اخيراً با هدیرنا » شاهدخت اورشلیم و خواهر 
ملک ملیسند » عروسی کرده بود و حسودانه به او عشق می‌ورزید . نخستین 
اقدام او » کین خواهی پدر بود » ولی نه از «مل وکان که یارای مقابله با ایشان را 


, - ویلیام صوری » چهاردهم ۳ » ص .ع . این قلانسی » ص ,-, عم . ابن‌اثیر » ص . ۲وروی 











۲۳4 ۱ جنگهای صلیبی 
نداغت » بلکه از مسیحیان ریا کار لبنان که آنها را مدد کرده بودند . او 
روستاهائی را که بدانها گمان خیانت می‌برد » مورد حمله قرار داد ؛ تمام مردان 
را کشت و زنان و کودکان را در طرابلس به بردگی و کنیزی فروخت . سفا کی 
او از لبنانیان زهر چشم گرفت » ولی در دل آنها تخم مهری نکاشت" . 

زنگی اعمال بزواج را نمی‌پسندید , او نمی‌خواست با فرنگان در حالی در- 
آویزد که کنار دست خویش ایالتی مستقل و نیرومند از مسلمانان داشت . لذا 
مقارن پایان ماه ژوئن به شهر حمص که در فرمان اتابک دمشق بر دست یکی از 
مملو کین سالخورده به نام «انر» اداره می‌شد لشکر کشید. او در حدود دو هفته 
سرگرم محاصرةٌ حمص بود که از حرکت سپاهی از طرابلس خبر یافت . کنت 
ریموند » قطع نظر از هرگونه قصدی که داشت با این کار خویش سبب شد کد 
زنگی از بحاصرهٌ حمص دست شوید و عنان به جائب فرنگان بگرداند ۲ در حالی 
که ریموند از برابر او پای پس م ی کشید » او پیش آد و قلعة بزرگ بعرین را در 
دامنه های شرقی کوهستان نصیری که بر مدخل دشت بقیعه مشرف بود » در میان 
گرفت . ریموند» کس به اورشلیم فرستاد و از شاه تقاضای کمک فوری کرد. 

فولک اخیراٌ از انطا کیه نیز درخواست مدد دریافت کرده بود » ولی 
تهدید طرابلس از جانب مسلمانان خطر ناچیزی نبود. او با کلیة سربازانی که 
نوانست فراهم اورد » به عزم پیوستن به ریموند براشست و شتابان به راه افتاد . 
ایشان به اتفاق تپه‌های نصیری را دور زدند و روبه بعرین نهادند . راهی دشوار 
بود و دیری بر نيابد که کار بر لشکریان سخت شد . زنگی با نزدیک آبدن 
ایشان عقب نشسته بود » ولی چون از روزگارسخت سربازان خبر یافت» عنان باز- 
گردانید و آنها را در حالی که در حوالی قلعه از درون تپه‌ها خارج می‌شدند در 
بیان گرفت . فرنگان خسته غافلگیر شده بودند و علی‌رغم جانفشانی کاری از 
پیش نبردند . سرنوشت جنگ خیلی زود معلوم شد ؛ بسیاری از مسیحیان هم 


, - ویلیام صوری همانجا. 





سل دوم ۵ ۲۳ 
در نبرد گاه جان باختند و گروهی از جمله کنت طرابلس » به اسارت درآمدند . 
ولی شاه با دستهُ کوچک نگاهبانان خویش به جانب قلعه گریخت ۱. 
پیش از آنکه زنگی فرصت محاصرهٌ قلعه را پیدا کند » شاه کسان به نزد 
بطریق اورشليم » کنت ادسا و شاهزاده انطا کیه فرستاد و درخواست کمک 
فوری کرد . این سه» بی‌توجه به خطرهای دیگر» التماس شاه را برآوردند؛ چراکه 
اسا رت شاه و تمام دلاوران وی در یکجا جزانهدام دولت فرنگان در مسرق » معنی 
دیگری نداشت . ویلیام بطریق اورشليم آنچه سرباز که در فلسطین مانده بود » 
گرد آورد و در حالی که لیب بمقدس ر پیشاپیش آنها حر کت می‌داد» عازم 
طرابلس شد ۳ ژوسلین کنت رها نیز مسائل داخلی ر به یک سو نهاد و از شمال 
به جنوپ آبد . ریموند شاهزاده انطا کیه نیز با آنکه بخصوص درین هنگام صلاح 





نبود پایتخت خویش را خالی گذارد » در راه بدوپیوست . از یاری بخت» همسایگان 
فلسطین در شرایطی نبودند که بتوانند در این هنگام که مملکت از سرباز تهی 
شده بود » بر آزء ناخت آورند بر ول مصر سر گرم رد و بند ها و شورش های 
بکرر دارالخلافه بود. که به بر افتادن وهرام ارمنی از وزارت به دست یکی از 
مخالفان کینه‌توز عیسویان به نام رضوان بن‌الولخشی" » انجامید . این مرد نیز 
جنان دربند کشتار دوستان وزیر پیشین ونزاع باخود خلیفه بود که به کار دیگری 
نمی‌پرداخت . پاد گان عسقلان به‌لیدا" (لد) تاخت؛ ابا از آن حدود فراتر نرفت؟ . 
بزواش مملوك دمشق ازدیگران خطرنالك تر بود وبه بجرد عزیمت بطریق از اورشلیم 
بدا نجا تاخت و تا شهر بی‌دفاع نابلوس پیش آمد و اهالی آن را به شمشیر سپرد ؛ 
ولی به همین قدر قناعت کرد » زیرا از خطر احتمال پیروزی عظیم زنگی بیش از 
فرنگان می‌هراسید * . 

در پایان ژونیه نیروی امدادی در بقیعه گرد آبد . در این میان شاه در 





- ویليام صوری » چهاردهم » ۲۰ » ص ه - ۳عب. (این‌قلانسی » ص ۲-۳ ۳. این قلانسی اتحاد فرنگان و 
دسشق را زیر کانه از قلم انداخته است) . کمال‌الدین » ص ۲-۳بب . این‌اثیر » ص .بع. ‏ ب-کامل: رضوان 
الریحینی ( یازدهم » رع ). ۷" - 1002] ء - ویلیام صوری » چهاردهم  »‏ ۲ بده ع و. 

ه - ویلیام صوری » چهاردهم » ب۲ » باوه . 





۲۳۹ جنگهای صلیبی 





بعرین هر روز از نجات خود نومیدتر می‌شد . از جهان خارج خبری نمی رسید ؛ 
ذخیرهٌ خواربار به‌پایان آمده بود و ده منجنیق زنگی‌شبانروز حصا رقلعه رام ی کوییدند. 
سرانجام فولک فرستاده‌ای به نزد زنگی فرستاد و شرایط او را پرسید و با کمال 
خرسندی این مژد؛ باور نا کردنی را شنید که زنگی جز تسلیم قلعه چیزی نمی- 
خواهد . به علاوه او را زینهار می‌داد تا با کل مردان خویش با آزادی کامل 
به فلسطین باز گردد و بالاتر از آن تمام شوالیه‌های سرشناسی را که در میدان 
جنگ اسیر گرفته بود » از جمله کنت طرابلس را بی‌دریافت قدیه آزاد می گذاشت. 
شاه بیدرنگ موافقت کرد . زنگی بر سر پیمان ایستاد , شاه و نگاهبانان خاص وی را 
به حضور زنگی آوردند و او از ادای هرگونه احترام در حق او کوتاهی نکرد 
و ردائی بسیارگرانبها و مجلل هدیةُ شاه کرد. در اینجا دوستان فولک بدو 
پیوستند و به اتفاق درکمال آرامش و امنیت به راه خود رفتند . در بقیعه » شاه‌و 
همراهان لشکرامدادی را خیلی نزدیک‌ترازآنچه که می پنداشتند دیدند . پاره‌ای دریغ 
می‌خوردند که اگرلختی پای داشته بودند» لشکر امدادی به فریادشان می‌رسید » ولی 
بخردان قیاق بودند از اینکه اینچنین ارزان از دام حریفی تیزچنگ بیرون جسته‌اند! . 

راست آنکه این کردار زنگی همه تاریخ نگاران ر مسمهوت کرده اتتنت. ؟ 
ولی او از کاری که می کرد نیکك خبر داشت . قلعة بعرین غنیمتی ناچیز نبود و 
این دژ در محلی قرار داشت که شهر حماة و شهر دمشقی حمص هر دو زیر نظرش 
بود » تسخیر این قلعه بی‌خونریزی و جنک بیشتر ارزش داشت » زیرا که زنگی 
مایل نبود در حوالی دمشق با یروی امدادی فرنگان که هر آن نزدیک تر 
می‌شد در آویزد » زیرا هرگونه شکست او به سود مملولك دمشق بود که برای 
بهره‌برداری از آن ۳ به زنگ بود . وانگهی از شمال خیرهانی رسیده بود که 
او را نیز مانند فرنگان اندیشناك کرده بود . 





و - ویلیام صوری » چهاردهم » ورب » ص هه وه . ابن‌قلانسی » ص ۲-۳( . کمال‌الدین » ص ۲ب . 
اين‌اثیر » ص ۱-۳ ۲ . 


فصل سوم 


« به بطالت توکل ننماید و خودرا فریب ندهد والا 
بطاات احرت او خواهد بود». 


کتاب ایوب » باب پانزدهم 


آن خبر که فرنگان و ارامنه را به راه آشتی کشانید و ریموند را از ترله 
انطا کیه ناخشنود داشت و نیز سبب شد تا زنگی بر دشمنان خویش رحمت آرد » 
این بود که شهرت افتاده بود که سپاهی گران به فرماندهی شخص امپراطور ژان 
کامنوس » به خالك کیلیکیه درآمده است . از روزگار نخستین جانبازان صلیب 
که امپراطور توفیق آمدن به انطا کیه را پیدا نکرد » زمامداران فرنگی خاور » به 
تردستی تمام , وجود دولت بیزنطه را نادیده انگاشته بودند . تلاش بوهموند 
برای تجاوز به خاك بیزنطه از جانب باختر به شکست کامل او انجامید » ولی 
امپراطور از اعمال معاهده‌ای که با او بسته بود » یکسره ناتوان بود . همانطور که 
بر فرنگان نیز پوشیده نبود » امپراطور در نواحی نزدیک‌تر مشکلاتی مهم تر پیش رو 
داشته ۲ 


ب - + کتاب حاضر صذحات»قبل. 





۳۳۸ جنگهای صلیبی 

این نگرانی‌ها تفریباً تا سی سال دوام یافت. درسرتاسر مرزهای امپراطوری 
برد های پرا کنده جریان داشت که از آن جمله بود تجاوزات مکرر پولوتسی‌ها 
به دانوب سفلی که دوتای آن درسال‌های ء , , , و ,۲, , قابل یادآوری است و 
همچنین کشا کش مداوم با مجارها را در نواحی دانوب میانه که درسالم ۱,۲ 
به جنگ علنی کشید » در اینجا می‌توان ذ کر کرد. مجارها به بالکان تاختند و تا 
کنار شهر صوفیه پیش راندند » ولی امپراطور آنها را عقب راند و در خالك خودشان 
سپاهشان را بمالید. شهرهای سودا گر ایطالیا نیز به امید دریافت امتیازات تجاری 
گهگاه به خالك امپراطوری می‌زدند . پیزائیان درسال , ,,, قراردادی پر منفعت 
بستند و ونیزیان » بعد از چهار سال جنگ که به دنبال امتناع ژان کامنوس از 
تجدید معاهده‌ای که پدرش با ایشان بسته بود در گرفت » سرانجام درسال» ۱,۲ 





همه امتیازات پیشین را باز به کف آوردند . نرمان‌های جنوب ایطالیا که از 
هنگام تکیت بوهموند در دیرهاچیوم مرعوب شده بودند » بعد از آنکه راجر دوم 
فرمانروای سیسیل آپولیا را درسال ,« , , به‌خاك خود افزود » باز به‌صورت دشمنی 
خطرنالك درآمدند . راجر که در سال .س, , لقب سلطان به خود بست ؛ با آنکه 
از هواخواهان تقلید شیوه‌های زند گی‌بیزنطیان و از مشوقین هنر ایشان بود نفرت 
موروثی دودمان خویش را نسبت به اين دولت به حد کامل به ارث برده بود . 
ولی دامنةٌ سوداهای وی چندان وسیع بود که بس‌آسان می‌شد علیه او » یاران هم 
عهد پیدا کرد » چه او نه تنها در پی آن بود که سرتاسر خال ایطالیا را زیر نگین 
خویش آورد که به عنوان یگانه فرزند ذ کور زندة خاندان هوتویل۱» انطاکیه را 
نیز مال خود می‌پنداشت و پادشاهی اورشلیم را هم به‌استناد پیمانی که بالدوین 
اول با مادرش آدلاید بسته بود حق خویش می‌شمرد" . 

در آسیای صغیر آرامشی نبود . ضمن نخستین پیکارهای صلیبی وطی چند 
سال بعد از آن آلکسیوس ثلث غربی شبه جزیره و کناره‌های شمالی و جنوبی آن را 
, -2000۷16! . ب - برای راجر دوم -> «تسلط رمان‌ها بر ایطالیاه شالاندن » می ,عم » بازیل 
اسقف يعقويي رها ماجرای تجاوز پولوتسی‌ها را از روی نقشه برای میکائیل سریانی توضیح داد, 


امپراطور ژان ۲۳۹ 
زير فرمان کشیده بود و اگر فقط ت رکان را روبرو می‌داشت » می‌توانست متصرفات 
خویش را همچنان دست نخورده نگاه دارد . لیکن هجوم دسته‌های تر کمانان به 
درون آسیای صغیر » همچنان ادابه داشت و روزبروز شمارٌافراد و احشامشان فزونی 
می گرفت و لاجرم در جستجوی آب و هوای ملایم‌تر و مراتع سرسبزتر » دمادم به 
سوی اراضی ساحلی فشار می‌آوردند . هجوم این قوم » خواهی نخواهی حیات 
کشاورزی موجود را از میان می‌برد و بدیهی بود که امیران هرقدر ناتوان‌تر 
می‌شدند بیابانگردانل خیل ایشان عنان کته قزر و در نتیجه‌برای دولت بیزنطه 
خطرناك تر می گشتند ۱ . 

در سال م,,, » یعنی سال درگذشت امپراطور آلکسیوس ؛ ترکان 
آناطولی میان سلطان مسعود سلجوقی که ازقونیه بر مر کز جنوبی شبه جزیره » یعنی 
برخطه‌ای از سانگاریوس (ساغری)" تا توروس فرمان می‌راند با امیر غازی دوم 
ابیر دانشمندیان که قلمروی از هالیس (قزل ایرماق)" تافرات‌را زیر نگین داشت 
نقسیم شده‌بود . این دو امارت تمام امیرنشین های ناچیزمیان خویش را ازمیانه برچیده 
بودند » مکر امارت ملطیه‌را درمشرق که طغرل » کوچکترین برادر مسعود» تحت 
نیابت مادر خویش وشوهر دوم اوبلکک ارتقی» برآن‌حکومت داشت . علی‌رغم پیروزی 
دولت بیزنطه در سال »,,, در فیلوملیون (آقشهر)* و تلاش های بعدی آن 
دولت برای تعیین حدود مرزی » ترکان لاذقیه فریجیه را پس گرفتند و تا در 
متشه رد ردنت اه را اعالیه: (انطالیه برد ند قیوشت ترنان انیبان 
نیز در جهت مغرب به درون پفلغونیه"» زورآور شدند. امپراطور آلکسیوس برای 
باز پس گرفتن مرزهای آناطولی نبردی تازه می‌جس ت که اجل مهنتش نداد" . 
مر کنو آزهای: آن به احال درگ عیسویان و مسلمانان برای تصاحب آسیای صفیر 
۲مهز6 عنمه که جمنجعمعد0ظ عطا 10۶ همناعنت مه صعاد۸/۵ ۵۶ 1۷2۴» توت راسبی مها در« تحتیتاتی 
در تاريخ و هنر ایالت‌های شرقی امپرالوری روم «تعاعه۳ عطا ۵۶ نم فصه جماعنلا 6 هز م‌نفد:5 
رهظ مقطمظ 6ظا ۵۶ ۳۳0۷۱908۵8 ص هو ۲. تداتتفومه؟ .. م و142 


ء - صمنا6عهانظ و > ۷۵۵۵6۲ د- ۳205۱28028 پ - آنا کامنا » پانزدهم » 
اول » , , » ص ۲۱۳ - بر و » «عهد آلکمیوس کامنوس اول» شالاندن » ص ( ۲4۸-۷ 





۲۰ جنگهای صلیبی 





برنشستن امپراطور جدید » درکالبد دولت بیزنطه جانی تازه دمید . 
امپراطور جدید که رعایایش او را ژان کالویوآنس ( کیالیانی) ۲ یا ژان‌محبوب 
می‌نامیدند یکی از آن شخصیت‌های نادر است که از نویسند گان معاصر وی 
هیچ کدام از او به بدی یاد نکرده اند » مگر یک تن که اوهم کسی جز خواهرش 
آنا کامنا ارشد فرزندان آلکسیوس نیست . آنا هنوز کودك بود که نامزد همسری 
همکار جوان امپراطور کنستانتین د و کاس" » شد که آلکسیوس جانشینی خودرا 
بدو وعده داده بود. اما مرگ کنستانتین که اند کی بعد از تولد ژان روی داد 
ضربتی سخت بود بر پیکر آرزوهای آنا . از آن زبان به بعد آنا » به همدستی مادر 
خویش همواره سببی می‌جست تا این بیداد گری تقدیر را با برانگیختن امپراطور 
به انتخاب نیسفوروس برینیوس » شوهر او به ولیعهدی حبران کند . حعی آنگاه 
که آلکسیوس در بستر مرگ بود » دختر و همسرش که پرستاریش را برعهده 
داشتند دادم در او می‌دمیدند تا ژان را به نقع قیصر نیسفوروس برینیوس از 
پادشاهی محروم گرداند. ولی آلکسیوس تصمیم خود را گرفته بود و چون ان 
را برای واپسین وداع به بالین پدر آوردند » امپراطور نیمه جان مهر و خاتم شاهی 
را به آرامی در دستش نهاد . ژان برای اطمینان از درهای کاخ به شتاپ از 
کنار پدر دور شد . او پاداش سرعت عمل خویش را گرفت . ارتش و سنا هردو 
بیدرنگ امپراطورش خواندند و بطریق شهر شتابان کارشان‌را صحه گذاشت ودر 
کلیسای سنت صوفیا مراسم تاجگذاری را برگذا کرد . آنا و ملک مادر در مقابل 
عمل انجام شده قرار گرفتد بودند. اما ژان از قصد هواخوامان آنا بر جان خویش 
بیمناكك بود » چندان که حتی در مراسم به خالك سپاری جنازةٌ پدر شرکت نکرد » 
ژیرا بو برده بود که دشمنان عزم دارند حين مراسم تدفین قصد جانش کنند. چند 
روز بعد که ژان در کاخ ییلاقی فیلوپتیوم" اقامت داشت » آنا نقشة نابودی 
او را کشید . ولی این توطئه یک نقطهٌ ضعف بزرک داشت و آن به تخت رسانیدن 
نیسفوروس برینیوس بود و حال آنکه این مرد هیچ رغبت شاهی نداشت و بسا 
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که هم خود او بود که امپراطوری را هشدار داد . ژان بر توطئه گران سخت 
نگرفت . ایرن ملک بادر احیانا در توطئه دست نداشت » ولی به سلک زنان 
تارك دنیا درآمد . اموال دستیاران آنا همه مصادره شد » گوا ینکه بسیاری از 
ایشان بعدها به دارائی خویش باز رسیدند. چند صباحی نیز اموال آنا را توقیف 
کردند و او ناچار از آن پس عزلت گزید و در تنهائ ی کامل س رکرد . نیسنوروس 
هیچ گونه کیفری ندید و به اتفاق همسر خویش غم از دست رفتن تخت و تاج 
را با وقایع نگاری جبران کرد . 

اینک خیال ژان آسوده بود. او سی امین بهار را می گذرانید ؛ مردی بود 
خردحثه و لاغر اندام» پا مو و دید گانی سیاه و رخساره‌ای سخت‌تیره رنگ . خوئی 
خشن داشت و از ذوق و شوق ی که | کثر اعضای‌خاندانش به‌مجادلات و وگنتگوهای 
ادیی و دینی داشتند» او هیچ بهره نبرده بود و بیش ازهمه یک سرباز بود که 
زند گانی در دشت برد را به تن آسائی های کاخ شاهی ترجیح می‌داد. ابا درعین 
حال مدیری بود داد گستر و توانا و علی‌رغم سختگیری هائی که به نفس خود 
روا می‌داشت در مورد دوستان و بینوایان مردی گشاده دست بود و در صورت 
لزوم از خودنمائی در مراسم و تشریفات پرشکوه رو بر نمی‌تافت. نسبت به کسان 
خود مردی مهربان و بردبار و برای همسر خویش ملکه پیریسکای" مجار که 
نام ایرن یافته بود» شوهری با وفا بود , ملکه با آنکه در سختگیری‌ها ومهربانی‌های 
وی هر دوسهیم بود در او نفوذی نداشت . یکانه دوست محرم وی خوانسالارش 
آقوچ" بو د که مردی بود ت رکزاد که در کود کی در سال بو . , » به هنگام 
تسخیر نیقیه به اسارت در آمده و درکاخ شاهی تربیت یافته بود . ژان از وظیفه‌ای 
که به‌عنوان امپراطور داشت کاملا آگاه بود . پدرش ناوگانی نیرویند را با ارتشی_ 
ساخته مرکب از اقوام و نژادهای گونه گون با خزانه‌ای سرشا رکه اجازه‌اشی 
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می‌داد تا سیاستی قاطع پيشه سازد» برایش به ارت نهاده بود . ژان به‌حفظ مرزهای 
امپراطوری به همان حالی که بود قناعت نداشت » بلکه می‌خواست آن را تا 
حدود باستانی کت هو بخشد و دعاوی امپراطوری را درشمال شام به کرسی 

زان نخستین بار در بهار سال و ,,, به جنگ‌ت رکان برخاست. وی به 
فریجیه لشک رکشید و لاذق را بازگرفت » ابا ناچارشد برای وظایفی بس حیاتی‌تر 
به قسطنطنیه بازگردد. ابا یک باه بعد بازآید و سوزوپولیس " (سوزه‌بولی) را 
تسخی رکرد و راه انطالیه را از توگشود. در آن حال که در مغرب برسلجوقیان 
رکه نود دس سا راتفر ریق ان نان مورف له فرای وفتل ج 
این کاپراسش, فولت طرایوران از اختالات ابر غاای با داناه غوجتی انم 
منگو » امیری از ترکان که در ترانغی" در ارمنستان جا گرفته بود » استناده کرد 
و به هواخواهی ابن منگو قدم در میانه نهاد . ولی غازی » به یاری همدست 
خویش طغرل امیر ملطیه » گابراس ( گوراس) را بمالید و اسی ر کرد و بعد به بهای 
سی‌هزار دینار فدیه آزاد ساخت. نراع بهنگام طغرل و غازی مانع شد که‌نر کان 
پیروزی خویش را دنبال کنند؛ . 

تا چند سال بعد ژان از مداخله در امورآناطولی ناتوان بود. این سال‌ها 
شاهد قیام هراس انگیز ترکان دانشمندی بود. در سال ء , , که بلکك ارتقی » 
شوهر مادر طغرل » ضمن جنگ در جزیره به قتل رسید » امیرغازی به ملطیه تاخت 
و در برابر شادی سیحیان بومی که او را امیری نرم و عادل یافتند آن را به خالد 
خود افزود. سپس به مغرب عنان گردانید وبلاد آنکارا و خنجره وقصطمونی را از 
خالك بیزنطه و ابرید و داینه نفوذ خریش را تا کرانه‌های دریای سیاه سترش 
داد . کنستانتین گابراس ازین باجرا که او را از طریق خشکی از قسطنطنیه جدا 
می‌انداخت» استفاده کرد و دم از خودمخاری رد درسال :۸ بعد از ترگ 
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ابپراطور وان ۱ ۳:۳ 
توروس شاهزادءٌ رپنی » امیرغازی به جنوب نظر افکند و سال بعد با دستیاری 
ارامنه » بوهموند دوم شاهزادٌ انطاکیه را در کنار رودجیحان به قتل آورد . 
قطع نظر از هرگونه عقیده‌ای که امپراطور نسبت به انطا کیه داشت » در این 
معنی تردید نبود که او به هیچ روی خواهان مشاهده این شهر در چنگال امیری 
قهار ازمسلمانان نبود . تجاوز فوری او به پنلغونیه»راه نفوذ بیشتر غازی را بست. 
از پاری بخت » در این سال ها تر کان سلجوقی اسیر کشا کش ها ونزاع های داخلی 
خویش بودند . در سال ه ۲, , سلطا مسعود بردست برادر خویش عرب‌برافتاد 
و به قسطنطنیه گریخت. امپراطور او را به اعزاز تمام پذیرفت و مسعود ‏ از 
اینجا به درگاه پدر زن خویش غازی دانشمندی گریخت و بامدد او توانست بعد 
از چهار سال زد و خورد مملکت باخته را باز ستاند. عرب نیز به‌نوبت خویش به 
قسطنطنیه گریخت و همانجا برد" . 

از سال .م تا عجن ژال هر ساله با دانشمندیان جنگ داشت. 
دسیسه‌بازی برادرش سباستو کراتور" ایزا ک دو مرتبه خار راهش شد. ایزاك در 
سال ۱۳۰ , از دربا رگریخت و نه سال بعد را دردربار حکمرانان ارمنی و مسلمان 
به دسته‌بندی علیه برادر سرکرد . درسال ع ,مرگ نا گهانی ملکه » امپراطور 
را از میدان جنگ به پایتخت کشيد. تا سپتامبر سال عم , , که بامرگ امیرغازی 
در اوضاع آرامشی پدید آمد » امپراطور همه مناطق از دست داده را پس گرفته بود 
مگر شهر خنجره که آن را نیز در بهار بعد اشغال کرد. محمود » پسر و جانشین 
امیر غازی» اسی ر کشا کش های خانگی بود و یارای حملهٌ متقابل نداشت. مسعود 
هم که از کمک دانشمندیان بی نصیب بانده بود » خواهی نخواهی با امپراطور 
کنار آند" , 

حال که ت رکان آنا طولی مرعوب شده بودند » ژان می‌توانست نظر به‌شام 
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اندازد . ولی نخست لازم بود که از پشت سراطمینان حاصل کند. درسال ۳۰ 
هیأت نمایند گان دولت بیزنطه به دربار لوتیر" امپراطور آلمان رسیدند و ازحانب 
ژان پیشنهاد آوردند که در صورت حمله امپراطور لوتیر برراجر پادشاه سیسیل 
دولت بیزنطه پولی کلان بدو خواهد داد . بذا کرات چندیاهی به درازا کشید 
تا سرانجام لوتیر موافقت کرد » در بهار سال ببس ,, به راجر حمله‌ور شود" . 
بجارها در سال ر,, شکست خورده و صرب ها نیز در سال بعد ناگزیر از 
اطاعت شده بودند و خاطر امپراطور از دانوب سفلی آسوده بود" . قرارداد سال 
٩‏ , پیزانیان را از دوستان نرمان خود جدا کرده بود و جمهوری های ونیز و 





ژنوا با دولت بیزنطه برسر دوستی بودند؟ . 

دربهار سالبم , , ارتش امپراطوری درانطالیه گرد آمد وتحت‌فرمان امپراظور 
و پسر او به درون کیلیکیه آغاز پیشروی کرد .هناوگان امپراطوری نیز محافظ 
جناح آن بود. ارامنه و فرنگان هردو غافلگیر شده بودند و برای مقابله 0 
نداشتند. لثو رپنی که ۱ کنون فرمانروای سرتاسر دشت کيليكية شرقی بود» پیش 
تاخت تا مگر با تسخیر دژ سل وکیه » قلعة مرزی بیزنطیان » راه امپراطور را فرو 
بندد » ابا کامی نیافت و ناچار پای پس کشید . امپراطور به سرعت بیش ان و از 
شهرهای مرسین » طرسوس و اذنه و مصیصه که در دم تسلیم او شدند گذشت. 
شاهزادهٌ ارمنی امیدوار بود که بارةُ عظیم (عين زربی) راه امپراطور راخواهد بست. 
پاد گان این قلعه سی وهفت روز تمام به مقاومت در ایستاد » اما باره شکن‌های 
ییزنطی حصار را چنان درهم کوفتند که دژبانان ناچار سرتسلیم فروآورند . لثو 
به‌ارتفاعات طرسوس عقب نشست و امپراطور زحمت تعقیب وی را برخود هموار 
نکرد و بعد از اشغال چندین قلعه ارامنه در آن حوالی راه خود را از سرگرفت . 
او از ایسوس و اسکندرون گذشت و از دروازه شام به دشت انطا کیه درآمد ودر 
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بیست و نهم ماه اوت به مقابل حصار آن رسید و در ساحل شمالی رود ارنتتس 
(نهرالعاصی) لشکر گاه رد . 

شاهزاده انطا کیه درشهر نبود . ریموند پوأتیه‌ای برای نجات سلطان فولکك 
به‌بعرین رفته بود و ژوسلین کنت رها نیز همراهش بود. این دو وقتی به بقیعه 
قصد شمال کند, ولی پس از تجربة اخیر صلاح را در با زگشت به اورشلیم تشخیص 
داد . ریموند شتابان به انطا کیه با زگشت و دید که محاصرءٌ شهر آغاز یافته است» 
ولی حلقه بمحاصره کامل نبود و او توانست با مردال خویش از طریق دروازه 
آهنین در زیر ارگ » مخفیانه به شهر درآید . 

چندین روزبا رةشهر هدف‌قلعه‌شکن هایا رتش بیزنطه بود . ریموند» نه امیدی به 
دریافت مددازخارح ونه اعتمادی به مردم شهرداشت . بسیاری ازمردم وحتی بزرگان 
مطیع‌وی اندلك اندك به‌د رستی تدییر انجام نیافتة آلیس ایمان می‌آوردند . دیری برنياید 
که ریموند » کس به پیشگاه ابپراطور فرستاد و پیغام داد که حاضر اتتن به شرط 
آنکه اجازه‌اشن دهند تا به نام قادم مقام ابپراطور بر انطا کیه حکم راند » مر پر 
آستان امپراطور گذارد. ژان به پاسخ » تسلیم بلاشرط او را خواست و ریموند 
گفت که باید از سلطان فولکك کسب تکلیف کند. توسط اسب‌های چاپاری 
چندین نامه به اورشلیم فرستاده شد » ولی پاسخ فولک هم گرهی از کار ریموند 
نگشاد » چرا که چنین گفته بود . « ما همه بی دانیم .و بزر گتران نیز از دبرباز 
ما ر چنین آموخته‌ان د که شهر انطا کیه همواره پاره‌ای از خاله ابپراطوری بیزنطه 
بوده است تا به دست تر کان افتاد و چهارده سال بر آن حکم راندند ؛ و نیز آنکه 
دعاوی ابپراطور در مورد پیمان هائی که اجداد ما بستند , همه درست و کاملا 
پجاست ؛ و در چنین صورتی چگونه رواست که ما به انکار حقیقت میان بندیم 
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و به مخالفت با آنچه که راست است برخیزیم . در صورتی که پادشاه اورشلیم 
که ریموند او را ولی‌نعمت خودمی‌شمرد چنین اندرزی می‌داد » از دست ریموند 
هیچ ساخته نبود . فرستاد گان وی امپراطور را نرم و حاضر به دادن امتیاز دیدند . 
لازم بود ریموند به خرگاه امپراطور آید و با بیع ت کامل خویشتن را خدمتگزار 
او شمارد و راه شهر و قلعه را بر او باز گذارد . وانگهی چنانچه بیزنطیان به 
دستیاری فرنگان شهر حلب را با همسایگان آن به تصرف در می‌آوردند » برریموند 
بود که انطا کیه را به امپراطور گذارد و در مقابل امارتی مشتمل برشهرهای 
حلب و حماه و حمص و شیزر دریافت کند . ریموند تن در داد و به پیشگاه 
امپراطور آمد و زانو زد و با او بیعت کرد . ژان برای ورود به انطا کیه اصرار 
نکرد » لیکن پرچمش را بر فراز ارگ شهر به اهتزاز در آوردند" . 

این برخورد نشان دهندهُ وضع بی‌ثبات فرنگان در برابر دولت بیزنطه بود. 
شاید نیاز فوری زمان بود که فولک را نا گزیر ساخت تا به‌درخواست ریموند پاسخی 
آنچنان دهد . فولک خوب می‌دانس ت که زنگی‌هراس انگیزترین دشمن فرنگانست واز 
همین روی نمی‌خواست یگانه قدرت مسیحی را که قادر به‌سهار او بود » از خویشتن 
بیازارد ؛ شاید هم ننوذ ملکه‌ملیسن دکه مایل بود خواهر خویش آلیس را در جلب 
دوستی بیزنطیان محق جلوه د هد وبدینوسیله کسانی را که به او خیانت ورزیده بودند » 
خوار و بی‌مقدا رگرداند » موجب جوابی اینچنین از طرف فولک شد. ولی گمان بیشتر 
براینست که پاسخ فولک نتیجه رأی مشاوران اوبود . درهرحال » علی‌رغم آن همه 
تبلیغات بوهمونداول » صلیبیان شریف‌ترهنوز معتقد بودند که عهدی را که نیا کانشان 
با آلکسیوس در قسطنطنیه بستند » باید محترم شمرد . انطا کیه باید به خالك 
ابپراطوری ضمیمه می‌شد » ولی بوهموند و تانکرد بر سوگند ی که خورده بودند 
پشت پا زدند و بدینوسیله خویشتن را از هرگونه حقی که در اين شهربرایشان 
متصور بود محروم ساختند ؛ این دولتخواهی حتی بیشتر از آن بود که امپراطور 








, - ویلیام صوری » چهاردهم» .۳ » ص ۱-۳ هب . اردریک.ویتالیس » سیزدهم» ۳6 » . ,-9۹. سینأموس» ص 
٩‏ ,سر نیستاس کونماتس » ص پد-و۳ . 
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نوقع داشت. اولیای دولت بیزنطه همیشه واقع‌نگر بودند و می‌دانستن که هر 
گونه تلاش برای اخراج فرنگان از انطا کیه بی‌آنکه امارتی دیگر در اختیار 
ایشان قرار گیرد کاریست انجام ناپذیر و دور از رای عقل سلیم . وانگهی 
دولت بیزنطه میل داشت امارت هائی دست نشانده که از نظر سیاست کلی‌تابع 
آن دولت باشند درسرناسر مرزهای خویش برآرد وآنهارا بلا گردان خود کند . چنین 
بود که ژان درمعامله با فرنگان نه معاهده دول 6۷01 را اساس قرار داد و ند 
به پیمانی که صلیبیان با پدرش در قسطنطنیه بسته بودند استناد کرد ؛ بلکه 
همانگونه که با یک دست نشانده یاغی معامله می کنند » تسلیم بلاشرط 
انطا کیه را خواست » لیکن آماده بود تا آن را همچون یک ایالت نحت الحمایه 
به حال خود رها سازد. نیاز فوری چنین ایجاب می کرد که در مصاف مسلمانان» 
انطاً کیه کنار او بایستد! 

اسسال فصل سلحشوری گذشته بود » لذا ژان بعد از خاتمهٌ کار انطاکید, 
برای تکمیل پیروزی‌های خود به کیلیکیه با زگشت. امیران ارمنی از برابراو به 
ارتفاعات توروس گریختند و سه پسر لثو به نام‌های مله و استفن و کنستانتین 
نایینا در پناه عم‌زادهٌ خویش ژوسلین کنت‌رها فرارکردند. دژ خانوادگی ایشان 
وهکا" » زیر فرمان کوتوال دلاور خویش کنستانتین که مخصوصاً در نبردی‌تن- 
به تن با یکی از افسران هنگ مقدونی امپراطور به نام اوستراتیوس" بیزنطیان 
را حیران شجاعت خود ساخت » چندین هفته مقاومت ورزید. لختی پس ازسقوط 
اين قلعه» لثو و دو پسر ارشد وی توروس و رپن دستگیر شدند . آنها را به 
قسطنطنیه فرستادند و در آنجا به زندان افکندند, رپس بزودی به قتل رسید ۰ ولی 
لثو و توروس سرانجام در دل امپراطور جائی گشودند و همانجا در دربارمشغول 
شدند. لو چهار سال بعد مرد » ولی توروس بالاخره گریخت و به کیلیکیه باز 
گشت. بعد از انجام کا رکیلیکیه » ژان به قشلافگاه دشت کیلیکیه رفت , بالدوین 
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۲۸ جنگهای صلیبی 


حکمران مرعش در اینجا به حضور او رسید و پس از بجای آوردن مراسم 
دولتخواهی » از او درخواست تا در بصاف ترکان یاریش دهد . در همین اوان 
فرستاد گان امپراطور روانة دربار زنگی شدند تا قانعش سازند که بزنطیان سر جنگ 
ندارند . 





فوریهُ بعد بنا به فرمان امپراطور » اولیای انطاکیه دفعتاً تمام‌سوداگران 
و مسافران حلب و بلاد نزدیک مسلمان را در انطا کیه باز داشتند » تا مبادا 
هم کیشان خویشرا از تدارکات نظامیی که دراین شهر دیده‌بودند» آگاه سازند. 
اواخر ماه مارس ؛ سپاه همایونی به انطا کیه آمد و لشکریان شاهزادء انطا کیه 
وکنت‌رها وگروهی از سواران فرقة پاسبان معبد بدان پیوستند. در اول آوریل 
متفقین از مرزگذشتند و بلاط را تصرف کردند و در سوم اين باه گرد بزاعه 
برآمدند که تحت فرمان همسر صاحب خویش پنچ روز مقاومت ورزید . 
هفتة بعد به دستگی رکردن سربازان مسلمان آن حوالی سرآمد. اکثر مسلمین به 
غارهای البابه پناه برده بودند » اما بیزنطیان » با برافروختن آتش و ایجاد دود 
در دهانةُ غارها » آنان را از پناهگاه بیرونکشیدند. زنگی با سپاهیان خود کنار 
حماه بودوبرای بیرون راندن‌پاد گان دمشقی این‌شهرتلاش م کرد که گشتی‌هایش 
از تجاوز مسیحیان خبر آوردند. زنگی سواز را در رأس یک لشکر شتابان به یاری 
پاد گان حلب فرستاد . ژان امیدوار بود حلب را غافلگی رکند » اما در بیستم ماه 
آوریل که گرد آن پرآید و به حمله دست ب رگشاد » قلعه بانان را نیرومند یافت . 
لذا از محاصره چشم پوشید و به جنوب عنان گردانید و در بیست‌ودوم این ماه 
حصن اثارب » در بیست و پنجم» معرة‌التعمان و در بیست وهفتم» کنرتاب را 
تسخی رکرد . در ییست‌وهشتم » سربازانش در آستانة دروازه‌های شیزر بودند . 

شیزر» در حکم ابوالعسا کر سلطان امیر منقذی بود که تا کنون توانسته 
بود استقلال خویش را از آسیب زنگی مصون دارد و شاید به همین دلیل » ژان 
ابیدوار بود که زنگی به سرنوشت این شهر بی‌اعتنا ماند. اماسلطةٌ مسیحیان 
پراین شهر ء ارنتس میانه را در ضبط ابشان می‌نهاد و از پیشروی بیشتر زنگی به 


۱ امپراطور وان ۲۹ 
درون شام جلوگیری می کرد . بیزنطیان با حرارت بسیار محاصره را آغاز نهادند 
و چندان بر نيامد که بر قسمتی از پائین‌شهر دست یافتند و امپراطور » برای 
کوییدن حصار بالای شه رکه بر فراز تپه‌ای مشرف برارنتس قرار داشت» منجنیق های 
عظیم خود را آماده کرد. منابع لاتين و مسلمان هردو از شجاعت و تلاش شخص 
امپراطور و سنگباران موثر حصاره سخن گفته‌اند ؛ امپراطور با کلاهخود زرین خویش 
هر آن همه جا حضور می‌یافت وباره شکن‌ها را بازدید می کرد و سربازان را به 
حمله برمی‌انگیخت » يا آنکه به دلجوئی از زخم خورد گان می‌نشست . اسامه 
برادر راد امیرشهر شاهد زیان های عظیمی بود که از سنگ اندازهای یونانی 
برحصار شهر می‌رسید . یک گلوله کافی بود تاخانه‌ای را منهدم کند و یک بار 
بیلٌ آهنین پرچم امیر فرو انتاد و راهگذری را در خیابان پائین به قتل آورد . 
ولی در آن حال که امپراطور و سربازانش باتلاشی خستگی ناپذیر می‌جنگیدند » 
فرنگان دامن از نبرد فرا چیده بودند. ریموند بیم آن داشت که اگر شیزر سقوط 
کرد نا گزیرش سازند که درین شه رکه در جبهة مقدم جهان مسیحی قرار داشت» 
اقامت گزیند و از زند گانی راحت انطا کیه محروم ماند ؛ حال آنکه ژوسلین که 
شخصاً به ریموند مهری نمی‌ورزید » به هیچ روی مایل به مشاهد؛ او در مقام 
حکمرانی شیزر و احیاناً بمدها حلب نبود. زمزمه‌های او تن آسائی ریموند رابا 
نفرتی که به دل از بیزنطیان داشت از نو بیدارکرد و اين دوامیرلاتین » به جای 
شرکت در نبرد» روزها را در خیمه‌ها به بازی نرد می گذرانیدند و نکوهش های 
امپراطور ایشان‌را فقط مدتی کوتاه» آن هم فقط به ظاهر » به فعالیت برمی‌انگیخت. 
در این میان زنگی محاصرهٌ حماه را برداشت و آهنگ شیزرکرد . فرستاد گانش نیز 
برای استمداد عازم بغداد شدند. سلطان در آغاز مایل به شرکت در این جنگ 
نبود » ابا عصیان مردم که جهاد می‌خواستند ناچارش ساخت که به یاری زنگی 
سپاهی گسیل دارد . داوود شا هزاده ارتقی نیز وعده داد پنجاه‌هزار مرد از ت رکمانان 
ایالت جزیره فراهم کند و طی نامه‌هائی از امیر دانشمندیان خواسته شد تا در 





۲۰۰ جنگهای صلیبی 
آناطولی بر خالك امپراطوری زند. زنگی خود از نزاع فرنگان با بیزنطیان نیک آگاه 
بود و عمالش در لشکرگاه مسیحیان براین نفاق دامن می‌زدند. 

علی رغم تلاش پی‌گیر امپراطور » صخره‌های عظیم شیزر و جانبازی 
قلعه‌بانان با غدر فرنگان دست به هم داد و نا کامش کرد. پاره‌ای از متفقین 
پيشنهاد کردند که‌باید به مقابلا زنگی شتافت » چراکه سپاه او اندك‌تر از لشکر 
مسیحیان بود ؛ ولی امپراطور نه می‌توانست قلعه کوب‌های خود را بی‌سرپرست 
رها کند و نه آنکه به فرنگان اعتمادی داشت. در چنین حالتی درآویختن با زنگی 
خطر بزرگی بود . ژان به‌هرنحو بود تمام قسمت‌های پائین شهر را اشغال کرد . 
مقارن بیستم ماه مه فرستاد گان امیرابوالعساکر به حضورش آمدند و از طرف او 
درخواستند تا امپراطور» در ازای دریافت خسارتی هنگفت وی اصیل ترین اسب‌ها 
و فاخرترین جامه‌های ابریشمین امیر » به‌اضافة دوخزانة سرشار او و لوحی گوهر 
نشان وصلیبی یاقوت نشان که این یک شصت وهفت سال پیش در نبرد ملازگرد 
از رمانوس دیوژن" به غنیمت گرفته شده بود » از شهر وی درگذرد . لختی بعد » 
امیر به قبول سروری امپراطوری و پرداخت مبلغی خراج سالانه نیز تن در داد. 
ابپراطور که از باران لاتین خویش خیری نمی‌دید » شرایط امیر را پذیرفت و در 
پیست و یکم ماه مه محاصره را برداشت . در آن حال که ارتش امپراطوری به‌سوی 
انطا کیه پای پس‌م یکشيد » لشکریان زنگی به سوی شیزر پیش می‌آمدند » ولی 
سوای چندزد و خورد مختصر » زنگی جرأت در آویختن با بیزنطیان را که عقب 
می‌نشستند در خود ندید" . 

با رسیدن به انطا کیه » وان خواست تا با تشریفات رسمی به شهردرآید , لذا 
برنشست ودرحالی که شاهزاده انطا کیه و کنت‌رها » همچون رکابداران دردوسوی 
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امیراطور ژان ۲۰۱۱ 
او پیاده حرکت می کردند » به جانب شهر آمد . بطریق روحانیان زیردست وی 
کنار دروازه او را استقبال کردند و برای شرکت در نماز رسمی او را از خیابان‌هائی 
که با پرچم‌ها و پارچه‌های رنگین آئین بسته شده بود » به سوی کلیسای 
جامع و از آنجا تا ارگ حکومتی که برای اقامتش در نظرگرفته بودند » هدایت 
کردند . ژان ریموند را به حضور طلبید و آنگاه با اشاره به اینکه شاهزاده 
انطا کیه اخیراً وظایف دولتخواهی را در قبال ولی نعمت خویش امپراطور 
از یاد پرده است » گفت که لشکریان امپراطوری باید به شهر درآیند و قلعه 
نیز در اختیار وی قرارگیرد . او بهانه ساخت که نقشة پیکارهای آتی خویش را 
با مسلمانان درانطا کیه خواهدریخت وازاین رو» برای‌حفظ خزانه وساز وب رگ نبرد» 
از اشغال قلعه چاره ندارد. فرنگان بیمناك شدند و در آن حال که ریموند برای 
ارزیابی خواهش امپراطور فرضت می‌خواست » ژوسلین پوشیده از کاخ گریخت 
و همین که به جمع سربازان خویش » رسید ایشان را گفت تا در میان لاتین ها 
شهرت اندازند که امپراطور » اخراج بید رن ایشان را خواستار شده است و 
بدینوسیله سعی نمایند تا آنها را علیه یونانیان به طغیان برانگیزند . به مجرد 
آغاز فتنه » ژوسلین شتابان به کاخ برگشت و ژان راگفت که جان خویش را 
به خطر انداخته است تا او را از خطری که درکمین حان اوست بیا گاهاند, 
در رهگذرها فتنه برخاسته بود و یونانیان غافل » بی محابا کشتار می‌شدند ؛ و 
در خاور زمین اگر فتنه‌ای برخاست پایانش قابل پیش بینی نیست . ژان نه 
می‌خواست که یونانیان شهر آسیبی بینند و نه خواهان آن بود که خویششس 
را با نگاهبانانی اندك » جدا از پارٌ عمدٌ" لشک رکه درکنارةٌ ارنتس لشکرگاه 
زده بود » در ارگ شهر تنها مشاهده کند. وانگهی شنیده بود که به افسون 
زنگی » سلجوقیان آناطولی به کیلیکه تاخته‌اند و اذنه را تاراح کرده‌اند. او نیرنگ 
ژوسلین را خوب درمی‌یافت » ولی قبل از جدائی کامل ازلاتین‌ها لازم بود کد 
از رابطةٌ خویش با سپاهیان خود اطمینان حاصل نماید. وی به دنبال ریموند 
و ژوسلین فرستاد وگفت که از آنجا که ناگزیر از مراحعت به قسطنطنیه است » 





۲.۲ جنگهای صلیبی 
در حال حاضر چیزی سوای تجدید بیعت ایشان با خود نمی‌خواهد . آنگاه به 
عزم پیوستن به لشکریان خویش از ارگ بدر آمد. به مجرد دور شدن امپراطون 
شاهزاد گان فتنه را فرونشاندند » ولی آنان هنوز نگران بودند و می‌خواستند بار 
دیگر در دل امپراطور جائی با زکنند. ریموند. حتی پیشنهاد کرد که گماشتگان 
ابپراطور را در انطا کیه جا دهد. او نیک می‌دانست که امپراطور پیشنهادی 
اینهمه ریا کارانه را قبول نخواهد کرد . لختی بعد امپراطور با تظاهر به 
دوستداری آنان و حال آنکه ذره‌ای اعتماد به ایشان نداشت » از ژوسلین وریموند 
خداحافظی کرد و سپاهیان خویش را به کیلیکیه با زگردانید! . 

شایان توجه است که در تمام مذاکراتی که ژان بر سرانطاکیه کرد» 
از کلیسا هیچ سخن درمیانه نیامد . بنا برمعاهده دول 1۲0701 مقام بطریقی‌انطاکیه 
می‌بایست در اختیار یونانیان باشد و بدیهی است که اولیای کلیسای لاتين 








از احتمال پیش کشیدن اين ماده از قرارداد سخت چشم می‌زدند. درسال ۱۱۳۸ 
پاپ اینوست دوم در پاسخ بددخواهی انطا کیه فرمانی صاد کرد و همه 
پیروان کلیسای خویش را خاطرنشان ساخ ت که اگر ارتش بیزنطه » علیه 
زمایداران لاتین انطا کیه به اقدامی برخاست بر آنهاست که بیدرنگ به خدمت 
خویش در این ارتش خاتمه دهند. ژان نمی‌خواست که پیش از استحکام 
موقع خویش هم از نظر سیاسی و هم نظامی به مسائل بذهبی پردازد و 
احیانا برای خود درد سرهای تازه‌ای بتراشد . اگر موق شده بود امارتی دیگر 
به جای انطا کیه در اختیار ریموند گذارد» می‌توانست بطریقی یونانی را هم در 
این شهر جایگزین کند , هنگام ورود به شه رکه رادلف بطریق لاتین انطا کیه به 
استقبالش آمد و او را برای شر کت در مراسم عشاء ربانی به کلیسا هدایت کرد » 
او در انظار عام وجود یک بطریق لاتين را در انطا کیه نادیده انگاشت و گذشت". 





« - ویلیام صوری » پانزدهم » ه-۳» هو-رهد, عظیمی (ص ۰۲م) تنها وقایم نگار دیگریس ت که بدین توطثه 
اشاره کرده است. - ویلیّام صوری » پانزدهم» ۳ » ص ووب . این قلانسی (ص ۰ ۲) می‌گوید ژان 
خواست که یک یونانی‌بطریق انطا کیه باشد؛ محتملا ابن‌قلانسی در اين نکته مانوئل را با ژان اشتباه کرده است. 
نام پاپ اینوسنت» مورخه بیست وپنجم مارس ۳۸ , » در « فرمان نامه آرامگاه مقدس» به کوشش‌رزیه» ص م. 


ابپراطور ژان ۲۰۳ 
ژان قسمتی از سپاه خود را به گوشمالی سلطان مسعود سلجوقی که بر 
کیلیکیه تاخته بود فرستاد و خود به آرامی راه قسطنطنیه پیش گرفت . مسعود 
ازدر آشتی درآمد و به‌پرداخت غرامت تن داد. در خلال دو سال ۱۳ , و ۱۱۰ 
امپراطور با دانشمندیان سرگرم پیکار بود که از سلجوقیان بسی خطرنالك تر و 
هراس‌انگیزتر بودند . در سال وس ,, محمود گذشته از آنکه به كيليكية علیا 
تاخت و دژ وهکا را تصرف کرد » به مغرب نیز لشکر کشيد و تا کنار رود 
سانگاریوس پیش رفت. دوستی او با کنستانتین گابراس » حکمران یاغی 
طرابوزان » مایة حفاظت جناح شمالیش بود . در تابستان سال ,,۳٩‏ ژان 
دانشمندیان را از بیثنیه و پفلغونیه بیرون راند و در فصل پانئیز در امتداد 
کرانه دریای سیاه روبه خاور آغاز پیشروی نهاد . کتستانشتت کادراسن از دراطاعت 
در آبد و ارتش شاهی به قصد محاصرهٌ نیکسار » دژ دانشمندیان» به درون شبه. 
جزیره عنان گردانید . کاری دشواری بود . قلعة نیکسار باره‌ای استوار بود و 
مردانه دفاع می‌شد ؛ وانگهی در آن سرزمین وحشی کوهستانی ارتباط با خارج 
اکار بسیار مشکلی بود. ژان که هم از تلفات سنگین سپاه خویش و هم از 
بیوفائی برادرزاد خود ژان پسر ایزالك که با قبول اسلام در صف دشمنان پیوسته 
و دختر سلطان مسعود را به زنی گرفته بود ( بعدها سلاطین عشمانی مدعی شدند 
که از پشت این مرد هستند) » سخت غمناك شده بود » درپائیز سال . ء ,, دست 
از نبرد کشید و لشکریان را به قسطنطنیه آورد » تا سال بعد قصد خویش را 
دنبال کند . اما سال بعد محمود درگذشت و نزاع داخلی بازماندگان وی 
دانشمندیان را عملا از قدرت افکند و ژان فرصتی یافت تا سودای بلندتر خویش 
را سرگیرد و بار دیگر رو به شام آورد! . 
در شام نیز نتایج پیکارهای سال ببس , , امپراطور با مسلمین بزودی 
محو شد . زنگی » در مه پ۳,, » کفرطاب را پس گرفت و در پائیز همان 
سال معرةالنعمان بزاعه و اثارب را نیز بدان افزود . طی چهار سال بعد که زنکی 


, - یستاس کونیانس » ص و-عء . میکائیل سریانی » سوم » ص م۲ » 





4 ۰ ۲ جنگهای صلیبی 
سراپا طمع در شهر دبشق بسته بود و می کوشید تا آن را ضمیمه قلمرو خویش 
سازد » فرنگان تن آسان شمال از گرفتاری او هیچ استفاده نکردند . ریموند 
و سوار هر ساله بریکدیگر می‌زد ند » اما ه رگز نبرد مهمی رخ نداد . کنتت 
نشین رها به سبب کشا کش های خانگی ترکان که با مرگ محمود دانشمندی 
شدت يافته بود » در آراسشی نسبی سر می کرد" . در نظر ابپراطور ژان که از 
قسطنطنیه نانلر بود» فرنگان شمال شام برای عالم‌مسیحی سربا زان بی‌ارزشی بیش 
نبودند . 

سهان انگاری ریموند ظا هرا به علت کمبود مردان جنکی در انطا کیه 
و هم ناشی از اختلاف بابطریق رادلف بود . ریموند هرگز بر آن نبود که بنابر 
قولی که داده بود» در هر کا رگوش به فربان بطریق داشته باشد وخود پسندی 
و غرور بیحای رادلف او رابه خسم می‌آورد . ریموند در بین روحانیان همدستانی 
پیدا کرد که سرآید ايشان یکی لامبرت شماس اعظم و دیگری کشیشی 
بود موسوم به آرنولف کالابریائی" . در سال ببس ,, ایندو به تحریک ریموند 
از قلمرو راجر شاه سیسیل » آرنولف که در اصل از رعایای او بود » در او که 
طمع در امارت انطا کیه بسته داشت» دمید که هم بطریق ریموند را به امارت 





برآورده است . از اين رو چون رادلف به عزم دفاع از خویشتن ناچار عزم رم 
کرد » همینکه به‌جنوب ایطالیا رسید » به فرمان راجر او را باز داشتند. ولی 
او روشی آنچنان افسونکار و زبانی آنچنان چرب داش ت که بزودی راجر را تحت 
تأثیر قرارداد و از جملهٌ هواخواهان. خود کرد . رادلف به رم رفت و به لطف 
انسونکاری یکبار دیگر پیروز برآمد . او خرقة بطریقی خویش را در محراب 
کلیسای قدیس نهاد و از دست پاپ آن را بازگرفت. دربازگشت به انطاکیه » 
آنگاه که از جنوب ایطالیا می گذشت » همچون میهمانی عالی مقدار از هرگوند 
بزرگداشت راجر بهره‌مند شد. ولی چون به انطاکیه رسید » کشیشان زیردست 


۴۰۰ طلطلب-ب-بصبپص-ج-< ۳( 
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ابیراطور ژان ۵0 ۲ 





وی با حمایت ریموند » از استقبال او درکنار دروازژ شهر آنسان که معمول زبان 
بود » خودداری ورزیدند و او ناچار همچون مردی زبون و رنجیده » خردمندانه 
به دیری درسویدیه پناه آورد و آنجا بود تا آنکه ژوسلین کنت رها که همواره 
درپی اشکالتراشی درکار ریموند بود » ازاو دعوت کرد تا از پاپتخت وی 
دیداری رسمی به عمل آرد و اورا به‌عنوان سرور روحانی خویش گرم پذیرفت. 
چندان برنياید که ریموند مصلحت را دربازآوردن او به انطا کیه دید و آنگاه 
که به‌انطا کیه باز می کشت به‌شاهانه‌ترین صورتی که آرزو م ی کرد»‌مورد پذیرائی 
و استقبال قرا رگرفت . 

ولی به علت تحریکات ریموند » مسألة انتخاب او بار دیگر در رم 
مطرح شد و در بهار سال وم,, پطر اسقف اعظم لیون به انطاکیه اعزام شد 
تا هم در محل قضیه را تحقیق و بررسی کند. پطر که مردی بسیار سالمند بود؛ 
نخست به زیارت اما کن مقدس رفت و آنگاه که به شمال می‌آید » در شهر عکا 
درگذشت . برگک پطر سبب شد که مخالفان رادلف دست از خصومت بدارند » 
حتی آرنولف کالابریائی نیز تسلیم شد. ولی رادلف از فرط خود پسندی تسلیم 
او را قبول تکرد و آرنولف که به غیظ آمده بود بار دیگر به رم رفت و پاپ را 
برانگیخت تا یک نمایندةٌ دیگر موسوم به آلبریک" اسقف استیا" را برای تحقیق 
روانة انطا کیه کرد. در توانبر سال وم تمايندة پاپ" به انطا کید رسید و 
بیدرنگ تمام روحانیان لاتین خاور از جمله بطریق اورشليم را برای تشکیل 
شورای مذهبی به انطا کیه خواند. معلوم بود که بیشتر اعضاء جانب ریموند و 
کشیشان مخالف را می گرفتند » از اين رو رادلف در جلسات شورا که در کلیسای 
جامع پطر قدیس تشکیل می‌یافت » حاضر نشد و یگانه هواخواه او سرلون " 
اسقف اعظم آپامیه نیز به گناه دفاع از بطریق از انجمن اخراج کشت . بعد 
از آنکه رادلف سه بار به دعوت شورا برای حضور در انجمن و دفاع از خویش 
در برابر اتهاماتی که بدو بسته بودند وقعی ننهاد » شورا او را از مقام بطریقی 
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۲۰۹٩‏ جنگهای صلیبی 


بر کنار اعلام کرد و آیمری لیموژی" » سر کشیش کلیسا را که مردی بود سختکوش 
و خشن و تقریباً ییسواد به جایش برگزید. اين مرد در پرتو عنایت رادلف به 
نخستین پیشرفت ایل آمده » اما بعداً زیرکانه در صف هواخواهان ریموند 
پیوسته بود . به مجرد خلع بطریق » ریموند او را بازداشت کرد و به زندان افکند . 
چندی بعد » رادلف از زندان گریخت و روائُ رم شد و یکبار دیگر خود را در 
دل پاپ و کاردینال‌های او جا کرد » اما قبل از آنکه از کمک ایشان طرفی 
بربندد » درسال ۲ع , , درگذشت. گروهی معتقد بودندکه به او زهر خورانیدند. 
مرگ او همکاری صادقانة کلیسا را برای ریموند مسلم کرد » اما سختگیری‌هائی 
که به جای وی شد تأثیری نامطلوب برجانهاد » چندان که حتی آن گروه از 
روحانیان که بیش از دیگران از بطریق نفرت داشتند » از آن برکنار نماندند" . 

در بهار سال ۲ ,, » ژان بار دیکر آماده برای حرکت شام بود 
مانند سال و۳ ,, » او نخست با جلب دوستی شاه آلمان پشت سر خود را از حملهٌ 
راجر شاه سیسیل محفوظ کرد . سفیران وی به دربار کنراد" سوم جانشین لوتیر 
آمدند تا اسباب فراهم کنند و میثاق دوخاندان شاهی را با پیوندی خانوادگی 
مسلم گردانند . در سال ۲ع۳, سفیران به قسطنطنیه بازگشتند و برتای 
سولزباخی* خواهرزن کنراد را که در قسطنطنیه, ایرن نامیده شد » به‌عنوان نامزد 
مانوثل کوچکترین پسر ژان با خود آوردند . ژان بعد از آنکه از حسن نیت 
شهرهای دریانورد ایطالیا نیز اطمینان یافت » در بهار سال مء ,, » به اتفاق 
پسران خویش» ارتش امپراطوری را از آناطولی به طرف انطالیه کشید* و سلجوقیان 
و رعایای تر کمان ايشان را که میکوشیدند تا بار دیگر به فریجیه نفوذ 
نمایند » عقب راند و نیروی مدافم مرزها را تقویت کرد . ولی در آن حال که در 
انطالیه برآسوده بود » ضایعه‌ای دردناك تحمل کرد و آن بیماری و مرک 








(- ۲0820 0۲ وعصهن۸ ۲ - ویلیام صوری » چهاردهم » . , ص . ٩۱۹-۲‏ » ومع بد ؛ ویلیام 
یگانه مأخذ ما در این‌باره‌است. ۳ - 24توم) ۴ - طموص2لنک 0۲ مطام( . ۰ - شالاندن 
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امپراطور زان 1 





ارشد پسران و ولیعهد وی آلکسیوس بود . امپراطور پسر دوم و سوم خویش 
آندرونیکوس " و ایزالك را مأمور کرد تا جسد برادر را از طریق دریا به 
قسطنطنیه رسانند. آندرونیکوس نیز در راه درگذشت" اما امپراطور » علی رغم 
اندوه بیکران خویش » باز نایستاد و راه مشرق را ازسرگرفت و از آنجا که مایل 
به تحریکب سوء ظن فرنگان نبود شهرت انداخ ت که برای بازگرفتن دژهائی که 
دانشمندیان تنسخی رکرده بودند » آهنگ کيليکية علیا دارد". ارتش امپراطوری 
با فشار از کیلیکیه و قسمت شمالی کوهستان آمانوس به‌نام کافر داغ گذشت 
و درمیانة ماه سپتامبر نا گهان کرد تل باشر که پایتخت دوم ژوسلین کنت رها بود 
برآبد , ژوسلین که سخت غافلگیر شده بود شتابان به حضور آىد و سرتسلیم نهاد 
و ایزابلا دخترخویش را به گروگان نزد اوگذاشت. ازاینجا زان به انطا کیه عنان 
گردانید و در ییست و پنجم ماه سپتامبر به بغراس دژ بزرگ پاسبانان معبد که برراه 
کیلیکیه به‌انطا کیه مشرف بود درآید . از اینجا کس به نزد ریموند فرستاد وبا تکرار 
پيشنهاد سایق خویش داثر بروا گذاری امارتی از فتوحات آیندهٌ خود بدو » تسلیم 
"کایل انطا کیه راخواستارشد. 

را در انطا کیه به قهر باز ستاند و می‌نماید که مسیحیان بومی نیز آماده 
همکاری با او بودند . فرنگان به دفع‌الوقت گذراندند ؛ ریموند با تغییر کامل 
وضعی که در سال ۳۱ ۱ برای حود بنا نهاده بود » حواب داد که باید با 
ابیران خود رای رند , در انطا کیه شورانی منعقد گشت و در آن ابیرال کت : 
احیاناً به اشارةٌ بطریق جدیده اعلام داشتند که ریموند فقط به‌نام شوهر وارث 
انطا کیه انجام وظیفه می کند و حقی به بذل یا تسلیم قلمرو او به دیگران 





ب - فناعاههت۵ه۸ ۲ - سینأموس» ص ء ۲ ؛ نیستاس کونیاتس» ص ع-۳؛ سیناموس (ص ۲) 
می‌گوید که ژان تصمیم داش تآلکسیوس را به جانشینی برگزیند و امارتی را که مشتمل بر انطاکیه و انطالیه 
و قبرس بود در اختیار ژان بگذارد. ۳ - ویلیام صوری (پانزدهم » و, » ص ممو) می‌گوید که 
ریموند از بیم زنگی امپراطور را به شام دعوت کرد» اما نیستاس کونیاتس (ص «ه) می‌گوید که هیچ کس از 
نیت واقعي امپراطور خبر نداشت و ورود او به شام-کاملا خلاف انتظار بود. ویليام صوری » همانجا ص ومد . 





۲۰۸ جنگهای صلیبی 
ندارد » وانگهی حتی شخص شاهزاده خانم » ولو به‌اتفاق ریموند » بی موافقت 
امیران خویش اختیار وا گذاری یا تعویض امارت انطاکیه را ندارد و هرآینه اگر 
چنین کند دیگران بیدرنگ برخواهند خاست و آنها را از تخت به زیر خواهند 
کشید . اسقف جبله که جواب شورا را برای ژان آورد » با اشاره به قدرت 
پاپ » عدم موافقت شورا را با درخواست امپراطور به اطلاع وی رسانید » ولی 
از او درخواست تا رسماً به انطاکیه در آید . این جواب که مغایر با تمام 
تعهدات پیشین ریموند بود » راهی مگر جنگ باقی نمی گذاشت » ولی ازفصل 
جنگاوری مدتی گذشته بود و ژانبعد از تاراج تمام دارائی فرنگان درحومة انطا کیه, 
به عزم گذراندن زمستان و نیز با زگرفتن قلاعی که دانشمندیان تسخی رکرده بودند » 
به کیلیکیه با زگشت! . 

از کیلیکیه‌ژان» کس به‌دربار سلطان فولکك در اورشلیم فرستاد و اعلام 





داشت که بایل است از اما کن مقدس دیداری کند و در ضمن دربارة ایکان 
اقدام مشترك علیه کفار با شاه مذا کراتی به عمل آورد . فولک اندیشنالك 
کمک ابپراطور مسلماً به قیمت قبول سروری او تمام می‌شد , آنسلم " » اسقف 
بیت لحم به همراهی روآرد 0 قلعه‌ بان اورشلیم و حفری راهب معید که شخص 
اخیر در دانش و فرهنگ یونانی مردی مطلع بود » به پیشگاه امپراطور اعزام 
شدند تا به او یاد آورند که فلسطین کشوریست نقیر و تأمین مایحتاج لشک رگران 
امپراطور از عهده آن بیرونست ؛ ولی اگر امپراطور با سپاهی خرد عزم آن دیار 
کند » شاه از پذدیرائی و استقبال او بینها یت شاد خواهد م2 , ژان صلاح در 

در ماه بارس ۳ ,, » آنگاه که امپراطور سرگرم تهیهُ اسباب برای 





, - ویلیام صوری پانزدهم » .۰ ۱٩-۲‏ » ,ور , نیستاس کونیاتس » ص ۲-7 گریگور ی کشیش» ص به ۱. 
ماتیو ادسائی » ص ۰.۳۲ ۲ - جامعو۸ ۴ - ۳0۵۲ ء - ویلیام صوری پانزدهم » , ۲ » 
ص ۱-۳+ . ژان هدایائی برای تقدیم به آرامگاه مقدس فراهم کرده بود (سیناموسص ۲۰) . 





امیراطور ژان ٩‏ ۵ ۲ 





تسخیر انطاکیه بود » روزی به عزم شکارگراز به کوهستان تاروس رفت . 
طی یکی‌از تعقیب‌ها تصادفاً هدف تیری قرارگرفت . او زخم رسیده را ناچیز 
انگاشت تا جراحت کرد و خونش را آلوده ساخت و به آستانة مرگش کشید . 
ژان به آرامی اجل را استقبال کرد. او تا واپسین دم از وظیفة خود غافل نبود 
و ابپراطور آینده را انتخاب کرد . دو پسر بزرگ وی مرده بودند و پسر سوم 
ایزاك » که اکنون در قسطتطنیه بود » خلق ابتی نداشت. ژان تصمیم گرفت 
جوان‌ترین و تابنالك ترین چهر دودمان خویش » یعنی مانوئل را به جانشینی 
برگزیند و دوست مقتدر خویش خوانسالار آقوج ترك را به پشتیبانی از او 
برانگیخت . امپراطور خود با دست لرزان و ناتوان تاج شاهی را بر سر مانوئل 
نهاد و از کلیةٌ سرداران خویش خواست تا با او بیع ت کردند . وی بعد از آنکه 
آخرین اعتراف خود را نزد راهبی پرهیزکار از مردم پامفلیا" ( تکه ) به جای 
آورد » در هشتم آوریل درگذشت" . 

مرگ ژان انطاکیه را برای فرنگان نجات داد . آقوج شتابان راهی 
قسطنطنیه شد تا قبل از انتشار خبر مرگ امپراطور » کاخ شاهی را اشغال ‏ 
نماید و از هرگونه تلاش ایزالك پسر دیگر امپراطور فقید برای به دست گرفتن 
تدرت جلوگیری به عمل آرد . مانوئل لشکریان را از آناطولی به قسطنطنیه 
کشید » زیرا نمی‌توانست قبل از اطمینان از وضع پایتخت در مشرق دست به 
کاری برآورد. بدین قرار نقشه‌های امپراطور خواهی نخواهی برای چند بدت 
کنار نهاده شد ؛ هرچند که اين وقفه طولانی نبود۳. 


+ - قلاردام‌صوط ۲ - ویلیام صوری پانزدهم » ۰۲۲-۲ ص ه-۹۳ب . سیناموس» ص -٩‏ ۲. نیستاس 
کونیاتس » ص »ب-به . ماتیوادسائی » ص و ۳۲ . گریگور ی کشیش » ص به , . میکائیل سریانی » سوم ص 
6 . این قلانسی » ص ع ۲. «بستان» صب۳ه . م - سیناموس ( ص ٩-۳۲‏ ۲) از سفیران گستاخ 
انطا کیه در نزد مانوئل » وجواب مانوئ ل که بازخواهد کشت و حقوق خویش را در انطا کیه باز خواهدگرفت » 
سخن گنته است , نیستاس کونیاتس » ص و-وب. ویليام صوری پانزدهم » ۲۳ » ص 9و . 


فصل چهارم 
سقوط رها (ادسا) 


مبارك نخوا هد بود » 


امثال سلیمان » باب بیستم 


با شنیدن خبر مرک امپراطور فرنگان مشرق نفسی آسوده بر آوردند و از 
فرط شادی نتوانستند پی ببرند که درگذشت او چقدر بیشتر موجب آسایش خاطر 
بزر گترین دشمن ایشان اتابک زنگی بود ". از سال ,ع , , تا دو سال بعد زنگی 
سراپا نگران سلطان مسعود بود که می‌خواست بار دیکر ولینعمتی خویش را براو 
تحمیل کند و نقط باتظاهر به دولتخواهی و به گردن گرفتن خراجی گزاف و سپردن 
پسر خویش به رسم گروگان بود که توانست ارتش سلطان را از تجاوز به خاله 
موصل بازدارد . چنانچه در این هنگام دولت بیزنطه در خطهُ شام به کامی 
می‌رسید » امیدهای زنگی برای ابد برباد می‌رفت . چند سال بعد اتحاد اتابک 
دمشق با پادشاه اورشلیم بار دیگر کامیابی او را به مخاطره انداخت . 


مس سس 

- این قلانسی (ص ۲۰۲) در مورد عقب‌نشینی امپراطور در سال م۳ , چنین اظهار نظر می‌کند: «بعد از آنهمه 
بمم و اضطراب» دل‌ها شمه آسودگی یافت». گفتار او نمونه‌اپست ازحالت مسفحین درقبال دولت بیزنطه. 

۲ - این اثیر » ص ۲۱-۲ . ۱ 


سقوط رها (ادسا) ۳۱ 
بعد از شکست اتحاد بیزنطیان با فرنگان درسال م۳ ,, » زنگی بار دیگر 
همت بر تسخیر دمشق گمارد . او قبلا دوبار حمص را در محاصره گرفته و هربار 
ناچار آن را نیمه تمام رها کرده بود ؛ یکبار به علت پیشرفت فرنگان به طرف 
بعرین و دفعهُ دیگر به سبب محاصرهةٌ شیزر توسط امپراطور . ولی این بار زنگی با 
قوای کافی قصد حمص کرد و کس فرستاد تا زمرد خاتون مادر اتابک دمشق را 
برایش خواستگاری کند و شهر حمص را به عنوان جهیز وی خواستار شود . 
دمشقیان یارای مخالفت نداشتند و در ژوئن سال ۳ , , خاتون زمرد درعقد زنکی 
آبد و لشکریان وی به درون حمص قدم نهادند. زنگی برای نشان دادن حسن 
نیت خویش » «انر» مملوك سالخوردهٌ حمص را به تیولداری قلعة بعرین که به 
تازگی تسخیر کرده بود و چند قلعهُ دیگر گماشت" . 
خوشبختانه اقبال بوریان مدد کرد و«انر»» به جای عزیمت به بعرین » به 
دمشق آمد. اینجا در شب بیست و دوم ژوئن سال ,۳٩‏ , » شهاب‌الدین محمود 
اتابک جوان بر دست سه تن از نوکران خویش در بستر به قتل آمد. اگر زنگی 
که همه دست او را آلودهٌ این جنایت می‌دیدند » امیدوار بود که از اين رهگذر 
قلمرو دمشق را ضمیمه خاله خود گرداند » زود به خطای خود پی برد ؛ چه انر » 
در دم زمام امور را بر کف گرفت و قاتلان را به صلیب کشید و برادر خوانده 
بحمود» یعنی جمال‌الدین بحمد ابیر بعلیک» را به جانشیتی او به دمشق خواند و 
محمد به پاداش» مادر خویش وامارت بعلیک را بدو بخشید. ولی انر» از دمشق 
تکان نخورد و همچنان به رتق و فتق امور ادابه داد . اين ماجرا دلخواه زنگی 
نبود » ویژه آنکه همسر وی بانو زرد خاتون و همچنین یکی از برادران محمد 
موسوم به بهرامشاه که دشمن شخصی انر » بود پیاپی در او می‌دمیدند . از اواخر 
تابستان سال ۳٩‏ , , زنگی با سپاهی گران مجهز به چهارده باره شکن » بعلبک را 
در محاصره آورد . شهر در دهم اکتبر تسلیم شد » اما ارگ که بر ویرانه‌های 
معبد عظیم بعل بناشده بود » تاییست‌ویکم این‌ماه مردانه در ایستاد تا آنکه زنگی 


ب - این قلانسی » ص ۲ . کمال‌الدین » ص بو . 





۲۹ جنگهای صلیبی 
با سوگند قرآن همه قلعه بانان را زینهار داد و آنها تسلیم شدند. ولی زنگی عهد 
شکنی کرد و همه قلعه بانان را با سفا کی تمام کشت و زنان ایشان را به کنیزی 
فروخت . هدف زنگی مرعوب کردن دمشقیان بود » لیکن نتیجُ عکس گرفت. زیرا 
مشاهده آنهمه سفاکی » دمشقیان را در کار دفاع» ثابت قدم‌تر ساخت و سبب شد 
که در او به چشم دشمنی نامسلمان بنگرند! , 

در آخرین روزهای سال» زنگی: درحوالی دمشق لشکرگاه زد و شهر بعلبک 
یا حمص را به جای دمشق » به محمد پيشنهاد کرد و اگر انر گذاشته بود » 
اتابك جوان زیر بار می‌رفت . به مجرد امتناع محمد » زنگی به محاصرهٌ شهر کمر 
بست , در این لحظه باریک » در بیست ونهم مارس . ء ۱ ۱ » محمد نا گاه‌درگذشت» 





لیکن دمشقیان به خاندان بوری وفادار بودند و اثر بدون زحمت توانست مجیرالدین 
آباق پسر خردسال اتابک فقید را بر تخت نشاند . در این میان انر » بدین نتيجه 
رسید که استمداد از مسیحیان برای مقابله با دشمتی اینچنین میا کار » نه ازنظر 
منقدی از دمشق عازم اورشلیم ۳9 

سلطان فولک کوشیده بود تا بااستفاده ا زگرفتاری دمشقیان دست خویش را 
درماوراء اردن تقویت کند ۳ در خلال تابستان سال ۱۹ » تیری آلزاسی کنت 
فلاندر که شوهر دختر وی سیبیلا از نخستین همسرش بود ؛ به دیدارش آمد و 
سلطان » با مدد او » به عين حالوت ناخت و بعد از تلاش بسیار بر قلعه‌ای کوچکك 
در حوالی عجلون دست یافت و مدافعانش را همه کشت ت ولی فولکك از این 
تلاش طرفی شایان بر نبست و چون انر پيشنهاد کرد که اگر او زنگی را عقب رائد 
قلعة بانیاس را تسلیمش خواهد کرد و ماهانه بیست هزار بزانت خراج خواهد 
داد » شاه سیاست دیرین به یکسو نهاد , اتحاد با دمشق اندیشه تازه‌ای نبود » 
قبلا در اوایل سال ۳ , , » اسامه به‌نمایندگی اثر برای مذا کره در نحوٌّاین امر 


سح یی ای 
, - این قلاسی » ص ب - ۲۵۳ . این اثير » ص مء . ۲ - این‌قلانسی » ص -وه ۲ . 
۳ - ویلیام صوری » پانزدهم » د » ص مود 


سیاسی و نه از جنبة مذهبی اشکال نخواهد داشت. هیأتی به ریاست اسامه امیرزاده 
سی زجب هیی نحو دس میرز 





سقوط رها (ادسا) ۳۹۳ 


به اورشلیم آمده بود » ولی دربار اورشلیم » علی‌رغم پذیرائی شاهانه‌ای که از او 
کرد » پیشنهادش را نپذیرفت » اما حال خطر افزایش روز به روز قدرت زنگی 
محسوس تر بود و شاه چون به رای زدن نشست » همه مشاوران را هواخواه قبول 
پیشنهاد دمشق دید .. 

در ماه آوریل » بعد از ورود گروگان های دمشق به اورشليم » ارتش 
فرنگان از جا کند . فولک با احتیاط تمام پیش می‌رفت ؛ نزدیک طبریه قدری 
پیانود و کشتی‌ها را پیشاییش خود برستاد ر-زنگی/)برای: دز نظر داشتن عر کث 
دشمن در امتداد کرانُ دیگر دریای طبریه پائین آمد » لیکن چون از حریف جنبشی 
ندید» باز گشت و از نو دل در محاصرةٌ دمشق بست . فولک نیز به سوی شمال 
پیشروی را ادابه داد . زنگی که نمی‌خواست بیان دو آتش دمشقیان و فرنگان 
به مخاطره افتد » از حومه دمشق کنار کشید . اوایل ماه ژوئن فولک قوای انر را 
اند کی در جهت مشرق دریاچةُ حوله ملاقات کرد. اینجا به متحدین خبر رسید که 
زنگی به بعلبک پای پس کشیده است . اواخر اين ماه فوجی از سپاهیان زنگی 
تا پای حصار دمشق را تاراج کردند » اما او خود با پارٌ عمد لشکر آرام آرام به 
حلب مراجعت کرد" . این اتفاق استقلال دمشق را بی جنگ نجات بخشید , اثر » 
به عهدی که بسته بود وفادار ماند. طی چند ماه گذشته لشکریان انر » گهگاه قلعهٌ 
بانیاس را محاصره کرده بودند و حال ابراهیم » والی زنگی در بانیاس از وقنه‌ای 
که درکار محاصره پیش آمده بود » سود جست و به اراضی نزدیک صور تاخت » 
لیکن دفعتاً رو در روی لشکریان ریموند آمد که به قصد یاری سلطان فولک از 
شمال به جنوب می‌آمدند. ابراهیم شکست خورد وخودش به‌قتل رسید ؛ و هنگامی 
که اثر » خود به کنار حصار بانیاس آمد و سلطان فولک و ریموند یز بدو پیوستند 
و اند کی بعد آلبریک بووه‌ای نمایند پاپ نیز به جمع ایشان ملحق شد ء مدافعان 
تن به تسلیم دادند. انر ء ايشان را درحوالی دمشق‌جا داد واملاکی دراختیارشان 


ب - ویلیام صوری پانزدهم » بپ » ص ربب . ابن‌قلانسی» ص .۰۹-۰ ۰.۳ ۲ - ویایام صوری ء پانزدهم » 
۸ ص ۹-۰ ؟ آبن قلانسی ص ۴۰۰ ؛ کمال‌آلدین»ص ۰۹۲ 





ء ۰ ۲ جنگهای صلیبی 
نهاد ؛ آنگاه قلعه را به فرنگان سپرد و ایشان رینیربروسی ! » کوتوال پیشین آن را 
باز بر آن گماردند و آدم" شماس عکا را اسقف آن کردند۳. 

اند کی بعد انر به اتفاق اسامه از دربار فولنک در عکا دیدار کرد و 
بنیان اتحاد دمشق و اورشلیم استحکام بیشتری یافت . آندو چاپلوسانه و صمیمانه 
پدیرائی شدند و از عکا به حیفا و اورشليم آمدند و از طریق نابلوس و طبریه به 
دمشق مراجعت کردند, دیدار در محیطی سرشار از حسن تفاهم و دوستی به انجام 
رسید » گواینکه اسابه با هرآنچه که می‌دید ذره‌ای موافقت نداشت؟. چندی بعد 





دمشقیان از رفتار رینیر بروسی که از پایگاه بانیاس به احشام ایشان دستبرد می‌زد » 
به شاه شکایت آوردند و شاه با دستور مکد به ریتیر دائر بر پرداخت غرامت به 
قربانیان خویش علاقة بی‌شائبه خود را به دوام این دوستی نشان داد" . 

در سال ۰ ,, جاداشت که سلطان فولک از وضم حکومت خویش 
خرسند باشد . از عهد بالدوین دوم به بعد اوضاع شمال شام هر روز بدتر از روز 
پیش شده بود . حرف شاه در آن سامال خریدار نداشت ۰؛ حتی نمی توان 
گنت که ژوسلین کنت رها حاضر به قبول سروری او بود . لیکن از درون کشور 
خاطر جمع بود . او به تجربه آموخته بود که فرنگان » برای بقای دولت خویش 
چاره ندارند» جز آنکه با مسلمین کمتر سرسختی کنند و نیز آماده باشند تا با امیران 
کم خطر ایشان عهد دوستی ببندند. او بزرگان کشور را نیز درین عقیده دمساز 
خود کرده بود. در عین حال از تقویت بنیُ دفاعی کشور نمی آسود . در مرز 
جنوب» برای جلوگیری از تر کتازی مصریان» سه دژ عظیم برآورده بود . درابلین 
(یبنی) در فاصلهٌ تقریباً ده میلی جنوب غربی لیدا (لد) » در ناحیه‌ای پر آب که بر 
راه عسقلان به‌یافا و رسله مشرف بود » برویرانه‌های جمنیه"» شهر باستانی رومیان 
قلعه‌ای استوار ساخت و بالیان ملقب به پیر برادر ویسکونت شارتر را به نگاهبانی 
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آن گماشت . بالیان قبلا زیر دست صاحبان یاقا به ضیاع و عقاری رسیده» بعداً ب 
هواخواهی از شاه » به هنگام کشا کش او با هوگ لوپوئیزه‌ای » نظر او را 
جلب نموده بود . بالیان در مقام کوتوالی یبنی به تیولداری دولتی ارتقاء یافت و 
با هلویس وارث رمله عروسی کرد اعقاب این مرد بعدها سرشناس‌ترین دودمان 
نجیب زاد گان فرنگان شرق شدند! . 

د رجنوب یبنی راه‌مستقیم عسقلان به اورشلیم د رزینها ر د ژی بودموسوم به بلا نچگا رد ؟» 
که برفراز تپه‌ای که اعراب آن را تل‌الصافیه می‌خواندند» بنا شده بود . آرنولف 
کوتوال این دژ بعدها یکی از دولتمندترین و پرقدرت‌ترین نجیب زاد گان فلسطین 
شد ۳ , سومین قلعه در بیت جبرین در دهکده‌ای که صلیبیان به اشتباه آن را 
بگرشیع می‌پنداشتند برآورده شد . این قلعه بر راه عستلان به حبرون مشرف بود 
و نگاهداری آن بر عهده میهمان نوازان‌نهاده شد* » ولی تمام این بارسازی‌ها 
هنوز کافی نبود که راه هرگونه تجاوز را از پایگاه عسقلان بر مصریان فروبندد ؛ 
کماایتکه درسال ,ء , , مصریان این خط دفاعی را شکافتند و ثیروی کوچکی 
از مجاهدان را در جلکة شارن در هم شکستند " , با وحود این همین چند قلعه 
می‌توانست راه هرگونه حملهٌ شدید را از طریق جنوب به اورشلیم فروبندد و برای 
امور محل مرا کز اجرا باشند . 

در همین ایام شاه بر آن شد که نواحی مشرق و جنوب بحرالمیت را 
محکم‌تر درضبط خویش آرد . مونترآل (شوبک) با قلعه آن که در یکی ازواحه‌های 
تپه‌های شراه واقع بود » جاده‌های کاروان رو مصر را به عربستان وشام کماییش 
در ضبط فرنگان نهاده بود » ابا کاروان‌های مسلمان هنوز آسوده خاطر از این طرق 
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۳۹۹ جنگهای صلیبی 

می‌گذشتند و راهزنان صحرا هنوز می‌توانستند به درون بهودیه زورآور شوند . 
به هنگام جلوس فولکك» ماوراء اردن و قلعة مونترآل درفرمان مردی بود به‌نام رسن- 
لوپویی که‌مقارن ساله , , , ازطرف سلطان بالدوین اول بهتیولداری آن‌منصوب شده 
بود. ولی او در برابر فولک از هوگ لوپوئیزه‌ای جانبداری کرده بود و به همین 
سیب بقارن سال ۳۲, , سلطان پسر او را از ارث محروم ساخت و این تیول را 
به یکی از درباریان عالی مقام خویش به ام پاگان خدمتکار سپرد. پاگان 
حکمرانی بود » پر تلاش و همواره سعی داشت تا بر اراضی پهناور زیر فرمان خویش 
نلارتی دقیق داشته باشد . می‌نماید که او توانست جنوب بحرالمیت را کماییش 
زیر نظر گیرد . اما در سال ,,۳٩‏ که فولک درعین جالوت پای‌بند بود» گروهی 
از مسلمانان از تلافیگاه رود اردن با بحرالمیت گذشتند و به بهودیه تاختند و در 
اینجا با شیوهٌ جنگ و گریز» دسته‌ای از سواران معبد را که به مقابله بیرون آمده 
بودند به دام در آوردند و یکسره نابود کردند . احیاناً برای ضبط انتهای جنوبی 
و شمالی بحرالمیت بود که پاگان مرکز خویش را از شوبک در شراه به مآب 
منتقل ساخت و در سال ۲ , ,با صوابدید سلطان در آنجا بر فراز تلی موسوم به 
صخرة صحرا » دژی عظیم برآورد که قلعهٌ مآب نام گرفت . این دژ جائی واقع 
بود که یگانه راه مورد استفاده عربستان و مصر را به سوی شام به خوبی در 
زیر سلطهُ خود داشت ؛ وانگهی از گدارهای اردن سفلی نیز چندان دور نبود . 
بالدوین اول » سال‌ها قبل در حاشیهُ خلیج عقبه در محلی موسوم به الين 
یا ایله , پاسگاهی بر آورده بود . پا گان در این قلعه و در قلعهُ وادی موسی » کنار 





شهر باستانی پترا » پاد گانی نیرومندتر گذاشت . از پرتو وجود این چند دژ و دو 
قلعةٌ شوبک و کرلك (قلع مآب ) حکمرانان ماوراء اردن » علی رغم شماره اندله 
فرنگان آن سامان » یکه تاز سراسر اراضی ادوبه و مآب با مزارع ثروتمند آن و 
حوضچه های نمک گیری بحرالمیت شدند . قبایل بیابان گرد به زندگانی بدوی 
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خویش درمناطق بایر ادامه می‌دادند وگهگاه مبلغی خراج به‌فرنگان می‌پرداختند! . 
در عهد فولک امنیت داخلی کشور نیز بهتر از سابق بود. به هنگام 
چلوس او راه یافا به اورشلیم امنیت نداشت و راهزنان نه فقط مزاحم زوار بودند » 
بلکه راه کاروان‌هائی را هم که خواربار به اورشلیم می‌رسانیدند » می‌زدند. در 
سال ۳۳,, که فولک به شمال رفته بود » بطریق ویلیام به مقابلٌ راهزنان 
شتافت و نزدیک بیت نوبا » آنجا که راه لیدا از دامنه تپه بالا می‌رود » قلعه‌ای 
بر آورد به نام قلعهٌ ارنوت" ( محتملا البرج کنونی) . بنای این قلعه حفظ امنیت 
جاده‌ها را برای دولت اورشليم آسان‌تر کرد. چون مرز مصر نیز باره بندی شد » 
مسافرانی که از بلاد ساحلی عزم اورشليم داشتند» ضمن راه» کم‌تر به اشکال 
برخورد می کردند" . 
۱ اطلاع ما از وضع حکومت فولک در آخرین سال‌های سلطنت وی بسیار 
جزئی است . بعد از آنکه طغیان هوگک لوپوئیزه‌ای درهم شکست و آتش انتقام - 
جوثی ملکه نیز فرو نشست ؛ نجیب‌زاد گان از دل و جان میان بر خدمت شاه‌بستند. 
روابط او با کلیسای اورشلیم همواره دوستانه بود ؛ ویلیام مسینی بطریق اورشلیم 
که تاج شاهی را بر سر فولک نهاد و شاهد مرگش نیز بود » در دوستی او ثابت- 
قدم بود و پاس احترامش را می‌داشت . بلکه ملیسند نیز هرچه سالخورده‌تر 
می‌شد به امور مذهبی بیشتر رغبت م ی کرد » گواینکه. هدف اساسی وی ازه رکاری 
که می کرد همواره بزرگداشت روزانزون نام دودیان خود بود. او به خواهران 
خویش محبت بسیار داشت . آلیس بانوی انطا کیه شده بود و هدیرنا کنتس 
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۱۹۸ جنگهای صلیبی 

طرابلس بود » ابا برای کوچکترین ایشان ژوتا , که یک سال از دوران کود کی 
را در گروگان مسلمانان سرآورده بود ؛ همسری در خور » در سرتاسر فلسطین به 
چشم نمی‌خورد. ژوتا لاجرم به روحانیت روی آورده و به سلک بانوان تارك- 
دنیای دیر سنت آن» در اورشليم درآمده بود . ملکه در سال ء ,,» به بهای 
وا گذاری امللاکی در حوالی حبرون » قریهُ عازریه را از آرامگاه مقدس خرید و در 
آن به‌یاد عازر قدیس" و خواهراننش ماری و مارتا خانقاهی پی‌افکند و ریحا را با 
تمام میوه‌زارها و کشتزارهای حوبهُ آن وقف این صومعه کرد و با برآوردن 
برجی آن را سنگر بست . او برای مخفی ساختن انگیز نهانی خویش » نخست 
راهبه‌ای نامدار » اما بسیار سالمند و نیمه‌جان را به ریاست آن گماشت . این 
راهبه » همانطور که انتظار می‌رفت دیر نماند و چند ماه بعد درگذشت و از پس او 
صومعه‌داران بنا بر وظینه‌ای که داشتند شاهدخت ژوتای بیست و چهار ساله را به 
ریاست برگزیدند. ژوتا؛ که‌هم شاهدختی بود از پشت سلاطین و هم بر ثمروتمند- 
ترین دیر فلسطین ریاست داشت » در سرتاسر عمر دراز خویش همواره از مقامی 
برجسته و احترامی شایسته بهره‌مند بود" . 








اين گران هزینه‌ترین اقدام خیر خواهانةٌ ملک ملیسند بود » اما او 
همواره در شوی خود می‌دمید که املالك بیشتری وقف آرامگاه مقدس سازد و در 
دوران بیوگی خویش موژسسات مذهیی بسیار پی انکند". بهبود روابط یعقوییان و 
ارامنه را با فرنگان نیز باید از او دانست . قبل از استیلای صلیبیان بر اورشلیم 
یعتوییان یکجا رخت به مصر کشیده بودند و چون بازگشتند ابلاك کلیسای 
خویش را در اختیار شوالیه‌ای موسوم به گوفیه* مشاهده کردند . گوفیه در سال 
۳ اسیر مصریان شد و یعقوییان املالك خود را پس گرفتند ؛ ولی در سال 
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۳۷ گوفیه که همه او را مرده می‌پنداشتند » از بند مصریان رهائی یافت و 
املاك سابق خود را طلبید . با مداخلةٌ مستقیم ملکه قرار شد یعقوییان سیصد 
بزانت غرامت به گوفیه بپردازند و املا مورد بحث را بهر خود نگاه دارند . در 
سال .؛,, جاثلیق ارامنه در شورای مذهبی کلیسای لاتين شرکت جست . 
صومعة ارتود کس سنت سباس » نیز از عطایای ملیسند بی‌نصیب نماند! . 

در سیاست تجاری » فولک همان خط مشی گذشتگان را تعقیب کرد. وی 
تعهدات خویش را نسبت به شهرهای دریانورد ایطالیا , که این نبض تجارت 
خارجی مملکت به دست آنها بود » محترم می‌شمرد » ولی هیچ کدام را صاحب 
اختیار مطلق نکرد و در سال ب,, با سودا گران مارسی قراری بست و به آنها 
وعده داد که برای نگاهداری موسسات ایشان در فلسطین سالانه چهارصد بزانت 
از در آمد یافا را به آنها اختصاص دهد" . 

در پائیز سال ۳ , , » به پاس آرامشی که با عقب‌نشینی زنگی از دمشق 
به وجود آبده بود » دربارشاهی برای استراحت از اورشليم به عکا انتقال یافت. 
در هفتم توامبر ملکه به تفرج بیرون شهرمیل کرد. در آن حال که درباریان از 
شهر دور می‌شدند» ناگاه خرگوشی جست و خیز کنان از مقابل ایشان فرار کرد . 
شاه از پی او عنان گشاد » لیکن ناگهان اسب به زانو درآمد و سوار خویش را به 
کناری افکند . زین سنگین اسب به کل فولک اصابت کرد. فولک را یبهوش و 
پا سری شکسته به عکا کشیدند و سه روز بعد همانجا درگذشت . فولک برای 
مملکت اورشلیم پادشاهی خوب بود » اما برای فرنگان خاور شهریاری بزرکه یا 
رهبری کار آمد نبود". 





, - « گودفری مجاهد عطعفه م0 بوتکقم6 صنهم 094 م1 » نوشتة نو ۳۷2 در سجلة آسیائی » نهم 
۶ » ص ۲۱-۳۱ع. «دفاتر » رهریشت » ص بو . , ؟ ->کتاب حاضر » صفحات بعد, ۲ - «دفاتر » 
رهریشت» ص . :۰ -> «مملکت ملولالطوایفی» لامونت » ص ۲ب ؛ شانزده سال بعد بالدوین سوم محله‌ای‌را در 
اورشلیم در اختیار ایشان گذاشت . «دفاتره رهربشت » ص .۷ . ۳ - ویليام صوری » پانزدهم » ص 
۰-۴ .يب . ماتیوادسائی » ص ه۳۲. این قلانسی » ص ۲۰ . سن برنارد امه‌ای تسلیتآمیز برای ملکه فرستاد 
(ه .۲ .۳ ۳ ۱۸۲ ستون پتدهه)ه 


۳۷۰ جنگهای صلیبی 

زاری تصنعی بلکه » با آنکه درباریان را متأثر کرد » خود وی را از 
انديشة جانشینی شوی فقید باز نداشت . از کود کانی که او برای فولک زاده 
بود فقط دو پسر مانده بودند ؛ یکی بالدوین سیزده ساله و دیگری آمالریکك هفت 
ساله . فولک به عنوان شوی وی به شاهی رسیده بود و حال در حق موروثی وی 
جای تردید نبود ؛ اما بزرگان مملکت به فرمانروائی مطلق یک زن سر نمی‌نهادند 
و او اچار بالدوین.فرزند خویش را همکار خود معرفی کرد و خود زمام قدرت را 
در چنگ گرفت . کارش مطابق با قانون اساسی کشور بود و بطریق ویلیام در 
روز میلاد مسیح هر دوشان را تاج بر سر نهاد " . شورا نیز موافقت خویش را 
اعلام کرد . ملیسند زمابداری کاردان بود که اگر در روزگاری آرام‌تر به قدرت 
می‌رسید » مراد بسیار حاصل می کرد. او مناسس هیرگزی عمه زادهٌ بلافصل 
خویش را که فرزند یکی از شوالیه‌های والون" ( ناحیه‌ای در جنوب غربی 
بلژیک کنونی) از هدیرنا خواهر بالدوین دوم بود ء به‌مشاورت برگزید . مناسس 
در جوانی به درگاه خال خویش روی آورده و آنجا به پاس کاردانی و حسن. 
خدمت و نیز به اتکای‌نسبتی که با خاندانل شاهی داشت » پیاپی ترقی کرده بود. 
بالیان پیر صاحب یبنی بعد از فولک چندان‌نماند و مرد و بعد از او مناسس با 
هلویس ۲ بیوءٌ وی که وارث ملک رمله بود و | کنون به نام خود و پسر خویش بر پهنة 
دشت فلسطین فرمانروای داشت » ازدواج کرد. بزرگان مملکت به هنگام پیدار 
شدند و علیه مناسس قد برافراشتند » چون که هم او و هم ملکه هر دو میل به 
استبداد داشتند . ولی در حال حاضر از هیچ‌جا نوای مخالفی برنخاست؟. 

جلوس ملکه ملیسند از یک نظرسخت زیان‌بخش بود . درعهد سلطان نولک 
موضوع سروری شاه اورشليم بر دیگر ایالات صلیبی روز بروز عملا از اهمیت افتاده 
که 
ملوك الطوایفی» تألیف لامونت ص - ۱. ۲ - ۷۷۵۲۱۵0۲ پ - 1361۷9 ویلیام 
صوری » شانزدهم» ۳» ص ب.ب » ملکه را تحسین می کند . برای مناسس > کتاب حاضر صفحات بعد. ویلیام 


صوری عروسی‌اورا گزارش کرده است (.۰مب) . نام هلویس در فرمان‌ها مکرر آمده است و برای نمونه -> «دفاتره» 
رهریشت» ص ۲۲ و ۷ ۰ 





سقوط رها (ادسا) ۱ ۳۷۱ 





و از آن جز نامی نمانده بود. حال نیز بعید به نظر می‌رسید که شاهزاد گان شمال 
به سروری یک بانو و یک طفل توجهی بیش از سابق نشان دهند . آنگاه که 
میان شاهزادهٌ انطا کیه وکنت ادسا اختلاف افتاد » اگر مردی قهار مانند بالدوین 
دوم در رس دولت اورشلیم می‌بود » بی‌شک به شمال می‌راند و آن دو را ا گزیر 
از سازش می کرد . ولی این‌مهم ازدست یک‌ملکه یا یک پسر بچه ه رگز ساخته نبود؛ 
دیگری هم نبود که موقع اعمال چنین قدرتی را داشته باشد, 

با مرگ امپراطور ژان و نا کامی زنگی در برابر دمشق » اعتماد به نفس 
شاهزاده انطا کیه بار دیگر در او جان گرفت , او در دم کس به پیشگاه مانوئل 
امپراطور جدید فرستاد و تسلیم ایالت کیلیکیه را خواستار گشت و چون به کام 
خودجواب نشیند » برآن تاخت. مانوثل اچار بود چند ماه اول سلطنت را در 
پایتخت باشد » لیکن دریا سالار دمتریوس براناس" ؛ و برادران کنتستفانوس" 
و تر کزاده‌ای تو عیسوی موسوم به برسق را از طریق دریا و خشکی به دفم ریموند 
فرستاد » که او را نه تنها از کیلیکیه بیرون راندند » بلکه سپاهیانش را نیز تا پای 
حصار انطا کیه تعقیت کردند ۳ . چند ماه قبل ریموند قسمتی از خالك حلب تا 
بزاعه را به قلمرو انطا کیه افزوده و ژوسلین نیز برای ملاقات او به سوی فرات 
آیده بود » اما ژوسلین ناگاه با سوار امیر حلب عهد مودت بست و اساس نش 
ریموند را بر هم زد. روابط ریموند و ژوسلین هر روز بدتر از پیش می‌شد. 
می‌نماید که از مقارن سال .ع , , به بعد ژوسلین ناچار شده بود خویشتن را دست- 
نشاندة ریموند بخواند » ولی روابط آندو هرگز مودت آمیز نبود . ژوسلین ؛ با 
مداخلة خویش به هواخواهی از بطریق رادلف » ریموند را از خویشتن رنجانده 
بود و دوستی کنونی وی با سوار آنها را یکلی از هم جدا کرد؛ . 


, - ۳726 فناذتاعنتم(1 ۲ - کلاصفدامماو0(و00) م - میناموس » ص ع ه ۳۳ . 

ء - عفیمی » ص ,۳ . این قلانسی » ص‌بو (. ژوسلین‌فرمانی مربوط به سال ,ع ,, را با عبارت : «در عهد » 
ریموند » شاهزاده انطا کیه م6اصدوع۱ مایم عوزطههزام۸ 80مرصونه۴ آغاز می کند»؛ ( «دفاتر » گر دآوری 
رهريشت » ص ر) و در سال عع,, از او به عنوان سرور خویش نام برده است (ویلیام صوری شانزدهم » ء » 
ص ۷۱۰). 





۳۷۲ جنگهای صلیبی 


زنگی مراقب این کینه توزی‌ها بود . دست مرگ » مهیب‌ترین دشمن او» 
یعنی امپراطور را از میانه برداشت . بی‌یاری فرنگان از دمشقیان علیه او کاری بر 
تمی‌خاست ؛ گمان هم نمی‌رفت که در این هنگام دولت اورشلیم خویشتن را 
وارد مع رکه کند . فرصتی بود مغتنم که نمی‌بایست از دست رود . در پائیز سال 
ء ء , , زنگی به‌قرا ارسلان ؛ امیر ارتقی دیار بکر » که اخیراً با ژوسلین عهد بسته 
بود حمله‌ورشد . ژوسلین » به قصد یاری دوست خویش بیشتر جنگاوران خود را از 
رها بیرون کشید و در ظاهر به عزم قطع رابطه زنگی با حلب آهنگ فرات کرد. 
مسلمانانی که از حزان شاهد ماجرا بودند » زنگی را از حرکت او خبر دادند و او 
بیدرنگ گروهی از مردان خویش را تحت فرماندهی یاغی سیان حمائی » به‌غافلگیر 
کردن رها فرستاد . اما یاغی سیان درباران سیل آسای شب تاریک نوامبر راه گم 
کرد و دیرتر از موعد مقرر در روز بیست و هشتم » هم‌زمان با خود زنکی و بقية 
لشکریان به رها رسید , تا کنون‌مردم رها هشیا رگردیده ود یوارها را سربا زگذارده‌بودند . 

محاصرهةٌ رها چهار هنته طول کشید . ژوسلین همه فرماندهان نظامی را 
با خود برده بود و ناچار وطیفة دفاع بر عهدة ه وگ دوم اسقف اعظم لاتین شهر 
نهاده شد . ژآن اسقف ارامنه و بازیل اسقف یعقوییان صمیمانه به حمایتش کمر 
بستند . تدییر زنگی که شاید مسیحیان بومی را به خیانت برانگیزد ء به جائی 
نرسید . بازیل اسقف یعقوییان طرفدار مذا کره و پیشنهاد صلح بود ؛ اما مردم رأی 
دیگری داشتند . نیروی مدافع » علی‌رغم دلیری خویش قلیل و ناچیز بود. ژوسلین 
خود به تل باشر رفت . ویلیام صوری مورخ از سستی و نامردی ژوسلین را که به 
نجات پایتخت خود شتاب نیاورد » بیرحمانه انتقاد کرده است .ولی لشکر ژوسلین 
قادر به درآویختن با سپاه زنگی نبود » وانگهی او اطمینان داشت که بارهةٌ نیرومند 
رها تا مدتی دراز راه را بر زنگی خواهد بست و در این فرصت او می‌توانست از 
تل باشر راه را بر هرگونه مدد ی که از شهر حلب برای زنگی فرستاده می‌شد بکیرد » 
در ضمن به یاری همسایگان فرنگی خویش قویدل بود و بیدرنگ از اورشلیم و 
انطاً کیه کمک خواسته بود . در اورشلیم » ملکه ملیسند در دم بزرگان را به رای 


سقوط رها (ادسا) ۳۷۳ 
زدن خواند و اختیار یافت که لشکر انگیزد . او اين لشکر را تحت فرمان مناسس 
و فیلیپ نابلسی و الیناند بورسی شاهراده جْلیله روانة رها کرد » اما ریموند از حا 
نجنیید و تمام استمدادهای ژوسلین از او به عنوان سرور خویش بیحاصل انتاد . 
بی‌مدد ریموند » ژوسلین یارای حمله به زنگی را در خویشتن نمی‌دید و نا گزیر در 
نل باشر چشم به راه ورود قوای امدادی ملکه نشست . 

لشکر امدادی دیر رسید . سپاه زنگی با کردان و ت رکمانان که از دجلهةً 
علیا بدو پیوسته بودند » تقویت شده بود ؛ وانگهی او پاره شکن های کارگر داست 
و روحانیان و بازرگانان که پارٌ عم قوای مدافع را تشکیل می‌دادند» به علت 
عدم تجربه درکار جنگ » از حملات و نقب زدن‌های بتقابل خویش طرفی بر- 
نمی‌بستند . مردم بر این عقیده بودند که ه وگ اسف اعظم خزانه‌ای سرشار روی. 
هم انباشته » اما علی‌رغم نیاز شدیدی که در این لحظط حساس بدان بود » آن را 
جائی پنهان کرده است. در شب بیلاد مسیح » نزدیک دروازژ ساعت » یکی از 
دیوارها فرو انتاد و مسلمین از میان شکاف به درون شهر زور آور شدند . بردم 
سراسیمه و هراسان رو به ارگ قصد گریز کردند » اما درهای ارگ را بنا به ابر 
اسقف اعظم که به تن خویش بیرون ایستاده بود و سعی در استقرار نظم داشت » 
بر خود بسته یافتند . در آن هنگامه هزاران تن زیر دست و پا جان سپردند و 
لشکریان زنگی که سر بر پی مردم نهاده بود ند؛ هزاران تن دیگر و از حمله شخص 
اسقف اعظم » را به خالك افکندند » تا آنکه زنگی خود فراز آمد و فربان داد از 
کشتار مردم دست بدارند . مسیحیان بومی به جان زینهار یافتند » ولی فرنگان را 
مسلمین همه یک جا گرد آوردند و کشتند و زنان ایشان را به کنیزی فروشتند . دو 
روز بعد نیز کشیشی از یعقوییان که ارگ به‌فرمانش بود» خود را تسلیم کرد ۱ . 
,- ویلیام صوری» شانزدهم» ه-ع» ص ۲,-م.ب. ماتیوادسائی» ص م-ب ۲م. میکائیل سریانی» سوم» صمو-وه ۲. 
«وقایع شام » » ص «-,م (. شرح اخیر مفصل ترین گزارش‌هاست و حاوی جزئیاتی است که درجاهای دیگر پیدا 
نمی‌شود. «مرئیه‌برای مقوط رهاء سرائیدة نرسس اشنورهال 510071 ۷۵25۵( ص ب_به بعد. ابن‌عبری(ترجمةُ باج)» 
ص . ,رو . کمال‌الدین» ص ب-ومد. این‌قلافسی» ص م-وه (. اين اثير ء ص ومع ء . بسیاری از وقایع نگاران 


اروپائی بسقوط رها اشاره کرده‌اند. درنامه‌سن برنارد» شمارة» ه ۳ در « ۰ .۳ .1۷ ۴ ۳ درستون ۳و ء به آن‌اشاره 
شله‌است. این اثيرم يگوی دکه مردی مسلمان که مقیم دربار راحر شاه سیسیل بود» ماحرای فتح رها رادرعالم خواب دید, 








۳۷ جنگهای صلیبی 


پس از پابان :کار فرنگان » زنگی باز بر سر مهر آمد . او عل ی کوچکد؛ 
اریلی را به حکمرانی رها گمارد » اما مسیحیان بومی را از ارمنی و یعقوبی و حتی 
یونانی کمابیش استقلالی عطا کرد. کلیساهای لاتین همه ویران شد » اما 
کلیساهای این چند قوم دست نخورده همچنان در اختیارشان باز ماند و تشویقشان 
کردند تا ه م کیشان خود را از نواحی دیگر به رها خوانند . درین میانه بازیل 
اسقف شامی با پاسخ غرور آمیز خویش به مسلمانان که از میزان صداقتش 
پرسیدند و او وفاداری خود را نسبت به فرنگان بهترین شاهد راستی خود معرفی 
کرد » محبت خاص فاتحان را نصیب خود ساخت . ارامنه که از امیران دودمان 





کورتنای همیشه راضی بودند » به رژیم جدید چندان گرایشی نشان ندادند" . 

زنگی از رها به سوی سروج دومین قلعة استوار فرنگان در مشرق فرات 
راند و در ماه ژانویه بر آن دست یافت » آنگاه عزم دژ عظیم بیره که برگدار بزرک 
فرات مشرف بود کرد. اما پاد گان سخت به مقاوست در ایستاد . ژوسلین دور نبود 
و سپاهیان ملکه هر آن نزدیک‌تر می‌شدند . در این هنگام از آشفتگی اوضاع ‏ 
موصل اخباری رسید که زنگی را ناچار کرد محاصره را بردارد و شتابان رو به 
مشرق آورد. زنگی اتابک آلب‌ارسلان پسر سلطان مسعود سلجوقی بود و هنوز به 
همین ام در موصل حکمروائی می کرد . او به موصل بازگشت و دید که 
آلب ارسلان » برای قدرت نمائی » جقر" والی او را به قتل آورده است . آلب ارسلان 
وقتی نامناسب انتخاب کرده بود » چه اکنون زنگی » به عنوان گشایند یکی از 
پایتخت‌های مسیحیان » در اوج قدرت واعتبار بود . زنگی آلب‌ارسلان را برانداخت 
و فربان به قتل اصحاب او داد . در همین ایام خلیفة وقت نمایند گانی گرانبار از 
هدیه ها به موصل فرستاد » تا زنگی را به لقب سلطان و فاتح مفتخر گردانند؟ . 

خبر سقوط رها در سرتاسر عالم طنین افکند . برای مسلمانان نقطه‌ای 





, - در متن کوچک علی . ۲ - میکائیل سریانی » ص 9-۳ ه ۲. «وقایع شام» » ص ۸۱-۹ ۰۲ 
۳ - درمتن شقر. - دوقایع شام»» ص ۸٩۱-۸‏ ۰۲ اين قلانسی» ص + . اين اثیر » ص م-ه ع ع .کاهن» 
«شمال شام» ص ۳۷۱ 1ج ۰۱۱ 


ه ۷ ۲ 


تب و مه 
۳ ةتةثةأ۸(چضسهضقلسقلقلقلقسقجقجق سس کكچث«پثژثژثژثحثحسحسصصسصسصسصسصسصصرصصصصص 0[ 


روشن از یک امید تازه بود. آن ایالت مسیحی که در قلب ممالکک ایشان رسوخ 
کرده بود » اینک از پا افتاده بود و فرنگان » سوای کرانة مدیترانه » جائی را 
نداشتند , راه حلب به موصل از وجود دشمن پاك شده بود و از آن دولت مسیحی 
که میان ترکان آناطولی با ترکان ایران شکاف انداخته بود » دیگر اثری به حا 
نبود . لقب سلطان در خور زنگی بود . سقوط رها برای فرنگان زنگ خطری بود که 
به صداد رآمد و حال آنکه مسیحیان باختر اروپا از شنیدن خبر آن مبهوت ماندند و 
برای نخستین بار بدین حقیقت پی‌بردند که اوضاع خاور بر وفق مراد مسیحیان 
نمی‌چرخید .برای تبلیغ جهادی دیگر جنبشی نوین به پا خاست. 

در حقیقت جهادی نوین می‌بایست » چرا که فرنگان شرق » علی‌رغم 
خطر مشتر کی که رو در روی همه‌شان ایستاده بود» هنوز تن به همکاری‌نمی‌دادند . 
ژوسلین سعی داشت قلمرو خویش را در غرب فرات نگاه دارد و تل باشر را پایتجخت 
آن کند ۱ ؛ و با آنکه هیچ جای تردید نبود که زنگی بزودی قصد او می کرد ؛ 
به هیچ روی حاضر نبود غدر ریموند را از خاطر بزداید و با او دوستی را از سر 
گیرد. ژوسلین آشکارا از ریموند برید و سروری وی را منکر گشت. ریموند نیز علنً 
تن به آشتی نمی‌داد , ولی از خطر بی کسی نیک آگاه بود و درسال هع , , » بعد 
از آنکه لشکری از تر کمانان مهاجم را بمالید » تصمیم گرفت روبه قسطنطنید 
آرد ودست در دامان امپراطور زند , اما چون به قسطنطنیه رسید » مانوئل او را بار 
نداد و تنها وقتی اجازُ شرفیابی پیدا کرد که نخست با خضوع تمام کنار گور 
امپراطور ژان زانو زد و از گناه رفته اظهار پشیمانی کرد. آنگاه مانوئل او را گرم 
پذیرا شد و از هدایای خویش سرشارش کرد و وعدهٌ کمک مالی به او داد . 
ولی از مدد نظامی بلافاصله معذور بود » چرا که دولت بیزنطه در کار آغاز نبرد 
با تر کان بود. ناچار در زمینه لشکر کشی آینده گنتگوهائی صورت گرفت . این 
دیدار با آنکه غرور ریموند را خرد کرد و مخالف رأی بزرگان انطاکیه بود » 





+ - ژوسلین هنوز برمنطقه‌ای از سمیساط تاییره و عین تاب و راوندان وتل‌باشر در حنوب حکمروائی داشت ؛ مرعشس 
نیز در قلمرو وی بود و بالدوین به‌عنوان دست نشانده اوبر آن حکومت می کرد, 





۳۷۹ جنگهای صلیبی 
یک نتیجهُ سودمند اساسی داشت و آن اينکه زنگی را که مراقب بود » برانگیخت 
تا در حال حاضر فرنگان شمال را به حال خود گذارد و بار دیگر نظر بر دمشق 
اندارد . 

در ماه مه سال بع ,, زنگی به حلب رفت تا برای لشکر کشی جدید 
خویش به شام » ساز و برگ نبرد فراهم کند. آنگاه که از رها می گذشت » از 
توطهٌ ارامنه به قصد باز آوردن ژوسلین به آنجا خبرهائی شنید . علی کوچکک 
توطئه را به آسانی در هم شکست »لیکن به فرمان زنگی 6 سر حلقگان توط؛ه را 
کشتند و گروهی از ارامنه را از رها بیرون کردند و به جای ایشان سیصد خاندان 
یهودی در شهر جا گرفتند ؛ زیرا حمایت یهودیان از مسلمین در مصاف مسیحیان 
نکته‌ای نبود که بر کسی پوشیده باشد " ,. در فصل تابستان زنگی » به عزم 
گوشمالی یکی از حکمرانان ناچیز عرب که سر از فرمان او پیچیده بود ‏ لشکریان 
خویش را در جهت جنوب به قلع جعبر واقع در راه مستقیم فرات به دمشق کشیدو 
در آن حال که قلعه را در محاصره داشت » در شب چهاردهم سپتامبر سال ع , ۱» 
با یکی از خواجگان خود به نام یرنقش او را در حال نوشیدن شراب از جام خاص 
خود دیده بود» درشتی کرد و خواحه که از نژاد فرنگان بود از این درشتی به 
غیظ آمد و چندان نشت تازنگی را خواب در ربود » آنگاه او را به تتل آورد" . 

مرک ناگهانی زنگی برای همه دشمنان او مژده‌ای جانبخش بود. چون 
همه امیدوار بودند که همچنانکه معمول اخلاف امیران فقید مسلمان بود » باز- 
مائد گانش بر سر تقسیم ماترك وی در هم افتند. در آن حال که دیگران جسد 
زنگی را دفن نا کرده رها کرده بودند » ارشد پسران وی سیف‌الدین غازی » به همراهی 
وزیر او جمال‌الدین اصنهانی » شتابان به‌موصل رفت تا امارت این‌شهر را برای خود 
مسلم نماید . پسر دیگر زنگی نورالدین» خاتم فرمانروائی را از انگشت پیکر بیجان 
ب. سیناموس » ص ه۳. میکائیل سریانی » سوم » ص ٩۷‏ ۰۲ - میکائیل سریانی » سوم » ص ۱۷-۸ ۰۲ 
«وقایم شام» » ص وم . اين قلانسی » ص .ب ۳. این فرات (همانجا ). م. ویلیام صوری» شانزدهم» ب» ص 
,ب. میکائیل سریانی سوم» ص ۸+ ۳. «وقایع شام» » ص ,و . این قلانسی ص ۱-.۷(. کمال‌الدین» ص ۹۸۸ 








سقوط رها (ادسا) ۳۷ 





پدر بیرون کشید و رو به حلب نهاد تا شیر کوه کرد برادر نجم‌الدین ایوب » یعنی 
برادر همان کسی که جان زنگی را بعد از شکست وی از خلیفه درسال ۱۱۳۲ 
نجات داده بود » او را به تخت بر نشاند . تقسیم خالك زنگی علامتی بود که 
دشمنان را به حمله. بر خالك او انگیخت . در جنوب لشکریان انر » بانیاس را پس- 
گرفتند و حکمران حمص و یاغی سیان صاحب حماه را وادار به اطاعت کردند . در 
مشرق آلب‌ارسلان باردیگر به گرفتن حق خویش کمر بست » اما کام نیافت . 
درین حال ارتقیان دیار بکر نیز بلادی را که از کف داده بودند » باز به چنگ 
آوردند" . درم رکز » ریموند در خالك زنگی عنان گشاد و تا پای حصار حلب پیش 
تاخت . ژوسلین نیز قصد باز گرفتن رها کرد. پس از آنکه عمال وی با ارامنة 
درون شهر تماس گرفتند و حمایت یعقوبیان را نیز جلب نمودند » ژوسلین با لشکری 
اندلك به اتفاق بالدوین صاحب مرعش و کیسوم » عزم رها کرد. باز ریموند از 
یاری او دریغ ورزید » ولی اين دفعه حق داشت » چرا که نقشه این لشکر کشی 
دقیق طرح نشده بود . ژوسلین امید در غافلگیر. کردن شهر بسته بود و حال آنکه 
مسلمین از ماجرا خبر داشتند . او در پیست و هفتم اکتبر به کنار حصار رها رسید 
و با مدد مسیحیان بومی » راهی به درون آن باز کرد . اما پاد گان ارگ آماده بود . 
شمارةٌ سربازان ژوسلین چندان نبود که از بارٌ ارگ برگذرند و او ناچار در حالی 
که در کارخود حیران مانده بود » در شهر جا گرفت. در این میان فرستاد گان به 
حلب رسیده و نورالدین را از ماجرا خبر داده بودند. اینک لشکریان نورالدین به 
تلافی» خالك انطا کیه را زیر پا گرفته بودند » ولی نورالدین همه‌شان را بیدرنکك 
فراخواند و از امیران مسلمان همسایه مدد خواست و در دوم نوامب گرد رها برآمد. 
ژوسلین که میان مدافعان ارگ و لشکر نورالدین گرفتار آمده بود » یگانه طريقهً 
نجات را در فرار بلافاصله دید و در پناه سیاهی شب به اتفاق سربازان خویش و 
گروه کثیری از مسیحیان بومی » آرام از شهر بیرون خزید و راه فرات پیش گرفت. 
| مقالٌ کاهن تحت عنوان دیاربکر 1:86 عم «در 
«مجل آمیائی» ؛ سال ۱۹۳۵ » ص ۰۳۰۲ 





۳۷۸ جنگهای صلیبی 
نورالدین سر در پی او نهاد . روز بعد پیکاری در گرفت ؛ در آغاز فرنگان جا نگاه 
داشتند » اما ژوسلین خامی کرد ونا گاه فرمان حملهٌ متقابل داد. مسلمین حمله را 
دفع کردند و سربازان ژوسلین هراسان رو به گریز نهادند . بالدوین صاحب مرعش 
در این معر که جان باخت و ژوسلین که در ناحی گردن زخم برداشته بود » با 
تگاهبانان وی خویش به سمیساط گریخت . بازیل اسقف یعقوییان در اینجا بدو 
پیوست . ژآن اسقف ارامنه اسیر و به حنب فرستاده شد . مسیحیان بومی که بی‌پناه 
رها شده بودند » تا آخرین نفر کشته شدند و زنان و کود کانشان به کنیزی و 
غلامی رفتند . در خود رها نیز عیسویان همه از شهر تبعید شدند و این شهر معظم 
که خود را کهن سال ترین بلاد جهان مسیحی می‌شمرد » از سکنه خالی افتاد و تا 
به امروز به روزگار نخستین باز نگشته است ۱ . 

اين واقعه به دشمنان زنگی آموخت که از مرگ وی طرف چندانی 
نبسته‌اند ؛ زیرا پسران او علی‌رغم اختلافات خصوصی خویش داناتر از آن بودند 
که تیغ برهم کشند . سیف‌الدین غازی که سخت سرگرم مسألة ارتقیان بود » در 
دوستی پیشقدم شد و با برادر به مذا کره در آمد و در محیطی دوستانه خالْك پدر را 
با او تقسیم کرد ؛ سیف‌الدین» عراق ونورالدین» شام‌را برداشت . تقریباً در همین 
ایام از فرنگان اورشليم حماقتی خلاف انتظار سرزد که ستارة اقبال نورالدین را 
درخشان‌تر کرد . اوایل سال ببع , , یکی از نواب انر » به نام آلتونتاش که 
حکومت بصری و صلخد (صرخد) را در حوران داشت و از ارامنه نو مسلمان بود » 
سر از فرمان پیچید و به اورشليم آمد تا در برابر دمشقیان » دست در دامان فرنگان 
زند . او گف تکه هرگاه فرنگان به حکومت حوران بازش رسانند ». وی بصری 
وصلخد را تسلیم ایشان خواهد کرد . ملکه ملیسند چنانکه شایسته بود»ءشورای سلطنتی 
را برای رسید گی به اين پيشنهاد فراخواند . تصمیم خطیری بود ؛ زیرا حمایت از 


, - ویلیام صوری » شانزدهم ٩.»‏ ,-ع , »ص ۲مر ب. ماتیوادسائی » ص وم س. (ماتیو تاریخ این واقعه را 
به‌اشتباه سال م-بع , , می‌داند). میکافیل سربانی» سوم» ص ۰۲-.ب (. «مرتبه برای بالدوین 1301070 0۵ بوعتا» 
اثر بازیل طییب ص ه. ۲. «وقایع شام» » ص ب-۹۲. این قلانسی » ص ۰ب (. اين اثیر » صم-۰ه . ونیز 
«اتابکان» تألیف همو » ص ٩‏ «بستان » ص ۱ ۶ و۰ 
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آلتونتاش مستلزم بریدن از دمشقیان بود. ولی پیشنهادی وسوسه انگیز بود » چه 
اکثر مردم حوران مسیحیان ارتود کس مذهب بودند و با بدد ایشان تسخیر 
حوران بسیار آسان و بی دردسر می‌نمود » وانگهی دستیابی بر این خطه سرنوشت 
دسمق را در گرو اراده فرنگان می‌نهاد . نجیب زاد گان دو دل بودند . به ارتش 
فرمان داده شد تا در طبریه گرد آید . ولی نمایند گان به نزد اثر رفتند و گفتند 
که فرنگان عزم دارند آلتونتاش را به مقام پیشین باز گردانند ,. اثر بر آشفت » 
لیک از ییم نورالدین » خواهان بریدن از فرنگان نبود . بنابراین به ملکه یادآور 
شد. که بنا بر قوانین ملولك الطوایفی کشور خود او ء یک فرمانروا هرگز نمی تواند 
دست نشاندهٌ یاغی ابیری هم عهد را علیه ولی نعمت خویش حمایت کند ؛ 
ولی حاضر شد تمام مخارجی را که ملکه برای فراهم ساختن سربازان تحمل کرده 
است پرداخت نماید . در جواب ملکه شوالیه‌ای را به نام برنارد واشری" به 
دمشق فرستاد و گفت که بدبختانه کار از کار گذشته و او حمایت از آلتونتاش را 
گردن نهاده است و لشکریانش ناگزیر او را تا بصری مشایعت خواهند کرد ؛ 
اما علیه خالك دمشق ذره‌ای دشمنی نخواهند ورزید . برنارد بزودی برگشت » در 
حالی که انر » قانعش کرده بود که این کار خطا و دور از رأی عقل سلیم است . 
برنارد شاه جوان را نیز با خود همداستان کرد و چون شورا باز به رای زدن 
نشست » تصمیم به ترخیص سربازان گرفته شد . ولی حال حس سلحشوری در 
سربازان تحریک شده بود و عوام فریبان لشکر که به عذت محرومیت از تاراج 
اموال دشمن به غیظ آمده بودند» به برنارد تهمت خیانت بستند و برای حنگ پاه 
فشردند » چندان که شاه و نجیب‌زادگان اندیشنالك شدند و خواهی نخواهی تن 
در دادند . ۱ 

درماه مه سال يع ‏ ۱ ارتش فرنگان » به فرماندهی شاه » از اردن گذشت 
و درجولان آغاز پیشروی کرد. برخلاف پیش‌بینی ایشان » پیشروی موفقیت آمیز 
یود . اثر » سعخت بیمالك شده بود و چابکك سواران ت رکمان او با دستیاری تاریان 
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۳۸۰ جنگهای صلیبی 

محل فرنگان را که به زحمت از درة یرموله به سوی دراعه پیش می‌آمدند » یکك 
لحظه آسوده پهن کدافتیو ,اثر » شخصاً کس به حلب فرستاده و از نورالدین مدد 
خواسته بود . این درخواستی بود که نورالدین شادمانه اجابتش کرد. عهد مودت 
بسته شد و نورالدین دختر انر » را به زنی گرفت و وعده داد که بیدرنگ به یاری 
او شتابد . قرار شد. نورالدین حماه را باز گیرد و استقلال دمشق را تضمین کند . 
اواخر ماه مه » فرنگان به دراعه » اند کی بالاتر از بیان راه بصری و مرز رسیدند . 
در این میان انر » به صلخد در مشرق آمده بود. ساخلوی آلتونتاش از در اطاعت 
در آمد و انر » به قصد الحاق به سپاهیان نورالدین که به شتاب تمام از حلب به 





جنوب رانده بود » عازم مغرب شد . آندو به بصری رفتند و آنرا از همسر آلتونتاش 
پس گرفتند . هنگام پسین بود که فرنگان » فرسوده و خشک لب به سواد بصری 
رسیدند و از تسلیم آن به نورالدین خبر یافتند. برای حمله در آنها قدرتی نمانده 
بود و از عقب نشینی چاره نداشتند . ولی راه با زگشت بسیار جانکاه تر بود ؛ 
خوردنی کمیاب بود و | کثر چاه‌های آب منهدم شده بود. دشمن در پی ایشان 
بود و واپس‌ماند گان را می کشت . شاه نوجوان » با رد پيشنهاد سربازان که از 
او درخواستند تا با گروهی از سواران گزیده شتاب آرد » و خویشتن را به نقطه‌ای 
امن رساند » شهامتی خارق‌العاده از خود بروز داد و هم به لطف بیبا کی او بود 
که انضباط لشکر به بهترین صورت حفظ شد . سرانجام بزرگان تصمیم گرفتند با 
اثر » آشتی کنند و پیکی عربی زبان را که احتمالا همان برنارد واشر بود » به صلح- 
جوئی به نزدش فرستادند . ابن پیک در راه کشته شد و به مقصد نرسید , به هر 
نحو بود لشکر مسیحی خود را به الرحوب دز حاشیةُ کوه عجلون کشید . در اینجا 
از جانب انر » قاصدی آمد و پيشنهاد تامین خواربار ایشان را داد . انر » اکنون که 
نورالدین: را کنار دست خود می‌یافت » به هیچ روی خواهان نابودی کامل‌فرنگان 
نبود . سلطان با غرور تمام تن زد » ولی نا گاه ناشناسی مرموز » سوار بر اسبی سپید 
با پرچمی سرخ از سین افق بر آمد و لشکر را به سلامت تا جدر هدایت کرد . بعد 
از زد و خوردی مختصر لشکر از نهر اردن گذشت و به فلسطین قدم نهاد . این 


سقوط رها (ادسا) ۱ ۱۸۱ 


لشکر کشی » علی‌رغم هزین کلان خویش , کوششی بیحاصل بود و نشان داد 
که فرنگان جنگجویانی سلحشور » اما سیاست پیشگانی ابلهند ۱ . 

تنها یک نفر از اين ماجرا بهره یافت و او نورالدین بود. انر » حوران را 
پس گرفت , آلتونتااش به پوزش خواهی به دمشق رفت » ابا از دو چم محروم 
شد و به زندان افتاد و همه یارانش بی آبرو شدند. انر » نومیدانه شاهد خطر روز 





افزون نورالدین بود. او که بیمناك آیند» بود » میل داشت با فرنگان تجدید عهد 
کند +ولی نورالدین در هر حال -هد خویش را پانید . او به شمال رفت و کار 
خویش را در تسخیر اراضی انطا کیه درشرق ارنتس از سرگرفت . تا پایان سال 
بع , ,شهرهای ارتاح و کفرلائاو بصرفوت وبلاط همه درفرمان او قرارگرفته بود" , 

بدین قرار نورالدین به صورت‌هراس انگیزترین دشمن مسیحیان درآمد . 
او | کنون‌بیست و نه سال داشت » ابا نسبت به‌سن خویش مردی بود دانا و زیرلد 
که حتی دشمنان» داد گستری و یک اندیشی و تقوای صادقانه‌اش را می‌ستودند . 
در سلحشوری و سپا هی گری احیاتً به پای پدر نمی‌رسید » لیکن در مقابل» سنگدلی 
و دغلکاری او را نداشت وانگهی در شناخت ارزش دیگران بصیرتر از او بود. 
وزیران و سرداران وی همه مردانی بودند کاردان و در حق او وفادار , منابع وی 
از پدرش کم‌تر بود » زیرا زنکی خالك ثروتمند عراق شمالی را زیر نگین داشت 
که اینک همه سهم سیف‌الدین شده بود » ولی درمقابل » سیف‌الدین تمام درد- 
سرهای پدر را باخلیفه و ارتقیان و سلاطین سلجوقی » همراه با اين اراضی به ارث 
برده و دست نورالدین را باز گذارده بود» تا همت خویش را یکسره در امور مغرب 
به کار بندد . وانگهی پسران زنگی پشت به پشت یکد گر داشتند و سیف‌الدین 
آباده بود تا در صورت لزوم به قصد یاری برادر لشکر انگيزد » بی آنکه به ملک 
او چشم طمع دوزد . برادر دیگر آندو نصرة‌الدین زیر سایة نورالدین حران را به 
فربان داشت و حال آنکه کوچک‌ترین ایشان به نام قطب‌الدین در نزد برادر 





, - ویلیام صوری » شانزدهم ۳۰,-م اص مه رب. این قلانسی » ص توب ي, ابو شامه » ص م-.ه. 
ب- کمال‌الدین (به کوشش بلوشه) » ص ب ,-ه ه. اين اثیر » ص ۱-۲ و6 





۳۱۸۲ جنگهای صلیبی 





ارشد خویش سیف‌الدین در موصل می‌زیست .نورالدین که به پاس پیوندها و 
اتحاد خانواد گی ازجانب هم کیشان آسوده خیال بود و با انر» نیز پیوندخویشاوندی 
داشت » برای رهبری حملهُ متقابل جهان اسلام از همه جهت شایسته بود. چنانچه 
علیه این مرد به کار اندازند" . 


, - این اثیر (کامل التواریخ) » ص بهء و «اتابکان» » ص ۱۰۲-۸ 


کتاب سوم 


جنگ صلیبی دو؟ 


فصل اول 


اچتماع سلاطین 


«پس برخیز و مشغول باش و خداوند همراه تو باد» 
کتاب اول تواریخ ایام » باب بیست و دوم 


به‌مجرد انتشار خبر سقوط رها» در اورشلیم»ملکة ملیسند » کس به انطا کیه 
فرستاد تا درباب اعزام یک نماینده به رم به منظور آگاهانیدن پاپ از ماجرای 
سقوط این شهر و درخواست اعزام مجاهدان تازه با اولیای آن شهر رأی زند . 
هوک استف جبله که مخالفتش با خواست‌های امپراطور او را در بین مسیحیان 
لاتین نامی بلند بخشیده بود » نامزد انجام اين مهم گشت . لیکن او علی رغم 
مأموریت حیاتی خویش تا پائیز سال هء , , به بارگاه پاپ نرسید. اوژئیوس " سوم 
پاپ وقت در ویتربو" می‌زیست ؛ زیرا که شهر رم در حکم کسانی بود که با او 
بر سر مهر نبودند . اتوی‌فرایزینکنی" وقایع نگار آلمانی که در کنار پاپ بود » 
چگونگی عکس‌العمل وی را از شنیدن این خبر دهشتزا بازگو کرده است ؛ 
گو اینکه به ثبت گزارش اسقف یکی از زمامداران مسیحی شرق ایران دربارةً 
پیکارهای موفقیت آمیز وی علیه دشمنان دین بیشتر علاقه نشان داده است , . 


۱ - فدانمعهن]! ۲ - 00ا۲ه)ز۷ ۳ - ۳۳6۵۱۵00 





۳۸۹ جنگهای صلبی 
نام این شاه ژان » و از نسطوریان بود. او قبلا برپایتخت ایرانی همدان دست - 
یافته » اما بعد آهنگ سرزمین های پوشیده از یخ و برف شمال را کرده و پس از 
از دست دادن گروهی کثیر از مردان خویش نا گزیر به زاد گاه خود با زگشته بود . 
این نخستین مرحله از ورود افسانة پرستر ژان" » به اوراق تاریخ است". 

پاپ اوژنیوس امیدواری اين وقایع نکار را که معتقد به نجات عیسویان 
بر دست پرسترژان بود » نداشت. وی سخت اندیشناك شده بود. در همین ایام 
بود که از طرف اسقنان ارمنی کیلیکیه کس به حضور پاپ آمد و در برابر دولت 
بیزنطه دست در دامانش زد". پاپ نمي‌توانست وظایف خویش را در خاور زمین 
نادیده انگارد و چون استف هوک » به قصد آگاهانیدن دربارهای آلمان و فرانسه : 
از کنار وی رفت » او تصمیم گرفت صلای جهادی نوین در اندازد؛ . لیکن در 
چنان موقعی نبود که بتواند همانند پاپ اربان » سر رشته کار را بر دستان خود 
گیرد و آن را به دلخواه خویش رهبری کند . او از هنگام جنوس هنوز نتوانسته 
بود به شهر رم پا گذارد و هنوز هم نمی‌توانست از جبال آلپ فراتر رود . از یاری " 
پخت ؛ روابط او با دو تن از برترین تاجداران اروپا دوستانه بود . کنراد از خانواده 
هوهنشتاوفن" شاه آلمان تخت خویش را مدیون حمایت روحانیان بود و هم 





بر دست نماینده پاپ تاج به سر نهاده بود . مناسبات پاپ با لوئی هفتم شاه فرانسه 
حتی ازین هم نیکوتر بود. لوئی » بعد از ارتکاب چند کناه که آن نیز زایيدهُ 
نفوذ ناروای همسرش: الئوراً کیتنی" بود » از گناهان کرده توبه نمود و در همه کار 
تن بر رأی مشاوران مذهیی خویش به ویژه سن برنارد راهب بزرگ کلروو" سپرد. 
پاپ بر آن بود تا برای یاری خاوریان دست در دامان لوئی زند » زیرا برای 
جلو گیری از تند روی‌های راجر شاه سیسیل و همچنین مهار قوم نرمان محتاج حمایت 
۱ - 1000 ۵۲ا۵ع۳ط ۲ دوقایع ابه ععنوهعت اتوی فرایزینگنی» ص پ-ج۳م) + و پاپ اوژن سوم 
1 ۴۳۵۰0 اوه »ءتالیف گبر 2۱۵06۲) » ص وم . م - «تاریخ سیاسی ومذهین ارمنستان» تورنبیز » ص 
۰.۳۳۰۹ ء - « وقایع نایة مورین 0086 هنهاناه)۱ عمنهه‌تت » در د ۳۰ ۲۷۰ ۸۰ » »ج دوازدهم » 


ص رم ) «کارهای فردریک ۳ عماجم » تألین اتوی فرایزینگنی » ص پدعه و 
۵ - مه‌گییهاعدعط۲۱0۲ ۶ - معنعانت‌و۸ ۷ ناونع 





اجتماع سلاطین ۱ ۲۸۷ 





کنراد در ایطالیا بود وازین بیشتر چیزی از او نمی‌خواست . حال آنکه لوئی 
پادشاه سرزمینی بود که اکثر رهبران و سرداران فرنگی مشرق از آن برخاسته 
بودند و در صلاحیت او برای سپهداری لشکری که آهنگ یاری ایشان داشت » 
جای تردید نبود , در اول دسامبر سال هء , , پاپ خطاب به سلطان لوثی و کلية 
اسیران و مومنان قلمرو او فرمانی صادر کرد و آنها را تشویق نمود تا به یاری 
مسیحیان خاور شتاب آرند؛ درضمن اطمینانشان داد که اموالشان محفوظ خواهد 
ماند وکناهانشان همه آمرزیده خواهد شد! . 

سقوط رها غرییان را به لرزه در آورد . آن شور و هیجانی که با نخستین 
جنبش صلیب به پا خاست » اکنون فرونشسته بود. تسخیر اورشليم مردم را به 
هیجان آورد » چندانکه سبب شد هزاران سرباز از قبیل مجاهدان سال ,۱۱۰ 
صلای مدد خواهی فرنگان خاور را بی تأمل پاسخ گویند و از جا برخیزند . ولی 
مجاهدان سال ,. ,, همه به عاقبتی فجیع رسیدند و علی رغم ابودی ایشان 
ایالت‌های فرنگی خاورهمچنان برپا ایستادند و به استواری جا نگاه داشتند . نیروی 
امدادی دمادم می‌رسید » لیکن وضع مرتبی نداشت . رشته‌ای ناگسسته از زوار 
همواره به سوی اورشليم سرازیر بود و بسیاری از ایشان در فلسطین آنقدر می‌ماندند 
۲ می‌توانستند در یکی از لشکر کشی‌های تابستانی شرکت جویند , در میان این 
زوار گهگاه زمامدارانی نامدار از قبیل زیگورد" شاه نروژ نیز به چشم می‌خورد و 
گاه اتفاق می‌افتاد که گروه کثیری از عوام یکجا به فلسطین می‌رسیدند ؛ از قبیل 
انگلیسی‌ها و فلاندری‌ها و دانمارکی‌هائی که درسال ب. , , آمدند . شهرهای 
دریانورد ایطالیا نیز گاه در کار تسخیر بلاد ساحلی مدد کار ارتش اورشلیم 
می‌شدند و ناوگانی می‌فرستادند. ولی انگیزژ ایشان آشکارا تحصیل امتیازات 
- «دفاتر عاعععاآ» جافه - واتتباخ ۵6ظ۷/۵:۱۵۵ - 1086 » شمارةُ دوب » ج دوم » ص ‏ ب. «صلای جهاد 
اوژن سوم 117 ععموی۴ دعلانتامومتتنه‌ی مزد1 » نوشتة کاسپار در «بایگانی نو ۸۰/۷ ۲۱6۵65 » ح چهل و 
پنجم » ص و .م-هم ۳. کاسپار ثابت م یکن که تاریخ فرمان پاپ را باید یقیناً اول دسامر. دانست واین نکته 


نظر فرانسویان را که لوئی هفتم را سلسله جنبان این جهاد می‌پندارند » » از اعتبار می‌اندازد, 
۲ - نونک 





۳۱۸۸ جنگهای صلیبی 


تجاری بود که هر روز جمعی کثیرتر از سودا گران ایطالیائی را سوی خاور م یکشید . 
ولی از روزگار سلطان بالدوین اول به بعد » زوار مسلح کمتر در فلسطین دیده 
شده بودند و در سالیان اخیر یگانه گروه تابل ذ کر آنهائی بودند که از پی داماد 
سلطان فولک یعنی تیری کنت فلاندر به مشرق زمین آمدند . مهاجرت مردم به 
مشرق همچنان ادامه داشت . گاه فرزندان کوچکتر خانواده‌ها » مانند بالیان 
شارتری بنیان گذار دودمان ابلین» وگاه نامدارانی از قبیل هوک لوپوئیزه‌ای و یا 
مناسس هی رگسی! به هوای بهره مندی از مزیت خویشاوندی با خاندان شاهی 
رو به فلسطین می‌نهادند. شوالیه‌هائی که به قصد پیوستن به دو فرقة عظیم نظامی 
پاسداران معبد و میهمان‌نوازان آهنگ خاور م ی کردند » برای تقویت بنيهُ نظامی 
دوات اورشلیم » عاملی موثر و همیشگی بودند . اين دو فرقه کم کمک نقش 
ارتش دائمی دولت را بر عهده گرفتند و ابلالك وسیعی که سلطان و زير دستان وی 
بدین دو فرقه بخشیدند» خود گواهی است بر این حقیقت که این فرقه ها از عنایت 





و مهر این و آن تا کجا برخوردار بوده اند . با اينهمه بعد از پرا کنده‌شدن نخستین . 
مجاهدان» فرنگان هنوز آنچنان نیروئی را که برای حمله و مالیدن کفار قدرت 
کافی داشته باشد » به خود ندیده بودند! . 

ماجرای تکان دهنده‌ای چون فاجعةُ از دست رفتن رها می بایست تا جهان 
غرب را از نو بر انگیزد » زیرا درطی این مدت درنظر مردم اروپای غربی ایالت‌های 
فرنگی شام فقط حکم جناح چپ جبه مبارزژ همگانی مسیحیان را در سرتاسر حوزهٌ 
مدیترانه علیه عالم اسلام داشت . جناح راست در اسپانیا بود که هنوز وظایفی 
انجام ناشده پیش روی سواران سلحشور مسیحی می‌نهاد. پیشروی صلیبیان در 
اسپانیا در ده دوم وسوم این قرن به علت نزاع اورا کا" ملکه کاستیل (قشتاله) 
با شوهرش آلفونسوی اول » شاه آرا گون متوقف مانده بود . ولی آلفونسو هفتم پسر 
ووارث اورا ک5ا از نخستین شوی بورگاندی او در کالبد کاستیل جانی تازه دمید . 
او در سال ۲ » شش سال بعد از بر نشستن به تخت شاهی » علیه مسلمین 


, - -> کتاب حاضر » صفحات قبل. م - 17۴۳22۵ 





اجتماع سلاطین ۳۸۹ 
به یک رشته پیکار دست زد » که تا سال ببء , , او را تا کنار دروازه‌های قرطبه 
پیش آورد و مسلمانان آن سامان را ناچار از فرمانبرداری کرد . او قبلا در سال 
عنوان آمپراطور به خویش بسته و بدینوسیله نشان داده بود که خویشتن را 
صاحب اختیار سرتاسر شبه جزیره می‌پندارد و هیچ کس را برتر از خود نمی‌شناسد . 
درین میان آلفونسوی اول که مرگ ملکه از دردسرهای کاستیل آسوده‌اش کرده 
بود » واپسین سالیان عمر را در مصاف مسلمانان سرکرد و در مورشیا! (تدمیر) 
به کامیابی‌هائی رسید . در امتداد کرانةٌ دریا نیز ریموند برنگر" سوم » کنت 
بارسلول دبادم در جهت جنوب پیش می‌تاخت . آلفونسوی اول درسال ۱۳۶ 
درگذشت و برادرش رامیرو" راهب پیشین » سه‌سال نامیمون را پادشاهی کرد. در 
سالب۳ , , دختر دوسالهٌ رامیرو» به نام ملکه پترونیلا؟ به عقد ریموند برنگر بارسلونی 
در آمد و از اتحاد کاتالونیا و آراگون ( قسطلان و ارغون ) قدرتی در وجود آمد 
که ثیروی بحری آن قادر به تکمیل فتوحات مسیحیان درشمال شرقی اسپانیا بود* . 
بدین قرار درسال هع , , در صحنة اسپانیا گردش روزگار به کام بود ؛ اما طوفان 
رفته رفته برمی‌خاست . دولت مرابطون که پنجاه سال گذشته را بز مسلمین 
اسپائیا به‌فرمانروائی گذرانیده بود » نومیدانه زاه زوال می‌سپرد . در افریقا الموحدین 
جایشان را گرفته بودند . الموحدین قومی بودند از مصلحین مسلمان مرتاض 
مسلک که اعتقاد بذهبی‌شان کماییش شباهتی با عقیدهٌ ناستیکك ها داشت . 





بنیانگذار این فرقه مردی بود » بربر موسوم به‌ابن تومرت که جانشینش عبدالمومن 
در تعقیب عقيدة او از مرشد خویش سرسخت‌تر بود . عبدالممن تاشفین‌بن علی شاه 
مرابطون را درسال هء , , نزدیک تلسان درهم شکست و خود وی را کشت و 
درسال بء , , سرتاسر مرا کش را زیر نگین کشید و آمادهٌ حمله به اسپانیا شد" , 





۱ - ۱۷۵۳۵ ۲ - 6۲60867 - 08صزی ۳ - 0تتحعم1 ۴ - ماانهو۳۴۲0 

و - > «تاریخ اسپانیا ومع مه عاونا » تألین بلاستروصس 6۱2606705 » دوم » ص ۷-۱۲ ۲. 

> -برای الموحدین -> «انحطاط و ابودی الموحدین در اسپانیا 105 06 02ننبدمعع1 ز عنمدم1 0۵( 
عمهوع۲ وه ۸0012۷1065 »_تألیف کودرا 000678 و نیز « الموحدین ععداهصل۸ » نوشتة بل 0۱ در 
« دائرةالمعارف اسلامی », 


۳۹۰ جنگهای صلیبی 





در چنین حالتعی مسیحیال اسپانیا نمی‌توانستند به تقاضای برادران خاوری خویش 
بذل عنایتی کنند . ولی از سوی دیگر حال که سلطنت اسپانیا بنیانی استوار یافته 
بود » دیگر همچون قرن پیش برای فعالیت سواران و امیران فرانسوی میدان 
گشاده‌ای عرضه نم ی کرد . 

درین جبهه همگانی مسیحیان علیه عالم اسلام » راجر دوم شاه سیسیل 
(صقلیه) در قلب جاگزیده بود. راجر کليةُ نرمان‌های ایطالیا را گرد هم کشید و 
درسال .۳ , , عنوان پادشاه به خویشتن بست . او از موقع نظابی خالك خود که 
به‌طرزی دلجخواه پهنة مدیترانه را زیر نظر داشت » اینک آگاه بود » ولی برای تحکیم 
آن اچار بود جای پائی هم در کنارة افریقا روبروی جزیرة سیسیل فراچنگ آورد . 
هم‌چشمی‌ها و کشا کش‌های زمامداران مسلمان شمال افریقا که به علت انحطاط 
روز افزون مرابطون در مرا کش هر روز شدت می گرفت و سروری بی اثر فاطمیان 
بر تونس » با استقلال و خود مختاری شهرهای افریقا در وارد کردن محصول از 
سیسیل دست به هم داد و فرصت دلخواه را در اختیار راجر گذاشت » لیکن نخستین 
پیکارهای وی که از سال ۲۳,, تا مرج,, طول کشيد » سوای تسخیر جزيرة 
مالت حاصل دیگری نداشت . راجر در سال ع۳, , » با استفادة خردمندانه از 
شرایط زمانه , حسن امیر مهدیه را مطیع درگاه خویش ساخت و سال بعد برجزيرة 
جربه » در خلیج قابس دست انداخت. کامیابی‌هائ ی که از دستبرد به کشتی‌های 
مسلمانان حاصل شد » اشتهایش را برانگیخت و به حمله بر بلاد ساحلی وسوسه‌اش 
کرد. در ژوئن سال ۳ ع , , لشکریانش به طرابلس درآمدند» اما ناگزیر ازعقب- 
نشینی شدند . ولی درست سه سال بعد آنگاه که کم مانده بود تا شورش داخلی 
یکی از شاهزاد گان مرابطون را بر سریر این شهر نشاند » از نو آن را به تصرف 
در آورد و اين دفعه از پایگاه به چنگ آمده دیگر بیرون نرفت و طرابلس کانون 
مهاجرنشینان نربان در افريقا شد . 

از اینرو سلطان راجر برای شرکت در جهاد صلیب همه گونه شایستکی 


+ - «تساط نرمانها بر ایطالیا » غالاندن » ص وودهه ۱ 





اجتماع سلاطین ۱ ۲۳۱ 


داشت » ولی مورد بد گمانی بود. رفتارش نسبت به پاپ هرگز شایسته نبود. کمتر 
اتفاق می‌افتاد که از او به نیکی یاد کند . دیگر سلاطین اروپا نیز او را به جرم 
آنکه عنوان سلطان به خویش بسته بود » دوست نمی‌داشتند . سن‌برنارد لوتیر » به 
شاه آلمان گفته بود که «هر آن کس که خویشتن را پادشاه سیسیل خواند ؛ 
بی‌گمان خود را دشمن امپراطور آلمان قلمداد کرده است"» و مخالفت سن برنارد 
در حکم مخالفت همة ملت فرانسه بود. از سوی دیگر راجر در بين امیران مشرق 
از این هم منفورتر بود ؛ زیرا او آشکارا گفته بود که هرگز از گناه دولت اورشليم 
به خاطر اهانتی که در حق مادرش رواداشته بودند » در نگذشته است . وانگهی 
افسر شاهی اورشلیم را به استناد قراردادی که مادرش با بالدوین اول بسته بود » 
از آن خود می‌پنداشت و نیز به‌دلمل آنکه یگانه وارث ذ کور عم زادة خود بوهموند 
بود » داعيه امارت انطا کیه را نیز داشت , چنین بود که هیچ کس خواهان ۱ 
مشاهدهٌ او در صف مجاهدان نبود » ابا همه امیدوار بودند که در حوزهٌ خویش 
پیکار با مسلمانان را از دست نگذارد" 

درلك اين نکته که چرا پاپ لوثی را نامزد رهبری این جهاد کرد » 
آسان بود. لوئی درخواست پاپ را شادان پاسخ مثبت داد . اند کی پیش از دریافت 
فرسان پاپ و خبری که اسقف جبله از پی آن آورد » لوئی ا زکلية امیران و تیولداران 
خود دعوت کرده بود تا در عید میلاد مسیح او را در بورژ" ملاقات کنند. چون 
همه گرد آمدند » لوئی اعلام داشت که شخصاً عزم دارد صلیب برگیرد و از 
دیگران نیز خواست تا چنان کنند . ولی از مشاهده بی‌اعتبائی اشراف خویش 
سخت نومید شد. شوگر راهب سن‌دنه » که کهن سال ترین و موثرترین مرد سیاسی 
قلمرو شاه فرانسه بود » مخالفت خویش را با تصمیم شاه که مستلزم عزیمت او 
از فرانسه بود » علناً بر زبان راند. فقط اسقف لانگر؛ بود که به هواخواهی از 


تصمیم لونی برخاست" , 
سیسات 

,- نامه سن برنارد » شماره و۳ , » در ه س ۳۰ ۰۰ »چ مب » ستون وب 7- ادوی دویلی 
1۳ 0۶ 0200 » ص ۲-۳ ۲. م ‏ 1301070068 ء - 1076 » - «سرگنشت شوگر راهب 


جتنهطانام۸ تاو ۷۵ . . صي ۳۳ په بعد ) ادوی‌دويلي صي ۱ ۰۱۲ 





۳۹ جنگهای صلیبی 

لوئی که بی‌اعتنائی دست نشاندگان دلسردش کرده بود » انجام نقشة 
خویش را سه ماه به‌تأخیر افکند و آنگاه‌یکبار دیگر همه را برای عید پالك به اجتماع 
در وزلی خواند و درین میان به پاپ نامه نوشت و علاقه خویش را به رهبری 
مجاهدان ابراز کرد. کس نیز به نزد برنارد راهب اعظم کلروو» که نفوذش در 
فرانسه حتی از شخص شاه بیفتر برد فرستاد . برنارد این در اوج شهرت بود . 
حال نمی‌توان قرن‌ها به عقب برگشت و چگونگی نفوذ عمیق این مرد را بر آنهائی 
که او را می‌شناختند » بررسی کرد. از آتشی که در کلام او نهفته بود » در 
نوشته‌هایی که از او بازمانده است هیچ اثر نیست. این مرد در منشات خویش 
اینک مجتهدی جلوه می کند خشک و بی‌احساس و حتی اند کی خشن . ولی ازسال 
۰ که در بیست و پنجسالگی به راهب اعظمی کلروو منصوب گشت ‏ تا دم 
مرگ که تقریباً چهل سال بعد اتفاق افتاد » پر نفوذترین مرد سیاست و مذهب 
در اروپای غربی بود. او بود که فرقة سیسترشن" را جان بخشید و همو بود که 
تقریباً یک تنه دستگاه پاپ را از خطر تفر آنا کلتوس " رهائی داد. صداقتی که 
در خطابه‌های این مرد بود » با کوشش و شهامت و آوازهٌ زند گانی ملامت اپذیر 
وی دست به هم داده و سبب شده بود تا هر آنچه که مورد پشتیبانی او بود » به 
نتیجه مطلوب رسد . فقط در برابر بدعت گذاران خشمکین فرقة کاتار لانگدوله" 
بود که واماند . او از دیرباز به امور مسیحیان خاور عنایت داشت و در سال 
۱۲۸ , در تنظیم اساسنامة فرقة پاسبانان معبد کمک کرد ؛ و حال چون پاپ 
و سلطان لونی برای تبلیغ جهاد » دست دردامانش زدند » شادان به یاری برخاست؟ . 

در سی و یکم مارس سال ء , , انجمن موعود در وزلی تشکیل یافت. 
پخش این خبر که سن برنارد در آنجا خطابه ایراد خواهد کرد » مردم را از 
| کناف فرانسه به وزلی کشانید . اين دفعه نیز مانند پنجاه سال قبل در کلرمونت » 


صماهتعاوز0) ۲ - 5نا0معص۸ ۳- ۵006نوتم ۵۲ تعطنی) ء - ادوی دوبلی » ص 
۱ ) بنا برگفتك اتوی فرایزینکنی نجیب زادگان فرانسه مایل بودندکه قبل از تعهد جهاد با سن برنارد مشور تکنند 
( « کارهای فردریک » » ص مه ) . برای رابطة سن برنارد با پاسداران معبد -> . « سرگنشت سن برنارد 
0 5۵:1 مل ۷1۵ » تألیف واکاندار تعصمجه ۱۷ اول » ص ۲۲۷-٩‏ 





اجتاع سلاطین ۱ ۹۴۳ 
مردم چندان گرد آمد» بودند که کیسای جامع قادر به پذیرفتن همه‌شان نبود و 





ناچار سن‌برنارد از فراز سکوئی که در دشت باز بیرون شهر برآوردند » با مردم سخن 
گفت , کلام او به ما نرسیده است ؛ فقط می‌دانيم که نخست فرمان پاپ را کد 
صلای جهاد در انداخت وهمة مجاهدان را وعدهٌ آمرزش می‌داد » بر شنوندگان 
خود خواند و آنگاه به‌افسون بی‌همتای زبان چرپ خویش مردم را به اهمیت این 
صلا آشنا کرد. چندان بر نيامد که سحر کلام او در همگان گرفت و یکجا غریو 
بر کشیدنده «صلیتِ » صلیب » ما را صلیب د هید» . شمارهٌ مردبی که صلیب می خواستند 
چندان زیاد بود که بزودی تمام قماشی که برای دوختن صلیب مهیا شده بود به 
پایان رسید و برنارد ناچار خرقه از تن بدر آورد » تا از پاره‌های آن صلیب دوخته 
شود . تا شامگاه مردم پیاپی مراجعه میکردند و برنارد با دستیاری مدد کاران 
خویش » برای آنها صلیب می‌دوخت" . 

۱ سلطان لوئی نخستین کسی بود که صلیب گرفت . امیران وی بی‌اعتنائی 
پیشین را از یاد برده با شور و شوق از شاه سرمشق گرفتند . در جمع آنهائی که 
صلیب گرفتند مردانی نامدار از قییل رابرت کنت درو" برادر شاه » آلفونسو جردن 
کنت تولوز که خود متولد خاور زمین بود » ویلیام کنت نورکه پدرش رهبر یکی 
از لشکرهای مصیبت فرجام مجاهدان سال ,. ,, بود » هانری وارث کنت - 
نشین شامپانی » تیری فلاندری شوهر دختر خوانده ملکه ملیسند که قبلا نیز به 
خاور زبین رفته و حتی در چند نبرد شرکت جسته بود » آمادئوی ساوائی" عم 
پادشاه » کنت بوربن*» اسقف‌های لانگر و آراس " وبسیاری از نجیب زاد گان درحذ 
دوم دبده می‌شدند ۰ . سن برنارد در امه‌ای که چند روز بعد برای پاپ فرستاد 
, - ادوی دویلی ؛ ص ۲۲ دوقایع نام مورین » » همانجا ؛ «س‌گنشت لوئی هفتم 1000104 ۷:۵8 تالیف شوکر 
۴ به کوشش مولینیه ۷101016 » » ص . سره . ۲ - 1266017 ۳ - 5۵۷۲۵ 0۲ فناعل‌هصتظ 
۴ - 00ات۵ ۵ - عععم + - اسقف لانگر راهبی بود از کلروو موسوم به کودفری دلاروش فیه . 
م6اانو۳ ۳۵6 ها ع 00/507 که از خویشاوندان سن برنارد بود . از احوال آلویسوس عتاه۸(۷ اسقف آراس ‏ : 


و راهب اعظم سابق آنثن نت۸۵ اطلاع ما ناچیز است . در افسانه‌های دوران بعد » این مرد برادر شوگر معرنی 
شده است » اما این مطلب اساسی ندارد. آرنولف - سمزی 502 ۵6 الداهته اسقف لزیو 60فقف] تسه 


۳۹ جنکهای صلیبی 

چنین نوشت : « تو فرمان دادی و من به جای آوزدم . سیادت کسی که مرا فرمان 
داد » فرمانگزاری مرا بارور ساخت . من دهان کشادم سخن گفتم و به یک دم 
شمارهُ مجاهدان تا بینهایت رویه فزونی نهاد. ۱ نون شهر و روستا همه متروك 
افتاده‌اند و برای هر هفت زن به اشکال می‌توان یک مرد جست . در هر ؟جا 





بیوگانی هستند که شوهرانشان هنوز نمرده‌اند ۱». 

برنارد که ازاين کامیایی قویدل گشته بود » میان بر مسافرت به‌بو رگاندی 
و لورین و فلاندر بست . هرجا که پا می‌نهاد » صلای جهاد در می افکند . 
آنگاه که در فلاندر بود از طرف اسقف کولونی قاصدی رسید و درخواست تا او 
هرچه زودتر عزم سرزمین راین کند . این دفعه نیز مثل روزگار نخستین مجاهدان 
جوش و خروشی که با صلای جهاد برخاست » نخست علیه یهودیان به کار 
افتاد . در فرانسه پطر مقدس " آشکارا شکایت می کرد که جهودان از مدد مالی 
به عیسویان برای نجات عالم مسیحی دریغ دارند . در آلمان خشم مردم جنبه‌ای 
حادتر به خود گرفت ؛ بدین معنی که راهبی متعصب از فرق سیسترشن موسوم 
به رادلف در سرزمین راین به گردش درآمد و مردم اين ناحیه را برانگیخت تا 
یهودیان کولونی و مینز"» ورمز* » اسپیر و استراسبورگ" را کشتار کنند. اسقف 
اعظم‌های کولونی و مینز برای نجات قربانیان هرچه توانستند کردند . اسقف 
اعظم کولونی دست در دامن برنارد زد و از او خواست تا چاره‌ای اندیشد. برنارد 
شتابان از فلاندر بیرون آمد و رادلف را فرمان داد تا به دیر خویش باز گردد . 





و 


مردی دانش پژوه بود که آشکارا از علایق دنیوی بریده بود . استف‌های لانگر و لزیو خویشتن را در موع 
نمایندگان پاپ می‌شمردند » حال آنکه نمایندگان پاپ در حقیقت تلودوین 1600۳0 آلمانی کاردینال پورتو 
۵ و کاردینال کیدوی م20) فلورانسی بودند . ژان سالیزبوریی ۹0 ( « تاریخ دستگاه پاپ 
طلی‌گلاه۳ 1119021 » ص و-ع ه) معتقد اس تکه نزاع این دو اسف با بکدیگر و کین مشت رک ایشان از 
کاردینال‌ها از علل عمدهُ شکست این جهاد بود. به عقید! اوکودفری لانگری خردمندتر از آرنولف لزیوثی بود. 
ر - نام شمارة بع ۲ سن برنارد » در «س] .۳۰ مک »۰ ستون بعع. پ ‏ ۷6۵۵۵ 126 ۳۵۵۲ 
۳ عم ۰۰۰ ۴ - ومین/۱ ۵ - وتتطصعوتبق ۱ 


اجتماع سلاطین ۱ ۲۹ 





چون آرامش دوباره مستقر شد » برنارد از آلمان بیرون نرفت ؛ چرا که معتقد بود 
مردم آلمان نیز باید در صف مجاهدان پیوندند ۱ . 

آلمانی ها تا کنون در کار جهاد سهمی ناچیز داشتند . شور مذهبی ایشان 
پیشتر در طریق تبلیغ آئین مسیح به اسلاوهای کافر مرز شرقی خودشان به کار 
رفته بود . از آغاز این قرن هیأت‌های مبلغ و کوچ نشینان آلمانی در مناطق اسلاو- 
نشین پومرانیا" و براندنبورگ" در فعالیت بودند و زمامداران خالك آلمان این 
گونه گسترش آئین مسیح را لازم‌تر از مصاف دادن با مسلمانان می‌شمردند ؛ 
زبرا که خطر اسلام را که با ایشان فاصله‌ای بعید داشت در نمی‌یافتند . چنین 
بود که سحر کلام برنارد در ایشان نگرفت وحتی شخص پادشاه کنراد هوهنشتاوفنی 
با آنکه برنارد را بسیار می‌ستود بر سخنان وی گوش گران کرد . او درکرانه‌های 
مدیترانه مصالحی داشت » اما همه به ایطالیا محدود می‌شد . وانگهی در قبال 
وعدهة دریافت افسر امپراطوری از دست پاپ که نهایت آرزویش بود » قول 
داده بود که پاپ را در برابر راجر دوم شاه سیسیل و رومیان مرتد حمایت 
کند . به علاوه در خاك آلمان هنوز بر تاج و تخت خود ایمن نبود و علی رغم 
فتح نمایان واینزبورگ* خصوت هواخواهان دودمان ولف" را هنوز در مقابل 
داشت . ازسوی دیگر دسیسه گری‌های پرادر خوانده و خواهر خوانده‌های بابن ب گر" 
خود وی در جناح خاوری او همواره فتنه می‌انگیخت , برنارد تخست برای اطمینان 
از همکاری تمام اسقفان آلمان » به همه‌شان نامه نوشت و سپس شاه را در پائیز 
سال بع , , در فرانکنورت درکنار رود ماین" ملاقات کرد. کنراد هنوز دو دل 
بود و هرآینه اسقفان از برنارد نخواسته بودند تا موعظه‌های خویش را کماکان 
ادامه دهد » او محتملاه به کلروو باز گشته بود. او راه جنوب در پیش گرفت و 
وهای ار اه و رد کر 2 .۰ » متون م-وده و -.به ؛ اتوی فرایزینگتی » 
همان اثر » ص یره ؛ دوقایم نامه ۳003616 » یوسف‌بن یوسفین میر ( ترجمهٌ بیلابلوتسکی 010426۲هااهاظ) 
ص ٩‏ ۲ ,, ؛ شایمة قتل کود کی عیسوی در نورویج ۷0۳۷1( بر دست یهودیان به تحریک احساسات مردم 


علیه این قوم کمک کرد. > واکاندار » همان اثر » ص م-ع ۷ ۲. ۲ - ۳0۳۵6۲2۵12 
۴ - 1۳۳900600۷۲86 ۴ - و عداطاومزم/۷ ۵ - ۱۷۷ ۶ - 96006۲8۵8۲ ۷ ۷20 





۳۹۹ جنگهای صلیبی 

در فرایبورگ" و بال" و شاف هاوزن" و کستانس* صلای جهاد درانداخت. با 
آنکه سخنش را یک مترجم به آلمانی بر می گردانید او در کار خود به توفیقی 
عظیم رسید . عوام به قسد صلیب گرفتن مجوم آوردند . آنسال وضع محصول در 
آلمان خوب نبود و خطر گرسنگی همه را تهدید می کرد . شکم خالی نیروی تخیل را 
حالتی عارفانه می بخشد و بعید نیست که شنوند گان برنارد بیشتر از کسانی 





بودند که مانند زوار نخضستین جهاد » می پنداشتند .سفر خاور ايشان را برخوان 
نعمت اورشلیم جدید خواهد نشانید " . 

سلطان نراد حاضر شد سن برنارد را در کریسمس سال دع ۱ که در 
اسپیر میهمانی داده بود یک دفیه دیگر دیدار کند " موعظه برنارد در روز میلاد 
مسیح که بار دیگر از شاه خواست تا صلیب گیرد 6 هیچ اثر نبخشيد . دو روز 
بعد برنارد » در حضور دریاریان باز لب گشاد و اين دفعه چنانکه گوئی خود 
حضرت عیسی به سخن آبده است » از شاه شکایت سرداد و بعد از بر شمردن الطاف 
بسیاری که خداوند ارزانی او داشته است» به بانگ بلند گفت: « ای مرد آن چیست 
که من به جای تو باید کرده باشم و نکرده‌ام ». این سخن در شاه چنان گرف تکه 
تول داد فرماله برنا رد 1 گردن گذارد" . 

مسمن برنارد » شادان و حرسند از توفیق خویشس آلمان را پشت سر نهاد . او 
در شرق فرانسه به گردش در آمد و امور مربوط به جهاد را زیر نظر گرفت . 
۱ - ۳۶610۲8 ۲ - 616 ۳ - وتا و آتعدامک ۴ - 00تعاعومت 
۳۳ شرح جامعی از حهاد علیه اسلاوها در « کنراد سوم ۲ 027۵24 » تالیف برنهاردی م22۳0 ص 
موه آمده است ؛ نامه شمارة ببهع برنارد (همان اثر » ستون ۳-,ه+) مسیحیان آلمانی را به جهاد در شرق 
فربان میدهد و نامه شمارة مه ء او (همان اثر» ستون ع-۰۳+) حاوی‌همان دستور» نهایت به شاه ومردم بوهم است. 
وقایع نگارانی چون ویلیام صوری و ادوی دویلی و نیز بسیاری از تاریخ نگاران این عصر از کنراد به عنوان امپراطور 
یا دکرده‌اند و حال آنکه او در حقیقت هرگز تاج امپراطوری پرسر ننهاد. + - اتوی فرایزبنگنی » همان اثر » 
ص (-. ب؛ «سرگذشت سن‌برنارد» » ستون م-,مرج؛ بساکه خبر صلیب کرفتن ولف چهارم پادشاه باواریا و رقمبکنراد 
بود که کنراد را برانکیخت (-> « تصمیم جهاد کنراد سوم16۳6778 حصند معدادء‌عام 11۲ 4دتدمک» 
نوش کوزاکت 058 در « یادداشت های انجمن تحقیقات تاریخی ... 1۲؟ عاتااناعتاً مد حتوصا:۱ 
:که منطامععن م‌ون ۵9۱66 » ج سی‌وپنجم ؛ ولی فاصلة زمانی صلیب کرفتن ولف با تصمیم ,کنراد 
چندان کوتاه اس تکه‌مشکل می‌توان‌گف تک هکنراد ازکار رقیب خبرداشته است. هه «پاپ اوژن سوم »کلبره ص ۳-۰ 5.) 


۱ ۲۳۹۱ 
درضمن به مرا کز سیسترشن ها در سرتاسر اروپا نامه نوشت و از ایشان خواست تا به 
پشتیبانی جهاد صلیب برخیزند . درماء مارس دوباره به آلمان رفت تا در شورای 
فرانکفورت که در آن تصمیم گرفته شد لشکری ساخته از مجاهدان به مصاف 
اسلا های کافر کیش مشرق الدنبور گ؛ احزام شود » شر کت جوید , برنارد : با 
حضور خویش در این انجمن می خواست نشان دهد که با آنکه هواخواه جهاد در 
خاور زبین است » مایل نیست آلمانی ها وظیفة نزدیک تر خود را یکسره کنار 
گذارند . این لشکر کشی » علی‌رغم موافقت پاپ که تمام مجاهدان را اجازة 
صلیب گرفتن داد » به شکست انجامید و تنها ثمر آن به تعویق انکندن انتشار 
مسیحیت در میان قوم اسلاو بود. برنارد از فرانکفورت شتابان عازم دیر خویش در 
کلروو شد تا پاپ را در آنجا پذیرائی نماید ", 
پاپ عید میلاد سا ه»ع , را در رم بسر آورده بود ؛ اما دردسرهائی 
که از مردم این شهر می‌کشید بزودی ناچارش ساخت تا به ویتربو » بازگردد . 
رم به چنگ آرنولد برشائی" افتاد که علیه کلیسا فتنه می انگیخت . اوژئیوس 
دریافت که بی‌مدد کنراد قادر به جا گرفتن در شهر مقدس نیست و درین میان 
تصمیم گرفت از جبال آلپ بگذرد و با سلطان لوئثی دیدارو درضمن برکار مجاهدان 
نظارتی کند . در ژانویٌ سال ببع , , » پاپ ویتربو را ترلك گفت و در پیست و 
دوم ماه مارس به لیون رسید . حین سفر از فعالیت‌های برنارد خبر یافت . او به 
طور کلی از این خبر خرسند نشد » زیرا در نظر داشت فقط فرانسویان را تحت 
رهبری نظامی شاه لوئی » به این جهاد اعزام دارد و از خطر تقسیم مقام سپهداری 
که کم مانده بود نخستین مجاهدان را به نابودی کشاند » جلوگیری به عمل 
آرد . ولی برنارد این جهاد را رنگ بين المللی بخشیده بود و بعید نبود هم 
چشی‌های احتمالی سلاطین اصل قضیه را تحت‌الشعاع قرار دهد . وانگهی پاپ 
خواهان عزیمت کنراد که در خالك ایطالیا به وجود وی نیاز داشت نبود . 


سا فا سر و 
اجتمام سلاطین  _‏ 


مس 
۱ - صقان ۲ - «سرگنشت سن برنارد» وا کاندار » دوم » ص ,رسب ۴- ۳۳00618[ 


۳۹۸ جنگهای صلیبی 
از اینرو خبر شر کت آلمانیها را در جهاد به سردی تلقی کرد ؛ اما قادر به ممانعت 
از آنها نیز نبود ۱ . 

پاپ ضمن گردش در خالك فرانسه سلطان لوئی را در اوایل ماه آوریل در 
دیژون" ملاقات کرد . در ششم آوریل به کلروو رسید . کنراد قاصدی نزد پاپ 
فرستاد و از او درخواست تا در هجدهم آوریل در استراسبورگ او را ملاقات کند. 
ولی پاپ قول داده بود عید پالك یعنی بیستم آوریل را در سن‌دنه » باشد و از قول 
خود بر نمی گشت . لاجرم کنراد تصمیم گرفت بی ملاقات پاپ عازم خاور شود . 
در خلال اين ایام پاپ با شوگر راهب اعظم که قرار بود فرانسه را در غیاب 
پادشاه اداره نماید » چندین بار مذا کره کرد و برای رسید گی به بدعت ژیلبر- 
د لاپره۳ در پاریس انجمنی تشکیل داد و یکبار دیگر در دوازدهم ژوئن با پادشاه 
درسن‌ دنه ملاقات کرد . آنگاه در آن حال که لوئی آخرین اسباب سفر را می‌ساخت » 
آهنگ جنوب کرد و به ایطالیا با زگشت؟ . 

در آن حال که پادشاهان فرانسه و آلمان 7 بس دراز از طریق ‏ 
خشکی بار می‌بستند » سپاهی از عوام انگلیسی و فلاندری و فریزلندی که افسون 
کلام گماشتگان برنارد در ایشان گرفته بود » مصمم شدند از طریق دریا عزم 
فلسطین کنند . اينان در بهار سال بء , , با کشتی از انگلستان بیرون آمدند » 
لیکن اوایل ماه ژوئن باد مخالف ناچارشان کرد که در مصب رود دورو" (دویره) 
در ساحل پرتغال لنگر اندازند . در اینجا گماشتگان آلفونسو هانری کنت پرتغال 
به دیدارشان آمدند . آلفونسو اخیراً مبانی استقلال کنت نشین خود را استحکام 
بخشيده و به اعتبار نبردهای پیروز مندانة خویش با مسلمانان » برای دریافت 
عنوان شاهی با پاپ به‌یذا کره درآمده بود . او با استفاده از دردسرهای مرابطون 
درسال وس , , در اوریکه" به یک فتح نمایان رسیده و درباه مارس سال ۷ع ۱۱ 


+ گلیر » همان اثر ص ۲-۰( / درک ۲ - 100 ۳ ۳0۲۵۵ ع1 06 611067 
ء - ادوي دویلی » ص ه- ۲. ۵ - 1201۲0 ۶ عاوزتیا0 


پ-پ۰پ۰پصپ-ب۰ب۰ببصبح(حح ص۳۳ 
اجتماع سلاطین ۱ ۳۹۹ 


تا سواحل رودخانة تا گوس" (تاجه) پیش رانده و شهر سنتارم" (شنترین) را در 
فرمان کشیده بود. اینک سودای حمله به لیسبون (لشبونه) پایتخت مسلمین را 
در سر داشت و برای اینکار نیازمند نیروی دریائی بود. ورود مجاهدان صلیب 
بسیار به موقع بود . اسقف اوپورتو نماینده عمدهٌ او صلیبیان راگف که اگر خواهان 
جهادند » چرا باید راه دور و دراز فلسطین را بسپرند ؛ چون کنار دستشان گروهی 
کفار می‌زیستند که مالیدن آنان علاوه بر رستگاری » غنائم بسیار نیز در برداشت. 
فلاندری‌ها و هلندی‌ها بیدرنگ تن دادند » اما انگلیسی‌ها تردید کردند . آنها 
قسم خورده بودند که به اورشليم بروند و رهبر ايشان هانری گلائویل" سپهدار 
سوفولک* که اسقف یاد شده موافقتش را جلب کرده بود » ناچار شد نفوذ خود را 
درین رهگذر به کار اندازد. پس از توافق کامل ناوگان صلیبیان به عزم پیوستن 
به لشکر پرتغالیان » در امتداد رود تا گوس به حرکت درآمد و محاصره لیسبون 
آغاز یافت . مسلمین مردانه به دفاع در ایستادند» اما سرانجام » بعد از چهارماه 
جنگ در ماه اکتبر پادگان شهر به بهای زینهار بر مال و جان مردم اسلحه را 
زمین نهاد. صلیبیان در دم عهدشکتی کردند و بی‌امان دست به کشتار مسلمانان 
زدند . انگلیسی‌ها شادمان از فضیلت اخلاقی خویش درین کشتار سهمی ناچیز 
داشتند . پس از پایان جنگ گروهی از مجاهدان راه خاور | را از سر گرفتند ؛ 
حال آنکه بیشتر ایشان در پرتغال ماند گار شدند و کمر در خدمت شاه آنجا بستند. 
این واقعه با آنکه سر آغاز دوستی پرتغالیان با انگلیسی‌ها بود و بنیانی نهاد برای 
انتشار مسیحیت در آن سوی اقیانوس‌ها » عیسویان شرق را که نیازمند کمک 
بحری بودند هیچ فایده‌ای نرسانید . 

در حالی که شمالیان در پرتغال رخت انداخته بودند » شاهان فرانسه و 


۱- هو ۲ - تعامع؟ ۳- ثهعان ۴ - 50۲01 ه- باخذ عمدهٌ ما دربارة 
جهاد در پرتغال » کتاب « تسیر لیسبون 1000608 0معتون 630 126 » است تألیف اسیورن 0۵0002 » 
که جزء مجموعدٌ « یادگارهای عهد ریچارد اول 1 4تع‌ن ۶ه جوذ 1۳6 ۵۲ کلعا:600 »یه چاپ رسیده 
است ( ج اول » ص یکمد و چهل و چهار تا یکمد و هشتاد و دو ) . همچنین + _ « اندیشد جهاد 
120000 106 »؛ نوشته اردمان 07فحعكتظ! در «مجلةٌ تحقیقات تاریخی ات2109 م‌وندهماعنتا, 
۱۶۱ ) ص ۰.۲۳۰۰۳ 





۳۰.۰ ۱ جنگهای صلیبی 
آلمان » از طریق خشکی روبه شرق نهادند . سلطان راجر پادشاه سیسیل به نزد 
هر کدام از آندو فرستاده و پيشنهاد کرده بود که وسایل حرکت آنان و سربازان 
ایشان را از طریق دریا فراهم کند . اين پيشنهاد برای کنراد که سال‌ها بود 
درصف دشمنان راجر جا داشت » بی‌شکک پذیرفتنی نبود ؛ سلطان لوئی نیز تن در 
نداد . پاپ نیز طالب همکاری راجر نبود . وانگهی باور نمی‌توان کرد که اوگان 
سیسیل توانائی حمل اینهمه سرباز را به فلسطین می‌داشت . سلطان لوئی هیچ 
مایل نبود که خویشتن را از نیمی از لشکریان خویش جدا اندازد و بردست 
کسی سپارد که‌به ریا کاری زبانزد بود و علاوه برآن دشمن کینه توز عم ملک 
فرانسه به شمار می‌رفت . سفر خشکی اطمینان‌بخش تر و ارزان‌تر بود! . 

کنراد» بر آن بود که درعید پالك سال بء , , آلمان را پشت سرگذارد . او 
در باه‌دسامیر نما یندگان بیزنطه را که در اسپیر به حضورش آمده بودند » ازحرکت 
قریب الوقوع خویش به خاور خبر داده بود » ولی در حقیقت تا اواخر ماه مه از جا 
نجنبید. او در آخرین روزهای این ماه راتیسبون" را ترلك کرد و به مجارستان 
درآید . لشکری هراس انگیز همراه داشت . وقایع‌نگاران وحشت زده از وجود 
یک ملیون سرباز سخن گفته‌اند » لیکن گمان بیشتر بر اینست که شمارةٌ سربازان 
او از بردان سلاح بسته و بی‌سلاح روی هم از بیست‌هزار مرد نمی گذشت. دوتن 
از شاهان دست نشاند وی به نام های ولادیسلاو » شاه بوهم و بولسلاو؟ » شاه 
لهستان در التزام رکابش بودند. در رآس نجیب زاد گان آلمانی ولیعه دکنراد ؛ 
یعنی فردریک دول سواییا" دیده می‌شد . از لورین نیز سپاهی تحت فرمان استفن 
اسقف متز" و هانری اسقف تول" بدانها پیوسته بود . سپاه آلمانی‌ها یاغی بود ؛ 
سرداران دریکد گر به دید حسد می‌دیدند ؛ بیان آلمانی‌ها و اسلاوها و لورینی- 
های فرانسه زبان همواره کشا کش بود و کنراد آنچنان مردی نبود که بتواند 
« - سلطان لوثی راجر را از مروع جهاد باخبر ساخت (ادوی دویلی ص ۲ب) » اما وقتی راجر پيشنهاد کرد که خود 


نیز عملا در آن شرکت جوید » کمک او را نپذیرفت (همان اثر » ع ۲). ۲ - 900ونا 
۳ - ۷مایال‌ها۷ ۴ - ۷ماکم۲01 ۵ - عاطه5 ۶ - ۷662 ۲۷ - [ا۲۵]" 





اجتماع سلاطمن ۳۰ 


همه را مهار زند . او اکنون از پنجاه سال بیش داشت و مردی بود سست » با خلقی 
متلون و مزاجی ناساز و کم کمک قسمت اعظم اختیارات خویش را به برادر زاده 
پرتلاش » اما خام خود می‌سپرد! . 
درماه ژوئن آلمانیها از مجارستان گذشتند. گزا" پادشاه جوان مجارستان 
آنها را خوش پذیرائی کرد و رویداد نا گواری پیش نیامد . در اینجا نمایندگان 
دولت بیزنطه » به ریاست دمتریوس ما کرمبولیتس " و آلکساندر گراوینائی؟ 4 
این یک ایطالیائی بود » کنراد را دیدار کردند و به نام امپراطور از او پرسیدند 
که به نام یک دوست عازم قسطنطنیه است یا یک دشمن ؛ و از او خواستند که 
سوکند خورد که علیه مصالح امپراطور گامی بر نخواهد داشت . سوگندی 
مناسب انتخاب شده بود » زیر که همان بود که در پاره‌ای نواحی مغرب زمین » 
زیردستان معمولا در حق ولی‌نعمت خویش یاد می کردند و همان بود که ریموند 
کنت تولوز در مورد آلکسیوس یاد کرد. با وجود این زمینه را چنان چیده بودند 
که کنراد نمی‌توانست بی ابراز دشمنی با امپراطور از قبول آن شانه تهی سازد . 
ناچار پذیرفت و نمایندگان امپراطور قول دادند که تا آنگاه که در قلمرو امپراطور 
است از همه گونه کمک برخوردارش کنند . 
مقارن بیستم ژوئیه » کنراد در برانیچوو" از مرز بیزنطه گذشت . سفینه- 
های بیزنطی در عبور از دائوب یاریش کردند. در نیش» میکائیل براناس" والی 
ایالت بلغار به دیدارش شتافت و خوارباری را که برای ورود او ذخیره کرده بود» 
به اختیارش سپرد . چند روز بعد در صوفیه میکائیل پالئول و گوس* عم زادهٌ امپراطور 
که امیر تسالونیکا بود » به نام امپراطور او را رسماً خوشامد گنت . تا اینجا همه 
چیز آرام گذشته بود . کنراد طی‌نامه‌هائی به دوستان خویش در آلمان نوشت 
که کار بر وفق مراد است . ولی از صوفیه سربازان دست به غارت برآوردند و از 





۰ حوقایع نامه» اتوی فرایزبنگنی » ص ۳ و کارهای فردریکك» همو ء ص ۳-۵ ۲ - 60628 
۴ م2۵۲۵( ۱۳6۳6 ۴ - م06۳۲ و - میناموس ص ٩۷‏ . 
۶ - 0بمطمانعه:8 ۲ - عمموظ ۸ 2 فتوماممملدط 
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۳۰۷۲ جنکهای صلیبی 


پرداخت بهای آنچه که از روستائیان می گرفتند سرباز زدند و حتی هر آن کسی را 
که اعتراض م ی کرد م یکشتند . چون به کنراد شکایت برده شد » او خود 
اعتراف کرد که از مهار کردن مردان خویش عاجز است . در فی‌لی پوپولیس 
(فلبه) خود سری سربازان بالا گرفت ؛ خوردنی‌های بیشتر به سرقت رفت و یک بار 
که یک تن از شعبد‌بازان بومی به امید دریافت پول برای سپاهیان مشفول 
نمایش بود » به جادوگری متهم گشت و فتنه‌ای برخاست . حومه شهر را به 
آتش کشیدند » اما باره استوارتر از آن بود که آلمانی‌ها بر آن حمله کنند . 
میکائیل ایطالیکوس ! اسقف اعظم چنان سخت به کنراد اعتراض کرد که او 
شرمنده گشت و سر حلقگان فتنه را به کیفر رسانید . از پی این واقعه مانوئل 
افواجی فرستاد تا مجاهدان را همراهی کنند و مراقب باشند که سربازان از جاده 
نگردند . ولی این اقدام فقط گره را پیچیده‌تر کرد ؛ چون دمادم کار سربازان با 
مجاهدان به نزاع می کشید . در حوالی آدریانوپل وضع بسیار وخیم شد ؛ چون 
گردهی از راهزنان بیزنطی یکی از نجیب‌زاد گان آلمانی را که به علت بیماری از 
یاران جدا مانده بود » کشتند و اموالش را به غارت بردند . فردریک سواییائی 
به تلافی » صومعه‌ای را که نزدیک محل جرم قرار داشت » آتش زد و همه 
سأکنان آن را به تیغ سپرد. از این سو نیز سربازان می‌زد؛ آلمانی که تعدادشان 
اندك هم نبود هرکجا که از لشکر جدا می‌افتادند بر دست بیزنطیان گرفتار 
و کشته می‌شدند . چون سرانجام پروسوج" فرمانده سربازان بیزنطی به استقرار 
مجدد آرامش توفیق یافت و لشکر سفر را ازسر گرفت , نمایند کان مانوثل » که 
اینک سخت اند یشنالد شده بود » به نزد کنراد آمدند و از او خواستند تا در 
کنار داردانل راه سستوس " را پیش و از همانجا هرچه زودتر روان آسیا 
شود . به علاوه اعلام کردند که ادامُ راء تسطنطنیه در حکم اعلام دشمتی با 
دولت بیزنطه خواهد بود. کنراد زیر بار نمی‌رفت و می‌نماید که مانوئل خواهان 
اعمال زور بود ؛ لیکن درست در واپسین لحظه رأی بگردانید , دير بر نياید که 
۱- تنل ۲ - ص۳0۵ ۲ - قتامهو 


اجتماع سلاطین ۳۰۳ 
دست غیب آلمانی‌ها را به کیفر رسانید » چه آنگاه که در چراواس: در دشت 
ترا کیه لشکرگاه زده بودند » سیلایی نا گهانی اردوگاهشان را در نوردید و بیشتر 
اموال سربازان را با گروهی از خود ايشان ازجا کند و با خود برد . فقط لشکریان 
فردریک که برفراز تلی نسبتاً بلند جاگرفته بودند » از خطر جستند . از اینجا به 
بعد تقریباً همه چیز آرام گذشت تا آنکه سپاه در دهم سپتامبر به قسطنطنیه رسید" , 

سلطان لوئی وسپاهیان فرانسوی او » باتقریباً یک باه فاصله » از دنبال 
آلمانی‌ها در حرکت بودند. شاه خود درهشتم ژوئن از سن‌دنه » به‌حرکت درآمد 
و از کلیُ نجیب زاد گان و امیران درگاه خویش خواست که چند روز بعد در متز 
بدو ملحق گردند . لشکر او از سپاه کنراد اند کی خردتر بود . تمام امدارانی که 
در وزلی به‌اتفاق وی صلیب گرفته بودند » گردش برآمدند تا به عهد بسته وفا 
کنند . همسرش النور آ کیتنی که وارث غنی‌ترین میراث فرانسه و برادر زاده امیر 
انطا کیه بود نیز با او بود. کنتس‌های تولوز و فلاندر و بسیاری دیکر از بانوان 
نجیب‌زاده به اتفاق شوهران خویش به جمع مجاهدان پیوسته بودند . اورارد باری" 
پیشوای پاسبانان معبد » به اتفاق سربازانی که برای فرقة خویش گرد آورده 
بود » با آنان همراه شد ؟ . شاه خود بیست و شش سال داشت و آنقدر که به 
تقوی شهرت داشت به داشتن یک شخصیت نیروبند معروف نبود . برادر و همسرش 
هر دو در او نفوذ داشتند و در مقام سپهداری بردی بود خام و سست عنصر" . 
انضباط لشکر او روی هم بهتر از سپاه آلمانی‌ها بود » اگر چه به هنگام عبور از 
راين » در ورمز از ایشان گرد ن کشی‌هائی سرزد " . 

چون افواج فرانسوی همه گرد شاه برآمدند » لشکر از میان باواریا به 
,۳839۷88 ب سیناموس» ص و بد-وب. یساس کونیاتس » ص ب-م. ادوی‌دویلی» ص رح . ادو 
ماجرای شعبده باز را زودتر آورده است (ص +م). «کارهای فردریکك» اتوی فرایزینگنی » ص ده ». 
۳ 860ظ 0۶ ۳۷6۲2۲۵ ء - در «سرگذشت لوئی هفتم » شوگر به کوشش مولینیه ؛ ص .+-ه ‏ صورتی 
از اسامی مجاهدان آمده است. اساس این افسانه که ملکة النور در رأس گروهی از آمازن‌ها به جمع مجاهدان 
پیوست » از نیستاس (ص .م) است که می‌گوید گروهی از بانوان سلاح بسته در جمع آلمانی‌ها مشاهله می‌شدند. 


۰- در ه«سرگذشت‌لوئی» شوگر » و همچنین در امه‌های خود او » لوئی یک مرد با اراده به‌نظر نمی‌رسد. 
۹ ادوی دویلی » ص ۰۳۷ 


۳۰ جنگهای صلیبی 


جنبش درآمد و در بیست و نهم ژوئن به راتیسبون رسید . در اینجا دهتریوس - 
ما کرمپولیتس » یعنی همان کسی که قبلا با کنراد در مجارستان گفتگو کرده 
بود » به اتفاق مردی دیگر به نام موروس ! به عنوان نمایند گان امپراطور » چشم 
به راهش بودند . از لوئی خواسته شد تا رفتار دوستانه خویش را تا آنگاه که از 
خاله امپراطور می گذرد » ضمانت نماید و درضمن قول دهد که درصورت تسخیر 
ارامی پیشین امپراطوری آنها را به دولت بیزنطه باز سپارد . ظاهراً ادای سوگند 
دولتخواهی را از او نخواستند » چرا که او به اهمیت آن سخت واقف بود. لوئی 
علناً گنت که همچون یک دوست می‌آید , اما در مورد پیروزی‌های احتمالی 
خویشی در آینده هیچ نوع تعهدی به گردن نگرفت ؛ چرا که این شرط را به 
طرزی خطرنالك نامفهوم و گنک می‌دید " . فرانسویان از راتیسبون کندند و بعد 
از پانزده روز رهنوردی آرام » در پایان ماه اوت » از مجارستان گذشتند و به موز 
دولت بیزنطه پا نهادند ۳. در برانیچوو از دانوب گذشتند و شاهراه عمد؛ بالکان را 
پیش کرت تانین توشة راه به آسانی میسر نبود » چرا که آلمانی‌ها تقریباً 
هر آنچه را که خوردنی بود از میان برده بودند . وانگهی دست اندازی های 
ناروای ایشان سبب شده بود که بومیان در فرانسویان نیز به دید بد گمانی بنگرند 
و از کمک دریغ ورزند. بازرگانان محل نیز با همه اصرار به دریافت پیش قسط 
کمکی که باید نمی‌نمودند . ولی مأموران بیزنطی مدد کار بودند و فرماندهان 
فرانسوی در سهم خویش بر سربازان مهار زده بودند . تا آنگاه که لشکر به حوهٌ 
قسطنطنیه رسید » حادثه‌ای رخ نداد ؛ اما کین آلمانی‌ها و بیزنطیان رفته رفته در 
دل فرانسویان جا می گرفت . در آدریانوپل » اولیای دولت بیزنطه » همان‌طور 
که در مورد کنراد کرده بودند » کوشیدند نا مگر لوئی را وادار سازند که 
بی‌عزیمت به قسطنطنیه » یکراست از داردانل بگذرد و پا به آسیا گذارد. ولی این 





و - کلاتناع۱۷ ۲ مسیناموس » ص م. او ژرمن‌ها را « آلمانی » و فرانسویان را« ژرمن » می‌خواند. 
ادوی‌دویلی » ص ۰ ۳ ۲. ادو می‌گوید که لوئی کساتی را واداشت تا به نمایندگی او سوکند یاد کنند. 
ادوی‌دویلی 6 صي ع۳۰۰, 


اجتماع سلاطمن ۱ ۳۰ 
بار نیز توفیقی نیافتند . در اين اثنا گروهی از فرانسویان که از آهنگ کند لشکر به 
تنگ آمده بودند» به قصد الحاق به آلمانی‌ها از دیگران سبقت گرفتند. ولی رفتار 
آلمانی ها دوستانه نبود و از پرداخت جیره بدیشان خودداری‌ورزیدند. لورینی‌ها 
که از پیش بادوستان آلمانی خود سرناسا زگاری داشتند » بدین گروه از فرانسویان 
پیوستند و آتش کین عمومی فرانسویان را نسبت به قوم آلمانی دامن زدند ۰ . 
چنین بود که حتی قبل از ورود شاه فرانسه به قسطنطنیه رابطة دو سپاه صلیبی 
بر مبنای بد گمانی و کین قرار گرفته بود. هر دو سپاه بیزنطیان را یکسان دشمن 
می‌داشتند و اینهمه بداندیشی برای جهاد عاقبت خوشی پیش بینی نمی کرد . 


,- ادوی دویلی » ص ‏ ۳۰-6 


فصل دوم 
ناساز گادی مسیحیان 


‌‌ 
«نزاع و حسد و خشم‌ها و تعصب و بهتان و نمامی و 
غرور و احنه‌ها باشد» 
وقرنتیان دوم باب دوازدهم 


نخستین بار که از جنبش بجاهدان به قسطنطنیه خبر رسید » امپراطور 
مانوئل س رگرم امور آناطولی بود . علی‌رغم نبردهای پدر و پدر بزرگ وی » اوضاع 
ایالت‌های آسیائی بیزنطه مایه نگرانی بود. فقطنواحی دریا کنار از دست اندازی 
تر کان در امان بود و حال آنکه غارتگران ترك » تقریباً هر ساله با اغفال ارتش 
امپراطوری و پرهیز از قلاع نیرومند » سرتاسر نواحی دور از دریا را در می‌نوشتند. 
روستائیان دهکده‌های مرزی کاشانه‌ها را رها کرده و به سوی بلاد ساحلی گريخته 
بودند . مانوئل در نظر داشت که یک خط مرزی مشخص برآرد و توسط شبکه‌ای 
از دژهای نیرومند آن را از همه سو محافظت نماید . هدف وی از اينهمه پیکار و 
تداییر سیاسی فقط ایجاد چنین مرزی بود . 

محمدین غازی امیر دانشمندیان در سال ,ء , , درگذشت . محمد سرآمد 
قدرت‌های مسلمان آسیای صغیر بود. ولی چون مرد » پسران و برادرانش درهم 





ناسا زگاری مسیحیان ۳۰۷ 





افتادند و قبل از سال ۲ , , ملک وی به‌سه پاره تقسیم شده بود . ذوالنون پسر 
وی قیصریه مازا کا را برداشت و برادرانش یعقوب ارسلان‌بن‌غازی و عین الدولهُ 
غازی به ترتیب سیواس و ملطیه را نصیب یافتند . سلطان مسعود سلجوقی فرمانروای 
قونیه تقسیم امارت دانشمندیان را برای مطیع کردن ت رکان آناطولی فرصتی مختنم " 
شمرد و بر خالك دانشمندیان زد و تا شرق فرات را زیر نگین آورد . یعقوب ارسلان 
و عین‌الدوله که از تجاوز مسعود به هراس آمده بودند » دست در دامن دولت 
بیزنطه زدند و به موجب عهد نامه‌ای که به اغلب احتمال در سال ۳ , , بسته 
شد » خویشتن را کماییش در سای حمایت امپراطور قرار دادند. آنگاه مانوئل به 
دفع مسعود که سربازان یغما گر وی تا ملجینه » واقع بر سر راه یقیه به درولیه » 
نفوذ کرده بودند » میان بست . او ترکان را واپس شانید » ابا چندی بعد ناچار 
شد به قسطنطنیه باز گردد ؛ زیرا هم سلامت خودش به خطر افتاده بود و هم 
اینکه خواهرش باریا که او را بسیار دوست می‌داشت و در آغاز سلطنت وی 
در ماجرای توطئة شوهر خویش ژان راجر قیصر نرمان نژاد وفاداری خویشتن را 
بدو ثابت کرده بود » نیمه‌جان در بستر بیماری بود. مسعود در سال هع ,, بار 
دیگر به خاك بیزنطه تاخت و دژ کوچک پر کانا" را در ایزوریه به تصرف درآورد 
و از آنجا ارتباط این دولت را با خطه شام‌در خطر انداخت و لختی بعد دره میاندر 
را تا تقریباً لب دریا به تاراج داد. مائوئل برای در آویختن با مسعود وقت را 
غنیمت دائست و به سوی قونیه راند . مانوئل اغیرا عروسی کرده بود و معروف 
بود که می‌خواست ضرب شصت بیزنطیان را به عروس آلمانی خویش نشان دهد . 
وی در تابستان سال بو , , به سلطان رسماً اعلان جنگ داد و راهی را که از 
درولیه می گذشت و به فیلوملیوم (آقشهر) می‌رسید به شیوهٌ سلحشوران پیش 
گرفت . در اینجا ترکان کوشیدند تا مگر راه را بر او بگیرند که واپس رانده 
شدند . مسعود به پایتخت خود پای پس کشید » لیکن با آنکه مدافعان شهر را 
تقویت کرد خود در دامن دشت » جاگرفت و از ترکان مشرق مدد خواست. 
۱ ۳۵۵09 








۳۰۸ جنگهای صلیبی 
لشکر مانوئل چند ماهی در برابر قونیه که همسر سلطان عهده‌دار نگاهبانی آن 
بود » لشکرگاه زد . رفتار مانوئل درحق دشمنان کریمانه بود و چون خبر افتاد که 
سلطان .به قتل آمده است» امپراطور کس به نزد ملکه فرستاد و نادرستی این 
شایعه را بدو خبرداد. همچنین بیهوده تلاش می کرد تا مگر سربازان خویش را از 
هتک حرمت قبرهای مسلمین در بیرون شهر باز دارد. ابا ناگاه فرمان عقب‌نشینی 
داد , بعدها گفته شد که از حرکت بجاهدان صلیب خبر یافته بود » اما مشکل 
می‌توان باور کرد که تصمیم شورای وزلی که در بهار این سال تشکیل یافت به 
این زودی به او رسیده باشد . شک نیست که مانوئل به راجر شاه سیسیل بد گمان 
بود و محتملا حدس زده بود که در اروپا ماجرائی در شرف تکوین است . وانگهی 
خبر یافته بود که لشکری گران به قصد یاری مسعود از جا جنبیده است و از آن 
می‌هراسید که دراین نقطهٌ خطر خیز دوراز م رکز خویش دردست ت رکان گرفتارآید» 
لذا آراسته و منظم آرام آرام به سوی کشور خود عقب نشمت؛ . ۱ 
پیش از آنکه مانوئل فرصت پیدا کند جنگ را علیه قونیه از سرگیرد » 
مشکل ورود مجاهدان صلیب پیش آبد . جا داشت که او از شنیدن این خبر 
مضطرب گردد » چرا که بیزنطیان از جهاد صلیب جز خاطرات تلخ نداشتند . از 
اینرو درسال یبع , , که سلطان مسعود پیشنهاد آشتی کرد و حاضر شد دژ پراکانا 
و دیگر متصرفات اخیر خویش را به خالك امپراطوری بازگرداند » مانوئل تن در 
داد و به همین جرم بر او بهتان خیانت به مسیحیان بستند. لیکن اعمال خصومت. 
آمیزری که قبل از شنیدن خبر این معاهده از کنراد سرزدء نشان داد که اقدامات 
احتیاطی او بیجا نبوده است . او در قبال این هم کیش مسیحی مذهب که آشکارا 
سودای حمله بر قسطنطنیه را در سر می‌پخت » هیچ گونه الزامی.نداشت . وانگهی 
از دیدار لشکری که بی‌شک شاهراده انطا کیه را وسوسه می کرد تا بیعت و سر- 
سپرد گی اخیر خویش را به او به یکسو اندازد » نمی‌توانست شاد باشد . اگر 


, - -> «خاندانکابومنوس» شالاندن» ص همع ۲. میکائیل سریانی (سوم » ص ۰ب ب) می‌گوید مانوئل ازییم 
صلیبیان با ترکان در آشتی‌زد » و بدین وسیله توانست دوسال راه ایشان را فروبندد, 
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مانوثل با تر کان به یک جنگ جدی دست زده بود » ممکن بود راه عبور صلیبیان 
از آناطولی هموارتر شود » اما از سوی دیگر دست همین مجاهدان را بازمی گذاننت 
تا حتی‌المقدور از آزار بیزنطیان که بلا گردان جهان مسیحی بودند » رونگردانند , 
امپراطور ترجیح می‌داد که از هر گونه دردسر که درین لحظة پر بیم قدرتش را 
کاهش می‌داد » پرهیز کند ؛ ویژه آنکه جنگ با پادشاه سیسیل قریب‌الوقوع 
می‌نمود / 

روابط مانوئل و کنراد دوستانه بود. بیم مشترلك از راجر پادشاه سیسیل 
آندو را در یک صف جا داده بود . اند کی پیش » مانوئل خواهر زن کنراد را به 
زنی گرفته بود » اما رفتار خصمان سپاه آلمان در بالکان و امتناع کنراد از پیش- 
گرفتن راهی که از داردانل می گذشت » مانوئل را در انديشه برد. کنراد 
چون به قسطنطنیه رسید » کاخ فیلوپتیوم " را در ببرون شهر برای اقامت به‌اختیارش 
سپردند و لشکریانش گرداگرد آن اردو زدند . لیکن چند روز که گذشت سربازان 
آلمانی این کاخ را چنان تاراج کردند که دیگر قابل سکونت نبود و کنراد از 
رأس شاخ زرین گذشت و به قصر پیکریدیوم" روبروی محلهٌ فنر* نقل مکان کرد . 
درین میان سربازانش دست به آزار مردم بومی برگشادند و سربازان بیزنطی به 
قصد دفع آنان از شهر بیرون تاختند . یک رشته زد و خورد در پیوست و مانوئل 
جبران زیان های رسیده را خواست . اما کنراد نخست بهانه ساخت که زیان 
رسیده قابل توجه نیست و بعد با خشم تمام تهدید کرد که سال دیگر باز 
خواهد گشت و پایتخت را تصرف خواهد کرد. می‌نماید که ملک بیزنطه که 
خواهر زن کنراد بود» توانست دو تاجدار را آشتی دهد . مانوئل که از بیم الحاق 
مجاهدان فرانسوی به آلمانی‌ها تلاش می کردتا این دسته را هرچه زودتر روانةٌ 
آسیا کند » ناگاه آلمانی‌هارا نرم و آمادهُ سازش دید . حقیقت اینست که آنان با 
, - شالاندن » همان اثر » ص ببب . جنگ باسیسیل در حقیقت در تابستان سال بع , , آغاز شد (کالاندن » ص 


۸ ۳۱ زک اول). ادوی‌دویلی به‌این جنگ اشاره کرده است (ص ۰۳ ۲ ۳۳۵۱0۵۵/۲ 
م ‏ الط ء - تفتع(ط 


۳۰ جنگهای صلیبی 
فرانسویانی که پیش از دیگران رسیده بودند » کارشان به نزاع کشیده بود . 
ظاهراً عهدی بسته شد و کنراد و سربازان وی » سرشار از هدایای امپراطور » به 
کالسدون ( قاضی کوی ) رفتند. کنراد خود چندین رأس اسب اصیل دریافت 
کرد » اما اين پيشنهاد امپراطور را که گروهی از مردان خویش را در خدمت 
امپراطور بگذارد و در مقابل از سربازان بیزنطی کیلیکیه استفاده نماید » نپذیرفت . 
مانوئل بدینوسیله می‌خواست خویشتن را برای مقابله با پادشاه سیسیل آماده‌تر 
گرداند! ِ 

با ورود به کالسدون (قاضی کوی) کنراد از مانوثل خواست تا برای 
عبور از آناطولی » راهنمایانی چند در اختیارش گذارد و او اين وظیفه را بر عهد؛ 
استفن فرمانده گارد وارانژ سپرد. ضمناً به‌آلمانی‌ها سفارش کر د که از راه #- 
شیه جزنره پرهية کنند و به جای آن راه ساحلی را به‌سوی اتالیه (انطالیه) ادامه 
دهند و بدین وسیله خویشتن را در قلمرو امپراطوری نگاه دارند . همچنین پيشنهاد 
کرد که بهتر است غیر جنگجویان را که جز دشوارتر کردن وظیفة سربازا نکاری 
دیگر از آنها ساخته نبود ء به اوطان خودباز گردانند . کنراد بدین راهنمائی 
اعتنا نکرد و یکراست رویه‌نيقیه نهاد و در اینجا تصمیم گرفت لشکر را به دوپاره 
تقسیم نموده » گروهی را با تمام غیر جنگجویان» تحت سرپرستی اتوفرایزینگنی » 
از طریق لاذق در کنار نهرالکلب به انطالیه فرستد و خود با پارٌ عمدهٌ سپاه از 
میان شبه جزیره همان راهی را بر گزین د که نخستین جنگاوران صلیب پیش گرفتند" . 

لشکر کنراد در پانزدهم اکتبر با راهنمائی استفن فرمانده گارد وارانژ 
نپقیه را پشت سر نهاد . تا هشت روز بعد که از خالْك امپراطوری می گذشتند ؛ 
+ - میناموس » مس .ردو نیستاس کوئیانس »ام ریم )نمی از کنراد.بهوباد 01۵8 در «کنهناه 
عععطاه‌نان:72 » جافه » ص و , ( در این نامه کنراد می‌گوید که امپراطور او را گرم استقبال کرد ). « وفایع 
وورتسبورگ فععهع136:0[001 م۸ » » ص ه- ؛ رمولد سالرنوثی ۹90700 04 4اننعتم » ص ء ۲ع ؛ 
ادوی دویلی » ص .۳۹-2 ؛ ادو می‌گوی که بنابرتخمین بونانیان بدده, . .و سرباز و زوار آلمانی از بسفرگذشتند. 


شاید رقم درست هو باشد. وی همچنین میگوید ک هکنراد با مائوئل ملاقات نکرد, . 
۳ - ه ناموس » ص ۸۰-۱ 
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تأمین توشة راه به آسانی میسر بود » گو اینکه بعدها شکوه سردادند که کارگزاران 
بیزنطی آرد ایشان را با گچ می‌آمیختند و سکه‌های کم ارزش به ایشان می‌دادند. 
ابا برای عبور از پهنة ملک تر کان توشه‌ای بر نداشتند . بویژه آب بسیار کمیاب 
بود . در ییست و پنجم اکتبر به مجرد ورود به کنار نهر کوچک باتیس" نزدیک 
به درولیه » درست چسبیده به جائی که نیم قرن پیش شاهد پیروزی عظیم نخستین 
مجاهدان بود » لشکر سلجوقی اگاه با تمام قوا برایشان زد. پیادگان خسته و 
تشنه بودند و بسیاری از سواران فرود آمده بودند تا اسبان فرسوده‌شان نفسی تازه 
کنند , حمله های‌برق آسا و پی‌در پی چایک‌سواران تر کمن سخت غافلگیرشان 
کرده بود . راستی که جنگ نبود و به یک کشتار می‌مانست . کنراد بیهوده 
تلاش می‌ورزید تا مگر صف آراید » ولی در پابان روز با تنی چند که از مهلکه 
جمته نوت ابا ققاب :همه تمامتر در اه تقد پادیه گرید داشت . کنراد نه 
دهم از سپاه خویش را با تمام لشکرگاه و اسباب موجود در آن از کف داد . غنائم 
اين جنگ را مسلمین در بازارهای کشورهای مسلمان مشرق تا ايران به فروش 
رسائیدند ۲ . 

در اين میان سلطان لوئی و سربازان فرانسه از قسطنطنیه گذشته بودند. 
فرانسویان در چهارم | کتبر به قسطنطنیه رسیدند و پیشتراولان خویش و سربازان 
لورینی را از یک طرف به سبب نامردمی‌های آلمانی‌ها و از طرف دیگر از شنیدن 
خبر آشتی مائوثل با ترکان» سخت بر سر غیظ یافتند . علی‌رغم درخواست اورارد- 
باری» پیشوای سواران معبد به نمایندگی از جانب لوئی اولیای دولت بیزنطه در 
کار الحاق لورینی‌ها به فرانسویان اشکال می‌تراشیدند ۳ . اسقف لانگر با غیفلی 
که از یک راهب مسیحی دیر کلروو بعید می‌نمود » به شاه پيشنهاد کرد تا رأی 
پگرداند و علیه یونانیان کافر کیش با راجر پادشاه سیسیل دست دوستی دهد . 
- 3118 ۲ - سیناموس » ص ۲-,م. نیستا سکوئیاتس » ص ویر نام کنراد به ویبالد در «نامه‌های 
ویالد » مقاهاعاج۳ ۰۰۷1۳۵ ص »وم دوقايع‌صونمة پولده مععصه‌ناد۳ ععتعصته » » ص بم. دوقایع 
وورتسیورگه ص ه-». ادوی‌دویلی » ص هه و مه ویلیام صوری » شانزدهم » جر ب » ص -. ۶ب. میکائیل 
پرسانی » سوم » ص ۰۲۷۱ م - ادوی‌دویلی » ص ۱ ۰-6 ۰6 








۳۱۲ جنگهای صلیبی 
اما علی‌رغم حمایت نجیب زاد گان فرانسوی » لوئی مردی نبود که اندرز او را به 
گوش گیرد» زیرا که از پذیرائی دربار بیزنطه خرسند بود و راهنمائی‌های ملایم 
اسقف جوانمرد لزیو را ترجیح می‌داد. لوئی را در کاخ فیلوپتیوم که بعدازعزیمت 
آلمانی‌ها باز مرتب و آماده شده بود » منزل دادند و در کاخ شاهی بلاچرنیه به 
میهمانی خواندند و امپراطور » به تن خویش او را به مشاهده نقاط دیدنی شهر 
بزرگ قسطنطنیه برد . بسیاری از نامداران‌همراه وی نیز چون او» افسون پذیرائی 
گرم بیزنطیان بودند ۱. ولی‌مانوئل سبب ساخت تا فرانسویان هرچه زودتر از بسفر 
گذشتند و همینکه در کالسدون حا گرفتند , فتنه‌ای را که یک زاثر فلاندری به 
پا کرده بود » بهانه ساخت و خواربار لشکریان را برید . با آنکه لوثی بیدرنگ 
فرمان داد مرد گناعکار را به دار آویختند » مانوئل از رساندن خواربار همچنان 
خودداری می کرد و در اين رهگذر چندان گرانجانی ورزید تا سرانجام لوئی قسم 
یاد کرد که در صورت تسخیر مناطق از دست رفتة امپراطوری آنها را به مأموران 
آن دولت مپارد و نیز موافقت کرد که نجیب زادگان همراه وی در مورد اماراتی 
که ممکن بود بعدها به کف آرند» پیشاپیش با امپراطور بیعت کنند . نیت 
زاد گان فرانسوی زير بار نرفتند» ولی لوئی با توجه به نیاز مبرم لشکر به همکاری 
بیزنطیان » اجرای خواست امپراطور را کاری عاقلانه می‌بنداشت ؛ ویژه آنکه حالا 
دیگر رفته رفته از عاقبت شوم آلمانی‌ها خبر به گوش می‌رسید ۲ . 

اوایل ماه نوامبر فرانسویان به نیقیه رسیدند و از جزئیات شکست لشکر 
۳( کاملا آ گاه شدند , فردریک سواییائی به لشکر گاه فرانسویان آمد و شرح 
ماجرا را بگفت و از لوئی درخواست تا بیدرنگ کنراد را ملاقا تکند . لوئی 
شتابان به لشکرگاه آلمانی‌ها رفت و دو پادشاه به رای زدن نشستند و به اتفاق 
تصمیم گرفتند که راه ساحلی را به سوی جنوب در پیش گیرند و خویشتن را در 
قلمرو امپراطور نگاهدارند. در حال حاضر دو لشکر سر یاری داشتند . در آنجا 
-سیناموس ) ص بديم. تام لول به شوگر در د ۳ ۲٩.‏ ۰ »» ج ۱۰» ص مرع. ادوی‌دویلی» ص -ه ء 
و م-ب. ۲ - ادوی‌دویلی » ص ۱ ۸-۵ ۰5 
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که آلمانی‌ها لشک رگاه زده بودند ؛ خوردنی یافته نتی‌شد » زیرا فرانسویان هرچه را 
که پیدا می‌شد برداشته بودند. آلمانی‌ها از سرناچاری به غارت آبادی‌های نزدیکك 
برخاستند و قوای انتظامی بیزنطه بیدرنگ بر آنها حمله کرد. اما به خواهش 
و[ » فوجی از سپاهیان فرانسه , تحت فرمان کنت سوآسون » به یاری شتاب 
آورد و آنها را وارهانید . در اين میان کنراد توانست کمابیش سپاه را بار دیگر 
آرایش دهد . گروه کثیری از مردم زوار که با او آمده بودند » به قصد با زگش- 
به قسطنطنیه » از کنارش رفتند و از آنچه برایشان رسید خبری به دست نیست". 
دو لشکر به اتفاق از جا کندند و در يازدهم ماه نوامیر در اسرون" 
نزدیک بالیکسری کنونی لشکر گاه زدند. در اینجا باز در نقشه تغییری داده شد. 
بعید نیست که از مسافرت اتوی فرایزینگنی از طریق مستقیم فیلا دلفیا (الاشهر) 
و لاذق بدیشان خبری رسیده بود . اطلاع ما از این سفر ناچیز است ؛ فقط 
می‌دانیم که این گروه سرانجام فرسوده و بی‌رمق در حالی که بسیاری ازاهمراهان 
را يا به تیغ ترکان » یا به علت واماندن از کاروان از دست داده بود » به 
انطالیه رسید. دو پادشاه تصمیم گرفتند به دریا نزدیک‌تر شوند و از میان مناطق 
حاصلخیز بگذرند و سعی نمایند رابطه‌شان از ناوگان بیزنطه نبرد . آنان سفر را 
از سرگرفتند و بعد از عبور از آدرامتیوم" ( ادرسید ) » پرگاموم* ( برغمه ) و 
اسمرنه (ازمیر) به افسوس (ایاسلوق) رسیدند. لشکریان لوئی در جلو حرکت 
می کردند و آلمانی‌ها در حالی که به گناه کند روی خویش مورد تمسخر دوستان 
فرانسوی بودند » با یک روز فاصله از دنبال می‌آمدند . سیناموس مورخ بیزنطی 
می گوید که فرانسویان تحقیر کنان فریاد برمی کشیدند «آلمان‌ها بجنبید"»" . 
آنگاه که لشکر به افسوس رسید » حال مزاجی کنراد چنان خراب شده 
بود که ناچار همانجا رخت فرو انداخت . مانوئل » به مجرد آگاهی از بیماری 
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۳۱4 جنگهای صلیبی 
کنراد » او را هدایای ارزنده فرستاد و راضی کرد تا به قسطنطنیه باز گردد. 
اوکنراد را گرم پذیرفت و در کاخ امپراطوری جاداد. امپراطور خود به پزشکی 
سخت علاقمند بود و به اصرار می‌خواست که خود طبیب میهمان بیمار باشد . 
کنراد بهبود یافت و سخت سپاسگزار مراقبتی شد که طی دوران بیماری از ملکه 
و امپراطور دیده بود. در خلال همین ایام بود که ترتیب ازدواج هانری » دول 
اطریش ؛ برادر کنراد با تئودورا! دختر آندرونیکوس » برادر مانوئل داده شد. 
شاه آلمان با خاندان خویش تا باه مارس مء , , در فسطنطنیه باند » آنگاه با 
سفینه‌های بیزنطی به فلسطین رفت ۲ . 

لوئی ضمن چهار روزی که در افسوس اقامت داشت بوسيلة نامه ازمانوئل 
شنید که ترکان اسباب جنگ می‌سازند . بانوئل بدو توصیه کرده بود که 
حتی‌الامکان خویشتن را در شعاع عمل دژهای امپراطوری نگاه دارد و از برخورد 
مستقیم با ترکان پرهیز کند . مانوئل آشکارا می‌هراسید که مبادا فرانسویان از 
ت رکان گزندی بینند و آنگاه او آماج سرزنش باشد . وانگهی حال که با راجر در 
آستانة جنگ بود » نمی‌خواست اتفاقی افتد که در اساس دوستی وی با سلجوقیان 
خلل انکند . لوئی نه بدین هشدار وقعی نهاد و نه به ناب دیگر مانوئل که در 
آن به او خاطر نشان رده بود که اولیای دولت بیزنطه قادر به جلوگیری ازکین- 
خواهی مردم به خاطر گزندی که از صلیبیان می‌بینند » نخواهند بود , انضباط 
لشکر فرانسویان کم کم از دست می‌رفت و درین باب شکایاتی به قسطنطنیه رسیده 
بود . 

فرانسویان سفر را از سرگرفتند و به سوی قسمت بالای در میاندر پیچیدند . 
عید میلاد در دسرویوم؟ سرآورده شد . در اینجا بود که ترکان کم کمک از 
اطراف برآمدند و آزار آنها را آغاز نهادند. مزاحمت ترکان همچنان ادامه داشت 
صفم ...و میتاموس ما منوم. نا کنراد به ویبالد در «نامه‌های ویبالد»ه ص ۰۳ ۱. 
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ناسا زگاری سیحیان ۳۱۰ 


تا صلیبیان به پل کنار انطا کیه پیزیدیه رسیدند . در اینجا نبردی سهمگین 
در گرفت. فرانسویان از پل گذشتند و ت رکان به پشت حصار انطا کیه پناه بردند. 
معلوم نیست که ترکان تحت کدام شرایط توانستند به درون این دژ بزرگک 
بیزنطی راه پیدا کنند . فرانسویان طبعاً آن را به حساب خیانت به عالم مسیحی 
نهادند » ولی چه بگوئيم که پادگان شهر در مقابل نیروی عظیم‌تر از خویش 
ناچار سر فرود آورد و چه بکوئيم که مدافعان با کفار مخفیانه قراری داشتند » 
مشکل می‌توان باور کرد که شخص امپراطور درین ماجرا دستی داشت ۳. 

اين نبرد مقارن اول ماه ژانویه ,ء , , کنار پل انطا کیه به وقوع پیوست. 
سه روز بعد صلیبیان به لاذق رسیدند و آن را متروك یافتند ؛ چون خبر نزدیک 
آمدن‌ایشان تمام بردم شهر را با هرچه خواربا رکه داشتند به دامن تپه‌ها تارانده 
بود . یافتن توشه برای راه دشواری که در پیش بود » به آسانی میسر نشد ۳. 
راه انطالیه از سین کوه‌های عریان تاب می‌خورد و بالا می‌رفت . سفری بود 
دشوار در بهترین ایام » اما برای لشکری گرسنه که از میان طوفان‌های ماه ژّانوید 
به جان کندن راه می‌سپرد و در عین حال از مزاحمت ترکان که بر دو جناح آن 
آويخته بودند و واپس ماندگان و بیماران را از میان بر می گرفتند » یک لحظه 





نمی‌آسود » به یکك کابوس وحشتناك بیشتر شباهت داشت . در سرتاسر راه اجساد 
زوار آلمانی که چند ماه پیش در آن جان سپرده بودند » به چشم می‌خورد . جز در 
مورد سواران پاسدار معید : انضباط از لشکر یکسره رخت بر بسته بود. ملکه و 
ندیمان او برتخت روان‌های‌خویش از فرط سرما می‌لرزیدند و به خود عهدمی کردند 
که دیگر هیچگاه تحمل اینهمه شکنجه را خریدار نشوند .بعد از ظهر یک روز در 
حالی که مپاه در شرف سرازیر شدن به سوی دریا بود » پیشتازان به فرماندهی 
جفری رانکوئی* از اسر شاه داثر به فرود آمدن بر فراز گذرگاه سر پیچیدند و با 
سرازیر شدن از دامن تپه رابطةٌ خویش را با پارةٌ عمده سپاه که بیدرنگ مورد 
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۳۹ جنگهای صلیبی 
حملهٌ ترکان قرار گرفت » بریدند. صلیبیان در ایستادند و فقط فرا رسیدن تاریکی 
بود که چان لوئی را نجات داد . تلفات فرانسویان سنگین بود! . 

از اینجا راه آسان‌تر شد ِ ترکان جرأت نمی کردند به دامن دشت درآیند . ۱ 
در ابتدای ماه فوریه لشکر به انطالیه رسید . حکحران بیزنطی این شهر مردی بود 
از بردم ایطالیا به نام لندلف" » وی بنا به فرمان امپراطور» از دستگیری و کمک به 
باختریان هیچ فروگذار نکرد , ابا انطالیه شهری خرد بود و منابع غذائی سرشار 
نداشت . این شهر در منطقه‌ای بالنسبه فقیر قرار گرفته بود و اخیراً نیز به غارت 
تر کان رفته بود. ذخایر زمستانی پایان یافته بود و زوار آلمانی کلية خواربار 
اضافی را با خود برده بودند و عجب نبود اگر خواربار کافی به دست نمی‌آمد ۰ 
قیم‌ت ها سخت بالا رفته بود » ولی همه این ها در ديده سربازان نومید و غضبناك 
فرانسوی » فقط نشانه دیگری بود از خیانت بیزنطیان . سلطان لوئی تصمیم 
گرفت مابقی‌راه را از طریق دریا پیش گیرد و برای تهیة کشتی با لندلف وارد 
مذا کره شد .اما فراهم آوردن ناوگان در کرانه‌های وحشی قرامان» آنهم درین ‏ 
هنگام سال» کار آسانی نبود . در آن حال که اسباب سفر ساخته می‌شد » ترکان 
دفعتا از فراز کوه به سین دشت عنان گشادند ویر لشکرگاه صلیبیان زدند و بار 
دیگر مجاهدان گناه را همه بر گردن بیزنطیان نهادند . شاید بیزنطیان برای 
دفاع از این میهمانان ناخوانده که تاخت و تاز اخیر ترکان را به خالك خویش 
نیج مستقیم حضور ایشان می‌دانستند » گامی برنداشتند. گنجایش سفینه هائی 
که فراهم آبد » پس کمتر از آن بود که بتوان همه سرباژان را در آنها جا داد . 
شاه خانوادةٌ خویش را» به اضافه تا آنجا که امکان داشت از سواران لشکرء در 
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کشتی نشانید و عازم بندرسویدیه شد و در نوزدهم مارس در آنجا از آب برآمد. 
لوئی برای آسود گی وجدان خویش به گناه تره همراهان » مبلغ پانصد مارك در 
اختیار لنداف سپرد و از او خواست تا بیماران و زخم رسیده‌ها را پرستاری کند و 
در صورت امکان دیگران را نیز از پی او با کشتی اعزام‌دارد . کنت‌های فلاندر 
و بوربون ماندند تا دیگران ر سرپرستی کنند . یک روز بعد از عزیمت شاه » 
ترکان باز به دامن دشت عنان گشادند و بر لشکرگاه صلیبیان زدند . بی‌سوار 
نظام کافی » دفع ترکان به طور موثر امکان نداشت ؛ ناچار مجاهدان اجازه خواستند 
تا در پناه باره جا گیرند . در اینجا با آنها به نیکی رفتار شد و بیماران درمان شدند, 
لندلف » باز به گرد آوری سفینه کمر بست » ولی باز نتوانست تعداد کافی فراهم 
آرد . از اینرو » تیری کنت فلاندر و آرچیمبالد کنت بوربون » به پیروی از سرمشق 
شاه خویش » با دوستان و بازماندٌ سواران در کشتی نشستندو پیادگان و زوار را 
به امان خدا سپردند تا به هر نحو که خود صلاح دانستند از طریق خشکی سفر را 
ادابه دهند ۱ , لندلف که مایل بود هرچه زودتر صلیبیان را از شهر بیرون کند » 
بیرون شهر لشکرگاه ساخت و از آنها خواست تا بدانجا روند . ولی سربازان که 
بی‌رهبر مانده بودند » از اقامت در این اردوگاه که آنها را به طرزی خطرنالك در 
تیر رس کمانداران ترلك قرار می‌داد» چشم پوشیدند و به‌جای آن بیدرنگ روبه - 
مشرق نهادند . نا آشنا و نا آراسته و بد گمان به راهنمایان خویش ‏ در حالی که 
از حملات بی‌دربی تر کان یک دم آسود گی نمی یافتند وطععاً آن را حاصل مودت 
بیزنطیان با ترکان می‌شمردند » فرانسویان تیره روز » همراه با بازماندگان پیاده 
نظام لشکر کنراد » راه پر محنت خویش را به سوی کیلیکیه آغاز نهادند . کم تر 
از یک نیم ایشان» اواخر بهار خویشتن را به انطا کیه رسانیدند" . 

در یکی از چند نابه‌ای که (نامه‌هائی که مضمون همه‌شان بدون استثنا 
درخواست پول بیشتر است ) لوثی به راهب اعظم شوگر نایب السلطنة خوش در 
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۳۸ جنگهای صلیبی 

فرانسه نوشته است» فاجعةُ آناطولی را ناشی از «خیانت امپراطور و گناه خودمان» 
قلمداد کرده است . ادوی دویلی وقایم نگار رسمی فرانسویان همه جا پا شدت هر چه 
تمام‌تر این اتهام را درحق مانوئل تکرار می کند و تا به امروز مگر در چند مورد 
استثنانی همه تاریخ نگاران باختری گفته‌اش ر عیتاً بازگو کرده‌اند . شوره 
بختی‌های صلیبیان » در تیره ساختن روابط مسیحیان شرق و غرب چنان کارگر 
افتاد که بهتر است آن را دقیق‌تر بررسی کنیم . ادو » شکوه دارد که بیزنطیان 
خواربار کافی به مجاهدان نمی‌رساندند و برای همان مقدار اندك پولی گزاف 
می‌طلبید ند 1 همچنین وسایل حمل و نقل و راهنمایان کافی در اختیا رشان‌نمی 
گذاشتند و بالاتر از همه علیه هم کیشان مسیحی خویش هم عهد تر کان می‌شدند . 
چند اتهام نخست بکلی بی‌مورد است . هیچ کدام از ممالک قرون وسطی » 
کشوری با سازمان بسیار منظم مانند امپراطوری بیزنطه » آنقدرها غله و خواربار 
در انبارهای خود ذخیره نداشت که از عهده تأمین نیا زمندی‌های‌دو لشکرناخوانده 
بسیار انبوه که حرکت خود را نیز خیلی دير خبر داده بودند برآید ؛ و هرجا که 
خوردنی کمیاب شد » فيمت‌ها فشلجا نرقی خوا هد ود در اینکه بسیاری از 
سودا گران بومی و پاره‌ای از مأموران دولتی به اغفال میهمانان کوشیدند » جای 
تردید نیست و چنین رفتاری در معاملات تجاری هرگز نادر نبوده است ؛ بخصوص 
در قرون وسطی آن هم در مشرق زمین . چشم داشت از لندلف که در دل زمستان 
در بندر کوچک انطالیه » برای حمل اينهمه سرباز سفین کافی فراهم کند » 
قرار می گرفت» نمی‌توان سرزنش کرد که چرا از انهدام پل‌ها» یا خرایی‌چاه‌ها بر 
دست ترکان آخرین خبر را نداشته‌اند ؛ یا اینکه چرا از برابر تهدید و کینه‌توزی 
کسانی که راهنمائیشان را بر عهده گرفته بودند » می گزیختند . دوستی با ترکان 
نکته‌ایست اساسی‌تر » لیکن این را نیز بایستی از دریچه چشم مانوئل نگریست . 








ٍ- نامه لوئی هفتم به شوگر » در « 1 3 پانزدهم » ص + ,٩۰-‏ ادوی دویلی در بدگوئي از یونانیان همد‌جا 
عنان اختیار از کف داده است. 
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مانوئل صلیییان را نه دعوت کرده بود و نه مایل به مشاهده آنان در پهن خاله 
خود بود ؛ و کاملا حق داشت که بر ورود ايشان دریغ خورد. دولت بیزنطه 
اینک نیک دریافته بود که چسان باید میان امیران مسلمان فتنه انگیخت و هربار 
یکی را تنها گذارد . ولی لشکر کشی پر هیاهوئی همچون حرکت مجاهدان 
صلیب » مسلمانان را خواهی نخواهی گرد هم م ی کشيد و در مقابل مسیحیا سیحیان در 
یک جبهة یک پارچه قرار می‌داد. وضع نظامی دولت بیزنطه در ی 
چنین ایجاب می کرد که انطا کیه سر به فرمان قسطنطنیه داشته باشد و آنگاه که 


ریموند » با خواری در قسطنطنیه سر بر آستان امپراطور سائید » سرانجام دولت 
بیزنطه تا حدی بر این مراد خود رسید . ابا ورود لشکری که برادر زادهٌ ریموند و 
شوهر وی در رازن آن بودند شک نبود که سودای استقلال را بار دیگر در کل 
ریموند زنده می کرد . از اينها گذشته رفتار صلیبیان در قلمرو بیزنطه‌چنان نبود که 
مانوئل مهر ایشان را به دل حا دهد ؛ در آبادی‌ها غارت می‌انگیختند و بر ثیروی 
انتظامی او تیغ می کشیدند و به درخواستش که راهی معین پیش گیرند» وقعی 
نمی‌نهادند » بالاتر از همه رهبران ایشان بی‌پروا از حملهة به‌قسطنطنیه دم می‌زدند. 
با توجه بدین نکات رفتار امپراطور حاکی از شکیبائی و حتی کریمانه در نظر 
می‌آید . پاره‌ای از صلیبیان نیز بر همین عقیده بودند. ولی انگیزهٌ دوستی امپراطور 
پا تر کان نکته‌ای بود که درفهم باختریانن نمی گنجید . آنها اين گناه او را هرگز 
نبخشودند . نیاز یی‌حد دولت بیزنطه برای ایشان محسوس نبود ؛ و با آتکه خود 
نیک می‌دانستند که در همین لحظه که آنها از ابپراطور چشم یاری داشتند » 
مملکت وی‌در معرض حمله زهرآگین یک قد رت‌مسیحی د یگر بود » ترجیح می‌دادند 
که این حقیقت روشن را نادیده انگا رند , راجر شاه سیسیل ؛ در پائیزسال ببع , ب» 
جزیرُ کورفو را به تصرف در آورد و از آنجا به شبه جزیره یونان لشکر فرستاد »" 
تب » به تاراج رفت و هزاران تن از کارگران آن را ربودند تا در صنایع ابریشمن 
نو ظهور پالرمو" به کارگیرند . کورنت"» دژ عمده این شبه جزیره نیز سقوط کرد 
۳۹۳۵ ...۰ ۲ - طامیمی 





۳۰ جنگهای صلیبی 
و کلیة خزاین آن به تاراج رفت . آنگاه نرمان‌های سیسیل سنگین‌بار از غنائم 
خویش به جزیره کورفو که خیال داشتند آن را پایگاه دریائی خویش در بحر 
آدریاتیک سازند و از آن دمادم خالك امپراطوری را تهدید نمایند باز گشتند. بیم 
حملةُ قریب‌الوقوع نرمان‌های سیسیل بود که در سال بعء , , مانوئل را از مقابل 
قونیه باز آورد و سبب شد که پيشنهاد آشتی سلطان سلجوقی را در مال بعد قبول 
کند . اگر مانوئل را باید از خیانتکاران به عالم مسیحی شمرد » تردید نیس ت که 
خیانت سلطان راجر از او بسی بزرگتر بود . 

دولت بیزنطه ارتشی بزرگ » اما پراکنده داشت و مانوئل ناچار بود 





زیده‌ترین سربازان خویش را روانة میدان راجر سازد. اند کی بعد از بی‌آرامی 
دشت روسیه خبر رسید ۲ بالاخره در تابستان سال برع , , به تجاوز پولوتسی‌ها 
درشبه جزیرة بالکان انجامید . در چنین حالی که مشکل صلیبیان در پیش بود » 
مانوثل نمی‌توانست اراضی کیلیکیه را از سرباز تهی گذارد . عبور صلیبیان از خالك 
امپراطوری » مستلزم افزودن قدرت نیروی انتظامی بود و در گیرو دار اينهمه گرفتاری ۱ 
امپراطور نمی‌توانست برای نگاهبانی مرز آناطولی قوای کافی مهیا سازد وترجیح 
می‌داد که با تر کان در آشتی زند و بدین تدییر رعایای خویش را درین ناحیه از 
خطر تجاوز آسوده کند 1 این دوستی بودند . حرکت کنراد به 
سوی درولیه تحریک مستقیم ترکان بود و سلطان لوئی با آنکه خویشتن را در 
قلمرو دولت بیزنطه نگاه می‌داشت » همه جا بی‌پروا می گفت که خصم مسلمانان 
است ویه درخوامنت امپراطور دائر بر ماندن درشعاع عمل دژهای امپراطوری وقعی 
نمی‌نهاد . هیچ بعید نیست که مانوئل که با اين مسائل درگیر بود » از سر 
ناچاری با تر کان عهدی بست که به موجب آن تا آنگاه که ترکان فقط بر 
صلیبیان می‌زدند » او اعمالشان را در ملک خویش نادیده می‌گرفت ؛ و از آنجا 
که ترکان عهد بپائیدند» اين توهم دست داد که میان ایشان با سردم یومی 
قرار و مداری بود . البته برای بومیان تفاوت نمی کرد که خواربار و احشام ایشان را 
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تر کان به یغما برند یا صلیبیان و در شرایطی اینچنین ت رکان را برتر می‌گرفتند! . 
ولی گفتار ادوی دویلی را به هیچ روی نمی‌توان پذیرفت که مردم دوشادوش 
تر کان بر مجاهدان تیغ می کشیدند. وی مردم انطالیه را درست هنگامی بدینکار 
متهم می کند که لختی قبل گفته است امپراطور همین مردم را به خاطر محبتی 
که در حق صلیبیان رواداشته بودند » گوشمال داد 7 . 

بلائی که در آناطولی به صلیبیان رسید » بیشتر نتیجة خامکاری خودشان 
بود . البته ابپراطور بیش از این‌ها می‌نوانست آنها را مدد کند » ولی به قیمت 
خطری بزرگ برای امپراطوری خویش .اما مشکل ریشه‌دارتر این بود که آیا 
نفع جهان مسیحی بیشتر در این بود که هر از چندی » لشکری سلحشور زیر فرمان 
گروهی از بردان نادان و ماجراجویان خام به خاور زمین راند و موجب قوام بیشتر 
ایالت‌هائی شود که کر و فر آنها فقط در گرو اختلاف و کشاکش مسلمانان 
با یکدیگر بود » يا در این که دولت بیزنطه که تا کنون مرزشرقی عالم مسیحی را 
در برابر مسلمانان حراست کرده بود » بتواند فارغ از هرگونه اندیشة مزاحمت از 
جانب غرب » وظیفة خود را به جای آرد . سرگذشت دومین لشکر مجاهدان » حتی 
پیش از آنچه که از نخسبتین آنها معلوم شد » نشان داد که این دو سیاست با هم 
سا زگار نمی‌آید و آنگاد که تسطنطنیه سقوط کرد و ت رکان بر آستانة وین‌می‌غریدند» 
این فرصت دست داد که میان ایندو راه آن را که راست‌تر بود بتوان شناخت. 


(- برای دردسرهای مانوئل دراین زمان سسه شالاندن »همان اثر. میکائیل سربانی بسیاری از اتهاماتی را که 
فرنگیان به‌پونانیان بستند تکرار م ی کند (سوم » ص بب ؟) » ولی منایع مسلمان (مثلا ابوشامه ص ع ۰ ) مي گوبن که 
مانوئل همدست فرنگان بود , ۳ - ادوی دويلی ص ۰۷٩‏ 


فصل سوم 
نا کامی 


«با هم مشورت کنید و باطل خواهد شد» 
اشعیاء نبی » پاب هشتم 


در نوزدهم ماه بارس سال برع , , » همینکه خبر رسید که سلطان لوئی 
در بندر سویدیه از آب بر آمده است » شاهزاده ریموند با کلیة کسان خویش 
بدانجا رفت تا او را خوشآمد گوید و تا انطا کیه راهنمائی کند . چند روز یعد در 
عیش و نوش و نشاط سر شد. نجیب زاد گان بزم آرای انطا کی » برای جلب نظر 
ملکه و بانوان نامداری که در ملازمتش بودند » از هیچ چیزی فر وگذار نکردند. 
در بهار شادی آفرین شام و در آغوش نعمات دربار انطا کیه » رنج سفر از یاد 
مسافران رفت . همینکه لختی بر آسودند و نیرو گرفتند ؛ ریموند با رهبران فرانسوی 
در انجمن نشست تا علیه کفار زمینهة نبردی را فراهم چیند . او امید داشت که 
از نعمت حضور مجاهدان صلیب بهره‌ای عظیم نصیب گیرد . پایه‌های‌تخت او بد 
لرزه افتاده بود ؛ نورالدین اینک سرتاسر مرز مسیحیان را از رها تا حماة در دست 
خود داشت و پائیز سال ببء ,, را به تسخیر یکایک قلاع فرنگان درشرق 
ارنتس گذرانیده بود. کنت ژوسلین نیز سراپا در بند حفظ موقع خویش در تل- 
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باشر بود وا گر مسلمانان عنان سوی انطا کیه می گردانیدند » یگانه قدرت موجودی 
که قادر به حمایت ریموند بود» دولت بیزنطه بود . ولی در همه حال .این امکان 
وجود داشت که لشکریان بیزنطی به هنگام نرسند و به علاوه در هر صورت از او 
می‌خواستند تا بار ولی نعمتی امپراطور را بیش از پیش به دوش گیرد. سپاه 
فرانسویان باآنکه حوادث‌یان راه پیاده نظامش را سخت تحلیل برده بود» به‌پاس 
سواران خویش هنوز از آن مایه قدرت برخوردار بود که فرتگان. انطاکیه بتوانند 
با دستیاری آن دست به حمله بر گشایند . ریموند پیاپی در سلطان می‌دمید تا مگر 
با او بربر کز اقتدار نورالدین که شهر حلب بود» حمله آرد و تنی چند از سواران 
فرانسوی را برانگیخت تا در برابر دید گان حیرت زده مردم حلب » به منظور کسب 
اطلاع از اوضاع دشمن همراه او تا کنار حصار این شهر پیش برانند ۰. 

لیکك چون لحظة عمل شد ؛ شاه تردید کرد و بهانه ساخت که به خاطر 
سوگندی که یاد کرده » ملزم است نخست رهسپار اورشلیم گردد . اما این 
بهانه جز پوششی بر دو دلی او نبود . همه شاهزاد گان فرنگی شرق امید در او 
بسته بودند. کنت ژوسلین امیدوار بود قدرت او را در راه باز گرفتن رها به یاری 
گیرد ؛ زیرا مگر سقوط همین شهر نبود که اينهمه جنبش و لشکر انگیزی به راه 
انداخت؟ ریموند کذت طرابلس نیز به اعتبا رخویشاوندی(مادر ریموند: از شا هدخت. 
های فرانسه بود) سر آن داشت تا با استفاده از قوای سلطان لوئی بار دیگر بر 
قلعةٌ بعرین دست پیدا کند . در ماه آوریل بطریق اورشليم به انطاکیه آمد و از 
جانب دیوان عالی از لوئی درخواست تا در رنتن شتاب آرد. در ضمن ورود امپراطور 
کنراد را به ارض قدس به او اطلاع داد ۲ . ولی سرانجام موجب شخصی دیکری 
پیدا شد که‌شاه ناچار دل یکی کرد . ملکه‌النور از شوی خویش بسیار هوشمندتر 
بود و از همان آغاز به اهمیت نقشه ریموند پی‌برده بود . ولی حمایت پر شور ویی- 





۱- ویلیام صوری » شانزدهم » ب۲ » ص مر وب. ویليام نانجیسی» ص ع. - بطریق اورشلیم در این زمان 
فولچر آنگولمی عتتانده‌هت۸ 0۶ ملد اتف اعظم سابق صور بود که بعد از در گنشت ویلیام مسینی 
0۲ حععتلا ۷۷1 در سال بع ۱ب » به فرمان ملکه ملیسند » به جانشیتی او متصوب کشت . 





۳۲ جنگهای صلیبی 


پروای او ازعم خویش حس حسادت لوئی را تحریک کرد ونام ملکه را در زبان‌ها 
افکند . او و شاهزاده ریموند بیش از حد انتظار کثار هم دیده می‌شدند و مردم در 
زبان گرفته بودند که محیت ریموند از حدود مهر خویشاوندی تجاوز کرده است . 
لوئی که شرافت خویش را در مخاطره می‌دید »لاجرم فرمان حرکت داد . اما 
ملکه بی‌پروا اعلام کرد که در انطاکیه خواهد ماند و از او طلاق خواهد 
گرفت . لوئی او را به قهر از کاخ ریموند بیرون کشید و به اتفاق سربازان 
خویش آهنگ اورشليم کرد ۲ . 

کنراد و امیران نامدار لشکر وی در میانة ماه آوریل در عکا از آب 
بر آمدند و در اورشليم از طرف ملکة ملیسند و پسر وی مورد استقبالی شاهانه قرار 
گرفته بود". یک ماه بعد که لوئی نیز به ارض قدس رسید » بانند کنراد از 
استقبالی شایان برخوردار گشت . اورشلیم هرگز اجتماعی اینچنین عظیم ازشاهان 
وسلحشوران نامدار و بانوان سرشناس به خود ندیده بود" . ولی گروهی از 
بزرگزاد گان در انجمن نبودند . ریموند شاهزاده انطاکیه که از رفتار لوئی 
برآشفته بود » از جهاد یکسره دل بر کند . او به هیچ روی نمی‌توانست ملکث 
خویش را که از همه سو در فشار بود خالی بگذارد و از پی ماجرائی نامعلوم 
رهسپار جنوب گردد . ژوسلین نیز از ترلك تل باشر معذور بود . غیبت کنت 
طرابلس نیز معلول یک فاجعة خانوادگی بود . آلفونسو جردن کنت تولوز از جمله 
کسانی بود که به اتفاق لوئی در وزلی صلیب گرفتند . وی به اتفاق همسر و 
کود کان خویش در قسطنطتیه به کشتی نشست و چند روز بعد از کنراد در عکا 
به خالك فلسطین قدم نهاد . اين مرد که در دیده فرنگان شخصیتی افسانه‌وار 
داشت » با ورود خویش به فلسطین در رأس لشکری قهار مجاهدان را قوت قلب 
بخشید . او پسر سردار کهن سال صلیبیان ریموند کنت تولوز بود . وانگهی خود 


,- ویلیام‌صوری همانجا. ویلیام النور را بانوئی خود پسند خوانده ء ولی نمی‌گوی د که خیانتکار بود . ژان سالمزبوریی 
بدگمانی لوئی را ثبت کرده است «تاریخ دستگاه پاپ » » ص ۰۳ . ۲ ویلیام صوری » شانزدهم » 
۲ ۳-۶ وب ۶ « کارهای فردریک » اتوی فرایزینکنی » ص ۸۸-٩‏ , مس - ویلیام صوری » شانزدهم » 


۰ ۷۰ ص ۲ 1*ع‎ ۲ ٩ 








نا کامی ۵ ۲ ۳ 


آنگاه که پدرش طرابلس را در محاصره داشت » در قلع صنجیل ( کوه زوار) 
در مشرق زمین پا به جهان‌نهاده بود . ولی ورودش ریموند کنت کنونی طرابلس را 
که نوهٌ برتراند پسر نامشروع کنت ریموند یاد شده بود » مشوش کرد. اگر 
آلفونسو جردن در مورد طرابلس سخنی پیش می کشید » مخالفت با دعوی او 
خالی از اشکال نبود و می‌نماید که ریموند بدینکار رغبتی داشت . او در راه 
خویش از عکا به اورشلیم چند روزی را در قیصریه درنگ آورد » اما در اینجا 
ناگاه به وضعی دردنالك جان سپرد . شاید یک بیماری حاد مانند آپاندیسیت او را 
از پا در انکند » ابا هر کس بیدرنگ به مسموم شدنش گمان برد و پسر وی 
پرتراند آشکارا ریموند کنت فعلی طرابلس را سبب‌ساز مرگ پدر خود می‌شمرد . 
دیگران ملک ملیسند را گناهکار می‌دانستند و می گفتند که او با اشارٌ خواهر 
محبوب خویش کنتس هدیرنا همسر ریموند اسباب مرک آلفونسو را فراهم چید . 
هیچ یک از ایناتهامات به مرحلهٌ یقین نرسید » اما ریموند که از اينهمه بهتان به 
غیظ آمده بود » از صلیبیان به یکباره برید ۱ . 

چون همه مجاهدان به فلسطین رسیدند » ملک ملیسند و شاه بالدوین از 
آنها دعوت کردند تا در انجمنی بزرگ که قرار بود در بیست و چهارم ژوئن 
سال برع , , در عکا منعقد گردد » حضور به هم رسانند . انجمنی بود کم نظیر » 
سلطان بالدوین و بطریق فولچر » به اتفاق استف‌های قیصریه و ناصره و پیشوایان 
دو فرقه میهمان نوازان و پاسداران سعبد دوشادوش نجیب زاد گان و مطران‌های 
اورشلیم » میهمانداری می کردند . کنراد با برادران ناتنی خویش هانری یازیمیر- 
گوت" اطریشی و اتوی‌فرایزینگنی و برادر زادُ خویش فردریک سوایبائی » همراه 
با ولف باواریائی و گروهی از نجیب‌زاد گان دون پایه در این انجمن شرکت 
چست . اسقف های متز و تول نمایندگان لورينی‌ها بودند . سلطان لوئی نیز به 
اتفاق هانری شامپانی داماد آیندهٌ خویش و تیری کنت فلاندر » ونیز برتراند پسر 
(-ویلیام صوری » شانزدهم » ۸ج » ص » و مب ویلیام نانجسی » ۱ص ۰ ۷ »می‌گوی دکه ملکه ملیسند در قتل 
آلفونیو دست داشت . م - 9040ت0تافع[ 





۳۳۹ جنگهای صلیبی 
نامشروع و نوجوان آلفونسو جردن به دیگران پیوست . از سخنانی که رفت و نیز 
از اينکه آخرین پیشهاد از زبان کدام کس کته ری دون خست ایست ۸ 
همین قدر می‌دانیم که بعد از جرو بحث بسیار تصمیم گرفته شد همگان "نیروی 
خویش را متفقاً علیه شهر دسشق به کار اندازند ۱. 

تصمیم کاملا ابلهانه‌ای بود . شک نیست که دمشق غنیمتی بود بسیار 
گرانمایه , که افتادن آن به دست فرنگان » رابطة مسلمانان افریقا و مصر را از 
هم کیشان ایشان در شمال شام و مشرق بکلی می‌برید ؛ اما از سوی دیگر از 
تمام امیران مسلمان این فقط بوریان بودند که مشتاق دوستی فرنگان بودند و 
همانند فرنگان بصیرتر نورالدین را یگانه دشمن عمدهٌ خویش می‌شمردند. مصالح . 
فرنگان چنین ایجاب می کرد که تا آنگاه که پای قدرت نورالدین نشکسته بود » 
رشته وداد دمشی را نکسلند و بدین وسیله مانع ۳ این شهر به حانب حلب 
گردند . همانطور که وقایم سال پیش نشان داده بود » حمله بر دمشق بهترین 
راه ممکنی بود که می‌توانست این شهر را در چنگ نورالدین رها سازد . اما 
بزرگان اورشليم به نواحی نعمت خیزی که جزء ملک دمشق بود » طمع بسته 
بودند و خاطرهٌ شکست اخیر که شاه نوجوان و پر شور ایشان آرزومند کشیدن 
انتقام آن بود » دل ایشان را می‌سوزاند . در دید؛ از راه رسید گان باختری » شهر 
حلب ارزشی نداشت و حال آنکه دمشق شهری بود که در کتاب مقدس از آن 
یاد شده بود و رهائی آن از چنک کفار خدای متعال را خوش می‌آمد . کاریست 
بیهوده که اینک بخواهيم شخصی خاص را درین ماجرا مقصر بشماريم . اما 
بزرگان مقیم فلسطین را باید بیشتر مسئول دانست ؛ چرا که آنان بودند که 
اوضاع را می‌شناختند » در صورتی که در دید؛ تازه واردان غربی میان مسلمانان 
توفیری نبود " . 
1 ازنام ها روحانیان و نجیب زادگانی که در این‌انجمن 
حضور داشتندآورده است . «کارهای فردریک» اتو فرایزینگتی» ص م . « کارهای لوئی نه(1.:00۷ ها6۵) » شوکر» 


ص ‏ ۰.4.۳ : - ویلیام صوری » ص ۷۰۸-۹ ۰ 








نا کامی ۳۲۱ 





در میانة ماه ژوئیه » سپا‌متحد عیسویان که گران ترین لشکری بود که 
تا کنون فرنگان به میدان کشیده بودند » از جلیله » از میان بانیاس به حرکت 
در آمد و روز شنبهٌ پیست و چهارم اين ماه در حاشیهٌ باغ‌ها و میوه‌زارهائی که 
دیشق را در میان گرفته بود لشکر گاه زد . امیر » انر در آغاز جنیش لشکر صلیبی را 
جدی نگرفته بود ؛ او از تلفات سهمگین آن در آناطولی باخبر بود و وانگهی هیچ 
انتظار نداشت که دمشق را هدف گيرند. اما چون به حقیقت پی برد » از امیران 
سر سپردةٌ خویش خواست تا هرچه زودتر تا آنجا که از عهده‌شان ساخته بود با 
مردان جنگی یاریش کنند . یک قاصد نیز به مدد خواهی شتابان رهسپار دربار 
نورالدین در حلب شد . فرنگان نخست در منازل العساکر واقم در چهار میلی 
جنوب دمشق که از آن حصار و برج‌های سپید شهر از لابلای شاخ و برگ انبوه 
میوه‌زارها جلوه گر بود » لشکر گاه زدند » اما بزودی به دهکده مزه » که آب پیشتر 
داشت نقل مکان کردند . دمشقیان به بستن راهشان کوشیدند » اما به درون 
شهر پس رانده شدند. , بعد ازاين پیروزی سران صلیبی لشکر اورشلیم را به باغ ها 
فرستادند تا آن ها را از وجود جنگجویان دمشق بپردازد . پسین آن روز سرتاسر 
باغستان تا جنوب شهر مال فرنگان شده بود و ایشان با استفاده از چوب درختانی 
ردنت 4 ی تعکر اه هرن دش نله کار هن یمه 
پاس دلاوری نمایان کنراد راهی به سوی ربوه در کنار نهر برادا ۱ درست زير 
حمار شهر گشوده شد ,. شهریان که کار را تمام شده انگاشته بودند » به قصد 
واپسین تلاش نومیدانه خیابان‌ها را سنگر بستند, لیکن روز بعد ورق برگشت و 
قوائی ک" انر » به یاری طلبیده بود از دروازة شمالی به شهر درآمدند و با مدد 
ایشان ان » به حمله متقابل دست زد و مسیحیان را از کنار حصار عقب راند. انر » 
طی دو روز بعد چندین بار دیگر بر صلیبیان حمله ورشد و در خلال آن جنگجویان 
پرا کندة وی ازنو به درون باغستان و میوه‌زارها رخنه کردند . اعمال این 
جنگجویان کار را چنان بر صلیبیان مشکل کرده بود که کنراد و لوئی » بعد از 
تبادل نظر تصمیم گرفتند باغ های جنوب شهر را بگذارندو در جهت مشرق جائی 


۳۲۸ جنگهای صلیبی 
دیگر منزل گیرند تا دشمن پناهگاهی مانند درختان نداشته باشد. در بیست و - 
هفتم ژوئیه » تمام لشکر به دشت مقابل دیوار شرقی نقل مکان کرد. کاری 
نادرست بود ؛ زیرا که محل برگزیده آب نداشت و وانگهی با استوار ترین قسمت 
باره روبرو بود و مهاجنان دمشقی می‌توانسنند آزادانه‌تر دریاغ ها رفت و آبد کنند . 
بسیاری از سربازان معتقد بودند که بزرگان مشاور شاه » احتمالا به‌بهای دریافت 
رشوة‌ای از انر ؛ لشکرگاه جدید را به‌شاء پيشنهاد کردند . زیرا با اين کار آخرین 
امید تسخیر شهر از بین رفت و انر » که روزبه روز شمارة سربازانش افزوده می‌شد 
و از آن گذشته می‌دانس ت که نورالدین پادر رکاب نهاده است و هر آن نزدیک تر 
می‌شود » حملات خود رابر لشکرگاه فرنگان از سرگرفت . حال این صلیبیان بودند 
که نا گزیر حالت دفاعی به خود گرفته بودند ؛ 

در آن حال که زمزمهُ خیانت در دهان‌ها می گشت و سستی به ارکان 
سپاهیان راه می‌یافت » سران لشکر بر سر ايند دمشق آشکارا به نزاع برخاستند . 
نحیب زاد گان اورشلیم انتظار داشتند که دیشق حزهء تیول های اورشلیم درآید و 
با تأیید ملکه و سپهدار مناسس » گی بریزبار » صاحب بیروت را نامزد تیولداری آن 
کرده بودند . ولی تیری کنت فلاندر نیز درین شهر طمع بسته بود و می‌خواست 
آن را چون یک تیول نیم خود مختار از قبیل طرابلس » نصیب خود گرداند . او 
موافقت لوئی و کنراد و همچنین نظر مساعد شاه بالدوین را که تقریباً برادر زن 
وی می‌شد نیز جلب کرده بود . بزرگان فلسطین که از حمایت شاه از کنت تیری 
به خشم آیده بودند » از آن شور نخستین افتادند و آنها که از آغاز با حمله بر 
دمشق مخالفت ورزیده بودند » در جمع دیگران هواخواهانی پیدا کردند . بسا که 
این دسته با انر , نهانی تماس داشتند . سخن از پول کلانی بود که بیان دمشق 
و دربار اورشليم و الیناند" ابیر جلیله مبادله شده بود . بعدها معلوم شد که پول‌ها 


ب - ویلیام صوری » هفدهم » ۲-۵ » ص » ب-. دب . این‌قلانسی » ص » و-جم . ابوشامه » ص » و-وه . اسامه 
( به کوشش حتی ) » ص » 2 ۱۳. 7 ۴۱۱۵800 
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همه‌تقلیی بوده است . شاید انر » به ايشان گفته بود که چنانچه پیدرنگ دست 
از جنک بدارند و پای پس کشند » او از سر پیمان خویش با نورالدین خواهد 
گذشت . بی‌توجه به نتیجهُ خاصی که احیاناً انر » می گرفت شک نیست که این 
گنتگوها بزرگان اورشلیم را در پیشبرد کار محاصره سست کرد . نورالدین بم 
حمص آمده بود و درباب شرایط خویش برای کمک به دمشقیان با انر » مشغول 
مذا کره بود . نورالدین می‌خواست که لشکریانش را به دمشق راه دهند و اثر ؛ 
امروز و فردا می کرد . وضع فرنگان در برابر دمشق خوب نبود . آنها از هیچ سو 
ابید یاری نداشتند و حال آنکه تا چند روز دیگر مردان نورالدین از گرد راه 
۳ می‌آمدند و آمدن ایشان گذشته از آنکه به بهای نابودی صلیبیان تمام می‌شد » 
دمشق را نیز بی‌تردید در چنگگ نورالدین رها می کرد" . 

اینک همه نجیب زاد گان فلسطین به ابلهی خویش در ادامهُ جنک علیه 
دمشق پی‌برده بودند ؛ ولی چه سود که دير شده بود , آنان لوئی و کنراد را تحت 
فشار گذاشتند . غرییان سخت در عجب بودند . ایشان از دتایق گفتگوهای 
سیاسی سر در نمی‌آوردند » اما می‌دانستند که بی‌مدد فرنگان بومی کار از پیش 
نخواهد رفت . دو پادشاه از ناپایداری و رخوتی که در فرنگان بومی مشاهده 
می‌شد پیش همه شکوه می کردند ؛ ولی در هر حال چاره نمانده بود و فرمان 
عقب‌نشینی داده شد " . 

سح رگا هان چهارشنبه بیست و هشتم ژوئیه » یعنی پنج روز بعد از ورود. به 





,- ویلیام صوری هفدهم» + » ص م-بدپ . صاحبان پیروت ا:1387 06 5:ناعمع561 م1 نگارش ری 16۷ در «مجلهً 
شرق‌لاتینی» » ج چهارم ص ه ,-ع ,. ری به استناد کتاب قوانین اورشلیم ۸515585 ص به ء می‌گوید که‌گی حکمران 
بیروت از طرف نجیب زادگان اورشلیم نامزد تصاحب دمشق بود. میکائیل سریانی (ص‌وب () شایعهٌ رشوه‌ای را که 
سلطان بالدوین و الیناند از يیم سوداهای کنراد قبول کردند » آورده است. ابن عبری (ترجمة باج ص وب ۲) می‌گوید 
که شرح این ماجرا را در هیچ یک از منابع عربی نیافته است. ابن قلانسی(صم۹ ۲ ) می‌کوی که فرنگان از نزدیک 
شدن قوای مسلمین بیمنالك شده بودند . ابن اثیر ( ص .ب-ووع ) می‌گوید که ار » خود آنها را از نزدیکی لشکر 
مسلمین باخبر کرد و نیز میان ايشان و شاء آلمان نفاق انداخت, ۳- ویلیام صوری هفدهم » بپ » ص 
. ب-مروب . در ترجمة فرانسة اين کتاب شرح حمله بر پولانی ۳۵189 (فلام؟ ) نیز آمده است. کنراد بزرگان بومی را 
محتوجب ملامت می‌شمرد ؛ -> امه او در « نامه‌های ویبالد عص -ه ۲۲ . 


۳۳۰ ۱ جنگهای صلیبی 
کنار دمشق » صلیبیان لشکرگاه برداشتند و عقب‌نشینی آغاز گشت . با آنکه 
محتملا رشوه اثر » ایشان را مراجعت داد » انر » خود نگذاشت که آسوده دّل عقب 
نشینند . تمام آن روز و چند روز بعد چابک سواران ترکمن بر دو سوی لشکر 
آويخته بودند و باران تیرهای خویش را به میان تودهُ سربازان رها می کردند . 
راه پوشیده ازاجساد سربازان و اسبان مقتول بود که تا چند ماه بعد بوینا کی آنها 
هوای آن حوالی را آلوده کرده بود . اوایل ماه اوت این سپاه عظیم به فلسطین 
باز گشت و سربازان بومی راه کاشانٌ خود پیش گرفتند . تنها نتیجهُ این لشکر 
کشی » از دست دادن گرو هکثیری سرباز و مقدار زیادی سازو برگ نبرد بود 
به اضافة سرشکستگی عظیمی که تحمل شد. این حقیقت که لشکری اینچنین انبوه 
بیش از چهار روز پایداری نیارست و ابنهمه زود دید از هدف برداشت » اعتبار 
مسیحیان را ضربتی سهمناك زد . بنیان افسان شکست ناپذیری سواران غربی کدبا 
ماجرای عظیم نخستین مجاهدان جان گرفت » با اين نا کامی یکسره از هم پاشید و 
در عوض در کالبد اسلام حیاتی تازه دمیده شد! . ۱ 
سلطان کنراد » بعد از بازگشت از دمشق » در فلسطین دیر نماند و در 
هشتم ماه سپتامبر با خانوادةٌ خویش بر سفینه‌ای نشست که عازم تسالونیکا بود . 
در اینجا از مانوئل دعوت‌نامه‌ای دریافت داش ت که او را برای گذراندن عید میلاد 
مسیح به اصرار تمام به دربار خویش می‌خواند . میان دوتاجدار | کنون تفاهم کامل 
حکمفربا بود . در آن حال که فردریک برادر زاده و ولیعهد جوان کنراد کین 
پیزنطیان را هنوز از دل نرانده بود و آنها را مسثول تلفات سنگین آلمانی‌ها در 
آناطولی می‌پند آشت » کنراد تنها به اهمیت دوستی مانوئل در برابر راجر » شاه 
سیسیل می‌اندیشید , وانگهی سخت افسون شخصیت و میهمان نوازی دلهذیر مانوئل 
شده بود . در طی اقامت کنراد در قسطنطنیه مراسم عروسی برادر وی » هانری 
اطریشی با تئودورا » برادر زادُ مانوئل » با جلال هرچه بیشتر برگذارگشت. مردم 
حیرت زده بیزنطه از اينکه شا هدخت نوجوان و دوست داشتنی خویش را گرفتار 








اه ویلام صوری ۰ هفدهم » پ » ص .ت۷۹ ۰ ابن قلانسی » ص مسطگا 





نا کامی ۱ ۳۳ 





این سرنوشت نامبارك می‌دیدند » اشکك به دیده‌آوردند. یکی ازسخن سرایان دربار به 
دلسوزی تمام به مادر شاهدخت چنین نوشت : «شاهدخت فربانی درنده باختری 
شد». با اينهمه عروسی ایشان نشانی بود از مودت کامل دو دربار آلمان و بیزنطه . 
کنراد » در فوریه سال ٩‏ , ,» آنگاه که قسطنطنیه رابه قعد آلمان پشت سر می‌نهاد 
با مانوئل » علیه پادشاه سیسیل » عهدی بسته‌بود که به موجب آن قرار بود آندو 
مستملکات راجر را درشبه جزیره ایطالیا میان خویش تقسیم کنند ۱ , 

در آن حال که کنراد از نعمات قسطنطنیه بهره می گرفت ؛ لوئی همچنان 
درفلسطین مانده بود . شوگر راهب اعظم با نامه‌های مکرر ازاو درخواست مراجعت 
داشت » لیکن لوئی از اخذ تصمیم ناتوان بود. شک نیست که او مایل بود عید 
پالك را در شهر مقدس سرآورد . او می‌دانست که مراجعتش به خاك فرانسه مسألةً 
طلاق ملکه را با تمام نتایچ سیاسی آن پیش خواهد کشید , لذا هردم بهانه‌ای 
دیگر می‌جست تا اين روز را هر چه بیشتر به تأخیر انکند . در خلال همین ایام 
که کنراد با دولت بیزنطه تجدید عهد می کرد » لوئی روز به روز حتی بیشتر از 
آنچه که خود می‌پنداشت از امپراطور روی گردان‌تر می‌شد » چندانکه سرانجام خط 
مشی بیشین را یکسره تغییر داد و از بی جلب دوستی راجر شاه سیسیل برآمد . نزاع 
او باریموند شا هزاده انطا کیه خار عمده را از طریق این دوستی کند و او را توانا 
بباخت تا علیه بیزنطیان به کینه‌توزی برخیزد . سرانجام در اوایل تابستان سال 
٩‏ لوئی در یکی از سفینه‌های دولت سیسیل فلسطین را پشت سر نهاد. این 
کشتی بزودی به ناوگان سیسیل که در مدیترانهُ شرقی کات پیوست . میان 
سیسیل و دولت بیزنطه هنوز حالت جنگ برقرار بود و اين ناوگان در آن حال که 
پلوپونیز (جنوب شبه جزيرة یونان) را دورمی‌زد » مورد حملةٌ کشتی‌های بیزنطی 
قرار گرفت. لوئی با عجله فرمان داد پرچم فرانسه را برفراز سفینهٌ وی بر افراشتند 





- ویلیام صوری» هفدهم ۲ ص (-. باب . سیناموس » ص م-بام .«وقایع صومعة پولده» صم. اتوی سن بلیزی 
معنماظ )منم 0۲ 00 » ص ۳.۵ . قطعه شعری که پردرموس ۳۳۵0۲06۵5 در وصمف عروسی تلودورا سروده است 
در .۳6 .2 .]۲ .3ج دوم» ص ۲پپ نقل شده است . ولی‌همین شاعر در قطعه شعری دیگر خطاب به‌سادر شاهدخت 
می‌گوید که شاهدخت را قربانی « درندُ باختری» کرد ند ( همان.اثر » ص مب ). 





۳۳۲ چنگهای صلیبی 

و بدین نحو اجازه یافت که راه خویشتن را ادامه دهد . اما یکی دیگر ازسفینه‌ها 
که حامل گروهی از همراهان و تمام اموال او بود » به دست بیزنطیان افتاد و به 
عنوان غنیمت جنگی به قسطنطنیه برده شد و ماه‌ها پرآید تا امپراطور به بار پس 
فرستادن اشیائی که به غنیمت گرفته شده بود رضا داد ز 





در پایان ماه ژوئیه لوی در کالابریا" از آب برآمد و از طرف سلطان راجر 
مورد استفبال قرارگرفت. سیسیلیان در دم پيشنهاد جهادی دیگ رکردندکه نخستین 
هدف آن کین خواهی از دولت بیزنطه بود. لوئی و مشاورانش این پيشنهاد را 
به ثرمی پذیرفتند و درحالی که همه‌جا و نزد همه کس از غدر بیزنطیان و لزوم 
کوشنال دادن ایشان سخن می گفتند » به فرانسه رفتند. پاپ‌اوژنیوس که لوئی 
را در تیولی" دیدار کرد » بدین جهاد رغبتی نداشت » اما در جمع اصحاب وی 
بودند کسانی که از اين نقشه استقبال کردند و کاردینال تنودوین به قصد 
انگیختن مردم به جستجوی خطیبان برخاست. پطر مقدس نیز آنها را حمایت کرد. 
لوئی چون به فرانسه رسید راهب اعظم شوگر را نیز به موافقت واداشت , مهمتر 
از همه سن برنارد که از مشاهده سرانجام رقت انگیز نهضت عظیم خویش دربازی 
نقدیر خیره مانده بود» حریصانه باور کرد که‌سرچشمة تمام این نکیت‌ها دولت بیزنطه 
است و بس و با تمام قوا علیه آن دولت به تحریک مردم برخاست. ولی در این راه 
بی‌مدد کنراد » کار به جائی نمی‌رسید و کنراد هم زیر بار نمی‌رفت ؛ زیر که دست 
دشمن دیرین خویش راجر را آشکارا درین ماجرا مشاهده می کرد و دلیلی نمی‌دید 
که برای افزایش قدرت او برعهد خویش بامانوئل پشت پازند. کاردینال تشودوین 
وبطر مقدس بارها بدو روی‌آوردند » آبا همه ببهوده بود » حتی تهدیدها و التماس- 
های برنارد هم اثر نداشت. آخرین باری که کنراد گوش برکلام برنارد نهاد سخن 
از دومین جهاد صلیب درمیان بود و حال دوباره اغوا لمی کشت پا امتناع کنراد » 
,- سیناموس» ص بریم. نامة شوگر (خدمت شوگر 0058 50۵805 به کوشش دلامارش 20۵56 ها ع, س 


.سره ۲) ویلیام انجیسی » ص و ع. سفینه‌ای که ملکه النور را می‌برد. لختی توسط بیزنطیان متوقض شد ( تا بخ 





نا کامی ۳۳۳ 


نش حمله به بیزنطه » خواهی نخواهی یکسو نهاده شد . خیانت بزرگ یکه سنت 
برنارد علیه جهان مسیحی تشویق میکرد تا پنجاه سال دیگر به تأخیر انتاد" . 

فقط یکی از نجیب زاد گان دومین لشکر صلیبی در مشرق باقی ماند و 
توقف او اضطراری بود. برتراند پسر نوجوان و نامشروع آلفونسو کنت تولوز 
نمی‌توانست میراث ثروتمند خویش را در چنک عم زاده‌ای بیند که همو را قاتل 
پدر خویش می‌انگاشت . لذا در فلسطین آنقدر ماند تا لوثی از آنجا رفت ؛ آنگاه 
سریازان لانگدوکی خویش را به شمال کشید و چنین وانمود کرد که عزم دارد 
در یکی از بنادر شام به کشتی نشیند . ولی بعد از قطع دشت در آنجا که بقیعه 
رو به دریا باز می‌شود » عنان سوی خشکی گردانید و دژ عریمه را فرو گرفت و 
سربازانی را که ریموند به بازگرفتن قلعه فرستاده بود » پس زد . آشیانه‌ای ارزنده 
بود ؛ چون راه طرابلس را به طرطوس و همچنین راه طرابلس را به بقیعه زير نظر 
داشت . از یاران» کس به‌یاری ریموند برنخاست و او ناچار دست در دامن انر » امیر 
دمشق زد . انر » شادان جواب مثبت داد و از نورالدین نیزخواست تا با او لشکر 
یکی کند . برای انر » فرصتی مغتنم بود. تا اشتیاق خویش را به همکاری با 
نورالدین نشان دهد » بی آنکه به تلاش‌های خویش برای تجدید عهد با دولت 
اورشليم لطمه‌ای وارد آرد. شک نبود که مساعدت ریموند ما خرسندی ملک 
ملیسند خواهر زن وی می‌شد . دو امیر مسلمان به سوی عریمه که در برابر نیروئی 
اینچنین هراسناك یارای ایستاد گی نداشت » سرازیر شدند . دو سردار پیروزمند ؛ 
بعد از تاراج کامل و زیر و زبر کردن قلعه آن را به ریموند سپردند و خود با 
رشته‌ای دراز از اسیران به شهرهای خویش باز گشتند . برتراند و خواهر وی 
سهم نورالدین شدند . او آندو را به حلب برد و تا دوازده سال در اسارت داشت" . 





, - برای شرح اجمالی این‌گفته‌ها -> «کنراد سوم» برنهاردی ص . ,م و همچنین تألیف وکاندارد » همان اثر » ج 
دوم» ص ره ۲ع. نامه‌های سن برنارد و تلودوین که مردم را علیه بونانمان به جهاد می‌خواندند همه از دست 
رفته» ولی مضمون آنها را می‌توان در یکی از نامه‌های ویبالد (همان اثره ص بیس ؛نامك شماره مه ج) ملاحظه کرد. 
+ این قلانسی» ص مب ج. این اثیر » ص -. ب ع. «اتابکان» این اثیر » ص ۲ ,. کمال‌الدین (تصحیح بلوشه)» 
ص ب , و. بنابر افسانه‌های فرنک » خواهربرتراند به‌عقدنورالدین درآمد و المالح پسر وی از او زاده شد. -> رابرت 
تورینمی 3 دوم » ص ۰:۳ 





۳۳ جنگهای صلبی 

این سرانجامی بود برازندهءٌ دومین مجاهدان صلیب که آخرین فرد ایشان 
اسیر دست مسلمانانی شود که از یاران هم عهد امیری مسیحی کیش بودند و او 
طمع در تخت او بسته بود. در قرون وسطی هیچ کاری نمی‌توانست امید بخش تر 
از این جنبش باشد . اين جنبش که نقشة آن را پاپ کشیده بود و سحر کلام 
بی‌همتای سن برنارد آن را در مردم دمیده بود و دو تن از بزرگترین ثاجداران وقت 
اروپا رهبریش را بر عهده گرفته بودند » در آغاز سرشار از امید به حصول کامیابی- 
های عظیم برای عظمت و رستگاری مسیحیان‌بود . ولی چون‌فرجامی آنچنان رسوا 
یافت و چنین خوار و سرشکسته از برابر حصار دمشق پای پس کشید » یکانه 
نتیجه‌ای که داد تیره تر کردن روابط دولت بیزنطه بود با مسیحیان باختر تا 
سرحد جدائی کامل و پاشیدن تخم نفاق و بد گمانی در میان تازه‌واردان باخثری و 
فرنگان بومی و نیز پرا کندن شاهزاد گانْ فرنگی از کنار یکدیگر و ایجاد اتحاد 
میان امیران مسلمان » به اضافة آنکه به شهرت افسانه‌وار فرنگان به دلیری و 
رزم آزمائی لطمه‌ای مرگبار زد . فرانسویان شکست خویش را ناشی از غدر امپراطور 
وسست عنصری بزرگان فلسطین می‌پنداشتند و سنت برنارد احتمالا کسانی را 
مستوجب ملامت می‌دانست که درکار خدا به ناروا مداخله کرده بودند . ولی 
عقهت. ایتست که رهبران صلیبی با نامردمی و جهل و ابلهی بيفايده تن 
با دستان خود این جنبش را به‌نا کامی کشیدند ۲ 





کتاب چمهپارم 


باز ۳ ۰ 
زگذت فرصت 


فصل اول 
زندگانی صلیبیان 


عمل نمودید » . 
حزقیال نبی » باب بازدهم 


شکست دومین لشکر مجاهدان در تاریخ دولت صلیبیان یک نقطه تحول 
پدید آورد , سقوط رها نخستین مرحله قیام مسلمانان را تکمیل کرد و کامیایی 
ایشان را اضمحلال دریغ انگیز سپاه انبوهی که بنابود سیادت فرنگان را باز آورد ؛ 
مسلم کرد. 

در میان عال عمدهُ این شکست » یکی نیز اختلاف مراسم و عادات فرنگان 
شرق بودبا عم زاد گان خویش در جهان غرب . از راه رسید گان باختری از مشاهده 
جامعه‌ای که طی یک نسل 6 راه حیات خود ر یکسره تنغییر داده بود » سعات در 
عجب بودند. به یکی از لهجه‌های فرانسوی سخن مین گفتند و صادقانه سر بر آستان 
کلیسای لاتین داشتند و دولتشان هنوز پیرو همان مراسمی بود که نرد ما به نام 
حکومت لول الطوایفی معروف است » ولی همین وجه مشترك خود سببی بود تا فهم 
موارد اختلاف دشوارتر شود , 





۳۳۸ جنگهای صلیبی 





هر آینه ک‌ گروهی انبوه‌تر از فرنگان رخت به دناز‌مشزی: کستله بودند » 
بسا که می‌توانستند آداب باختریان را همچنان دنبال کنند . ولی ایشان اقلیتی 
بودند ناچیز که نعمیم داشتند در سرزمینی ناآثتنا که آب و هوا و رسوم آن همه 
برایشان: تارکی داشت سر کند: , شما رم واقی مها عرتشیان را قط به. خسن ود 
فان می‌توان گنت » ولی می‌نماید که تعداد نجیب زاد گان و شوالیه‌هائی که 
در ارض قدس بقیم دائم بودند . هیچگاه از یکهزار تن نگذشت . شماره کسان 
غیر جنگجوی این گروه از زنان و پیرمردان از کار افتاده نیز از یکهزار تن دیگر 
پیشتر نبود . کود کان بسیار در وجود آمدند : لیکن فقط گروهی اندل زنده ماندند ؛ 
به عبارت دیگر سوای روحانیان که شماره‌شان به چندین صد تن بر می‌آمد و نیز 
سوای سواران فرقه های نظامی تعداد افراد بالغ طبقات بالا میان دو تا سه هزار تن 
بود ۱ . شمارهٌ شوالیه‌های انطاکیه و طرابلس و رها نیز روی هم تقریباً به همین 
مقدار می رسید ۳ این طقه ها ار نظر نژادی به طور کلی نا مسخلوط ماند ند ۱ در رها 
و انطا کیه میان اينان با نجیب زاد گان یونانی و ارسنی عروسی‌هائی صورت گرفت. 
بالدوین اول و دوم هر دو . آنگا ه که ابیر شهر رها بودند » همسران خویش را از 
بين ارامنة ارتود کس کیش برگزیدند و می‌دانيم که گروهی از نجیب زادگان 
درگاه ایشا از خداوند خود سرمشق گرفتند . زوحه ژوسلین و نیز همسر والران 
حکمران پیره » هر دوارارمنیان انشعابی بودند . ولی درحنوب در جمع مسیحیان بومی 


ب- لشکر عقلیمی که درحطین شکسته شد » محتملا . . ب, شوالیه داشت که ازین عده .. تن از سواران معبد 
ولروهی درعمین حدوداز فرق میهمان نوازان بودند. با آنکه‌سواران موجود همه‌دراین جنکگ حضور داشتند» نمی‌توان 
شمارة نجیب زادگان و دیگر سواران را از هنتصدتن بیشتر دانست. در اورشليم فقط دو نفر ءاندء بودند. از طرابلس یا 
انطا کیه نیز سوارانی چند بدین لشکرپیوسته بودند. گروهی از سواران همراه بالدوین یبنائی اخیراً از خاک اورشليم 
رفته بودند ( -> کتاب حاضر صفحات بعد ) بنا بر تخمین ژان یبنائی » در عهد بالدوین چهارم دولت اورشلیم 





می‌توانست بب‌ه شوالیه و ۰ ۲. ه نن سرباز فراهم آورد. سواران فرفه‌های نقامی درین جمم به حساپ نیامدء‌اند 
(ابلین » ص ۳-۷ ۲ع). - در بورد انطا لیه و طرابلس فقط می توان به‌حدس وگمان توسل جست. رها 
محتملا هرز بیش ‌ازیکصد خانواده اژاشراف و شوالیه‌های باختری را به‌خود ندید. درکنت نشین طرابلس کمابیش 
در حدود دویست خانور » از نجیب زادگان فرنگی می‌زیستند و حال آنکه شمارة نجیب‌زادگان انطا لیه به مراتب 
پیشتر بود . آلبرتا کسی می‌گوید که درسال , ,, , شهرتل باشریکصد تن‌و شهررها دویست تن شوالیه مهیا ساخت 
. (بازدهم » ,..ء اص ۲-۳مر) ؛ ولی یقبناأً گروهی از ايشان از ارسنیان بودند, 





زند گانی صلیبیان ۳۳۹ 





نجیب زاده‌ای به‌چشم نمی‌خورد . یگانه عنصرخاوری بوجود همان خون ارمنی بود 
که در رگ‌های خاندان: شاهی و همچنین خانوادهٌ کورتدای جریان داشت » به 
ءلاوه آنها که در خاندان شاهی و دودمان ابلین (یبنائی) ازپشت ماریا کامنا ملک 
بیزنطی بودند " 
نایبان " پرشمارتر از دیگران بودند . اينان دراصل همان پیاد گان سلاحدارفرنگی 
بودند که در تیول های نجیب زاد گان مسکن گزیده بودند و از آنجا که‌اصل و نسب 
نمایانی نداشتند تا بدان فخر فروشند» با بومیان در آمیختند و از ایشان همسرگرفتند , 
درسال .,, طبقة پولین ها" که از دیر باز با بومیان در آمیخته‌بودند » رفته‌رفته 
از آنها تشکیل می‌یافت. در سال .م , , شمارةٌ نایبان اند کی‌بیشتر از پیج هزارتن 
تخمین زده می‌شد » اما نمی‌توان گفت که فرنگان اصیل ازاین جمع چه نسبتی را 
تشکیل می‌دادند . سادیرها؟ يا سربازان مزدور نیز احیاناخویشتن را از پشت فرنگان 
می‌شمردند . تو رکوپول‌ها* که به شیوةٌ سواران سبکك سلاح بیزنطی تریبت می‌شدند 
و هم نام آنها را گرفته بودند » از بین مسیحیان‌بومی و نوعیسویان و افراد دو رکه 
انتخاب می‌شدند . میان دو رگه‌هائ یکد زبان مادر را به کار می‌بردند » با آنها که 
به زبان پدری سخن می گفتند , محتملا وجه اختلافی بود ؛ و اين تور کوپول‌ها بد 
اغلب احتمال از گروه نخستین بودند 7 , 
بجز در شهرهای بزرگ همه‌جا مهاجران تقریباً همه فرانسوی‌الاصل بودند. 
زبان معمول کشور پادشاهی اورشلیم و همچنین امارت انطا کیه «لنمه0۳ مبومدا عطا» 
( زبان مردم شمال فرانسه ) بود که برای نرمان‌ها و مردم شمال فرانسه زبانی 
آشنا بود . درکنت نشین طرابلس که مردم آن از تولوز آمده بودند » به گمان 
توی در آغاز زبان «00* هدما عظ» (زبان مردم جنوب فرانسه) بعمول بود . ژان 
وورتسبورگی" زائر آلمانی که مقارن سال »بر , از اورشلنم دیدن کرد از اینکه 


ب - کتاب حاضر » بخش سب‌نامه‌ها. - 56۲6۵015 م - کهنعا۳ ء ‏ 500661۲5 
و - ۵600/06[ ب - > همملکت بل وک الطوایفی» لاسونت » ص ۲-.+, ؛ «دوبت شاهی صلیبیان . 
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1 ۰ 4 . .۰ ۱9 ۰ ۰۱ 
الما نی ها در جایعه فرنگان شرق هیچ سهمی ندانه‌تند در عجب شد ؛ زیرا جنانکه 





او مدعی بود گودفری و بالدوین اول هر دو المانی اصل بودند , وا سرانجام از 
مشاهدهة موسه‌ای بذهبی که فقط کارگزاران آلمانی داشت شادیان شد ؛ 

در شهرها شمارژ کوج نشینان ایطالیائی بسیار بود . ونیزیان و ژنوائیان 
هر کدام در اورشليم خیابان‌هائی وی خویشس داشتند . به اعتبار قرار دادها 
ژنوائیان در عکا و قیصریه و ارسون و صور و ببروت و طرایلس و جبیل ولاذقیه 
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ب- ژان وورتسبورکی در :۳.۳۰۲.5 » ج پنجم مکرر, 





مس سس 
زند گانی صلیبیان ۳۱ 
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وسویدیه و انطا کیه و ونیزیان در چندین شهر بزرگک از این بلاد صاحب تأسیساتی 
بودند . پیزائیان در صور و عکا و طرابلس و بثرون لاذقیه و انطا کیه و آمالفی‌ها 
در عکا و لاذقیه مهاجر نشینانی داشتند . این جمعیت‌ها همه خودیختار بودند و 
زبان معمولشان ایطالیائی بود و با همسایگان خویش آمیزش نمی کردند . تأسیسات 
مردم مارسی در عکا و یافا و جییل و مرا کز بارسلونی‌ها در صور حکم خویشاوندان 
آنها را داشت . بجز در عکا ء جمعیت این مهاجرنشینان سودا گر در هیچ کدام از 
شهرها از چند صدتن نمی گذشت ۱ . 

| خرن وسیم جمعیت از مسیحیانل بومی مر کب بود. مسیحیان بومی 
کشور اورشلیم از نژادهای گونا گون و تقریاً همه ارتود کس سذهب بودند . 
زبان اغلب ایشان عربی بود و آنها را به اشتباه به نام اعراب مسیحی می‌شناختند . 
در کنت نشین طرابلس پاره‌ای از مردم پیرو فرقهٌ مونوتلیت و معروف به مارونی‌ها 
پودند . در صفحات شمال پیشتر بومیان از مونوفی‌سیت‌های یعقوبی بودند » ولی 
گروه پر شماری از ارامنة مهاجر هم که تقریباً همه از انشعابیون بودند درین 
نواحی می‌زیستند . انطا کیه و لاذقیه و کیلیکیه پر از ارتود کسان یونانی زبان 
بود . علاوه بر آنچه گذشت » در ارض قدس از هر فرقة مسیحی مهاجرنشینی دیده 
می‌شد . بیشتر دیرها مال ارتود کسان یونانی زبان بود » لیکن ارتود کسان گرجی 
نیز برای خود موسساتی داشتند . بویژه در شهر اورشلیم گروهی از مونوفی‌سیت‌ها 
از قبیل قبطیان مصر و حبشه » و یعتوییان شام » و نیز سه چهار جمعیت لاتينی که 
قبل از روزگار صلیبیان رخت بدین دیار کشیده بودند به چشم می‌خوردند" . بعد 
از سلطة صلیبیان بر فلسطین بسیاری از مسلمین جلای وطن کردند : ولی در 
,- «یادداشت‌هائی دربارةٌ تاریخ جنگ‌های صلیبی؛ شرق لاتینی وتجارت مدیترانة شرتی ۳اماعنا! تده ۲۱8( 
کتعنت0 الا - ممععاهتت عم نوشتذ کاهن در «نشریة دانشکد؛ ادییات استراسبورگ 6اانعع۳ ها مه مناطل5 
5 40 101706 08 » سال پیست و نهم » شماره پ ؛کاهن متذ کر شهه استکه درفرن دوازدهم فعالیت‌های 
تجاری ایطالیان بیشتر در قسطنطنیه و معبر تمرکز یافته بود . در نظر ايشان بلاد ساحلی شام هرگز به اهمیت 
ایندو نبود, از احوال مسیحیان بومی فلسطین در قرن دوازدهم اطلاع مستقیمی به ما نرسیده است. سه 


کتاب حاضر » صفحات بعد وهمچنین «مهاجر نشینان فرنگی» ری » ص ‏ -هب. برای قبطیان و حبشیان -> «حبشیان 
در فلسطین» عطناعهله۳ ما ۳۴۳۸:۵00۶ «تألیف گرولی لأن06۳0) » ص م به بعد, 
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حوالی نابلوس هنوز چندین دهکدهة مسلمان نشین وجود داشت" . مردم بیشتر 
مناطقی هم که بعدها به دست فرنگان افتاد مسلمان بودند . در نسمال حلیله » در 
امتداد راه بانیاس به عکا » تقریباً هم روستائیان بومی مسلمان بودند و دز 
نواحی شمالی‌تر در بقبعه و کوهستان نصیری و در ارتتس (نهرالعاصی) گروعی 
مسلمان اعتزالی می‌زیستند که فرمان‌بردار فرنگان بودند" . سرتاسر مرز جنوب 
و نیز اراضی ماوراء اردن قرارگاه چادرنشینان بدوی بود. کشتارهای پی‌دربی و 
وحشت امکان تکرار آنها » شماره بهودیان فلسطین و شام را سخت کاسته بود . 
بنيامین تودلائی که مقارن ال .ی , , از این مملکت دیدن کرد : ار ناجبزی 
شمارةٌ بهودیان بینهایت افسوس خورد ۲ . تعداد بهودیان دمشق بیشتر از شمارهُ 
تمام هم کیشان ایشان در سرتاسر ایالت‌های مسیحی بود * . ولی در قرن دوازدهم 
یهودیان انحصار صنعت رنگسازی را از پادشاه خریدند و صنعت شیشه گری نیز 
بیشتر در اختیار ایشان بود * . اجتماع کوچکی از سامریان نیز هنوز در نابلس 
اقامت داشت 
این جمعیت‌های گوند گون اساس ایالت‌های فرنگی را تشکیل می‌داد . 
فرمانروایان جدید مزاحم کار آنها نبودند . هرگاه کسی از بومیان می‌توانست 
دعوی مالکیت بر ملکی را به اثبات رساند » ملک مورد بحث را به اختیارش 
می‌سپردند . ولی در فلسطین و طرابلس » سوای املاکی که به کلیساهای محل 
تعلق داشت » مالکان همه مسلمان بودند که آنها نیز با آمدن فرنگان اراضی 
پهناور خویش را بی‌صاحب گذاشتند و رخت به جای د گر کشیدند . بدینقرار دست 
,- بعد از شکست حطین مسلمین حوالی نابلس برای کاب موی (ابو شامه ص ۳.۲). برای مسلمانان 
عکا و حوالی آن ج ابن حبیر » ص ,.ع .مس (به کوشش رایت!۷۷۲۱۵ ). ۲- -> «شمال شام» کاهن » 
ص .ب, به بعد. ریچارد صهیونی 5108 ,۷۰ 01 13:0270 به فرق گوناگون مسلمانی که درشمال شام می‌زیستند 
اناره دارد. .5 ۰ ۳۰۳۰ » ج دوازدهم» ص م ر). م بنيابین تودلائی۲00612 01 «نصععظ (متن عبری» 
به کوشش ادلر ۸0187) ۰ص بع-دج. . > -بنيامین تودلائی » ص مع-بع. . ه بنيامین نودلائی » ص هم 
(انحصار رنگ سازی در اورشلیم ). بهودیان انطا کیه و مور » شیشه‌کری داشتند (همان اثر » ص بع-+ ۲). 


د- بنيامین تودلائی ص ع-۳ع. به‌قول او یک هزار خانوار بهودی مقیم دمشق بودند. عادوه براینان در عستلان و 
تبصریه لو کف هی بهودی ممکن داشتند. 








زند گانی صلیبیان ۳ 





حکمروایان جدید در بذل و بخئش این املالك به هواخواهان خویش کاملا باز 
بود . می‌نماید که بر خلاف روزگار سلطه بیزنطیان » دهکده آزاد هیچ وجود 
نداشت . هر روستانی جزنی از »تعلتات ده به شمار می‌آید و نا گزیر از تقد یم 
بخشی از دسترنج خویش به خداوند قریه بود . سهم مالکان همه جا یکسان نبود . 
در بیشتر نواحی کشو رکه روستائبان زراعت ساده متنوعی داشتند » مالک ده محتملا 
فقط چشم انتظار دریافت بهره‌ای بود که برای مصسرف و نگا هداری خانواده‌اش و 
پولین ها و تورکوپول‌هائی که گردش پرا کنده بودند کافی باشد ؛ زیرا روستائیان 
بومی را لایق سربازی نمی‌شمردند . ولی در کشتزارهای غنی‌تر » کشاورزی بیشتر 
جنبه تجارت داشت و مالکان تمام درآمد میوه‌زارها و تا کستان‌ها و بویژه محصول 
نیشکر را یکجا تصاحب می کردند و سهم روستائیان فقط چندان بود که از کرسنگی 
نمیرند . جز در خانواده‌های اشراف برد گان را هیچ جا به کار نمی گرفتند , گو 
اينکه گهگاه ممکن بود اسیران مسلمان را به طور بوقت در املالك شاه یا دیگر 
تیولداران به بیگاری وادارند. روستائیان توسط کدخدای خویش با ارباب تماس 
می گرفتند . اين کدخدا را به عربی رئیس و گاه به لاتین رگولوس " می‌خواندند. 
اربابان نیز به نوبةٌ خویش یک تن دییر عرب زبان استخدام می کردند تا از 
جانب آنها بر کارها نظارت کند و حساب دخل و خرج را نگاه دارد. اين مرد را 
به زبان لاتین درگمانوس" یا مترجم می گفتند". 

با آنکه حیات روستائی چندان تحولی نیافت ء سازبان دولت شاهی اورشلیم 
ظا هرا بر مبنانی تجدید سازمان ششد که نزد ما به نام حکومت ملولك الطوایفی 
معروف است . سه شهر اورشلیم و عکا و نابلس با توابع خویش مال خاندان 
سلطنتی بود . بعدها شهر مرزی داروم نیز به این جمع علاوه گشت . در آغاز 
فسشعت اعظم قلمرو دولت اورشليم متعلق به خاندان شا هی بود » ولی چند شاه اول 


۱ ۵5و۳۵ ۳ 2۲0۵۲۵8۵۵۱۵[ ۰-۳ «یادداشت‌هائی در بارهٌ تاریخ جنگ‌های صلیبی* دوم 6 
سازمان روستائی شام در زمان سلطهٌ فرنگان 102اهصنده4 ۱2 46 ووحهم) سبه هعزره تحص عصنوق: "م۱ 





ا۳8۵) » نوشتکاهن » همان اثر ؛ این‌مقاله تحقیقی است‌گرانمایه در باب اين موضوع کاملا گنگ, 
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و بویژه بلکه ملیسند » در بذل و بخشش این ابلاك به دوستان و کلیسا و فرقه های 
نقامی راه افراط پیمودند ؛ و گذشته از اين » ابلاکی که به طور موقت در اختیار 
سلکه‌های بیوه قرار می گرفت از وسعت ابلالك شاهی می کاست . چهار تیول عمدة 
شاهی عبارت بود از : اول 9 یافا که بعمولا نصیب پسران کوچک‌تر شاه 
بود : دوم امارت جلیله که قدر خویش را مدیون بلند پروازی‌های تانکرد بود ؛ و 
دیگر حکوت صیدا و باوراء اردن . می‌نماید که تیولداران این چهار به تقلید از 
دربار شاه » کار گذازان بلند مرتبه بر خود 3 آورده بودند. ؛ و همین گونه بود 
طرز کار نیولدار قیصریه . زیرا با آنکه تبول وی جزء دوازده تیول درجة دوم 
سوب می‌شد » در اهمیت از چهار تیول یاد شده هیچ کم نداشت . از عهد 





بالدوین دوم نکاهداری این تیول‌ها موروثی شد و در صورت نبودن اولاد ذ کور 
بد بانوان می‌رسید , فقط در شأن دیوان عالی بود ؟ له تیولداری را به جرم‌بد کرداری 
نا حدجار از مقام خوزیتن برافکنن . ولی شر تیولداری ملزم بود که در صورت لزوم 
تنعداد معینی سرباز به یاری شاه یا هر اربابی ۳ تن درد خدست: 
مربازان ظاهراً محدودیت زمانی نداشت . کنت یافا و صاحب صیدا و شاهزاده 
جلیله ع رکدام فراهم کردن یکعد سوار کابلا مسلح را بر عهده داشتند و حال 
آنکه حکمران ماوراء اردن موظف به تهیدُ شعت سوار بود! . 

اندارٌ تیول ها متغیر بود . تیول‌های غير مذهبی غنیمت پیروزی‌هائی بود 
دودت تن ۵ .وه سگ۵ا می‌آبد و شامل قطعات خاکی یک پارچه بود و حال 
آنکه موقوفات کلیسا و فرقه‌های نظامی که بیشتر در نتیجهُ بخثش مردم نیک وکار 
متدین يا مفاد یکه وصیتنامه و يا آنجنانکه درمورد فرقه های نظامی مصداق داشت به 
خاطر مصالح نظامی در اختیا رندان‌آمده بود » در سرتاسر خالك فرنگان پرا کنده بود. 
واحد اندازه گیری ابلاك تعداد دهکده يا قلعه" یا به ندرت نصف یا ثلث یکت 
فریه بود . لیکن دهکده‌ها نیز غالبا یک اندازه نبود. در حوالی صفد درشمال 
جلیله هر قریه به طور متوسط چهل مرد روستا نشین دانست » و حال آنکه از وحود 
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دهکده‌های 9 در اطراف اصره و قراء کوجک تن ر در حوالی صور اط ط «ع 
داریم و می‌دانيم که درصوز ترا کم جمعیت از هرجای دیگر بیشتر بود" . 

بسیاری از نجیب زاد گان تیول نقدی داشتند » بدین معنی که مقدار 
معین ازد رآید چند شهر یا دعکده بد آنها می رسید و در برابر به ست بولی که 
نک تخل مازم بودند برای تاه سربارانی فراهم و مجهز کنند . این استیازات 
موروای و الفای آن برای شاه تقریا غیر فنیکیه: بود ۲ . دربورد تیول های منکی نیز 
شاه فقط می‌توانست آرزو کند که صاحب آن بی‌فرزند بمیرد یا آنکه دس تکم فقط 
دحتر یاد شده شوئی انتتخاب کند با آنکه 0 سازد که یک نن از سه تایب دی 
را که حجن د بدو پیشنهاد ین کرک 6 بر گزیند" . 

شهرهای متعلق به دربار مجبور بودند به نسبت ثروت خویش برای 
خدمت ناه نعدادی شوباز آناده . کنتن ۱ اورشلیم نهیه شسصت و یکت سربار و نابدس 
عشتاد و پنج تین و عکا هشتاد نفر را بر دمه داشت . ولی این سرباران را نه 
طبقَه سودا گر ؛ بلکه نجیب زاد گان مقیم شهر یا صماحبان ستغلات‌فراهم می کردند 
روحانیان سرشناس یز به سیت اموال 3 ز منقول حویش نا گزیر از گردآوری 
سرباز بودند . سودا گران فقط از طریق مالیات‌های نتئدی دین خود را به دولت ادا 
می لردند . از بندر گاه‌ها و صادرات و خرید و فروش و لنگراندازی و زیارت و 
است . علاوه بر اين ساليات‌ها به هنگام جنگ نیز مالیاتی ویزه گرنته می‌شد . در 
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سال بب , , دولت مالیاتی به میزان ده درصد از ارزش اموال منقول از کليهٌ افراد 
غیر نظامی می گرفت . درسال ۳ , , مالیات دیگری به میزان یک درصد از کل 
دارانی منهای دیون شخصی از تمام مردم گرفته می‌شد . به علاوه مالیاتی به 
میزان دو درصد از کل درآمد که بر دم مژسسات مذهبی و نجیب‌زاد گان بود. 
گذشته از تهیهٌ مقدار محصولی که بر عهدهٌ هر د هکده بود » هر مرد روستانشین » 
در قبال خداوند ده » مالیاتی شخصی بر ذمه داشت . رعایای مسلمان در قبال 





کلیسا مشمول مالیات عشر بودند که عبارت بود از ده درصد عواید شخصی . 
سران روحانی همواره در پی آن بودند تا مگر این مالیات را بر سمیحیان غیر لاتین 
نیز تحمیل کنند » ولی‌از تلاش خود حاصلی نبردند . آنگاه که توروس دوم امیر 
ارامنه از شاه آمالریک اجازه خواست تا گروهی از ارامنه را برای سکونت درمناطق 
متروك فلسطین ؛ روانهة آن دیار کند » پافشاری روحانیان که می‌خواستند مالیات 
عشر را بر ایشان تحمیل نمایند سبب شد که شاه پيشنهاد توروس را قبول نکند! . 
ولی حتی با وجود پرداخت مالیات یک دهم مقدار مالیاتی که از مسلمانان قلمرو 
فرنگان اخذ می‌شد بسی کمتر ازآن بود که هم کیشان ایشان به‌امیران مسلمان‌هه‌سایه 
می‌دادند . مسلمانان می‌توانستند حتی به دوایر دولتی راه یا بند و عهده‌داریتام های 
ناچیز شوند. ایشان به‌عنوان تحصیل دار مالیات یامأمو رگمرك دوشادوش مسیحیان 
به خدمت دولت در می‌آمدند" . 

محال است بتوان از نظام قانونی ایالت‌های فرنگی شرق یک شرح دقیق 
داد . زیرا در این ایالات هُرگز یک قانون معین جاری نبود . در شیوةٌ مراسم و 
آداب مردم با اعلامیه‌های رسمی تغییر داده می‌شد . قانون گذاران دوران‌های 
بعد که مجموعه‌هائی از قبیل « کتاب برای شاه» ۲ یا «مجمع‌القوانین اورشلیم»؛ 
را فراهم آوردند قصدشان بیشتر پی بردن به تصمیمات مسلمی بود که رسوم 
متداول مردم را دگرگون ساخته بود ؛ وگرنه به تدوین قوانین دولت چندان 
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رحبتی نداشتند , قانون همه جا یکسان نبود و برحسب نقاط مختاف مختصر تغییری 
پیدا" می کرد . شاهزاده انطا کیه و کنت‌های طرابلس و رها معمولا با دست 
حویشی بل ان ۳ تدافله . اهالاک نایدهای فت 
اورشلیم به استواری حایگاه آنان دود , شاه بر گزیده خد | و شتر نات تمام فرنگان 
شرق مجسوب می‌شد و بعد از آنکه بالدوین اول راه ر پر سوداهای خام بطریق 
اورشلیم فروبسمت » قنی ی تمانت. . با وی همسری تنل , با وحود اث در 
همان حال کد دو ابارت انطا کیه و طرابلس تابع حق ورائثت بود » پادشامی 
اورشلیم مقامی انتخایی ود , توده 2 محنم الا هواخواه شناختن حق مورونی 
بود ند و درسال ء ۷ب بالدوین چهارم با آنکه فتت دهسالن پیشتر نداشت و علاوه 
پر آن به جادام مستلا بود» بی مخالفت بدعیال پر حای پدر 1 مع هدا برای 
نشیت سوقع شاه تأیید انجمن انتخاب کنند گان نیز لا زم بود , گاه اتناق می‌افتاد 
که انتخاب 3 ۳۳9 رایط خویش 1 بر شاه ِِ 1 6 اف 
طلاق داد . 1 که وارث قانونی تخت سلطنت زن می‌بود مشکل پیچیده‌تر 
می‌شد . به اغلب احتمال شوهر او را به شاهی بر می‌داشتند . اما می‌نماید کد 
مردم در او فقط به دید کسی می‌نگریستند که ار تن متکی بر مقام هسرش 
بود . در سورد ملک لخن و پسه, وی بالدوین سوم هیچ کس یفین نداشت که 
راستی حق با کدام بود. پس ار لب بالدوین پنجم در سال دمبب » آين 
باه غامض به طرزی فجیع از پرد بیرون افتاد ۱ . 

شاه در ۳ هرمی قرار دانت.. کل از اجتماع رم تسیا یافته بود » 
لیکن تارك این هرم چندان بلند نبود. او به عنوان برگزید خدا از احترامی 
خاص بهره‌متلد بود و آزردن وی خیانتی عظیم به شمار می‌رفت . بر دیوانل عالی 
ریاست داشت و فربانده کل قوای کشور محسوب می‌شد ؛ مسئولیت دواشرسر کمن 
کشور بر عهده وی بود و هم خود کار گزاران را بر می گزید و به عنوان ولی نعمت 
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تمام زیر دستان خویش اختیار داشت آنها را از وا گذاری املاك خود به دیگران 
باز دارد ؛ و نیز می‌توانست برای واران زن ایشان همسری انتخاب کند . از 
آنجا که هیچ کس را برتر از خود نمی‌شناخت » حق داشت از قلمرو خویش این 
و آن را به دلخواه چیزی بخشد . ولی همچون اشرافی که املاك خود را واگذار 
می‌نمودند » معمولا نام زن و کودکان خویش را هم در این عطیه می گنجانید تا 
مبادا بعدها بر سر ورائت کود کان یا کابین بانوان بحثی پیش آید , ولیاختیا رات 
شاه به همين جا پایان می‌پذیرفت . در آمدش محدود بود و هر روز که‌می گذشت 
پذل و بخشش های بی‌حساب آن را بیشتر می کاست , دمادم در تنگنای بیپولی 
قرار می گرفت .او در رأس کشور» اما دون قدرت قانون بود که دیوان عالی مظهر 
آن بود. این دیوان از تیول‌داران و حکمرانانی که با تاج و تخت اورشلیم بیعت 
مستقیم داشتند تشکیل می‌یافت. بزرگان روحانی به خاطر موقوفات و املاک ی که 
داشتند در جلسات آن شرکت می‌جستند » بیگانگانی هم که در خاك اورشلیم 
دارای ضیاع و عقاری بودند از قبیل ونیزیان و ژنوائیان نمایندگان خود را بد 
جلسات دیوان می‌فرستادند ؛ گاه از مسافران نامدار نیز دعوت می‌شد تا حضور به 
هم رسانند » لیکر آنها فقط تماشا گر بودند و حق رأی نداشتند ۱. 

دیوان عالی اساسا داد گاهی قانون گذار بود و در این رهگذر دو وظینه 
عمده به‌دوش داشت ؛ نخست آنکه حکم قانون را در یک مورد خاص معین 
می کرد و این بدان معنی بود که می‌توانست قانون وضع کند »"چرا که هر «عع‌ندوع» 
تفسیری ظاهرا از یک قانون » ولی در باطن خود شرحی بود ازیک قانون تازه » دیگر 
آنکه این دیوان اعضای خویش را در صورتی که از آنها خطائی سر می‌زد محا کمه 
می کرد و نیز اتهاماتی را که اعضا به یکدیگر می‌بستند مورد رسیدگی قرار 
می‌داد . اصل دادرسی توسط افراد هم شأن در آداب فرنگان جنبه‌ای کایلد 
نمایان داشت. شاه در قبال تیول داران خویش عنوان رئیس هم قطاران" را 
داشت ؛ یعنی سرآمد ایشان بود » اما اختیار دارشان نبود و این خود تلویعاً 
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بازگوی اين حقیقت بود که فلسطین را یک پادشاه خاص نگشود » بلکه گروهی 
بودند از مردان هم شأ نکه به اتفاق» همت در ای ن کار بستند و سرانجام از میان 
جمع خویش یک تن را به شاهی برکشیدند. این اصل دیوان عالی را اجازه 
می‌داد تاپادشاهان آینده را برگزیند يا آنکه در صورت خردسالی شاه برای اویک 
نایب‌السلطنه! در نظر گیرد . در کارهای گران با دیوان عالی رای زده می‌شد و 
این چارمجوئی اجتناب پدیر نبود ؛ زیرا بی‌مدد امیران سر سپردهٌ خویش شاه به 
هیچ کاری توانا نبود . در سال وب , , سلطان آمالریک به عنوان بخشی از تدییر 
خویش به منظور یانتن هواخواهانی در قبال امیران نامدار مملکت اعضای دیوان 
را افزایش داد و دست نشاند گان دون پایٌ خویش را به جمع آنان افزود. او در 
سال بو , , دیوان را نا گزیر از وضع قانونی کرده بود که به موجب آن رعایای 
نجیب زاد گان حق داشتند از ارباب خویش به دیوان عالی شکایت برند و در 
صورتی که ارباب دعوت دیوان را نمی‌پذیرفت آنها را اجازه می‌داد تا خویشتن را 
یکراست در سای عنایت شاه قرار دهند . ولی با آنکه با پیدا شدن این قانون در 
برابر اشراف سلاحی‌بران به دست شاه افتاد بالمال بر قدرت دیوان افزوده شد و 
پعید نبود که این قدرت یک روز علیه شخص شاه به کار گرفته شود , می‌نماید 
که دیوان با دقت و از روی کمال وظیفه‌شناسی سخنان طرفین را می‌شنید ؛ اما 
باجرا را یعمولا با نبرد تن به تن خاتمه می‌داد . دیوان عالی جای خاصی برای 
انجمن نداشت و شاه ه رکجا را که خوش تر و مناسب‌تر می‌دید » اعضا را به همان 
جا دعوت می کرد. اوایل اعضای دیوان معمولا در اورشليم یا عکا در انجمن 
می‌نشستند و اشراف که خواهان شرکت در آن بودند» اندلاندك تیول‌های خویش 
را از یاد بردند و دریکی از این دوشهر مسکن گرفتند" . ولی قدرت نجیب‌زاد گان 
به عنوان واحدی یک پارچه به علت کشا کش ها و نزاع های خانگی که گذشت 
و زبان نیز بر آن همواره داين می‌زد » دیادم کاستی می گرفت . تقریباً تمام 
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بزرگزاد گان با پیوندهای زناشوئی با یکدیگر بستگی داشتند . 

بنابر اصل دادرسی توسط افراد هم شأن » فرنگان طبقه متوسط نیز برای 
و و داد گاه‌هائی داشتند که در کلیه شهرهای بزرگک وحود داشست و ریاست 
آن همواره بر عهدءه فرباندار شهر بید. هر کدام از این داد گاهها دوارده عضو 
دائت که به وسیلٌ صاحب شهر و از میان رعایای‌آزاد زادهُ لاتین انتخاب می‌شدند . 
قذباوت بر عهده ایشان بود » لیکن هميشه یکی ار مدعیان می‌توانست با یک تن 
از ایشان مشورت کند که در چنین صورتی حق رأی از عضو مورد مشورت مدلب 
می گشت . لازم بود که اين دوازده تن همواره ناظر و گواه تمام احکام و کارهایی 
باشند که از طرف داد گاه صورت می گرفت . برخلاف دیوان عالی » اعمال این 
داد گاه‌ها که جز در اعباد رسمی روزهای دوشنبه و چهارشنبه و حمعه مرتباً تشکیل 


جلسه بی‌دادند دفیتا بت می‌شد . اختلاف یک نحیب زاده با یک نفر ار طقه 
منود را هفنگه: دز داد گاهی بطرح بی‌شد که مناسب حال این طبته بود. 
محکمه‌ها دعاوی را معمولا با جنگ » يا آزمایش‌های دشوار از قبیل عبور از آب 
فیله بی‌داد ند! 

جمعیت‌های بومی درآغاز برای اختلافات جزئی داد گاه‌های خاص داشتند 
که ریاست آن بر عهدهٌ ریش سفیدی بود که فرماندار شهر بر می گزید و قانون 
معمول خود ایشان را به کار می‌برد . ابا در عهد شاه آمالریک اول در ه رکدام 
از سی و سه شهر تجاری عمده یک «۴0006 12 ۵6 عبامت)» تاستتشی ند .که مامتواز 
یناک به اختلافات تجاری و تمام داد رسی‌های مربوط به بومیان بود و حتی 
مبحا کمات جنائی را نیز ان می کرد . ریاست این داد گاه‌ها بر عهدءٌ یک 
« کفیل "» بود که از جانب خداوند محل منعوب می‌شد وشش تن قاضی داش تکه 
چهارتای آن از پومیان و دو تن دیگر از بين فرنگان برگزیده می‌شدند . هرکس 
به کتاب مقدس خویش و گنز می‌خورد و مسلمین می‌توانستند به قرآن قسم یاد 
کنند , عدالت و درستی این محاکم بورد تصدیق س‌افران مسلمان بود . ثبت اسناد 
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خرید و فروش و صلح اموال منقول همه از وظیفة این داد گاه‌ها بود . علاوه بر این 
توت به تحصیل مالیات بر خرید نیز بود. آمالریک داد گاههای دیگری نیز 
موسوم به «معنعط 12 م4 عبامت» د رکلية بلاد ساحلی تشکیل داد که به مسائل 
مربوط به کشتی رانی و دریانوردی رسید گی می کرد و دفتر ثبت عوارض گمرکی 
و لنگراندازی نیز بود و اعضای آن از بین با زرگانان و دریانوردان انتخاب می‌شدند, 
علاوه بر اینان ایطاليائیان و پرووانسیان برای رسید کی به مسائل داخلی خویش 
محا کمی خاص داشتند . تیول داران درجه اول نیز داد گاه‌های ویژه‌ای ترتیب 
داده بودند که اختلافات شوالیه‌های زیر دست آنها را مورد رسید گی قرارمی داد, 
تعداد این داد گاه‌ها بیست و دو عدد بود و علاوه بر آنان چهار داد گاه مخصوص 
املاك سلطنتی وجود داشت . حدود اختیارات هر کدام از این محکمه‌ها به صراحت 
تعیین شده بود » لیکن هرگاه که طرفین دعوا از یک طبقه نبودند داد گاهی 
مأمور رسید کی می‌شد که با وضع طرف پست‌تر مناسبت داشت شت!" . 

بنابر مفهوم قانون در قرون وسط ی که گذاردن یک قانون تازه همواره 
تابع شرایطی بود که وجود آن را ایجاب می کرد » فعالیت‌های قانونی دولت 
اورشلیم گاه بگاه» ولی مقتضی بود . از تمام قوانین ی که در «مجم القوانین : اورشلیم» 
- که کتایی است از قرن‌سيزدهم ‏ یاد شده است » احتمالا شش قانون را می‌توان به 
روزگار حکمروائی گودفری نسبت داد . نوزده قانون دیگر که فقط تاریخ وضع 
یازده عدد آنها راء آن هم به تقریب می‌توان معین کرد به‌تدریج از عهد گودفری 
تا سال بر , , به مرحله احرا درآمد" . 

ادارٌ امور بر دست کارگزاران عمده دربار بود که از بين تیول‌داران 


,- لامونت» همان اثر » ص ۰۸-۹ ۱. - گراند کلود از قوائینی یاد م ی کن دکه می‌توان آنها را به سال‌های 
بر بوو. , فسبت داد (صس ۲۲م به بعد) . وی شش‌تای آنهارا از عهدگودفری و بازده تا را متعلق به 
دووه‌ای از روزگار بالدوین اول تا بالدوین چهارم می‌داند . یکی از اين قوانین فرمان فزوش تیول‌های بی‌صاحب 
است به‌منظور تأمین فدیهُ شاه وق ت که به‌اسارت دشمن درآمده است,گراند کلود این را به‌اسارت سلطان‌گی‌پس از نبرد 
حطین مربوط می‌داند » گواینکه بعید نیس تکه اشارهٌآن به اسارت سلطان بالدوین دوم باشد. هشت قانون دیگرنیز 
هست که برهیچ کدام نی‌توان یک تاریخ مسلم نهاد. 





۳۰۲ جنگهای صلیبی 

دولتی در سرتاسر کشور انتخاب می‌شدند. برترین ایشان «خوانسالارا» بودکه 
۰ وئیس تشریفات بود ودر اين مقام به‌هنگام تاجگذاری عصای شاهی را پیشاپیش 
سلطان حر کت می‌داد و علاوه بر آن » بر سازان خدما تکشوری نیز ریاست 
می‌کرد. او مخصوصاً مسئول «دیوان خزانه"» بود که هم وظیفه‌دار تحصیل 
پول‌هائی بود که باید به دربار می‌رسید و هم مسئول پرداخت حقوق و وظینة 
کارگزاران و نیز اسناد کلیهٌ معاملات پولیی راکه به نحوی با دولت ارتباط 
می‌یافت » محافظت می کرد . دیوان خزانه سازمان متشکلی نداشت . فرنگان 
تشکیلات آن را از اعراب فرا گرفتند که ايشان نیز در سهم خود از بیزنطیان 
تقلید کرده بودند . بعد از خوانسالار «سپهدار" » که در عمل نیز قدرتی بیشتر از 
او داشت» سرآمد همکنان بود . او بعد از شاه » عالی مقام‌ترین فرمانده ارتش و 





مسئول کلیة سازمان‌ها و دوائر آن بود. در مراسم تاحگذاری پرچم شاه را او 
حمل می کرد و عنان اسبش را او می‌گرفت ؛ و چون یک چند برآمد این عمل 
وظیفة خاص او کشت . سپهدار مسئول تأمین ساز و برگ ارتش و حفظ عدالت 
نظامی بود . سربازان مزدور اعم از این که شاه آنها را اجیر کرده بود با یکی از 
نجیب زاد گان » قانوناً همه فرمان‌بردار او شمرده می‌شدند و او وظیفه داشت مراقبت 
نماید که جیرژٌ خویش را مرتباً دریافت کنند . هرگاه که شخص شاه یانایب‌السلطنه 
به علتی به جنگ نمی‌رفت » تمام اختیارات لشکر بردست او قرار می‌گرفت . او 
همکاری داشت که «مارشال» نامیده می‌شد و در تمام ابور همچون معاون وی بود . 
« حاجب یاپرده‌دار»* ناظر امور درونی کاخ و پول‌های شخصی شاه بود . در 
مراسم تشریفاتی» پرده‌دار سرآمد همه ملتزمین بود. کار او درآمد ی کلان داشت » 
چرا که هر امیر تحت‌الحمایه‌ای که با شاه بیعت م ی کرد معمولا تحفه‌ای ارزنده 
نیز به پیشگاه پرده‌دار هدیه می‌آورد . چند ملک خاص در اختیار پرده‌دار بود » اما 
در سال .,,, ژان بلسمی"* پرده‌دار وقت این املاك را فروخت و شاه ظاهراً 
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نرنجید . از وظایف خدمتگزارا خبری در دست نداریم . می‌نماید که مقام او 
فقط جنبة تشریفاتی داشت . مانند ممالک غربی در اینجا نیز «صدر اعظم»۲ را از بین 
روحانیان انتخاب می کردند » گواینکه باز مانند اغلب آن ممالک شخصی دیگر 
بر اور مذهیی دربار نظارت داشت . این مرد که در رس دیوان رسائل بود » 
وظیفه‌دار تنظیم و ثبت فرمان‌ها و توشیح آنها به مهر سلطنتی بود . دفتر وی اندله 
اندك به صورت دایرة ثبت گزارش ها درآمد و از آنجا که نه قانونی‌می گذارد و 
نه دعوائی را رسیدگی می کرد ۰ هرگز لازم نيامد که حکمی صادر کند یا اینکه 
داد گاهی تشکیل دهد . می‌نماید که گزارش‌ها را به نحو احسن ثبت و نگاهداری 
م ی کردند ؛ اکر چه از آن همه جز تعدادی انگشت شمار باقی نمانده است . زبان 





معمول دیوان در قرن دوازدهم زبان لاتين بود . تاریخ گذاری برحسب سال‌های 
میلادی و نیز تقویم رومیان بود . گاه گاه سال سلطنت شاه را از تاریخ برنشستن 
خودوی يا از روز تسخیر اورشلیم حساب می کردند و بر دو تاریخ دیگر می‌افزودند . 
سال نو از میلاد مسیح آغاز می‌یافت و پادشاهان بی‌توجه به نام خویش شمارٌ 
خود را از سلطان بالدوین اول حساب م یکردند. در ابتدا شاهان عنوان مشخصی 
نداشتند » لیکن سرانجام عبارت رسای : «عامازات عاءمعه دا ههناحرع 16 عم 
۶ تا ۱00۲)م] عماموت:هز با عنا یات الهی پادشاه شهر مقدس اورشلیم است» در 
بارشان معمول گشت" . 

در هر محل سرشناس‌ترین مردم فرماندار بود که در شهرهای سلطنتی 
نمایندة شاه و در بلاد دیگر نمایند خداوند ملک بود . او ماليات‌ها را گرد می‌آورد 
و بعد از آنکه مقدار مورد نیاز حکومت محل را کناری می‌نهاد » بازمانده را به 
خزانه می‌فرستاد . او مسئول داد گاه‌های محل و حفظ نظم و آرامش عمومی شهر 
بود. او را از ميان نجیب زاد گان برمی گزیدند » لیکن مقامش موروثی نبود . بعد 
از وی کس دیگری بود که به عربی او را محتسب می‌خواندند و گاه نیز «شهربان»؛ 
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۳۰ جنگهای صلیبی 
خوانده می‌شد و کارش در اصل حفظ مقررات داد و ستدهای مردم بود! . 
پادشاه اورشليم بر کلية ایالت های فرنگی شرق دعوی سروری داشت و 
معتقد بود که مقام شاهی به وی اجازه می‌دهد تا از حکمرانان محل بخواهد که 
در لشکر کشی‌های وی با مردان‌جنگی خویش یاریش کنند . ولی سروری شاه در 
حقیتت هنگامی مورد قبول بود که او می‌توانست به قهرآن‌را بر دیگران تحمیل 
کند . کسی نبود که انطا کیه یا طرابلس را جزئی از قلمرو شاه اورشليم بشمارد. 
نخستین شاهان توانستند شخصاً طرابلس را به فرمان آرند . کنت برتراند در سال 
۹ درمورد قلمرو خویش با بالدوین اول بیعت کرد و درسال ۲۲ کنت 
پونس کوشید تا مگر وابستکی خویش را با شاه بالدوین دوم انکار کند ؛ اما 
تحت فشار دیوان عالی طرابلس ناچار تن در داد . وی درسال ,۳,, سلطان 
فولک را اجازةٌ عبور از ملک خود نداد » ابا گوشمال دید و بار دیگر سر اطاعت 
بر آستان نهاد. از سال عبر , تا ,بر , سلطان آمالریک » به قیموست کنت 
ریموند سوم که طفلی خردسال بود » طرابلس را زیرنگین داشت . ولی اين کار 
او بیشتر جنب ادای وظیفةٌ خویشاوندی داشت نه ولی نعمتی ؛ و ریموند سوم چون 
به مردی رسید هرگز سر بر آستان پادشاه اورشليم ننهاد ء گواینکه به خاطر ابلاله 
همسر خود در جلیله عملا در جرگهُ خدمتگزاران شاه محسوب می‌شد . در نبرد 
سال پم , , ریموند کنت نشین طرابلس را بی‌طرف اعلام کرد » اگر چه خود به 
نام شاهزاده جلیله در آن شرکت داشت. شاهان اورشليم با کنت نشین رها 
پیمانی ویژه داشتند . بالدوین اول آنگاه که بالدوین دوم را در رها به چای خود 
نشانید » از او سو گند دولتخواهی گرفت ؛ و بالدوین دوم نیز به هنکام تاحگذاری 
همین کار را در مورد ژوسلین کورتنائی عیناً تکرار کرد . لیکن ژوسلین در واپسین 
روزهای حیات سر به درگاه شا هراد انطا کیه نهاد . انطا کیه وضعی دیگر داشت . 
بوهموند اول سر بر آستان کسی نسپرد و تانکرد و راجر نیز که از طرف دیوان 
عالی انطا کیه به نیابت حکومت آن شهر برگزیده شدند » هرگز تن به سروری 
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کسی ندادند, ازسال و , , , تا و ,, بالدوین دوم » به نیابت شاهزاده بوهموند 
دوم » انطا کیه را زیر نگین داشت » ولی نه از آنجا که حق قانونی او بود » بلکه 
از آن جهت که دیوان عالی شهر او را به اینکار خوانده بود . بار دیگر درسال ,۱۱۳ 
از او دعوت کردند تا حقوق شاهدخت کنستانس را که توسط مادرش آلیس در 
مخاطره افتاده بود » محفوظ دارد و این بارعلاوه بر چیزهای دیگر پدر بزرک شاهدخت 
یاد شده نیز بود . چون بالدوین مرد » آلیس به عزم قدرت‌یایی باز به پا خاست و 
این دفعه دیوان عالی انطا کیه سلطان فولک را به نیابت حکومت انطا کیه خواند, 
ولی این بار نیز شاه اورشلیم شوهر خالهةٌ شا هدخت و نزدیک‌ترین خویشاوند ذ کور 
او بود و چنانچه از خاندان هوتویل" در خاور مردی وجود داشت رو سوی او آورده 
بودند . و آنگاه هم که شاه برای شا هدخت ههسری نامز د کرد این کار را به خواهش 
دیوان عالی انجام داد » نه به اعتبار حقوق ولی نعمتی . بالدوین دوم از شاه ف انسه 
در خواسته بود تا برای مدیسند دختر و وارث او همسری شایسته درنظر گیرد » لیکن 
اشاره‌ای دال بر قبول سروری شاه فرانسه نکرده‌بود . و چون وقت آن رسید که شا هدخت 
کنستانس برای دومین بارعروسی کند » او همسر خویش را همانند یک زبابدار 
مستقل به دلخواه خود برگزید ؛ و اگر از شاه بالدوین کسب اجازه کرد » بدین 
سیب بود که ههم‌سر برگزیده وی رینالد از سر سپرد گان درگاه شاه محسوب می‌شد . 
درسال . ب , , اهالی انطا کیه باز از شاه بالدوین خواستند تا نیابت حکومت شهرشان 
را عهده دار شود ؛ ولی این بار او نزدیک ترین خویشاوند مرد شاهزاد؛ نوجوان 
انطا کیه بود . وضع قانونی انطا کیه درقبال اورشلیم هر گز به صراحت معلوم نگردید . 
شاهراده انطا کیه شاه اورشلیم را محتملا ارشد بر خود می‌شمرد . اما بر تر از خود 
نمی‌دانست" . 

سازبان دولتی انطا کیه با آنچه که در رها و طرابلس مشاهده می‌شد 
تفاوت داشت . از وضع رها اطلاع ما ناچیز است . فرمان‌هائی که احیاناً کنت 
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آنجا صادر کرد » همه از بين رنته است. تردید نیشت که او نیز مانند تمام امیران 
بزرگ » بر خویش سر سپرد کانی گرد کرده و از سلسله جنبانان ایشان درباری 
ساخته بود . موقع خاص این ایالت که دور افتاده‌ترین پایگاه مسیحیان بود مانع 
بهبود وضع عمومی آن بود . زندگی کنت رها بیشتر همانند امیران مسلمانی بود که 
در حوالی او پر کنده بودند . شمارءٌ فرنگان اندكك بود و تیول بزرگی هم وجود 
نداشت و کنت بیشتر بر کارگزاران ارمنی خویش که به شیوه همکاران بیزنطی 
خود ترییت یافته بودند » تکیه داشت. جنک و ستیزمداوم ناچارش ساخته بود تا 
روشی مستبدانه‌تر از آن پیش گیرد که در یکت روزگار آرام امکان داشت. می‌نماید 
که سازمان دولتی کنت نشین طرابلس با اجه که در قلمرو اورشليم معمول بود 
شباهت داشت . کنت خود یک دیوان عالی داشت که اختیارات او را محدود 
می کرد » اما مقام وی موروئی بود و بجز در یکی دو مورد وخیم سیاسی مانند 
وقتی که کنت پونس با پادشاه اورشلیم در مخالفت زد » میان کنت و نجیب‌زاد گان 
درگاه اوهرگز اختلاف نیفتاد . این نجیب زاد گان » سوای صاحبان جبیل که از 
مردم ژنوا بودند » همه از اعقاب دست نشاندگان تولوزی نیا کان وی بودند . 
کارگزاران عمدهُ درگاه وی همان وظایف و عنوان‌های مشابه همکاران اورشلیمی 
خود را داشتند . شهرها نیز عیناً بر دست فرماندارها اداره می‌شد" . 

در انطا کیه نیز در نظر اول سازمان‌ها نمونة همان بود »که در اورشلیم 
مشاهده می‌شد ؛ همان دیوان عالی و داد گاه‌های بورژواری و همان کارگزاران 
عالی مقام در اینجا نیز به‌چشم می‌خوردند. انطا کیه قوانینی داشت خاص خود که 
از نظر کلی همانند.قوانین اورشلیم بود » گواینکه در باطن اختلاف بسیاربود . مقام 
شاهزاده موروئی بود و دیوان عالی فقط درکار انتخاب‌نایب الحکوبه یا قیم پا در 
میان می‌نهاد. از همان آغاز » شاهزاده اختیار کل شهرهای عمده و قسمت اعظم 
امارت خویش را بر دست می گرفت و در بذل و بخشش ملک به دیگران » مگر در 
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مورد مناطق مرزی گشاده دستی نمی کرد . تیول نقدی بیشتر درخور او بود . می‌نماید 
که دادرسان برگزيد او در حلسات دیوان عالی شر کت می‌جستند و نمایندهُ شخصی 
وی داد گاه‌های دیگر را در اختیارداشت. برای گرداندن امور شهرها و املاك خاص 
خویش شاهزاده روش دولت بیزنطه را با همان تشریفا تکارگر اداری و شیوة دقیق 
تحصیل مالیات بکار می‌بست , انطا کیه و لاذقیه هر کدام یک دول داشتند که 
مسئولیت کامل امورشهر بر عهده ایشان بود . آنها را شاهزاده بر می گزید وهرگاه 
که اراده می کردمی توانست معزولشان کند . ولی دوك‌ها طی دوران خدمت خویش 
از اعضای‌دیوان عالی بودند. دوك های لاذقیه و جبله اغلب از میان‌بومیان انتخاب 
می‌شدند . دولانطا کیه از نجیب زاد گان پاك زاد فرنگی بود و یک فرماندا رکد 
احیاناً از بومیان بود او را در کارها مدد می کرد . شاهزاده انطا کیه » همانند عم 
زاد گان خویش در سیسیل » برای مقابله با قدرت نجیب زاد گان کارگزاران بومی را 
به خدمت می گرفت که روزبهی ايشان سراپا درگرو عنایت شاهزاده بود . در 
انطاً کیه فرنگان به جمعیتی دانشور برخورد کردند از یونانیان و شامیان و ارمنیان 
قدیمی که از روزگار بیزنطیان درین شهر جا داشتند . انتساب دادرسان در دیوان 
عالی وسیله‌ای دیگر بود برای سهار کردن دیوان عالی . کار این دادرسان 
همانند همکارانشان در محا کم بورژوازی فتط رسید گی به کارهای صد درصد 
حقوقی بود. در کار تخمین و تحصیل مالیات شاهزاد گان انطاکیه میراث خوار 
بیزنطیان شدند. خزانه‌داری تشکیلاتی داشت خاص خود و برخلاف اورشلیم از 
نظر مالی متکی به دربارهای محلی نبود. شاهزاد گان » بی‌توجه به دیوان عالی 
می کردند آنچه می‌پسندیدند و به دلخواه خویش با بیگانگان عهد می‌بستند . 
سازمان حکوبت انطا کیه از دیگر ایالت‌های فرنگان ساخته‌تر و کارگرتر بود و 
هرآینه پیکارهای درا زآهنک گذاشتد بود » یا اينکه اسارت یاخردسالی شاهزاد گان 
سبب نشده بود که فرانسویان تکیه بر جای نرمان‌ها زنند » بعید نبود که این 
ایالت حکومتی بی‌بریزد که مانند دولت نرمان‌های سیسیل کارگر و موثر باشد! . 


یت اس دجسم 
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روابط خاص انطا کیه با دولت بیزنطه موجبی دیگر برای افزایش اهمیت 
خاص‌این شهر بود . بنابر عقید بیزنطیان امپراطور دررأس عالم مسیحی جا داشت. 
او باآنکه هرگز بر آن نشد تا زمامداران باختر را زیر فرمان خویش آرد » ایالت‌های 
مسیحی‌شرق را جزئی از میدان نفوذ خویش می‌پنداشت. ارتود کسان قلمرو خلفا در 
پرتو حمایت او می‌زیستند و مسلمانال وظایف او را در قبال این مردم محترم 
می‌داشتند . امپراطور هیچ خواهان آن نبود که به خاطرسلطة فرنگان وظایف خویش 
را نادیده انگارد . ولی میان رها وانطا کیه ازیک سو» با اورشلیم‌و طرابلس از سوی 
دیگر تفاوتی بود. دو شهر اخیر از قرن هفتم به بعد هرگز در خالك بیزنطه قرار 
نداشت و حال آنکه آن دو دیگر در عهد آلکسیوس ؛ پاره‌ای از پهنة امپراطوری 
بود . آنگاه که آلکسیوس از سران لشکر صلیبی بیعت گرفت میان‌سرزمین های پیشین 
امپراطوری از قبیل انطا کیه که می‌بایست به آن دولت بازسبرده شود با ایالت - 
های دیگر که سوای قبول یک ولی‌نعمتی نامشخص خویش چیزی از آنها نمی‌طلبید 
وحه امتیازی قائل شد. صلیبیان عهد شکستند و او نتوانست مانع شود. دولت 
بیزنطه هميشه روشی واقع نگرانه داشت. بعد از شکست بوهموند » آلکسیوس 
درخواست‌های خود تغییر روا داشت . بنابر عهد ناب دول (106۷701) او نرمان‌ها 
را اجازه داد تا در انطا کیه فرمان برانند » اما فقط به صورت دست نشانده وی؛ 
و برای حفظ این وضع شرایط دیگری ه‌چون انتخاب بطریق را از میان یونانیان 
بر گردن آنها گذاشت .این عهدنامه اساس خواست‌های بیزنطه را تشکیل می‌داد» 
لیکن فرنگان بدا توجهی نکردند . عقیدهٌ عمومی فرنگان ظاهرا چنین بود که 
بوهموند در حق امپراطور به راستی رفتاری ناشایسته کرد » ولی از آنجا که‌امپراطور 
خود به انطا کیه نیامد » حقوقی هم که داشت از اعتبار افتاد , هرگاه امپراطور به 
تن خویش در انطا کیه حضورمی‌یافت » حقوقش را محترم می‌داشتند » يا به عبارت 
دیگر با توجه به اندرز سلطان فولک درسال بس , , » باید گفت که حقوق امپراطور 
در انطا کیه مورد قبول بود» به‌شرط آنکه او خود پاپیش می‌نهاد و آنها را میقبولانید 
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و اگر چنین نمی کرد به حقوق وی اعتنائی نمی‌شد . در چند موقع دیگر از امپراطور 
به عنوان ولی‌نعمت فرنگان یاد شد . یک بار شاهدخت کنستانس از مانوئل 
درخواست تا برای وی همسری نامزد کند » ولی چون انتخاب او را دلخواه خود 
نیافت » بدان اعتنا نکرد , بدین قرار ولی‌نعمتی دولت بیزنطه مورد قبول بود » 
ولی بدان اعتنا نمی‌شد » ابا شاهزاد گان و حقوق دانهای انطاکیه همواره نگران 
این نکته بودند » چرا که دولت بیزنطه عاملی بود کارگر که بالقوه مانع استقلال 
کامل انطا کیه بود. 
در سال ,۳ ,, کنت رها سر بر آستان امپراطور گذاشت . لیکن رها از 
مرز بیزنطه زیاد فاصله داشت و به همین دلیل سرسپردگی کنت آن چندان مهم 
نبود . در سال .ه , , فرنگان در مورد فروش بازماندهٌ خالك رها به دولت بیزنطه 
با کنتس این شهر موافقت کردند » ولی انگیزهُ ايشان فقط معرفت بدین حقیقت 
بود که نگاهداری این اراضی در برابر مسلمین آشکارا آرزوی محالی بود . ریموند 
کنت تولوز مایل به قبول سروری امپراطور بود و پسرش برتراند » درسال و . ,» 
دربارة کنت‌نشین آينده خویش با امپراطور بیعت کرد ؛ و ریموند دوم » در سال 
۱۳۷ , » همین بیعت را در حق امپراطور ژان به جای آورد و ریموند سوم با انکه 
درسال ,ه , , بر خالك امپراطوری زد » درسال ۳ , , از ارتش آن دولت کمک 
گرفت و بسا که اين اشاره‌ای بوداز طرف مانوئل به قصد نمایاندن سروری 
خویش . ولی دور نیست که این بیعت بحدود به طرطوس و حوبه آن بود که 
بنابر سوابق تاریخی از توابع لاذقیه وجزئی ازخاك انطا کیه به‌حساب می‌آمد. 
روابط دولت بیزنطه با دولت اورشليم حتی از این هم مبهم‌تر بود. 
بالدوین سوم درسال ره , , در انطا کیه با امپراطور بیعت کرد و درسال ,۱,۷ 
آمالریک » به عنوان یک دست نشانده» اما دست نشانده‌ای بسیار عالی مقدار از 
تسطنطنیه دیدن کرد. بالدوین و آمالریک برای پیش بردبقاصد خویش هر دو 
۱ دوستی بیزنطیان را لازم می‌شمردند و در راه آن ماد گذشت بودند . ولی از ظواهر 
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چنین برمی‌آید که مشاوران ايشان این را کاری مصلحتی و زود گذر می‌شمردند! . 
اگر شاه اورشلیم‌ولی‌نعمتی داشت » او کسی جز پاپ نبود , هدف نخستین 
جانبازان صلیب پی‌ریزی دولتی بود روحانی در پهنةُ خاك فلسطین و چنانچه عمر 
آدهمار لوپویی "؛ وفا کرده بود دور نبود که سازمانی اینچنین را پی‌افکند و شاید 
همین انگیزه بود که گودفری را از قبول افسر شاهی بر حذر داشت . دیمبرت 
جانشین ادهمار پی‌ریزی دولتی را زیر فرمان شخص بطریق در نظر داشت و بالدوین 
با قبول افسر شاهی و استفاده از دشمنان دیمبرت در خود کلیسا در مقام مقابله 
برآمد. روشن بود که علی‌رغم سوداهای دیمبرت » پاپ با ایجاد سازمان روحانی 
بسیار نیرومندی در خاك فلسطین که بعید نبود به اعتبار ثروت روز افزون و موقع 
خاص خویش برابر قدرت دستگاه او سر برافرازد » سر موافقت نداشت و از همین 
روی شاه اورشلیم بس آساق توانست میان بطریق و پاپ فتنه انگیزد. بنابر رسم 
دیرین » شاه در روز تاج گذاری نا گزیر از بیعت با بطریق بود » ولی درعین حال در 
پی دریافت تأیید نامهُ پاپ نیز بود . اين بیعت فقط ظاهری بود و تقریاً شبیه همان 
سروربی بود که پاپ برشاه اسپانیا داشت ؛ لیکن به حال دولت اورشلیم سودرسان 
بود » چرا که پاپ را وامی‌داشت تا خویشتن را وظیفه‌دار تأمین ساز و برگ وسرباز 
و پول برای ارض قدس احساس کند و خود را ملزم شمارد که در صورت لزوم 
شاه آنجا را از نظر سیاسی حمایت کند . وانگهی برای جلوگیری از تند روی بطریق 
اورشلیم و همچنین مهار فرقه‌های نظامی می‌شد قدرت و نفوذ پاپ را به کار گرفت. 
ولی از سوی دیگر دور نبود پاپ » در مقابل شاه » جانب فرقه‌های نظامی را بگیرد . 
و نیز هر گاه که شاه تصمیم می گرفت برای شهرهای سودا گر ایطالیا مبحدودیت. 
هائی قائل شود » پاپ اغلب به هواخواهی آنان پا درمیان می گذاشت ۳. 
«- برای روابط انطا کیه با بیزنطه -> کاهن » همان ار » ص م-ب۳: ؛ برای روابط طرابلس با این دولت > 
ربچارد » همان اثر » ص .۳+ ۲ ؛ برای مسأله سروری دولت بیزنطه برامارت‌های صلیبی -4 «دولت بیزنطه برامارات 
صلییی تا چه اندازه سروری داشت ؟ دا 0 صنهومهنک مط . صوظ .222 مط .م۵ اصعاته . قطن ۲۵ 
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کلیساهای فلسطین فرمان بردار بطریق اورشلیم بودند . پس از پایان 
نخستین زحمتی که سوداهای خام دیمبرت پدید آورد » دیگر کلیسا عملاخدمت. 
گزار مقام سلظتت کشت . بطریق را شورای روحانیان آرامگاه مقدس بر می گزید ؛ 
بدین نحو که دو تن نامزد" خویش را به شاه وقت معرفی م ی کرد و او از آن میانه 
یکی را انتخاب میکرد . چهار استف اعظم صور و قیصریه و ناصره و مآب و نه 
اسقف و نه راهب دستار به سر و پنج صومعه‌دار از زیر دستان بطریق بودند . ولی 
چندین دیر خصوصی نیز بود که مانند فرقه‌های نظامی مستیما از پاپ فرمان 
می گرفتند . کلیسای فلسطین از تیول پولی و ملکی ثروتی عظیم داشت . دین 
رهیران کلیسا به شاه بیشتر فراهم آوردن تعداد معینی نایب بود تا شوالیه . 
شخص بطریق و شورای روحانیان آرامگاه مقدس ه رکدام تأمین پانصد سرباز» اسقف 
پیت لحم دویست تن » اسقف صور و راهبان اعظم سنت مری ژرافات! و کوه صیهون 
هر یک تأمین یک صدو پنجاه سرباز را بر عهده داشتند . دیر زنانه عارریه, که ملک 
ملیسند آن را برای خواهر خود پی‌افکند » تمام شهر جریکو (اریحا) را صاحب بود, 
علاوه بر آن» کلیسای اورشلیم وچندین صومعه معروف دیگر در سرتاسر اروپا املاله 
پهناور داشتند که در آمدشان هر ساله به فلسطین می‌رسید . کلیسا خود محاکمی 
داشت که به مناقشات دینی مسأْلهٌ ازدواج و طلاق » بی‌عفتی و مفاد وصیت‌نامه‌ها 
و کارهای دیگر از اين قبیل رسیدگی می کرد و درست همان قوانینی را پیروی 
می‌نمود که در محا کم دینی غرب معمول بود ۲. 

انطا کیه و رها و طرابلس » از نظر دینی تابع بطریق انطا کیه بودند . 
تعیین شعاع عمل بطریق انطا کیه مشکلی به بار آورده بود ؛ زیرا بنا برسوابق 
تاریخی » صور در قلمرو بطریق انطا کیه محسوب می‌شد و حال آتکه اکنون در 
قلمرو سیاسی شاه اورشلیم جاداشت . پاپ پاسکال دوم فتوی داد که این شهر را 
با اسقف نشین های مستقل آن در عکا و صیدا و بیروت بایستی به بطریق اورشلیم 
وا گذارد . اين کار به آسانی انجام گرفت » چرا که مبتنی بر واقعیت سیاسی بود , 
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اما تلاش‌های بطریق اورشليم برای اينکه سه اسقف‌نشین طرابلس و طرطوس و 
جبله را در اختیار گیرد» علی‌رغم حمایت گاه گاه پاپ از او به جائی نرسید , می‌نماید 
که ریموند , کنت تولوز » در نظر داشت در کنت نشین آينده خویش یک سازبان 
مذهبی مستقل بنیاد کند » اما جانشینانش در کار مذهب تابع انطا کیه شدند و 
این سر سپردگی برایشان گران نیامد ؛ چرا که اسقفان قلمرو خویش را خود و 
بی‌دخالت دیگران انتخاب م ی کردند. 

بطریق انطا کیه همانند همکار اورشلیمی خویش توسط شورای مذهبی 
انتخاب می‌شد . ولی در حقیقت انتخاب او درگرو اراد حکمران وقت بود و 
همو بود که می‌توانست موجب عزل او شود . می‌دانيم که چند تن ازشاهزادگان 
به هنگام تاج گذاری با بطریق بیعت کردند ؛ اما به اغلب احتمال این کار در 
شرایط خاص استثنائی انجام پذیرفت . اسقف اعظم‌های البرا و طرسوس ومصیصه 
و رها زیر دست بطریق انطا کیه بودند. اسقف اعظمی تل باشر ء مدتی بعد هم 
زمان‌با عنوان امارت هیراپولیس ! (منبج) بنیاد شد . شمارهٌ اسقف نشین ها به اتتضای 
سیاست روز تغییر می کرد . لاتين ها نه صومعه و دو دیر داشتند . عمده‌ترین‌موسمات 
خانقاهی دیر بولس و دير جرجیس ودیرسمعان بود که در دو دیر نخست بندیکت‌ها 
یونانیان را بیرون کرده وخودبه جای آنها نشسته بودند . در دیر سمعان هر دو 
گروه کنار یکدیگر مراسم معمول خویش را به جای می‌آوردند . کلیسای انطا کیه 
ثروت کلیسای اورشلیم را نداشت . حقیقت اینست که بسیاری‌از سازمان‌های 
دینی فلسطین در انطا کیه نیز صاحب ملک و مستغل بودند ۲. 

از مدت‌ها قبل از پایان قرن دوازدهم » کلیساهای ایالت‌های فرنگی‌نشین 
خاور کاملا تحت‌الشعاع وجود فرقه‌های نظامی قرار گرفته بود . از همان رو زکه. 
پنیاد این فرقه‌ها نهاده شد » ثروت و شمارةٌ مریدان آن‌ها دمادم رویه‌فزونی نهاد» 
چندان که درسال ببم , , آن‌ها عمده‌ترین ملک‌داران پهنة کشور صلیبیان بودند . 
موقوفات جدید و خرید املاك‌دیگران هر روز ثروت ایشان را می‌افزود . بسیاری از 
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تجیب زاد گان در صف ايشان پیوستند و از باختر زمین نیز همواره سربازان جدید به 
کسوت آنها در می‌آمدند . کار اين فرقه‌ها پاسخی بود به نیاز عاطفی زمانه که 
بسیاری از مردم را به زندگانی روحانی کشیده بود ؛ مردمی که مایل بودند در 
عين روحانی بودن دست از تلاش روزانه برندارند و در راه ایمان خویش شمشیر 
برگیرند. وانگهی وجود فرقه‌ها پاسخی دیگر بود به نیاز سیاسی عصرء چه کشور 
صلیبیان همواره با مشکل کبود سرباز و نیروی انسانی مواجه بود. تشکیلات 
ملوكالطوایفی مملکت متکی بر وضع خانواد گیاشراف بود » تا در صورت از میان 
رنتن یکی از رهبران در رزمگاه جای او خالی نماند . از راه رسید گان یک یا دو 
فصل می‌ماندند و در نبردها شرکت می‌جستند و آنگاه راه دیار مألوف پیش‌میگرفتند 
و حال آنکه فرقه‌های نظامی از سربازان فدا کار یک نیروی ذخیرهُ دائمی فراهم 
آورده بودند که هزین نگاهداری آن نیز بر دوش پادشاه بار نبود و علاوه برآن 
چندان ثروتمند بودند که می‌توانستند دژهای متعدد برآورند و آن‌ها را نگاه دارند 
و اين کاری بود که از عهد: بزرگان کشوری و لشکری کمتر ساخته بود. اگر 
نه یاری فرقه‌ها بود دولت صلیبی بس زودتر به‌راه زوال‌افتاده بود. از شمارة واقعی 
جنگاوران این فرقه‌ها فقط اشاراتی جسته گريخته به ما رسیده است. پانصد شوالیه‌و 
تعدادی‌متناسب ازد یگرجنگجویان فرقهمیهمان‌نوازان(الاسبا تاریه)در نبردسال, ه , ۱ 
علیه مصریان به جنگ رفتند . تعداد پاسبانان معبد (الداویه) در نبرد سال ببم ,۱ 
در حدودسیصدتن شوالیه بود . در هر دو صورت این دو رقم محتملا نمایند شمارة 
سواران این دو فرقه در خاك اورشلیم است و شک نیست که گروهی نیز در قلعه‌ها 
و شهرها به نگاهبانی مانده و به نبرد گاه نرفته بودند. از این دو » شمارءٌ میهمان- 
نوازان کثیرتر و ثروتشان بیشتر بود» با وجود این سخت دربنددستگیری مستمندان 
بودند . میهمان‌سرای ایشان در اورشلیم می‌توانست تا یک هزار تن زوار را پپذیرد . 
ییمارستانی نیز داشتند ویزهُ مردم تنگدست که حتی بعد از استیلای مجدد اعراب 
کار خود را از دست ننهاد . این فرقه نیازمندان رابا چنان سخاوتی دستگیری 
می کرد که مای حیرت مسافران بود. هر دو فرقه به اتفاق راه زوار را پاسداری 
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می کردند و بویژه نقاط مقدس نهر اردن را سخت زیر نظر داشتند , پاسبانان معبد 
نیز صدقه می‌دادند» ابا گشاده دستی ایشان در حد همکاران میهمان نوازشان نبود. 
توجه ایشان بیشتر معطوف به امور نظامی بود. خویشتن را جنگجویان ویدءٌ حمله 
می‌شمردند و دلاوری‌ایشان در این کار زبانزد بود. پاسبانان معبد دوشادوش 
سپاهیگری صرافی نیز پیشه کردند و بعد از اندلك زمانی نماینده مالی مجاهدان 
مسافر شدند و دیری بر نيامد که آداب محرمانة ایشان از محبوییتشان کاست » با 
وحود این شجاعت و جوانمردیشان همه جا مورد ستایش بود ۲ . 

فوایدی که از وجود فرقه‌های نظامی بر می‌خاست با زیان‌های گران 
خنشی می گشت » شاه در ايشان هیچ نفوذ نداشت » زیرا ولی‌نعمتی بجز پاپ 
نمی‌شناختند . ابلا کی که بدانها داده می‌شد پس گرفتنی نبود و هیچ گونه 
خدمتی بر ذمه نداشتند و نمی گذاشتند که‌اجاره‌دارانشان مالیات عشر را بهکلیسا 
پرداخت کنند. سواران ایشان فقط به منزلة مدد کاران داوطلب به‌سیاه شاهی 
می‌پیوستند . گاه اتفاق می‌افتاد که شاه وقت» با یکی از نجیب زادگان پاسداری 
دژی را موقتاً بدیشان می‌سپرد و گاه از آنها دعوت می‌شد تا قیمومت خردسالان را 
بر عهده گیرند . در اين گونه موارد از آنها انتظار خدمات خاص می‌رفت . 
پیشوایان فرقه یا معاونین ایشان در جلسات دیوان عالی اورشلیم و نمایند گانشان 
در جلسات دیوان عالی انطا کیه و طرابلس شرکت می‌جستند ».ولی رأی ایشان 
در اینجا محتملا رأی افراد غیر مسثول بود. هرگاه که با سیاست روز موافقت 
نداشتند بعید نبود که از همکاری تن زنند کمااینکه پاسبانان معبد از شرکت در 
لشکر کشی‌به مصر درسال ره , , سر پیچیدند . رقابت دائمی این دو فرقه خطری 
پایدار بود و کمتر می‌شد که هر دو گروه به شرکت در نبردی موافقت کنند ۰ 
هر فرقه بی‌اعتنا به سیاست رسمی دولت خط مشی دلخواه خود را دنبال م ی کرد. 
بارها شد که ه رکدام جدا گانه با امیران مسلمان عهد بستند. داستان مذاکره با 
اسماعیلیان در سال (ب,, نشان دهنده نفرت آشکار پاسداران معبد است از 
+ - برای منایم اطلاع از فرق‌های نظامی -> کتاب حاضر حاشیل صفحات قبل. 


زندگانی صلیییان . . ۳۹۰ 
دیوان‌های درباری و هم بیان گویای آماد گی این فرقه به فدا کردن قرار داد 
دلخواه مردم در طریق مصالح مادی خویش . میهمان نوازان روی هم رفته این 
همه تند نمی رفتند و معتدل‌تر بودند . اما حتی ایشان نیز منافع مادی خویش را 
بر مصالح کشور مقدم می‌شمردند . 

عین این سود و زیان را می‌توان درمناسبات ایالت‌های صلیبی با شهرهای 
سودا گر ایطالیا و پرووانس نیز مشاهده کرد" . فرنگان مقیم خاور همه سرباز بودند 
و از دریانوردی بیخبر. دو ایالت انطاکیه وطرابلس بعدها برای خویش ناوگانی 
کوچک ساختند ؛ فرقه‌های نظامی نیز مختصر بحریه‌ای داشتند » اما دولت پادشاهی 
اورشلیم به عل تکمبودلنگ رگاه‌های مناسب و نداشتن چو بکانی ه رگز نتوانست یکه 
نا وگان کارگر برای خویش فراهم کند. از اين رو در لشک رکشی‌هائ ی که مستلزم 
شر کت نیروی دریائی بود » از قبیل تسخیر بلاد ساحلی یا جنگ با مصریان » از 
جلب حمایت یکی از قدرت‌های دریائی روز چاره نبود . مصریان و بیزنطیان دو نیروی 
دریائی بزرگ خاور بودند » اما مصریان هميشه دشمنی بالقوه و اغلب گوش به زنگ 
بودند و حال آنکه بیزنطیان در فرنگان همواره به‌دید؛ بد گمانی می‌نگریستند . می‌شد 
ناو گان سیسیل رابه کمک خواست » امابرسیاست سیسیلیان اعتماد نبود . ایطالیائیان 
و فرانسویان یارانی موافق‌تر بودند و دستیاری ایشان برای باز نگاه داشتن طریق 
دریائی فلسطین و انتقال زوار و کوچ‌نشینان به اورشلیم لازم می‌نمود. ولی شهرهای 
سوداگر کمک رایگان نمی کردند. آنها خواستار تسهیلات و امتیازات تجاری و 
تصاحب محله‌هائی در بلاد بزرگ و همچنین معافیت از پرداخت تمام یا مقداری 
از عوارض گم رکی بودند. وانگهی برای مهاجران خویش امتیازات ارضی فوق‌العاده 
می‌طلبیدند . اولیای فرنگان با اعطای این امتیازات به طو رکلی مخالفت نداشتند ؛ 
زیرا که هر زیانی که ازین رهگذر به درآبد کشور می‌رسید » با رونقی که وجود 
آنها به بازارها می‌داد جبران مین کشتار داد گاه‌های شاهی‌هیچ گونه میلی به‌اجرای 
قوانین ژنوا یا ونیز نداشتند» بویژه اگر پای یکی از رعایای شاه درمیان بود» يا آنکه 
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جرمی بزرگ چون قتل‌نفس اتفاق افتاده بود؛ گاهگاه کشا کش در می گرفت . میان 
ونیزیان با اسقف اعظم صور دشمنی پایدار بود و ژنوائیان روزگاری دراز با سلطان 
آمالریکك اول درکشا کش بودند . در هر دو مورد پاپ از ایطالیائیان که احیانا 
حق نیز به جانب ایشان بود » طرفداری کرد . ولی شهرهای سودا گر جز در طریق 
منافع تجاری خویش گام نمی‌زدند و به مصالح عالم مسیح یکار نداشتند. معمولا 
هر دو راه‌به یک هدف می رسید » ابا هرآینه اگر برخوردی روی می‌داد منافع آنی 
تجاری دربد نظر قرار می گرفت. از این روی پرووانسی‌ها و ایطالیائیان را بایستی 
یاران ناپایدار شاه اورشلیم خواند . رقابت فرقه‌های نظامی در برابر کشا کش یکه 
میان شهرهای سودا گر حکمفرما بود جلوه‌ای نمی کرد . وئیزیان کمک به مسلمانان 
را بر یاری ژنوائیان يا پیزائیان یا اهالی مارسی ترجیح‌می‌دادند ؛ رقیبان نیز بر 
همین عقیده بودند . بدین قرار در حال ی که مددی که از ايشان می‌رسید برای‌حفظ 
موجودیت دولت اورشلیم کاملا لازم بود» دسیسه گری ‏ وکینه توزی‌های مهاحر- 
نشینان ایشان و آماد گی آنها به خیانت ورزی در حق دوستان در قبال منافع آنی 
از ارزش دوستیشان بسیار می کاست ۱ . 

بویژهد رقبال زوار بود که به‌طرزی شرم آور آزمند وناعییسوی جلوه م ی کردند . 
تصرف فلسطین بازار زیارت را گرمی بسیار بخشید و میهمان سرای میهمان نوازان 
همیشه مملواز زوار بود . علی‌رغم هدف اساسی نهضت صلیب راه آناطولی هنوز 
امنیت نداشت و فقط گروه‌های سراپا مسلح یارای مقابله با خطرهای آن را داشتند 
و یک زاثر معمولی مسافرت از طریق دریا را ترجیح می‌داد . اما کرایهُ خوایگاه 
در کشتی‌های ایطالیائی بسیار گران بود. گاه گروهی زوار فراهم می‌آمدند و 
سفینه‌ای را یکجا کرایه می کردند ؛ ولی حتی در این صورت استخدام ناخدا و 
ناوبانان هزین کلان دربر داشت . برای یک زاثر اهل شمال فرانسه یا یک زائر 
انگلیسی بسیار ارزان‌تر بود اگر با دسته‌های کوچکی دمساز می‌ش د که همه ساله 
از بنادر بحر مانش به سوی مشرق بادبان می گشادند . ولی سفر دراز و خطرها در 


,- هید » همان از » ص ٩-۳‏ ۲ , (شرحی مجمل وکافی). 








زندگانی صلیبیان ۳۹۷ 


کمین بود ؛ طوفان‌های اقیانوس اطلس در مقابل بود وگذشته از آن راهزنان 
دریائی مسلمان در تنگه‌های جبل الطارق و در امتداد کرانه‌های افریقا در کمین 
نشسته بودند .از اپورتو" یا لیسبون تا سیسیل بندری نبود که بتوان در آن‌بی‌مقا بله 
با خطر »آب یا توشة کافی برداشت واغلب تأمین خوردنی‌های کافی برای مردان و 
ستورانی که در کشتی بودند بسیار دشوار بود. پس آسان‌تر آن بود که مرد زائر 
از طریق خشکی به پرووانس یا ایطالیا برود و از آنجا بر سفینه‌هایی بنشیند که 
پدین سفر کاملا عادت داشتند , برای یک مرد مسافر بسیار ارزان‌تر بود» اگر در 
یکی از بنادر متعلق به پادشاه سیسیل سوار کشتی می‌شد ؛ ولی فقط نا وگان‌های 
شهرهای عظیم سودا گر قادر به حمل دسته‌های انبوه بود" . 

مرد زاثر همینکه در یکی از سه شهر عکا » صور یا سویدیه از آب 
برمی‌آمد » خویشتن را در محیطی می‌یافت از هرجهت نا آشنا و بیگانه. ورای 
سازمان ملوكالطوایفی خویش کشور صلیبیان خطه‌ای بود که سراپا رنگ خاور 
داشت . زرق و برق زندگانی آنجا دید باختریان را خیره می کرد . در اروپای 
غربی زند گانی هنوز ساده و مشقت بار بود ؛ پوشاكها پشمین بود و کمتر روی 
شستن می‌دید ؛ بجز در پاره‌ای از شهرهای کهن که هنوز استناده از گرمابه‌های 
رومی معمول بود » مردم برای شست و شوی خویش وسیلة کافی نداشتند ؛ حتی 
در قلاع بزرگ اائة منزل قدیمی و بی‌قواره بود ؛ از تجمل خبر نبود و تقریباً 
هیچ ۱۳ قالی را نمی‌شناخت ؛ خوراك ابتدانی و بی‌تنوع بود ؛ بویژه در 
فصل زمستان آسایش و نعمت و تن آسائی کم‌تر دیده می‌شد . ولی فرنگان شرق 
نقطةُ مقابل بودند. محتملا کم‌تر خانه‌ای در عظمت و شکوه به پای مشکوئی 
می‌رسید که صاحبان یبنی در آغاز قرن بعد در بیروت برآوردند. این کاخ که با 





کاشی فرش شده بود و دیوارهای آن از سنگ مرمر و سقف‌های آن از نقش‌های 
گونه گون نگارین بود» پنجره‌های بزرگ آن در جهت مغرب رویه دریا بازمی‌شد و 
در سوی مشرق دامنه‌ای گسترده از شکوفه‌زارها و گلستان‌ها را تا پای کوهستان 


000۲00 ۰ «یادداشت‌هائی دربارة تاریخ جنک های صلیبی؛ سوم ...> ۰ کاهن» همان اثر » صس ۰۳۳۳ 





۳۹۸ جنگهای صلیبی 
پیش رو داشت , کاخ شاهی اورشليم که در قسمتی از مسجدالاقصی واقع بود » 
در شکوه و عقظمت بی‌شک به پای این قصر نمی‌رسید » گو ایتکه کاخ شاهی عکا 
قصری بود بس مجلل و بزرگ . هر نجیب زاده یا هر آدم عامی که دستش به 
دهانش می‌رسید خانه خویشتن را به وسایل تجملی می‌آراست . قالی‌ها و پرده‌های 
حریر » میزها و چعیه‌های خاتم و منبت کاری » سفره و ملحفه‌های پاك بی‌لک » 
ظرف های غذاخوری زرین و سیمین » کارد و چنگال و ظروف چینی و چند پاره از 
کارهای بسیار ظریف هنرمندان خاور دور در هر کاخ و مشکو به چشم می‌خورد . 
در انطا کیه آب چشمه‌سار دافنه" به وسیل قنات و لوله به تمام خانه‌های بزرگ 
می‌رسید و بسیاری از خانه‌های سواحل لبنان از خود آب انبار خاص داشت . در 
فلسطین که آب کمیاب بود » هر شهری آب انبارهای عظیم مرتب داشت و در 
شهر اورشلیم گنداب رو ساخت رومیان هنوز مانند روز نخت مورد استفاده بود. 
درون قلاع مرزی » علی‌رغم زند گانی سخت و رنج‌آور ببرون » عمر به آسایش 
خانه‌های درون شهرها فین کدفیت . گرمابه همه‌جا وجود داشت و در همه دژها 
اطاق‌های آراستهُ وی بانوان و همچنین تالارهای مجلل برای پذیرائی میهمانان 
دیده می‌شد . دزهای متعلق به فرقه‌های نظامی این همه آراسته نبود» لیکن در 
قلعه‌هائی از قبیل ک رک در مآب یا طبریه زند گانی قلعه‌بان شکوهمندتر از زندگی 
هر کدام از تاجوران باختر زمین بود" . 

پوشاك فرنگان مانند وسایل زند گانی ایشان به سرعت رو به تجمل نهاد و 
رنگ خاوری گرفت. یک شوالیه هرگاه که جوشن بر تن نداشت قبای ابریشمین 
مي‌پوشید و معمولا دستاری به سر می‌گذاشت. بهنگام جنگ معمولا" روپوشی از 
کتان بر زره خویش به تن می کرد تا جوشن, او را ازپرتو خورشید مصون بدارد. 
درضمن ببتقلید مردان عرب » بر کلاهخود خویش « کفیه » می‌نهاد. بانوان نیز 
به شیوة قدیمی زنان خاور» نیم‌تنه یا جبه‌ای زربفت و احیاناً گوهرنشان روی زیرپوش 


سس فا ی ۰ 
۱ - م12 ۲- ری همان اثر ؛ ص , ,-۳. «شمال شام » کاهن » ص ٩-۳۲‏ ۲:. کاهن انطاکیه و وسایل 
آمایش آن را شرح داده است. 
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بلند خود می‌پوشيدند و در زسمتان همانند شوهران خویش» پوستین به‌تن می کردند . 
در گذرگاه‌ها به رسم بانوان مسلمان با حجاب ظاهر می‌شدند » لیکن این حجاب را 
به قصد پنهان کردن رخسارهٌ بیش از حد آراستة خود به کار می‌بردند ؛ وگرنه از 
دیده نامسحرم سمتوری نمی‌خواستند . به ناز می‌خرامیدند » ولی علی‌رغم این همه 
ظرافت و ثرمی در شجاعت از برادران و همسران خود کم نداشتند. بسیار اتفاق 
افتاد که بانونی در غیاب همسر نجیبزادهٌ خویش» رهبری قلعه‌بانان را پر دست 
گرفت . همسران بازرگانان و سودا گران از بانوان اشراف تقلید می کردند و غالبا 
لباسشان مزین تر و گران‌بهاتر بود . زنان خود فروش (طبقه‌ای که تا آن روزگاران 
در باختر زین هنوز ناشناخته بود) که بازار گرم داشتند » به شیوه نجیب زاد گان 
رخساره می‌آراستند . یکی از وقایم نگاران دربارٌ پاشیای ریوریی! همسر یکی از 
د کان‌داران نابلس که زیبائیش بطریق هرا کلیوس را به دام آورد می‌گوید کد 
پوشاك حریر وی وگوهرهائی که بدانها خویشتن را می‌آراست چنان بود که بیننده 
او را به جای همسر یک کنت يا زن یک بارون" می گرفت ۳. 

اين همه زرق و برق با آنکه مایة حیرت یک زایر باختری بود » در 
دید مسافرانی که از بیزنطه یا از یکی از کشورهای مسلمان آمده بودند طبیعی 
جلوه می کرد . مهاجرنشینان فرنگی از تماس با رعایا و عسایگان خویش گزیر 
نداشتند و ناچار بودند به رنکك محیط درآیند . وضع آب و هوا نیز موثر بود؛ در 
شام و فلسطین دور نیست که سوز و سرمای زمستان همانند زمستان‌های اروپا 
باشد» ولی دير نمی‌پاید . تابستان‌های طولانی آتشناك بزودی به تازه‌واردان آموخت 
که باید پوشاکی دگر پوشند و غذائی دگر خورند و در ساعات کار خویش 
د گرگونی روا دارند . امکان زند گانی سراسر تلاش و زحمت شمال در اینجا وجود 





٩۷۵۲۱ - ۱‏ مه عاطععوط ۲- ۵۲00688 ۳- سکه‌های تانکرد او را بادستارنشان می‌دهد (کتاب 
حاضر» صفحات قبل)» در سال ,و , , هانری شامپانی» ضمن سپاس‌گزاری از دریافت دستار یکه صلاح الدین به‌اوهدیه 
کرده بود» اعلام داش تکه بارانش این قبیل اشیاء را دوست دارند وخود وی ازآن استفاده خواه کرد( ری » 
همان اثر» ص ۱-۱۲ ۱). این‌جییر (به کوشش رایت ص ۰ع). لباس مسیحیان را دریک مجلس عروسی در عکا در 
سال عم , , وصف کرده است. برای پاشیا -> کتاب حاضر » صفحات بعد , 





۳۷۰ ۱ جنگهای صلیبی 
نداشت و به جای آن لازم بود با شیوهُ بومیان خو گرفت . استخدام خدمت گزاران 
بومی لازم بود. پرستاران بومی از کود کان و ستوربانان بومی از اسب‌های ایشان 
مواظبت می کردند. بیماری‌های ناشناخته رایج بود و طبیبان باختری ازآن‌ها سردر 
نمی‌آوردند و در درمان آن‌ها می‌ماندند . ناچار به پزشکان بومی روی آورده و بدانها 
اعتماد می‌شد! . فرنگان راهی نداشتند جز آنکه با بومیان کنار آیند و با ایشان 
در آميزند . در کشور پادشاهی اورشليم و همچنین در کنت‌نشین طرابلس غیبت 
نجیب زاد گان بومی پس از فرار مسلمین که ممکن بود با حکومت ایشان معارضه 
نماید » کار دوستی با بومیان را آسان کرد. اما در شمال بزرگ زادگان ارمنی و 
یونانی با فرنگان هم چشمی می کردند و مسائل سیاسی همواره در بنیان دوستی 
ایشان با فرنگان خلل می‌انداخت » اگر چه سرانجام ارامنه در نیمه راه به فرنگان 
پیوستند و بسیاری از آداب ایشان را اقتباس کردند ۲ , 

میال فرنگان با همسایگان مسلمان دوستی پایدار امکان نداشت , اما 
روابط ايشان هر روز گسترش می‌یافت . بيشتر درآمد فرنگان از عوارمی تأمین 
می‌شد که از داد و ستد مسلمانان دور از دریا يا بلاد ساحلی می‌رسید . لازم بود 
مسلمانان اجازه داشته باشند که به شهرهای ساحلی آزادانه رفت و آمد کنند و از 
فرنگان رفتار خوش بینند . بر اثر اين رابطهُ تجاری دامن دوسثی توسعه گرفت . 
پاسبانان معید به پاس فعالیت‌های وسیع مالی خویش آماده بودند تا برای‌جلب 
مشتریان »سلمان فعالیت‌های خویش را توسعه دهند . این فرقه کارگزارانی 
داشت که در امور مسلمین صاحب نظر بودند. در عين حال زمامداران خردمندتر 
متوجه بودند که بقای دولت ایشان فقط در گرو چند دستگی و اختلافی بود 





,- آن طبیب طرابلسی که به زعم مردم» بالدوین را مسموم کرد » از بومیان بود (->کتاب حاضر ؛ صفحات بعد), 
به هنگام بیماری آمالریک پزشکان بومی خویشتن را داناتر از طبیبان فرنگی نشان دادند ( -> کتاب حاضر » 
صفحات بعد). آمالریک طبییی به نام سلیمان‌ین داوود را با پمر ارشد وی به عنوان طبیبان دربار استخدام کرد و پسر 
دیگر او را به عنوان معلم سواری در دربار به خدمت‌کماشت. -> «بوسیان وصلیییان 020۱860 )6 دمعخونمآ» 
نوشتة کاهن در شام 53518 » سال عم ,. اسامه نحوهُ طبابت فرنگان را نپسندید (کتاب حاضر » صفحات بعد). 

۲ - + «شمال شام» کاهن 4 ص موه . 
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که بیان امیران مسلمان حکومت م ی کرد . از این رو رفت و آمد نمایندگان 
سیاسی رواج کامل داشت . بزرگان مسلمان یا فرنگی اغلب با شکوه و بزرگداشت 
تمام در بارگاه حریف پذیرائی می‌شدند . گروگان‌ها و اسیران سالیان دراز در قصر 
دشمن به سر می‌بردند و با آنکه فقط تعدادی انگشت شمار از مسلمانان" زحمت 
آموختن زبان فرانسه را به خود هموار کردند » درمیان نجیب زادگان وسودا گران 
حریف را می‌ستود وبه وقت صلح بزرگان دوسوی مرز به‌اتفاق به نخجیر می‌رفتند! . 

تعصب مذهبی کو رکورانه هرگز مشاهده نشد . هر دو آئین از یک 
سرچشمه مایه می گرفت . پیدایش یاد بودهائی که در حبرون یافته شد و به 
ایوب و ابراهیم و اسحاق نسبت داده شد » وقایع نگاران مسلمان را همان قدر 
مشغول خود ساخت که جلب ننلر مسیحیان را کرد" . حتی به هنگام ستیز » زوار 
فرنگی می‌توانستند به زیارتگاه حضرت مریم واقع درتپه‌های پشت دمشق بروند ؛ 
و بیابانگردان حمایتی را که از دیر کاترین قدیس * در صحرای سینا می کردند 
از زوار آن نیزدریغ تلامتا ‏ نامردمی رینالد شاتیونی" درحق زوار مسلمان‌ همان 





قد رکه صلاح الدین ر برافروخت‌هم کیشان مسیحی‌خوداو را نیز به یف آورد . ویلیام 
صوری اگر چه‌با کیش نورالدین موافق نبود» پرهیز گاری او رامی‌ستود . نویسند گان 
مسلمان نیز از مردانگی فرنگان غالبا سخن در میان آورده و آن را ستوده‌اند ۲. 


- برای رینالد -> کتاب حاضر صفحات بعد. مسلمین در موقع نذا کره با زمامداران مسیحی اصرار به دریافت وئيقة 
نقدی ازپاسبانان معبد داشتند. برای نمونه رجوع کنید به‌ابوشامه ص (۳. ریموند سوم کنت طرابلس عربی می‌دانست 
و ویليام صوری به احتمال قریب به یقین یا خود می‌توانست عربی بخواند یاآنکه دییرانی داشت که زبانهای 
مردم خاور را می‌دانستند. > کتاب حاضر » صفحات بعد. - این قلافسی به کشف این یادبودها اشاره 
کرده است (ص ,و ر) . همچنین + « یک حکایت نواز کشف ... 1۵۷6۵/1۵8 16 نمی ننفعننامم متا 
نوشته کوهار در «مجل شرق لاتینی» . ج چهارم » ص ببء به بعد. م - برای این زیارتگاه > ری » همان 
اثر » .۳٩۱-‏ 6م۲1عطاع) نف ه - برای این دير و زوار آن -> ری» همان اثره ص ۰۳۸/۱ 
5 108افط) ۵۲ للفهرم1۳ ب - مثلا ویلیام صوری (بیستم » بح » ص ۱۰.۰ ) نورالدین را « امیری 
دادگر » مدیر و بصی رکه بنابرمنت قوم خويش سخت پای بند مذهب بود +6 که ,عناجناز ووع‌صذرم 
قنامنوناع۳ وموم‌نان۱:2 عمیو فناصع حصدال نامع ۱» ,کلال:۳۳0۷ می‌خواند » . 


۳۷۲ جنگهای صلیبی ۱ 

اسامه امیرزاده منقذی اوضاع آن روزگار را به بهترین وصف در « کتاب 
الاعتباره خویش آورده است. منقذیان خرده امیرانی بودند که از بیم زوال دولت 
خویش درکام هم کیشان قوی پنجه همواره آماده بودند تا با فرنگان دست دوستی 
دهند و آنگاه که دربارهای قاهره ودمشق با فرنگان رابطه سماسی تزدیک داشتند ؛ 
اسامه چندین سال را در دربار این دوشهر س رکرد . او به عنوان نمايندهُ سیاسی یا 
به قصد شکار و سیاحت از خالك فرنگان دیدن کرد . با آنکه در نوشته‌های خویش 
برای همة فرنگان آرزوی مرگ می‌کرد » در بین ایشان دوستانی داشت که از 
مصاحبتشان لذت می‌برد. او از جهل فرنگان در پزشکی سخت در عجب بود » 
هرچند که طریقهٌ مطمتن درمان خنازیر را هم از ایشان آموخت . اسامه درآن همه 
آزادی که از بانوان فرنگی میدید » فروماند و چون یکی از دوستان فرنگی وی بدو 
پیشنهاد کرد تا پسر خویش را برای تحصیل دانش روانة اروپا سازد» بر اوگران 
آمد . وی فرنگان را اند کی نا مهذب می‌انگاشت و در مصاحبت یاران خویش از 
مسیحیان بومی بر آن‌ها خنده می‌زد . ولی فرنگان در خور دوستی بودند » اگر چه ۱ 
رفتار از راه رسید گان باختری خار راه اين مودت بود . اسامه آنگاه که در اورشلیم 
میهمان پاسبانان معبد بود » روزی با اجازة ايشان در یکی از زوابای مسجدالاقمی 
به ادای نماز برغاست که مورد پرخاش تند یکی از شوالیه‌ها قرار گرفت » اما 
یکی دیگر از پاسبانان معبد خویشتن را بدورسانید و عذر آورد که آن مرد از تازه 
واردان است و از اوضاع هنوزهیچ نمی‌داند ۲ . 

در حقیقت همین گونه خامکاری‌های از راه رسید گانی که به قصد جهاد 
آیده بودند و هیچ شکیبائی نداشتند بود » که همواره در راه سیاست دولت اورشلیم 
مانع می‌تراشید . ایشان بویژه درکلیسا دستی قوی داشتند. هیچ کدام از بطریقان 
قرن دوازدهم اورشلیم زاده خاك فلسطین نبودند و از روحانیان طراز اول فقط ویلیام 
اسقف اعظم صور اهل فلسطین بود که با بطریق شدن او نیز مخالفت شد. کمتر 
اتفاق افتاد که کلیسا هواخواه دوستی وسازش با کفار باشد . درمورد مسیحیان بومی 


کح سس سرت سس تس نف ین 
(- اسامه » (به کوشش حتی) » بخصوص. ص ۰۱۹۱۳۰۷۰ 





زند گانی صلیبیان ۷۳ 
کلیسا از آن هم سخت‌تر می گرفت. مسیحیان بومی در دربارهای مسلمان نفوذ 
بسیار داشتند ویه‌یاری از نویسند گان و حکیمان نامدار عرب و تقریباً کليُ طبیبان 
ایشان عیسوی کیش بودند و برای برقراری تماس بین دو جهان شرق و غرب 
می‌توانستند وسیله‌ای موثر باشند . 

ارتود کسان فلسطین سلطةُ روحانیان لاتین را گردن نهادند » زیرا به 
هنگام پیروزی صلیبیان از روحانیان نامدار ارتودکس کسی در فلسطین دیده 
نمی‌شد . بطریق دیمبرت کوشيده بود تا مگر کشیشان ارتود کس را از آرامگاه 
مقدس بیرون راند » اما نفوذ شاه و حوادث عجیبی که در حین مراسم افروختن 
آتش مقدس در سال ,.,, رخ داد » سبب شد که روحانیان یونانی به شغل 
سابق باز گردند و اجرای مراسم ارتود کسان در کلیسا آزاد شود . شاه هميشه 
هواخواه ارتود کسان بود. مورفیا ملک بالدوین دوم و مادر ملکه ملیسند خود از 
پیروان این فرقه بود. همسران دو پسر ملکه ملیسند نیز ارتود کس کیش بودند. 
راهب اعظم دیرمر سبا"» که سرشناس‌ترین پیشوای ارتود کس کیشی بود که در 
فلسطین مانده پود » نزد بالدوین مقامی ارجمند داشت . ملک ملیسند املاکی 
وقف این صومعه کرد که احتمالا در قبال دربار خدمتی بر ذمه داشت . امپراطور 
مانوئل ارتود کسان فلسطین را در کنف حمایت خود داشت و این معنی از 
مرمت‌هایی که در دو آرامگاه کلیسای بزرک آرامگاه مقدس و زاد گاه مسیح کرد 
به خویی پیداست . صاختمان و تژیین مجدد خانقاه خان‌ا لا حمر" در صحرای بهودیه 
هم که مقارن همین ایام انجام گرفت » محتملا با کمک او بود. با وجود این 
روحانیان لاتين و یونانی به هم نزدیکک‌تر نشدند . دانیل" » زائرروسی در سال 
۰ ۱, در موژسسات لاتین‌ها گرم پذیرائی شد. اما فکاس؟» زاثر یونانی که در 
سال عم ,, به فاسطین آید با آنکه از مرا کز لاتین‌ها دیدن کرد » بجز در مورد 
زاهدی از مردم اسپانیا که روزگاری هم در آناطولی زیسته بود » از هیچ کدام 
ایشان مهری در دل نگرفت . وی به شادمانی سخن از معجزه‌ای دارد که اسقف 
۱-فصمک ,5 ...۰ ۲ - صنصنع5 :3 ۲ - امعمج ۴- مه‌ما۳ 





۳۷ جنگهای صلیبی 

به زعم ار «مزاحم» لد » را نا کام کرد . می‌توان گف ت که تلاش روحانیان لاتین 
برای اخذ مالیات عشر از ارتود کسان و کین اين گروه به قوم لاتين به علت 
ممانعتی که از اجرای مراسم ایشان در کلیساهای بزرگ به عمل آورده بودند » 
دو سب عمده بود که علاقه ایشان را به دولت لاتین ها کاست و علاوه برآن: سب 





شد تا چون سای حمایت مانوئل از سرایشان رفت فرمانروانی صلاح الدین را پر 
و علل سیاسی دیگر موجب دشمنی آشکار یونانیان با لاتین ها بود که همواره 
بر ريش قدرت این ایالت تيشه می‌زد! . ۱ 

از شهر اورشليم که بگذریم بدعت گذاران در دیگر شهرهای قلمرو شاهی 
کر و فری ند اشتند » زیر آرایگاه مقدس مرکز کلیة تأسیسات آنها پود , دیمیرت 
کوشید تا مگر ایشان را نیز بیرون افکند » لیکن با مخالفت دربار مواجه شد و 
توفیقی نیافت . ملک ملیسند نیز در اختلافی که میان یعقویبان شام با یکک تن از 
شوالیه‌ها پیش آمد » به هواخواهی یعقوییان برخاست ۲ . در کنت نشین طرابلس ‏ 
شمارةٌ مارونی‌ها که بازماند گان طرفداران طرح مونوتلیت بودند از دیگر فرقه‌ها 
وه «زیارت‌ های دائیل د‌ هیکومن» و «ژان فکاس» ل مکرر , همچنین -۰4 » ری همان اثر » ص ۷۰۰.۳ وکاهن 6 
همان اثر »ء ص ۱-۸ ه. اوفروسین اهل پلوتسک 6۶ا۳۵[0 ۵۶ 1۳۵0۵70570۶ زاثر روسی » چون در فلمطین اجل 
رانزدیک دید» از راهب اعظم دیرمرسا» به‌عنوان پیشوای روحانی ارتودکسان فلسطین» خواست تا او را جائی 
مناسب به خاک سبارد. + «زیارت راهیه افروسین۰ ۲۳0۲06106 مجد۵۵0۵ ۱۸ مل مصنامه‌د۳ هه مهمد/۳۵۱6 
د خیتروو در «مجلاً شرق لاتین» ج سوم » ص هم . نوبسندگان ارتود.کس دوران بعد » از قبیل دزیتلوس 
عده‌طانه۲ نویمندة ترن هفدهم » از آنجاکه مایل به اعتراف به این حققت نیستند که از سال وو,, تا سال 
بم , , ارتود کسان فلسطین سربرفرمان بطریق لاتين داشتدد » صورتی شامل شش يا هفت نام از خود آورده و مدعی 
گشتهاندکه اینان در فاصلةٌ مرگ سمعان در سال ,.٩۹‏ تا سال بم,, , بطریقان ارتودکسان فلمطین بوده‌اند 
(دزیئتوس ج دوم » ص ۳ «شرق عیسوی عباحما؛عنع) 0:68 تألیف لکوین هنال م1 ج سوم » ص 
۳ .۹,۰ ع). از مردی یاد شده است موسوم به ژان بطریق اورشلم که در سال ,به , , رأی به حکومت سوتریکوس 
وراطم500621 داد, به علاوه رساله‌ای علیه‌لاتین ها توسط مردی به ام ژانکه مملماً کسی جز همین مرد یست 
مقارن این ایام به نکارش درآمد ( « تاریخ ادییات پیزئطه 116720076 .2 067 .06908 » تألیف کرومباچر 
۲مطءعحاصنات ص _, و), شا ید مائوئل در نظر داشت روزی مقام بطریقی اورشلیم را به ارتودکسان بازگرداند و 
کسی را هم برای احراز اين مقام در نظرگرفته بود» ولی پیداس تکه ارتود کسان فلسطین سربر فرمان بطریق لاتین 
داشتند. حضور روحانیان بونانی درآرامگاه مقدس در «فرمان نامه آرامگاه مقدس» به کوشش رزبد» ص ۱۷۷ تأید 
شنه است. پ ‏ -4 کتاپ حاضر ء صفحات قبل. 





زند گانی صلیبیان و ۳۷ 





بیشتر بود . رفتار هوشیارانة کلیسای باختر با این قوم - کاری که از این کلیسا 
کمتر سرزده است - موجب کشت که مارونی‌ها » مقارن سال .مب » برتری 
کلیسای رم را گردن گذارند » مشروط بر آنکه در اجرای مراسم دعا و نماز خویش 
کاملا آزاد باشند . اينان از عقیدهُ وحدت ماهیت وجود حضرت عیسی (ع) هرگز 
دست بر نداشتند . آیمری بطریق انطا کیه با تردستی تمام مذاکرات آن ها را 
با رم هدایت می کرد ؛ ولی اطلاع ما از این مدا کرات ناچیز است . پدیرش 
نخستین کلیسای خاوریان از جانب پاپ خود نشانة آن است که دربار او آماده 
بود تا در قبال قبول برتری خویش مراسم اعتزالی و حتی مسائل مشکولك را در 
زمینة دین نادیده انگارد ۱ . 

در انطاً کیه کلیسای انشعابی ارمنیان بسیار نیرومند بود و شاهزادگان 
آن را به منزلهةٌ وزنه‌ای در برابر قدرت ارتود کسان تقویت می کردند . در رها 
علی‌رغم بد گمانی بالدوین اول و بالدوین دوم » ارامنه از محبت خاندان کورتنای 
همچنان بهره‌ور بودند . چندین اسف ارمنی سر بر آستان پاپ نهادند و پاره‌ای از 
«یشان در شوراهای دینی لاتین ها شرکت جستند و همان نکاتی راکه در اعتقاد 
نابه‌های یونانی نابخشودنی اعلام کرده بودند » در طرح‌های لاتین ها به دید 
اغماض نگریستند . یعقوییان شام در آغاز با صلیبیان آشکارا در ناسا زگاری‌می‌زدند 
و سلطهُ مسلمانان راترجیح می‌دادند » ابا بعد از سقوط رها » ظاهراً به خاطر 
معجزه‌ای که در بقبرةٌ برصومای قدیس رخ داد» ولی در حقیقت به علت بیم و 
کینة مشترك از بیزنطیان » با فرنگان کنار آمدند . میکائیل بطریق یعقوبی کیش 
که از تاریخ نگاران بزرگ روزگارخویش است » از دوستان بطریق‌آیمری بود و از 
اورشليم دیداری دوستانه کرد. از این‌ها که بگذريم » فرقهُ قابل اهمیت دیگری 
از مسیحیان در ایالت‌های فرنگی به چشم نمی‌خورد ". 





, - -> «مارونی‌ها 1۷12۲00069 » نوشتهُ دیب 130 در «فرهنگ کاتولیکی‌علم کلام 1601 46 6عنعمهه‌ننه: 
صاوناه‌طای» تألیف وا کانت اهععه۱۷ و مانژئو ۷12080001 » ج دهم » , ۲ -4 کتاب حاضر » صفحات 
بعد و همچنین بقدمة کتاب میکائیل سریانی به کوشش او اعل 





۳۷۹ جنگهای صلیبی 

رعایای مسلمان با آنکه به آرامی سر بر خط فرمانروایان نو نهادند و به 
عدالت ایشان دراداره امور معترف بودند » در صورت تزلزل کار مسیحیان آشکارا 
غیرقابل اعتماد می‌شدند. بهودیان به دلابل چند سلطة اعراب را بش 
می‌بسند بدند» زبراکه علی‌رغم تحفیری که از ؟ نهامید ددند رفتارشانر اشر افتمندانه 
و محبت آمیز یافته بودند ۱ . 

در دیدة یک زاثر باختری آن روزگار تجمل خواهی و بی‌بندویاری که از 
صلیبیان مشاهده می‌شد مایهُ حیرانی بسیار بود ؛ ولی در دید تاریخ نگاران امروزی 
تعصب و توحش دور از شرافت آنهاست که دریخ انگیز است» اما چون شرایط 
محیط در نظر آورده شود » آسان می‌توانل به سیب این دو پی‌برد . اساس زند گانی 
فرنگان شرق بر آب و توأم با رنج توان‌فرسا بود. ایشان در سرزمینی می‌زیستند که 
بارار قتل و دسیسه گری در آن رونق تمام داشت و دشمنان در همسایگی کمین 
گرفته بودند و هیچ کس نمی‌دانست که کی هدف ضربت کارد یک فدائی 
اسماعیلی یا قربانی جام زهر آگینی خواهد شد که یکی از خدمت گزاران به دستش ‏ 
خواهد داد . همه جا بیماری‌های مرموز ناشناخته شایع بود و هیچ کس از آنها 
سر در نمی‌آورد . حتی با یاری طبیبان بومی هیچ یکث از فرنگان در خاور زمین 
بخت عمر دراز نداشتند . اقبال زنان بلندتر از مردان بود ؛ چه از خطر جنگ ب رکنار 
بودند. به پاس دانش پزشکی بهتر » تولد اطفال در مشرق کم خطرتر بود » ولی 
مرگ و میر در میان آنال پویژه پسر ها سخت رایچج بود . تیول‌ها ی در ی نصیب 
وارثان زن می‌شد و طمع تصاحب آنان ماجراجویان را از باختر به دامگاه خاور 
م ی کشاند . بسیار اتفاق افتاد که در هنگام خطر املالك بزرگ صاحب نداشت. 
وانگهی هر ازدواج خود سرآغاز اختلافات و دسیسه گری‌های نازه بود . از بیشتر 
عروسی‌ها طفلی در وجود نیامد . بسیاری از پرطاقت‌ترین جنگجویان از خود فرزندی 
به‌یاد گار نگذاشتند . پیوندهای زناشوثی میان خاندان‌های انگشت شمارنجیب‌زاده 


و - این جییر (به کوشش رایت) ص ۰-ع.۳. از ارقام بنيامین تودلائی برمی‌آیدکه بهودیان قلمرو مسلمانان 
نیک بخت‌تر بودند. 


مس سس 
زند گانی صلیبیان 


بیال ۳۷۷ 


بر آتش رقابت بزرگک زاد گان دامن می‌زد. تیول‌ها ۰ بی در نظر گرفتن حدود 
جغرافیانی پیابی به هم می‌پبوست و تتسیم می‌شد, میان خویشان نزدیک نیز بازار 
کشا کش همواره گرم بود. 

آن نظام اجتماعی که فرنگان همراه خویش از باختر زمین آوردند» مستلزم 
ایجاد حکومتی مورونی مداوم و حنظ نیروی انسانی بود , انحطاط جسمانی عنصر 
انسانی خطری بزرگ بود. ترس از فرنگان مردمی ساخته بود سنگین دل و خیانت 
پیشه‌و نگرانی از آینده عشق ایشان را به خوشی‌های گذران حیات افزوده بود . 
هرچه بنای‌دولت سست‌تر می‌شد ظاهرایشان‌هم آراسته‌تر و چشم گیرتر می گردید , 
چه بومیان و چه از راه رسید گان از زیاده‌روی‌ها و بی‌بند و باری‌هائی که همدجا 
می‌دیدند در عجب بودند و در این هرزه‌درائی بطریق هرا کلیوس سرآمد همگنان 
بود " . ولی یک پینندهٌ بصیر خوب می‌توانست دریافت که در پناء این لایة 
درخشان براستی حقیقتی موجود نبود. شاه » علی‌رغم ظاهراً آراسته و آن همه طلا و 
ابریشمی کد داشت » اکثر اوقات از پرداخت جيرٌ سربازان خویش اتوان بود و 
یک سوار پاسدار معبد را که با غرور تمام پول‌های خود را می‌شمرد » هر آن 
ممکن بود به نبردی خوانند » بس وحشتناکتر و مرگبارتر از هر پیکاری که باختر 
زمین به خاطر داشت » وانگهی هر لحظه بیم آن می‌رفت که این مردم به ظاهر 
بی‌خیال مانند میهمانان جشن عروسی سال ۳ درکرك » به غرش قلعه - 
کوب‌های دشمن که حصار دژ را م ی کوفتند از سر بساط طرب برخیزند . هم این 
یی قیدی‌ها و نوشانوش ها و زرق و برق‌ها لایه‌ای بود ثازك برفراز بیم و عدم 
اطمینانی که همه‌جا سایه انکنده بود ؛ و یک تماشاگر صحنه » حتی در روزگار 
لایق ترین زمامداران » مشکل می‌توانست باور کند که بر دوام دولت صلیبیان 
برای یک مدت دراز می‌توان امیدی بست , 


دمسس رحس 
۳۹ سرگنشت هرقل کمموع0۴ دراره» ۱2 ۳1 ج دوم» ص ۸۸. ارنول» ص په۳زر. «سفرشاه ریچارد ساکع رعمن] 
نع منوعت» ص -ه . سزاریوس ها بستر باخی تامعتاتهاعا13۵ 0۶ ونانیعومی فساداخلاق فرنگان را سپ 
سقوط دولت اورشلیم می‌داند ( سخنی از مبعجزات تصنا۲لنموتن( عجهمزمز(] ۰ اولا » ص دم ). 


فصل دوم 
قیاع نورالدین 


«بیرون آمد غلبه کننده و تا غلبه نماید » 
مکاشنة یوحنا » پاب ششم 


حق با ریموند شاهزادة انطاکیه بود که از رهبران دومین سپاه مجاهدان 
در می‌خواست که علیه حلب به جنگ در آیند . نا کامی او در برانگیختن ایشان 
به قیمت جانش تمام شد . نورالدین دشمن عمدهٌ مسیحیان بود و در سال ۷ع ۱۱ 
یک لشکر گران می‌توانست پای قدرت او را در هم شکند . او حکمران رها و 
حلب بود » ابا اثر » امیر دمشق و امیران کوچکک در ارنتس به یاریش برنمی- 
خاستند . وانگهی از برادر خویش سیف‌الدین نیز نمی‌توانست چشم امیدی داشتد. 
باشد » زیرا که او خود در عراق مشکلاتی گریبانگیر داشت . ولی خامکاری 
صلیبیان » انر را به سوی نورالدین راند و دوستی ایشان تا آنگاه که خطر از بین 
نرفته بود دوام آورد . فرصتی که برای مداخله در امور طرابلس نصیب نورالدین 
گشت » گذاشت تا او دست خویش را درم رکز شام تقویت کند ۱. 

وانگهی ریموند حق داشت که از پیوستن به صلیبیان امتناع ورزد . نه 
او و نه ژوسلین کنت رها هیچ کدام نمی‌توانستند ملک خویش را در برابر 


و - ابن فرات نقل ا زکاهن در ه شمال شام » » ص ۰.۳۸۳ 





قیام نورالدین ۳۷۹ 


نورالدین بی‌پناه رها کنند . حتی آنگاه که لشکر صلیبی برایر دمشق لشکرگاه 
زده بود » اراضی ایندوجولانگاه سربازال حلب بود. کنت ژوسلین خود با پرچم 
صلح به لشکرگاه نورالدین رفت و استرحام کرد و یکانه هدیه‌ای که یاف 
یک بهلت کوتاه بود . در اين میان سلطان مسعود شاه قونیه که با پیزنطیان 
آشتی کرده بود از اوضاع آشفتهٌ فرنگان سود جست و آهنگ مرعش کرد . 
ریموند در مقام مقابله برآمد و مسعود از نورالدین درخواست تا از سوئی دیگر بر 
ریموند زند . ولی ریموند » با دستیاری یک تن از مرشدان اسماعیلی کرد نژاد به 
نام‌علی‌بن وفا » که از نورالدین بیش از مسیحیان کینه به دل داشت » در نوامیر 
سال مع , , نورالدین را در حالی که از میان روستاهای دشت نهراسود (قراسی) 
در فامیه (اپامیه) می گذشت » کنار جاده انطا کیه غافلگیر کرد, شیر کوه سردار 
نورالدین به علت نزاعی که با ابن دایحلیی‌سردار دیگر او کرده بود » از جنگ 
کنار کشيد و در نتیجه تمام سپاه مسلمین عنان گسیخته عقب نشست . بهار بعد 
نورالدین از نو به انطا کیه تاخت و لشکر ریموند را در بغراس نزدیک نبرد گاه 
پیشین درهم شکست و سپس به عزم محاصرة دژ ان بکه یکی ازنیرومندترین 
پایگاه‌های مسیحیان در شرق ارنتس بود » به سوی جنوب عطف عنان کرد. 
ریموند با لشکری انداه همراه با چند تن از اسماعیلیان به س رکردگی علی‌بن‌وفا » 
آهنگ اين قلعه کرد و نورالدین که از قدرت حریف خبر نادرست داشت» پای پس 
کشید . حقیقت آنکه لشکر مسلمانان که از شش هزار مرد سوار تشکیل یافته 
بود » بر لشکر فرنگان. که بیش از چهار هزارسوار و یک هزار تن پیاده نداشت » 
گران‌تر بود. علی‌رغم هشدار علی‌بن وفا » ریموند تصمیم به تقویت پادگان انب 
گرفت . ولی حال نورالدین از ضعف او خبر یافته بود. در ییست و هشتم ماه ژوئن 
٩‏ ۱ب » سپاهیان ریموند در دره‌ای کنار چشمٌ مراد در جلگة مان انب و مرداب 
غاب لشکرگاه زدند . شبانگاه بعد مردان نورالدین به بلندی‌ها خزیدند و آنها را 
تنگک در محاصره گرفتند , بامدادان بعد» ریموند دریاف ت که یگانه ابید نجات در 
حملهُ مستقیم و شکافتن راهی از میان حلقه محاصره است . امابادی مخالف برخاست 





۳۸۰ چنگهای صلیبی 
و ابری از غبار بر چهره سوارانی که از دامن تل بالا می‌آمدند پاشید . ظرف دوسه 
ساعت لشکر ریموند یکسره نابود شد . علی‌بن‌وفا و رینالد حکمران مرعش از جمله 
کشتگان بودند . ریموند خود بر دست شیر کوه سردار اورالدین به قتل آمد و 
شیر کوه بدینوسیله بی‌وفائی خویشتن را در فامیه جبران کرد و بار دیگر در دل 
خداوند خویش مکانی یافت . به امر نورالدین کاس سر شاهزادهٌ انطا کیه را به 
سیم اندودند و به هدیه به پیشگاه رهبر روحانی او خلیفهٌ بغداد فرستادند! . 
ژوسلین کنت رها که با مسلمین در حال صلح بود » از یاری رقیب دیرین 
خویش ریموند تن زد . اما او نیز از گزند دشمن بی‌نصیب نیفتاد . نورالدین در 
خاك انطاکیه عنان گشاد و با تسخیر قلاع ارزغان و تل کشفهان اساس قدرت 
خویش را در ارنتس وسطی استوار کرد . آنگاه پاد گان‌های حارم و ارتاح را در 
شمال به زانو در آورد و به سوی جنوب عنان گردانید و مقابل حصار انطاکیه 
برآمد و تا بندر سویدیه را تاراج کرد" . ژوسلین نه فقط برای نجات یاران ه م کیش 
خود گامی‌برنداشت» بلکه به‌طمع تصاحب ماترله داماد خویش رینالد » آهنگ مرعش 
کرد . او به شهر درآمد » اما به مجرد نزدیک شدن سلطان مسعود » عقب نشست. 
پادگان ی که اودر شهر نهاده بود برای مردم از سلطان مسعود به‌جان زینها رگرفت 
و تسلیم شد. لیکن همینکه کشیشان و اهالی به قصد انطا کیه » پای از شهر بیرون 
نهادند ترکان تا آخرین نفرشان را کشتند . مسعود ژوسلین را تا حوالی تل باشر 
تعقیب کرد » لیکن نیروی ابدادی مسیحیان در راه بود ونورالدین نیز نمی‌خواست 
ملک ژوسلین را که با او هنوز بر سر یاری بود در چنگ ساجوقیان بییند . مسعود 
صلاح را در عقب نشینی جست . در این حال ارتقیان جزیره که در جنوب » رو در 





-ویلیام صوری هفدهم » و » صم- ,یب . نامه خوانسالار فرقة معبد به اورارد ۴۷6۲840پیشوای فرقه در 
۶۰ »ج پانزذهم » ص ,وه . سیناموس » ص ۱۲۲-۳ . میکائیل سریانی » سوم » ص رم م . وقایع شام 
(تالیف؟) متن‌سریانی » ص ۰۳۹٩‏ ماتیوادسائی » ص ۳۲٩‏ .گریگور ی کشیش» ص ۲ ۰۱ این قلانسی» ص ۲۸۸-۴۳ ۰ 
بوشامه »ص » .-. و .اینفرات (نقل از کاهن ) همانجا. این فرات ارض‌الحطيم را میدان جنگ می‌داند . 

۲ - وبلیام صوری هفدهم » ۰ص و-ءبي, نامه به اورارد » همائجا . « وقایع شام » متن سریانی» ص ۹۹ (. ان 
قلالسی » ص ٩۳‏ . «اتابکان » این اثیر ص ۰.۱۸۰ 


قیام نورالدین ۳۸۱ 


روی نورالدین و برادران او بودند » بر آن شدند که قلمرو خوش را در امتداد رود 
فرات » به زیان ارامنة گرگر که خراج گزار رینالد بودند » گسترش دهند. ژوسلین 
قوای خویش رابرای کمک بازیل حکمران گرگر هدر داد . قرا ارسلان ارتقی سرتاسر 
خالك گرگر و خرپوت ( خرتبرت ) را در میان شادی یعقوییان در فرمان کشید . 
یعقوییان سلطه مسلمین ر بر حکومت رینالد که دوستدار ارامنه و دشمن کینه نور 
ایشان اوقت انز تر شرفت ر در زمستان سال و ء , , نورالدین پیمان خویش 
را با ژوسلین شکست. نخمتین حمله‌های او به نا کامی کشید » اما در بهار سال 
۰ ژوسلین » در حالی که به عزم رای زدن با اولیای انطا کیه عازم آن شهر 
بود » از مردال خود جدا افتاد و اسیر جمعی از ترکمانان خانه بر دوش شد. 
ت رکمانان حاضر بودند به بهای فدیه‌ای گران آزادش گذارند » لیکن نورالدین از 
ماجرا خبر یافت وگروهی از سواران خویش را مأمورگرفتن او از ت رکمانان کرد . 
ژوسلین را کور کردند و در حلب به زندان افکندند و همانجا بود تا نه سال بعد در 
سال ۱۱۰۹ درگذشت ؟ . 

بدین نحو تا قبل از تابستان سال .ه,, هم انطا کیه و هم امارت رها 
امیران خویش را از کف داده بودند . ولی نورالدین جرأت نم ی کرد از این حد 
- ماتیوادسائی » ص ۳۳۰-۱ . گریگوری کشیش » ص ۲ , . میکائیل سریانی» سوم » ص ۲۰۹-۱۱ و ۲۹5 
روایت ارسی‌همین کتاب » ص ۳٩‏ . ۲- ویلیام صوری هفدهم » , , » ص ب-وببي. مأتیو ادسائی » ص 
۳۳۱-۲ . میکائیل » سریانی » سوم» ص ٩۰‏ ۲ . « وقایع » شام » ص ۳.۰ . اين فرات » ( تقل از کاهن » همانجا » 
ص یم . کمال الدین ( به کوشش بلوشه)» ص ع-۲۳ه . « بستان»» ص ع ع ه. اين قلانسی» ص . .۳. این اثیر » 
ص مء . سبطابن‌جوزی » ص ۲۲ . شرح ابن واقعه درمنابم مختلف یکسان نیامده است . ویلیام می‌گوید که او در 
پاسخ مددخواهی انطا کیه عازم آن شهر بود . ماتیو ادسائی و ابن فرات معتقدند که او به انطا کیه می‌رفت تا استمداد 
کند و حال آنکه به قول «وقایم شام» » او به طمع نیابت حکومت آهنک آن شهر داشت . بنا بر عقیده ویلیام صوری وی 
بهتصد قضای حاجت ازهمراهان خود جدا شد و حال آنکه سبط ابن جوزی معاشقه با یک دختر ت رکمان را علت جدائی 
او از دیگران می‌داند. این فرات می‌گوید که اسب وی با درختی تصاد فکرد و او بر زمین افتاد » ولی میکائیل سریانی 
قول اين فرات را تنها زادٌ خیال پردازی‌های نویسنده می‌داند . وقایع نگاران شامی اسارت ژوسلین را انتقام آسمانی 
جفاهائی می‌شمارند که او در حق یعقوبیان روا داشت . همین وقایع نگاران می‌گویند که یک نفر بهودی او را شناخت. 
نقط «وقایع شام» می‌گوی د که او را کو رکردند . میکالیل اضافه می کند که او را اجازه ندادند تا در واپسین دم نزدیک 
کشیش لائین اعتراف کند » بلکه یک اسقف یعقویی را به کنار بسترش آوردند . 


مس سس  __‏ _ع 
۳۸۹۲ جنگهای صلیبی 


تب دوس بر سس ی سای تس سرت 
فزاتر رود . چون خبر مرگ شاهزاده ریموند به انطا کیه رسید» بطریق آیمری شهر را 
آمادهٌ دفاع کرد و کس به نزد سلطان بالدوین فرستاد و کمک فوری خواست . 
آنگاه با نورالدین یک قرار آشتی کوتاه مدت گذاشت و متعهد شد که در صورت 
نیامدن بالدوین انطا کیه را تسلیم او سازد. این قرارداد دلخواه نورالدین بود ؛ 
چرا که او جرأت محاصره کردن انطاکیه را نداشت و از اين گذشته فرصتی 
می‌یافت تا قلعهٌ آپایه را که واپسین پایگاه انطا کیه در ارنتس بود به تصرف 
در آورد , سلطان بالدوین پا لشکری خرد که بیشتر آن از سواران معبد بودند » 
رهسپار شمال شد . ورود او نورالدین را به قبول یک معاهده طولانی‌تر واداشت و 
ضمناً موجب شد که سلطان مسعود سودای حمله به تل باشر را از سربدر کند 
ولی با آنکه شهر انطا کیه خود نجات یافته بود » قلمرو شاهزاده آن منحصر شده بود 
به دشت انطا کیه و حاشیة ساحلی از اسکندرون تا شهر لاذقیه با 

آنگاه مشکل حکوت حدید دو امارت بی سرپرست پیش کشیده شد 
بعد از دستگیری ژوسلین » نورالدین بی‌درنگ به تنل باشر زد » اما کنتس بئاتریس 
با چنان شوری به دفاع برخاست که نورالدین ناچار عنان بازگردانید . با اينهمه 
معلوم بود که تل باشر قادر به ادامهٌ ایستاد گی نیست . فراریان فرنگی و ارمنی 
از اطراف همه بدانجا زور آورده بودند , یعقوییان آشکارا دم از ناسا زگاری می‌زدند 
و بعلاوه پیروزی‌های اخیر نورالدین این شهر را از انطاکیه یکسره حدا افکنده 
بود . کنتس در کار ترك ملک خویش بود که قاصدی از جانب امپراطور مانوثل 
از راه برآمد . مانوئل از ماجرا خبر داشت و به کنتس پیشنهاد خرید کلیة اراضی 
بازمانده را کرد . بئاتریس » از سر وظیفه شناسی از شاه که اینک در انطاکیه بود 
یت تکلیف کرد. بزرگان اورشليم که در التزام رکاب شاه بودند درباره این 
پیشنهاد با نابداران انطا کیه به رای زدن نشستند , درابتدا کسی تن به تسلیم 
تل باشر به یک یونانی منفور نمی‌داد » اما سرانجام همه بدین نتيجه رسیدند که 
هر آینه اگر این معامله سرگیرد » از این پس امپراطور مسئول نگاهبانی این شهر 


۱ - ویلیام صوری » ۱۰ » ص ع-۳چرب . این‌قلانسی » ص ۲۹۳-۵ و رم ۳ 





تیام نورالدین ۱ ۳۸۹۳ 
برای عالم مسیحی خواهد بود. توماس حکمران بیزنطی کیلیکیه با کیسه‌های 
انباشته از زر که مقدار آنها بر ما معلوم نیست به انطاکیه آمد و آنها را تسلیم 
اکنتس کرد. و او در برابر شش قلعه تل باشر و راوندان و سمیساط و عین تاب و 
دلوك و بیره را به سربازان امپراطور وا گذاشت . لشکریان شاه همراه با پاد گان‌های 
امپراطور رهسپار این چند قلعه شدند و سا کنان ارمتی و فرنگی آنها را که زندگانی 
بی‌دردسرتر انطاً کیه را به حکومت غیرقابل اعتماد بیزنطیان ترجیح می‌دادند» در 
پناه خویش به انطاً کیه بردند . کنتس یک قلعه موسوم به رنکولات" یا قلعةالروم 
زا که در کنار فرات نزدیک سمیساط واقم بود » بهر خود نگاه داشت و آن را به 
جاثلیق ارامنه سپرد . اين قلعه تحت سروری ترکان » یک قرن و نیم بدین حال 
بازماند . نورالدین کوشید تا پناهندگان و لشکریان شاهی را ضمن مراجعت به 
انطا کیه درعین تاب غافلگیر کند » ابا آرایش عالی لشکر شاه نا کامش کرد . 
نجیب زاد گان نامدار لشکر شاه » یعنی‌همفری تورونی و رابرت سوردوالی" به اصرار 
می‌خواستند که عین تاب را به نام شاه بکشایند » لیکن شاه بر سر پیمان خویش 
با امپراطور ایستاد" . 

چرا امپراطور به این سودا دست برآورد » دلیل آن دقیقاً معلوم نیست . 
فرنگان معتقد بودند که مانوثل » از فرط خود پسندی و غرور چنان می‌پنداشت 
که از عهده نگاهبانی این چند دژ بر خواهد آمد . ابا گمان نمی‌رود که او تا این 
حد از اوضاع بیخبر بوده باشد ؛ بلکه می‌توان گفت که او برای آینده سوداهائی 
در سر می‌پخت . او امیدوار بود که بزودی با قوای کافی آهنگ شام کند و اگر 
امروز اين قلعه‌ها را از کف می‌داد فردا می‌توانست باز آنها را زیر نگین آرد ؛ و در 
نگاران بیزنطی به این معامله اشاره‌ای نمی‌کنند . برای تاریخ اين معامله و همچنین گواهی مسلمانان > 
« شمال شام » کاهن » ص م۳ »ح ع ۲ . میکائیل سریانی » سوم » ص بو ( و روایت اری همین کتاب » ص 
عم . وارتان ( ص وم ) و وهرام ( « وقایم‌نایة منظوم 0۲۵01616 علاط » ص بررد ) ماجرای تسلیم 


قلعةالروم را به جائلیق ارامنه ثبت کرده‌اند. روایت سریانی کتاب میکائیل می‌گوید که کنتس از جائلیق یاد شده 
درخواست تا یکی از بزرگزادگان ارمی قلعةالروم رایاری کند » اما او به خدعه و نیرنگ خود در آنجا مستقر شد. 





۳۸4 ۱ جنگهای صلیبی 





چنین صورتی حق وی بر آنها مورد تردید و گفتگو قرار نمی گرفت . حقیقت آنست 
که هنوز یک سال بر نیامده بود که اتحاد سلطان مسعود و نورالدین این چند قلعه‌را 
از چنگ امپراطور بدر برد . عهد مودت مسعود و نورالدین یکث روز بعد از دستگیری 
ژوسلین به امضا رسید و عروسی نورالدین با دختر سلطان دوام آن را ضمانت کرد, 
نل باشر را جهیز عروس معین کردند » اما مسعود داماد خویش را در حمله به 
بئاتریس یاری نکرده و خود به تسخیر کیسوم و بهسنا در شمال این کنت نشین 
رفته و آنها را به فرزند خود قلج ارسلان سپرده بود . لیکن در بهار سال ,ه , , به 
اتفاق نورالدین برپاد گان‌های بیزنطی حمله‌ورشد . ارتقیان نیز شتابان دست به 
کار شدند تا از این نید کلاهی گیرد. ین تاب و دلوله به مسعود رسید و تمرتاشن 
ارتقی ایر ماردین سمیساط و بیره را برداشت. راوندان نیز در قلمرو نورالدین قرار 
گرفت. پاد گان بیزنطی تل باشر چندی بقاومت کرد » لیک لیک سر انجام تحت فشار 
گرسنگی » تن به تسلیم داد و در ژُویهُ سال ۰۱ این شهر نیز به دست حسان- 
منبجی والی نورالدین افتاد". بدین قرار آخرین آثار امارت رها محوگردید. کنتس 
بئاتریس با فرزندان خویش ژوسلین و آگنس به اورشلیم رفت تا این کودکان 
واپسین نقش مصیبت‌زای خویش را در ماجرای سقوط پادشاهی اورشلیم نیز به جای 
آرند" . 

رها از کف رفت » اما انطاکیه برجا ماند . مرک ریموند شاهدخت 
کنستانس را با چهار کودك خردسال تنها گذاشت . امارت انطاکیه قانوناً مال 
او بود » اما احتیاج به وجود مردی در رس امارت انطا کیه در این لحظة بحرانی 
کامار محسوس بود. پسر ارشد وی بوهموند سوم به هنگام مرک پدر پنج سال 
پیش نداشت و تا آنگاه که او به مردی می‌رسید » لازم بود از بين مردان کسی 
نیایتش را عهده‌دار شود . بطریق آیمری,در لحظهٌ خطر بار مسئولیت را بر دوش 


9/۳ ۱۱۳ 
- ویلام صوری » همانجا » اين عبری ( ترجمةً باج ) » ص بپ م . میکائیل سریانی ( روایت فزمنی ) » ص ٩۷‏ ۲. 
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۲ - ایزابلا دختر دیگر ژوسلین ( کتاب حاضر » صفحات قبل را ببینید) محتملا مدتی پیش در گنشته بود » هر چند که 
ویلام صوری ( ص ببب ) به زنده بودن او در هنگام مرگ پدر اشاره دارد . 





قیام نورالدین ۳۸۰ 





گرفته بود ؛ اما مردم و لشکریان به حکومت یک روحانی سر نمی‌سپردند و بدیهی 
بود که شاهدخت می‌بایست شولئی تازه اختیار کند : و در خلال این مدت سلطان 
بالدوین » بیشتر از آن جهت که نزدیک‌ترین خویشاوند ذ کور او بود تا ولی‌نعمت 
وی » نیابت حکومت را بر عهده گرفت . بالدوین » به مجرد شنیدن خبر مرگ ریموند ؛ 
رو به شمال نهاده بود. وی کارها را چنان خردمندانه سازمان بخشید که از جوانی 
نوزده ساله چون او کمتر انتظار می‌رفت . فرمانشی را همه گردن نهادند . اوایل 
تابستان . ه , , » بالدوین » به عزم اعطای اختیار فروش بازمانده امارت رها به 
کنسی بثاتریس , بار دیگر به شمال آمد . اما در جنوب چندان مشغله داث ت که 
مایل به تحمل بار مسئولیت انطا کیه از این بیشتر نبود . از این رو شاهدعت 
کشستانس را که بیش از بیست و دو سال نداشت تشویق کرد تا شوئی دیگر 
برگزیند و خود سه تن را نام برد» نخست یوهنلی" کنت سوآسون" که از بزرگ‌زاد گان 
دولتمند فرانسه بود که با دومین مجاهدان صلیب به فلسطین آمده و آباده بود تا 
برای هميشه در خاور زسین رحل اقاست اندازد ؛ دیگری والتر فالکونبرگی" که از 
دودمان سنت امر بود که درگذشته امارت جلیله را داشتند ؛ و بالاخره رالف‌مرلی؛ 
که یکی از نجیب‌زاد گان سلحشور طرابلس بود. کنستانس به هیچ کدام از این 
سه رغبت نکرد و بالدوین ناچار انطا کیه را به حال خود در کف کنستانس رها 
کرد و رهسپار اورشليم گردید" . 

کنستانس که از پافشاری خاله زادهٌ جوان خویش به تنگ آمده یود » 
بیدرنگ رأی دیگری زد ونمایندگانی به قسطنطنیه فرستاد و از مانوئل » به عنوان 
سرور خویش درخواست تا همسری درخور برای وی در نظر بگیرد " . مانوئل به 
طیب خاطر حاضر به اجابت درخواست او بود. نثوذ دولت بیزنطه در امتداد مرز 
جنوب شرقی رو به کاهش بود. مقارن سال ۳ , , توروس رپنی شاهزاده ارمنی از 


۱- ۱۱۵۵6 06 ۷۷۵۵ ۲ کتمووزوو  .‏ 2۲ ۵( ۴ - ۱۷۲۵۲۱۶ 0۲ طو[۳۵ 
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و سیناموس » ص ۰۱۷۸ 
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۳۸۹ جنگهای صلیبی 
زندان قسطنطنیه گریخت و به درگاه عمه زادءٌ خویش ژوسلین دوم کنت رها پناه 
برد. او در اینجا بر خود کسانی گرد کرد و قلعدُ وهکا پایگاه نیرومند خانواد گی 
خویش را در مشرق کوهستان توروس باز به تصرف در آورد. برادرانش استفن و 
مله بدو پیوستند و او با سیمون امیر فرنگی رعبان در همسایگی خویش عهد مودت 
بست و دختر او را به زنی گرفت. درسال ,ه ,, که دولت بیزنطه گرفتار حملهٌ 
مسلمانال به تل باشر بود » توروس فرصت را مغتنم شمرد و به دشت کیلیکیه عنان 
کشاد و توماس حکمران بیزنطی آنجا را در کنار دروازه‌های مصیصه شکست داد 
و به قتل آورد. مانوئل دردم عم زادُ خویش آندرونیکوس" را مأمور باز گرفتن 
مناطقی کرد که به چنگ توروس افتاده بود » حال نیز فرصتی کمیاب پیش آبده 
بود تا فرد برگزیده خویش را بر تخت انطا کیه نشاند . 

از دو نقشة مانوئل هیچ یک به نتيجهُ دلخواه نرسید . آندرونیکوس کامنوس 
درخشان‌ترین و دلپسندترین چهرهٌ دودمان پر استعداد کامنوس بود » اما مردی 
بود خام و لاابالی و در حالی که به عزم محاصره توروس در معیعه پیش می‌رفت» 
با حملهٌ نا گهانی ارامنه رویرو و غافلگیر شد . سپاهش شکسته شد و خودش شرمسار 
و بی‌آبرو به قسطنطنیه گریخت . مانوثل در انتخاب همسر کنستانس نیز قصد 
سودجوئی و زیر کی کرد و عواطف جوانی را به یکباره از یاد برد. وی قیصر ژان- 
راجر شوهر پیشین خواهر محبوب خویش ماریا را به انطا کیه فرستاد. ژان مردی 
بود از نژاد نرمان و با آنکه یک بار به قصد رسیدن به شاهی علیه امپراطور توطئه 
چیده بود » اینک دوست امتحان شده و مورد اعتماد او بود و امپراطور می‌دانست 
که می‌تواند به دوستی و صداقتش اعتماد ورزد و درعین حال امیدوار باشدکه به 
اعتبار دودمان والای خویش مورد قبول نجیب‌زاد گان فرنگی انطا کیه واقم خواهد 
شد. ولی کنستانس را هیچ در نظر نیاورده بود . ژان مردی بود میان سال که از 
جمال جوانی هیچ برایش نمانده بود ؛ و شاهدخت توجوان که شوی سابقش به 
زیبائی زبان زد بود » بی‌شکه دست در دست همسری چنین نادلپذیر نمی‌نهاد. او 





- فنه‌نطه۸۵۲ 





۱ قیام نورالدین ۳۸۷ 
ژان را فرمان داد تا به نزد امپراطور باز گردد . بسیار بهتر و برازنده تر بود اگر 
مانوئل آندرونیکوس را به انطا کیه و ژان را به کیلیکیه فرستاده بود ۱ . 

سلطان بالدوین تقریباً آماده بود تاهر آن کس را که کنستانس به همسری 
بر می‌گزید » تأیید کند » زیرااخیراً بار یک مسئولیت تازه بر دوش گرفته بود. 
زند گانی مشترك ریموند دوم کنت طرابلس و همسر وی هدیرنا شا هدخت اورشلیم 
چندان خوش نمی گذشت . هدیرنا » مانند دو خواهر دیگر خویش ملیسند و آلیس» 
بانوئی بود خودسر و هوسباز و مردم تردید خویش را نسبت به حلال زاد گی دختر 
وی ملییسند زیر لب در زبان گرفته بودند . ریموند که به همسر خویش عاشقانه 
حسادت می‌ورزید » تصمیم گرفت به شیوة خاوریان آزادیش را محدود گرداند. 
اوایل سال ۲ , , » روابط آن دو چنان تیره شده بود که ملکه ملیسند خویشتن را 
نا گزیر از مداخله دید و به قعد آشتی دادن ايشان به اتفاق پسر جوان خویش 
سلطان بالدوین ؛ به طرابلس رفت . بالدوین فرصت را مغتنم شمرد و کنستانس را 
به طرابلس خواند . هر دو خاله او را از اينکه به دوران بیوگی خویش پایان 
نمی‌داد » سخت ملامت کردند » اما شاید به دلیل آنکه خود نیز در حیات زناشونی 
کامیاب نشده بودند » سخنانشان در کنستانس نگرفت . کنستانس به انطا کیه 
باز گشت بی‌آنکه قولی داده باشد . در مورد آشستی ریموند با هدیرنا ملکه کمابیش 
توفیقی یافت . آن دو حاضر شدند کشا کش را خاتمه دهند » ابا صلاح در این 
دیده شد که هدیرنا چندی دور از طرابلس در اورشلیم سر کند . بالدوین تصمیم 
گرفت چند صباحی در طرابلس درنگ آرد » زیرا که شهرت داشت نورالدین برای 
جمله بدین شهر اسباب جنک فراهم می‌چیند . ملکه و کنتس راه جنوب پیش 
گرفتند و کنت تا یک میل يا بیشتر آنها را بدرقه کرد . اما در حالی که از 
دروازة جنوبی به پایتخت خویش در می‌آمد ۰ دسته‌ای از فدائیان اسمعیلی ناگاه از 
کمین گاه بر او چستند و به‌ضرب خنجر او را از پا در آوردند . رالف مرلی وشوالیه‌ای 


ب- سیناموس » ص ۱-2 ۲ ,. ماتیوادسائی » ص - ع۳۳. گریگوری کشیش » ص وب ,. سمبات سبهدار » ص ٩‏ ۱و. 
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۳۸۸ جنگهای صلیبی 
دیگر که با او بودند کوشیدند تا مگر نجاتش دهند » اما جان خود را نیز پاختند . 
این سوء‌قصد چنان برق‌آسا انجام پذیرفت که کارد نگاهبان ریموندتوفیق دستگیری 
قاتلان را پیدا نکرد. شاه درون قلعه نرد می‌باخت که شیون مردم را از پائین 
شنید . افراد پاد گان به سرعت سلاح بستند و به خیابان‌ها ریختند و هر مسلمانی‌را 
که دیدند بی‌دریغ به خالك انداختند . ولی اسماعیلیان گریختند و انگيزة ایشان 
هرگز معلوم نشد ۰ . 

قاصدان به قصد باز آوردن ملکه و کنتس شتابان بر نشستند و عنان 
گشادند . هدیرنا به نام پسر دوازده ساله خویش ریموند سوم نیابت حکومت را 
بر عهده گرفت . اما در اینجا نیز مانند انطاکیه » وجود یک مرد برای حراست 
ملک لازم بود و بالدوین که نزدیک ترین خویشاوند ذکور کنتس بود مجبور شد 
بار این مسئولیت را خود به دوش گیرد . نورالدین در دم به بهره برداری برخاست 
وتا طرطوس پیش تاخت و سربازانش چند صباحی این قلعه را در اختیار گرفتند ؛ 
اما سرانجام بیرون رانده شدند و بالدوین با صوابدید هدیرنا آن را به پاسداران 





معبد سپرد" . 

بالدوین از مراجعت به اورشلیم خوشحال بود. ملکة ملیسند که از حقوق 
موروای خویش کابلا آ گاه بود » مایل به در گذشتن ار کلية اختیا رات شاهی به 
نفع پسر خود نبود . ولی بالدوین اینک بیش از بیست و دو سال داشت و عموم 
مردم می‌خواستند تا همچون یک زمامدار بالغ خودمختار تاج گذاری کند. از این‌رو 
ملکه با بطریق فولچر قرار گذاشت که مراسم تاجگذاری را در مورد هر دوی 
ایشان اجرا نماید تا بدین‌وسیله در ادارژ کشور صریحاً دارای اختیارات مشترله 
معرفی گردند . مراسم تاج گذاری قرار بود در روز یکشنبة عید پاك درسی‌ام ماه 
مارس انجام پذیرد » لیکن بالدوین آن را به تعویق افکند و آنگاه در حالی که 
مادرش ذره‌ای گمان به نیت اصلی او نمی‌برد » همراه با گروهی از سواران به 
آرایگاه مقدس رفت و بطریق خشمناك را ناچار ساخت تا مراسم تاجگذاری را 
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فقط درمورد او به جای آورد . این سرآغاز یک شکاف آشکار بود . ملکه هواخواهان 
پسیار داشت. مناسس هی رگزی دست پرورده او هنوز سبهدا ر کشور بود و وانگهی 
با دودمان بزرگ ابلین ( صاحبان بینی ) که پهنة دشت فلسطین زیر نگینشان بود 
پیوند خویشاوندی داشت ؛ بسیاری از بزرگان‌جنوب فلسطین نیز دوستدارش بودند. 
شایان توجه است که در سال وء ,, که بالدوین به انطاکیه رفت » از نجیب 
زاد گان فقط تعدادی ناچیز دمساز او شدند » زیرا ملکه بدین کار روی موافقت 
نداشت , شمالی‌ها نحت رهبری همفری تورونی و ویلیام فالکونب رگی » دو ملاله 
چلیله هواخواه بالدوین بودند . شاه جرأت نمی کرد به زور توسل جوید » لذارهبران 
و بزرگ زادگان سرتاسرمملکت را به‌انجمن خواند و در آن خواست‌های خویش را 
بر زبان آورد . در اثر نفوذروحانیان او خواهی نخواهی با مادر خویش کنار آمد . 
چلیله و ارافی شمال کشور قلمرو او شد و ملکه شهر اورشلیم را به اضافه نابلس » 
پعنی یهودیه و سمریه » در اختیار گرفت . بدین‌قرار اراضی ساحلی هم که به عنوان 
کنت‌نشین یافا در فرمان آمالریک برادر کوچک تر بالدوین بود وابسته به قلمرو 
ملکه شد . راه حلی بود انجام ناپذیر و هنوز چند ماهی بر نيایده بود که شاه 
بدین بهانه که بی‌داشتن اورشلیم قادر به نگاهبانی و دفاع از کشور نیست » این 
شهر را نیز از مادر خود خواستارشد . درواقم حال که قدرت نورالدین روبه‌فزونی 
داشت جز این چاره نمانده بود. حتی بهترین دوستان ملکه رنته‌رفته از کنارش 
پرا کنده شدند. ولی او هنوز دست بردار نبود و اورشلیم‌و نابلس را در برابر پسر 
خویش سنگر بست . اما از بخت بد او سربازان سلطا مناسس مپهدار کشور را در 
قلعهُ شخصی او موسوم به میرابل" (مجدل یابا) واقع در حاشیة جلگة ساحلی ‏ 
غافلگیر کردند و دربند نهادند . جانش را نگرفتند » به شرطی که خالك مشرق را 
برای هميشه ترلك گوید و هرگز اندیشة مراجعت به دل راه ندهد . بدین‌قرار 
نایلس تسلیم شد . ولی ملیسند که با وجود از دست دادن پشتیبانی دیگران 
هنوز به حمایت بطریق دل قوی داشت کوشید تا مگر اورشليم را بهرخود نگاه 
ٍِِىصثِ7222 


۳۹۰ جنگهای صلیبی 


دارد , ابا مردم علیه او بر خاستند وخوامی‌نخواهی تن به تسلیم داد و بعد از 
چند روزی شهر را به پسر خویش وا گذارد . شاه کینه‌توزی نکرد » چون مردم 
قانوناً حق را به ملکه می‌دادند گر چه معلحت را در آن نمی‌دیدند. ملکه 
اجازه یافت تا نابلس و حوبه آن را به عنوان میراث شوهر خویش در دست داشته 
باشد . با آنکه دستش را از امور دولتی کوتاه کردند » هنوز بزرگترین هواخواه 
روحانیان بود . بالدوین چون به کام دل همه را در فرمان کشید » دوست خویش 
همفری تورونی را به جای مناسس مپهدار مملکت کرد ۲ . 
این کشا کش های خانگی در خاندان شاهی فرنگان درست همان چیزی 
بود که نورالدین می‌پسندید . نورالدین طی این سال‌ها علیه مسیحیان برنخاست 
چرا که هدفی لازم تر پیش رو داشت و آن تسخیر کامل شهر دمشق بود. بعد از 
" شکست دومین لشکر مجاهدان » انر » ابیر دمشق چند باهی را به زد و خوردهای 
پرا کنده با فرنگان ادامه داد » اما بیم نورالدین او را آماده قبول پيشنهاد صلح 
از جانب اورشليم کرده بود . در سال ء , , عهد متا رکه به مدت دو سال بسته 
شد . اند کی بعد انر » در ماه اوت درگذشت و مجیرالدین بوری » نوهٌ طفتکین که 


۴۲ 


اثر » به نام وی فرمان رانده بود به تخت بر نشست , ضعف نفس امیر حدید 


فرصت مطلوب ر در اختیار نورالدین نهاد 6 ولی در دم اقدامی نکرد ؛ زیر پرادر 





,- ویلیام صوری» هفتدهم» ء ۱۳-۲ » ص ۳م-ويب. نابلس در دست فیلیپ اهل میلی ((:۳۵ 0۲ وذانناط پودکه 
از ملکه حمایت کرده بود. در سی‌ویکم ژوئیه سال ,ب, , » یعنی چندهفته قبل از درگذشت ملکه ملیسند » نابلس 
را از فیلیپگرفتند و به جای آن ماوراء اردن را بدو دادند ( «دفاتره رهریشت» ص 4). با ملکه در این باره مشورت 
نشد » شاید بدین سیب که سخت ییمار بود. ولی خواهر ملکه یمنی هدیرنا کنتتس شوی مرد؛ طرابلس» با اين کار 
موافقث کرد. از قرار معلوم فیلیپ تیول خویش را از ملکه دریافت کرده بودنه از بالدوین » و تا واپسین روزهای حیات 
ملکه بالدوین قادرنشدکه این دکرکونی را پدیدآرد و ملکه را ازحمایت دوست وهواخوه عمدهٌ خویش محرومگرداند. 
هممرفیلیپ ایزابلا یا الیزابت نام داشت. اوبرادر زاد پاگان صاحب ماوراء اردن و وارث احتمالی موریس ۷681۲06 
جانشین او بود. با مرگ او فیلیپ به فرقة پاسبانان معبد پیوست. می‌نماید که والتر بریزباری سوم صاحپ بیروت» شوهر 
خواهر وی ماریا » بعداً در قبال واگذاری تیول خویش بیروت به امارت ماوراً اردن رسید ؛ لیکن از قرار معلوم چون 
همسر و دختر خردسال او مردند» ماوراه اردن نیز از کفش ببرون رفت ونصیب استفانی دختر فیلیپ شد. + «صاحبان 
شوبک ۷00۵۵1 16 دتنعمع:3 دمآ , ر همچنین «صاحبان بیروت» » نوشتة ری » مکرر. 

اين قلانسی » ص ٩۰‏ . مرگ اثر » در اثر اسهال خونی اتفاق افتاد. 


۷ 
وی سیف‌الدین در ماه نوامبر درگذشت و از پس او مسألة تقسیم املالك خانواد گی 
پیش آمد . برادر کوچک‌تر آنان قطب‌الدین » موصل و اراضی عراق را به ارث‌برد» 
اما می‌نماید که سر بر آستان نورالدین داشت ۲ . در ماه مارس سال بعد نورالدین 
به جانب دمشق راند » لیکن باران سیل آسا از سرعت سیر لشکر او کاست و 
مجیرالدین را فرصت بخشید تا از اورشليم استمداد کند . نورالدین ناچار پای 
پس کشید » ولی وعده گرفت که نامش را بر سکه‌های دىشق ضرب کنند و در 
خطبه های مساجد از پس نام خلینه و پادشاه ایران یاد کنند . بدین‌قرار سروری 
او بر شهر دمشق تلویحاً مورد قبول قرار گرفت" . 
در ماه مه سال ره ,, نورالدین باز سوی دمشق راند و یک بار دیگر 
فرنگان به‌نجات این شهر شتاب آوردند. نورالدین ماهی را درکنار شهر لشکرگاه 
زد » آنگاه به حوالی بعلیکك که در فرمان ایوب برادر دستیار وی شیر کوه بود » 
عقب نشست . در این اثنا فرنگان » زیر فرمان سلطان بالدوین » به سوی دمشق به 
حرکت درآمدند . بسیاری از ایشان اجازه یافتند از بازار شهر دیدن کنند . 
مجیرالدین خود به لشکر گاه صلیبیان رفت و از شاه دیداری دوستانه کرد. ولی 
نیروی متحدان برای تعقیب نورالدین کافی نبود و به جای آن به سوی بصری 
راندند که سر خاك امیر آن » ضمن طغیانی علیه دمشق » دست در دامان نورالدین 
زده بود . از این لشکر کشی حاصلی برنخاست » ولی اند کی بعد سرخالك با انعطافی 
که شیوهٌ امیران دون پایهٌ مسلمان بود » با فرنگان دست دوستی داد و این بار 
مجیرالدین » برای گوشمالی او از نورالدین مدد خواست . چون نورالدین به حلب 
باز گشت » مجیر از دنبال او به حلب رفت و در آنجا با او معاهده‌ای امضا کرد" . 
ولی دمشقیان هنوز با فرنگان برسر پیمان بودند . در دسامبرسال ,ه ,, گروهی از 
ت رکمانان احتمالا بااشاره ایوب به بانیاس تاختند و پاد گان‌آنجا به قصد تلافی به 
حدود بعلبک تجاوز کرد ؛ اما ایوب آنها را عقب راند . مجیرالدین به روشن بینی 


,- «اتایکان» ان اثیر » ص ۰۱۷۱-۰۵ اين قلانسی » ص ۰.۲ برای منابع دست نوشته > کاهن ل همان اثر » 
ص ۳۳٩۳‏ » ح ۰۱۲ ۲- این قلانسی» ص ۰ ٩۷-۳۰‏ ۰۲ م - این قلانسی » ص ۱ ۳۰۲-۱. 





۳۹ جنگهای صلیبی 


از اين کشا کش‌ها کناره گرفتد بود " .اما در پائیز سال ۲ه , , تمرتاش ارتقی » 
امیر ماردین » با لشکری که از ترکمانان حاشیهُ صحرا گرد آورده بود ناگاه از گرد 
راه پرآمد و از او درخواست تا به اتفاق وی بر شهر اورشليم زند . تمرتاش محتملا 
از کشا کش های بالدوین با بلکٌ بلیسند خبر یانته بود و معتقد بود که در این 
لحظة باریک یک حملهُ بی‌با کانه به موفقتیت خواهد رسید . مجیرالدین اجازه‌اش 
داد تا توش مپاه را از بازارهای دمشق فراهم کند » ولی کوشید تا مکر مانع 
پیشروی‌بیشتر او شود . تمرتاش از اردن گذشت و آنگاه که بزرگان فرنگی در 
نابلس گردآمده بودند و درباب سهم ملکه رای می‌زدند » برفراز کوه زیتون لشکر گاه 
زد . ولی پاد گان اورشلیم ناگاه بیرون تاخت و ترکمانان که از غافلگیر کردن 
شهر نومید شده بودند به اردن پای پس کشیدند . در اینجا در کنار رودخانه 
لشکر فرنگان بر آنها زد و پیروزی تمامی یافت ۲ . 

طی چند ماه آینده مسلمین و مسیحیان هر دو دیده بر مصر و اوضاع داخلی 
آن دوخته بودند , آفتاب دولت فاطمیان بر لب پام بود . از آنگاه که صدراعظم 
مصر الافضل به قتل آمد » این کشور یک زمامدار لایق به خود ندیده بود . خلیفه 
الآمر تا ماه اکتبر سال ٩‏ ۲, , به خلافت ادامه داد تا آنکه به نوی خویش په 
قتل رسید . در این میان چند تن وزیر بی‌مایه از پی یکدیگر به قدرت رسیده بودند . 
الحافظط عم زاده الآمر که برجای او تکیه زد » کفایت پیشتری نشان داد و کوشید 
تا با گماردن پسر خویش حسن در مقام وزارت » مکر خویشتن را از قید وزیران 
آسوده کند . ولی حسن خیانت ورزید و درسال ۳۰ , , به فرمان پدر به قتل آمد. 
وزیر بعد وهرام ارمتی بود که کلیة مشاغل حساس را به یاران و هواخواهان 
خویش سپرد » تا سرانجام درسال ,ج , , مردم بر او شوریدند وچندین رو زگذرکام 
های قاهره از خون عیسویان رنگین بود . الحافظ از وزیران بعدی خویش نیز روی 
خیری ندید ۱ ولی در هر حال تا دم مرگ » یعتی تا سال وع ,, » تخت لرزان 
خویش را از آفت بدخواهان مصون داشت. دوران خلافت الظافر پسر او با جنگی 


ب- این قلاتسی » ص ۰۳۱۱-۱۳ ۲ - ویلیام صوری » هفتدهم ۰ ۲۰ » ص ۷۹۲-6 








قیام نورالدین ۳۹۳ 
داغلی که میان دوتن از سرداران نامدار او در گرفت » آغاز نهاده شد . سرانجام 
امیراین سلار حریف را از میدان بدر کرد و خود به وزارت برآبد . ولی او نیز 
عمرش وفا نکرد و سه سال بعد کشته شد آب ان دسیسه گری‌ها و کشتارهای 
بی‌پایان مایهُ امیدواری دشمنان مصر شد . در سال .۰ , , سلطان بالدوین به 
تجدید عمارت بارٌ غزه دست زد . عستلان هنوز در فرمان مسلمین بود و پادگان 
آن دمادم برخاك مسیحیان می‌زد . قرار شد غزه پایگاه عملیات مسیحیان علیه 
عسقلان باشد . وزیر ابن سلار بیمناك شد و یک تن از امیرزاد گان منتذی را به نام 
اسامه که قبلا نیز یک چند در خدمت زنگی سرکرده بود و اینک جزء پناهنذگان 
دربار مصر بود » به نزد نورالدین که اکنون در برابر دمشق لشکرگاه زده بود 
فرستاد و درخواست تا او از آن طرف به جلیله هجوم آرد : در ضمن وعده کرد که 
ناوگان مصر به قصد یاری او بنادر مسیحی ر تاراج خواهد کرد. اسایه دست 
خالی برگشت » چون نورالدین خود با مسائلی دیگر روبرو بود. او در با زگشت 
دو سال در عستلان ماند و عملیات مسله‌انان را علیه فرنگان رهبری کرد . سپس 
به مصر مراجعت کرد و شاهد قتل وزیراین‌سلار بود که با صلاح دید خلیفه بر 
دست عباس . پسر خواندة وی به انجام رسید" . 

این ماجرا که اند کی بعد از غلبة بالدوین بر ملک ملیسند روی داد » 
بالدوین را به حمله بر عسقلان برانگیخت . بالدوین اسباب جنگ را با دقت کافی 
فراهم آورد" و در بیست و پنجم ماه ژانويهُ سال ۳ , , » در رأس تمام جنگجویان 
کشور و با آنچه آلات قلعه گشائی که پیدا کرد » گرد عسقلان برآمد .پیشوایان 
دو فرقة نظامی همراه با نخبه‌ترین سواران خویش و تمام نجیب‌زاد گان کشور و 
بطریق. اورشلیم و استف اعظم‌های صور و قیصریه‌و ناصره » با اسقفان بیت‌لحم و 
عکا همه در التزام رکاب شاه بودند . بطریق پارةٌ صلیب مقدس را نیز با خود 
۹ 6 تألیف ویت ۷۷:6۰ » ص ۰-.۱۹. 

۲- اسامه (به کوشش حتی)» ص م-. ع. این قلانسی» ص ع ,م. این قلانسی تجاوز مصریان را به سواحل فرنگان 


در سال ,ه,, گزارش کرده است (ص م-ب.۳). شرح تجاوز دیگر مصریان از پایگاه عسقلان در آوریل سال 
۰ یز درکتاب این‌قلانسی آمده است (ص ۳۱۲). 


۳۹ جنگهای صلیبی 

آورده بود. عسةزن باره‌ای سهمناك بود که به صورت یک نیم دایرٌ عظیم از 
کنار دریا در خشکی پیش رفته بود . برج و باروهای بسیار نیرومند داشت و دولت 
مهبر پاد گان آن را از ساز ورگ و خواربار کافی همواره بی‌نیاز نگاه داشته بود . تا 
چند ماه با آنکه شهر از همه سو در محاصره بود » فرنگان کوچکترین توفیقی پیدا 
نکردند . مقارن عبد پاك » رسیدن سفینه‌های حامل زوار به فلسطین قدرت فرنگان‌را 





بر افزود . اما ورود ناوگان مصر در ماه ژوئن این برتری را جبران کرد. مهسریان 
جرأت نمی کردند از راه خشکی عسقلان را مدد رسانند » اما ناوگانی مرکب از 
هفتاد کشتی مملو از ساز و برگ نبرد و مردان جنگاور و هرگونه جنس موردنیاز 
بذانجا فرستادند . مسیحیان فقط بیست سفینه در اختیار داشتند و ژرارد حکمران 
صیدا که فرمانده آنها بود جسارت حمله بر ناوگان مصر را در خود ندید . ناوگان 
مصر پیروزمندانه به ساحل راند و قلعه‌بانان جانی تازه گرفتند . ولی سفینه‌ها بعد از 
پیاده کردن بارهای خویش بازگشتند و در کار محاصره خلل نیفتاد . وحشتنالك- 
ترین قلعه کوب مسیحیان برجی چویین بود که بلندتر از حصار شهر بودو مهاجمان 
از فراز آن سنگ و چوب‌های مشتعل را یکراست به درون خیابان‌های شهر پرتاب 
م ی کردند . اواخر ماه ژوئیه شبانگاهی گروهی از مدافعان بیرون خزیدند و این 
برج را آتش زدند . اما پادی که بر خاست شعله را به دیوارها زد . گرمای شد ید 
آتش دیوار را شکست و بامدادان در آن شکاف افتاد . پاسبانان معبد که نگاهبان 
آن قسمت بودند » به امید آنکه انتخار پیروزی را فقط نصیب خود سازند » تنی چند 
از پاران را به پاسداری در برابر شکاف گماشتند تا از نزدیکک آمدن دیگران 
جلوگیری کنند » آنگاه چهل تن دیگر به درون شهر رخنه بردند . مدافعان که 
کار را تمام شده پنداشته بودند » با مشاهدهٌ تعداد اندلك ایشان گردا گردشان 
بر آمدند و همه‌شان را کشتند . شکاف دیوار با شتاب هرچه تمامتر مرمت گشت ؛ 
و احساد پاسبانان معبد از فراز دیوارها آویزان شد . 

در آن حال که طرفین برای به خالك سپردن اجساد کشتگان خویش 
لختی دست از جنگ کشیده بودند » سلطان در خر گاه خویش در پیشگاه صلیب 


قیام نورالدین ۳۹۰ 
مقدس در انجمن نشسته بود . سران سپاه که شوربختی اخیر امید را یکسره از آنها 
گرفته بود » معتقد به ترلك محاصره بودند. لیکن بطریق و ریموند لوبویی » پیشوای 
میهمان نوازان » شاه را به ادابه جنکك تشویق کردند . سحر کلام آن دو دیگران 
را نیز به شور اقکند و حمله با سرسختی بیشتر از سرگرفته شد . 

در نوزد هم باه اوت » بعد از آنکه حصار بیرحمانه در هم کوییده شد 

مدافعان تصمیم به ترك مقاوست گرفتند » مشروط بر آنکه به تمام اهالی زینهار 
داده شود تا با اموال منقول خویش به هر کجا که می‌خواستند کوج کنند . 
بالدوین قبول کرد و عهد خود را شرافتمندانه پائید . در آن حال که رشته‌ای دراز 
از مسلمانان از طریق خشکی و دریا به سوی مصر شهر را باز می گذاشت » فرنگان 
با صفوف آراسته به شهر درآمدند و ارگ را با خزانة سرشار و انبار اسلحة بسیار آن 
اشغال کردند . سرپرستی عسقلان به آمالریک برادر شاه و کنت فعلی یافا داده 
شد » مسجد جامم کلیسای جامع پول قدیس نامیده شد و بطریق اورشلیم از 
کشیشان زیردست خویش مردی را به نام ابسالم " به اسقفی آن گماشت . بعدها 
ژرارد اسقف بیت‌لحم از رم فرمانی گرف تکه به‌موجب آن عسقلان در قلمرو اوآبد" . 
تسخرر عستلان آخرین فتح نما یان سلاطرن اورشلیم بود ونام‌ایشان‌رابه‌ذ رو اعتلا 
برآورد , تسخیر شهری, کد معروف به‌عروس شام بودء که آواز آن درهمه‌حا پرچید . 
اما در حقیقت بالمال سود چندانی عاید مسیحیان نکرد. چه با آنکه این قلعد 
پایگامی بود برای ت رکتازی‌های ناچیز در ملک مسیحیان » دولت مصر دیگر آن 
دشمن قهار دیرین نبود که از او برای فرنگان به راستی خطری به‌وجود آورد » ولی 
حال که مسیحیان بر عسةلال دست یافته بودند » ماجراهای خطرئالك کنار نیل 
دام های بزرگ بر سر راهشان می گسترد و بسا که همین دلیل بود که نورالدین » 
این زمابدار دوراندیش را برانگیخت تا آنها را به حال خود گذارد . او فقط یک 
بار به اتفاق مجیرالدین » به بانیاس لشکر کشید که آن نیز به عات ناسازگاری 


, - 020مونا۸ ۲- ویلیام صوری » هفدهم» ۱-۰ ص 9۷۹-۸۰۲ 2-۱۳ .م. این قلانسی» ص ۰۳۱-۱۷ 
ابوشامه » ص م-بب. اين اثیر » ص ۰۶٩۰.‏ 


۳۹۹ جن؟های صلیبی 
دو امیر به جائی نرسید . نورالدین از ناتوانی دولت مصر و از اينکه فرنگان نظر 
به جنوب گردانیده بودند » شادان بود . مجیر بیشتر تحت تأثیر قرا رگرفت و شتابان 
با بالدوین تجدید عهد کرد و خراجی سالانه را گردن نهاد. در آن حال که رهیران 
فرنگی به‌دلخواه خویش ملک دمشق را زیر پا گرفته بودند » سفیران ایشان درشهر 
دمشق خراج شاه خویش را تحویل می گرفتند! . 

در نظر مجیر و مشاورانش که از آینده چشم می‌زدند » سر نهادن بر خط 
ف نخان بر الاعت ار تورالدین ترجیح داشت . اما در چشم یک دمشقی میانه 
حال گستاخی فرنگان تحمل ناپذیر بود. دودمان بوری کم کمک خویشتن را 
خائن به دین معرفی می کرد و ایوب » امیر بعلیک » از این احساس مردم استفاده 
کرد. عمال وی به میان دمشقیان رخنه آوردند و برآتش کین ایشان دامن زدند. 
از قضا در همین ایام خوردنی در دمشق کمیاب شده بود و نورالدین راه را بر 
فرستاد گان مجیر که به گردآوری آذوقه به شمال رفته بودند فرویست . عمال 
ایوب بین مردم شهرت انداختند که گناه همه از مجیر است که به دوستی با 
هم کیشان خویش تن نمی‌دهد . اند کی بعد نورالدین در مجیر دمید که تنی 
چند از بزرگان دمشق قصد جانش را دارند و مجیر که به هراس آمده بود در<م 
علیه ایشان برخاست . در چنین حالتی که مجیر حمایت اغنیا و بینوایان هر دو را 
از کف داده بود و سخت تنها شده بود » شیر کوه » برادر ایوب » به عنوان سفیر 
تورالدین » نا گاه مقابل حصار دمشق برآمد . ولی سپاهی از پی داشت که با یک 
سفارت دوستانه هیچ تناسب نداشت. مجیر » نه به شهر راهش داد و نه خود به 
دیدارش از شهر بیرون رفت . نورالدین این کار او را به عنوان اهانت به سفیر 
خویش دستاویز کرد و با لشکری گران رویه دمشق نهاد . فرصت گذشته بود و 
مدد خواهی نومیدانة مجیر از فرنگان کاری نکرد. نورالدین در هجدهم آوریل 
سال عه , , برابر حصارشهر اردو زد . درست یک هفته بعد » پس از زدو خوردی 








۱- این قلانسی » ص + ۱-ه ۱س. این قلانسی از نفوذ فرنگان در دمشق سختی ندارد. این‌اثیر » صس + ء وهمچنمن 
«اتابکان» همو » ص ٩‏ . 





قیام نورالدین ۳۹۷ 





مختصر بیرول دیوار شرقی » بانوئی از بهودیان تنی چند از سربازان نورالدین را به 
محلة یهودیان راهنمائی کرد و مردم بیدرنگ دروازة شرقی را بر لشکریان وی 
گشودند . مجیر به ارگ گریخت » اما بعد از چند ساعت تسلیم شد . از جانش 
درگذشتند و ابارت حمص را به اختیارش سپردند . چند هفته بعد گمان برده شد 
که با دستیاری دوستان دیرین خویش در دمشق » عزم توطثه دارد » لذا از حمص 
نیز بیرونش کردند . او پيشنهاد حکومت شهر بالس را در کنار فرات نپذیرفت و 
به‌بغداد رفت . 

دمشقیان مقدم نورالدین را به شور و شادی گرامی داشتند . او طی فرمال) - 
های مو کد سربا زان خویش را از دست‌اندازی به جان و مال مردم بر حذر داشت. 
بازارها را پیدرنگ از غله و خواربار سرشار ساخت و مالیات بر میوه و تره‌بار را ملغی 
کردو چون خواست به حلب باز گردد » دمشق را به فرمان ایوب سپرد و بعلبک را 
به یکی از بزرگان آنجا موسوم به ضحالك بتاعی داد که بعداً بر او شورید و گوشمال 
دید" , 

استیلای نورالدین بر دمشق توفیقی بود بس گران‌تر از کامیایی فرنگان 
در تسخیر عستلان . نورالدین اینک قلمروی داشت که در سرتاسر مرز شرقی 
دولت فرنگان » بر پهنُ خاکی از رها تا ماوراء اردن دامن گسترانیده بود. جز 
یکی دو امیر ناچیز در خطٌ شام از قبیل امیران شیزر که هنوز روی پای خود 
ایستاده بودند » همه سر به فرمان وی داشتند . نورالدین با آنکه وسعت خا کش 
به پای فرنگان نمی‌رسید » از اين امتیاز برخوردار بود که بر خطه‌ای یکپارچد 
فرمان می‌راند ویرعکس فرنگان با مشکل والیان و دست نشاند گان خودستا» رویرو 
نبود . ستارة بخت نورالدین هر روز درخشان‌تر می‌تافت . او محتاطتر از آن بودکه 
در تعقیب پیروزی‌های خود شتاب آرد , می‌نماید که مودت دمشق را با اورشلیم 
تایید کرد و درسال به , , عهد آشتی آن دو را به مدت دو سال تجدید کرد و 


+ این فلانسی ص_ ۱ ۲-م بم. این اثیر » ص ب-ب٩:.‏ همچنین « اتابکان ۰ص ۱۰۲ کمال‌الدین (به 
شش بلوشه) » ص م-پ ۲ه. 





۳۹۸ جنگهای صلیبی 
هشت هزار د وکات" (دینار صوری) به عنوان بازماندهة خراجی که مجیر به گردن 
گرفته بود » به فرنگان پرداخت . مدارای او با فرنگان بیشتر زاییده رقابتی بود که 
با ترکان آناطولی داشت » او می‌خواست بهرء آنان را از امارت رها از چنگشان 
خارج کند" . 

سلطان مسعود درساله ه , ,مرد و پسرانش قلج‌ارسلان دوم وشاهنشاه‌پرسر 
ما ترك او بیدرنگ درهم افتادند. قلج ارسلان به‌سایة‌حمایت ذوالنون و ذوالقرنین 
امیران دانشمندی قیصزیه و ملطیه پناه برد و شاهنشاه امیر دیگر دانشمندی» یاغی- 
سیان حکمران سیواس » را به سوی خود کشید . یاغی‌سیان از نورالدین مدد 
خواست و نورالدین در دم موافقت کرد و به بهرة سلجوقیان در رها حمله برد و 
شهرهای عین تاب و دلوك و احتمالا سمیساط را مسخر ساخت . قلج ارسلان 
برادر را بمالید» ولی با آنکه کوشید تا مگر علیه نورالدین با ارمنیان و فرنگان 
همدست شود » کاری از پیش نبرد و به از دست دادن قلمرو خویش در حوزهةُ 
فرات تن در داد ". ۱ 

نورالدین چون از سوی شمال آسوده دلی یافت » باز نظر به جنوب گردانید . 
در فورية به , , بالدوین عهد خویش را با نورالدین شکست . به اعتبار اين 
عهدنابه گروه بیشماری از ت رکمانان احشام خویش را برای چرا به مراتع ضر سبز 
نزدیک مرز در بانیاس آورده بودند. سلطان بالدوین که به سبب تجمل دوستی 
سخت وامدار شده بود » در برابر وسوسهٌ حمله به گله‌بانان بی‌خیال و به یغما بردن 
احشام ایشان خویشتن‌داری نتوانست . این عهدشکتی بیشرمانه او را غنیمتی 
آورد .پندان ارزشمند که چندین ده سال بود فلسطین مثل آن را به یاد نداشت. 
ولی نورالدین را به کین خواهی برانگیخت . در آن حال کهدنورالدین خود در 
بعلبک سرگرم گوشمال دادن امیر یاغی آنجا بود » سردار وی‌شی رکوه مهاجمان 
لاتین را که از بقیعه آمده بودند» سخت بمالید و برادرش نصرة‌الدین گروهی از 
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قیام نورالدین ۳۹۹ 





بیهمان نوازان را در حوال بانیاس هزیمت کرد. درماه مه نورالدین به تن خویش 
عزم محاصرة بانیاس کرد, شیر کوه لشکری را که به نجات بانیاس می‌رفت درهم- 
شکست و در برابر اين شهر به خداوند خود پیوست . پائین شهر بزودی تسخیر 
شد , اما قلعه که دو میل آن طرف‌تر بر فراز تلی قرار داشت » تحت فران همفری- 
تورونی » به مقاومت ایستاد. همفری در کار تسلیم شدن بود که خبر نزدیک 
آمدن شاه را شنید . نورالدین شهر را آتش زد و آنگاه پای پس کشید . بالدوین به 
شهر درآید و دیوارها را تجدید عمارت کرد ؛ اما آنگاه که از طریق اردن به 
جنوب مراجعت می کرد » درست در شمال دریای جلیله » نورالدین در رسید و بر او 
پیروری تمامی یافت , شاه فقط توانست تن خویش را از مهلکه ببرون اندازد و به 
سلامت تا صفد برساند . مسلمین بار دیگر بانیاس را در محاصره گرفتند » ولی چند 
رور بعد نورالدین از تصمیم قلج ارسلان مبنی بر حمله بر ملک خود خبر یافت و 
ناچار محاصره را بر داشت و شتابان به حلب برگشت ۱ . 

دلایل دیگری نیز بود که در حال حاضر مانع جنک آشکار بود . اوایل 
پائیز سال به , , چندین زمین لرزه سرتاسر خطهٌ شام را به لرزه در آورد . دمشق 
چندان آسیبی ندید» اما از ویرانی که بر حماة و حلب رسیده بودسخن هادردهان‌بود . 
در آپامیه باره‌ای فرو افتاد . در ماه‌های نوامبر و دسامبر زمین لرزه‌های دیگر رخ‌داد 
که شهر شیزر در آن میانه بیش ازهمه آسیب دید. در بهار بعد قبرس و بلاد 
ساحلی شمال‌طرابلس شاهد زمین لرزه‌های دیگر بود . درماه اوت درهٌ ارنتس(عاصی) 
از زلزله ای بس شدیدتر برخود لرزید . در حلب و حمص گروهی کثیر جان‌باختند . 
درحماة شدت ویرانی چنان بود که وتایع نگاران آن را زلزلة حماة نام نهادند. در 
شیزر همه افراد خاندان منقذی در جشن ختان شاهزاده‌ای خردسال شرکت جستد 
بودند که دیوارهای قلعه ناگاه فرو افتاد ؛ فقط بانوی شهر از مهلکه رست. از 
کلیه افراد خاندان منقذی » بگر اسابه که او نیز به نمایندگی سیاسی رفته بود » 
هیچ کس جان سالم بدر نبرد. هم مسلمانان و هم فرنگان چنان سرگرم تجدید 


,- ویلیام صوری » هجدهم » و ,-ر ر »ص ع ع-عچر. اين قلائسی » ص ده 9.۳۲ بد. ۳۳ 








۰۰ جنگهای صلیبی 
عمارت دیوارهای از هم پاشیده بودند که اندیشهة جنک و ستیز در دل هیچ کدام 
بقون کلخیت: ۱ 

درا کتبر سال ,به , ,» دو ماه بعد از بازگشت از بانیاس نورالدین درسرمین 
نا گهان بیمار شد و در آستانة مرگ قرار گرفت . نورالدین که اجل را فراز بستر خود 
می‌پنداشت » از دیگران خواست تا او را بر تخت روانی نهادند و به حلب رسانیدند 
و دراینجا برادر خویش نصرةالدین را نامزد جانشینی خود کرد و وصیت نمود که 
شیر کوه باید زیر فرمان وی‌در دمشق حکم راند . ولی چون نصرة الدین» به عزم‌جانشینی 
برادر به حلب آمد با مخالفت شدید ابن‌دایه» حکمران آنجا رویرو شد . درگذرگاه‌ها 
مردم درهم افتادند وتنها وقتی آرام گرفتند که بزرگان حلب‌را به کناربستر نورالدین 
خواندند و ایشان به دید گان خویش مشاهدهکردند که او هنوز نمرده است. در 
حقیقت خطر گذشته بود و حال نورالدین روبه بهبود داشت. ولی می‌نماید که‌این 
بیماری از آن همه تلاش و نیروی خدادادی که در او بود چیزی را گرفت . چرا که 
از این پس او دیگر آن مرد لشکر شکن شکست ناپذیر نبود و نیروهای دیگر بر 
عرص شام کم کمک سر به بزرگی بر می‌آوردند . 


۰ رایرت اهل نوربنیی 10۴80 0۲ ۱ » اول ص ۰.۳۰٩‏ میکائیل سریانی » سوم ص ۱ ۵-۱ رم و 
روایت ارمنی همین کتاب» ص بهم. «وقایم شام» » متن سریانی» ص ۲.. اين قلانسنی » ص ۱ ع-۳۳۸. این اثیر » 
ص م. ه. کمال‌الدین (به کوشش بلوشه) » ص ٩‏ (. بنابه گنت ابن قلانسی نورالدین از ترس حمله فرنگان بر 
دژهای بی دفاغ لشکریان خویش را آماده نگاء داشته بود. قصيد؛ اسامه در رئای خاندان خویش که با آنان نزاع 
کرده بود » در کتاب ابوشامه (چاپ قاهره » ج اول » ص ۲, ,) آمده است. ۲ - ویلیام صوری » هجدهم» پر » 
ص ربعم . اين قلانسی » ص ۱ ع۳. کمال‌الدین ( به کوشش بلوشه ) » ص ۰۳.۰۱ . ابوشامه » ص .۱ در 
.۰ 0۲ »۱90 .]۲۰۲ »* 


فصل سوم 
با زگشت امیراطود 
«پس پادشاه شمال مراجعت کرده » لشکری عظیم تر 
ازاول بر پا خواهد نمود وبعد از انقضای مدت بالشکر 
عظیمی و دولت فراوانی خواهد آمد» . 
دانیل نیی ء باب بازدهم 


درسال ۳و , , که نورالدین همت درکار دمشق گمارده بود و سلطان 
بالدوین با سپاه خویش در برابر عسقلان لشکر گاه زده بود » شاهدخت انطا کیه 
خود سرنوشت خویشتن را تعیین کرد . در جمع شوالیه‌هائی که از بی لوئي شاه 
فرانسه درصف مجاهدان پیوستند » یکی نیز پسر کهتر جفری کنت ژین! صاحب 
شاتیون سورلوان" بود . رینالد شاتیونی» در زاد گاه خویش امید به آینده نداشت؛ 
از این رو چون صلیبیان همه راه دیار مَألوف پیش گرفتند » او از فلسطین تکان 
نخورد و به‌خدمت بالدوین پادشاه نوجوان در آمد و درسال ,ه ,, » به اتفاق او 
روانه انطا کیه شد و دیری بر نيامد که مورد عنایت شاهدخت کنستانس قرار 
گرفت . می‌نماید که او در انطا کید باندو تردید نیست که تیول کوچکی نیز 
دریافت کرد ؛ و بسا که هم به خاطر او بود که شاهدخت تن به همسری‌با 
۱- همنن ۲ - ماما کته - عملاتافت 


۰:۰۲ جنگهای صلیبی 


هیچ کدام از نامزدانی که شاه و امپراطور به او پيشنهاد کردند » نداد . در 
بهار سال ۳ه , , کنستانس تصمیم گرفت با او عروسی کند و قبل از افشای‌نیت 
خویش از شاه اجازه خواست ؛ زیرا که بالدوین سرپرست رسمی انطا کیه وولی‌نعمت 
داماد بود . رینالد شتابان به لشکرگاه بالدوین در برایر عسقلان رفت و پیغام 
کنستانس را بازگفت . بالدوین که رینالد را مردی می‌شناخت سلحشوروشمشیر 
زن وگذشته از آن مایل بود بار مسئولیت انطا کیه را از دوش فروگیرد»اشکالی 
نتراشید . با بازگشت رینالد به انطاکیه ۰ مراسم عقد کنان بر پا شد و رینالد به 
امارت آن شهر بر آمد . کسی روی خوش بدین پیوند نشان نداد. نه تنها نجیب- 
زاد گان انطا کیه» بلکه عوام نیز معتقد بودند شاهدخت با نهادن دست خویش 
در دست این جوان نوخاسته » از قدر خود کاست" . 

شایسته بود اگر کنستانس ازمانوئل نیز کسب اجازه کرده بود .خبراین 
عروسی در قسطنطنیه گرم استقبال نشد » ولی مانوئل درحال حاضر با سلجوقیان 
سرگرم پیکار بود و از فرو بردن خشم خویش چاره نداشت . مانوثل » با توجه 
به حقوق خویش در انطا کیه » بدانجا پیغام فرستاد که اگر فرنگان به تولای او 
با توروس ارمنی به جنک در آیند » او ابیر جدید را به رسمیت خواهد شناخت و 
اگر کار به شایستکی صورت پذیرد » پاداشی نقدی به آنها نیز خواهد داد .رینالد 
پيشنهاد امپراطور را با منت پذیرفت ؛ چون در هر حال رأی موافق امپراطور مایة 
تحکیم پایگاه وی بود . وانگهی ارامنه به حوالی اسکندرو ن که به عقيدهٌ فرنگان 
پاره‌ای از خالك انطا کیه بود نیز رخنه آورده بودند . بعد از زد و خوردی مختصردر 
حوالی اسکندرون » رینالد ارامنه را به کیلیکیه واپس نشانید و ملک بازگرفته 
را وف فرقة پاسبانان معبد کرد . پاسبانان به اسکندرون در آمدند و برای‌محافظت 
(- ویلام صوری» هندهم » + ب » ص۲.م. ویلیام می‌گوی که کنستانس قبل از کسب اجازه از بالدوین با ریاد 
نهانی عروس ی کرده بود. لیناموس او را «سردی موسوم به رینالد» می‌خواند (ص «ب ). میکائیل سریانی » روایت 
ارمتی » ص . ,۳. شلومبرگر 67805نآنتنا[:۹1 اصل و نسب او را معی نکرده‌است ( « رینالد شاتیوتی ۵0804 
«مللتشت» مه » ص «). عروسی آنان‌پیش از ماه مه صورت پذیرفت. رینالد امتهازات و نمزیان را در انطا کید 
تأیی د کرد («دفاتره رهريشت ص ۷۲) 





باز گشت امیراطور ۰۳« 





آن دژهای قسطون" و بغراس را که بر دروازه‌های شام مشرف بود» تجدیدعمارت 
کردند. رینالد مصمم به دوستی با پاسبانان معبد بود و بدین نحومودتی بنیاد شد 
که دولت اورشلیم از آن جز بلانصیبی نیافت " . 

بعد از فراغت از کار ارمنیان » رینالد از امپراطور پول موعود را طلب کرد . 
اما مانوئل » به بهانة آنکه کاراصلی هنوز به سامان نرسیده است » از وفای‌به‌عهد 
شانه تهی کرد . رینالد نیز رأی بگردانید و تحت انسون پاسبانان معبد با توروس و 
برادران او آشتی کرد و چون ارمنیان به چند فلعهُ انگشت شمار بیزنطه درکیليکید 
حمله بردند » او تصمیم گرفت برای حمله بر جزیرة ثروتمند قبرس لشکری انگیزد ؛ 
ولی پول‌لازم را نداشت . آیمری‌بطریق انطا کیه‌صاحب‌خزانه‌ای‌سرشار بود» ووانگهی 
مخالفت‌خویشتن را با عروسی کنستانس بارینالد بی‌پرده بر زبان رانده بود . رینالد 
برآن‌شد تا به‌سود خویشتن او را گوشمال دهد . شجاعت وتلاش‌مردانه‌ای که‌آیمری. 
در روزهای تاریک بعد از مرگ ریموند برای حراست انطاکیه از خود نشان‌داده 
بود » در مردم نسبت به او حس احترامی آفریده بود . ولی بی‌سوادی وولنگاری 
اخلاقی وی به شهر لطمه زده بود و می‌توانست او را آماج حملهُ دشمنان قرار دهد . 
رینالد از او پول خواست و چون‌تن زد » رینالد در خشم شد و فرمود به زندانش 
انکندند. در زندان سربطریق‌را بی‌رحمانه به‌چوب بستند و بعد ازآن که زخم‌هایش 
را با عسل بیاغشتند » او را یک روز تمام بسته در زنجیر در آفتاب آتشناك تایستان 
بر فراز بام قلعه در معرض هجوم حشرات آن حوالی رها کردند . نتيجهُ مطلوب‌به 
چنک آمد . بطریق تیره روز شتابان از سر پول گذشت تا از اين رنج وارهد .دراین 
میان داستان شکنحه او به اورشليم رسید . شاه سخت بیمنالك شد و دردم رالف صدر 
اعظم خویش را به اتفاق استف عکا روانُ انطاکیه کرد و آزادی بید رنگک‌بطریق 
را خواستار شد . رینالد که به مراد رسیده بود » بطریق را رها کرد و او همراه 





, - ما8 ۲ - ویلیام صوری » هجدهم » , , » ص ه-عم. میکائیل سریانی » سوم » ص ‏ ,۳ روایت 
ارمنی همین کتاب » ص ع., شرح روایت ارمنی بیشتر ازآن روایت دیکر به سود توروس است. این عبری (ترجمة 
باج) ص ۰۲۸۳ 


۰ جنگهای صلیبی 
با ناجیان خویبش به‌اورشليم رفت و از طرف شاه و بلکه ملیسند به مجلل ترین‌طرزی 
استقبال‌شد و تا مدتی از بازگشت به انطا کیه تن زد! . 

تجریهٌ بطریق فرنگان مسئول را تکان داد » اما رینالد پشیمانی به دل 
نهذ یرفت » او [ کنون به قصد قیرس اسیاب حمله را فراهم داشت و در بهار سال 





ده , , » دو شادوش توروس » در اين جزیره نا گاه از آب بر آمد. قبرس ازبلای 
فتنه‌ها و غارتگری‌هائی که در قرن گذشته آسیا را به خود مشغول داشته بود 
کاملا بر کنار مانده بود ودر زیر فرمان حکمروایان بیزنطی خویش روزگاری خوش 
داشت . نیم قرن پیش ؛ بسته‌های غذائی قبرس نخستین مجاهدان صلیب را ازخطر 
قحطی در برابر انطاً کیه رهائی پخشيده بود وگذشته از چند اختلاف جزئی رابطه 
فرنگان‌با مردم این جزیره دوستانه بود . سلطان بالدوین » به بجرد اطلاع از قصد 
رینالد قبرسیان راهشدار داد» اما فرصت گذشته بود وقوای امدادی نمی‌توانست به 
موقع فرارسد . حکمران کنونی جزیره » ژان کامنوس جرادرزادة امپراطور بود و جنگاور 
نامدار آن روزگار میکائیل براناس نیز در آنجا مسکن داشت . چون از پیاده شدن 
فرنگان خبر رسید » براناس با قوای چریک جزیرء به کرانه شتافت و در آغازبه یک 
مختصر پیروزی رسید » لیکن مهاجمان بسیار بودند و بزودی براوچیره آمدند وخودش 
رابه اسارت گرفتند . ژان کامنوس به یاری شتاب آورد ؛ لیک او هم کاری ازپیش 
نبرد و دربند دشمن اسیر شد . ارمنیان و فرنگان فاتح در سرتاسر جزیره بی‌پرواغا رت 
انگیختند ؛ د کان و خانه و دیر وکلیسائی نبود که به یغما نرفت و خرمنی نبود 
که آتش زده نشد . مردم را با احشام و چارپایانشان گرد آوردند و به سوی ساحل 
راندید . از هتک بانوان رو برنتانتند ؛ گلوگاه کودکان و سالخورد گانی را که 
یارای خر کت ند اشتند یی دریع بر ید ند ؛ در حقیقت این فا تحان در بی‌نامومی و 
نتل و غارت چندان بی‌پروانی کردند که بایه روسییدی اتوام هون و مغول بود , 

این کابوس هولنا لك سه هنت تمام دوام آورد . آنگاه جون از حرکت ناوگان 
امپراطوری خبر افتاد » رینالد فرمان داد . سفینه‌ها سرشار از غنائم‌شد؛ 


,- ویلیام صوری » هجدهم » , » ص ۷ ۰۱ رم, سیناموس » ص ۸۱ ۰۱ 





با زگشت امپراطور ۰۰ 
چارپایان و گوسفندانی که درکشتی جائی برایشان نبود » به قیمت‌های گزاف به 
صاحبان اصلی خود فروخته شد ؛ برای یک یک اهالی فدیه خواسته شد و چون 
دیگر در همه جزیره پولی نمانده بود » فاتحان براناس و روحانیان سرشناس ومالکان 
وبازرگانان عمده را با همه کسانشان همراه خویش به‌انطاکیه بردند ۳ به گروگان 
فدیه نزد خود نگاه دارند . تنی چند را نیز مثله کردند و برای استهزای اولیای 
قسطنطنیه بدانجا فرستادند . این جزیره از پی این غارت و نهبی که از فرانسویان 
و دستیاران ارمنی ایشان تحمل کرد » دیگر روی آبادانی ندید. زمین لرزه‌های 
سال ببه , , که قبرس را نیز بی‌بهره نگذاشت» شوربختی رابه حد اعلا رسانید؛ ودر 
سال یه , , ناوگان مصر که چندین ده سال بود جرأت نزدیک آمدن به قیرس 





را نداثبت » ظاهرا بی‌اجازٌ دولت متبوع خویش بر این جزیرهٌ بی‌دفاع حملهکرد. 
برادر حکمران قبرس از جمله اسیرانی بود که در بند مصریان گرفتار آمد »اما در 
قاهره مقدمش را گرامی داشتند و پیدرنگ به قسطنطنیه بازش فرستادند" . 

درسال به , , » تیری کنت فلاندر» به اتفاق گروهی شوالیه به فلسطین 
باز آبد و در فصل پائیز شاه بالدوین بر آن شد تا از ورود اوکه همزمان بودبا 
ییماری نورالدین» سود جوید و باردیگر فرنگان را در ارنتس میانه مستقرگرداند. 
رینالد حاضر شد ارتش اورشلیم را در کار حمله به شیزر یاری دهد . این دژ بعداز 
زمین لرزٌ فجیع ماه‌اوت به دست گروهی ازماجراجویان اسماعیلی افتاده بود . لشکر 
مسیحیان مقارن آخر سال بدانجا رسید و در دم پائین شهر را تصرف کرد. قلعه نیز 
ظاهراً در کار تسنیم شدن بود که میان محاصره کنند گان اختلاف افتاد . بالدوین 
وعده داده بود که این شهر را باتوابعم آن تحت سروری خویش به کنت تیری 
وا گذارد و حال آنکه رینالد » به دلیل آنکه منقذیان قبلا خراج گذار انطا کید 
بوده‌اند » مدعی بود که کنت بایستی بدو بیعت نماید. در نظر کنت » بیعت با 





1 ویلهام صوری » هجدهم»  .‏ » ص ۳-۰ م. سینأموس» ص ۰۷۸۰٩‏ میکائیل سریانی » سوم » ص ۵ ۳۱. روأیت 
ارمنی همین کتاب» ص . و۳. این عبری (ترجمة باج )» ص 5 ۲.کریگور ی کشیش می‌گوی د که رینالد بینی روحانیان 
بونانی را که اسی رکرد » برید (ص ۱۸۷ ۲- این میسر » ص ۷۳ع. 


۹« جنگهای صلیبی 
مردی چون رینالد که اصل و نسب نمایانی نداشت » به هیچ روی قابل تحمل‌نبود 
ویالدوین فقط باترك ملک مورد اختلاف به این کشا کش خاتمه داد .لشکربه‌قصد 
اشغال ویرانه‌های آپامیه رو به شمال آورد و بعد دژ حارم را درمیان گرفت .تعلق 
این دژ به ملک انطا کیه مورد تردید نبود و بالدوین و تیری » به پاس اهمیت 
نظامی آن حاضر شدند رینالد را در کار تسخیر مجدد آن یاری کنند, بعد از آنکه 
منجنیق‌ها حصار را فرو کوفتند , شهر در فوریة سال ره , , تسلیم شد و لختی بعد 
به فرمان یک تن ازشوالیه‌های لشکرتیری» موسوم به رینالداهل سنت (سن)والری" 
سپرده شد تا زیر دست شاهزاده انطا کیه بر آن حکم راند" . 

رفتار شاهزاده انطا کیه آنسان که می‌شایست نبود و شاه بر آن شد تا راه 
بگرداند . او از روابط خصمانهةٌ رینالد با امپراطور خبرداشت و گمان نمی‌رفت 
امپراطور تجاوز او را به جزیر قبرس ببخشاید . وانگهی خوب می‌دانست که 
ارتش ابپراطوری هنوز هم هراس انگیزترین ارتش های جهان مسیحی است . 
بالدوین » در تابستان سال به , , » کسی به قسطنطنیه فرستاده و از دودمان 
شاهی آنجا عروسی خواسته بود . ریاست این هیأت بر عهده آچارد" اسقف اعظم 
ناصره و همفری دوم صاحب تبنین بود که نخستین آن دوء در راه مرد . امپراطور 
ایشان‌را گرم پذیرفت ویعد ازىذا کراتی چند خواهرزادٌ خویش تئودورا؟» رابایکشد 
صد هزار هیپرپری* طلا به عنوان جهیز و ده هزار هیپرپری دیگر برای هزین عروسی 
و هدایائی به قیمت سی‌هزارهیپرپری* امزد این عروسی کرد و در برابر شهرعکا 
ونواحی متعلق بدان را مهريهٌ او قلمداد کرد » تا در صورت مرگ بالدوین و نبودن 
یکك طفل به عروس رسد . بعد از با زگشت نمایندگان شاه و اعلام قبول وآماذکی 
بالدوین شاهدخت به عزم فلسطین از قسطنطنیه بیرون آمد ودر سپتامر سال مه ۱ ۱ 
۷۵۲ 3ب ویيام صوری » هجدهم » و رمیوا ی موم رابرت آو تورینی » اول » ص ۰۳۱٩‏ 
میکائیل سریانی» روایت ارمنی » ص ۲-, ۳۰. این قلانسی» ص ۳8۲ و ع ع۳ارینالد اهل سنت والری درسال ۱۱۹۰ 
هنوز از نجیب‌زادگان کشور اورشلیم به شمار می‌رفت (« دفاتره رهربشت ء ص ۹.) » اما اند کی بعد به اروپا 


برگشت. فقط رابرت تورینعی می‌کوید که او را به حکومت حارم برگزيدند. م - 8تعطع۸ 
ع - 113600018 ۰ ۰ ۲306۲۳6۲ 
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به‌عکا رسید و با تشریفات رسمی روانة اورشلیم گشت . در اینجا بطریق آیمری 
عقدشان‌را بست» زیرا که بطریق ب رگزید؛ اورشلیم هنوز ازپاپ رقم قبول نگرفته‌بود. 
تگودورا سيزده سال بیش نداشت » لیکن دختری بود رسیده و بسیار عشق انگیز. 
بالدوین مهرش را به دل گرفت و از راه وفا نگردید و تمام ولنگاری‌های روزگار 
تجرد را به یکباره دور انداخت ۱ . 

می‌نماید که در ضمن مذا کرات عروسی ؛ مانوئل وعده کرد که به نفع 
بالدوین با نورالدین به جنک در آید و بالدوین نیز در برابر به گوشمال دادن‌رینالد 
ابیر انطا کیه رضا داد . در این بين بالدوین به مرز دمشق لشک رکشيد . درماه مارس 
سال ره , , پالدوین » به اتفاق کنت فلاندر » ناگاه بر خاك دمشق زد و در اول 
آوریل قلعةٌداریا» را در حومهُ آن در محاصره گرفت. اما نورالدین سلامت خویش 
را کماییش باز یافته بود و برای پایان بخشیدن به دسیسه گری‌هائی که در دوران 
بیماری وی در اين شهر رواج پیدا کرده بود » | کنون در راه جنوب بود . نورالدین‌در 
هفتم آوریل » در میان شادی ب ی کران مردم به دمشق فرود آمد . بالدوین مصلحت 
را در عقب نشیتی دید . نورالدین به تلافی در خاك بالدوین عنان گشاد و در حالی 
که سردار وی شی رکوه برخاك صیدا زده‌بود » خود به در حبیس جلدل که فرنگان 
آن را به عنوان پاسگاه در جنوب شرقی دریای جلیله کنار نهریرموك بر آورده بودند ؛ 
حمله ورشد . پاد گان چنان تحت فشار بودکه ناچار موافت ت کرد که اگر طی ده روز 
مددی دریافت نکرد » تسلیم شود . بالدوین همراه با کنت تیری به‌قصد نجات این 
قلعه پرنشست» لیکن به جای آنکه یکراست عزم‌آنجا کند » راه شمالی دریاچه راکه 
به دسشق منتهی می گشت » پیش گرفت. حیلهٌ اواثرکرد و نورالدین » از بیم قطع 
رابطة خویش بادمشق » محاصره را برداشت , دولشکر در دهکدء بطیحه واقع در 
مشرق درهة اردن علیا به هم رسیدند . فرنگان » به مجرد مشاهده مسلمین » به خیال 
آنکه فقط به گروهی از گشتیان بر خورد کرده‌اند » بی محابا دست به حمله زدند » 


,- ویلیام صوری » هجدهم » :, » ۲۲ » ص وم و بوم. گربگوری کشیش » ص ٩-بم‏ ,. ماتیو ادسائی » ص 
ری ۱ 








۰۸ جنگهای صلیبی 
ولی شیهه استری که بالدوین به یکی » از شیخ ها بخشیده بود وفرنگان از حضور او 
در میان لشکریان نورالدین خبر داشتند - این استربه شنیدن بوئی آشنا درمیان اسبان 
فرنگان شیهه‌ب ر کشیده بود - آنها را از ورود کلیه سپاهیان مسلمان خبر داد . با وجود 
این فرنگان چنان بی‌امان دست به حمله زده بودند که مسلمانان پاسست کردند و 
نورالدین که سلامت کامل خویش را هنوز باز نیافته بود » تصمیم به ترك میدان 
گرفت . با رفتن او لشکریانش بااند کی بی‌نظمی پشت به میدان کردند و عقب 
نشستند . اين پیروزی کافی‌بودتا نورالدین را وادار به درخواست صلح کند. تا چند 
سال بعد ذرمرزشام وفلسطین پیکاری در نگرفت و بالدوین و نورالدین توانستند با 
فراخ بال نظر سوی شمال گردانند ۱ . 

در پائیز سال مه , , امپراطور مانوئل در رأس سپاهی گران قسطنطنیه را 
پشت سرنهاد و به سوی کیلیکیه راند . در آن حال که پاره عمدهٌ لشکر از راه دشوار 
ساحلی به سوی شرق در حرکت بود » وی پیشاپیش پانصد مرد سوار تاخت کنان 
پیش می‌آمد. او چنان پنهانی اسباب نبرد ساخته بود و چنان سریم اقدام کرده بود 
که در کیلیکیه هیچ کس از آیدن وی خبر نداشت . 

توروس ارمنی بی خیال و آسوده در طرسوس نشسته بود که نا گاه یک روز 
در اواخر ماه ا کتبر » زاثری از قوم لاتین که روزی از میهمان نوازی وی برخوردار 
شده بود » شتابان به نزدش با زگشت و خبر آورد که لشکریان امپراطور را به فاصلة 
یک روز تا آنجا به چشم های خویشتن مشاهده کرده است . توروس دوستان نزدیک 
و خویشاوندان خود را با تمام موجودی خزانه گردآورد و به دامن کوهستان 
گریخت . روز بعد مانوئل به دشت کیلیکیه در آید . در آن حال که برادر زن 
وی تئودور واتا تسس ۲ طرسوس را اشغال کرد » او به سرعت راه خود را ادامه داد , 
طی دو هفته تمام بلاد کیلیکیه تا عین زربی همه در چنگ وی آمده بود » ولی توروس 
۱ فیلام ضفری» اعجدهم ۶ )ی چنووزر این قلانسن » ص ر-بعم . ابوشامه » ص . . ,-بو. ابوشامه 


می‌گوی دکه بالدوین درخواست صلح کرد. شاید استناد او به جملة دو پهلوئی باش د که در نوشتك این قلانسی آمده 
است . ب - ۷۵۱۵۸۹۵9 1۳600076 


از دام جسته بود و در حالی که سربازان بیزنطی به دنبال وی دره‌ها را زیر پا گرفته 
بودند » او از کوهی به کوه دیگر می گریخت تا سرانجام بر فراز کمرگاهی موسوم 
به داجیگ" آرام گرفت. اين محل نزدیک سرچشمهٌ رود بردان" بود و چندین 
نسل می گذشت که ویرانه‌های آن متروك افتاده بود . جز دو تن خدمتگزار محرم 
وی دیگری نمی‌دانست که کجا پناه گرفته است". 

ورود امپراطور رینالد را به هراس انداخت. او می‌دانست که در برابر 
ارتش عظیم امپراطور پای ایستادن ندارد وهمین آگاهی نجاتش داد . زیرا با تسلیم 
بیدرنگ خویش شرایطی را گردن نها د که به مراتب بهتر و سهل تر از شرایطی بود 
که درصورت شکست در میدان جنگ بر او تحمیل می کردند . ژرارد استفلاذقیه 
که زیرك‌ترین مشاوران رینالد بود » بدین نکته اشاره کرد که انگیزه امپراطور در 
این لشک رکشی بیشتر کسب نام است و با پیروزی درمیدان جنگ چندان کار ندارد. 
رینالد شتابان کس به پیشگاه امپراطور فرستاد و آماد گی خویش را به تسلیم قلعةٌ 
انطا کیه به سربازان بیزنطی اطلاع داد ؛ و چون مانوئل آن را کافی نشمرد خود 
در کسوت توبه کاران به محضر وی در بیرون شهر مصیصه رفت. سفیران کلیهةٌ 
فرمانروایان آن حوالی از قبیل فرستاد گان دربارهای نورالدین و امیران دانشمندی و 
سلطان گرجستان و حتی نمایند گان خليفة بغداد همه به دیدار امپراطور آمده بودند . 
مانوئل رینالد را لختی در انتظار گذاشت. می‌نماید که در این هنگام از جانب 
آیمری » بطریق تبعید شده انطا کیه » پیغامی دریافت کرده بود مبنی بر این که 
رینالد را باید زیر زنجیر به محضر امپراطور آرند و از امارت انطا کیه فرو گیرند ؛ ولی 
دولتخوامی رینالد برای مانوثل بسی سودمندتر بود . در یک دیدار رسمی » در 
حالی که امپراطور در خیم بزرگ خویش فراز تخت نشسته بود و درباریان و 
سفیران و نمایندگان امیران همسایه گردا گردش حلقه زده بودند و هنگی ازسواران 
لشکر در دو سوی خیمه صف کشیده بود » رینالد رسماً سر بر آمنتان امپراطور نهاد . 


۱ 1۵08 ۳ فتاول0) ۰۳ سیناموس» ص ۱ ۰۸ ۰۱۷ مائیو ادسائی» همانجا» گریکور یکشیش» 
ص ۸۷۷ ۰۱ 





۰۱۰ جنگهای صلیبی 





او و همراهانش فاصلهة شهر را تا لشکر گاه با سرو پای برهنه پیاده پیموده بودند . 
رینالد در برابر تخت امپراطور به خاله افتاد و همراهانش به علامت تسلیم دست‌ها 
را بلند کردند . چندین دقیقه گذشت تا امپراطور از سر عنایت نظری بر او ائداخت. 
رینالد به سه شرط مورد عفو قرارگرفت: او بر عهده گرفت که هر وقت از او خواسته 
شد ارگ انطا کیه را به لشکریان امپراطوری وا گذارد ؛ فوجی سرباز برای ارتش 
ابپراطوری مهیا کند و در انطا کیه بطریقی یونانی را جانشین بطریق لاتین سازد. 
رینالذ س وگند قبول خورد » آنگاه مرخص شد و به انطاکیه برگشت. 

خبر نزدیک شدن مانوئل بالدوین را همراه برادرش آمالریک و آیمری 
بطریق سابق انطا کیه » از جنوب شتابان به شمال کشید. بالدوین از عفو رینالد 
دلگیر شد. . او در دم به امپراطور نابه نوشت و درخواست ملاقات کرد. مانوئل 
مردد بود ؛ ظاهراً به اين دلیل که می‌پنداشت بالدوین شهر انطا کیه را برای خود 
می‌طلید» شاید هم این نکته قسمتی از پیشنهاد بطریق آیمری بود . ولی در قبال 
پا فشاری بالدوین ناچار تسلیم شد . بالدوین » به عزم دیدار امپراطور» از انطا کید 
بیرون آمد» درحالی که مردم شهر به دنبالش می‌شتافتند ومی‌ خواستند تا درپیشگاه 
ابپراطور از ایشان شفاعت کند . دیدار ایشان قرین موفقیت بود . مانوئل انسون 
گیرائی شاه جوان شد و او را ده روز به میهمانی نزد خویش نگاه داشت . بالدوین 
طی‌مذا کرات دوستانة خویش با ابپراطور» توانست او را وادارد تا ازخطای‌توروس 
نیز درگذرد » توروس نیز عین تشریفات رینالد را به جای آورد و اجاز نگاهداری 
امارت کوهستانی خویش را باز یافت . بساکه هم به خاطر بالدوین بود کد 
امپراطور از به تخت نشانیدن بلافاصلهٌ یک‌بطریق یونانی در انطا کیه چشم پوشید. 
آیمری و رینالد را رسما آشتی دادند و او از نو به بطریقی انطا کیه رسید . بالدوین » 
سنگین بار از هدایای امپراطور» به انطاکیه با زگشت و حال آنکه برادرش نزد 
امپراطور با زما ند . 

در دوازدهم ماه آوریل سال وه , , » مصادف با یکشنبهُ عید پاك» مانوئل 
رهسپار انطا کیه شد و رسماً به شهر در آمد . اولیای شهر کوشیدند تا او را از 
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احتمال قصد دشمنان برجان وی بیم دهند و بد ینوسیله مانع ورود او به شه رگردند . 
لیکن او اعتنا نورزید و فقط گفت که اهالی باید گروگان هائی در اختیارش نهند 
و امیران لاتین که در مراسم استقبال شر کت می‌جویندبی‌سلاح باشند ؛ وخود زیر 
ردای خویش زرهی آهنین پوشید . هیچ حاده نا گواری رخ نداد. چون پرچم 
اتهراطور بر فراز ارگ شهر به‌اهتزار در آمد » امپراطور و همراهان از فراز پل با رودار 
به سوی شهر به حرکت در آمدند . گارد همایونی وارانژ پیشاپیش دیگران به 
شکوه تمام از دروازه گذشت و از پی آن شخص امپراطور » سوار بر اسب در لباسی 
ارغوانی در حالی که نیمتاجی مروارید نشان به سر نهاده بود و رینالد پای‌پیاده عنان 
اسب او را در دست داشت و دیگر سران فرنگی کنارش پیاده راه می‌سپردند ء به 
انطا کیه در آمد . پشت سر او بالدوین بی تاج و سلاح و بعد از او کارگزاران 
عالی مقام بیزنطی سوار بر اسب پیش می‌آمدند . بطریق آیمری » در کسوت کامل 
مردال خدا » همراه با تمام روحانیان زیر دست خویش کنار دروازه به انتظارایستاده 
بود تا امپراطور را از خیابان‌هائی که گل افشان و با قالی فرش شده بود تا کلیسای 
جامع پطرقدیس و از آنجا تا کاخ هدایت کند . 

مانوئل هشت روز در انطا کیه آرام گرفت . همه جا جشن بود و چراغانی 
و ضیافت » مانوئل با آنکه در مواقم رسمی هیبت و وقار امپراطوران را داشت » از 
خویشتن رفتاری چنان محبت‌آمیز و گیرا بروز داد که مردم از خاص و عام مهرش 
را به دل پذیرفتند , گشاده دستی او در بخشش هدایا به عوام و خواص شادی 
و سرور این چند روز را دو چندان ساخت . ضمناً برای خود نمائی سبب سازشد تا 
براسم شمشیربازی و نیزه گذاری دوستانه برگذارکردند و از همراهان خواست. تا 
دوشادوش خود او در آن شرکت جویند . مانوثل خود چابک سواری چیره «ست 
بود و خوب جلب نظر کرد » ابا سردارانش که اسب سواری را فقط یک وسیله. 
می‌شمردند و با هنرهای‌آن کار نداشتند » در برابر هنرنمائی سواران باختری » فروغی 
نداشتند . دوستی امپراطور با خویشاوند وی بالدوین» هرآن صمیمانه‌تر می‌شد و یک 
بار که بازوی بالدوین در نخجیرگاه شکست » مانوئل » به اصرار تمام خود درمان 


۲ جنگهای صلیبی 


بیمار را برعهده گرفت ؛ همان‌طور که به هنگام بیماری سلطا کنراد کرده بود" . 

این هفت پرشکوه نشانه‌ای بود از پیروزی نام بلند امپراطور ؛ اماژرارد 
اسقف لاذقیه درست فهمیده بود . امپراطور جویای نام آمده بود و به پیروزی در 
دشت نبرد کار نداشت . چون جشن و چراغان به پایان رسید » امپراطور به‌لشکریان 
خویش باز پیوست و در جهت مشرق روبه خالك مسلمین آورد . تقریباً بلافاصله 
سفیران تام الاختیار نورالدین به‌نزدش آمدند و آشتی خواستند . علی‌رغم غیظفرنگان 
که امیدوار بودند امپراطور رو به حلب آورد » وی سفیران را به حضور پذیرفت 
و با ایشان به گفتگو نشست . چون نورالدین موافقت کر د که کلیة اسیران‌مسیحی 
خویش را که بالغ بر شش هزار تن بودند آزاد گذارد و با سلطان سلجوقی‌نیز به 
جنگ درآید » مانوئل از مصاف او چشم پوشید . 

بسا که مانوئل هرگز سر جنگ نداشت . هر قدر هم که صلیبیان و 
هواخواهان امروزی ایشان بانگ برآرند و او را خائن قلمداد کنند » گنتن اينکه 
جزاین از او چه کاری ساخته بودآسان نیست . در چشم صلیبیان خطه شام ازهمه‌جا 
مهم تر بود و حال آنکه شام برای مانوثل فقط منطقه‌ای بود مرزی مانندنقاط مرزی 
دیگرواز هیچ کدام‌آنها مهم‌تر نبود . اونمی‌توانست چندین ماه را درانتهای راهی 
دراز و خطر خیز معطل اند ؛ و با آنکه لشکری گران به همراه داشت نمی‌توانست 
آن را در معرض تحمل تلفات سنگین گذارد . وانگهی او میلی به شکستن قدرت 
نورالدین نداشت . از تجارب نا گوا رگذشته آموخته بود که فرنگان تنها درلحظات 
خطر حاضر به قبول او بودند و از میان بردن مای اصلی هراس ایشان کاری 
ابلهانه بود . بعلاوه پرای مقابله با دشمنی به مراتب خطرنالك تر» یعنیت رکانآناطولی » 
دویتی نورالدین ارزش بسیار داشت. با اينهمه همانطور که بعداً مشاهده شد» او 
حاضر بود تابرای‌جلوگیری ازاستیلای نورالدین برمصر با فرنگان لشکریکی گرداند ؛ 
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با زگشت امپراطور 1۳ 





چرا که دستیایی نورالدین بر خالك مصر موازن؛ قوا را سخت برهم می‌زد . شاید هم 
| گر شتاب نکرده بود » امتیازات بهتری از نورالدین می گرفت. لیکن ازدسیسه گری 
بدخواهان در قسطنطنیه و فتنه در مرزهای اروپا خبرهائی شنیده بود که ناچارش 
کرد از پایتخت بیش از این دور نماند" . 

با تمام این احوال آشتی کردن با نورالدین یک خطای معنوی بود . 
برای یک لحظه فرنگان حاضر شده بودند به‌نقش رهبری وی سرگذارند» اما همانطور 
که مردان بصیرتر احیانا پیش بینی کرده بودند او خود را به سرنوشت مملکت 
خویش بس علاقمنذتر از عاقیت کار فرنگان نشان داده بود . آزادی اسیران‌مسیحی 
نیز آنهمه تسلی بخش نبود . در جمع این اسیران از جنگجویان نامدار بومی مردان 
سرشناسی چون برتراند بلانکفورتی نیز دیده می‌شدند » ولی | کثر ایشان آلمانی‌هائی 
بودند که طی دومین جهاد صلیبی به اسارت افتادند و یکی از آنهاء یعنی برتراند 
تولوزی مدعی حکومت طرابلس بود » که اگر مشقات دوران اسارت سلامتش رااز 
کف نبرده بود » بعید نبود با حضور خود درد سرهای تازه ببار آرد" . 

چون عهد آشتی بسته شد» امپراطور با سپاه خود به جانب مغرب عقب نشست. 
نخستآهسته راه می‌سپرد» ولی‌چون ازپایتخت بازهم اخبارييم دهنده رسید» برسرعت 
سیر خویش افزود. گرومی از یاران نورالدین» علی رغم خواست خداوند خویش » 
سع یکردند مزاحم‌وی شوند, بعلاوه بعد ازآنکه برای صرفه‌جوئی دروقت ناچارقدم 
به‌ملک سلجوقیان گذاشت » نا گزیر از مصاف با سربازان سلطان شد . ولی درهر 
حال به سلامت به قسطنطنیه رسید . سه ماه بعد مانوئل» به عزم مصاف سلجوقیان 
از نو به‌سوی آسیا به حرکت در آمد. درهمین‌حال عمالش نیز این وآن راعلیه‌سلطان 
قلج ارسلان سلجوقی فراهم می کشیدند . نورالدین که با عزیمت امپراطورخیالش 
آسوده بود » از فرات میانه بر خاك سلجوقیان زد و یعقوب ارسلان امیر دانشمندیان 
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۱4 جنگهای صلیبی 

از شمال شرقی چنان سخت بر خالك سلجوقیان تاخت که سلطان ناچار تماماراضی 
البستان را در آنتی توروس بدو وا گذار کرد . در اين میان ژان کنتوستفانوس! 
سردار بیزنطی نیز سربازانی را که رینالد و توروس برذمه داشتند » گردآورد وبا 
پچنگ‌هائی که مانوئل در کیلیکیه گذارده بود » از طریق دربندهای توروس 
آغاز پیشروی کرد ؛ و خود مانوئل در رأس عمدهُ ارتش خویش که باجنگجویان 
اعزامی شاهزاد صربستان و همچنین سربازانی که از میان زوار فلسطین فراهم آمده 
بودند ( سفینه های حامل این زوار در راه فلسطین چند صباحی در ردس" لنگر 
انداخته بود و این سربازان از بین آنان انتخاب شده بودند ) تقویت گشته بود» به 





سرعت از درة میاندر گذشت . سلطان ناچار شد فوای خود را تقسیم کند. بعد از 
فتح نمایان کنتوستفانوس بر تر کانی که راه را بر او بسته بودند » قلچ‌ارسلان‌دست 
از مبارزه کشید و طی نامه‌ای به امپراطور اطلاع داد که حاضر است به بهای 
متا رکه جنگ » کلية بلاد یونانی راکه مسلمین دراین چند سال فروگرفته بودند. 
پس دهد و از این به بعد مرزهای امپراطوری را محترم شمارد و علاوه بر این دو 
به تاخت و تاز افراد خویش در خاك بیزنطه پایان بخشد و در صورت لزوم‌فوجی 
سرباز برای ارتش آن دولت بهیا کند . مانوئل شرایط او را پذیرفت ؛ اما شاهنذاه 
برادر یاغی سلطان را که بدو پناه آورده بود » نزد خود نگاه داشت . به منظور تأیید 
این معاهده قلج ارسلان صدراعظم مسیحی خویش کریستوفر" را به قسطنطنیه فرستاد 
و تقافای یک دیدار رسمی از دربار آنجا کرد . در تابستان سال ,ب,, دوران 
دشمنی سرآمد و بهار بعد قلج ارسلان از قسطنطنیه دیدن کرد , مراسمی که‌برپاشد 
از شکوه و جلال هیچ کم نداشت . سلطان را شاهانه پذیرائی کردند و دامنش 
را از هدایای بسیار بینباشتند » ولی در هر حال همچون امیری دست نشانده با او 
رفتار شد . خبر این دیدار بر تمام امیران خاور اثر گذاشت؟. 
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با زگشت امپراطور ۱۰ 


از این دید گاه کلی است که تدبیر امپراطور را باید مورد داوری‌قرارداد. 
اوبه یک پیروزی معنوی بزرگ رسیده بود وسرانجام توفیق یافته‌بود سلجوقیان‌را که 
دشمنان ديرین کشورش بودند بشکند . اين کامیایی برای فرنگان نیز منافع 
مسلم در برداشت . نورالدین شکست نخورده بود » لیکن بیمی به دلش راه‌جسته 
بود و ازین پس خالك مسیحیان را هدف حمله مستقیم قرار نمی‌داد . ازسوی دیگر 
آشتی امپراطور با سلجوقیان راه را بر زوار باختری کشود و شمارةٌ ایشان رویه‌فزونی 
نهاد ؛ و اگر شماره شان هر روز بیشتر و بیشتر نشد عات آن آشفتگی اوضاع‌سیاسی 
مغرب بود که میان دودبان هوهنشتافن با هواخواهان پاپ در آلمان و ایطالیا 
و میان کاپتین ها و پلانتاژنه‌ها" در کشور فرانسه آتشن جنگ افروخته بود . 
ولی با آنکه تاییست سال بعد دولت بیزذطه هنوز پرقدرت ترین عنصر شمال شام 
بود » در میان فرنگان جزتنی چند انگشت شمار دوست صدیق هیچ بل مه 





وقایع سال .+ , , ارزش ونحوه سروری امپراطور را برانطا کیه آشکار کرد. 
سلطان بالدوین به جنوب برگشته بود و با استفاده از گرفتاری‌های نورالدین در 
نواحی شمال در خاك دمشق سرگرم جولان زدن بود که ناگاه خبر یافت رینالدرا 
نورالدین به اسارت گرفته است . در نوامبر سال .ب, , حرکت فصلی احشام‌از 
کوهستان آنتی توروس به سوی جلگه فرات رینالد را به وسوسه انداخت تادرقسمت 
علیای درءٌ فرات قصد یغما گری کند . ولی در آن حال که چارپایانی راکه‌به یغما 
گرفته بود آهسته آهسته به انطا کیه می‌برد » به کمین گاه‌مجدالدین براد ررضاعی 
نورالدین حکمران حلب در آمد, رینالد دلیرانه به جنگ در ایستاد » لیکن‌سپاهش 
اندك بود و من پیکار اسب خود را از دست داد و اسیر دشمن شد . رینالد و 
یارانش را بر پشت اشتر بستند و به حلب فرستادند و شانزده سال تمام دراین شهر 
۳ بود. برای پرداخت فدیه و آزاد کردن رینالد نه امپراطور قدمی برداشت؛ 
نه شاه اورشلیم و نه حتی مردم انطا کیه . او در زندان به ژوسلین کورتنائی» کنت 
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۱۹ جنگهای صلیبی 
اسمی‌رها برخورد کرد که چند ماه قبل طی یکی از تاخت و تازهای خویش امیر 
مسملمین شده بود! . 

اسارت رینالد باردیگر مساألُ حکومت انطاکیه را پیش کشید. رینالدبه 
عنوان شوهر شاهدخت کنستانس براین شهر فربان رانده بود و اینک شاهدخت 
خود داعیُ حکومت داشت . ولی مردم خواستار بوهموند » ملقب به الکن» یعنی 
پسری بودند که او از شوهر سابق خود داشت که در این زمان پانزده ساله‌بود . 
این ماجرا درست قرین همان بود که چندین سال پیش میان سلطان بالدوین‌سوم 
و مادر وی بلکه ملیسند گذشت . خطری مستقیم در میان نبود ؛ زیرا بیم ازمانوئل 
نورالدین را از حمله به انطا کیه برحذر می‌داشت» مع‌ذلکک انتخاب حکمرانی کا ر. 
آید در رآس دولت انطا کیه کاملا لازم بود . در حقیقت این وظیفه مانوئل بود 
که‌به نام ولی نعمت این شهر» ماجرا را خاتمه‌دهد» ولی او از انطاکیه خیلی‌دور 
بود و علاوه بر آن انطاکیه در برابر او تسلیم بلاشرط راگردن نگذارده بود . 
شاهزاد گان نرمان انطا کیه هرگز سر به درگاه کسی نسپرده بودند ؛ اماخردسالی 
تنی چند بارها سیب شده بود که پادشاهان اورشليم در کار این شهر مداخله کنند , 
با اينهمه مداخله آنان بیشتر به اعتبار خویشاوندی بود » نه ولی نعمتی ؛ ولی این 
احساس_ که شاه اورشليم اختیاردار انطا کیه است» در هر صورت در انطا کیه جان 
گرفته بود و شک نیست که اگر بالدوین » با حضور خویش همه چیز را تا 
نکرده بود » انطا کیان بدین آسانی مانوثل را به شهر خود نمی‌پذیرفتند . حال نیز 
مردم انطاکیه برای گشادن این گره » چشم سوی او داشتند نه مانوثل , به‌دعوت 
ایشان بالدوین به انطا کیه آمد و بوهموند را فرمانروای راستین آنجا خواند وادارهٌ 
امور را تا آنگاه که او به مردی رسد » به بطریق آیمری سپرد . این شیوه‌دلخواه 
۳ شام» » ص ۳۰۲. گربگور یکشیش» 


ص م .۳. کمال‌الدین (به کوشش بلوشه) » ص ۰۳۳. کاهن منابع دیگر را نیز ذ ک رکرده ودرباب محل این واقعه 
به پحث. پرداخته است (همان اثر » ص ۰.ع » ح ۱). 


با زگشت امپراطور 1۱۷ 
شاهدخت کنستانس نبود ؛ مانوثل هم آن را نپسندید . کنستانس در دم‌شکایت 
به دربار قسطنطنیه برد ۲ . 

مقارن پایان سال وه , , ملکه ايرن که نام اصلی وی برتای‌سولزباخی 
بود , درگذشت و از خود فقط یک دختربجا نهاد . سال بعد نمایند گانی تحت 
ریاست ژان کنتوستفانوس همراه با تئوفیلا کت" مترجم‌ارشد دربار قسطنطنیه به 
اورشليم آمدند و درخواستند تا بالدوین » از میان دوشیزگان فرنگی خاور» عروسی 
شایسته را نامزد همسری امپراطور بیوه کند . دو نامزد برازنده به چشم می‌خوردند؛ 
یکی ماریا دختر کنستانس شاهدخت انطا که » و دیگری ملیسند دختر ریموند 
کنت طرابلس » که هردو خاله‌زاده شاه و به زیبائی زبانزد بودند . بالدوین که 
از بر قراری پیوند خانواد گی میان امپراطور و انطا کیه چشم می‌زد » ملیسند را نام 
برد ؛ و سفیران به عزم مطلع ساختن وی » عازم طرابلس شدند . تمام فرنگان‌خاور 
ملیسند را ملک آینده بیزنطه می‌پنداشتند و ریموند کنت طرابلس به سرفرازی تمام 
اعلام داشت که جهیزی سرشار همراه خواهر خود خواهد کرد و پولی کلان نیز 
بر سر اين کار گذاشت. ملکه ملیسند و کنتس هدیرنا خاله و مادر شاهدخت او 
را از هدایای بیدریغ خود سرشار کردند. از همه جا مردان‌نامدار » به امید آنکه 
به عروسی خوانده شوند » رو به طراباس آوردند. ولی از موافقت قسطنطنیه خبر 
نيامد . سفیران در وصف زیبائی وبرازندگی شخص ملیسند سخن ی کوتاه نگفتند » 
ولی این شایعه که او را حلال‌زاده نمی‌دانستند موحجب اختلاف پدر و مادرش 
شده بود و همگان ازآن با خبر بودند» نیز پنهان نکردند . می‌نماید که در حلال- 
زاد گی بنیسند جای تردید نبوداما زمزمة مردم» ابپراطور رادودل ساخت. دراین 
میان بود که خبر مداخلة بالدوین در انطا کیه و استمداد شاهدخت کنستانس 
به قسطنطنیه رسید . در اوایل تابستان سال ,وم , کنت ریموند که طافتش‌سرآمده 
بود » یکث تن از شوالیه‌های خویش را موسوم به اتوی ریسبرگی " برای کسب 


,- ویلیام صوری » هجدهم » .۳ » ص ع بم. میکائیل سریانی می‌گوی که توروس کنستانسرا از تخت انطا کیه 
به‌زی ر کشید (سوم » ص 5 ۰۳۲ + - )عفازطام060] م - 1150678 





1۱۸ جنگهای صلیبی 
خبر به‌تسطنطنیه فرستاد . اتو مقارن ماه اوت به طرابلس با زگشت و انصراف‌مانوئل 
را به ریموند اطلاع داد! , 

این خواری بیش از تحمل ملیسند بود و از این پس روبه پزمردگی نهاد 
واند کی بعد از دست رفت وبه‌نام شاهدخت دوردست" »در افسانه‌های قرون وسطای 





فرانسه وارد شد . برادرش ریموند سخت بر آشفت و باخشم پولی را که در کار 
تأمین جهیز خواهر کرده بود خواست ؛ و چون تقاضایش را نید یرفتند » دوازده 
سفینه‌ای را که برای همراهی خواهر تا قسطنطنیه آماده کرده بود» از مردان جنگی 
پینباشت و به عزم تاراج سواحل قبرس بادبان کشید" . سلطان بالدوین که باخاله 
زاد گان خویش چشم به راه خبر نشسته بود » سخت اراحت شد ؛ بویژه وقتی 
سفیران فرمان یافتند که عزم انطا کیه کنند . بالدوین از پی ایشان شتابان‌به 
انطاً کیه رفت و به هیأتی شکوهمند که تحت ریاست آلکسیوس برینیوس کامنوس؛ 
وژان کاماتروس " شهربان قسطنطنیه ازطرف امپراطور بدانجا آمده بود» برخورد کرد . 
ایشان قبلا در باب عروسی خداوند خویش با شاهدخت ماریا گفتگو کرده بودند ‏ 
وحضورشان بس بود تا شاهدخت کنستانس را بر سریر حکمروائی انطا کیه جا دهد. 
بالدوین جز قبول چاره نداشت . ماریا که از ملیسند هم دلرباتر بود » با غرور 
فراوان از اينکه ملکه شده بود و بی‌خبر از سرنوشتی که به انتظارش کمین داشت» 
دربندر سویدیه به کشتی درآمد وروانة قسطنطنیه شدودرماه دسامبر بوسلةٌ لول" 
و سوفرونیوس" بطریقال قسطنطنیه و اسکندرون و آناتازیوس دوم بطریق اسمی 
انطا کیه در کلیسای صوفیه مقدس به عقد امپراطور بانوئل در آمده. 

بالدوین قدر اتحاد بیزنطیان را خوب می‌شناخت » لیکن کامیابی های 


, - ویلیام صوری » هجدهم » .۳ » ص «-ءبم. سیناموس می‌گوید که ملیسند از سلام تکامل برخوردار نبود 
و شایعات مربوط به‌تولد ناسشروع وی را نیز برآن می‌افزاید (ص . ۱-م. ۲). درفرمان اعطای ماوراه اردن به‌فیلیپ 
اهل میلی» به تاریخ سی‌ویکم ژوئیة سال ,و ,, از ملیند به‌عنوان «ملکة آینده قمطنطنیه» یاد شده‌است. دراین 





هنگام او به اتفاق برادر در ناصره نزد شاه به سر می‌برد («دفاتره رهریشت » ص ه) . صلهاما10 
۳ - ویلیام صوری > هجد هم » ۰۱ ۰ ص ۲ ۸۷۷ 6 سر ۸ ء - 1۳6218 و - 198۵0۳8 
د - 1068 ب کتانط0تط500 م - ویلیام صوری » هجدهم » ,۳ ۴ ص -هبم سیتاموس؛ 


ص ۱ ,-. ,۲ ؛ نیستاس کونیااتس از زیبانی ملک جدید ستایشی عظیم کرده است (ص ۲۱۰-۱۱). 


با زگشت امپراطور ۱۹ 
مانوئل در شمال شام بیش از آن بود که او آرزو می کرد . وانگهی قدرت‌وی 
کمتر از آنچه که نت می‌رذت علیه نورالدین به کار رفته بود » گواینکه درهر 
ال ولد ی تا فومال واه وه ها ات بایان عاعای 
خواستگاری امپراطور » به کشور خود با زگشت. از آنگاه که او دست مادر خود را 
از کارها کوتاه کرده بود» همه چیز به آرامی گذشته بود . درسال,ه , , که‌بالدوین 
در میدان جنگ بود » ملکه ملیسند بر شورای نیابت سلطنت ریاست کرد. بعلاوه 
سررشتهٌ اسور روحانی نیز به دستش بود و بعد از درگذشت بطریق فولچر درنوامبر 
سال به , , به زد و بند توانست روحانی ساده دلی‌را موسوم به آمالریک‌نلی!» کد 
مردی بود دانش پژوه و پرهیز کار » اما بی کفایت بر جایش نشاند . هرنس" 
اسقف اعظم قیصریه و رالف اسقف بیتلحم با این انتخاب مخالفت کردند و آمالریک 
نا گزیر فردریک اسقف عکارا برای کسب موافقت ناب پاپ به رم فرستاد . چرب 
زبانی فردریک و آنسان که می گویند رشوه‌هائی که داد دل‌اصحاب پاپ‌را تسخیر 
کرد" . سی‌بیلای فلاندری دختر خواندهُ ملکه ملیسند و همسرکنت فلاندر در 
کلیسا دوستی همتای او بود . اين بانو در سال ره ,, همراه شوهر خویش به 
اروپا نرفت و در فلسطین به جرگه بانوان تارك دنیای دیری که ملکه ملیسند در 
عازریه بنیاد کرده بود » در آمد و در سال ,و , , که ملکه ملیسند » آنگاه که 
پسرش بالدوین در انطا کیه بود » وفات یافت نفوذ و منزلت او را در خاندان‌شاهی. 
به‌ارث برد و تا لحظة مرگ خویش که چهار سال بعد رخ داد آنرا همچنان‌حفظ 
کرد . 

سلطان بالدوین آنگاه که از طرابلس می گذشت بیمار شد . کنت طرابلس 
طبیب وی خویش برله"» شامی‌را مأمور درمان او کرد» ولی حال سلطان بدترشد. 
او به بیروت رفت و همین جا در دهم فوریه سال ۲ب , , درگذشت . بالدوین‌مردی 


, - ۵60 ۵۶ عاتلهجوم۸ - ۲۱61۳65 م - ویلیام صوری» هجدهم» . ۲ » ص هم ؛ نمونه نیکو. 
کاری‌های مذهبی بلیسند در سال‌های وه,, و ور در « دفاتر» رهربشت » ص چم و ۶و آمده‌است. 
ء - ویلیام صوری به شرکت می‌بیلا در کارهای دینی آشاره کرده است (همانجا) . برای امتناع سی یلا از ترلد 
ارض قدس ب++ ارنول » ص ۱ ۰.۲ و - ۳18 





۳۰( جنگهای صلیبی 





بود درشت اندام و بلند قاست » چهرءٌ گلگون و موهای بورپرپشت او از سلامت 
کامل و نیروی مردانه‌اش حکایت می کرد . همه بر این عقیده بودند که داروهای 
پر او را مسموم کرد . بالدوین سی و سه سال داشت و اگر روز گارش اینهمه 
زود سر نیامده بود » زمامداری بزرگ از کار در می‌آمد . زیرا مردی بود پرتلاش 
و دور اندیش و نوعی افسون ذاتی داشت که در بیننده مور گرفنتي مردی بود 
دانشور و در تاریخ و حقوق صاحب نظر بود . رعایایش در ماتمش بسیارگریستند . 
پاره‌ای از اصحاب نورالدین اشاره کردند که هنگام حمله به مسیحیان فرا رسیده 
است » ولی او که از زیارت خانة خدا که مدت‌ها آن را به تأخیر افکنده بود تازه 
باز گشته بود ء حاضر نشد آرامش مردمی‌سوگوار را که در عزای پادشاهی چنین 
بزرگ ماتم گرفته بودند بر هم بزند ۱ , 


, - ویلیام صوری » شانزدهم » ۲ » +-ه .ي. ویلیام از خلق و روحيهٌ بالدوین سوم وصفی آورده است. 


فصل چهارم 
دامگاه مصر 


«نی » بلکه به زمین مصر خواهم رفت » . 
ارسیاء نبی » باب چهل و دوم 


بالدوین سوم از خود فرزندی نگذاشت . همسر وی ملکه تئودورا 
یونانی هنوز شانزده سال بیش نداشت که بیوه شد . وارث تخت و تاج اورشلیم 
آمالریک برادر شاه فقید و کنت کنونی عسقلان و یافا بودکه هشت روز بعد از 
مرگ برادر » بردست بطریق آمالریک » افسر شاهی را به‌سرنهاد. برنشستن او 
آسان میسر نشد . نجیب‌زاد گان مایل به‌چشم پوشیدن از حق خویش در انتخاب 
شاه نبودند » گواینکه در پهنةٌ مملکت سوای او نامزدی دیگر به‌چشم نمی‌خورد . 
وانگهی یک مشکل قانونی دیگری نیز در میان بود. چهارسال پیش آمالریک 
آکنس کورتنائی دختر ژوسلین دوم کنت رها را که عم‌زاده سوم او و بنابرآن 
از طبقه‌ای بود که کلیسا زناشوئیشان را منم کرده بود » به‌زنی گفته بود. بطریق 
نیز تن به تأیید عقد ایشان نداده بود . عدم وجاهت آ گنس جز این دلایل دیگر 
نیز داشت. او از شوی خود بسیار سالمندتر بود. آنگاه که شوهر نخستین وی 
رینالد صاحب مرعش در نبرد گاه جان‌باخت » آمالریک تازه سیزده سال داشت. 


۶۳۲ جنگهای صلیبی 


وانگهی در پا کدامنی او نیز حای تردید بود . نجیب‌زاد گان و بطریق مدعی بودند 
که آمالریک باید قبل از برنشستن به شاهی » از آگنس جدا گردد. آمالریک 
تن درداد » ولی گف تکه حلال زاد گی و حق ورائت دو فرزند وی بالدوین و 
می‌بیلا را باید محترم دارند! . 

آمالریک | کنون بیست‌وپنج‌ساله بود. او نیز همچون بالدوین قامتی بلند» 
چهره‌ای دلپسند » پوستی گلگون و ریشی خرمائی و پرپشت داشت ؛ کرچه 
خرده گیران سینة برآمده‌اش را چندان نمی‌پسندیدند. در دانشوری از برادر خویش 
تنکث مایه‌تر بود » لیکن در امور قضائی دست داشت و برعکس برادر که مردی 
بود زبان‌آور» اوکمی لکنت زبان داشت . کمتر لب به سخن می گشاد » ولی 
غالبا چنان به بانگ‌بلند قهقهه می‌زد که ازمتانت و قدرش میکاست. او هرگز 
از محبوبیتی همسان بالدوین برخوردار نشد » چرا که نه‌چون او راست بود و نه 
انسون او را داشت. وانگهی در خلوت نیز روزگارش به‌پاکی نمی گذشت" . 
کاردانی آمالریک در مقام یک زمامدار طی چندماه نخستین پادشاهی وی که 
ژرارد صاحب شقیف‌ارنون یکث تن از زیردستان خویش را بی‌موجبی بر کنار ساخت 
و آن برد به‌دادخواهی دست در دامن شاه زد » معلوم شد. آمالریک » به اصرار 
دیوان‌عالی را واداشت تا به اختلاف آن دو رسید گی کرد ؛ و سپس به‌اعتبار 
همین باجرا قانونی گذرانید که زیردستان را اجازه می‌داد تا از خداوندان خویش 
شکایت به‌دیوان عالی برند و اگر ولی‌نعمت مورد اتهام از حضور در دیوان‌عالی 
3 رابرت اهل توربنی» تاریخ عروسی آمالریک را 
سال ,به , ,گفته است (ص .).٩‏ برای شوی نخستین آگنس -> کتاب حاضر » صفحات قبل . آنهاکه دنباله 
تاریخ ویلیام را نوشته‌اند » به دلایل چند از آگنس سخت متنفر بودند(کتاب حاضر » صفحات بعد). بعید نیست 
که اینان در ذکر خطاهای آگس دست به مبالغه زده باشند ء اما درضمن بعید می‌نماید که نجیب زادگان نقط 
به دلیل خویشاوندی نزدیک آن دو » برای مطلقه ساختن او اينهمه پافشرده باشند . بنا بر گنت ویلیام » 
راهبةٌ اعظم استفانی دختر ژوسلین اول وماریای سالرنوئ ی کسانی بودند که به‌قرابت آن دو اشاره کردند. باوجود این 
کمترکسی بود که نداند ژوسلین عم زادهٌُ بلافصل بالدوین اول بود. بطریق نیز تن به تأیید عروسی‌آنها نداده بود. 


آکس محتملا در سال ۳۳, , تولد یافته بود. مادرش بنئاتریس در سال ۳۲ , نخستین شوی خود را از دست 
داد و لختی بعد به عقد ژوسلین رهائی درآمد . ۲ . ویلیام صوری نوزدهم » ۲-۳ » ص -۸۸6 . 





دایگاه مصر و3 





و دفاع ار خویش تن می‌زد» دیوان خود غیابا رسید گی می کرد و حق از دست 
رفت شا کی‌را بدو باز می گرداند . این قانون باایجاد یک رابطةُ مستقیم میان شاه 
بود از یک نیروی عظیم بهره‌مند کرد. ولی دیوان عالی خود از کسانی و کت 
بود که این قانون مستقیماً علیه ایشان به کار می‌رفت و اگر پای پادشاهی سست 
عنصر در میانه بود بعید نبود که همین قانون را در مورد تیول داران شاهی » 
علیه شخص او به کار گیرند! , از پی اين قانون قوانین دیگری وضع شد که نحوة 
مناسات شاه را پا امبیرانش معلوم ۳9 





بش یی یس تس و 
و - برای این قانون پر اهمیت - کتاب حاضر » صفحات پیش ؛ «مملکت ملولد الطوایفی» لامونت » ص ۲۲-۰۳ 
 » ۳‏ و نیز «لهرست قوائین اورشلیم» گراند کلود» همان اثر » ص و ۲م به‌بعد. گراندکلود سال ور , وا 
تاریخ وفع این قانون می‌داند و قوانین دیگری راهم که می‌توان به آمالریک منسوب دانست بر می‌شمارد. 


۲۹ جنگهای صلیبی 

آمالریک چون درو نکشور را کاملا زیر فرمان گرفت » همت برامورخارجی 
گماشت ,. او حاضر بود در صفحات شمال » انطا کیه را فدای دوستی بیزنطیان کند . 
در اواخر سال ۲ب , , استفن برادر توروس ارمتی درحالی که به میهمانی آندرو- 
نیکوس حکمران بیزنطی کیلیکیه می‌رفت » در راه به قتل آمد و از پی اود رکیلیکیه 
فتنه برخاست . توروس که از مرگ پرادر چندان ناخرسند هم نبود » گناه را به 
گردنآند رونیکوس انداخت ویرقلاع مصیصه» عین زربی و وهکا تاخت وپاد گان‌های 
یونانی آنها را یکی بعد از دیگری غافلگیر کرد و کشت . آمالریکک » به قصدیاری 
ابپراطور » شتابان رویه شمال نهاد . امپراطور یک تن از سرداران توانای مجاری 
خویش را موسوم به کنستانتین کولومان" به جای آندرونیکوس گماشت . کولومان 
با سپاهی تازه نفس به کیلیکیه در آمد و توروس معذرت خواهان به دامن کوهستان 
عقب نشست" . بوهموند شاهزادءٌ انطا کیه اکنون هجده ساله و آماد حکمروائی 
بود » اما مادرش کنستانس هنوز دل از حکوست بر نمی گرفت و به امید ادامه 
حکومت از کولومان درخواست مدد نظامی کرد . شایعة استمداد او ازییزنطیان 
مردم انطاکیه را برانگیخت تا او را از انطاکیه بیرون کردند و بوهموند را 
برجایش نشانیدند. لختی پس از اين ماجرا عمر کنستانس سرآمد". امپراطور به 
دست به .دست شدن حکوت انطا کیه اعتراضی نکرد » زیرا محتملا آمالریک 
به او قول داده بود که سروری وی بر این شهر محترم شمرده خواهد شد ؛ اما 
برای اطمینان خاطر نخست بالدوین پسر دوم کنستانس و بعد از او دیگرفرزندانی 
را که کستانس از رینالد داشت » به قسطنطنیه نزد خود خواند . بالدوین به 
صفهماه معتاقها0۵ ..... ب سیتاموس ؛ سس ب۲۲. کربگوری. کشمش » ص .۲۰. سمبات سپهدار 
ص ‏ ۲ب, میکائیل سریانی » سوم » ص ٩‏ ۳۱ روایت ارمنی همين کتاب » ص ۳٩‏ و .۳۰٩‏ 
م. هیکائیل سریانی » سوم» ص ‏ ۲. «وقایع شام» مویدگفتار میکائیل است. می‌نمایدکه این دو وقابع سال. و۱ 
را با وقایع سال‌های ۲-7 , آمیخته باشند. اوگلی در «ابطالیای مقدس» هفتم » ص ۲.۳ فرمانی آورده لست 


مربوط به سال بب, , » که در آن بوهموند سوم خویشتن را «شاهزاد؛ انطاکیه و صاحب لاذقیه و جبله » 
نابیده است. از آنجاکه لاذقیه وجیله به مادرش تعلق داشت» شک نیس ت که او در این سال مرده بوده است. 





دایگاه مصر ۱۲۰ 
خدمت ارتش امپراطوری در آمد و در میدان جنگك کشته شد ۱. آمالریک درهمان 
حال که دم از دوستداری بیزنطیان می‌زد » به لوئی هفتم شاه فرانسه نامه‌نوشت 
و از ایکان اعزام لشکر به مدد فرنگان شام از او سژال کرد ۲ . 

دوستی و حسن نیت امپراطور برای آمالریک که سودای تسخیر مصر رادر 
سر می‌پخت کاملا لازم بود . همان طور که او خود کاملا پی برده بود » بقای 
دولت فرنگان شرق در گرو جدائی و اختلافی بود که میان امیران مسلمان 
حکمفرما بود . مسلمین شام اینک همه گرد یک لوا آدده بودند » اما تاآنگاه که 
مصر با نورالدین سرکین داشت اوضاع چندان وخیم نبود . ولی تباهی دستگاه 
خلافت فاطمیان را چنان درخود پیچیده بود که پایان دولت آن چندان دورنمی‌نمود 
ولازم بود کاری کنند تا نورالدین برآن دست نیابد . از بعدازسقوط عسةلان دردربار 
خلیفه نابسامانی بالا گرفته بود . عباس » وزیر وقت تا یک سال بعد از سقوط این 
شهر زنده بود . پسرش نصر مورد عنایت خاص خليفة جوان الظافر بود ویکرنگی 
بیش از حد آن دو موجب زمزمه‌هائی بد نام کننده شد واین بدنامی عباس رابه 
غیظ آورد ؛ لیکن نه چون پاس نام و ننگ داشت » بلکه از آن جهت که به حق 
می‌ترسید مبادا خلیفه میال پدر با پسر فتنه انگیزد . اسایه که هنوز مقیم‌دربار 
مصر بود » به فراست دریافت که نصر به کشتن پدر رضا داده است . لذاشتابان 
آن دو را آشتی داد و در نصر دمید که کشتن خلیفه جایز تر است . نصر نیم‌شبی 
خلیفه را به می گساری در خانُ خود خواند و در آنجا او را به ضرب خنجر از پا 
درآورد . عباس گناه را برگردن برادران خليقه گذاشت وایشان را به همین‌اتهام ‏ 
کشت و خزانة خلیفه را بهر خویشتن ضبط کرد ؛ آنگاه الفائز پسر پاج سالهُ خليفة 
پیشین را که شاهد قتل عموهای خود بود و از آن پس از بیماری تشنج دمی 


,- برای بالدوین -> کتاب حاضر » صفحات بعد. آگنس » دختر کنستانس از رینالد » بعدها به عقد آلکسیوس 
یا بلا سوم ]11 ه3 مدعی مجاری که در سال ۳,,, به شاهی مجارستان رسید» درآمد (نیستا سکونیاتس» 
ص ۰۲۲۱ + - نایه‌های آمالریک در « .13.11.۳ » گردآوری بو که 30۱00۷866 ح شانزدهم » ص 
ببدس و . ع-وس, نامه دوم حاکی از تهدید انطاکیه توسط بیزنطیان است . تقریباً مقارن همین ایام بوهموند 
سوم نیز نامه‌ای برای لوئی فرستاد (همان اثر » ص م-۲۷). 





اش جنگهای صلیبی 


رهائی نداشت به خلافت بر آورد . بانوان دربار به عباس ظنین بودند و از ابن 
روزیک » حکمران مصر علیاء که مردی بود ارمتی زاده استمداد کردند . روزیکك 
به سوی قاهره راند و سرهنگان پاد گان شهر رابسوی خود کشید . عباس ونصرپول ها 
را برداشتند و در بیست و نهم ماه مه سال عء ۰ , از پایتخت گریختند و اسامه 
را هم که رفته‌رفته با اين روزیک نرد دوستی می‌باخت همراه خویش بردند , لیکن 
آنگاه که از صحرای سینا بدر میآمدند دوچار حملهُ سربازان فرنگی قلعه شوبک شدند . 
اسابه از معر که جست و سرانجام تن خویش را به دمشق کشید ؛ اما عباس کشته 





شد و نصر با کلیهة نقدینه‌ای که همراه داشت اسیر فرنگان شد . نصر را به 
پاسبانان معبد سپردند و او در زمان خویشتن را آمادٌ مسیحی شدن اعلام کرد . 
ولی چون دربار قاهره گفت که او را به بهای . . . . ب دینار پول نقد خواهدخرید 
پاسبانان تشریفات مسیحی کردن او را نیمه تمام گذاردند و زیر زنجیر به قاهره‌اش 
فرستادند . در آنجا بعد از آنکه چهار همسر بیو خلیفه فقید مثله‌اش کردند»پیکر 
بیجانش را از فراز دیوار قلعه بیاویختند و دو سال تمام برفرازدروازة زوله همچنان ‏ 
آویزان بود ۲ . 

ابن روزیک تا سال ,+ , , حکومت راند. خليفة خردسال درسال .۱,۰ 
د رگذشت و پسرعم نه‌ساله‌اش العاضد بر جایش نشست . خليفة جدید راسال‌بعد 
مجبور کردند دختراین روزیک را به‌زنی بگیرد» اما عمهُ خلینة جدید» یعنی خواهر 
الظافر » به سوداهای وزیر بد گمان بود و دوستان خویش را برانگیخت تا دردهلیز 
کاخ او را به ضرب کارد از پا در آوردند. ابن روزیک » در سپتامبر سال ,ور » 
قبل از آنکه جان تسلیم کند , شاهزاده خانم را به حضور طلبید و با دست‌های 
خویش جانش را گرفت . بعد از این روزیک وزارت به پسرش العادل رسید که 
پانزده ماه دراین مقام باقی ماند تا اينکه او نیز به وب خویش بردست شاور‌امیر 
مه( کف 0 رو ار تن خود اسامه پوشانندة این‌حقیقت که او هر روز به رنگی 


درمی‌آمد» نیست. اين اثیر» ص ٩۲-۳‏ ویليام صوری» هجدهم » و » ص -۳۲م برای تاریخ مصر دراین ایام 
رجوع کنید به « مصرعربی» ویت » ص ,9 . به بعد. 





دایگاه مصر ۳۷ 
مصر علیا » بر کنار و کشته شد , شاور هشت ماه تمام به کام دل حکومت رائدتا 
اينکه در اوت سال ۳ بردست ضرغام حاجب دربار برافتاد . ضرغام » به‌قسد 
تحکیم بنیان دولت خویش هرکس را که از قدرتش بیمنالك بود » کشت‌ودراین 
رهگذر چندان پیش رفت که بعد از اندلك زمانی سپاه مصر از وجود سرهنگان‌ارشد 
یکسره خالی شد ۲ . 

درسال .ب, , بالدوین سوم مصر را تهدید به جنگ کرده‌بود و مصریان 
با تعهد پرداخت یک صدو شصت هزاردینار خراج سالانه او را از این کارباز- 
داشته بودند . اين پول هرگز وصول نشد و در سپتامبر سال ۳ب , , سلطان‌آمالریکی 
آن را بهانه کرد و رو به مصر نهاد . آمالریک به آسانی از تنگة سوئز گذشت و 
پلوسیوم " (بلییس) را در محاصره گرفت . ولی هنگام طغیان نیل بود و ضرغام» با 
شکستن یکی دوسد او را اچار از عقب نشینی کرد ". نورالدین که مراقب‌بود 
از غیبت شاه سود جست‌و به ناتوان‌ترین ایالت‌های صلیبی» یعن ی کنت‌نشین‌طرابلس 
حمله کردو به قصد محاصرءٌ دژ کرك(حصن‌الاکراد ) که بردشت بقیعه مشرف 
بود » بدین منطقه عنان گشاد . ولی بخت یار فرنگان بود و هوک کنت لوزینیان ؛ 
وجفری مارتل" براد رکنت‌آنگولم با همراهان خویش که ضمن بازگشت از زیارت 
اورشلیم از خالك طرابلس می گذشتند » با ریموند لشکر یکی کردند و استمداد 
فوری از انطا کیه نه فقط بوهموند سوم » بلکه سردار بیزنطی » کنستانتین 
کولومان » را نیز از شمال به جنوب کشيد . لشکر متحد مسیحیان به سرعت 
تپه‌ها را درنوردید و مسلمین را در لشک رگاهشان زیر کرك غافلگیر کرد . بعد از 
نبردی کوتاه که در آن کولومان سردار بیزنطی و سربازانش بیش از همه‌د رخشیدند 
مسلمانان روی از میدان برتافتند و به سوی حمص سراسیمه آهنگث کریز کردند 








ب- ابن اثیر » ص ٩‏ (ه,. ابوشامه » ص پ. و. ۲ - (صبازکنااع۳ م - ویلیام صوری » نوزدهم » 
۰ » ص ۰۸۹۰۰۱ نامه آمالریک در و ۰۳۲,۳۲۰ ۴ج شانزدهم» ص ۰ ۰.۵٩۹۰٩‏ آمالریک به سلطان لوئی اطمینان 
می‌دهد که می‌توان مصر را با اند کی کمک بیشتر تسخی رکرد. میکائیل سریانی » سوم ص ۰۳۱۷ 

ء - 518130[ ه - 1۷۲۵۲0۵۱ 


۰:۳۸ جنگهای صلیبی 


در اینجا قوای تازه نفس به نورالدین پیوست و او از نو آماده پیکار شد و مسیحیان 
لاجرم از تعقیب بیشتر او دست کشیدند ۱ . 

اند کی‌بعد شاور» وزیر سابق مصره که از آ نکشورگریخته بود » به‌درگاه 
نورالدین آمد و دست در دامان او زد و گفت که اگر نورالدین او را باردیگر به 
وزارت مصر رساند» وی علاو: بر تقبل کلیهُ هزینه‌های این لشک رکشی وگردن 
نهادن امر نورالدین » مناطق مرزی مصررا بدو خواهد سپرد و علاوه بر آن‌هرساله 
یک سوم از درآمد کل مملکت را به رسم خراج به او خواهد داد . نورالدین دو 
دل بود » چون نمی‌خواست سربازان خویش را در ماوراء‌اردن یا در امتداد راهی 
که سرتاسر آن زیر نظر فرنگان بود » به مخاطره اندازد . اما سرانجام در آوریل 
سال عب , , » بعد از استخاره با قرآن اسباب جنگ ساخت و صدیق ترین دستیاران 
خویش» یعنی شی رکوه را فرمان داد تا بالشکری گران درمعیت شاوراز صحرا بگذرد 
و خود به عزم مشغول داشتن فرنگان » بالشکری دیگر به بائیاس حمله کرد . 
صلاح الدین » برادر راد شیر کود و پسر نجم‌الدین ایوب » که درحال‌حاضربیش 
ازییست وهفت سال نداشت بر خلاف میل خویش در معیت عم رهسپار مص رگشت. 
ضرغام خود را باخت و از آمالریک مدد خواست : اما شیر کوه چنان برق‌آسا از 
منزل‌ها گذشت که پیش از آنکه فرنگان فرصت مداخله یابند » از سوئز گذشته‌بود . 
برادر ضرغام پا لشکریانی که فراهم کرده بود » نزد یک پلییس شکسته شدو در 
پایان ماه مه سال عب , و شاور باردیگر بر مسند وزارت مصر قرار گرفته و ضرغام 
از میان رفته بود" . 

لیکن شاور همینکه به آرزو رسید » عهدشکنی کرد و شیر کوه را فرمان 
مراجعت داد . ولی شیر کوه تن زد و بلییس را فرو گرفت . شاور از سلطان آمالریک 
,- ویلیام صوری نوزدهم» م » ص‌ه-ووم. اين اثبر ء ص (۳ه و همچنین د«اتایکان» همو ص .۷-٩‏ 
الدین (به کوشش بلوشه) » ص :۳. میکائیل سریانی» سوم ص ؛ ۳۲. اين اثیر می‌گوید که سربازان بیزنطی 
هراس انگیزترین پارةٌ سپاه متحد عیسویان بودند. ۲ - ویلیام صوری » نوزدهم » و » ب »ص ۹۱-۲ و 


۰۸۹۳ اپوشامه ۲ ص ۰۱۰۷ اين اثهر » ص ۳ ۶ و «اتابکان» » ص ۰:۲۱ بهاء‌الدین در ‌ ۳,۰( ۶ 
ص ۱-۸ ؟ ه 


دایگاه مصر ۳۹ 





مدد خواست و تقاضا کرد تا در حرکت شتاب کند ؛ و حاضر شد علاوه برپرداخت 
یک هزار دینار برای هر یک از بیست وهفت منزل میان اورشلیم تانیل» هدایائی 
ارزنده نیز پیش کش سواران میهمان نوازی کند که در معیت شاه بدین لشک رکشی 
می‌آمدند ؛ در ضمن پرداخت هزينة علوفهةٌ ستوران را نیز به عهده گرفت . سلطان 
آمالریکك نخست بملکت را آرایش دفاعی دادو آنگاه در ماه اوت بصرعت عازم 
فاقوس در کنارنیل شد . شاور در اینجا بدوپیوست و هردو به اتفاق به عزم‌محاصرة 
شی رکوه در بلبیس به حرکت در آمدند . دژ سه‌ماه تمام مقاوست ورزیدو ظاهراً 
چیزی به تسلیم آن نمانده بود که اخبار نا گوار از شام سلطان آمالریک راناچار 
ساخت ؛ به شرط رفتن شیر کوه از مصر » محاصره را بردارد . شی رکوه تن درداد 
و دو سپاه مسلمان و مسیحی در دو مسیر حداگانة موازی از شبه جزيرهة سینا گذشته 
"و مصر را به شاور با زگذاشتند . شی رکوه آخرین فرد از سپاه خود بود که از مصر 
پا بیرون نهاد . آنگاه که به قصد بدرود نزد فرنگان آمده بود یکی از تازه واردان 
باختری از او پرسید که مگر از امکان خیانت بیمناك نیست و شی رکوه به سرفرازی 
پاسخ داد که در چنین صورتی سربازانش همه به کین خواهی برخواهند خاست 
و آن مرد فرنگی در جواب گفت حال در می‌یابد که چرا صلیبیان برای او اينهمه 
قدر و منزلت قائلند , ۱ 
خبری که آمالریک را شتابان از مصر به فلسطین باز آورد » از انطاکره 
رسیده بود . نورالدین چون از عزیمت آمالریکث خبر یافت ؛ به‌همراهی لشکریان 
برادرش امیر موصل و فوجی از سپاهیان امیران ارتقی دیاریکر و ماردین ودیرت 
وکرا» برشمال خاكك مسیحیان زد و قلعهُ پراهمیت حارم را در محاصره گرفت. در 
آن حال که رینالد اهل سنت والری صاحب قلعه مردانه پا می‌فشرد » شاهزاده 
بوهموند از ریموند کنت طرابلس و توروس امیر ارمنیان و کنستانتین کولومان 
سردار بیزنطی درخواست کرد که در معیت وی به نجات قلعه محصور شتاب‌آرند . 


- ویليام صوری » نوزدهم » پ » ص -۳وم. این اثیر » ص بدععه. داتابکان» » ص رس رم ابوشامه » 
ص و ۲ ۱ ۰ 





۳۰ جنگهای صلیبی 
در میانه‌های ماه اوت » متحدین از جا خاستند . به مجرد آگهی از حرکت ایشان 
نورالدین دست از محاصره کشید . کفته‌اند که بیش از همه حضور سربازان 
امپراطوری او را ترسانده بود . چون نورالدین پای پس کشید » بوهموند که ششصد 
مرد سوار همراه داشت» علی رغم گوشزدهای زان هنشت والر ی که او را از 
تفوق کمی دشمن هشدار می‌داد » تصمیم به تعقیب تعقیب او گرفت , دو لشکر در دهم 
ماه اوت در حوالی ارتاح تلاقی کردند . بوهموند » بی اعتنا به هشدار توروس 
بیدرنگ دست به حمله بر آورد و چون مسلمین وانمود به گریز کردند »یکراست 
پی در پی ایشان نهاد تا به دام در آمد و به محاصرهٌ لشکریان موصل افتاد . 
توروس و برادرش مله که جانب احتیاط را نگاه داشته بودند » از میدان گریختند 
مابقی همه کشته يا اسیر شدند . بوهموند و ریموند کنت طرابلس و کنستانتین 
کولومان سردار بیزنطي و هوگ لوزينياني همه از جملة اسیران بودند. بفربان 
نورالدین همه‌شان را در بند نهادند و به حلب بردند" . 

اصحاب نورالدین در او می‌دمیدند که باید بر شهر بی دفاع انطا کیه حمله 
برد» ولی او رضا نداد » زیرا معتقد بودکه اگر قصد انطاکیه کرد» یوانیان به 
شتاب پاد گانی به ارگ خواهند فرستاد و فرضاً که بر انطا کیه دست یابد» ارگ 
چندان بقاوست خواهد کرد تا امپراطور در رسد ؛ و در هر صورت وجود یکث 
ایالت خرد از فرنگان » به مراتب بهتر و کم خطرتر از ضمیمه شدن این شهر به 
خالك امپراطوری بود . او دوستی بیزنطیان را چنان پاس می‌داشت که تقریبا 
یی درنگ کنستانتین کولومان را در ازای یک صدو پنجاه جامة ابریشمین آزاد 
کرد . بار دیگر نام بلند امپراطور مانع از دست رفتن انطا کیه شد . 

درحالی که آمالریک به شتاب تمام عزم شمال داشت » تیری کنت فلاندر 
, -ویليام صوری ۶ نوزدهم » و » ص بدهءوم. ویلیام در تاریخ این نبرد اشتبه کرده است وآن را سال ۰ب ر , ثبت 
کرده است. رابرت اهل تورینیی » اول » ص ههم. نامه‌های آمالریک_اول و گوفرد فولچر ۳۱6۲6۲ 64تگاه6 
به لوئی هفتم در «13.۳.*» حج شانزدهم » ص ۲-.+. سینایوس صب , ۲ (اشاره‌ای کوتاه به اسارت کولومان). 


میکائیل سریانی » سوم » ص ۶ ۰.۳۲ «وقایع شام» » ص ع ۳۰. «بستان» » ص ۰ کمال‌الدین (به کوشش 
بلوشه) » ص . و ابوشامه ص ۳۳ ۰۱ «اتابکان» این اثیر ص ۰۲۲۰۰۳۳ 





دامگاه مصر اگر 


که برای چهارمین بار به زیارت فلسطین آمده بود در راه بدوپیوست . آمالریکک ,با 
این قوای تازه نفس لختی در طرابلس بر آسود و بعد از آنکه نیابت حکومت این 
شهر را در دوران اسارت کنت برای خود مسلم ساخت» راه انطا کیه را ازسرگرفت. 
در اینجا بیدرنگ با نورالدین به مذا کره در آمد . نورالدین حاضر بود تابوهموندو 
توروس را تنها به پاس آنکه در شمار دست نشاند گان امپراطور بودند » درقبال 
دریافت فدیه‌ای گران آزاد گذارد ؛ ولی به هیچ روی حاضر به دست برداشتن از 
ریموند کنت طرابلس و رینالد شاتیونی زندانی دیرین خویش نبود ۱. در این 
میان فرستاد گان امپراطور به انطاکیه آمدند و از آمالریک پرسیدند که در آنجا 
چکار دارد . آمالریک ناراحت شد و در پاسخ استف اعظم قیصریه و خدمتگزار 
خویش ادوی سنت آمانی" را به قسطنطنیه فرستاد و یکی از دوشیزگان دودیان 
شاهی آنجا را از امپراطور خواستگاری کرد ؛ و در ضمن برای تسخیر مصر پيشنهاد 
همدستی کرد ۲. مانوئل فرستاد گان را دوسال در انتظار گذاشت . در خلال 
این مدت آمالریک ناچار از مراحعت به جنوب گرد ید » زیرا نورالدین به حای‌حمله 
برانطا کیه » دفعتاً در ماه اکتبر مقابل بانیاس که حکمران آن همفری تورونی در 
معیت شاه به انطا کیه رفته‌بود برآمد , نورالدین شایم ساخته بود که قصد طبریه دارد 
واز این رو سپاهیان‌محلی فرانک‌همه آنجا جمع شده بودند. پادگان بانیاس درآغاز 
مردانه مقاومت می کرد. امید می‌رفت تیری کنت فلاند رکه اخيراً باز به فلسطین 
ایده بود» به نجات این قلعه شتاب‌آرد» ابا نا گاه به علتی نا معلوم شایدهم خیانت 
قلعه تسلیم شد . نورالدین تمام نواحی‌مجاور را زیرنگین آورد وجلیله را مورد تهدید 
قرارداد» اما بزرگان اینجا با تعهد پرداخت خراج» راه او را با زگرداندند؟, 
بوهموند » به مجرد رهائی از بند به قسطنطنیه رفت تا هم از خواهر 








۰ - ویلیام صوری » وزدهم » ۰۱۰ روص وم و ر-. .و «بستان» » ص روه. میکائیل سریانی» سوم ؛ 
ص ٩‏ ۳۲. روایت ارمنی همین کتاب (ص .بم) می‌گوید که توروس پیش از بوهموند آزاد شد و برای آزاد 
کردن بوهموند تلاش بسیار کرد. ۳ ]مج ۲ 000 ۳ سیناموس ص م-پ۲۳ ) 
ویلیام صوری » بیستم » , » ص ۰92۲ ء- ویلیام صوری » نوزدهم » ., » ص و-موم. این اثیر » 
ص ۲-.ه و «اتابکان» همو » ص عم. کمال الدین (به کوشش بلوشه) » ص , ء ه. 


۳۲ جنگهای صلیبی 
دیداری تازه کند و هم از شوهر او برای پرداخت باز ماندهٌ فدیة خویش که‌هنوز 
وامدار نورالدین بود مدد گیرد . مانوئل نیازش را برآورد و در برابر » بوهموند 
همراه با یک بطریق یونانی به نام آتانا زیوس " دوم به انطا کیه با زگشت .آیمری 
بطریق لاتین انطا کیه اعتراض کنان به قلعهٌ قصیر تبعید شد و تا پنج سال بعد 
کلیسای انطاکیه در دست یونانیان می گشت ۲ . شاهدی حاکی از عزل اسقنان 
لا تین در دست نیست » لیکن تمام متام های بی‌صاحب کلیسا در اختیار یونانیان 
قرار گرفت ,. کلیسای وابستة طرابلس دست نخورد. آمدن یونانیان یعقوییان‌را 
در آغوش لاتین ها انداخت . ازسال (ه , , که کرامت آرامگاه برصومای قدیس 
یک تن از کود کان بیمار لاتين را شفا بخشید » یعقوییان ولاتین ها به‌دوستی 
گرائیده و با هم نرد محبت باخته بودند . در سال به , , میکائیل مورخ»بطریق 
یعقوییان » با کمال‌مسرت شاهد اعطای حق داشتن یک کلیسای جامع نوین به 
یعقوییان بود . .شاهدخت کنستانس و توروس ارمنی دوشادوش دیگران به افتتاح 
این کلیسا کمک کرده بودند و حال بطریق میکائیل » برای ملاقات آیمری » به 
تبعید گاه او رفت و دلداریش داد . میکائیل در نفرت خویش از یونانیان تاآنجا 
پیش رفت که درسال , ۱ )دعوت دوستانه ابپراطور ر برای شر کت درمناظره‌ای 
مذهبی که مورد علاق خاص امپراطور بود رد کرد" . 

نورالدین دوسال هو , , و دود , را به غافلگیر کردن قلاع دامنه‌های 
شرقی لبنان گذرانید و در همین حال شی رکوه برماوراء اردن تاخت و دژی‌را که 
پاسبانان معبد در مغاره‌ای در جنوب عمان بر آورده بودند ویران کرد؛ . درپایان 
ب - عااععمما۸ ۲ - ویلیام صوری » نوزدهم» ,, » ص ,.. میکائیل سریانی » سوم » ص ۱ ۰۳۲ 
آتانازیوس دوم در سال به , , پانتوژن سوتریکوس کنادله:50007 ۳۵۵/6086065 نامزد بطریقی انطا کیه متهم 
به بدعت‌گذاری شد » به جای او نامزد بطریقی انطا کیه‌گشت. ۳ میکائیل سریانی سوم » ص ۳۰۱-6 
و ۳۳۲ فه-ء۳۳. ع- ویلیام صوری نوزدهم» , ,» ص ۱-۲ .. بهاهء‌الدین در « .۳.۳۰1.5 » (ص ۱ .ه) 
تاریخ نسخیر منیطره را بعد از جنگ سال ۷ ۱ می‌داند. این اثیر ص ب-ه ع و و نیز داتابکان» همو ص ۳۵-۰۱ ۰۲ 
نورالدین قلعُ منیطره راکه برسر راه جییل به بعلیک قرار داشت تسخیرکرد و حال آنکه شی رکوه شقیف تیرون 
یا غار تیرون راکه در پانزده میلی شرق صیدا بود فروگرفت » ری («مهاجر نشیتن‌های فرنگی» ص ۳,ه) این 
قلعه را همان قلعةٌ النها می‌داند. قرارگاه دژ پاسبانان در نزدیکی عمان معلوم نیست. بهاء‌الدین آنرا آکاف 


می‌خواند. شاید منظور اومغارة کاف ( کهف)باشد» درجنوب شرقی عمان . این مغاره دارای آثاری است متعلق به روم 
پاستان » در حالی که ازمعماری قرون وسطی در آن هیچ اثری به چشم نمی‌خورد. 





دامگاه مصر ۰.(۳ 





سال بب , , شی رکوه سرانجام از خداوند خویش بار دیگر اجازه گرفت تا از نو بر 
خالك مصرزند و در لیف بغداد دمید تا اين لشکر کشی را جهادی علیه خلفای 
شیعی مذهب فاطمی اعلام کرد . نورالدین که از بعد از بیماری چند سال قبل 
خویش سخت دلبستة شعاثر مذهبی شده بود » تحت تأثیر قرارگرفت و از حلب‌به 
قعد یاری شی رکوه سپاه انگیخت . شی رکوه در ژانویة سال ببب , , از دمشق‌بیرون 
آمد و پار دیگر صلاح الدین را همراه خویش به مصر برد , او نیت خود را ازکسی 
پوشیده نکرده بود و شاور فرصت یافت تاباردیگر دست در دامان آمالریک زند .شاه 
در نابلس بود و نجیب‌زادگان را به همانجا خواند و بعد از آنکه احتمال استیلدی 
مسلمانان سنی مذ هب شام را برم‌صر و عواقب وخیم‌آن را برایشان بر شمرد» دیوان 
عالی تصویب کرد که سپاهی گران به‌یاری شاور از جای برخیزد . قرار شد 
جنگجویان فلسطین همه در رکاب شاه عازم مصر شوند »یا اينکه در غیاب او 
پاسداری مرزها را بر عهده گیرند ؛ و اگر کسی به بهانه‌ای کناره می گرفت ملزم 
بود یک دهم از درآمد سالان خود را وقّف این کا رکند . فرنگان هنوزاسباب سفر 
نساخته بودند که خبر رسید شیر کوه در صحرای سینا پیش می‌رود . آمالریکك 
لشکریانی را که آماده داشت به بستن راه او فرستاد » ابا دیر شده بود ۲ . 

طوفان سهمناك شن مردان شی رکوه را تقریباً از کار انداخت . اما او 
درهر حال در نخستین روزهای ماه فوریه به تنکه رسید . در اینجا خبر یافت که 
سپاهیان فرنگی درسی ام ژانویه از جا کنده‌اند» لذا از میان صحرا به جنوب‌عنان 
گردانید و درکنار نیل به اطفیح در چهل‌میلی بالای قاهره رسید . در اینجا ازرود 
گذشت و درساحل غربی آن فرودآمد و در غزه » رویروی پایتخت لشکرگاه زد .در 
اين میان فرنگان از جانب شمال شرقی به فاهره نزدیک می‌شدند . شاوردرنزدیکی 
شهر آنها را خوشامد گفت و به‌لشکرگاهی برکرانة شرقی رود » در فاصلة یک میلی 
ویلیام صوری » نوزدهم 4 وو» وه ص یو ویو ۰ بهاهالدین درد :8 :3 .ظ ظ عم بو 


می‌گوید که نورالدین صلاح‌الدین رُ مجبو رکرد تا همراه شی رکوه به مصر رود. این اثیر» ص‌ بء و و داتابکان» » 
۳۲ ۰۲ 





۱۳4 جنگهای صلیبی 

شهر هدایت کرد . شاور بعد از آنکه پيشنهاد شیر کوه را برای اقدام مشترك‌علیه 
فرنگان رد کرد با آمالریک معاهده بست . مصریان تعهد کردند دویست‌هزار 
بزانت نقدا و دویست هزار بزانت اند کی بعد به فرنگان بپردازند » مشروطبرآنکه 
آمالریک قسم بخورد زودتر از شیر کوه از مصر بیرون نرود . آمالریک ه وگصاحب 
قیصریه را به همراهی یکث تن از پاسبانان معبد موسوم به جفر ی که احیاناً عربی 
می‌دانست » به قاهره فرستاد تا از خلیفه رسماً موافقت گيرند . پذیرائی از ایشان 
در قصر خلیفه پینهایت مجلل بود . آنها را از میان ردیف‌های مرتب ستون‌وفواره‌و 
بوستانهانی که محل نگاهداری حیوانات وپرندگان دست آموز دربار بود گذراندند 
نا سرانجام بعد از عبور از چندین تالار که باپرده‌های ابریشمین وزرتارجواهرنشان 
آراسته شده بود» پرده‌ای بزرگک و زرین کنار رفت وخليفة خردسال در حال ی کهنقابی 
بر چهره داشت و بر اورنگ زرین خویش جلوس کرده بود نمایان شد . سوگندوفای 
به عهد یاد شد؛ آنگاه ه وگ به نمایند گی شاه خویش بر آن شد تابه شیو‌با ختریان 





دست عریان خلیفه را به علامت وداد فشار دهد و بدین نیت دست خود را پیش 
برد . درباریان به هراس آمدند » اما خلیفه خود سرانجام با تبسمی آمیخته به 
تحقیر دست پوش های خویش را بیرون کشید و دست هوک را فشرد . سپس 
فرستاد گان در حالی که همان طور که مصریان انتظار داشتند خیر روت‌بیکران 
دربار خلیفه شده بودند » به نزد شاه بازگشتند ۱, 

تا یک ماه دو سپاه دیده بر یکد گر داشتند و هیچ کدام جرأت نم ی کرد 
رو در روی آن دیگری از رود بگذرد » تا اينکه سرانجام سلطان آمالریک توفیق 
یافت » در جهت شمال برجزیره‌ای واقع در رأس دلتا فرود آید و از آن به‌ساحل دست 
چپ رود قدم گذارد . وی در اینجا فوجی از سربازان شیر کوه را غافلگی رکردوشیر 
کوه که شمار؛ٌ مردانش کمتر از سپاه متحد فرنگان و مصریان بود » به آرامی‌به 





,- ویلیام صوری » نوزدهم» ,٩‏ - بر » ص ۳-م.و. ارنول (ص ٩‏ ) می‌گوی دکه فقط دربار قسطنطنیه از 
دربار قاهره ثروتمندتر بود. ابوشامه ء ص .م,. ویلیام صوری در دنبالة سخنان خویش شرحی از اختلافات دو 
فرق سنی و شیعه آورده است. 





دامگاه معمر ۵ ۳ 4 


سوی جنوب عقب نشست. شاور و آمالریکک از دنبالش رفتند » اما پرای احتياط 
پاد گانی نیرومند تحت فرماندهی مشترك کامل پسر شاور و ه وگ یبنائی» در 
قاهره باز گذاشتند . ورود لشکریان ه وگ به قاهره و دست‌یابی آزادانة سران‌ایشان 
به کاخ محافل متعصب مسلمان را در قاهره بیمناك کرد . 
درحوالی منیه درسصر میانه» شیر کوه به قصد با زگشت و حمله برمرز شام 
آماد قطع رود شد . وی در اشمونین» در میان ویرانه‌های شهر باستانی هرموپولیس " 
لشکر گاه زد . متحدین در اینجا بدو رسیدند . حتی در غیاب پاد گانی کد در قاهره 
مانده‌بود » سپاه متفقین هنوز گران‌تر از لشکر شی رکوه بود . ولی لشکر شی رکوه 
پیشتر مر کب از ترکان چابک سوار بود و حال آنکه مصریان همه پیاده بودند و 
فرنگان نیز بیش از چند صد مرد سوار با خود نداشتند. علی‌رغم هشدار امیران 
خویش» شی رکوه تصمیم به جنگ گرفت . آمالریک دودل بود» لیکن سن‌برنارد» یکی 
ازنامبارك‌ترین مداخله‌های خویش را در تاریخ صلیبیان در اینجا کرد . اودرعالم 
رژیا بر آمالریک ظاه رگشت و او را از اينکه قدر ار ۳ مقدسی را که بر گردنش 
آویخته بود » نمی‌شناسد» بلامت کرد و گنت که فقط در صورتی حاضر به تبرلآن 





پاره است که او سوگند بخورد که از آن پس ایمان خویش را بیش از این قدر 
شناسد . شاه که از این رویا جرأت يافته بود » بابدادان بعد روز هجدهم ماسارس 
بدب , » فرمال حمله داد . شیرکوه شیو همیشگی ترکان را درکار بست؛قلب 
لشکر او زیر فرمان صلاح‌الدین » آهنگ گریز کرد و شاه به اتفاق سواران‌خویش 
از دنبال او عنان گشاد ؛ اما شی رکوه با جناح راست خود بر جناح چپ متفقین زد 
و آن را سخت بمالید . آمالریک در محاصره افتاد و آنسان که می گفتندنجاتش 
فقط از بر کت همان یاد بود مقدسی بود که بر گردن آویخته داشت » ولی‌بسیاری 
از بهترین سواران وی هلال شدند و گروهی از قبیل هوک قیصری به اسارت 





۲۱۵۶۳۲0۱۵۵019  , 


۹ جنگهای صلیبی 
درآمدند . آمالریک » به اتفاق شاور و بازماندهٌ سپاه به‌عزم الحاق به پاد گان‌قاهره 
شتاب زده عقب‌نشینی کرد! . 

شیر کوه فاتح بر آمد » اما لشکر متفقین هنوز پا در میدان داشت ,لذا 
شی رکوه به جای حمله بر قاهره دوباره از رود گذشت و از طریق فیوم به سرعت 
عازم شمال شد و بعداز دوسه روز مقابل اسکندریه ظاهرشد . اهالی این شهربزرگ 
که از شاور متنفر بودند » دروازه‌ها را بر او گشودند . در اين بین شاور وآمالریک 
سپاه خویش را که با وجود تحمل تلفات سنگین هنوز از لشکر شی رکوه گران‌تر 
بود » دریبرون قاهره باز بیاراستند و سپس رو به اسکندریه نهادند و راه‌های‌آن را 
فرویستند . از فلسطین نیز قوای تازه نفس رسید وسفینه‌های فرنگی برای محاصرفشهر 
بدان نزدیک آمدند . بعد از یک ماه شهر در خطر قحطی قرار گرفت . در یکی‌از 
شب‌های ماه مه » شی رکوه صلاح‌الدین را با یک هزار مرد سپاهی به نگاهبانی 
اسکندریه باقی گذاشت و خود با پارء عمده لشکر به آرامی بیرون خزید و ازحاشيُ 
لشکرگاه فرنگان گذشت و عازم مصر علیا شد . آمالریک در خشم رفت وتصمیم 
گرفت سر درپی‌اش گذارد » لیکن شاور خاطر نشان ساخت که بهتر است او را در 
تاراج بلاد مصر به‌حال خود گذارند و محاصرهٌ اسکندریه را تعقیبکنند؛ زیرانجات 
این شهر از هر کاردیگر واجب‌تر بود . »قارن پایان ماه ژوئن صلاح الدین‌چنان 
به تنگنا انتاده بود که ناچار از عم خود خواست تا باز گردد . شیر کوه که 
می‌دانست ازاین فراتر نمی‌توان رفت» به‌اسکندریه نزدیک شد وبعد ازآنکه هوگ» 
صاحب قیصری » از قبول سفارت تن زد » یکی از زندانیان فرنگی خویش موسوم 
بهآرنولف تل‌باشری را به لشکرگاه آمالریک فرستاد و پيشنهاد کرد که هم‌او و 
هم آمالریک هر دو مصر را به حال خود گذارند » به شرطی که شاور قول‌دهد 
- ویلیام صوری » نوزدهم » م-ج» » ص ربب روا . ویليام وصفی از مصر و رودخانكً نیل به‌گزارش خود 
افزوده است. این اثمر»ه ص -بء ه و داتابکان» ». ص م(. این اثیر در «کامل» تاریخ جنگ اشمونین (وقعٌ 
باین) را هجدهم مارس گفته است ء حال آنکه در « اتابکان » آن"را حجدهم آوریل ثب تکرده « سرگنشت 


سن برنارد» در د م.۷۳ » ج یکمد و هشتاد و پنجم » ستون ب-ددم مأخذ اخیر تاریخ جنگ را نوزدهم 
مارس گفته است. 


دایگاه مصر ۰۶۳۷ 


از تعقیب و آزار آنهائی که در اسکندریه » یا هر جای دیگرمصر » شامی‌ها را یاری 
رسانده‌اند خودداری‌ورزد . آمالریک که نگران اوضاع فلسطین و طرابلس‌بود» 
ناچار تن در داد و در چهارم ماه اوت سلطان » پیشاپیش مردان لشکر خویش به 
اسکندریه در آمد و صلاح‌الدین و سربازانش با شایسته‌ترین تشریفات نظامی به 
خارج شهر هدایت شدند؛ گوایتکه مردم شهر بی‌رغبت نبودند او را که مسبب کليةٌ 
پدبختی های اخیرخویش می‌شمردند» با دست‌های خود پاره‌پاره کنند .ولی شوربختی 
مردم به همین مختصر پایان نهذیرفت » زیرا کارگزاران شاور » همینکه به شهر 
درآمدند » توقیف و آزار کسانی را که به همکاری ایشان با شامیان گمان می‌بردند 
دردم آغاز نهادند . صلاح الدین شکایت به‌آمالریک برد و او شاور را فرمان داد 
تا زندانیان را آزادکرد و خود قایق‌هائی فراهم ساخت که زخم دید گان‌لشکر 
شی رکوه را از طریق دریا به عکا رسانید . لیکن بدبختانه آنهائی را که بهبودیافته 
بودند » در اینجا در مزارع نیشکر به کار گرفتند و در آن حال بودند تا شاه خود از 
سفر باز آمد و آزادشان ساخت . در ضمن مذاکرات صلح» صلاح الدین در میان 
فرنگان دوستان بسیار پیدا کرد و بعدها گنته شد که حتی بر دست مبهدار اورشليم 
همفری تورونی » به مقام شوالیگی رسید . شیر کوه و صلاح الدین » مقارن دهم ماه 
اوت » از مصر رفتند و در ماه سپتامبر به دمشق رسیدند . آمالریک با لشکریان خود 
به قاهره رفت تا بار مسئولیت ادارهٌ پاد گان شهر را از دوش ه وگک‌یبنائی‌فر وگیرد؛ 
اما شاور ناچار از امضای قراردادی شد که به موجب آن مجبور بود خراجی سالانه 
به مبلغ یک هزار سک طلا به فرنگان بپردازد و به علاوه چندتن از مأموران عالی 
رتبهُ ایشان را در دربار مصرنگاه دارد و نیز اجازه دهد که پاد گانی خرد ازسربا زان 
فرنگی در قاهره بماند و اختیار دروازه‌ها را به دست گیرد . سپس شاه به فلسطین 
با زگشت و در بیستم ماه اوت به عسقلال رسید ۱ 

۱- ویلیام صوری » نوزدهم » ۲۹-۳۲ » ص سر و, ابوشامه » ص -.۳, . این اثیر » ص رو-بعه و 


داتابکان»» ص ۱ ۳۹۰۶ ۰۲ بهاءالدین در ژ 1 ۰ ,۳ » ص ۱ ٩-۰‏ ۰6 عمادالدین. داستان شوالیه شدن صلاح- 
الدین در ظ سفرشله ریچارد» ص ٩‏ آینه است 


۳۸ جنگهای صلیبی 

پاره‌ای از بزرگان فرنگی معتقد بودند که شاه می‌توانست در این‌معامله 
سودی بهت رکند , ولی شاه مایل نبود مرزهای شام را در معرض حمله هأی‌احتمالی 
نورالدین » بی‌پناه‌رها سازد و سربازان خویش را در نواحی دور دست مصر درمخاطره 
اندازد . آنگاه که او در مصر بود » نورالدین به طرابلس تاخته » اما بر هیچ کدام 
از قلاع معتبر دست نیافته بود. لازم بود سازمان دفاعی مملکت سامانی پیدا کند. 
مانندهمیشه مشکل کمود مرد درمیان‌بود . مرگ واسارت شمارهٌ مردان‌خاندان‌های 
مقیم مشرق را کاهش داده بود و از مجاهدان‌ازراه رسیده از قبیل کنت‌تیری‌فقط 
می‌شد در نبردهای خاص استفاده کرد . چنین بود که آمالریک پیشتر به قدرت . 
دو فرقُ نظامی تکیه داشت و درسال ,+ , , و سال‌های بعد از آن قلاع بسیاری 
را با نواحی تابع آن وقف این دو فرقه کرد . این موقوفات بخصوص در خالك 
طرابلس که کنت آن هنوز در اسارت به سر می‌برد و شمارةٌ نجیب زاد گان‌آن‌اندله 
بود » اهمیت بسیار داشت .طرسوس با تقریباً تما صفحات شمال کنت‌نشین نصیب 
پاسبانان معبد شد » حال آنکه میهمان نوازان که از مدت‌ها قبل حصن‌الاکراد را 
در دست داشتند و به خاطر ایشان این دژ نام قلعُسواران! گرفته بود » پاسبانی 
دشت بقیعه را بر عهده گرفتند . پاسبانان معبد که از چندی پیش غزه را درجنوب 
اورشلیم در اختیار آورده بودند » در شمال آن صفد» را نیز در فرمان گرفتند و میهمان 
نوازان قلعهٌ ک وکب را که کلیةٌ گدارهای نهراردن را زیر نظر داشت تصر فکردند . 
در انطا کیه بوهموند سوم از شاه سرمشق گرفت و املالك پاسبانان معبد در حوالی 
بغراس که بردروازه‌های شام مشرف بود» پهناورترشد . در جنوب انطا کیه‌موقوفات 
وسیع و پرا کنده‌ای که قسمت اعظم آنها عملا در قلمرو مسلمین بود » به میهمان 
نوازان سپرده شد . هرگاه این دو فرقه اندکی بیشتر احساس مسئولیت کرده بودند 
و رقابت و هم چشیی‌های متقابل را زمانی کنار گذاشته بودند » به پاس قدرت 
خویش به خوبی می‌توانستند خالك اورشلیم را از گزند محفوظ دارند" , 
- لت مك عم دلاویل لرو » همان آثر ؛ ص .وب ؛ در ده دفاتر » رهربشت چندین 
نمونه از موقوفات فرقه‌های نظامی آمده است (ص .۱ به‌یمد) . 











دایگاه بصر ۱۳۹ 


درآن حال که رهبری نیروی نظامی کشور رفته رفته بردست دو فرقهنظامی 
قرار م ی گرفت » آمالریک جویای راهی برای نزدیک شدن به‌دولت بیزنطه‌وبی‌ریزی 
مودتی صمیمانه‌تر با آن بود . در اوت سال پپ , , » آنگاه که تازه از مصر ب رگشته 
بود » خبریاف تکه فرستاد گانش‌یعتی اسقف اعظم قیصریه و خدمتگذار ادو » همراه 
با ماریا کامنا خواهرزاده دلستان امپراطور در صور از آب بر آمده‌اند . او به‌استقبال 
عروس شتافت و مراسم عقد کنان ایشان پید رن در بیست و نهم ماه اوت باشورو 
شادی بسیار در کلیسای جامع توسط بطریق آمالریک » انجام گرفت . ابلوس‌و 
توابع آن را کابین منکه کردند . دو تن از درباریان عالی مقام قسطنطنیه به 
نام های ژرژپالئول و گوس ومانوئل کامنوس » عم زاد گان شخص امپراطوره همراه 
عروس به قسطنطنیه آمده بودند تا در باب اتحاد نظامی اورشليم و قسطنطنیه‌باشاه 
گفتگ وکنند! . 

ماجراجوئی‌های هوسنا کانة آندرونیکوس » عم زادُ دیگر امپراطوره اخیرآدر 
روابط دوستانةُ شاهزاد گان فرنگی با امپراطور خلل‌افکنده بود . اين شاعزاده که 
برازنده‌ترین و زیباترین چهره دودمان خویش بود به گناه فریب دادن اودوشیا "» 
برادر زادهُ امپراطو رکه معروف بود مانوئل خود دل درگرو مهر او داشت» ازچندی 
قبل از چشم امپراطور افتاده بود . وانگهی او در سال ۲ه , , آنگاه که کیلیکیه را 
زیر فرمان داشت » خویشتن را حکمرانی نالایق معرفی کرده بود . اما درسال ۱ ۱ 
باز بدین مقام منصوب گشت » آلکسیو سآقوج" حکمران سابق که بعد از اسارت 
کولومان بدین منطقه اعزام شده بود » نتوانسته بود منویات امپراطور را درتا کردن 
با ارمنیان اجرا کند . اینک امید می‌رفت که آندرونیکوس » به مدد چهردلفریب 
خویش و پول بی حسایی که در اختیارش بود » بتواند در کار ارامنه به توفیقی 
رسد . لیکن آندرونیکوس با آنکه بیش از چهل و شش سال داشت » ماجراهای 
عاشقانه را ا زکشورداری بیشتر می‌پسندید و بزودی فرصتی به چنگ آوردو به 


, - ویلیام صوری » بیستم » , » ص ۲-۳ ارئول » ص م ,-ب ؟ سیناموس » ص ۰۲۳۸ 
( - 0064 نم _ منون ‏ نت۸ 





۰ جنگهای صلیبی 
انطا کیه رفت . در اینجا دل در زیبائی فیلیپا" خواهر بوهموند سوم بست ودر 
طریق عشق وظیفه را از یاد برد و برای مغازله با فیلیپاء رخت به انطا کی ه کشيد , 
او از رمز عشق و دلستانی چندان در شاهزاده خانم دمید تا سرانجام به انسون 
او را اسیر محبت خود ساخت و بر همه چیزش دست یافت . بوهموند در غضب شدو 
شکایت به مانوئل شوهر خواهر خویش برد . مانوئل سخت بر آشفت وآندرونیکوس 
را فراخواند و کنستانتین کولومان را به جایش فرستاد . به کولومان دستور داده 
شد تا به انطا کیه رود و کاری کند تامگر در دل شاهزاده خانم جائی کشاید . ولی 
شاهزاده خانم او را درمقام مقایسه با دلدادهٌ انگشت نمای پیشین» مردی کوتاه‌قامت 
و میال سال و زشت‌رو یافت . در هرحال آندرونیکوس که از عشقبا زی‌بافیلیپا 
قصدی نداشت مگر آزردن ملک بیزنطه که از او بیزار بود ء صلاح را در ترلك 
انطا کیه و جدائی از یار دید . او قسمت عمده در آمد کیلیکیه و قبرس را برداشت 
و عازم جنوب شد تا به خدمت سلطان آمالریکك در آید , شاهدخت هجران دیدهرا 
شتابان به عقد سپهدار پیر , همفری تورونی در آوردند . 

آمالریکك که از آندرونیکوس خوشش آمده بود و بی با کیش را پسندیده 
بود » تیول بیروت را که در آن ایام بی‌صاحب بود در اختیارش سپرد . دیری 
برنيامد که آندرونیکوس به عکا» کایین عم زاده بیوةٌ خویش » ملک سابق تثودورا 
رفت . تگودورا اینکك بیست و یک ساله و درکمال دلستانی بود .هردو دل در 
مهریکدیگر بستند . خویشاوندی نزدیک ازدواج آن دو را محال کرده بود» لیکن 
ملکه بایی‌شرمی به بیروت آمد و به عنوان معشوق او همانجارخت فرو انداخت. 
چون خبر این رسوائی محتملا توسط فرستادگانی که در معیت ملکه ماریا به 
فلسطین آمده بودند » در فسطنطنیه به مانوثل رسید» غضبش اندازه نداشت . 
فرستاد گان بعدی امپراطور محرمانه تسلیم این مرد خطا کار را خواستند . اما از 
قضا تئودورا از ماجرا خبر یافت و از آنجا که معروف بود آمالریک خواهان جلب 
عنایت امپراطور است » آندرونیکوس صلاح را در گریز جست . وی شهرت‌انداخت 
- 6وعللن۳۳ 











دامگاه مصر ۰۱ 





که سر با زگشت دارد و تئودورا » ظاهراً به قصد بدرود بادلدادهٌ خویش بار دیگر 
از عکا به بیروت آمد. اما چون دو دلداده به هم رسیدند» پا بر سرهمه چیز نهادند 
و یی همراهی کسی به دمشق در آن سوی مرزگریختند . نورالدین آن دو رابه 
مهربانی پذیرفت و نواخت و ایشان چند سال بعد را به سیر و سیاحت در مناطق 
مسلمین شرق گذرانیدند و حتی از شهر بغداد نیز دیدن کردند . سرانجام یکی 
و آندرونیکوس که از طرف کلیسا نفی بلد شده بود » همانجا به شادی رخت فرو 
انداخت و راهزنی پیشه گرفت , آمالریک از عزیمت ایشان دلتنگ نبود » چرا که 
موفق شد کابین ثروتمند زن برادر خویش» یعنی شهر عکا را در تصرف خویشآرد! . 

می‌نماید که آمالریکک » توسط ژرژ پالئول و گوس » پیشنهادی مبنی بر 
تسخیر مصر به قسطنطنیه فرستاد . سفیران بعدی امپزاطور که به‌ریاست دوتن 
ایطالیائی به نام های آلکساند رکنورسانوئی" و کنت گراوینا" و میکائیل اترانتوئی 
به فلسطین آمدند » شرایط امپراطور را که ظا هرا عبارت بود ازسهیم کردن بیژنطیان 
در غنائم مصر و دخالت کاملا آزادان امپراطور در انطا کیه و احیاتاً انضمام بهند 
ناحیهُ دیگر فرنگان به خالك امپراطوری» به اطلاع آمالریک‌رسانیدند . شرایط امپراطور 
بسیار سنگین بود » از اين رو شاه » ویليام شماس اعظم صور و تاریخ نگار شهیر 
آینده را برای تجدید مذاکرات به قسطنطنیه فرستاد . ویليام وقتی به قسطنطنیه 
رسید که مانوئل در صربستان به جنک رفته بود ؛ لذا از پی او قصد آنجا کردو در 
موناستیر * به حضورش رسید . مانوثل با گشاده دستی معمول خویش او رانواخت 
و به اتفاق وی به پایتخت با زگشت . در اینجا عهدی بسته شد که یه موحب آن 
طرفین قرار گذاردند فتوحات آیندة خویش را در مصر تقسیم کنند . ویلیام اواخر 
پائیز سال مب , , به فلسطین برگشت" . 


و- ویلیام صوری » پیستم » ۲ » ص ۳-2 و. سیناموس » ص ..ه۲ یستا سکونیاتس » ص و-.م. برای 
ماجراهای بعدی آندرونیکوس ->کتاب حاضر » صفحات بعد. - 009۷679800 س 6۳۵۷۱۵۵ 





ء - تااکهم۱0 ۰» - ویلیام صوری بیستم » ع » ص دهع . 





۱۲ جنگهای صلیبی 

بدبختانه بزرگان اورشليم در انتظار با زگشت او ننشستند . اخباری‌رسیده 
از بصر حاکی از سستی و زوال قریب الوقوع دولت شاور بود . شهرت داشت که 
شاور از حضور پادگان فرنگان در قاهره خرسند نیست ؛ از موعد پرداخت خراج 
معهود نیز مدتی گذشته بود . به علاوه شهرت افتاده بود که بیان کامل بسر وی 
با شیر کوه مذا کراتی در جریان است و کامل خواهر صلاح‌الدین را خواستگاری 
کرده است . اواخر تابستان ورود ویليام چهارم کنت نور » با گروهی چشم گیر 
از سواران سلحشور آنهائی را که خواستار حملهٌ بلادرنگ بودند حری‌ترساخت. 
شاه بزرگان کشور را برای رای زدن به اورشلیم خواند . در اینجا ژیلبرآسی‌ی! 
مرشد میهمان نوازان تأ کید کرد که ازین بیش درنگ جایز نیست . بیشتر سران 
لشکر دل با اویکی داشتند و کنت ویلیام وهمراهان که به‌تصد جانبازی در راه صلیب 
به فلسطین آمده بودند» حمایت خویش را اعلام داشتند . پاسپانان مخالفت خود 
را با هرگونه لشک رکشی بی پروا بر زبان راندند و گفتند که از این جنگ کناره 
خواهند گرفت . بسا که مخالفت ايشان ناشی از حسادت ایشان در حق میهمان 
نوازان بود که از پیش بلبیس را سهم خود گزیده و مصمم بودند در برابرغزه که 
پایگاه پاسپانان بود آنان نیز در جنوب دی داشته باشند . ولی پاسبانان معبد یا 
مسلمین و سودا گران ایطالیائی روابط وسیم مالی داشتند و بازار دادوستدایطالیا ئیان 
با مصر » گرمتر از معامله‌شان با مسیحیان شام بود . سلطان آمالریک » با توجه 
به ناتوانی و بی اعتباری کار شاور موافقت کرد که باید دست به کارشد ؛ اما 
میل داشت که تا فرارسیدن مدد امپراطور درنگ آرد . ول ی کاری از پیش نبرد و 
در برابر اراد میهمان نوازان و شور امیران خویش که دلیلی نمی‌دیدند که 
یونانیان را نیز در بهره‌برداری از غنائم این جنک سهمی دهند » خواهی نخواهی 
دم در کشید , قرارشد ماه | کتبر لشکر از جا برخیزد ۲. 
,لاله » -ویلام موری » یستم ۶ م » ص ۹-عو. ویلیام در یک فصل جلوتر به ورود کنت 


نور » اشاره کرده است. میکائیل سریانی (سوم » ص ۳۲-۳) و تاریخ نگاران عرب ( اين اثیر « کامل » » ص 
۳-۶ ۵ 6 و «اتابکان» ص بو ع ( می‌دانستن که شاه » نحعت نشار مشاوران خویش پدینکار برخاسته است. 








دامگاه مصر ۰:۳ 


وقتی ویلیام با عهدی که با امپراطور بسته بود به فلسطین رسیدآمالریک 
به قصد مصر از آنجا رفته بود . برای جلوگیری از حملهٌ احتمالی نورالدین»آمالریک 
شهرت انداخته بود که عزم حمص دارد . در حقیقت نورالدین که خود در شمال 
شرقی سرگرم بود » فعلا خواهان درگیری با فرنگان نبود . شاور نیز از حقیقت 
امربی‌خبر بود تا آنکه لشکر فرنگان در بیستم ماه اکثبر عسقلان را به سوی مصر 
پشت سر نهاد و ده روز بعد مقابل بلبیس بر آمد . شاور خویشتن را باخت. اوهیچ 
انتظار نداشت که آمالریک » اینچنین خودسرانه پیمان مودت با مصریان را پشت. 
پا زند . بدران » نخستین فرستاد شاور» سلطان را در داروم» واقع در کنارمرز ملاقات 
کرد ؛ لیکن آمالریکك او را به رشوه خرید . فرستاده بعدی موسوم به شمس الخلافد 
محمدین مختار شاه را در صحرای سینا» در فاصلة چند روزی بلبیس » دیدار نمود 
و از اين پیمان شکنی ملامت کرد ؛ اما آمالریک مذا کرات کامل پسر شاور را 
باصلاح الدین دلیل کافی برای این لشک رکشی خواند و علاوه بر آن بهانه ساخت 
که چون مجاهدان از راه رسیدٌ باختری سودای حمله به مصر دارند او به مصر 
آمده است تا مانع ایشان شود . همچنین افزود که در قبال دریافت دوملیون‌دینار 
حاضر است دست از مخاصمه بردارد . ولی شاور دیگر به وعده‌های او اعتمادنداشت 
و بر خلاف انتظار تصمیم به مقاوست گرفت . پسرش طیءبن‌شاور که حکمران 
قلعهٌُ بلبیس بود» ازگشادن دروازه‌ها برفرنگان امتناع کرد . ولی قوایش اندك بود و 
بعد ازسه روز جانبازی مدافعان» کاری که آمالریک ه رگز به‌مصریان گمان نمی‌برد؛ 
در چهارم ماه نوامبر لشکریان فرنگان به شهر در آمدند وبی‌درنگ بطرزی هولنالك 
سرتاسر آن را در خون کشیدند . به اغلب احتمال بازیگران عمد؛ این کشتار 
پیدریغ سربازان نور بودند که مانند اکثر تازه واردان غربی مردمی بودند تند 
و نافرمان. خود کنت » قبل از جنبش لشکر در فلسطین درگذشته بود و حال‌دیگری 
نبود که بر سربازانش مهار زند , آمالریکك به اعادهُ نظم کوشید و سرانجام که 
موفق شد » اچار گردید کسانی را که مهماجمان اسیر کرده » اما هنوز نکشته 
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بودند از ایشان باز خرد . ولی شده بود آنچه که نمی بایست شد . بسیاری از 
مصریان که کینه شاور را به دل داشتند » حاضر بودند فرنگان را همچون ناجیان 
خویش به خالك مصر بپذیرند ؛ بویژه قبطیان که بخصوص در دلتا شما رمشان بسیار 
بود و تا کنون هم کیشان خود را مدد رسانیده بودند . ولی حتی قبطیان هم ازاین 
کشتار در امان نماندند و نتیجه آن شد که تمام ملت مصر ء در جنگ با فرنگان» 
دل یکی کردند . چند روز بعد ناوگان کوچکی از فرنگان که بیشتر سرنشینان آن 
از سربازان باختری بودند و قرار بود به سوی دهانهة تنسی نیل پیش راند » به‌درياچة 
منزله رسید و دفعتاً شهر تنس را غافلگیر کرد. همان کشتار هولناك اینجا نیز 
تکرارشد و قبطیان از هر قوم دیگر بیشتر قربانی دادند . 

آمالریکك چند روزی در بلبیس برآسود . او بی تردید قصد کنترل مجدد 
سربازان را داشت » ولی در هر صورت این درنگ فرصت غافلگیر کردن قاهره رااز 
کفش پیرول برد . در سیزدهم نوامبر آمالریک مقابل دیوارهای فسطاط» درحوبةٌ 
جنوبی شهر بزرگ قاهره بر آمد . شاور که به توانائی خویش برای نگاهبانی 
فسطاط مطمئن نبود» آن را آتش زد و یک بار دیگر سفیر سابق خویش شمس - 
الخلزفه را به نزد شاه فرستاد و پیغام داد که شهر قاهره را قبل از آنکه فرنگان 
بر آن دست پیدا کنند » با کلیُ ثروتی که در آن است خاکستر خواهد کرد ۱ 
آمالریک که نا وگانش به علت موانعی که در بستر رودخانه افکنده بودند »دردلتا 





متوقف مانده بود » دانست که خطا رفته است. لذا به پیروی از اندرز میلز اهل 
پلانسی خوانسالار خویش به شاور فهماند که می‌شود با پول راضیش کرد . شاور 
با چانه زدن آمروز و فردا می کرد. او برای رهائی پسر خویش طیء یک صد هزار 
دینار پرداخت و گنت که حتی حاضر به دادن پول بیشتر است . در این بیان 
لشکریان فرنگی آهنگ شمال کردند و چند میل آن طرف تر در مطریه کنار درخت 
انجیری که حضرت مریم ضمن فرار به مصر در سایهُ آن بر آسوده بود لشکرگاهزدند. 


دامگاه مصر :۱ 
از درنگ ایشان در این نقطه هشت روز بیش نگذشته بود که ناگاه خبر افتادبه 
دعوت خليفة فاطمی » شیر کوه به سوی مصر از جا جنبیده است ۲ . 

شاور هرگز مایل نبود قدمی اینچنین خطرناك بردارد » ولی پسر شکامل 
از او پرنفوذتر بود و حکمران ظاهری مصر خلیفه‌العاضد.را برانگیخته بود تا به 
نورالدین در حلب نامه نویسد و یک ثلث از خاك مصر را بعلاومٌ تیول‌هائی برای 
امیران وی بدو عرضه کند . خلیفة جوان احیاناً خود می‌دانست که دعوت ازکسی 
که وی را مردی بددین می‌شمرد چه‌مایه خطرناك است » ولی چاره نداشت . 
چون دعوت‌نامه به نورالدین رسید » او کس به حمص اقامتگاه شی رکوه فرستاد ؛ 
لیکن مرد قاصد شیر کوه را در آستانة دروازه‌های حلب دید . این بار نورالدین 
تردید به دل نپذیرفت و هشت‌هزار سوار و دویست هزاردینار پول نقد به اختیار 
شی رکوه سپرد تا به همراهی لشکریان دمشق آهنگ مصر کند . صلاح الدین را 
نیز فرمان داد تا در ر کاب عم خویش به مصر رود . شاور که هنوز نمی دانست 
گرائیدن به کدام طرف به سود وی خواهد بود ء آمالریک را هشدار داد وشاه 
رو به تنگه نهاد تا مگر شی رکوه راء آنگاه که از دل صحرا بیرون می‌آمد» غافلگیر 
کند . ولی شی رکوه به جنوب عنان گردانید و از کنار وی گذشت . حال‌دیگر 
برای فرنگان جز عقب‌نشینی چاره نمانده بود . آمالریک ناوگان را فرمان با زگشت 
داد و بعد از فراخواندن پاد گانی که در بلییس نهاده بود »در دوم ژانویة سال 
٩‏ , » عقب‌نشینی را به طرف فلسطین آغاز کرد ۲. 

شش روز بعد شیر کوه به قاهره در آمد . سربازانش کنار دروازة اللوق 
لشکرگاه زدند و خود او به قصر خلیفه رفت . خلیفه او را رسماً بارداد وهدایای 
گرانبها ارزانیش داشت و برای سربازانش پاداش نقدی وعده کرد . شاور نیزاورا 


۱- ویلیام صوری » بیستم » و-ب » ص ه-ع و. ابوشامه » ص ه ۱-۱ , و ۰ع-بس, ( ابوشامه قول عمادالدین 
را نقل کرده است). بهاء الدین در «۳.۳۰1۲.5» ص ۲ه. این اثیر » ص‌ »-ع وه و داتایکان» ص ۰ ۶۷-۵ ۰۲ 

۲ - بهاء‌الدین در و« ۳.۳۰۲۰5 6 » ص ۲۰۳». این اثیر » ص‌ مه و د«اتایکان» » ص ۰ ابوشامه » ص 
ب.۲._بنا بر نت بهاهالدین و تأیید مفصل‌تر این‌ثیر صلاح‌الدین » علی‌رغم میل خویش با شی رکوه 
هم سفر شد. 





۹ جنگهای صلیبی 


دوستانه درود گفت . چند روز بعد شاور پیاپی به دیدار شیر کوه می‌رفتو دریاب 
تقسیم وزارت و ترتیب‌ادای پول موعود با او به صحبت می‌نشست . شی رکوه این 
یقدمات را همه با روی خوش پذیرفت ؛ ولی برادرزاده وی صلاح الدین که سرآمد 
مشاوران وی بود » به اصرار معتقد بود که بدین حد نباید بسنده کرد . خلیفه 
راضی شد که در لباس مبدل به قرارگاه شیر کوه برود ءآنگاه در هجدهم ماه‌ژانویه 
از شاوردعوت شد تا به اتفاق شی رکوه به زیارت آرامگاه امام شافعی‌رود .همینکه 
شاور پا از شهر بیرون نهاد » صلاح الدین و امیران وی بر او افتادند ؛نگاهبانانش 
را خلع سلاح کردند و خودش را در بند نهادند . در مدتی کوتاه‌تر از یک ساعت 
فرمان قتل اورا از خلیفه گرفتند و سر بریده‌اش زیر پای خلیفه افتاد . آنگاه شیر کوه؛ 
په منظور جلوگیری از هرگونه عصیان » مردم را گفت که می‌توانند به دلخواه 
خانه وزیر را تاراج کنند ؛ و در آن حال که مردم به سوی خانة وزیر سابق هجوم 
می‌بردند » خود به اتفاق خلیفه به کاخ رفت و به آرامی زمام قدرت رابردست 
گرفت . شاور چندان مورد نفرت بود و ی رکوه چندان پای بند درستی ظاه رکا رکه 
از جانب هیچ یک از حکمروایان ايالت‌ها بیم‌طفیان نمی‌رفت . طی چند هفته‌شی رکوه 
خداوند سرتاسر ملک مصر شده بود . تیول‌ها و املالك شاور و خویشاوندان وی به 
امیران شیر کوه رسید وخود او به‌دریافت خلعت‌وزارت ولقب ملک المنصورمفتخر شد . 

شیر کوه از پی این کامیایی دیرنپائید و در بیست وسوم مارس سال و۱ ۱ 
از پرخوری درگذشت. نام اين مرد درتاریخ تحت‌الشعاع آوازة خداوندش نورالدین 
و برادرزاده‌اش صلاح‌الدین قرار گرفته است ؛ و حال آنکه در جمع تمام رهبران 
عالم اسلام فقط او بود که به فراست دریافت که به قصد بازپس گرفتن فلسطین» 
نخستین قدم را پاید در کارتسخیر مصر برداشت »که موقع نظامی کم نظیر ومنابع 
فراوان داشت و علی رغم تردیدهای نورالدین خود هرگز از پاننشست تابدین 
آرزو تحقق بخشید . ثمرٌ تلاش‌های پی گیر او را صلاح‌الدین برادرزادهاش‌چید , 





۱- بهاءالدین (به نقل از عمادالدین) در ر ۰ ۰( » ص وم( د این اثیر » صر . هروه و «اتانکان» 
ص .رو( ابوشامه » » ص ٩‏ ,روم و (ع. ویلیام صوری » بیستم » ص م-ده٩‏ 
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چهره‌اش خوشایند نبود ؛ قامتش کوتاه و تنومند و رخسارش سرخ فام و یکی از 
دید گانش تابینا بود. سیمای ناخوشایند وی معرف خویی بود برای اصل ونسب 
گمنامش ؛ با اينهمه سربازی بود نابغه و کمتر سرداری را می‌توان جست که از 
محبت بیدریغ سربازان خویش اینهمه برخوردار بوده باشد ۲ . 

عواقب وخیم دستیایی شیر کوه برمصر از چشم فرنگان پوشیده نبود . 
گروهی کناه را برگردن میلز اهل پلانسی می‌نهادند که از فرط طمع در شاه 
دمید تا پول را پذیرفت و جنگ را فرو نهاد . گروهی دیگر بی سبب خطا را از 
پیشوای میهمان نوازان می‌دانستند و در این طریق چندان پا فشردند تا او سرانجام 
از مقام خود کناره گرفت و به مغرب بازگشت . آمالریک خود از عالم غرب‌مدد 
خواست. اوایل سال و ,, هیأتی به ریاست بطریق آمالریک و اسقف اعظم 
قیصریه » با نامه‌های مددخواهی » عازم دربارهای امپراطور فردریک ولوئی هفتم 
شاه فرانسه و هانری دوم شاه انگلستان و بارگارت ملکه ونایب‌السلطنهسیسیل‌و 
کنت‌های فلاندر وبلوا و تروا" شد. اما دو روز بعد ازحرکت سفینه ایشان‌به‌طوفان 
برخورد و به پندر عکا پس رانده شد و مسافران را چنان بیمناك کرد که ازپی‌آن 
هیچ کدام حاضر نشدند بار دیگر خطر دریا را بیذیرند . ناچار هیاتی دیگربه سر 
پرستی اسقف اعظم صور و یه همراهی ژان اسقف بانیاس و گیلبرت مربی فرقة 
میهمان نوازان روانه مغرب شد . این هیأت در ژوئیة سال وب , , به رم رسید و 
پاپ‌الکساندر دوم ايشان را با سفارشنامه‌هائی به نزد روحانیان زیر دست‌خویش 
فرستاد . از سفا رشنامه‌ها سودی برنیامد . سلطان‌لوئی ایشان را در پاریس چندماهی 
منتظر گذاشت و سرانجام گرفتاری‌ها و مشکلات خویش را با پلانتاژنه‌ها بهاند 
ساخت . اسقف بانیاس در پاریس وفات یافت . از پاریس سفیران قصد انگلستان 
کردند . شاه‌انگلستان مخالفت س رکرد گان را بهانه کرد . کشاکش امپراطور 





۰ بهاء‌الدین در « ۲.۲.۲۰۰ 6 » ص و ۰۵ این اثیر ص ۹۰۱و .گفتار ویلیام صوری (نوزدهم» ۰ ) ص ۰۹۲« 
درست شبیه به وصفی است که نویسندگان عرب از او آورده‌اند . بهاه‌الدین ( ص -.ه) از علاُ شدید او به 
انضمام خاك مصر به‌قامرو نورالدین محبت ميکند. ۲ - 17065 


۰۸ جنگهای صلیبی 
آلمان با پاپ نیز استمداد از اين یکی را بی فایده گردانید .سرانجام نمایندگان 
بعد از دو سال دریوزگی و التماس بی حاصل ؛ غمناك به فلسطین مراجعت 
کردند" . 

ولی سفیرانی که به قسطنطنیه رفته بودند » اينهمه تهی دست‌بازنيامدند, 
مانوثل نیک پی برده بود که توازن قوا در مشرق زمین به طرزی خطرناك برهم 
خورده است , او گفت که در لشکر کشی آینده ناوگان عظیم خویش رابه یاری 
آمالریک خواهد فرستاد" . شاه پيشنهاد او را به شادی پدیرفت » امید می‌رف تکه 
مصر از چنگ نورالدین بدرآید . نورالدین ظاهراً در شمال سخت پای بند بود . 
درگذشت قراارسلان امیر ارتقی دیار بکر درسال ,رب , , » و کشاکش‌هائی که 
برسر تقسیم ماترك او درگرفت؛ نورالدین را رو در روی برادرش قطب‌الدین امیر 
موصل آورده بود . لختی بعد » غازی‌بن حسن» اسیر منبج» طغیان کرد و چند ماهی 
درکار نورالدین گره‌انداخت . قطب‌الدین | کنون در واپسین ایام عمر بود ومشکل 
امارت موصل بزودی خود نمائی می کرد" . در مصر عنوان وقدرت شی رکوه به‌برادر 
زاده‌اش صلاح‌الدین رسید . ولی صلاح الدین امیری ناپخته بود و دیگر سرداران 
شیر کوه طمع در جانشینی‌سردار فقید بسته پودند خ خلیفه از آن جمع صلاح الدین 
۳ برگزیده بود» زیرا که امیدواربود او به‌علت خامی ناچار رویه جان بکا رگزاران 
نویی » رئیس خواجگان خلینه به اورشليم نامه فرستاد و گفت که در صورت‌حمله 
فرنگان بر مصر » او یاریشان خواهد کرد . ولی از بخت بد شکل نعلین یکی از 
قاصدان دربار توجه یک تن از کارگزاران صلاح‌الدین را جلب کرد . اونعلین ها 
را شکافت و نامه مونمن را پیدا کرد ۲ صلاح الدین در حال به کین خواهی 
- ویلیام صوری » بیستم » ۲, » ص .-.بو. نامه آمالریک در « 3.11.۳ » ج شانزدهم ص م-بم ۱. این‌اثر 
«اتابکان» و ص ۸-۰۹ ۰۲ مرشد میهمان نوازان درسال ۱.۹۰۳۰ آنگا ه که از دیپ موممز قصد انگلمتان داشت ر 
در دریا غرق شد. رجوع کنید به : « میهمان نوازان » دلاویل‌لرو » ص بپ به بعد, - ویلیام صوری » 


پوستم ۱۳ ؛ ۱۰۲ ۰٩۹‏ ح - بهاء‌الدین در « ۳۰۳۰۰۹ 6 » ص ۲ ۰۵ ابوشامه» ص ٩‏ ۰.۱ داتابکان» 
این اثیر ؛ ص عب ۲. میکائیل‌سوم » ص ۲ع-۳۳۹. قطب‌الدین در سال بمد درکنشت (سال .۱۷۰) 





دایگاه مصر ۱۹۹ 








برنخاست ؛ ولی اخبار حا کی از سستی ارکان دولت او مسیحیان را در کار حمله 
به مصر قویدل کرد ۲ . 

آمالریکك از امپراطور خواسته بود تاشتاب آرد ؛ودر دهم ژوئیة سال‌وب ,| 
ناوگان عظیم امپراطور » به‌فرماندهی دوک اعظم آندرونیکوس کنتوستفانوسءاز 
بسفر بادبان گشاد . پارٌ اعظم این ناوگان راه قبرس پیش گرفت و ضمن راه‌دو 
فروند از کشتی‌های مصر را به غنیمت گرفت . پارهٌ دیگر به عکا آمد و برای‌سربازان 
آمالریک پول آورد . به سلطان خبر داده ش دکد هروقت بخواهد می‌تواند سفینه های 
موجود در قبرس را نیز فرمان حر کت دهد . ولی آمالریک‌هنوز اسباب جنگ‌آماده 
نداشت . نبرد سال مب , , سازمان لشکری او را بر آشفته بود . میهمان‌نوازان 
تلفات بسیار دیده بودند و پاسبانان هنوز از شرکت در جنگ تن می‌زدند و نجیب 
زاد گان با یادآوری تجربة نا گوار پیشین از شور سابق افتاده بودند. سرانجام درماه 
سپتامبر» ناوگان قبرس به عکا خوانده شد و بحریة امپراطوری با هیبتی که اهالی 
عکا را به هیجان آورد » بدانجا رسید . در میانه‌های ماه | کتبر لشکریان همه‌آماده 
حر کت بودند. ولی‌این درنگ بیش از حد زیانبخش بود. مانوژل» از فرط خوش- 
بینی فقط روی یکك نبرد کوتاه بدت حساب کرده بود و از آن رو سفینه‌ها را برای 
پیش از سه ماه توشه راه نداده بود . حال سه ماه پیش بینی شده رو به پایان‌بود 
و قبرس که از ضربُ نهب و تاراج رینالد هنوز قد راست نکرده بود » قادر نبود نیاز 
آنها را بر آرد . در عکا نیز چیزی پیدا نمی‌شد" . در این ایام بود که صلاح - 
الدین از همه چیز خبر یافت . او برای آنکه در قاهره از هر گونه گزند در امان 
باشد » در اوت سال وب , , » فرمان داد تا خواجه مژنمن را باز داشتند و گردنش 
را زدند . سپس کلیهُ خدمتگزاران وفادار خلیفه را از دربار ببرون انداخت وجای 
ایشان را به دست پرورد گان خود سپرد . کارگزاران مخلوع به افسون خلیفه» 
۱ -بهاالدین درد .۳.۳.1.5 > ص جوم. این اثیر »اس مبوو. ابوشامه » ص باء ,. فیمان خلیفه داثر بر 


انتصاب صلاح الدین در رو برگ در برلین محفوظ است. - نیستاس کونیاتس » ص ٩-م‏ . ۳. ویلیام 
صوری همانجا . 





9۰ جنگهای صلیبی 
گارد نوبی دربار را برانگیختند تا طغیان کرد و بر سربازان صلاح‌الدین زد . 
فخرالدین » برادر صلاح الدین متقابلا حمله کرد » ابا کاری از پیش نبرد . سرانجام 
الاح الدین اقاستگاه نوییان را آتش زد و آنان که زنان و کود کان خویش را 
طعمهٌ آتش دیدند » به قصد نجات آنان روی از میدان برتافتند . ولی فخرالدین 
آنان را به غفلت گرفت و تقریباً تا آخرین نفرشان را کشت . خلیفه که بانگرانی 
ناظر نبرد گاه بود » شتابان نزد صملاح‌الدین آمد تا وفاداری خویش را اعلام کند ِ 
این عمل او موجب شد که نوبیان یکسره نابود شوند . سربازان گارد ارامنه که از 
نبرد کنار حسته بودند » در سربازخانه‌های خود میان شعله‌های آتش سوختند . 
بدین نحو صلاح الدین مخالفان خویش را در قاهره بکلی منکوب کرد ۱. 

سرانجام درشانزدهم اکتبر» لشکر مسیحی به‌حر کت در آمد . آندرونیکوس 
کنتوستفانوس که از درنگ بیجای آمالریک خشمکین بود » پيشنهاد کرد پار؛اعظم 
سپاه را از طریق دریا به مصر رساند . ولی فرنگان به اصرار همان طریق خشکی‌را 
پیش گرفتند . در بیست و پنجم ماه اکتبر لشکر در فرما نزدیک پلوسیوم به‌مصر 
رسید . صلاح‌الدین منتظر بود فرنگان بر بلییس حمله آرند به همین دلیل نیروهای 
خود را آنجا متمر کز کرده بود . ولی فرنگان به موازات کشتی‌های بیزنطی که هم 
گام با ایشان در امتداد ساحل پیش آمده بودند » از شاخه های شرقی نیل گذشتند 
و به سرعت روبه دمیاط نهادندکه قلعه‌ای بود ثروتمند وشاخة اصلی نیل را که 
ناوگان امپراطوری از طریق آن می‌توانست به قاهره نزدیک آید زیر فرمان‌داشت. 
صلاح‌الدین غافلگیر شده بود . او از ییم طفغیان هواخواهان خلیفه » خود قادر 
به ترلك قاهره نبود » ولی پاد گان دمیاط را تقویت کرد و از نورالدین کتباً مدد 
خواست . پاد گان دسیاط زنجیری عظیم در عرض نیل انداخته بود و سفیندهای 
بیزنطی که قبلا نیز به علت باد مخالف به کندی‌پیش آمده بودند » نمی‌توانستند 
نزد یک‌تر آیند و راه را بر نیروهای امدادی و خوارباری که از طریق شاخ رودبه 
شهر می‌رسید فرویندند . یک یورش همگانی شاید قلعه‌را می کشود » اما علی‌رغم 


,- اپوشامه » ص م-بع ,. این اثیر » ص موه 








. دایگاه مصر ۱ 


درخواست‌ها و پافشاری‌های آندرونیکوس که نگران کمبود روزافزون توش راه 
مردال خویش بود » بارٌ عظیم» شهر آمالریک را ترسانده بود وتا ساختن برج‌های 
قلعه‌شکن حاضر نبود خطریورش عمومی را قبول کند . نخستین برج را به اشتباه 
روبروی نیرومندترین بخش حصار قرار داده بودند ویونانیان »علی‌رغم وحشت 
مسلمانان و عیسویان بومی قلعه‌شکن‌های خویش را علیه قسمتی به کارگرفتد 
بودند که در آن نمازخانه‌ ای وقف حضرت مریم قرارداشت و مشهور بودکه آن 
حضرت ضمن فرار به مصرء آنجا لختی آرام گرفته بود» هر روزکه‌می گذشت؛ جيرة 
غدائی دریانوردان و سربازان یونانی بیشت رکاهش می‌یافت و دوستان فرنگی‌ایشان 
که خوردنی فروان داشتند از دستگیریشان دریغ می‌ورزیدند. هر روز آندرونیکوس 
التماس کنان از آمالریک می‌خواست تا با یک حملة عمومی‌اعلام خط رکند و هربار 
پاسخ می‌شنید که اين کار خطری بزرگ است. سران لشک رکه مانند هميشه به یونانیان 
بد گمان بودند » در شاه می‌دمیدند که قصد آندرونیکوس از اينهمه اصرارفقط آن 
است که دمیاط را جزئی از بهرة دولت خویش سازد . اوایل ماه دسامبر معلوم‌شد 
که تیر فرنگان بر سنگگ نشسته است . یونانیان » بدون خواربار قادر به ادامهٌ 
پیکار نبودند . زورقی شعله‌ور که توسط مدافعان به میان کشتی‌ها رانده شد » 
زیانی کلان به بار آورد . هرچند که اقدام سریع آمالریک مانع زیان بیشتر شد . 
حال دژ از آذوقه و سرباز بی‌نیاز بود» وانگهی خبر افتاده بود که سپاهی‌از مسلمانان 
ازشام به حر کت در آمده است . چون فصل بارند کی آغاز شد و لشکرگاه عیسویان 
به مردایی سرشار از گل ولای بدل گشت » وقت برداشتن محاصره رسید معلوم 
نیست که آمالریک یا کنتوستفانوس کدام یک نخست با اعراب به مذاکره 
در آمدند . از نتیجه و مواد معاهده نیز خبری در دست نیست محتملا عیسویان 
غرامتی نقدی گرفتند ودشک نیست که‌آمالریک امید وار بود » با تظاهر به‌دوستی 
صلاح الدین» میان او و نورالدین فتنه‌انگیزد؛ بویژه آنکه روابط ايشان هم‌چندان 
دوستانه نمی نمود . 

در سیزدهم ماه دسامبر مسیحیان بعد ازآنکه قلعه شکن ها وبرج های‌خویش 








۲ جنگهای صلیبی 
را برای ابنکه به دست دشمن نیفتد آتش زدند » از دمیاط پای پس کشیدند و در 
بیست وچهارم اين ماه به‌عسقلان رسیدند. اما ناوگان امپراطوری اینچنین نیک‌بخت 
نبود ی جون در آن حال که آهنگ شمال داعتنت:2 دستخوش طوفانی سهمگین شلد 
و دریانوردان گرسنه از مها ر کشتی‌ها عاجز آمدند و گروهی کثیر طعمٌ امواج‌شدند , 
چهار روز تمام موح پیکرهای بی جان دریانوردان یونانی را به ساحل فلسطین 
می‌افکند , آند رونیکوس کنتوستفانوس خود به سلامت به کیلیکیه رسیدو از آنجا 
از طریق خشکی برای گزارش امر به قسطنطنیه رفت . بازماندة ناوگان اوایل سال 
بعد به بسفر رسید ۲ . ۱ 

فرجام مصییت بار این لشکر کشی مسب شد که هرکس گناه را به‌دیگری 
بندد . فرنگان یونانیان را به خاطر کمبود توش راه مستوجب ملامت می‌شمرد ند 
و یونانیان که حق نیز به جانب ایشان بود » نا کامی خودرا ناشی از درنگ طولانی 
فرنگان می‌دانستند . با اینهمه هم امپراطور و هم آمالریک هر دو به لزوم همکاری 
نزدیک پی برده بودند . زیرا صلاح الدین | کنون فرمانروای بی‌چون و چرای‌سرتاسر 
خحاك مصر بود . 

صلاح الدین هشیا رتراز آن بود که در دام های سیاسیی که آمالریک می‌چید» 
گرفتار آید . نورالدین به‌شی رکوه اعتماد کامل داشت» لیکن در وفاداری برادرزاده وی 
به چم نرد ید می‌نگریست 1 ولی رفتار صلاح الدین در هرحال از روی کمال صداقت 
بود . درسال . ب , , نجم‌الدین ایوب پدرصلاح‌الدین در رأس لشکری ازسربا زان شام 
به‌مصر اعزام شد» ناهم نشانه‌ای باشد از دوستی نورالدین وهم احیانا علامتی ازقد رت 
(- ویلیام‌عوری » بیستم» برع ۱» ص ربج ودو. سیناموس» ص . م-م ب ۲. بنا برقول سیناموس بعداز پایان جنگ 
صلاح‌الدین کس به نزد مانوئل فرستاد و حاضر شد خراجی سالانه به‌عهده کیرد ؛ اما مانوئل نپذیرفت. در حالی 
که از گفتار نیستاس کونیاتس چنین برمی‌آیدکه مانوئل با مصریان آشتی کرد (ص ۰9-۱۹ ۲) بهاه‌الدین در 
ر ۳۰ » ص ۰-۹ ابوشامه ِ ص ۱۰۳ 6 ۰۱ اين اثیر ۴ ص‌‌ . پسر و و «اتابکان» ص ۰ ٩‏ 6 ۰۲ 
میکائیل سریانی ( سوم » ص ۰ و روایت ارسی » ص .,-۹9) بی‌گوی دکه صلاح‌الدین با رشوه یونانیان را 
وادار به ترك مخاصمه کرد. او در دشمن‌داری یونانیان چندان بی‌پروا بودکه گفتارش را نمی‌توان معتبر گرفت. 


ویلیام صوری می‌گوید نخست کنتوستفانوس درخواست صاح کرد و حال آنکه نیستاس کونیاتس این عمل را به 
شاه نست می‌دهد . 





دایگاه مصر 19۳ 





او ؛ زیرا که ایوب از دل و جان پاس خدمت خداوند خود را داشت . درحال ی که 
گروهی کثیر از سودا گران دمشق » به قصد گشودن باب تجارت با مصرء درمعیت 
فرستاد گان نورالدین عازم مصر بودند» نورالدین خود علیه حصن‌الا کراد دست‌به 
قدرت نمائی زد» تا این کاروان عظیم به‌سلامت از ماوراء اردن بگذرد! . این یگانه 
اقدام نورالدین علیه فرنگان بود . آنگاه که فرنگان سرگرم مصر بودند او آنها رابه 
حال خود وا گذار کرد و حتی در ژانویهُ سال .ب, , ایشان توانستند قلعه عکا 
را درجنوب بقیعه که محتملا درسال هو , , باخته بودند باز پس گیرند. آمالریک 
به عنوان نایب‌الحکومة طرابلس ‏ این قلعه را به اضافث شهرعرقه به میهمان‌نوازان 
سپرد که اینک سرتاسر دره در اختیا رشان بود ۲ . 
در بیست و چهارم ژوئن سال . ب , , زمین لرزه‌ای هولناك که‌در ویرانگری 

از زمین لرزه‌های سال به , , کم نداشت » سرتاسر خط‌شام را تکان داد ,تا چند 
ماه بعد مسیحیان ومسلمانان‌هر دو جز تجدید عمارت دژهای ویران » کاری‌نکردند . 
حلب وشیزر و حماة وحمص‌و حصن الا کرادو طرابلس و جبیل همه آسیب بسیار دیده 
بود» ولی‌درانطا کیه شدت ویرانی نهایت نداشت, فرنگان آن را به حساب عدل‌الهی 
گذاشتند ؛ زیرا بطریق یونانی و کشیشان وی در کلیسای جامع پول قدیسمشغول 
برگزاری مراسم عشاءربانی بودند که دیوارهای عظیم کلیسا ناگاه فرو افتاد . 
در آن حال که آتانازیوس زیر آوارجان می کند» شاهزاده بوهموند واصحاب وی 
به قصد باز آوردن رقیب او آیمری » شتابان عازم اقامتگاه او در قصیر شدند. دولت 
مستعجل روحانیان یونانی در انطا کیه بدین قرار به سر رسید ۲. 

امپراطور از مداخله عاجز بود » هر چند که از شنیدن این خبر سخت‌برآشفت؛ 
چون اوضاع کیلیکیه باز رو به آشفتگی داشت . توروس امیرارمنستان در سال 
, - بهاه‌الدین در د ۳۳۰۲-5۰ » » ص .دوهی ابوشامه » ص ۳-۵ «اتایکان» » «ص ۹.۰ . 
م- ابوشامه» ص و ,. عکار و عرقه را بعد از زمین لرز؛ ماه ژوئن» وقف میهمان نوازان کردند («دفاتر» رهروشت » 
ص ۰ ۰)۱۲ م- میکائیل سریانی » سوم » ص ٩م.‏ «اتابکان» این اثیر » ص ۲+ ۲؛ ویلیام صوری 
وستم » رو » ص ۱-۴ ۹۷. 





44 ۱ جنگهای صلیبی 
۱۱1۸ در گذشت و از خود طفلی بجا نهاد به نام رپن دوم » که تحت‌قیمومت 
یک تن از نجیب زاد گان فرنگی موسوم به توماس » که خواهرزاد؛ٌ توروس بود» 
به جایگاه پدر بر آمد . لیکن مله » برادر توروس » دست به فتنه‌انگیزی زد . او 
در گذشته به جمع پاسداران معبد پیوسته بود » اما بعدها بر اثر نزاع با براد رخویش 
کمر به قتل او بسته و سر انجام به دربار نورالدین گريخته و اسلام‌یانته بود . 
اوایل سال . ب, , مله » به مدد سربازانی که از نورالدین گرفت » نه تنها برادر 
زاده را از تخت فرو کشید » بلکه به دشت کیلیکیه نیز هجوم آورد و شهرهای 
مصیصه واذنه و طرسوس را از چنگ مدافعان یونانی آن خارج کرد ؛ سپس به 
پاسبانان بغراس حمله‌ور شد . بوهموند از آمالریکك کمک خواست و او به کیلیکیه 
آید و می‌نماید که باردیگر نفوذ بیزنطیان را در این منطقه مستقر ساخت .این 
اقدام دوستانة آمالریک ظاهراً جبران از دست رفتن مقام بطریقی انطاکیه را ازدست 
یونانیان کرد . ولی مله سر کوب نشده بود . او یک سال بع د کنستانتین کولومان را 
به بند کشید و باردیگر سرتاسر کیلیکیه را زیر نگین آورد! . ۱ 
در اين ایام نورالدین در صفحات شرق پای‌بند بود . برادرش قطب‌الدین 
امیر موصل »درسال . ب , , در گذشت و بیان دو پسر وی سیف‌الدین وعمادالدین 
بر سرماتر لد او اختلاف افتاد و چند ماهی برآمد تا نورالدین سرانجام توانست‌ماجرا 
را چنانکه خود می‌خواست خاتمه دهد " . این فرصت به حال فرنگان مفیدبود » 
وی تشک مهو هتوز وخ لا تن یی کر آنا رکف نویر ریت .را و عفقز 
دوستی نزدیک با امپراطور و استمداد مداوم از عالم غرب همچنان ادامه‌می‌داد 
و در بهارسال ,ب, , تصمیم گرفت به تن خویش از قسطنطنیه دیدن کند . 








,- ویلیام صوزی » بستم » دب » ص ۲-,وو. نیستاس کونباتس » ص ۳م, میکائیل سریانی » ج سوم » ص 
۳۰۱ و ۳۳۷. سپهدار سمبات» ص ۲۲-۰ب «وقایع نامه منظوم» وهرام» ص وم . ه. محال است بتوان تاریخ این 
واقعه را به‌تحقیق معلوم کرد. ویلیام صوری آن را بعد ازدیدار آمالریک از قسطنطنیه می‌داند و حال آنکه میکاثیل 
آن را پعد از زمین لرزة سال .بر , می‌گوید. آنگاه که هاثری شیر 100 0د؛ رتم13 از جهاد خویش در سال 
۷۲ ,مراجعت می کرد» شهر طرسوس هنوز مال پونانیان بود. (آرنولد لوبکی 1/۵60۶ 0۶ ۸۲2۵۱4 » ص ۲۲-۳). 
ب - > ماخذ صفحات قبل و نیز صفحات بعد » کتاب حاضو, 





دایگاه مصر و ۵ ۶ 


حمله نا گهانی صلاح الدین به مرز جنوبی کشور تاریخ عزیمتش را به 
تأخیر افکند . اوایل دسامبر سال .ب , , » لشکری گران از مص رکنار داروم» جنویی- 
ترین دژ مرزی فرنگان در ساحل مدیترانه برآمد . قلعه آمادهٌ دفاع نبود وبا آنکه 
صلاح‌الدین هیچ قلعه شکن با خود نداشت » نقوط آن قریب‌الوقوع می‌نمود . 
آمالریک پارهٌ صلیب مقدس را برداشت و همراه بطریق اورشلیم » در رأس‌سپاهی 
خرد » اما مرکب از سربازان ورزیده به سوی عسقلان شتافت و در هجدهم دسامبر 
بدانجا رسید . از اینجا به غزه پایگاه پاسبانان معبد رفت و آن را موقتاً به میلزاهل 
پلانسی سپرد و خود در معیت پاسبانان شتابان رو به‌داروم نهاد و به هر نحو بود 
حلقةٌ محاصره را شکافت و خویشتن را به درون قلعه انداخت . صلاح‌الدین که 
چنین دید » محاصره را برداشت و آهنگ غزه کرد . علی‌رغم پافشاری بی‌حاصل 
بدافعان پائین شهر تسخیر شد و مردم قتل عام شدند . ولی ارگ آنچنان هراس 
انگیز بود که صلاح‌الدین جرأت حمله بدان را در خویش نیافت و همچنانکه 
نا گهانی آمده بود » دفعتاً به سوی مصر عقب نشست . ولی در آخرین روزهای‌سال 
ناوگانی به خلیج عقبه فرستاد و پاسگاه فرنگی‌ایله را در رأس آن تسخیر کرد ". 

در دهم ماه مارس آمالریک ؛ با موکبی عظیم به همراهی استفعکا و 
ژرارد اهل پوگی"» مارشال دربار عکا را به قصد قسطنطنیه ترك گفت. فیلیپاهل 
میلی» پیشوای پاسبانان معبد ازمرشدی استعفا داد تا به‌عنوان سفیر روانة قسطنطنیه 
شود . شاه بعد از توقفی کوتاه در طرابلس » راه شمال را از سر گرفت . درگالی- 
پولی » پدر زنش به استقبال آمد و از آنجا که باد مخالف وزیدن گرفته بود »او 
را از طریق خشکی به هرقله برد و در اینجا از نو به کشتی نشانید و از در ورودی 
کاخ شاهی که رو به لنگرگاه ب وکولئون ۴ باز می گشت و ویژهُ ورود میهمانان 
تاجدار بود او را به پایتخت در آورد . 

آمالریک و همراهانش از پذیرائی دربار قسطنطنیه خرسند بودند. مانوئل 


۱ - ویلیام صوری » بیستم» . ۱۹-۲ » ص م۹۷ این‌اثیر » ص م-یاباه ۷ - نت۳۵ 0۲ 602۵۲0 
. 1۳6016010 





او ۱ جنگهای صلیبی 





به طور کلی باختریان را دوست می‌داشت وآمالریکک را نیز دوست داشتنی‌دید و 
همان گشاده دستی بیحماب را در پباب. او معمول داشت . تمام بستگان آمالریکث 
بویژه پدرزن وی در پذیرائی از او شر کت جستند . مراسم دینی و مجالس جشن 
و سور پایان نمی گرفت ؛ در هیپودرم " نمایشی به رقص برپا گردید و او را درون 
زورق در سرتاسر بسفر گردش دادند ۲ . درگرما گرم اين نوشخواری‌ها امپراطورو 
شاه از رای‌زدن در باب نقشه‌های مشترك آینده غافل نبودند . عهدی بسته شد 
و به امضا رسید که مفاد آن گزارش نشده است . می‌نماید که شاه سروری‌امپراطور 
را بر کلیة مسیحیان بومی تلویحاً به رسمیت شناخت و مانوئل بر عهده گرفت که 
هرگاه آمالریکک بار دیگر به قصدمصر لشکر انگیخت او را با ناو گان وپول‌مساعدت 
۳ همچنین برای سر کوبی بله به اتفاق هم عهد شدند , بسا که موادی‌هم 
دربارةٌ کلیسای یونانی انطا کیه واحیاناً کلیساهای قلمرو پادشاهی اورشلیم که‌ازمیان 
آنها مانوثل قبلا درسال و + , , تزیین و تجدید عمارت کلیسای زاد گاه حضرت عیسی 
را درییتلحم برعهده گرفته بود» دراین قرارداد گنجانده‌شده بود . آنسان که ا زکاشی 
نبشته‌ها برمی‌آید» افریم ۲ کاشی کار هنرمند آن روزگار به فرمان امپراطور » در آنجا 
هنرنمائی کرد» وانگهی تجد ید عما رتآرامگاه مقدس را نیز باید ازامپراطور دانست؟ . 
,- 11080010۳76 . ب ویلیام صوری» بیستم» ۲-2 ۲» ص ب-.۹. سیناموس‌ص . ۸ ۲. سیناموس درگزارش خیلی 
کوتاه خویش می‌گوید که آمالریک «رفع تبعیض را 0هذ6اناع(1 » به امپراطور وعده داد. میکائیل سریانی سوم» 
ص ۰۳۳ ۳ - ۴0۲81۲0 ء - کاشی نبشتة کلیسای بیت‌احم در « کلیساهای ارض قدس 
نع 16۳۳6 ۱2 ع وموناع۳ دمآ » تالیف دو وگ ۵ ۶ نقل شده‌است. فکاس سیاح پونانی به کاشی‌ها 
اشاره کرده و از تحدید عمارات آرایگاه بقدس سخن گفته‌است (ص ۱٩‏ ۰ ۱ج) . لامونت در « دولت بیزنطه بر 
ابارات صلیبی تا چه‌اندازه سروری داشت؟ » در مساألة سروری امپراطور بحث کرده و نتيجه کرنته است که په 
ولی نعمتی او هرگز تن داده نشد ؛ ولی مانوثل» مانند پیشینیان خویش قبل از آغاز دولت صلیبیان » خویشتن را 
مسژول رفاه ارتود کسان فلسطین می‌دانست و صلیبیان نیز دخالت وی را در امور مربوط به ایشان جایز می‌شمردند. 
برای کسی که مانوئل‌را به نام بطریق اورشليم بردرگاه خود نگاه می‌داشت -> کتاب حاضر » صفحات قبل. شاید از پرتو 
مساعدت‌های امپراطور بود که مقارن اين ایام تجدید عمارت مراکز ارتود کسان فلسطین از قبیل دیرقلمون (-> 
«دیرهای ژراسیم قدیس و قلمون 08صدلیت 46 64 مصنععتعغت .5۱ 18 و۲6داص ومآنرشتة وله ۷۵1۳6 در 
«دندای شرق 1001:604۶ 05اع»» دوم ». ص بعم) وخان‌الاحمر (دیر اوتمیوس قدیس) آغاز شد » > و« کوششی 


صلیبیان برای مهاجرنشین کردن شام و فلسطین 512 4صع مصنامعاه۳ عمنمامن ۲۵ اوصما۸ 16 » نودتة 
ژانز #تا10 در «مجلة انجمن هلایونی آسیای مرکزی لقعتناه1 زاعنه5 صعاع۸۵ (ع۵۱۲ع ۵2 » ج پست 


ویکم » ص ۲۹۲-۳ . 





دایگاه مصر ۱ ۰ 
در هر حال قطع نظر از جزئیات این عهدنامه حقیقت آنست که فرنگان 
از بازدید قسطنطنیه کاملا خرسند بودند و در میزبان خویش به دید تحسین 
می‌نگریستند . سرانجام در پانزدهم ماه ژوئن » با دل‌هائی آ کنده از امیدبه‌آینده 
فسطنطنیه را به سوی فلسطین پشت سر نهادند . 
استمداد از عالم غرب تلاشی بی‌حاصل بود . فردریک صوری با دست تهی 
هنوز در دربارهای فرانسه و انگلستان سرگردان مانده بود. مقارن پایان سال 
.ب, , آمالریکک» بدونوش ت که استفن اهل شامپانی کنت سانسر! را برای عروسی با 
سی‌بیلا شا هدخت اورشلیم به فلسطین دعوت کند" . انگیزهُ این پيشنهاد دریافت 
مصیبتی ناگوار بود که گریبانگیر دولت پادشاهی اورشليم شده بود . بالدوین 
پسر آمالریک اینک نه سال داشت و در معیت دوستان همسال خویش به محضر 
درس ویلیام شماس اعظم صور فرستاده شده بود . او نوجوانی بود هوشمند و زیبا » 
ولی یک روز که نو آموزان طاقت خویش را با فشار ناخن انگشت بر بازوان یکدیگر 
می‌سنجیدند » ویلیام پی‌برد که در آن جمع فقط شاهزاده است کد هیچ گونه 
علامتی حا کی از تحمل درد از خود بروز نمی‌دهد . او شاهزاده را دقیقاً زیر نظر 
گرفت و بزودی دریافت که او به علت جدام در قبال درد حساسیت ندارد " . این 
نشانی بود از عدل الهی که کیفر همسری نامشروع والدین وی » آمالریکك و 
آگنس » را در کنارشان نهاده بود و برای دولت شاهی اورشلیم آینده‌ای نامبارله 
بیش بینی می کرد . چه اگرهم بالدوین به مردی می‌رسید » تردید نبود که با تن 
بیمار از کشیدن بار وظیفهٌ سنگین موروژی خویش عاجز می‌آمد . بعید نبود از 
ملک یونانی پسری در وجود آید » لیکن دوراندیشی و احتیاط چنین حکم م ی کرد 
که آمالریک فرزند ارشد خویش سی‌بیلا را به عقد نجیب‌زاده‌ای دولتمند و کاردان 





٩۵006۲۲ -‏ ؟ - ویلیام صوری » بیستم » ه ۲ » ص ممو. استفن نوهٌ کنت مجاهد بلوا و کهترین 
پسر تیبالد کنت بلوا وشارتر و تراوا بود. او مقارن سال .۳,, تولد یافت و در سال با ماتیلدا اهل دوزی 
زدیا ۶ 1۷62/1142 مخفیانه عروسی کرد (> تاریخ نسب‌نامه‌ای فرانسه‌عع:ت7 ۲ 12 06 6ن0نع0606۵۱0 .اذل 
تألیف انسلم 6 » دوم» ص بعم). ولی از آنجا که همسرش را گاه آلیکس :۸ و زمانی ماریا خوانده‌اند 
می‌توان‌گذ ت که او بیش از ات . بر و مردی پیوه بود. ۳ - ویليام صوری » 
پیست و یکم ۱ » ص ۰-۵ 


۰9۸ جدگهای صلیبی 
از مردم باختر در آرد » تا در صورت لزوم به عنوان نایب‌السلطنه و حتی احتمالا 
شاه انجام وظیفه کند . استفن دعوت را پذیرفت و در تابستان سال ,ب, , » چند 
روز زودتر از بازگشت آمالریک از قسطنطنیه » در رأس گروهی‌سوار در فلسطین از 
آب برآمد . لیکن این مملکت را نپسندید و گستاخانه عهدشکنی کرد ویعد از ادای 
نذر در اما کن ىقدس به اتفاق همراهان خویش به قصد دیدار قسطنطنیه عازم 
شمال شد » ولی هنگام عبور از کیلیکیه به کمین گاه مله امیر ارمنستان گرفتار 
آمد و هرچه داشت از کف داد! . 

سال‌بعد مردی نامی‌تر» یعنی‌هانری شیر دوك سا کسونی" و باواریا که نو 
امپراطور لوتیر و داماد سلطان هانری دوم شاه انگلستان بود » به فلسطین آمد . 
اما این یکی نیز رغبت جهاد نداشت و فقط به قصد زیارت آمده بود و همینکه به 
مراد رسید به آلمان با زگشت". 

بی‌اعتنائی باختریان راستی یأس آور بود . ولی شاید لشکر کشی علیه 
مصر فعلا لزومی نداشت » زیرا کار صلاح‌الدین با نورالدین کم کمک داشت به 
جدائی کامل می کشید. تا ژانویة سال ,ب,, نورالدین در موصل محل 
حکمروائی برادر زادٌ خویش سیف‌الدین پاد گانی از سربازان خود را جا داده و 
نصیبین و درة خابور را برای خویشتن و سنجار را برای برادرزادة محبوب خود 
عمادالدین تسخیر کرده بود. او بعد به پاس علاقة صادقانه‌ای که به بذهب 
اهل تسنن داشت » به صلاح‌الدین نامه نوشت و از او خواست که از آن به بعد 
در خطبه‌های مساجد به جای نام خلیفه فاطمی ء نام خلیفهٌ بغداد را بیاورند . 
صلاح الدین چنین نمی‌خواست . بعد از دو قرن فرمانروائی فاطمیان بر مصر شیعیان 
در اين دیارنفوذ بسیار داشتند . وانگهی اگر چه نورالدین هنوز ولی نعمت او 
شمرده می‌شد » اختیارات وی در مصر همه بر وجود خلیفهُ فاطمی اتکا داشت . 
ب-ویلیام صوری » یستم ۷ ۲۵ اص مرو ۲ لتمده5 م- ماجرای جهاد او به تفصیل 


تمام در «جهادهانری شیر 13607۷ 0۲ ۲۱۵5206 1126 ء نومه جرانمون 7 درهمقالات مربوط به قرون وسطی 
تقدیم به توبپسون «مجصهه(۲ ۱۷۷۰ 06 10 64اجموعتج ورفعو۲] [۱۷]6016۷2 آورده_ شده است . مأخذ عمله 


آرنولد لویکی است. 





دایگاه مصر ۹ 





صلاح الدین چندان اروز و فردا کرد تا سرانجام در ماه اوت نورالدین تهدید نمود 
که اگر در گزاردن فرمان او زين بیش تعلل ورزد » خود قصد مصر خواهد کرد. 
بعد از پیش بینی‌های لازم انتظامی» صلاح‌الدین مصمم به انجام تحول شد, لیکن 
آن کس که برخیزد و قدم پیش گذارد» پیدا نمی‌شد تا در نخستین آدینة سال 
ببه هجری قمری » روحانی سیاحی از اهالی موصل جسورانه به منبر مسجد جامع 
برآمد و به نام خلینة بغداد الستضیء خطبه خواند. سر مشق او را در سرتاسر 
قاهره پذیرفتند . العاضد » خلیفهُ فاطمی » در قصر خویش واپسین لحظات عمر را 
می‌گذرانید . صلاح‌الدین قدغن کرد کسی خبر واقعه را به گوش خلیفه نرساند. 
او گفت: «اگر بهبود یافت » خود خواهد دانست ؛ واگر اجلش رسیده است » 
بگذاریدش آسوده بمیرد» . ولی در واپسین دم حیا تکه جوان نا کام عملاح‌الدین را 
به حضور طلبید» او از بیم جان به دیدارش نرفت. صلاح‌الدین بعدها از کرده 
پشیمان شد و از او همواره به نیکی یاد می کرد. ابا پشیمانی سود نداشت. با 
مرگ العاضد » طومار دولت فاطمیان در مصر درهم پیچنده شد . مابقی شاهزاد گان 
فاطمی را گرد آوردند تا در نقطه‌ای دور از دیگران» بازماندهٌ حیات را درعیش و 
کامرانی سر کنند ۱ . 

چند روز بعد صلاح‌الدین قصد قلعة شوبک در جنوب بحرالمیت کرد وآن 
راتنگ در محاصره گرفت . آمالریک » به علت اخبار نادرست آنگاه از اورشلیم 
بیرون آمد که فرصت گذشته بود . ولی درست در آن لحظه که قلعه در کار 
تسلیم شدن بود » ورالدین نا گاه در طریق کر (مآب) مشاهده شد, صلاح- 
الدین .حاصره را برداشت و نزد نورالدین بهانه‌آورد که مبارزات برادرانش درمصر 
علیا او را ناچار از مراجعت کرده است . ولی کار او در چشم نورالدین جزخیانت 
محض جلوه‌ای نداشت و کمر به گوشمالی وی بست . صلاح‌الدین که از غضب 
نورالدین خبر یافته و به هراس افتاده بود » با سرداران و خویشاوندان خود به 


ِ- ابن اثیر ص ۷۵-۸۰ و «انایکان 6 ص ۰۲۰۳ ۰۲ کمال‌الدین (به کوشش بلوشه) » ص‌ ۰۵۱ بهاء‌الدین در 
ر ۳.۱۰ ۶ ص‌‌ ".۰ 


۱۹۰ جنگهای صلیبی ث" 


رای ردن نشست_, حوانان متیزه‌جونی می‌خواستند » اما نجم الدین ایوپ » پدر 
صلاح الدین » از میانه برخاست و گفت کر او شخصاً به ولی نعمت خود وفادار 
است و پسر خویش را از این همه سوداپروری ملامت کرد. بعدا نیز در خلوت بر 
او خرده گرفت که چرا سوداهای خویش را اینهمه بی‌پروا بر همه کس آشکار 
می کند . صلاح الدین اندرز پدر را به ۳ گرفت و از پیشگاه نورالدین تقاضای 
بخشایش کرد 1 نورالدین در آن وقت از گناهش درگذشت" _ 

در تابستان سال ۷/۱ ۱ نورالدین در انديشه ناختن بر حلیله شد 6 اما 
آن را به مرحلة عمل نیاورد . اواخر فصل پائیز نورالدین که از دستبرد فرنگان 
لاذقیه بر دو کشتی نجاری مصریان سخت در غضب آنده بود » خالك انطا کیه‌و 
طرابلس را زیر سم اسبان گرفت و دو قلعه صافیثا وعریمه را منهدم کردو ازپا - 
ننشست تا فرنگان » به قیمت غرامتی هنگفت سرانجام صلح کردند" , وی سال 
۲ را در آرامش گذرانید؛ چرا که هم به صلاح الدین ظنین بود و هم‌می 
خواست برای حمله به انطا کیه مدد سلجوقیان را جلب کند . ولی سلطان سلجوقی 
به علت اعتراض شدید قسطنطنیه » عنان از پیشروی باز کشید و به جای آن 
با ترکان دانشمندی نبردی دوساله را آغاز 3 . دوستی بیزنطیان اگر چه 
نتیجه‌ای بیش از این بر آن متصور نبود » دست کم نگذاشت اتحاد حلب باقونیه 
انطا کیه را از دست ببرد". در همين ایام بود کد نورالدین سرانجام حاضر شد 
ریموند کنت طرا بلس را به بهای فدیه‌ای به پبلغ هشتاد هزار دینار آزاد گذارد ۲ 
شاه و میهمان‌نوازان قسمت اعظم پول را فراهم کردند و ریموند اجازه یافت به 
۱- ویلیام صوری » پیستم» ۷ * مس ع-۹۲. این آثیر ص ۳-,ره و «اتابکان» " ص +-جم۳. کمال‌الدین (به 
لوشش بلوشه) ؟ ی ۲ ه. مقریزی (به کوشش پلوشه بهاءالدین» همانجا » ص م-مب. درگزارش نارسای بهام 
الدین شرح دو لشکرکشی سال‌های ۰۱ ٩‏ ۱۱۷۳ با یکدیکر آمیخته شده است. وانگهی اومی‌گوید صلاح‌الدین 
یکانه کسی بود که مخالف با در افتادن با نورالدین بود (ص ه»). - «اتابکان» این اثیر » ص وب . 
بهاء‌الدین همانجا » ص مب » می‌گوی د که نورالدین عرقه را تصرف کرد . اوعرقه را به جای عریمه‌گرفته است. 


۳- سیناموس » ص ۹۱-۲ ۲. عمادالدین ! ص .۹-۰ و. هانری شیر در بازگشت ار فلسطین آنگاه که از آناطولی 
می‌گذشت از طرف قلج ارسلان سلجوقی‌گرم پذیرائی شد. 


دایگاه مصر 1۱ 
قلمرو خویش بازگردد . اوسی‌هزار دینار باز مانده را که‌وامدار نورالدین بوده رگز 
نداد , 

در سال مب, , جنگ از نو درگرفت . در این سال سلطان آمالریک 
خویشتن رابه حد کافی نیرومند یافت و به عزم گوشمالی.ملهٌ ارمنی به گنا‌غارت 
گستاخانة استفن اهل شامپانی و نیز به خاطر وفای به عهد ی که با امپراطور داشت 
به قصد کیلیکیه لشکرانگیخت. از این لشک رکشی حاصلی برنخاست جز آنکه مانع 
پیشروی بیشتر مله» شد" . نورالدین این فرصت را برای حمله برماوراء اردن مغتنم 
شمرد و از صلاح‌الدین خواست تا به پاری شتاب آرد , صلاح الدین که پند پدررا 
هنوز در گوش داشت » از مصر لشکرانگیخت و کرلك (ماب)رادر محاصره گرفت. 
نورالدین نیز از دمشق سرازیر شد . ولی با نزدیک آمدن او صلاح‌الدین به عذر 
حال وخیم پدر بیمار خویش که در آستانة مرگ بود محاصره را برداشت و به مصر 
مراجعت کرد . اين دفعه صلاح‌الدین راست می گفت ؛ ولی کاملا آشکار بو د که 
او نابودی قلمروی را که میان او و خداوند مغرورش نورالدین حایل بود » به هیچ - 
روی نمی خواست . نورالدین نیز به ثوبةٌ خویش مقابل کرك لشکرگاه زد . تیول 
ماوراء اردن که کرلب مرکز آن بود» مال بانوئی بود موسوم به‌استفانی‌اهل میل ی که 
شوی نخستین وی » همفری وارث تورون » چند سال پیش مرده و شوهر دومش 
میلزاهل پلانسی » خوانسالار وقت در رکاب شاه به کیلیکیه رفته بود . حال این 
پدر شوهر نخستین وی همفری دوم صاحب تبنین (تورون)بود که به نجات وی 
شتاب آورد . با بسیج نیروهای موجود در فلسطین نورالدین عقب نشست» درحالی 
که ازصلاح الدین بینهایت خشمگین بود وچون از مرگ نجم‌الدین ایوب وفادارترین 


, - ابوشامه ص ,رد . ویلیام صوری » یستم » رب » ص هو . کیفیت آزادی ریموند روشن نیست . -+ 
«ریموند سوم طرابلسی عذام::۲؟ 0۶ 111 004ه! تألیف بالدوین» ص , , و ح ۲ (. تاریخ این واقعه‌میان‌سیتامبر 
سال پر , و آوریل سال چوپ , است . ۲ - ویلیام صوری » بیستم » ۲٩‏ » ۲-,وو . مآخذ داده شده 
در صفحات قبل کتاب حاضر . محتملا ویلیام ماجرای دو لشک رکشی آمالریک را در هم آمیخته است. 


۱۲ جنگهای صلیبی 
خدمتگذارخویش درباه اوت در قا هره خبر یافت؛س وگند خورد که در بهار آینده به تن 
خویش قصد بصر کند! , 

پرا کند کی نیروهای مسلمان موجب آسایش فرنگان بود و در پائیز سال 
۳ب , از جائی پيشنهاد همکاری رسید که فرنگان هیچ انتظارش را نداشتند . 
در این چند ده سال گذشته جز در مورد قتل بی دلیل ریموند کنت طرابلس در 
سال ۰۲ , , » از اسماعیلیان سخنی در میان نبود . آنان پای به دامن کشیده‌بودند 
و آرام آرام در کوهستان نصیری جای خود را محکم میکردند و رویهمرفته با 
فرنگان کار نداشتند . چه دشمن منفور ايشان نورالدین بود که ازسوی مشرق 
راه را بر آنها گرفته بود . ولی نورالدین از س رکوبی آنها ناتوان بود و نیم‌شبی که 
خنجری برهنه بر بالین خود یافت » پی‌برد که زیاد بی پروائی نباید کرد . زوال 
دولت فاطمیان در مصر » اسماعیلیان را که تمایلات شیعی داشتند سخت تکان داده 
بود. درسال ٩ب‏ , , راشدالدین سنان بصری از جانب مر کز اسماعیلیان درالموت به 
حکمرانی قلمرو ایشان در نصیری مأمور شد . اين شیخ هراس انگیز که در بین 
فرنگان به شیخ الجبل شهرت داشت» سیاستی پيشه کرد قاطع‌تر از سلف خویش . 
وی به نزد آمالریکك کس فرستاد و علیه نورالدین با او پيشنهاد همدست یکرد؛ و 
درضمن به اشاره گفت که او و اصحابش در اندیشه قبول مذهب عیسی‌هستند . 
در برابر », ظاهراً تقاضای‌الغای خراجی را کرد که سواران پاسبان معبد درطرطوس 
به روستاهای اسماعیلی تحمیل کرده بودند. آمالریک صرف نظر از اینکه‌ادعای 
ایشان رامبنی برامکان قبول مسیحیت‌واقعاً باورداشت‌یانه» خوشحال بود که ایشان 
را تشویق به دوستی کند . بعد از آنکه به نمایندگان شیخ سنان وعده‌داده‌شد که 
سفیران فرنگان بزودی عزم دیدار شیخ خواهند کرد » ایشان به قصد مقرخویش 
راه با زگشت پیش گرفتند . ولی آنگاه که از طرابلس می گذشتند » یک تن از 


, - این اثیر » ص ۳-ببره و «اتابکان» » ص ۳ . کمال‌الدین ( به کوشش بلوشه) » ص ۰۳ . مقریزی ( به 
شش بلوشه) , ,-۹.ه , سیب مرگ نجم‌الدین ایوب سقوط از اسب به هنگام بازی چوگان بود. 





دایگاه مصر ۳ 4۶ 


پاسبانان معبد موسوم به والتر مسنیلی" با صلاح دید مرشد فرقه بر آنها کمین گرفت 
و همه‌شان را کشت . شاه وحشت کرد» ابیدش همه برباد رفته و آبرویش لکه‌دار 
شده بود ؛ فقط به علت‌آنکه این فرقة خام طمع حاضر نبود اندکی از درآم دکلان 
خویش د رگذرد . به ادونی سنت آمانی "مرشد فرقه فرمال داده شد تا مرد خطا کار 
راتسلیم کند . ولی او زیر بار نرفت و بهانه آورد که او را جز به پیشگاه پاپ‌نزد 
هیچ کس نخواهد فرستاد تا هم او در باره‌اش داوری کند ؛ زیرا جز شخص پاپ 
دیگری اختیاردار فرقث او نبود . ولی آمالریک خشمناك تر از آن بود که به‌اساسنامةٌ 
فرقه وقعی گذارد . لذا با جمعی از سربازان خود عازم صیدا اقامتگاه مرشدواصحاب 
وی شد وبه قهربه‌میانشان رفت ووالتر راربود و در صوره به زندان افکند ,اسماعیلیان 
که از اجرای عدالت اطمینان‌یافته بودند پوزش شاه را پذیرفتند , در این بین آمالریک 
تصمیم گرفت از رم انحلال فرقه را تقاضا کند". 

۱ سال ع ب , , برای فرنگان آغازی خوش داشت . اسماعیلیان سردوستی 





داشتند و اتحاد با پیزنطیان به قوت خویش بر جا بود و ویلیام دوم شاه جوان 
سیسیل برای بهار آینده وعدهٌ کمک بحری داده بود و بالاتر از همه شکاف میان 
نورالدین و صلاح‌الدین هر روز عمیق تر می‌شد . صلاح‌الدین خود در مصرسوقع 
استواری نداشت ؛ زیرا بزرگان شیعه باز علیه او به دتتیتته گر پرداخته بودند 
و بافرنگان نیز در تماس بودند . درسال «ب, , صلاح‌الدین تورانشاه برادرخود 
را به فتح سودان فرستاد تا اگر احیاناً ورق برگشت » خاندان خویش را آنجاپناه 
دهد . تورانشاه تا ابرم» نزدیک وادی حلفا پیش راند و استف قبطیان را با کل 
پیروان و کسانش و هفتصد خوکی که داشت به قتل آورد . ولی گزارش داد 
که این سرزمین پناهگاه امنی نیست . بعداً صلاح‌الدین او را به جنوب عربستان 
فرستاد که بیشتر مورد پسند واقم شد . تورانشاه اين خطه را به نام برادرگشود 
و به نیابت او تا سال وی , , بر آن حکمروائی کرد *. 


ب - أنصع۷66 - 4حعسه .5 م - ویلیام صوری بیستم » ۲۹-۳۰ » ص ۹۰-۹ . 
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3 جنگهای صلیبی 





ولی نیازی به فرار از خشم نورالدین نبود . در بهار سال عبر , اتابک 
به عزم ساختن اسباب سفر مصر به دمشق آمد , بامدادی که با جمع‌یاران نزدیک 
در میان شکوفه زارها اسب می‌راند » از ناپایداری دنیا و بیوفائی عمر شکایت کرد 
و نه روز بعد در پانزدهم ماه مه» از تورم لوزتین درگذشت. نورالدین فرمانروائی 
بزرگ و مردی‌نیک نفس بود که بیش» از هر چیز دوستدار عدالت بود . ازبعد 
از بیماری نوزده سال پیش , از آنهمه تلاش چیزی دراو از کف رفته بود .هرروز 
وقت بیشتری را مصروف ادای‌فرایض‌دینی می کرد و این ایمان پاك اگرچه‌آمیخته 
به تعصب بود» سبب شده بود که دوست و دشمن نامش را به نکوئی یاد کنند . 
او مردی خشک بود و کمتر به خنده لب وام ی کرد . زندگانی ساده‌ای داشت‌و 
کسان خویش را هم به ساد گی و پرهیز از تکاف مجبور می‌ساخت و ترجیح می‌داد 
که در آمد بیکران خویش را در کارهای عام المنفعه به مصرف رساند .نورالدین 
زمامداری‌بود بینا و بیدار دل ؛ روش خردمندانه‌اش در کار حکومت موحب 
یکپارچکی مناطتی بود که به ضرب شمشیر فراچنگ می‌آورد . بیش از همه دربی 
آن بود تا با سپردن تیول‌ها و ابلاك به سران کرد و ترك » اطرافیان بیقرار ایشان 
را از اين خانه بردوشی وارهاند . در برایر» از ایشان سرباز می گرفت. اما این 
ابیران همه در مهار محکم او بودند . نظام تیولداری او ثروت برباد رفتة شام را 
بعد از تقریباً نیم قرن سيطرة چادرنشینان بدین خطه باز آورد . از نظر ظاهرمردی 
کوسه بود » که قامتی رسا » پوستی تیره گون و بیانی آرام و متین » با چهره‌ای 
متناسب داشت . بازی چوگان یگانه سرگرمی مورد علاقَه او بود" . 

وارث نورالدین پسر یازده ساله‌اش ملک‌الصالح اسماعیل بود که در 
وقت مرک پدر در دمشق بود . در این‌شهر امیر ابن مقدم » با حمایت مادراسماعیل 
نیابت شاهزادة جوان را بر عهده گرفت و حال آنکه گمشتکین » امیر حلب» یعنی 
مهم‌ترین کانون قدرت نووالدین » زیربار نرفت و همانجا خویشتن را نایب‌الحکومه 
خواند , عم زاده صالح » یعنی سیف‌الدین امیر موصل پیشدستی کرد و نصیبین و 
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دامگاه مصر ۵ ٩‏ ۶ 





تمام ایالت جزیره را تا شهر رها به خاله خود افزود . از سوی دیگر » صلاح الدین 
که فرمانروای تروتمندترین ایالت‌های نورالدین بود » به دمشق‌نامه نوشت‌ونیابت 
شاهزاد جوان را حق قانونی خویشتن شمرد ؛ گواینکه در حال حاضر قادر به 
تعقیب این ادعا نبود ۱. زوال یکانگی در عالم اسلام فرصتی پیش آورد که 
آمالریک در دم به استفاده از آن برخاست. او درماه ژوئن به بانیاس لشک رکشيد . 
مقدم به مقابله از دمشق بیرون آمد » ابا همان طور که شاه نیز خود مایل بود » 
پیشنهاد کرد حاضر است » در قبال ترك مخاصمه » پولی گزاف بپردازد و تمام 
اسیران مسیحی دمشق را آزاد گذارد ؛ و علاوه بر آن علیه حبلاح‌الدین بافرنگان 
دست دوستی دهد" . آمالریک که از بیماری اسهال رنج‌می برد » پيشنهاد او راپذیرفت 
و بعد از به امضا رسیدن معاهده از طریق طبریه و نابلس به اورشلیم بازگشت . 
او پيشنهاد امحاب خویش را برای آرام گرفتن بر تخث روان نپذیرفت و باحالی 
نزار به اورشليم رسید . طبیبان یونانی و شامی را به بالین بیمار خواندند. شاه از 
آیشان خواست تا مسهلش دهند و فصدش کنند ؛ اما آنها به دلیل ضعف‌بی‌اندازة 
او زیر بار نرفتند و او نا گزیر به طبیب مخصوص خویش که از مردم فرنگ بود و 
چندان پای بند اين وسواس‌ها نبود رونمود . درمان او درظاهر کارگز افتاد ؛ ولی 
نه بیش از دو سه روز . در یازدهم ژوئیه سال ع ب, ,شاه » در سی‌وهشت سالگی 
دیده از جهان بربست ۳ . 

چنانچه تاریخ را داستان همآورد جوئی‌ها و پاسخ آنها بدانیم » باید قبول 
کنیم که یگانگی مسلمانان » نخست زیر لوای زنگی و نورالدین و بعد از آن در 
پرتو قدرت صلاح‌الدین » پاسخ اجتناب ناپذیری بود به تجاوز نخستین مجاهدان 
صلیب » ولی مهرة تقدیر هر روز به کام دیگری می‌گردد . در آغاز سال ع ۷ ۱ 
ستارةُ اقبال صلاح‌الدین فروغی نداشت و ظاهراً در شرف فرونشستن بود . لیکن 
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1۰۹۹ جنگهای صلیبی 

مرگ بی مقدمهٌ ورالدین و از پی آن در گذشت بی‌هنگام سلطان آمالریک » راه 
پیروزی‌های آیندهٌ این مرد را هموار ساخت . مرک خلاف انتظار شاه در این لحظهةً 
حساس با در نظر گرفتن واقعهُ شومی که در خاندان شاهی چهره نشان داده بود ؛ 
در دیده فرنگان نشانی بود از پایان روزگار دولت پادشاهی اورشلیم .آمالریک 
آخرین پادشاه اورشليم بود که راستی سزاوار اين مقام بود . البته از اشتباه ولغزش 
بر کنار نبود . در سال مب , , » تحت تأثیر شور نجیب‌زاد گان قرار گرفت و دو سال 
بعد دستخوش تردید آنها شد . وانگهی بیش از آنچه حاضر به اتخاذ و ادامةٌ 
سیاستی قاطع بر مبنای مال‌اندیشی باشد » آماده قبول پیش کشی‌هائی بود که در 
همان لحظٌ نیاز به درگاهش هدیه می‌آوردند . بیباکی و تلاش وی حدی 
نمی‌شناخت و به نجیب‌زاد گان و فرقه‌های نظامی نشان داد که گردن کشی‌هایشان 
را بی‌جواب نخواهد نهاد. اگر عمرش وفا کرده بود » دور نبود در راء پیروزی 
اجتناب ناپذیر مسلمانان سدی برآورد . 


ی 


پیروزی اسلام 


نصل اول 
بگانگی مسلمانان 
« حکیمان وارث جلال خواهند شد » اما احمقان 
خحالت را خواهند برد» . 
امثال سلیمان » باب سوم 


در نظر صلاح‌الدین کهاز قاهره با نگرانی مراقب اوضاع بود » مرک شاه 
آمالریکك نشانی از لطف خدا بود. درماه آوریل به‌دسسه گری‌های اسماعلبه مصر 
بکلی خاتمه داده شد ؛ چه در این ماه بود که از توطله‌شان به منظور تتل 
صلاح الدین پرده بر افتاد و او بی‌هیچ گونه تأمل سرحلقگان توطئه را بازداشت 
کرد و امر داد آنها را به دار آویختند , با اينهمه هنوز نمی‌توانست اطمینان حاصل 
کند که هرآینه اگر لشکری مسیحی به‌قصد باری اسماعیلیه ازجا جنبید» ایشان 
آرام خواهند نشست . وانگهی در خلال این ایام که مشغول ابور مصر بود » دور 
نبود دیگران بر ملک نورالدین پنجه اندازند ۱. حال که شاه آمالریک مرده بود ؛ 
از طریق خشکی خطری روبرو نداشت . ابا ناوگان سیسیل در راه بود » زیرا 
سلطان ویلیام دوم » پادشاه سیسیل » نه از مرگ آمالریک خبر داشت و نه از 
سرکوبی دسیسه گران اسماعبلیه. دربیست وپنجم ماه ژوئیه سال؛ ۱۱۷ » سسیلمانل 


؛ - این اثیر » ص ۰ ۰ ٩‏ ۰ 





۷۰ جنگهای صلیبی 
با ناوگانی مرکب از دویست و هشتاد و چهار سفینة مملو از سرباز و ستور و 
سیورسات زیر فرمال تانکرد کنت‌لچد! به مقابل اسکند ریه رسیدند . اما ازهواخواهی 
مردم که روی آن حساب کرده بودند » اثری ندیدند . آنان قبلا پيشنهاد همدستی 
ابپراطور را نیز رد کرده بودند . زیرا بدین سبب که مانوثل در آغاز دختر 
خویش ماریا را نامزد همسری ویلیام کرده » اما بعد پشیمان گردیده و پیشنهاد 
خود را پس گرفته بود » ویلیام‌با وی بر سرکین بود .در هر حال ویلیام علاقمند 
بود نشان دهد که قادر به انجام کاریست موفقیت آمیزتر از آنچه که در سال 
٩‏ , از عهده امپراطور برآمد . سیسیلیان که از غافلگیر کردن شهر مأیوس 
شده بودند » به مجرد اطلاع از حر کت صلاح‌الدین به سوی اسکندریه » به کشتی‌ها 
درآمدند و در اول ماه اوت لنگر کشیدند , حال صلاح‌الدین دستش از همه سو 
باز بود و می‌توانست آسوده خیال به عزم شام برنشیند" . 

محمدابن مقدم حکمران دمشق بیمناك شد و دست در دامن فرنگان زد ؛ 
بخصوص که الصالح » به اتفاق مادر خود از دمشق گریخت و در حلب نزد 
سعدالدین گمشتکین کهقیمی کوشاتر بود پناه جست . لختی بعد ابن مقدم از 
سیف‌الدین » ابیر مبوصل » مدد خواست ؛ لیکن او نیز قناعت به آنچه را که تا 
حال در ایالت جزیره به کف آورده بود » ترجیح داد . دمشقیان ناچار امیر خود را 
مجبور کردند تا چنگ در دامن صلاح‌الدین زند . صلاح‌الدین » در دم با هفتصد 
سوار گزیده بر نشست و بی برخورد با فرنگان به شتاب از ماوراء اردن گذشت و در 
بیست و ششم نوامبر به دمشق رسید و با شادی به درون شهر پذیرفته شد . 
صلاح‌الدین شب را در خانة قدیمی پدر خویش به صبح آورد و بامدادان بعد 
ابن مقدم دروازه‌های ارگ را بر او گشود . صلاح‌الدین برادر خود طغتکین را به 
ابارت شهر گمارد تا به نام‌الصالح بر آن حکم راند . آنگاه پس از دلجوثی از 
",-صصهاآ..... »ایو شامه ( به قل از عمادالدین) » ص م-وو . بهاهالدین » همانجا » ص مج . 
وی تاریخ ورود سیسیلیان را هفتم سپتامیر می‌گوید . ویلیام صوری بیست و یکم » ۳ » ص ۱۰.۷ . 


یگانگی مسلمانان 1:۷۱ 





دمشقیان از بر کت هدایای سخاوتمندانه‌ای که از خزانه الصالح به این و آن 
بخشید » رو به شهر حلب گذارد ۱. 

مرگ شاه آمالریک فرنگان را از مداخله عاجز گردانیده بود. یگانه 
شاهرادهٌ بازبانده از دودیان‌شاهان اورشلیم» جوان سیزده سالهُ مجذوم بالدوین بود . 
خواهرش می‌پیلا که یک سال از او بزرگ‌تر بود » هنوز روزگار دوشیزگی را 
می گذرانید . زن پدر بالدوین » ملکه ماریا کامنا » فقط دو دختر به جهان آورده 
بود که یکی از آنان مرده بود و دیگری موسوم به ایزابلا اینک دو سال بیش 
نداشت: . نجیب زاد گان به اتفاق آراء بالدوین را به شاهی برگزیدند و چهار روز 
بعد از برگ پدر بطریق تاج شاهی را بر سرش گذارد , برای وی قیمی تعیین 
نشد . میلز اهل پلانسی » خوانسالار که محرم‌ترین دوست شاه فقید بود و به 
خاطر همسر خویش تیول ماوراء اردن را در اختیار داشت » به نام ا وکارها را 
اداره می کرد . ابا میلز بویژه در بین نجیب زاد گان بومی » محبوبیت نداشت و 
ریموند » کنت طرابلس ؛ قویدل به حمایت این گروه دعوی نیایت سلطنت کرد . 
بعد از خواهران شاه » ریموند نزدیک‌ترین خویشاوند او بود. مادرش هدیرنا » 
شاهد خت اورشليم و خالهُ آمالریکك بود و بوهموند » شاهزاده انطا کیه » با آنکه 
از پشت آلیس خواهر ارشد هدیرنا بود » یک نسل بعد از ریموند قرار داشت, 
وانگهی انطاکیه از اورشليم دور بود و حال آنکه ریموند اخیراً دومین بانوی 
ثروتمند اورشليم یعنی اشیوای بوراسی » مالکک ایالت جلیله و بیوة والتر سنت امری» 
را به زنی گرفته بود. هواخواهان ریموند » با رهبری سپهدار پیر همفری دوم 
صاحب تورون و خاندان ابلین (یبنائی) و رینالد حکمران صیدا » پامی فشردند که 
دیوان عالی باید به دعوی ریموند رسید گی کند . میلز تا آنجا که مقدورش بود ؛ 
شانه تهی کرد . اما سرانجام تن در داد و در اواخر پائیز ریموند به نیابت سلطنت 
انتخاب شد و میلز که عزل خود را آسان قبول نکرده بود» چند هفته بعد در یک 
شب تاریک در خیابان‌های عکا به قتل رسید ۲ . 


- بهاء‌الدین » همانجا » ص .یدب . این اثیر » ص ب -: ۱ب بقریزی (به کوشش بلوشه) ص پ ره . 
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ریموند مردی بود سی و چهار ساله » با قامتی بلند و کشیده ؛ و چهره‌ای 
گندم گون و موئی تیره رنگ و بینی بزرگی که یک نیم از صورتش را می‌پوشاند. 
در رفتار و کردار مردی بود خویشتن‌دار و اندکی نظر تنگ و از شجاعت مردانهٌ 
نخستین جانبازان راه صلیب در او نشانی دیده نمی‌شد . وی دوران طولانی اسارت‌را 
در مطالعه سرآورده و به زبان عربی و شیوة زند گانی مسلمین آشنا گردیده بود و 
مشکلات دولت فرنگان را همچون یک فرد بومی در نظر می‌آورد . او خواهان 
بقای دولت صلیبیان بود و به نتش ایشان به عنوان نوك مهاجم جهان مسیحی 
علاقه‌ای نداشت . ریموند مردی بود کاردان و مورد حمایت گرم دوستان خویش»؛ 
با این وحود فتط عنوان نیابت داشت و دشمنانش هم بسیار بودند ۲ . 

انتخاب او سر آغاز یک شکاف بود . در روزگاران پیش بویژه در عهد 
ملکه بلیسند » گروه‌های گونا گون, گاه برهم زدد بودند . لیک این کینه‌توزی‌ها 
همواره چند صباح بیش نپائیده و شاه » سر انجام همه را به اطاعت خود کشیده 
بود. ابا اين دفعه دو دسته کاملامتمایز برابر هم صف آراسته بودند ؛ یکی 
نجیب زاد گان بومی و میهمان نوازان که تحت رهبری کنت ریموند » هواخواه 
سازش با همسایگان و پرهیز از لشکر کشی‌های مخاطره آمیز بودند و دیگری از 
راه رسید گان باختری و سواران معبد که سرجنگ داشتند » و سرانجام در سال 
هب , » که اسیران مسیحی حلب آزاد شدند » رهبران خویش را در وجود رینالد 
شاتیونی و ژوسلین کنت اسمی رها که دست تقدیر او را به ماجراجوئی کشانده 
بود » جستند ۲. غرض و کینه‌های شخصی ریشه‌دارتر از اختلاف سلیقه در اتخاذ 
تدییر سیاسی بود . اینکک بیشتر بزرگان کشور خویشاوندان نزدیک هم بودند و 
کشا کش های خانواد گی همواره شدیدتر از هرگونه اختلاف دیگر است . دو 
همسر شاه آمالریکك چشم دیدن یکدیگر را نداشتند . آگنس کورتنائی خواهر 
کت ژوسلین بعد ازجدائی از آمالریک دویار ازدواج کرده بود . شوی دوم او 


؛ - ویلیام صوری » پیست و یکم » و » ص ۱۲ ۰ ۰۱.۱۰ ج - برای آزادی رینالد و ووسلین -ه کتاب 
حاضر صفحات یمد . 
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هوگ‌یبنائی (ابلینی) چند سالی بعد از عروسی باوی درگذشت و جانشین وی 
رینالد » صاحب صیدا » با شادی بدین حقیقت پی‌برد که‌به دلیل قرابت خانوادگی 
ناچار است مانند آمالریک ؛ از آ گنس جدا شود" . در آن حال که آگنس در 
صف هواخواهان برادر خویش و پاسبانان معبد پیوست » رینالد در گروه مقابل 
جا گرفت . ملکه ماریا کامنا به زودی به عقد بالیان برادر ه وک‌یبنائی درآمد و 
کابین خویش» یعنی نابلوس را در اختیار داماد گذاشت". پیوندی مبارك بوذ و 
ملک سابق درف هواخواهان همسر خویش بازیگر نقش عمده‌ای گشت. رینالد 
شاتیونی» چند ماهی بعد از آزادی با استفانی» بیوهُ میلز اهل پلانسی‌و وارث تیول 
ماوراء اردن » که ریموند را قاتل شوهر سابق خویش می‌پنداشت عروسی کرد" . 
کشا کش طولانی ریموند با پاسداران معبد بر سریکک اختلاف خصوصی آغاز یافت . 
درسال ۳ب , , » یک تن از شوالیه های فلاندر به .نام ژرارد ریدفورتی؟ به‌طرابلس 
آمد و به جمع کارگزاران ریموند پیوست . کنت وعده کرد که یک تن از بانوان 
ثروتمند قلعرو خویش را به عقد او در آرد . ولی چند ماه بعد که صاحب بثرون 
درگذشت وماترك وی به دخترش لوشیا" رسید» ریموند وعده خود را از یاد برد و 
اين دختر را به عقد مردی دولتمند از امالی پیزا به نام پلیوانو" درآورد که‌همچون 
سودا گران عروس را در ترازو گذارد و هم وزن وی طل به پیشگاه کنت تقدیم 
کرد. ژرارد نومید و خشم زده به فرقژ سواران معبد پیوست و دیری بر نیاب دکه 
پرنفوذترین عضو آن فرقه گردید . او گناه ریموند را هرگز از یاد نبرد ۲. 

شاه جوان که به ناتوانی ناظر دسته‌بندی اصحاب خویش بود » سعی 





, - هوگ یینائی که در سال بو , , » به نمایندگی‌آمالریک » به قاهره رفت » تقریباً درسال وب , , درگنشت, آ گنس» 
قبل از عروسی با آمالریک » نامزد هوک بود ( ویلیام صوری» نوزدهم» 6» ص .9۰م). ویلیام ماجرای طلاق رینالد 
صیدائی را نیز آورده است . پدر رینالد قرابت آن دو را عنوان کرد. جای تردید نبود که آ کنس ‏ از طرف بادر 
خویش» بثاتریس » بیوٌ ویلیام حکمران صهیون ازمنسوبان نزدیک رینالد بود. نام اين زن قبل از ازدواج به با 
فرسیده است . ۲ - ویلیام صوری » پیست و یکم » مر » ۰۳۰ ,. ارنول » ص ع ع . ۳ - ارنول » 
ص (-. ۳ . ء ۰ 13:0]0۲6 و - 1/612 ٩‏ - ۳۱1۷800 ب - ارئول » ص ‏ ۱ . 
سرگنشت هرقل» » ص ,و . پلیوانو ده هزار بزانت به خاطر این عروسی داد. اکر اين پول از طلای ناب بود 
ون عروس را بایستی در حدود ده سنگ دانست . ۱ 


۱۷ جنگهای صلیبی 

داشت حتی‌المقدور تعادل را نگاه بدارد . ریموند سه سال در نیابت او باقی ماند » 
اما مهر خویشاوندی شاه را به سوی کورتنائی‌ها کشانید . شاه درسال ۱,۷ » 
ژوسلین خال خویش را رتب خوانسالاری داد و ملک مادر به دربار بازگشت. 
نفوذ این زن عاقبتی نامبارك در پی داشت ؛ زیرا که زنی بود بداندیش و آزمند که 
اشتهائی سیر ناشدنی به هم‌نشینی با مردان و گردآوری مال داشت. او را اجازه 
تریبت فرزندان خویش نداده بودند . بالدوین را به بحضر ویلیام صوری فرستاده 
و سی‌بیلا را به تریبت خالهُ خویش شاهدخت ژوتا » راهب اعظم دير بتانی 
(عازریه) سپرده بودند . اما او در کار فرزندان شروع به مداخله کرد. بالدوین » 
علی‌رغم رأی صائب تر خویش کوش ب رکلام او داشت و می‌بیلا از او اطاعت 
می کرد! ۰ 


نخستین وظیفهُ ریموند به عنوان نایب‌السلطنه ممانعت از رشد قدرت 





صلاح الدین بود . فرنگان نتوانسته بودند مانع وحدت دمشق با قاهره شوند » ولی 
دست کم حلب هنوز جدا مانده بود , صلاحالدین به مجرد دریافت نیروی امدادی 
از مصر رویه حلب نهاد . در نهم دسامبر سال عب, , ب‌حمص درآمد و فوجی از 
سپاهیان را برای محاصره قلعه که تن به تسلیم نمی‌داد » همانجا با زگذاشت و 
خود از حمص به حماة و از این شهر به حلب رفت . گمشتکین دروازه‌ها را بر او 
بست و او اچار در سی‌ام دسامپر محاصره را آغاز نهاد. مردم حلب بی‌میل نبودند 
تسلیم شوند » اباالصالح امیر جوان خود به میان مردم آمد و از ایشان درخواست 
تا در مصاف کسی که حق موروئی وی را غصب کرده بود » تنهایش نگذارند. 
حال زار او بر قلعه‌بانان چنان اثر کرد که حتی یک لحظه از پا ننشستند. در این 
میان گمشتکین از فرنگان واسماعیلیان مددخواست . چند روز بعد تنی چند از 
فدائیان اسماعیلی در قلب لشکرگاه صلاح‌الدین وحتی درخرگاه خصوصی او دیدم 


, - خوانسالاری ژوسلین از سال پب , , به بعد محقق است («دفاتره رهریشت» ص ع ,.) . از او همواره با نام 
کنت ژوسلین یاد شده است . در فرمان‌ها آ گنس را کنتس خطاب کرده‌اند » زیرا به عنوال همسر.[مالریک » کنتس 
یافا و عسقلان بود. او هرز مقام ملکه نیافت و هیچگاه نیز بدین عنوان خوانده نشد. برای ترییت سی‌بیلا ویلیام‌صوری 
بیست و یکم » ۷۲ص .., و برای بالدوین -> به کتاب حاضر صفحات قبل . 
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شدند و بعد از مقاومتی نومیدانه جمله به قتل رسیدند . در اول ماه فوریه کنت : 
ریموند » در راس لشکری از فرنگان » مقابل حمص برآمد و به دستیاری قلعه‌بانان ‏ 
بر حصار شهر حمله برد. نتیجهٌ مطلوب حاصل شد و صلاح‌الدین محاصرهٌ حلب را 
برداشت و آهنگ جنوب کرد. ریموند از مصاف او گریخت. تا چند ماه بعد 
صلاحالدین سر گرم محاصره قلعةٌ حمص بود. تا ماه آوریل سرتاسر شمال شام تا 
شهر حمص در فرمان صلاح‌الدین آمده بود » اما حلب هنوز از دايرٌ قدرتش بیرون 
بود. به شکرانة مدد فرنگان گمشتکین کلیه زندانیان مسیحی سیاه چال های حلب 
و از جمله رینالد شاتیونی و کنت ژوسلین را آزاد ساخت ۱ . 

کامیابی‌های صلاح‌الدین سیف‌الدین امیر موصل » برادر زادهُ نورالدین »را 
برانگیخت تا برادر خویش عزالدین را با سپاهی گران » به قصد یاری گمشتکین» 
روانة حلب سازد . صلاح‌الدین » محتملا به امید فتنه انگیزی میان حلب و موصل» 
امارت حمص و حماة را به گمشتکین پيشنهاد کرد . گمشتکین تن زد » اماسربازان 
نبرد آزمود صلاح الدین سپاه متحدین را در دره‌ای تنگ بیان تپه های شمال حماة 
به دام کشیدند و نابود کردند . صلاح‌الدین برای تعقیب این پیروزی خویشتن را 
چنانکه باید یرومند نمی‌دانست» لذا معاهده‌ای بسته شد که بنابرآن چند شهر در 
شمال حماة در اختیار صلاح الدین قرار گرفت و مابقی به حال خود رها شد" . 

در اين هنگام صلاح‌الدین وابستکی ظاهری خویش را به الصالح یکسر. 
دور انداخت و بهانه آورد که با آنکد برای خدستگزاری الصالح از هیچ تلاشی 
فر و گذار نکرده است » الصالح گوش به رای دیگران سپرده و او را به هیچ گرفته 
است . صلاح الدین خویشتن را سلطان شام و مصر خواند و فقط به نام خود سکه 





, - ویلیام صوری » بیست و یکم » + » ص ۱۰۱۲-۱۳ و ۰۲۳ . ابوشابه » صس ۸-بو و . این اثير » ص 
۸-۰۰ ۱+ . کمال‌الدین (به کوشش بلوشه) » ص ع-۲ه . ۲ - بهاء‌الاین » همانجا » صس .پا 
اين اثیر » ص ۱-۲ ۲+ . این اثیر شاخ‌های حماة (قرون حماة) را محل جنک می‌داند . کمال‌الدین (به کوشش 
بلوشه) » ع ده . 





۷۹ جنگهای صلیبی 
زد . خلیفة بغداد نیز او را تأیید کرد و برایش خلعت شاهانه فرستاد که دریامه 
در حماة بدو رسید! . 

عمر آشتی صلاح‌الدین با دودمان زنگی زود سرآمد . در مارس سالبب ,۱ 
سیف‌الدین امیر موصل » با سپاهی گران از فرات گذشت و بیرون حلب به لشکریان 
گمشتکین پیوست ؛ و صلاح‌الدین که از مصر قوای تازه نفس دریافت کرده بود» 
به مقابله یرون شتافت . در یازدهم آوریل » آنگاه که صلاح‌الدین از نهرالعاصی 
می گذشت » کسوف خورشید سربازان وی را از امکان پیشامدی شوم بیمناك کردو 
ده روز بعد آنگاه که سربازان اسبان خویش را آب می‌دادند » لشکریان سیف‌الدین 
در رسیدند . ولی سیف‌الدین سبتی کرد و روز بعد که همه مردان خود را برای 
حمله به لشکرگاه صلاح الدین » واقع برفراز تل سلطان در بیست میلی جنوب حلب» 
کرد هم کشید » فرصت از دست‌رفته بود. نخستین یورش سربازان موصل به‌اندله 
موفقیتی رسید » لیکن حملهٌ متقابل صلاح‌الدین » پیشاپیش نیروی ذخیرةٌ خویش 
صف سربازان موصل را از هم گسیخت . پسین آن روز صلاح‌الدین خداوند رزگاه 
و صاحب خزانة سیف‌الدین بود که ضمن گریز از او بجامانده بود . صلاح‌الدین 
خزانه را میان سربازان فاتح خویش تقسیم کرد. با امیران به مهربانی رفتار شد و 
بزودی راه دیار خود پیش گرفتند . چوانمردی و شفقت صلاح الدین اثری عمیق 
به چا نهاد " 





شهر حلب هنوز از گشادن دروازه‌های خود بر صلاح‌الدین تن می‌زد . از 
این رو صلاح الدین به بزاعه و منبچ » قلاع میا حلب و فرات » رفت و آنها را 
یکث یک فرو گرفت ؛ آنگاه قلعة عزاز را که بر راه شمال مشرف بود » در محاصره 
آورد , دراینجا باز کم بانده بود که در حالت خواب بر دست یک تن ازفدائیان 
قمری (۱۷-۰, میلادی) . صلاح‌الدین هیچگاه لقب سلطان به خود نبست » ولی تمام وقایع نگاران عرب و حتی 
آنهائ ی که معامر او بوده‌اند از او با این‌عنوان یاد کرده‌اند (برای نمونه بهاء‌الدین و این‌جبیر) > «مصر عربی» ویت» 


ص دوم , ۲ - بهاهء‌الدین در .۳.۳.1.9 ص -,ب این اثیر » ص‌ب-ه ۲ب به قول 
بهاهالدین جنگ در تل السلطان و در شاخ های حماة (قرون حماة) درگرفت . 


یگانگی مسلمانان ۱۷۷ 
اسماعیلی که تا خرگاه وی نفوذ کرده بود » به قتل آید . فقط مغفری که زیر 
دستار به سرداشت » چانش را نجات بخشید . عزاز در بیست و یکم ماه ژوئن تسلیم 
شد . در بیست و چهارم این ماه صبلاح الدین از نو به جانب حلب راند » ولی این‌بار 
سر سازگاری داشت . الصالح و امیران ارتقی حصن کیفا وماردین که او را در 
برابر صلاح الدین حمایت کرده بودند» حاضر شدند کلیة فتوحات وی را به رسمیت 
بشناسند .طرفین رسماً قسم خوردند که شرایط آشتی را محترم دارند. بعد از امضای 
معاهده در بیست و نهم ماه ژوئن » خواهر خردمال الصالح به لشک رگاصلاح الدین 
آمد . صلاح‌الدین او را نواخت و به‌مهربانی پرسید که دوستدار چگونه هدیه‌ایست. 
دخترك در جواب از دژ عزاز نام برد و صلاح‌الدین بیدرنگ آن را به برادر دخترل 
بازگردانید ۱ . 

حلب همچنان تسخیر ناشده مانده بود » اما الصالح و عم زاد گان وی همه 
مرعوب شده بودند و صلاح‌الدین می‌توانست با فراغ بال قصد اسماعیلیان وفرنگان 
کند . او به عزم محاصره قلعُ مصیاف که استوازترین دژ اسماعیلیان بود به 
کوهستان نصیری درآمد. شیخ سنان در سفر بود و در حالی که شتابان به قلعه‌باز 
می کشت » چنانچه یک نیروی مرموز مانع نیامده بود » سربازان صلاح‌الدین به 
آسانی براو دست یافته بودند . حالتی مرموز پیش آمده بود ؛ صلاح‌الدین خود 
دوچار کابوس‌های موحش می‌شد. یک شب ناگهان از خواب جست و بر بستر 
خویش نانی گرم که دست پخت اسماعیلیان بود با خنجری زهر آگین و پارهٌ 
کاغذی که بر آن بیتی تهدید آمیز نوشته شده بود » مشاهده کرد . او که معتقد 
شده بود شیخ‌سنان به تن خویش تا خرگاه وی نفوذ کرده است » خویشتن را 
باخت و کس نزد شیخ فرستاد و بخشایش خواست . او از شیخ درخواست تا از 
این پس او را به حال خود گذارد و در برابر قول داد که خود نیز با اسماعیلیان 


, - بهاء‌الدین » همانجا ء ص ه.ءب . کمال‌الدین (به کوشش بلوشه) » ص ب-ء , . اين اثیر » همانجا ؛ بنابر 
کف کمال‌الدین مردم حلب مخالف این قرارداد بودند و از الصالح سخت حمایت م یکردند . ۱ 





۱۷۸ جنگهای صلیبی 
چنان خواهد کرد. شیخ از خطای او درگذشت و عهد الشان به قوت خود باقی 
ماند ۱ . 

ولی بافرنگان عقد چنین پیمانی ممکن نبود . درسال هب , , کهصلاح‌الدین 
ناچار از مقابله با سیف‌الدین امیر موصل بود » میان او با فرنگان عهدی بستد 
شده و صلاح‌الدین تمام اسیران عیسوی خود را آزاد کرده بود" » اما سال پعد 
فرنگان پیمان شکستند و آنگاه که او در کار محاصرهٌ حلب بود » ریموند کنت 
طرابلس از بقیعه به بقاع » لشکر کشید و در همان حال سپاهیان شاهی به فرمان 
همفری تورونی و پادشاه پانزده سالة خویش از جنوب آغاز پیشروی کردند . 
می‌نماید که محمداین مقدم ابر کنونی بعلبک لشکر ریموند را شکستی ناچیز 
داد . در هر حال دو لشکر فرنگی» نیرو یکی کردند و به اتفاق » تورانشاه برادر 
صلاح الدین و لشکریان دمشق را سخت بمالیدند , اما به مجرد آمدن صلاحالدین 
از شمال شتابان عقب نشستند .صلاح‌الدین در پی‌ایشان نرفت » زیرا مایل بود به 
مصر باز گردد . صلاح‌الدین تورانشاه را در رأس سپاهی نیرومند در شام باز نهاد و 
خود یکبار دیگر آرام از ماوراء اردن گذشت و در پایان ماه سپتامبر به قاهره فرود 
آید ۳ . 





سالی در آرامش سپری شد و هر دو طرف سپاسدار آن بودند . در آن حال 
که صلاح الدین مشغول سازمان دادن اوضاع مبصر و تجدید عمارت پارهة قاهره بود» 
دولت اورشلیم با اساسی‌ترین مشکل داخلی خویش درگیر شد , درسال پپ ۱۱ 
سلطان بالدوین به شانزده سالگی رسید و ریموند از نیابت سلطنت کناره گرفت. اما 
حال شاه بیمار هر روز وخیم تر می‌شد و آشکار بود که دیر نخواهد ماند . برای 
تعیین جانشین او لازم بود شا هدخت مسی‌بیلا همسری اختیار کند . درساله پ , و» 
, - ابوفراس » به کوشش کویارد 0001874 » در ه محل آسیائی #وتنعذف۸ لعصتته[ » دورة هنتم » ج نهم » 
سال ببم , . متن عربی همین کتاب » ص و-»هع . اين اثیر (ص ب-ه و) از نام تهدید آمیزی سخن داردکه 
شیخ سنان به شهاب الدین خال صلاح‌الدین نوشت. ۲ - ویلیام صوری بیست و یکم » مر » ص ۱۰۱۷-۱٩‏ 


حمله‌ور نشد . ۳ - ویلیام صوری » بیست و یکم » ,, » ص ۱.۲۱۰۳ این اثیره ص ۰4۲۷ 
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محتملا بنا به پیشنهاد لونی هفتم شاه فرانسه بالدوین ؛ ویلیام معروف به شمشیر 
دراز » پسر ارشد مار کی مونتفرات » رابرای عروسی با سی‌بیلا به فلسطین دعوت 
کرده بود. انتخایی خردمندانه بود . ویلیام از دودمانی سرشناس بود. پدرش 
دولتمندترین شاهزاد گان شمال ایطالیا و عمزادهٌ سلطان لوئی و امپراطور فردریکك 
بار باروسا (ریش سرخ) بود ؛ و با آنکه دیگر در شمار جوانان نمی‌آمد » چهره‌ای 
دلیسند داشت و هنوز از شور جوانی چندان بهره‌ور بود که شاهدخت نوجوان او را 
بپذیرد . ویلیام در | کتبر سال دب , , » به‌صیدا آمد و چند روز بعد مراسم عقد کنان 
به جای آورده شد کش نشین یافا و عب‌قلان را بدو وا گذاشتند و عموم مردم به 
عنوان جانشین احتمالی شاه قبولش کردند . اما امیدی که مردم در نفس او و 
قرابت نزدیکش به زمامداران بزرگ بسته بودند » نقشی بر آب بود. چه در آغاز 
سال پب , , » مالاریا گرفت و بعد از چند ماه جدال با مرگ سرانجام در ماه ژوئن» 
از پا در آمد و مرد. بیوةٌ او در اواخر تابستان پسری به حهان آورد که وارث 
تخت و تاج مملکت بود » اما مشکل نیابت باز اجتناب ناپذیر بود . یک بار دیگر 
فرستاد گان شاه به امید پیدا کردن همسری در خور » اروپا را زیر پا گرفتند! . 
فرستاد گان در عین حال در تکاپو بودند تا مگر در اروپا علیه لاح الدین 
همدستانی حویند ؛ زیرا که معلوم بود این دوران آرامش دراز نخواهد بود. ولی 
زمامداران اروپا همه غرقة امور خود بودند. حتی قسطنطنیه قادر به تأمین کمک 
سابق نبود , سال بب , , نقطه تحول تاریخ امپراطوری بیزنطه بود . قلجارسلان‌دوم» 
سلطان سلجوقی » علیه امپراطور قد بر افراشته بود. تا نورالدین زنده بود »ء قلح 
ارسلان جرأ تکشورگشائی نم یکرد؛ زیرا نورالدین درسالمب , , در آناطولی قدم 
در میانه نهاد و مانع شد که سلجوقیان ملک دانشمندیان را پبلعند , عبدالمسیح 6 
سردار نورالدین و وزیر سابق برادرش قطب‌الدین امیر موصل » قیصریه مازا کا را 
,- ویلیام صوری » بیست و یکم» م۳ ,» ص ب-ه ۲ . , مادر ویلیام خواهر ناتنی سلطا نکنراد و پدر امپراطور فردریک 


بارباروسا بود. آدلاید بورینی ممح6ته]3 0 6 مادر سلطان لوئی و پدر ویلیام هر دو فرزندان 
ژیزلای بورگاندیی 4۲صتنظ 0۶ هاه‌هات نهایت از دو ازدواج جداگانه » بودند . 





۸۰ جنگهای صلیبی 
برای ذوالنون دانشمندی بازگرفت و خود با پادگانی در سیواس بازباند. هم- 
زمان با آن شاهنشاه برادر قلج ارسلان که از چند سال پیش توسط امپراطوردر 
آنکارا مستقر شده بود » در مقام خود تأیید گشت .ولی مرک نورالدین این خار را 
از راه قلجارسلان برکند . تا سال عب, , عبدالسیح به موصل بازگشته بود و 
ذوالنون و شاهنشاه رخت به قسطنطنیه کشیده بود و قلمروشان در فرمان قلج‌ارسلان 
قرار گرفته بود. سپس سلطان نظر سوی دولت امپراطوری گرداند . در تابستان 
سال بب , , مانوئل تصمیم گرفت مساألهُ ترکان را برای هميشه خاتمه بخشد . 
کامیایی‌های ناچیز تابستان گذشته او را بر آن داشته بود تا به پاپ‌نامه نویسد و 
فرصت را برای یک جهاد صلیب دیکر مغتنم اعلام کند ؛ و حال عزم راسخ 
داشت که خود راه آناطولی را برای هميیشه از وجود ترکان پاك گرداند . در آن 
حال که یک سپاه تحت فرمان عم زادٌ وی آندرونیکوس واتاتسس » به عزم 
استقرار مجدد ذوالنون » روانة پفلغونیه بود » خود وی ارتش عظیم امپراطوری را 
با آنچه سرباز که در دسترس بود » تقویت کرد و به سوی قونیه پایتخت سلطان 
سلجوقی کشید . قلجارسلان » به مجرد آگاهی از نیت امپراطور » درخواست صلح 
کرد ؛ ولی مانوئل دیگر به وعده‌های او اعتماد نداشت . 

اوایل ماه سپتامبر سپاهی که مأمور پفلغونیه بود » در برابر حصار نیکسار 
منهدم گرد ید و کل واتاتسس به هدیه بم پیشگاه سلطان فرستاده شد . چند روز 
بعد مانوثل در میاندر را پشت سر نهاد و از کنار دژی که خود سال پیش در 
سوبلایوم !» برآورده بود ء گذشت وبعد از دور زدن رأس درياچ اغریدر" به تیه 
هائی که به کوهستان عظیم سلطان داغ منتهی تب کت درآید . عرابه‌های 
سنگین حامل قلعه کوب‌ها و علیق ستوران از سرعت لشکر م یکاست . ت رکان نیز 
قسمت اعظم راه را یکسره ویران کرده بودند. این راه به دربندی می‌پیوست که 
یونانیان آن را تزیبریتزه" می‌نامیدند و ویرانه‌های قلع میری وکفالوم* در انتهای 
آن به چشم می‌خورد . ترکان اینجا بر هم گرد آمده بودند و بر دامنه‌های عریان 
-صامفانناو..... ب ‏ عتوظ . سس دوز ع - اتتالعطم‌مممزیر۱6 
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تپه‌ها په خوبی دیده می‌شدند . سرداران جنگ دیده مانوئل او را از عبور از این 
دربند در آن حال که دشمن رویرو کمین گرفته بود » بر حذر داشتند ؛ اما امیران 
جوانی که جویای نام آیده بودند » به انکای زور بازوی خود امپراطور را به ادا 
سفر تشویق کردند . سلطان سلجوقی از کليُ یاران و امیران دست نشانده خویش 
کمک گرنته بود. شمارُ سربازان ترلك کمتر از سپاهیان مانوئل نبود » ولی ساز و 
برگ ایشان کنتر بود و به جای آن سبک سیرتر و چابک‌تر بودند. در هفدهم باه 
سپتامبر پیشتازان سپاه از گردنه گذشتند. ترکان ایشان را به حال خود رها کردند 
و مزاحم نشدند » ولی همینکه دور شدند » خود تپه‌ها را دور زدند و آنگاه که 
پار؛ٌ اعظم سپاه به تنگه درآمده بود » از دامنه‌ها فرود آمدند و به حمله عنان 
گشاد ند , بالدوین انطاکی » برادر زن امپراطور » پیشاپیش هنگی از سواران 
دست به حملهة متقابل زد ؛ لیکن با تمام سواران خود کشته شد . آنها که در 
انتهای دره شاهد شکست او بودند » خود چنان تنگ به هم فشرده شده بودندکه 
حتی دستان خویش را به زحمت تکان می‌دادند. هر آینه رهبری شجاع در آن 
میانه بود » باز این امکان وجود داشت که از انهدام کامل لشکر جلوگیری شود . 
ولی مانوئل خویشتن را باخت و خود نخستین کسی بود که روی از نبرد گاه 
برتافت و از دربند بیرون گریخت . از بی او لشکریان همه عزم گریز کردند ؛ 
ولی در این هرج و مرج بارکش‌ها راه را بر گریزند گان‌بسته بودند . تنی چند از 
سربازان توفیق فرار یافتند . تر کان در حالی که کل واتاتسس را پیشاپیش خود 
حمل می کردند » تا آنجا که دلشان می‌خواست کشتند . نا آنکه شب فرا رسید و 
کشتار خاتمه یافت . سلطان فرستاده‌ای را به نزد امپراطور که در پائین دره برای 
گردآوری سربازان خود تلاش می کرد » فرستاد و پیشنهاد ترلك مخاصمه کرد : ولی 
بدین شرط که مانوثل دژهای نوساختة خویش سویلایوم و درولیه » را بگذارد و 

بید رنگ از آن حوالی دور شود . مانوئل با امتنان خاطر پيشنهاد سلطان را قبول 
کرد . اندکی بعد پیشتازان لشکر» بی‌تحمل آسیبی از گردنه باز گشتند و به 
بازماند گان بینوای سپاه شکسته پیوستند . ترکان که از این مدارای بیجای 


۲« جنگهای صلیبی 
بسا که سلطان عظمت پیروزی خود را در نمی‌توانست یافت . وانگهی او نظر 
سوی مشرق داشت و در حال حاضر مایل به پیشروی در حهت مغرب نبود و یگانه 
چیزی که می‌طلبید » امنیت و آسایش خاطر بود ۰ . 

مانوئل خود به اهمیت این شکست نیک واقف بود و آن را هم‌طراز 
شکست سااز گرد در یک قرن واندی پیش می‌شمرد" . تمام ماشین آلات جنگی 
عظیمی که پدر و پدر بز رک وی ساخته و برای روز سبادا آماده کرده بودند » به 
یک طرفةالعین نابود شد و ساختن مجدد آنان سال‌ها وقت می گرفت؛ وحقیقت آنکه 
هر گز دوباره ساخته نشد . امبراطور هنوز آنقدر سرباز داشت که از عهد؛ پاسداری 
مرزها برآید و حتی تا سه سال بعد به کامیابی‌های ناچیز رسد . ولی از این پس 
دیگر هیچگاه نمی‌توانست به قصد شام برنشیند و خواست‌های خویش را در 
انطا کیه ابلاء کند . وانگهی ار آن همه آوازه و اعتبار که مانع زیاده‌روی 
نورالدین در اوح قدرت وی شده بود » اینک هیچ نمانده بود. عواقب شوم این 
شتکسشت فرنگان ر نیز بی بهره نگذاشت . علی رغم عدم اعتماد و سوت تفا هم متقابل 
بیزنطیان و فرنگان اهمیت وجود اين امپراطوری بزرگ برای جلوگیری از پیروزی 
نهائی اسلام بر فرنگان پوشیده نبود . در حال حاضر که چوانی ناتوان و خام 
مانند الصالح بر شمال شام حکومت داشت » فرنگان از درك اهمیت واقعی این 
شکست ناتوان بودند , اما سه سال بعد که ویلیام صوری به قسطنطنیه رفت و از 
, - نیستاس کونیاتس» ص ع-بم ؛ میکائیل سریانی» سوم» ۲ب-وبم ؛ > «خاندان کامنوس» شالاندن» ص 
۳ -ب, ه و«شمال شام » کاهن ص برع »ح ۳ ؛ برای خود اين نبرد -> «گزارش حفاری در فریجیه 
هنعردظ صا ممناه۵۱۵: ۵0۵ ۵00۲» نوشته رامسی در «تاریخ و هنر ایالات شرقی امپراطوری رم» » ص 
۲۳۵-۸ .۰ ۲ - ثیستاس کونیانس » ص ٩‏ ؛ از طرف دیکر مانوئل در ابه‌ای که دربارةٌ اين نبرد به 
هانری دوم شاه انگلستان نوشت» کوشید تا این شکست را ناچیز جلوه دهد (این‌نابه در «وقایم نابه» راجر هودنی» 
دوم » ص , . , نقل شده‌است) , بسیاری از وقایع نگاران باختری متوحه این نبرد شدند مثلا ۰ 


سر گذشت اسکندر اقا ۳ هاز۷ در « کتاب اسقفان 8[5ع]۳00۱ 96۲۰/]» دوم» ۳ و « وقایع... سالیزبورگ 
وتقممویتاوزلمک تع۳ .5 معلمممه» ص پیب 
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آنچه که گذشتد بود موبه بو خبر یافت » آیند؛ وخیم فرنگان را پیش‌بینی کرد . 

با وحود انهدام نیروی زمینی ناوگان مانوئل هنوز قدرت بسیار داشت و او 
حاضر بود آن را علیه صلاح الدین به کار گیرد : و درسال بپ,, یک بار دیگر 
وعده کرد که در صورت حملهٌ فرنگان بر مصر ء با ناوگان خویش به حمایتشان 
بر خیزد . در تابستان آن سال خبر افتاده بود که در عالم غرب صلای جهادی 
دیگر در افتاده و سلطان لوئی و هانری دوم شاه انگلستان» هر دو صلیب گرفته‌اند , 
ولی از زمامداران اروپا فقط یک تن به فلسطین آمد . در ماه سیتامبر که سلطان 
بالدوین تازه از ییماری مالاریا بهبود یافته بود » فیلیپ کنت فلاندر با گروهی 
پرشمار ازهمراهان در عکا از آب برآبد . اوپسر کنت تیری و سی‌بیلای آنجو » بود و 
فرنگان با یادآوری چهار زیارت پدر و عشق صادقانةُ مادر وی به ارض قدس » در 
او امید بسیار بسته بودند . مد ورود وی چهار سفیر بزرگک زاده را که برای 
لشکر کشیدن به مصر پول با خود آورده بودند ء از قسطنطنیه به فلسطین کشید و 
از پی ایشان ناوگانی مرکب از هفتاد کشتی مملو از مردان جنگی در عکا پهلو 
گرفت . شاه که به علت بیماری به هیچ کاری توانا نبود » فیلیپ را گفت کد 
هرآینه رهبری این جنگ را علیه مسلمین به کف گیرد» نیابت سلطنت را بدو خواهد 
سپرد . لیکن فیلیپ دو دل بود و آمروز و فردا می کرد , او می گفت که فقط به عزم 
زیارت آمده است و یک تنه حاضر به قبول مسئولیتی چنین خطیر نیست و چون 
بالدوین رینالد شاتیوتی را نامزد همکاری با او کرد » وی از خلق و خوی رینالد 
خرده گرفت و چون خاطر نشان کردند که ناوگان بیزنطیان در عکا پهلو گرفتد 
و آمادهٌ همکاری است » بهانه ساخت که چرا باید یونانیان را در این ملجرا 
دخالت داد . سرانجام فیلیپ پرده از نیت خود برداشت و گفت که یکانه أنگیزة 
او در آیدن به فلسطین این بوده است که سی‌بیلا و ایزابلا » دو شاهدخت اورشليم 


, - ویلیام صوری » پیست و یکم » ۲, » ص ۰ ۰.۱۰۲ ج - هانری دوم لوئی هفتم در عهدنامه ایوری» 
۷ به تاریخ بیست و یکم ماه سپتامیر ببب , , » توافق کردندکه به اتفاق عازم جهاد شوند . («کارنام شاه 
هانری دوم 11 1360:7161 کنعع3 عاعهن» تألیف بندیکت پطربوروئی ۳۵0۵۲00۶0۱08۲ 0۲ 6060164 ؛ اول » ص 
۱۹۱-۵) . اندکی بعد این نقشه کنار نهاده شد . 








۸ جنگهای صلیبی 


را برای دو پسر رابرت بتونی"» امیرمحبوب خویش خواستگاری کند ؛ و این چیزی 
بود که نجیب زاد گان فلسطین هرگز زیر بارش نمی‌رفتند . بعد از آنکه کنت نیت 
خویش را در برابر دیوان عالی فاش کرد » بالدوین ابلینی (یبنائی) فریاد 
کشید «با خیال می کردیم .که تو قصد جهاد داری » حال آنکه می‌بينیم فقط از 
عقد و عروسی حرف می‌زنی» . فیلیپ که به مراد نرسیده بود » به غیظ آمد و آماده 
عزیمت شد . اینهمه ناسا زگاری و کشا کش مای حیرت سفیران امپراطور بود , 
معلوم بود که نقشهٌ حمله به مصر اجرا نخوا هد شد ء معذلک آنان تا ماه دیگر به 
انتظار نشستند و سرانجام بادبان‌ها را به قصد قسطنطنیه برافراشتند تا امپراطور را 
از خشک مغزی درمان ناپذیر فرنگان هشدار دهند ۲ . 

کنت فلاندر درآخرماه | کتبر اورشلیم ر به‌سوی طرا بلس ترك گفت . شاید در 
دل از کرده پشیمان بود که حاضر شد در معیت کنت ریموند علیه شهر حماة به 
جنگ درآید . شاه نیز ایشان را با فوجی ازسیاهیان خود تقویت کرد , لشکری که 
به تاراج حمص رفته بود » به دام افتاد و کلیة غنائم خویش را از دست داد . 
لیکن دو کنت شهر حماة را که ابیر آن سخت بیمار بود » در محاصره گرفتند. اما 
با آمدن لشکریان دمشق با دست خالی عقب نشستند . فیلیپ از طرابلس به انطااکیه 
رفت و در آنجا موافقت کرد بوهموند را در حمله به حارم یاری دهد . حارم متعلق 
به کمشتکین وزیر پیشین الصالح بود که با خداوند خود اختلاف یافته وبا 
اشارٌ او به قتل رسیده بود . هواخواهان گمشتکین در حارم برالصالح شوریدند » 
اما با نزدیکک آمدن فرنگان » فتنه پایان یافت . بوهموند و فیلیپ با بی‌میلی شهر را 
در میان گرفتند , تلاش ايشان برای کندن پی حصار به جائی نرسید والصالح 








: - 16101106 ۲ - ویلیام صوری » ص ۳۷-۳۰ . ۱. ویلیام بعتقد است که هم ریموند کنت طرابلس و 
هم بوهموند شاهزاد؛ انطا کیه با لشک رکشی به‌مصر مخالف بودند؛ و هم اینان بودند که کنت فیلیپ را برانگیختند 
تا رای مخالف زند. اما فیلیپ ازیبنائی‌ها نفرت داشت و از آنجا که یبنائی‌ها طبعاً مددکار و هم رای ریموند بودند 
می‌توان پذیرفت که ویليام در این نکته اغراق گفته است . ویلیام مسئولدحفظ دوستی بیزنطیان بود و از شکست 
پدید آورد. -> ارنول ص ۳۳ که سرزنش بالدوین یبنائی را نقل کرده است , 





یگانگی مسملمانان ۰ 4۸ 





توانست حلقةُ محاصره را بشکافد و قلعه‌بانان را با قوای تازه نفس تقویت کند . 
بعد از آنکه الصالح کس فرستاد و گفت که صلاح‌الدین » دشمن مشترك حلب و 
انطا کیه » بار دیگر به شام پا نهاده است » فرنگان بحاصره را برداشتند . فیلیپ 
برای گذراندن عید پاك به اورث لیم رفت و سپس در لاذقیه به کشتی درآید و 
رهسپار قسطنطنیه شد ۱ . 

صلاح الدین در هجدهم ماه نوامبر از مرز مصر گذشت. او که به لطف 
سازبان کم نظیر جاسوسی خویش » از زوال اتحاد فرنگان و بیزنطیان و نیز از 
عزیمت کنت فلاندر به شمال آگاهی کامل یافته بود » تصمیم گرفت از کنارةٌ 
دریا نا گاه بر فاسطین زند . پاسبانان معبد کليهٌ شوالیه‌هائی را که در دسترس 
خود یافتند به دفاع از غزه فراخواندند » ابا مصریان یکراست روبه عسقلان 
نهادند . همفری تورونی (تبنینی) سپهدار پیر » سخت‌بیمار بود و شاه نیز تازه از بستر 
ییماری برخاسته بود . شاه به‌اتفاق تمام سربازانی که در دسترمش بودند» یعنی روی- 
هم هفتصد سوار و همراه با اسقف بیت لحم که حامل پارءٌ صلیب مقدس بود » 
شتابان عازم عسقلان شد و درست اندکی پیش از ؛رارسیدن دشمن به شهر درآمد, 
هم جنگجویان کشور به عسقلان خوانده شدند » لیکن نخستین گروه را قوای 
صلاح‌الدین اسیر کردند . صلاح‌الدین لشکری خرد را برای نگاهداری شاه در 
عسقلان باز نهاد و خود آهنگ اورشليم کرد و اين یگانه باری بود که از فرط 
اطمینان جانب احتیاط را فروگذاشت , او که میان خود با پایتخت مسیحیان مانعی 
نمی‌پنداشت » سربازان خود را در تاراج آبادی‌ها به حال خود رها کرد و ازانضباط 
نظامی لشکر کاست . بالدوین با شجاعتی که ویذه نومیدان است » از پاسداران 
معبد در غزه خواست تا به او ملحق گردند و با آمدن ایشان از عسقلان بیرون آمد 
و به اتفاق جنگاوران خویش در امتداد ساحل به سوی قلعة یبنی (ابلین) راند و 





, - ویلیام صوری » بیست و یکم » ٩‏ , » ص و۳., و و-بع., . ارنول » ص عم. میکائیل سریانی » سوم » 
ص سوب . ابوشامه » ص ۱۸۹-۹ بهاهء‌الدین در .5 0 .۳ زر ۳ ص و پا این اثیر » مص ۳۰۰۳ ۰ 
کمال‌الدین (به کوشش بلوشه) » ص 5-۵۳ ۱. 





۱۸۹ جنگهای صلیبی 

از آنجا به درون خشکی عطف عنان کرد و در بیست و پنجم باه نوابر » آنگاه که 
مصریان از دره‌ای تنگ و عمیق در حوالی قلعٌ تل جزرا» در چند میلی جنوب 
شرقی رمله » می گذشتند با سواران خویش از شمال در رسید و در دم فرمان حمله 
داد . صلاح‌الدین بکلی غافلگیر شده بود . بسیاری از سربازانش به گردآوری 
علوفه رفته بودند و فرصتی هم برای آرایش صفوف مابقی نبود . با همان برخورد 
نخستین گروه کثیری از مصریان روی از نبرد برتافتند و گریختند . نجات صلاح‌الدین 
از پرتو جانبازی سربازان مملوك نگاهبان خود وی بود. آنهائی که ایستادند 
همه جان باختند . سلطان خود پیشاپیش دیگران اسب می‌تاخت. جانبازی برادران 
ابلینی » بالدوین و بالیان و هوک و ویلیام پسر خواند گان ریموند در کسب این 
پیروزی مددی موثر بود . دیده شد که جرجیس قدیس دوشادوش جنگاوران شمشیر 





می‌زد . 

ظرف چند ساعت مصریان کلیهُ غنائم و زندانیان خود را جا گذاشته وهمه 
به سوی مصر » آهنکک گریز داشتند , سربا زان حتی سلاح از تن به دور افکندند تا 
سبک سیرتر و تیزتر بگریزند , صلاح‌الدین کماییش به استقرار نظم توفیق یافت » 
ابا عبور از صحرای سینا سخت و دردنالك بود؛ چرا که چادرنشینان از آزارسربازان 
تقریباً بی‌دفاع یکث دم فارخ نمی‌نشستند. صلاح‌الدین از مرز چندین جمازه سوار 
به قاهره فرستاد تا سلامت او را به اولیای قاهره اطلاع دهند و از شورش های 
احتمالی جلوگیری کنند . باز گشت او به قاهره » توسط کبوتران نامه‌بر » به 
سرتاسر مصر خبر داده شد . با وجود این آبرویش سخت لطمه دیده بود ۲ . 

فتحی بزرگ بود که دولت پادشاهی اورشلیم را درحال حاضر از خطر 
وارهانید » ولی بالءآل در اوضاع تغییری نداد . منابع مصر بیکران بود و حال آنکه 
فرنگان » مثل سابق از کمبود نیروی انسانی رنجه بودند . چنانچه شاه توانسته 
بود صلاح‌الدین را در خالك معبر تعقیب کند » یا آنکه دفعتاً بر شهر دمشق زند » 


۱ .. 5274ع)۱]0۵ ۲ - ویلیام صوری» بیست و یکم» ء ۲-. ۲ ص ۷ ع-۳۷. ۱. ارنول» ص ۱-۵ ع. میکائیل 
سریانی » سوم ص ۵ ۳۷ ۰ بهاء‌الدین ل همانحا ص 1-ه ۱ اپوشابه ص ۸۶*۰۷ ۱ ۰ این اثیر » ص ۱۳۲۸۸۰۳۰ ۰ 
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شاید می‌توانست اساس قدرت صلاح‌الدین را فرو ریزد . ولی بی‌دریافت مدد از 
خارج جرأت نمی کرد» لشکر اند خویش را در مصاف مسلمین به خطر اندازد؛ 
لذا به جای آن تصمیم گرفت با بنای پایگاه‌های استوار در امتداد مرز دسشق 
سازبان دفاعی کشور را که با از دست رفتن بانیاس واژگون شده بود» از نو احیا 
کند . در آن حال که همفری تورونی ( تبنینی ) برای باره بستن تپهٌ حنین در 
سر راه بانیاس به تبنین همت کرده بود » شاه تدمیم گرفت در اردن علیا » میان 
دو دریاچة حوله و جلیله » یک دژ برآورد . اين قلعه برگدار یعقوب که به گدار 
اندوه (مخاضةالاحزان) شهرت داشت و بعروف بود یعقوب پیامبر در کنار آن با 
فرشته کشتی گرفته است » مسلط بود . اراضی طرفین این گدار اقامتگاه روستائیان و 
دابداران مسلمان بود که پاره‌ای فرمانبردار مستقیم فرنگان و گروهی مطیع 
دمشق بودند . اين روستائیان و دامداران آزادانه از مرزمی گذشتند . نشان مرزی 
یک درخت بلوط کهن سال بود و فرنگان تعهد کرد بودند که این منطقه را 
هرگز سنگر نبندند . بالدوین نیز پیمان‌شکنی نمی‌خواست و بر آن بود تا در نقطه‌ای 
دیگر قلعه برآرد » لیکن سرانجام تحت افسون پاسداران معبد بدینکار تن داد . 
مسلمانان بومی به صلاح‌الدین شکایت کردند و او در آغاز شصت هزار و سپس 
یکصد هزار سک طلا در ازای عدم تعقیب این نقشه به شاه پيشنهاد کرد. ولی 
بالدوین زیر بار نرفت و صلاح الدین قسم خورد که به تن خویش مانع شود ۱ , 

بعد از شکست تل جزر » صلاح‌الدین چند ماهی از مصر بیرون نرفت تا 
اطمینان یافت که همه چیز بر وفق مراد است . آنگاه در بهار سال چرب , , به شام 
پر کت و دنباله سال را در دمشق سر کرد . یگانه زد و خورد این سال چند 
تاخت و تاز ناچیز و تلافی‌های آن بود ۲ . در شمال میان انطا کیه و حلب صلح 
افتاده بود و میان انطا کیه و ارمنستان نیز عهدنامه‌ای به امضا رسیده بود. 
- ویلیام صوری» بیست و یکم » +۰۲ ۰۰۰-۱ ۱. اونول » ص ۱-۲ ه. ابوشامه» ص ب-ع . ابن آثیر ص ۶ ۳. 
درین هنگام صلاح‌الدین سرگرم کار طغیانی در بعلبکک بود . امروزه پلی به نام پل دختران یعقوب ( جسر بنات 
یعقوب) گدار یعقوب مشاهده ی‌شود. ۲ - این اثير » ص ٩۳۳‏ . 


2۸۰۸ چتگهای ای 


لختی بعد از د رگذشت‌نورالدین مله» امیر ارمنستال» بردست برادر زادء خویش رپن 
سوم که بر جایش نشست بر افتاد . رپن از دوستلن فرنگان بود و در محاصر 
بیحاصل قلعهُ حارم ایشان را یاری کرده بود ۱ . بوهموند سوم نیز به دوستی با 
امپراطور علاقمند بود و درسال بب , , یک تن از خویشاوندان امپراطور را به نام 
تگودورا » به عقد خوددر آورده بود ؟ . 
دربها رسال وب , , که آغاز نصل کوچاندن احشام بودء سلطان بالده ین 
کمر به تصاحب گوسفندانی پست که از دشت‌های دمشق به سوی بانیاس می رفتند . 
صلاح الدین برادر زادءٌ خویش فرخ شاه را مأمور کرد تا مسیر فرنگان را توسط 
کبوتران نامه بر بدو اطلاع دهد . در دهم آوریل فرخ شاه در دره‌ای تن در 
جنگل بانیاس ناگاه رو در روی فرنگان آمد . شاه غافلگیر شده بود و نجاتش از 
مهلکه نقط به پاس جانبازی سپهدار پیر همفری تورونی (تبنینی) بود که باسربازان 
محافظ خویش آنقدر پا فشرد تا لشکریان شاه توفیق گریز یافتند . همفری خود 
زخمی کشنده برداشت و در بیست و دوم آوریل در قلع جدید خویش در حنین 
درگذشت. سجایای او حتی مورد تمجید مسلمین بود. با مرگ او ضربتی خرد- 
کننده بر پیکر دولت اورشلیم وارد شد» زیرا که او یگانه رجل کهن سالی بو که 
خاص وعام پاس احترامش را می‌داشتند . 
صلاح الدین در تعقیب این پیروزی قلعهُ کنار مخاضةالاحزان را در محاصره 
آورد ء لیکن مدافعان چنان سرسختانه به جنگ در ایستادند که او ناچار بعد از 
چند روز پای پس کشید و در برابر بانیاس لشکرگاه زد . او از اینجا افواجی را 


, - سمبات -پهدار ص ء (ب. «وقایم نام منظوم» وهرام ص‌و . ه . برای عروسی رپن ->کتاب حاضر » صفحات بعد. 
- ویلیام صوری » بیست و دوم » » » ص ٩‏ .,. تاریخ این عروسی و حتی نام عروس مورد اختلاف‌است . 
« نسب ثابه‌ها» ج پنجم» ص وعء » نام او را ايرن ثبت کرده و می‌گوی دکه دختری داشت به نام کنستانس 
که از وی اطلاعی جز اين در دست نیست . معلوم نیست که عروس ازخاندان کامنا بود با اينکه از طرف مادر 
با مانوئل نسبتی داشت . ری » در «تاریخ امیران انطا کیه» در «مجلا شرق لاتینی» سال وم » ج دوم » ص 
۲م-و پم معتقد است که او نخستین همسر پوهموند بود. کمان بیشتر بر اینست که همسر اول بوهموند ارژیوزای - 
حاربی 118۳606 0۲ 011042 بو دکه درفردان‌های سال‌های ۰-.ب , امش ذکر شده است («دفاتره رهربشت 
ص ۲۰ و ۱۳۹) . ویلیام صریحاً می‌گوید که بوهموند به خاطر عروسی با سی‌یبلا از تلودورا جدا شد. 


یگانگی مسلمانان ۹۹ 





مأمور غارت جلیله کرد و گروهی را هم از طریق لبنان » به ابود کردن محصولات 
میا صیدا و بیروت فرستاد . شاه کل رزمآوران مملکت را فراخواند و از ریموند 
کنت طرابلس نیز خواست تا به دیگران پیوندد. فرنگان از میان طبریه و صفد به 
سوی تبنین پیش راندند و در اینجا خبر یافتند که فرخ شاه » همراه دسته‌ای. از 
غارتگران خویش » گرانبار از غنائم حاصل از دشت ساحلی باز می گردد. لذا 
آهنگ شمال کردند و در مرج عیون (درهٌ چشمه‌ها) مان رود لیطه" و اردن علیا 
راه را بر او گرفتند . لیکن یک تن از دیده‌بانان صلاح‌الدین ازفراز تلی در شمال 
بانیاس مشاهده کرده بود که احشام آن سوی اردن هراسان به هر طرف در حال 
فرارند . صلاح‌الدین دریافت که لشکر فرنگان از آن حوالی می گذرد و در دم به 
تعقیب آن بر نشست . در دهم ماه ژوئن وب , , آنگاه که سپاهیان شاه لشکر 
فرخ شاه را می‌شکستند » ریموند و پاسداران معبد که اند کی جلوتر از دیگران به 
سوی اردن در حر کت بودند » در مدخل دره به لشکر صلاح‌الدین برخورد کردند. 
پاسداران بیدرنگ جنک در پیوستند » اما در برابر حملهُ متقابل صلاح‌الدین تاب 
نیاوردند و به سوی لشکر بالدوین که از دنبال می‌آید گریختند. این گروه نیز 
واپس رانده شدند و دیری بر نیابد که کلیهٌ سپاهیان مسیحی رو به گریز نهادند. 
سلطان بالدوین و کنت ریموند موفق شدند » همراه با گروهی از سربازان خویش ؛ 
از نهر لبطه بگذرند و در قلع بزرگ شقیف‌ارنون که در ساحل غربی رود برفراز 
نقطه ای بلند قرار داشت پناه گیرند . لیکن آنها که در این سوی رود ماندند » همه 
یا کشته يا بعداً دستگیر شدند. بعضی از فراریان حتی در این قلعه عنان باز- 
نکشیدند و یکراست آهنگک دریا کنار کردند , اینان در راه به رینالد صیدائی که 
با سربازان بومی خود پیش می‌آمد » برخورد کردند و او را گفتند که کار تمام 
شده است و از او هیچ ساخته نیست . رینالد نا گزیر بازگشت » گواینکه اگرهم 
پیش آبده بود » بعید نبود گروهی از فراریان را بتواند نجات دهد . 

ادوی سنت امانی » پیشوای پاسبانان معبد که با خامی خود لشکر را 


, - تعهاثنا 


1۹۰ جنگهای صایبی 


منهدم کرده بود » در کنار بالدوین یبنائی و هوگ جلیلی از اسیران نامدار این 
جنگ بود. هوگ بزودی به بهای فدیه‌ای به مبلغ ...هه دینار صوری کد 
مادرزش کنتس طرابلس » فراهم ساخت آزاد شد . اما صلاح الدین فدیة بالدوین را 
یکسدو پنجاه هزار دینار » یعنی برابر با فدیٌ یک شاه » گفته بود و این خود 
با زگوی اهمیتی است که برای وی قاثل بوده است . چند باهی که گذشت 
بالدوین » در قبال آزادی یکث تن از اسیران سرشناس مسلمان و تعهد پرداخت 
مبلغی پول آزادی خود را بازیافت. قرار گذاشته شد ادوء را نیز با یک تن از 
اسیران سرشناس مسلمان مبادله کنند » اما او از فرط خودپسندی زیر بار نرفت ؛ 
زیرا که هیچ کس را هم شأن خود نمی‌دانست . ناچار در سیاه‌چال دمشق چندان 
ماند تا یک سال بعد دیده از دنیا فروبست . 

صلاح الدین » در تعقیب این پیروزی بر خالك فلسطین نزد » شاید به دلیل 
آنکه از ورود گروهی انبوه از شوالیه های فرانسوی تحت رهبری هانری دوم کنت 
شامپانی و پطر کورتنائی و فیلیپ اسقف بووه» بدانجا آگاه شده بود . به هرحال به 
جای زدن بر فلسطین » قلعهُ بالدوین (قلعُ بردویل) را در کنار گدار یعقوب 
نشانه گرفت و بعد از پنج روز محاصره » از بیست و چهارم تا بیست و نهم ماه 
اوت » سرانجام مونق شد» پی یکی از دیوارها را بردارد و به قلعه درآید. همه 
مدافعان طعمه نیغ شدند و قلعه با خا یکسان شد . میهمانان فرانسوی برای 
نجات قلعه تلاشی نورزیدند و بزودی راه وطن مألوف پیش گرفتند . یک بار دیگر 
پاختریان منشأً هیچ گونه اثری نشدند ۲ . 

بعد از آنکه ناوگان مصر تا باراندازهای عکا رسوخ کرد و آن را به یغما 
داد و لشکری از مسلمانان در اوایل سال نو در حلیله غارت انگیخت» سلطان 
4 ارنول» ص ع-ه ؛ ابوشامه» ص ۲. ۱۹6-۲ این اثیر » 
ص ب-ومپ ؛ متریزی (به کوشش بلوشه) » ص ,-.( ؛ از آنبا که در یکی از فرمان‌های پاپ الکساندر سوم 


به ادایهُ حیات ادوی سنت امانی در اسارت اشاره رفته است » می‌توان در کشته شدن او تردیدکرد ؛ -> «مرک 
ادوی سنت ابانی ۸۳۵0۵ - 52101 46 00002 ۷۵:۱ 06» نوشتة دالبون ٩۸1002‏ در «مجلة شرق لاتینی» » 


ج دوازدهم » ص ۲۷۹-۸۲ . 





یگانگی مسلمانان 1۱ 





پالدوین » از فرط ناچاری از صلاحالدین درخواست متا رکه کرد. صلاح‌الدین 
نیز تن در داد. خشکی هولنالك زمستان آن سال و بهار بعد سرتاسر خطُ شام را 
تهدید به قحطی می کرد. هیچ کس خواهان بر افروختن آتش نبردی نبود که 
ممکن بود همان محصول ناچیز را نیز آسیب رساند . شاید هم صلاح‌الدین چنین 
نتیجه گرفته بود که تصرف حلب را باید بر تسخیر اورشليم مقدم شمرد . در ماه 
مه سال .م ,, پیمان متا رکه‌ای دو ساله توسط نمایند گان صلاح‌الدین و بالدوین 
به امضا رسید . در این معاهده از طرابلس نامی در میان نیامده بود » اما بعد از 
آنکه ناوگان مصر بر بندرگاه طرطوس زد و صلاح‌الدین از حملةُ به بقیعه طرفی 
برنیست باریموند نیز یک قرارداد مشابه به‌امضا رسید! . پائیزآن سال صلاح‌الدین» 
به عزم فرات » آهنگ شام شمال کرد ؛ چون که نورالدین » امیر ارتقی حصن کیفا؛ 
که ازهم عهدان او بود» با برادر زن خویش قلج‌ارسلان سلجوقی نزاع کرده بود . 
نورالدین خواهر قلج ارسلان را به زنی گرفته » لیکن بعد دل به عشق رقاصه‌ای 
سپرده وهمسر خویش را از یاد برده بود. در دوم | کتبر سال .م۱ ,» صلاح الدین 
همه را به دیداری همگانی در محلی نزدیک سمیساط دعوت کرد . امیران ارتقی 
و نمایند گان قلچ ارسلان و فرستاد گان سیف‌الدین امیر موصل و رپن امیر ارمنستان 
همه به شورا آمدند و رسماً تسم خوردند که تا دو سال دیگر کار به کار هم 
نداشته باشند" , 

بالدوین این مهلت را فرصتی مغتنم شمرد تا مسیحیان را در برابر مسلمین 
در یک جبهة یکپارچه قرار دهد . ویلیام صوری که از سال هب,, مقام اسقف 
اعظمی این شهر را داشت » در سال وب , به رم رفت تا در شورائی از سران 
کلیسای لاتین شرکت جوید . به هنگام بازگشت ‏ در آخرین روزهای سال » از 
فسطنطنیه دیدن کرد. مانوثل » به شیوءٌ دیرین مهربانی و میهمان‌نوازی بسیار 
کرد » لیک ویلیام معاینه می‌دید که امپراطور در آستان مرگ است . بعد از 


ب - ویليام صوری » بیست و دوم » ۳-,» ص مه , ؛ ابوشامه » ص ,رب ؛ ابن آثیر » ص ۲ د. 
ابن اثیر » ص . ۳۹-2 . 





1۹۲ جنگهای صلیبی 
شکست میری وکفالوم 6 مانوئل دیگر قد راست نکرد . اما به امور شام هنوز علاقمند 
پود . ویليام هفت ماه درقسطنطنیه ماند ودر مراسم‌مجلل دو عروسی پرشکوه » یعنی 
عروسی ماریا پیر دختر بیست و هشت سالهٌ مانوئل با رینر مونتفراتی برادر شوهر 
سی‌برلا و عروسی آلکسیوس پسر دهسالهٌ مانوئل با آ گنس شاهدخت نه مالهً 
فرانسوی » ش ر کت جست . نمایند گان امپراطور ویلیام راتا انطا کیه بدرقه کردند! . 
رین امیر ارمنستان مشتاق تحکیم دوستی خود با فرنگان بود. وی در اوایل سال 
۷۰۱ به زیارت اورشليم آمد و بانو ایزابلای تورونی (تبنینی) دختر استفانی 
ماوراء اردنی را به‌زنی گرفت ۲. بعد از دیدار میکائیل مورخ » بطریق یعقوبیان؛ 
از اورشليم و بذا کرات مفصل وی با شاه » حتی یعقوبیان وفاداری خویش را در 
راه نیل به هدف مشترك مسیحیان ابراز داشتند ۲ , 

وانگهی روزن امید دیگری نیز از افق خاور باز شده بود . ازسال .۰ 
نایه‌ای که فحوای آن نشان می‌داد از طرف پرسترژان؟ زمامدار بزرگ مسیحی 
اننخ 6 خطاب به امپراطور مانوئل در اروپای غریی دست به دست می گشت ‌ 
اگر چه اینک جای هیچ شبهه نیست که این نامه دروغین و پرداختة یکی از 
استنان آلنانی بوده است » باز شرحی که از ثروت و ایمان صادقانه این شاه پرهی ز گار 
می‌داد » چنان دلنشین بود که هیچ کس را به شک نمی‌انداخت . در سال 
۷۷ , پاپ فیلیپ طبیب مخصوص خویش را با پیغامی مأمور کسب خبر از اوضاع 
این شاه و در صورت امکان درخواست کمک از او کرد . فیلیپ کویا تا حبشه هم 
رفت » ولی به مطلوب نرسید " . 

با وجود این از شوالیه‌های قدرتمند باختر هیچ کس پا به فلسطین ننهاد . 
ب - ویلیام صوری » بیست و دوم » ع » م-وو .۱ . ۲ سمبات سپهدار » ص پ ۲ب . ارنول به اين عروسی 
اشاره کرده » و رین را پسر توروس خرانده است (ص ,م) . او همچینن شرحی آورده است حاکی از آمدن توروس 
به ریارت اورشايم که در هیچ جای دیکر ذ کر نگردیده و بحتملا بی‌اساس است (ص . ۰-۳ ۲). 
۳ - میکائیل سریانی » سوم » ص ٩‏ ۳۷ . ء - 1000 ۳۶۵5)۵۲ م - «دفاتر» رهریشت» ص ۱۵ » 


بو ب » برای افسانهُ پرستر ژان > «پرسترژان 1620 ۳61۲6 46 » نوشته مارینسکو ۷187106560 در «نشریه بخش 
تاریخی فرهن؟ستان رومی ۵۳۵۵:06 ۱۱۸۵20676 ع مبوزءم) ون جمننعع5 ع1 عل صن)ماانظ » ج دهم , 











یگانگی مسلمانان ۳ 
حتی وعدهٌ همسری شاهدخت می‌بیلا و جانشینی بالدوین نیز کسی را از جا بر- 
نینگیخت , فردریک صوری » آنگاه که در رم بود » کس به نزدیک هوک سوم 
دوك بورگاندی , که از دودمان کاپئین ها بود » فرستاده و او را به قبول نامزدی 
سی‌بیلا دعوت کرده بود . هوک در آغاز موافقت کرد » لیکن بعداً اقامت در فرانسه 
را ترجیح داد. در این بين سی‌بیلا دل در گرو عشق بالدوین ابلینی سپرده بود . 
ابلین ها با آنکه از دودمان سرشناسی نبودند »۱ کنون سرآمد نجیب زاد گان فلسطین 
و برتر از هرکس دیگر به شمار می‌آمدند . با درگذشت بالیان پیر بنیان گذار این 
خاندان قلعه (یبنی) به میهمان نوازان وا گذار شد ؛ اما هوک » پسر ارشد وی 
رمله را در اختیار گرفت و بعد از مرگ او این قلعه به برادرش بالدوین رسید . 
بالدوین با وارث پیسان عروسی کرده » اما بعد به عذر قرابت خانوادگی از او 
جدا شده بود . کهترین ایشان بالیان فعلا شوی ملک پیشین ماریا کامنا و صاحب 
نابلوس کابین زوجهُ خود از شوهر پیشین وی بود . بالدوین و بالیان درحال حاضر 
پر نفوذترین چهرةٌ کشور اورشليم بودند و علی‌رغم اصل و نسب گمنام داماد » 
شک نبود که عروسی بالدوین با سی‌بیلا در پهنة ملک با حسن استقبال رویرو 
می‌شد . اما قبل از بر گذاری مراسم نامزدی بالدوین درمرج عیونبه اسارت افتاد . 
سی‌بیلا به او نامه نوشت و او را به عشق خویش قویدل کرد . ولی چون بالدوین 
از بند رها شد » بدو گنت که در حال حاضر از عروسی با او معذور است » زیرا که 
او فدیه‌ای گران به صلاح‌الدین مدیون بود . بهانة سی‌ببلا » با تمام ناخوشایندی 
قانع کننده بود . بالدوین که در کار خویش درمانده بود » نا گزیر به قسطنطنیه 
رفت تا مگر امپراطور دستگیریش کند . مانوئل » به سائقة عشتی که به شهرت 
خویش در سا مرت داشت » تمام فدیة او را پرداخت و بالدوین , کامیاب در 
ابتدای بهار .م , , به فلسطین با زگشت , لیکک می‌بیلا به نامزدی با مردی دیگر 
تن داده پود " . 


, - داستان عشق بالدوین فقط در کتاب ارنول (ص برع و و-به ) نقل شده است . ارنول از خدستگزاران بالیان 
برادر بالدوین بود و از اين ماجرا اطلاع کافی داشت , 





1۹4 جنگهای صلیبی 

بانو گنس هرگز دوستدار خویشاوندان شوهرهای متعدد خویش نبود . 
یبنائی‌ها را نیز دوست نمی‌داشت . چندین سال قبل شوالیه‌ ای از مردم پواتو" » 
موسوم به آمالریک , پسر دوم کنت لوزینیان به فلسطین آمده بود. او سربازی 
سلحشور بود و بامرگ همفری تورونی به‌سپهداری مملکت رسید و تقرباً در همان 
ایام اشیواد ختربالدوین یبنائی رابه همسری بر گزید . وانگهی با آ گنس نیز سر وسری 
داشت. این مرد درفرانسه برادری جوان داشت به‌نام گی وبا صوابدید و پشتیبانی 
آکس از زیبائی و برازندکی این جوان در گوش سی‌بیلا چندان فرو خواند تا 
شاهدخت چوان از او درخواست که برادر خویش را به فلسطین آرد. آنگا ه که 
بالدوین یبنائی در قسطنطنیه بود » آمالریک شتابان به زاد گاه خود رفت تا برادر 
را به فلسطین آرد و برای ایفای نقشی که در آینده می‌بایست بازی کند آماده‌اش 
سازد . سی‌بیلا او را به همان رعنائی دید که انتظار داشت و تمایل خویش را به 
عروسی با او اعلام کرد, لیکن با اعتراض شدید برادر خویش سلطان بالدوین 
روبرو شد » زیرا چنانکه بر هیچ کس پوشیده نبود » گی پسری سست اراده و 
احمق بود . ولی اعتراض شدید بالدوین فایده نکرد . نجیب زاد گان کشور از اینکه 
می‌دیدند شاه احتمالی ایشان در آینده کهترین پسر یک نجیب زاد‌ناچیز فرانسوی 
خواهد بود که یگانه بایة فنخر خویش را زاده شدن دودیان خود از نسل ملوزین " 
پری دریانی می‌شمارد سخت در غضب بودند . ولی سی‌بیلا و مادرش در شاه بیمار 





درمانده چندان دمیدند تا عاقبت به ستوه آمد و تن در داد , درعید پاك سال . مر , ,» 
گی» سی‌بیلا را درعقد خویش آورد و یافا و عسقلان را به تیولداری گرفت۳. 

به دلایل سیاسی و شخصی » ابلین هااز چشم دربار افتادند و شکاف میان 
ایشان با خاندان کورتنای که از حمایت گرم رینالد شانیون برخوردار بودند هر 
رور عمیق‌تر شد . در | کتبر سال .م ,, » شاه کوشید تا مگر با ازدواج خواهر- 
,-۳۵۱08 _. مپ-عصافنا3/8 ..._ مس ویليام صوری » پیست و دوم» ۱ص هو . ,. ارتول» ص رب وه 
بندیکت پطر بوروئی » اول ص معم . بندیکت می‌گوید که سییبلا قبلاگی را به عنوان معشوق خود انتخاب 


کرده بود و چون شاه از ماحرا خیر یافت ؛ تصمیم گرفت گی را بکشد 6 ولی به‌درخواست پاسیانان بعبد از حان او 
درگذشت و آن دو را اجازهُ عروسی داد . 
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خواندة خویش ایزابلا با همفری چهارم » صاحب تبنین » د وگروه ستیزه‌جو را آشتی 
دهد . ایزابلا دختر خوانده بالدوین یبنائی و هوک پسر خواند رینالد شاتیونی 
بود. وانگهی هوک ؛ به عنوان نوه و وارث سپهدار بزرگ و وارث مسلم تیول 
ماوراء اردن » برازنده‌ترین نجیب‌زاده کشور بود و امید می‌رفت که از این پیوند 
خرسند باشد, به علت خردسالی عروس - او فقط نه‌سال داشت - مراسم عروسی 
من تال به تأخیر افتاد 1 , ولی این تدبیر نیز کاری نکرد وچند روز بعد کورتنایی‌ها 
با اتتصاب بطریق جدید قدرت خویش را به رخ گروه مقابل کشیدند . بطریق 
آمالریکك در ششم ماه | کتبر درگذشت و در شانزدهم همین ماه » شورای روحانی 
اورشلیم » زیر فشار آ گنس مادرشاه » هرا کلیوس اسقف اعظم قیصریه را به‌جانشینی 
او برگزید . بطریق از مردم اوورنی" بود و اندله خواندنی و نوشتنی می‌دانست » 
اما چهرة زن فریب او دل از ] کشن ربوده بود و هم از برکت آن توانسته بود 
پاشیا دو ریوری" که همسر یکی از بزازانه نابلس بود و چندان برنياید که همه‌جا 
به نام بطریق‌خانم شهرت‌یافت . ویلیام صوری ؛ به امید جلوگیری از انتخاب 
هرا کلیوس شا( و شکوهکنان به اورشلیم آید » لیک - کا 6 ار پیش نبرد. 
انتخاب کنند گان او را نامزد آيندهٌ خویش معرفی نمودند و شاه به پیروی ازدستور 


مادر خویش بر انتخاب هرا کلیوس رقم قبول زد * . 





, - ویلیام صوری » بیست و دوم» ه » ص -مب. , ارتول» ص ۲-,م . بنابرقول ویليام همفری در قبال این 
ازدواج املالك خود را در جلیله به‌شاه واگذارکرد و بالدوین تبنین را به‌مادر خود بخشید. ابن‌جبیر ( به کوشش 
رایت» ص ۰ ۳) می‌گوی د که نبنین متعلق به «ماده خولك » مادر آن خوکی که صاحپ عکاست» می‌باشد ! حنین نیز 
به ژوسلین خال شاه رسید . ۷ ۸۷6۲876 مس 11۷66 16 2نطه‌عوط - ویلیام صوری » 
ص مب . ,. ویلیام شرحی مختصر آورده و نامزد بودن خویش را باتردستی از قلم انداخته است. ارنول (ص ع-۲م) 
باصراحت تمام می‌گوی که آ گنس «به‌خاطر زیبائی وی ۲272 6ادا012 52 ۳0۱۵۲ » برای انتخاب او اينهمه پانشاری 
این مرد را به روحانیان خاطرنشان کرد. در «سرگذشت هرقل» آده است که ویلیام پیش‌بینی کرد که صلیب 
مسیحیانل خارح خواهد شد (ج دوم » ص‌ ۰6۷-۹ 





۹۹ جنگهای صلیبی 

اینک قدرت یکسره بر دست خاندان کورتنایی و لوزینیان و دوستانشان 
رینالد شاتیونی و بطریق جدید هرا کلیوس قرار گرفته بود. اینان در اوایل سال 
۱ » ویليام صوری را که آموزگار پیشین شاه بود و به همین سبب وجودش را 
خطرنالك احساس می کردند نیش زدند. هرا کلیوس » به‌دستاویز یهانه‌ای ناچیز 
او را از ساحت کلیسا طرد کرد. ویلیام » بعد از تلاش‌های بیحاصل به منظور 
انباشتن این شکاف به قصد دادخواهی به رم رفت و همانجا بود تا مرد؛ یا آنسان 
که معروف بود یکی از گماشتگان بطریق هرا کلیوس او را زهر خورانید ۱ . بعد 
از ویلیام نوبت به ریموند رسید . در آغاز سال ۲ , , مأموران شاهی راه را بر 





گرفتند ۰ سب آن بود که ۱۳۹ و برادرش ژوسلین در پادشاه دمیده بودند که 
ریموند بر ضد او در کار توطئه چینی است و فقط اعتراض تند بزرگان مملکت بود 
که بالدوین را با او بار دیگر بر سر مهر آورد و با اکراه تمام به ملاقات ریموند 
تن در داد . درهرصورت ریموند توانست یی گناهی خویشتن را بر او ثابت کند" . 
اگر اوضاع جهان خارج اينهمه خطرناك نبود» دسته‌بندی‌های اصحاب شاه 
جدام زد نیمه جان آنقد رها خطرنالد نمی شد . باد رگذشت مانوئل درقسطنطنیه درباه 
دسامبر سال .مر , » فرنکان‌نیرومندترین یاور خویش را از کف دادند. مانوئل 
فرنگان را صادقانه دوست می‌داشت وجز در مواردی که پای مصالح امپراطوری در 
میال بود » بی‌ریا به یاریشان شتافته بود . مانوئل مردی بود برازنده ودوست‌د اشتنی» 
ب - ارنول » ص د-وم , در «سر گذشت هرقل » 9 دوم ۰ ص ٩-به)‏ آیده است که ویلیام توسط طبیبی که 
هرا کلیوس به زم فرستاد ل مسموم شد و مرد. همچنین آیده است که هرا کلیوس شخصا از زم دیدا رکرد. تاریخ 
عزیمت ویلیام به رم و همچنین تاریخ مرگ او به تحقیق معلوم نیست . کقاب او در سال ۱,۳ تطع می‌شود . 
هرا کلیوس درسال عم , , به‌رم رفت ( کتاب حاضر صفحات بعد). ازطرف دیگر دریکی‌ازنرمان‌های پاپ اربان سوم» 
مورخ‌هفدهم | کتبر وم , ,» دربارٌ اختلاف میهمان نوازان با اسقف بانیاس از ویلیام به‌عنوان یکی از داوران یاد 
شده است («دفانر » متمم» رهریشت» ص ع) از این رو رهریشت معتقد است که ویلیام به ارض قدس بازگشت 
(«تاریخ جنگ‌های صلیبی 1۲6222۷0860 6۲ 90116166ع0 ۰ ص ٩۱‏ 4 ح پنجم). گمان می‌رود که دبیران پاپ 
در ثبت این نام اشتباه کرده باشند , ژوزیا کهاوه[ در بیست و یکم | کتبر ۱۱ اسقف اعظم صور بود («دفاتره 


ص ۱۷۳) . ۲ - ویلیام صوری » بیست و دوم » ٩‏ » ص ۱۰۷۷-۰۹ . 
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لیکن امپراطور بزرگی نبود » زیرا سوداهای دور و دراز وی به‌تصد دست اندازی 
برسرتاسر جهان مسیحی » پایش را به‌ماجراهائی کشانید که بیرون از حدطاقت 
دولت بیزنطه درآن روزگاربود . آنگاه که در مرز آناطولی یا دربالکان به لشکریان 
وی نیاز بود او آنها را به‌ایطالیا و مجارستان فرستاده بود . وانگهی باخزانة خویش 
چنان رفتار می کرد که گوثی موجودی آن هرگز پایان نمی‌پذیرفت . شکست 
نکبت‌بار میریو کفالوم ارتش فرسود؛ او را بکلی از پا در افکند . وانگهی نتيج 
امتیا زات تجاری گوناگون و متعددی که در ازای منافع آنی ». نصیب لاد 
سودا گر ایطالیا کرد» اين شدکه رنته رفته حیات اقتصادی رعایا از توان افتاد 
و انباشتن مجدد خزانة دولت را غیر ممکن ساخت . شکوه دربار او دید جهانیان 
را خیره کرده و آنهارا چنان انسون کرده بود که قدرت دولت بیزنطه را خیلی 
بیش از آنچه که به راستی بود می پنداشتند کر ری وفا کزده توق اعد 
نبود سیم و زر و ناوگان وی هنوز بتوانند فرنگان را فایده‌ای رساند . شخصیت 
بارز او شیرازژ وحدت امپراطوری بود و چون مرد از انحطاط آن پرده برافتاد . 
او به اعتبارگفتة پیشگویان که چهارده سال عمر درازتر برایش پیش بینی کرده 
بودند » هیچ انتظار مرگ نداشت و از همین روی برای پسر خردسال خویش 
نایب‌السلطنه‌ای برنگزید۱ . 

آلکسیوس دوم امپراطور جدید یازده ساله بود . بنا برسنت دیرین ؛ 
ملکه مادر قیمومت او را برعهده گرفت » لیکن منکه م(ریا از لاتین های انطاکیه 
و نخستین فرد از قوم لاتین بود که زبام امپراطوری را در چنکک گرفته بود. 
از این روی مردم قسطنطنیه دوستش نمی‌داشتند . مدت‌ها بود که بیزنطیان ازع لاه 
مانوئل در حقلاتین ها بدشان می‌آمد . کشا کش ‌های لاتین‌ها با یونانیان در 
انطا کیه براین آتش دامن زده بود . عبور غارتگرانة صلیبیان از خالد ابپراطوری 
هنوز از یاد نرفته‌بودو خاطرةٌ کشتار بیرحمانهٌ مردم قبرس وقتل‌عام هائی که‌ونیزیان 
و ژنوائیان و پیزائیان کرده بودند» هنوز در دل‌ها زنده بود, در این میانه منفورتر 


تس دا مر دی 
۱- -> شالاندن » ص م-ه .و . ویلمام صوری مرگ او را کزارزش کرده است » (پیست و دوم » ه» ص ۰۱۰۹ 
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از همه سودا گران ایطالیائی بودند که فخ رکنان‌ا زگذرگاه‌های تسطنطنیه‌می گذشتند 
و به‌خاطر در دست داشتن نبض حیات اقتصادی کشور که بیشتردر نتیجة حمله 
برشهرهای آرام بی دفاع به چنگشان افتاده بود , برخود می‌بالیدند . ملکه یکی 
از برادر زاد گان امپراطور را به نام پروتوسباستوس " آلکسیوس کامنوس که عم ماریا 
ملک اورشلیم بود» مشاور و به‌قولی دلباختة خود برگزید. اين مرد آدمی منفور و 
نادان بود و همانند ملکه به عوامل لاتینی کشور بویژه سودا گران ایطالیائی » 
گرایش بسیار داشت . مخالفان را شاهدخت ماریا دختر خوانده ملکه و همسرش 
ریتر مونتفرانتی رهبری می کردند . زمینه چینی بدخواهان به‌قصد کشتن پروتوسبا - 
ستوس» نقش برآب شد و دسیسه گران در کلیسای سنت‌صوفیاتحصن اختیا رکردند. 
ولی پروتوسباستوس باهتک حرمت کلیسا مردم را بیازرد. ملکه را ناچار کردند تا 
خواهی‌نخواهی » ازگناه دسیسه گران درگذشت» ولی او برای اطمینان بیشتر از 
بلای سوم» شاه مجارستان و شوهر خواهر خویش استمداد کرد. دراین احوال 
آندرونیکوس کامنوس عم زادهُ ابپراطورکه از خطاهای دیرین او درمشرق در 
گذشته بودند و در پونتوس " به گوشة عزلتی خزیده بود » به اغوای هواخوهان 
خویش که دلاوری و ماحراهای گذشته را به‌یادش بی‌آوردند » پا در میدان‌نهاد 
وهمینکه توسط دوستداران خویش » رهبر ملت خواهان معرفی گشت؛ همه صلایش 
را پاسخ دادند. آندرونیکوس در اوت ۲م, , از آناطولی گذشت وافواجی که از 
پذیرش او سرباز زدند» به‌آسانی مالیده شدند ودیری برنياید که ملکه با جمع 
هواخواهان لاتین خویش درقسطنطنیه تنها ماند. همینکه آندرونیکوس بحوالی 
بسفر رسید » اهالی پایتخت سربه شورش برآوردند. خاطرة خودستائی‌ها و نخوت 
بی‌اندازة لاتین ها سبب شد که مردم بی‌پروا همه‌شان را کشتارکنند. این قتل‌عام 
هولناك دوستداران بیزنطه را عمقاً نگران کرد. بجز تنی چند از سودا گران 
ایطالیانی » هیچ کس حان به‌سلامت برد . اینان در ام به کشت ها در آمدند 





- قنااقه۳۴۵)0۵۵ - 00/6 
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و درحالیکه سواحل فراراه خویش را تاراج می کردند» به‌مغرب گریختند؛ راه 
قسطنطنیه برآندرونیکوس کگشاده ماند. 
آندرونیکوس نخست کمر به‌ازمیان‌بردن رقیبان بست. پروتوسباستوس 
به زندان افتاد و بیرحمانه از نعمت بینانی محروم گشت , شاهدخت ماریاو شوهر 
وی را مرگی مرموز در ربود . ملکه ماریا را خفه کردند و پسر نوجوانش‌را به‌قهر 
واداشتند تا فرمانل بحکومیت او را ابضا کرد . آندرونیکوس خویشتن را دستیار 
امپراطور خواند , دو ماه بعد در نوامبر سال ۲م , , » آلکسیوس امپراطور خرد سال 
نیز به‌فتل آمد وآندرونیکوس در شصت ودو سالگی با بیوةٌ او آگس فرانسو یکد 
پیش از دوازده سال نداشت ازدواج کرد . 
صرف‌نظر از این کشتارها آندرونیکوس دوران زبامداری خویش‌را خوب 
آغاز کرد . وی سازبان اداری مملکت را از فساد و وجود افراد بی ثمر پا کیزه 
ساعت وق انمرای آموونم غدالت را کطفرنا کرو تا وتسدان :۱ متیر به پرداتع 
مالیات کرد و از استثمار بینوایان جلوگیری بعمل آورد . قرن‌ها می گذشت که 
ایالات امپراطوری حکومتی اینچنین کار آمد به خود ندیده بودند, ولی‌آندرونیکوس 
به‌دلایل واضح از عاقبت کار خود بیمناك بود . بسیاری از کسانش در اوبه‌ديده 
حسد می‌دیدند و نجیب‌زادگان تدییری را که پیش گرفته بود نمی‌پسندیدند . 
اوضاع جهان خارج نیز تهدید آمیز بود . او از تأثیر شوم کشتارسال ۱,۸۲ 
قسطنطنیه در غرب نیک آگاه بود و از این رو نهفقط به‌تجدید عهد با ونیزیان 
همت گماشت و حاضر شد سالانه مبلغی به‌عنوان خسارت ی که در واقعهٌ قسطنطنیه 
بدانها رسیده بود بپردازد » بلکه بابنای کلیسائی ویرهٌ اجرای مراسم قوم لاتين در 
قسطنطنیه به جلب عنایت پاپ نی ز کمر بست , سودا گران باختری را نیز به مراجعت 
تشویق کرد . ولی دشمنان عمدهٌ امپراطوری » امپراطور آلمان و پادشاه سیسیل 
بودند و عروسی هانری» پسر امپراطور فردریک » با کنستانس » خواهر و وارث 
ویلیام دوم شاه سیسیل » در سال عم ,, زنگ خطر را به صد! در آورد . 
آندرونیکوس از آنجا که می‌دانست سیسیلیان بزودی حمله را آغاز خواهند کرد » 


‌ موه 
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خواهان اطمینان از امنیت مرزهای خاوری خویش بود . او صلاح‌الدین را سرآید 
فرمانروایان شرق دید و برخلاف سیاست مانوئل » با او از در سازش درآمد و در 
برابر دوستی اودر قبال سلجوقیان» دست وی راد رکارفرنگان کاملا آزاد گذاشت. 

چنین می‌نماید که آن دو حتی نحوةٌ تقسیم فتوحات و مناطق تحت نفوذ یکدیگر 
را نیز دقیقاً معین کرده بودند . ولی از این عهد سودی برنیامد ؛ زیرا آندرونیکوس 
از آنجا که در پایتخت برجان خود بیمناك بود » کار را بر مردم سخت گرفت و 
هر روز شدت عمل بیشتری به‌خرج داد تا آنجا که هیچ کس بر جان خود ایمن 
نبود . او نه‌تنها با نجیب‌زاد گان درافتاد» بلکه مأمورانش بازرگانان ود کانداران و 
حت ی کا رگران خیلی فرودست را نیز با ناچیزترین بد گما نی‌بازمی‌داشتند وسپس به‌دار 
می‌آویختند ؛ يا آنکه کور م ی کردند . در ماه اوت هم , , لشکری از سیسیلیان 
در اپیروس " از آب برآمد و آهنگ تسال ی کرد. آندرونکیوس خود را باخت. 
با زداشت‌ها و اعدام های گروه گروه ؛ مردم را ماد طغیان کرده بود ؛ و سرانجام 
فتنه هنگامی ۱ یک‌تن ازعم زاد گان بی‌آزار امپراطور به‌نام ایزالك آنجلوس " 
از زندان گریخت و درمحراب کلیسای سنت‌صوفیا تحصن اختیارکرد و از همانجا 
دست نیاز در دامن خلق زد. حتی نگهبانان شخذصی آندرونیکوس از گردش 
فرا رنتند . آندرونیکوس برآن شد نا مگر سوی آسیا گریزد » اما دستگیرش کردند 
و براشتری بسیا رکریه‌المنظر نشانیدند و در تمام شهر گردش دادند ؛ سپس او را 
به تود خشمناك مردم سپردند تا پاره پاره‌اش کنند . ایزاك آنجلوس به تخت برآمد. 

او مردم را کمابیش آرام کرد و به‌تحمل معاهده تحقیر آمیز با شاه سیسیل تن‌داد . 

در مقام یک زمامدار او مردی بود کاملا بی‌اثر . امپراطوری کهن سال بیزنطه» در 
عرص سیاست جهان تا مرتبهٌ سوم نزول کرده بود و از آن نفوذ دیرین هیچ 


نمانده بود " . 
ب - کناعا0ظ۲ ۲ 5د[۸۵۵0 ععععا م - برای عهد آندرونیکوس -> نیستاس کونیاتس » ص 
۳ ع- وم . ویلیام صوری» بیست و دوم » ۱۳-. ,۰ (ص وم-وب. و) از جلوس آندرونیکوس شرحی نسبتاً موثق _ 


آورده است ۰ 
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انحطاط امپراطوری بیزنطه توازن قوا را در شرق بکلی بر هم زد . 
شاهزاد گان انطا کیه و ارمستان از خوشحالی در پوست نمی گنجیدند و از فرط 
شادی درهم افتادند . به‌مجرد اطلاع از مرگ مانوئل » بوهموند سوم همسر 
یونانی خویش را رها کرد تا با زنی هرزه از انطا کیه موسوم به سی‌بیلا عروسی 
کند . بطریق آیمری به‌یونانیان مهر نداشت » لیکن حاضر به تأیید اين فسق آشکار 
بذ یود ناهاز بوهدوند را تکنی "کرد وس از نریم شهیانطا کیمم یکت از 
دیگر در قصیر به گوشه‌ای خزید , نجیب‌زاد گان انطا کیه » به دلایل چند سی بیلا 
را نمی‌خواستند . او جاسوس بود و در ازای گزارش وضع نظامی و نقل و انتقال‌های 
قوای فرنگان » از صلاح‌الدین پول می گرفت . نجیب‌زاد گان گرد آیمری برآمدند 
و کم مانده بود که دوگروه دست به‌شمشیر برندکه هیأئی روحانی تحت ریاست 
بطریق هرا کلیوس » برای میانجیگری از طرف شاه به انطا کیه آمد. آیمری غرامتی 
نقدی گرفت و فتوای خویش را در باب انطاکیه ملغی کرد » ولی داغ تکفیر را از 
بوهموندبرنداشت , سی‌ببلا مورد تأیید قرارگرفت و بسیاری از نجیب زاد گان که تن 
به سازش ندادند » به دربار امیر ارمنستان روی آور شدند. در پایان سال مر 
روابط این دو شاهزاده خصمانه ترشد ؛ چرا که در این سال ایزاك کامنوس » 
حکمران پیزنطی کیلیکیه » در طغیان خویش علیه آندرونیکوس از بوهموند 
علیه رپن مدد خواست و لشکریان او را به طرسوس راه داد . بوهموند در دم رأی 
بکردانید و طرسوس و حکمران بیزنطی آن را به رین فروخت ؛ لیکن بعد پشیمان 
شد . پاسبانان معبد باپرداخت فدیه آزادی ایزالك را بدو با زگردانیدند ؛ چون امید 
داشتند که مردم قبرس که هواخواه ایزالك بودند پول ايشان را پس خواهند داد . 
ایزالك به قبرس رفت و همانجا خویشتن را امپراطور خواند و طلب پاسبانان 
معبد را از یاد برد. لختی بعد رپن بابلعیدن اراضی امارت کوچک ارامنُهتوم 
که سال‌ها بود تحت حمایت دولت قسطنطنیه در لمپرون» واقع در شمال غربی 
کیلیکیه » فرمان می‌راندند . همسایگان خود را هراسان کرد. قدرت یایی او 
بوهموند را بیمنال کرد و سیب شد که در سال هم , , او را به ضیافت آشت ی کنان 





9۰۲ جنگهای صلیبی 
در انطا کیه دعوت نماید و به مجرد ورود به شهر دربند گذارد . ابا لثو » برادر 
رین » کشو رگشائی برادر را به‌زیان ارامن هتوم از سرگرفت و برانطا کیه‌حمله 
کرد . رین مصیصهو اذنه را به‌ریموند وا گذاشت و آزاد شد . اما به مجرد بازگشت 
به کیلیکیه » اين دو شهر را پس گرفت و خویشتن را حکمروای یکه تاز اين 
ایالت ساخت . برهموند به چند لشک رکشی بیحاصل دست زد که به جائی نرسید! . 
این کشا کش های دریغ انگیز امیران درجه دوم مسیحی » برای صلاح - 
الدین بسیار سودبند بود. نه فرنگان شام و نه دولت بیزنطه 6 هیچ کدام قادر 
به کمکك به دولت اورشليم یا جلوگیری ازگسترش قدرت صلاح‌الدین نبودند. 
یگانه دولت مسیح ی که در حال حاضر در بين مسلمانان منزلتی داشت » دولت 
پادشاهی گرجستان بود که آن نیز اکنون سراپا دربند گسترش ملک خویش به زیان 
سلجوقیان ایران بود که گرفتاری های داخلیشان خود موجب آسایش خیال 
صلاح‌الدین بود" . در چنین شرایطی » دولت اورشلیم » سوای حفظ معاهدهة سال 
۰ » جچاره نداشت . ولی رینالد شاتیونی » حاحب کنونی ماوراء اردن ؛ قادر به 
درك سیاستی که مخالف با سوداهای او بود» نبود . به موجب این عهدنامه سودا گران 
مسیحی و مسلمان می‌توانستند در خاك یکدیگر آزادانه رفت و آمد کنند . رینالد» تاب 
مشاهده اينهمه کاروان ثروتمند مسلمان راکه آسوده ازکنار دستش می گذشتند » 
نداشت و سرانجام در تابستان سال ,م , , » تن به وسوسه های دل سپرد ولشکریان 
خویش را درجهت مشرق به تیماء در درون عربستان » نزدیک راه دمشق به مکه » 
هدایت کرد و در نزدیکی واحه » به کاروانی که آسوده خیال روانه مکه بودحمله‌ور 
شد و کلیه اموال وکالاها یکاروانیان را به غنیمت برد , ظاهراً سودای حمله بر 


,- ویلیام صوری » بیست و دوم » ب-د » ص ع-,ب., . تمه لاتين تاریخ ویلیام صوری» ص .۰ ۲. ارنول» 
ص . نیستاس کونیاتس » ص ب-پپم. «فاجم قبرس فناداثاهانتتتهله 126 » تالیف نکوفیتوس قتاا(۷۵۵0( » 
ص یکصد و هشتاد و هفت. میکائیل سریانی» سوم » ص 6 ۳۸٩- ٩‏ . سمیات سپهدار » ص ‏ ۲+ . «وقایی نامك منظوم» 
وهرام ص . ۱-.ه . برای جا وی ها ی ۱۳۳7 این اثیر » ص .م- بپ و اپوشامه » ص ع ۳۷. 

ب - برای تاریخ گرجستان در عهد ژرژ سوم (6م-به,) > «وقایع ناماگرجستان » » ص ب,م » جانشین او 
دخترش تامار معط ملکه 1 بود. + جرخ کزان و۳9 995222 96 ۶ ۲190۲۲ > 
تألیف آلن عمللم س ۲-۵ ۱ . 
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مدینه را نیز به سر می‌پخت که صلاح‌الدین که در مصر بود » برادر زادٌ خویش 
فرخ شاه را فرمان داد تا از دمشق بر ماوراء اردن زد . رینالد نا گزیر شد به سرعت 
با زگردد . صلاح الدین از این عهد شکنی به‌بالدوین شکایت کرد وغرامت خواست. 
بالدوین وعده رسیدگی داد » اما علی‌رغم اقدام فوری او رینالد زیر بار قبول 
غرامت نرفت و دوستانی که در دربار داشت حمایتش کردند» چندان که سرانجام 
شاه از تعقیب قضیه چشم پوشید . ولی صلاح‌الدین دست بردار نبود . چند ماه بعد 
گروهی مر کب از یکهزار و پانصدتن از زوار ارض قدس که از نقض پیمان آشتی 
بی‌خبر بودند » بر اثر باد مخالف در حوالی دمیاط از آب برآمدند. صلاح الدین 
همه شان را به زنجیر بست و نزد بالدوین پیغام فرستاد که حاضر است در ازای 
دریافت کالاهای تاراجی رینالد » بندیان را آزاد گذارد . بار دیگر رینالد تن زد. 
از جنگ چاره نبود" . 

رینالد و دوستانش در بالدوین دمیدند تا تمام لشکریان شاهی را دریاوراء 
اردن گرد کرد ؛ بدین امید که بامدد ایشان صلاح‌الدین را در حالی که ازمصر قصد 
شام داشت غافلگی رکند . هشدارهای ریموند و یبنائی‌ها که خطرات ناشي ازبی‌دفاع 
گذاشتن فلسطین را در برابر صلاح الدین به شاه گوشزد می کردند » به‌جائی رسید . 
صلاح الدین درماه مه جم , , از معر بدر آمد . 

در مراسم وداع صلاح الدین با وزیران از دل جمعیت صدائی برخاست و بیتی 
را به بانگ بلند خواند که مفهومش این بود که صلاح‌الدین قاهره را دیگر به چشم 
نخواهد دید. این پیشگوئی به حقیقت پیوست . صلاح‌الدین مردان خویش را از 
صحرای سینا به‌سوی عقبه کشید و در حالیکه کشتزارهای فرا راه خود را زیر و 
زبر می کرد » با راحتی از مشرق فرنگان گذشت و به دمشق فرود آمد. فرخ‌شاه 
خودقبلا به جلیله تاخت برده و روستا های دامن کوه طور را تاراج کرده و بیست‌هزار 
رأس چارپا و یکهزار تن زندانی به غنیمت آورده بود و ضمن بازگشت به دمشق 


ب - ویلیام صوری» بیست و دوم» » ,» ص بم. ,. وی علت اسارت زوار را بردست صلاح‌الدین بازگو نمی کند. 
ارنول » ص ب-ء ه ابوشامه » ص م ,-ع ۱ ۲ . این اثیر » ص . ۰۷-0 
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بر دژ حبیس جلدلك که برفراز نهر یرموكك » در آن سوی اردن » در دل صخره‌ها بنا 
شده بود حمله کرد و با زدن نقب از میان تخته سنگ‌ها برآن دست یافت. قلعه - 
بانان که همه از مسیحیان شام بودند و به جانفشانی در طریق منافع فرنگان رغبتی 
نداشتند» در زمان سلاح فرو نهادند و تسلیم شدند . صلاح الدین سه‌هفته در دمشق 
ماندو آنگاه در پانزدهم ماه ژوئیه , همراه فرخ شاه » بالشکری گران در جنوب 
دریاچة جلیله به‌فلسطین تاخت . شاه که به‌ابلهی خویش در تعقیب نقشة پیشین 
پی‌برده و از ماوراء اردن بازگشته بود » درمعیت بطریق و پار؛ٌ صلیب مقدس » در 
امتداد کرانة غریی رود شروع به پیشروی کرد. دو لشکر در پائین قلعهٌ ک و کب 
که مال‌یهمان نوازان بود به‌چشمدیدهم رسیدند. در نبرد خونین ی که در پیوست 
فرنگان به خوبی پای‌داشتند » اما حمله‌های متقابلشان همه بی‌حاصل بود . درپایان 
روز هردو طرف در حالی که ادعای پیروزی داشتند عقب نشستند" , 

این جنگ ناحدی مانع تحاوزرات بعدی صلاح الدین شد» گو اینکه فقط 
برای مدتی کوتاه بود . در ماه اوت صلاح‌الدین » بار دیگر برق‌آسا از مرزگذشت 
و از بیان کوهستان به‌سوی بیروت رفت و درهمین هنگام ناوگان و ی که توسط 
کبوترنامه‌برا ز دمشق فرمان حرکت يافته بود » از مصر بادبان برافرراشت و از افق 
بیروت برآمد . لیکن بیروت باره‌ای استوار داشت واسقف آن ادو" سرسختانه به‌دفاع 
برخاست . بالدوین» به‌مجرد آگهی از ماجرا » سپاهیان خویش را شتابان از جلیله 
به‌شمال کشید و فقط چندان درنگک آورد تا سفینه های موجود در اسکلهُ صور وعکا 
فراهم آمدند. صلاح الدین که نتوانسته بود قبل از رسیدن فرنگان شهر را بایک 
شبیخون تسخیر کند » پای پس کشید". حال وقت آن رسیده بود که همت به کاری 
بسیار حیاتی‌تر ببندد . 

سیف‌الدین امیر موصل درییست ونهم ژوئن .م,, درگذشت و چندطنل 


و - ویلیام صوری» بیست دوم» ۱2۱۰ » ص ۹0-بم. , . ابوشامه» ص ۲-۲۲ . این‌اثیر » ص ۱-۳ هه 
مضمون بیتی که به هتگام عزیمت صلاح‌الدین از قاهره خوانده شد این بوده « یک امشب را از رایحد کل‌های 
نجد تمتع گیر »که فردا شب دیگر گلی وجود نخواهد داشت » تمتع من شمیم عرارنجد فعابعدالمشیقمن‌عرار . 

- 040 م- ویلیام صوری» پیست و دوم» ۸ -ب» ص ۱ .۱ زوم و آپوشانه» ۲۳(. این اثیره ۳و 
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خردسال از او ماند. بزرگان موصل برادرش عزالدین را به‌جانشینی وی خواندند. 
هجده باه بعد الصالح » ابیر حلب ‏ نا گاه به‌مرض قولنج درگذشت. مردم همه 
به‌مسموم شدنش گمان بردند . السالح هجده سال بیش نداشت » لیکن جوانی 
بود لایق و هوشمندکه محتملا امیری بزرگک از ثار درمی‌آمد. او در بستر مرگ 
از امیران خویش خواست نا جانشینیش را به عم زاده‌اش حکمران موصل بسپارند » 
بدین امید که شاید این تدییر تمام قوای خانواد گی را دربرابر صلاح الدین گردیک 
لوا جمع کند . عزالدین در پایان سال در میان استقبال پرشور مردم به‌حلب درآمد, 
تاصدان امیر حماة با پيشنهاد مودت به حضورش رسیدند . ولی دوران معاهدهٌ 
دوسالُ اوبا صلاح الدین هنوز سرنیامده بود واو بیشتر از فرط سهل انگاری تاوفاداری 
به‌عهد پيشنهاد قاصدان را نپدیرفت . او خود مشکلاتی داشت ؛ زیرا درفورية 
سال ۲م , , » برادرش عمادالدین امیر سنجار مدعی بهره‌مندی از ماترله الصالح 
شد و با کوبوری » فرمانده قوای حلب » دست یکی کرد. در ماه مه عزالدین 
به موصل بازگشت و در برایر دریانت سنجار » حلب را به عمادالدین گذاشت . 
کول‌بوری نیز امارت حران را پاداش گرفت و از آنجا علیه حکمرانان حلب‌وموصل 
و قطب‌الدین امیر ارتقی ماردین» باامیران ارتقی همسایهُ خویش در حصن کیفا 
و بیره دست‌یکی کرد . دسیسه گران صلاحالدین را به‌یاری طلبیدند. دوران متا رکه 
امیران مسلمان در ماه سپتامبر سرآمد و همان روز انقضا صلاح‌الدین از مرزگذشت 
ویعد از تظاهر به‌حمله برحلب از فرات گذشت و آهنگ بیره کرد . رها و سروج و 
نصیبین شهرهای جزیره یکایکک سربه فرمانش نهادند؛ آنگاه به‌سوی موصل فشار 
آورد و دریاه نواببر آن را در محاصره گرفت. بار دیگر بارٌ نیرومند شهر خار راهش 
شد. خلیفه بغداد الناصر » ولی نعمت روحانی صلاح‌الدین که نگران زد وخوردهای 
خانگی اتباع مسلمان خویش بود کوشید تا مکر آنها را آشتی دهد . حکمران 
سلجوقی ارمنستان صفیر و امیر ماردین به‌یاری شهر محصور لشکر انگیختند وصلاح- 
الدین ناچار به‌سنجار عنان گردانید و آن را بعد از دو هفته محاصره به‌ضرب شمشیر 
تصرف کرد. اين یکانه دفعه‌ای بود که صلاح‌الدین ازمهار مردان خویش عاجز 





ِ جنگهای صلیبی 
آمد و ایشان شهر را چپاول کردند . لیکن حکمران شهر را در بند نگذاشت 
و بایو کبی محترم روانه بوصل کرد . عزالدین و همدستان وی به‌قصد مقابله‌آهنگ 
ماردین کردند » لیکن پیشاپیش قاصدی فرستادند و در آشتی‌زدند. ولی چون 
جواب شنیدند که صلاح‌الدین در دشت نبرد دیدارشان خواهد کرد » خود را 
باختند و پرا کنده شدند . صلاح‌الدین پای درپی‌ایشان ننهاد » بلکه در جهت شمال 
قتبد گشودن شهر دیاربکر کرد که بزرگترین و دولتمندترین دژ ابالت جزیره و 
محن نگاهداری نفیس ترین کتابخانه‌های جهان مسلمان بود . صلاح‌الدین این قلعد 
زا فروگرفت و آن را به حکم امیر حصن کینا سپرد و بعد از تجدید سازمان ایالت 
جزیره و سپردن هر شهر به تیولداری یک‌تن از امیران مورد اعتماد خویش در 
پیست و یکم باه به مجدداً گرد حلب برآید" . ۱ 
آنگاه که صلاح‌الدین علیه عمادالدین و عزالدین برخاست » آن دو دست 
در دامن فرنگان زده بودند , فرستاد گان موصل به‌فرنگان وعده داده بودند که در 
صمورت حملهة ایشان بر دمشق » موصلیان خراجی سالانه را به مبلغ ده هزار دینارگردن 
خواهند نهاد و در دو قلعهٌُ بانیاس و حبیس جلدله را باردیگر به‌فرنگان خواهند سپرد 
و علاوه بر اینها کلیهٌ اسیران عیسوی صلاح‌الدین را آزاد خواهند کرد . لحظه‌ای 
ابید بخش بود ؛ زیرا که چند روز بعد از تجاوز صلاحالدین به‌جزیره» برادرزادة وی 
فرخ‌شاه حکمران دمشق ناگاه درگذشت, سلطان بالدوین به اتفاق بطریق و پاره 
صلیب مقدس به‌حوران تاخت و عذرا را غارت کرد و به بصری رسید . از سوی دیگر 
ریموند کنت طرابلس نیز دژ حبیس جلدك را باز به تصرف درآورد. در اوایل 
سال ۲ب , , ریموند با گروهی از سواران خویش باز به بصری تاخت و چند روز بعد 
لشکریان شاهی آهنگک دیشق کردند و در داریا واقع در حوبه شهر لشکرگاه 
زدند. اینجا مسجد معروفی داشت ؛ اما نمایند گان مسیحی شهر یه نزد بالدوین 
آبدند و با اشاره به تلافی مسلم مسلمین در مورد کلیساهای درون شهر او را از 
۱- بهاهالدین در :7:5 2۰ .۳ » ص بوي. کمال‌الدین (به کوشش پلوشه) » ص .وه و. این ار » می 
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یکانگی مسلمانان ۰ 
هتک حرمت مسجد برحذر داشتند. شاه به شهر حمله نکرد و بزودی با غنایم 
خویش برای گذراندن عید میلاد به‌مور عقب نشست. او برای بهاران آینده سودای 
نبردی دیگر به‌سر داش تکه در ناصره تب کرد و چندین هفته سیان مرگ‌وزندگی 
بود . بیماری شاه لشکر را از جنبش انداخته بود". در شمال نیز بوهموند سوم » 
شاهزادءٌ انطا کیه » علیه صلاح‌الدین قادر به هیچ گونه اقدامی نبود . ناچار کس 
به لشکرگاه وی در برابر حلب فرستاد و با او عهدی چهار ساله بست. این فرصتی 
بود که او را قادر میکرد بارهٌ انطا کیه را تجدید عمارت کند" , 

در حلب عمادالدین برای بقابله با صلاح‌الدین هیچ تلاشی نکرد . عماد - 
آلدین محبوب مردم نبود و چون صلاح‌الدین پيشنهاد کرد که در ازای دریافت 
ابارت سابق خویش سنجار به اضافة تیولداری بلاد نصیبین و سروح و رقه از حلب 
دست بدارد » با رضای دل تن در داد . در دوازدهم ژوئن ۳ ,, صلاح‌الدین 
حلب را نیز زیر نگین آورد . پنج روز بعد عمادالدین » بام وکبی درخور » در میان 
تحقیرهای مردم شهری که به‌این آسانی از آن گذشته بود» به‌سنجار هدایت گشت. 





در هجدهم ماه ژوئن صلاح‌الدین رسماً به‌شهر در آمد و به سوی ارگ راند", 
۲ درییست وچهارم ماه اوت سلطان صلاح‌الدین به‌دمشق که قرار بود 
پایتخت وی شود بازگشت؟. امپراطوری وی اینکک بر منطقه‌ای از سیرنایکا* 
تا دجله دامن گسترانیده پود . دو سه قرن بود که در جهان اسلام فرمانروائی 
اینچنین قهار سر بر نکرده بود . او ثروت مصر را پشت سر داشت » و دو شهر بزرک 
دمشق و حلب مستقیماً درفرمانش بود . دراطراف این دو شهر و درشمال شرقی 
آنان تا پای حصار موصل » تیول‌های متعددی بود که می‌توانست به صاحبان 
آنها اعتماد ورزد . لیف بغداد حمایتش می کرد و عزالدین » امیر موصل » کاملا 
؛ - ویلیام صوری» بیست و دوم » ۷۲-. ۲» ص ۱۰۲-۱ این اثیر » ص دوه وه ۲ - این اثیر » ص ۰4٩۲‏ 
م - بهاه‌الدین » همانجا » ص م-وم. این اثیر» ص ۲بب. اپوشامه ص ۲۰-۸ کمال الدین ( تصحیح بلوشه )» 


ص ۱٩۷‏ . ویلمام صوری» ص 6 ۱۳-۱ ۱ . ویلیام اهمیت دستهایی صلاح‌الدین‌را بر حلب به خوبی درك میکرد. 
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۸ ۰ ۵ جنگهای صلیبی 
مرعوب شده بود. سلطان سلجوقی آناطولی با او در دوستی می زد و شاهزادگان 
سلجوقی خاور یارای مخالفت او نداشتند . امپراطوری بیزنطه نیز از آن کر و فر 
پیشین افتاده بود و درچنین حالتی‌یکانه وظیفه‌ای که مانده بودء س رکوبی ناخواند گان 
بیگانه ای بود که فرسانروانی ایشان بر خاله فلسطین و کرانه‌های شام ننگ 
پایدار چهان اسلام به شمار می‌آمد, 











فلصل دوم 
شاخ‌های حطین 
« آخرت ما نزد یک است و روزهای ما تمام شده » زیرا 
که احل ما فر زسیده است » . 
مرائی ارمیا ء باب چهارم 


آنگاه که سلطان بالدوین در ناصره از بستر بیماری برخاست» بدیهی بود که 
از اين بیش قادر به ادارةٌ مملکت نیست . این تب بیماری جذامش را شدت 
بخشیده بود » دست‌ها و پاهایش از کار افتاده بود و کم کمک تحلیل می‌رفت 
تقریباً نور در دید گانش نمانده بود . مادرش و سی‌ببلا خواهرش » به اتفاق بطریق 
هرا کلیوس » لختی تنهایش نمی‌نهادند و چندان در او دمیدند تا سر انجام نیابت 
سلطنت را برعهدهٌ کی لوزینیانی شوهر سی‌یبلا سپرد . بدین قرار سرتاسر قلمرو 
شاهی در فرمان گی قرار گرفت » مکرشهر اورشليم که بالدوین آن را با ده هزار 
بزانت عایدی بهر خویشتن نگاه داشت . نجیب زاد گان کشور تصمیم شاه را به 
اکراه گردن نهادند! . 

رینالد شاتیونی در این کنگاش‌ها که بالاخره به انتصاب گی ؛ انجامید 
حضور نداشت. او در پائیز سال ۲ , , » همینکه از عزیمت صلاح الدین به شمال 





, - ویلیام صوری » بیست و دوم » ۲۰ » ص ۱۱۱۹-۰۱۷ 
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خبر یافت » به‌عزم کاری برخاست که سال ها بود سودای آن را به سر داشت و 
آن بهآب انکندن ناوگانی بود بر سین دریای احمر به قصد تاراج کاروان‌هائ یکه 
از طریق این دریا قصد مکه داشتند. رینالد حتی بی‌میل نبود که بر شهر مقدس 
مسلمین نیز حمله کند . مقارن آخر سال رینالد به سوی ایله » » واقع در رأس 
خلیج عقبه » راند و زورق‌هائی را که از چوب درختان جنگل های ماب ساخته 
و برسینة بحرالمیت آزمایش کرده بود» باخویشتن برد و اين شهر را که ازسال 
۰ به بعد درچنگ مسلمین بود » فرو گرفت » ولی قلعهٌ شه رکه برجزيرة فرعون 
در آن نزدیکی واقع بود و تاریخ نگاران فرنگی از آن با نام ایل دو گری". 
یاد کرده‌اند » از پا ننشست . رینالد خود با دو سفینه برای محاصرهٌ قلعه بازماند 
و مابقی به ناوبانی دزدان دریائی محلی بادبان بر کشیدند و در حالیکه‌بلادساحلی 
مسیر خویش را تاراج می کردند » در امتداد كرانة افریقائی این دریا به حر کت 
درآمدند و چندان جلو رفتندتا به عیذاب بندر بزرگ نویی در مقابل مکه رسیدند 
و در آنجا برسنینه های تجاری سرشار از نعمتی که از عدن و هندوستان آمده بود» 
دست یافتند و همه را به غنیمت گرفتند . گروهی نیز از آب برآمدند و یک کاروان 
عظیم بی‌دفاع را که ازوادی نیل می‌آمد» غارت کردند . یغما گران ازعیذاب به‌ساحل 
عربستان رفتند و بعد از آتش افکندن در باراندازهای الحوراء و ینبع» بنادر مدینه» 
تا الرابغ (متن: الراغب) یکی از بنادرمکه » نفوذ کردند و در نزدیکی آن سفینه‌ای 
حامل زوار را که رهسپار جده بود » به قعر آب فرستادند . عالم اسلام تکان 
خورد . حتی امیران موصل و حلب که در برابر صلاح‌الدین دست در دامن فرنگان 
زده بودند » از دوستی با قومی که چنان بی‌پروا به حریم مقدسات دینی ایشان 
تجاوز کرده بود» ننگ می‌داشتند . ملکک‌العادل » برادر صلاح‌الدین و حکمران 
کنونی مصر» در دم به‌پاخاست وحسام‌الدین لولق» دریاسالار مصری» را با ناوگانی 
مملو از دریانوردان مغربی شمال افریقا مأمور تعقیب و گوشمالی غارتگران کرد. 
لول » بعد از نجات دادن قلع جزیرٌ فرعون و پس گرفتن ایل که چندی بود 
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شاخ های حطین 99۱۱ 
رینالد خود از آن رفته بود» سر در بی یغما گران نهاد و در حوالی الحوراءایشان 
را دریافت و ناوگانشان را منهدم کرد و تقریاً همه‌شان را دربند کشید ؛ تنی چند را 
به‌مکه فرستاد تاسال بعد به‌هنگام زیارت » طی تشریفات خاص درقربانگاه منی 
به کیفرشان رسانند و بابقی را به‌قاهره برد که در آنجا همه‌شان را گردن زدند , 
صلاح‌الدین رسماً قسم یاد کرد که این گستاخی رینالد را هیچگاه نبخشاید! , 

در هفدهم مپتامبر صلاح‌الدین » با لشکری گران دمشق را به قصد فلسطین 
پشت سر نهاد و در بیستم این ماه درست در جنوب دریای جلیله از اردن گذشت 
و به بیسان که اهالی آن قبلا در پناه بارةٌ طبریه گريخته بودند در آمد. به مجرد 
اطلاع از جنبش صلاح‌الدین » گی همه سپاهیان شاهی را فراخواند . دو مجاهد 
نامدار باختری» یعنی گودفری سوم » دوك برابان" و رالف مولئونی۳ که به 
فلسطین آمده بودند » با یاران خویش به سپاه شاهی پیوستند . ریموند کنت 
طرابلس و رینالد شاتیونی و برادران یبنائی و رینالد صیدائی و والتر قیصری و مرشد 
میهمان‌نواژان‌همه گرد« گی» برآمدند . همفری چهارم» صاحب جوان تبنین (تورون) به 
اتفاق شوی مادر خویش به عزم الحاق به یاران از ماوراء اردن بر نشست ؛ لیکن 
در دامن کوهسار کیلبوآ؛ مسلمانان بر او کمین گشادند و اکثر همراهانش 
را کشتند . سپس صلاح‌الدین از لشکریان خویش افواجی را مأمور تسخیر و 
انهدام دژهای کوچک اطراف کرد و افواج دیگر او دیر یونانی واقع برفراز کوه 
طور را یغما کردند » اگر چه در برابر حصار استوار موسسة مذهبی لاتین ها برفراز 
قله واباندند . در همین حال خود وی نیز با قسمت اعظم سپاه کنار چشمة طوبانیه 
قرارگاه شهر باستانی ازراعیل » لشکرگاه زد . 
۱ فرنگان در صفوریه گرد آمدند و در اول دسامبر به دشت جزریل سرازیر 
شدند . پیشاهنگان لشکر زیر فرمان سپهدار آمالریک » در دم مورد حمله قرار 


- ابوشامه » ص ۲۳۱-۰ . این‌اثیر » ص مهب . بقریزی (به کوشش بلوشه) در «مجلة شرق لائینی»ج یازدهم» 
ص دوه ۰ ارثول » ص .۹-۰ , ارنول یگانه وقایع تکار فرنگی است که به این ماحرا اشاره کرده است . او از 
این لشک رکشی به عنوان یک سفر علمی سخن گفته است . ان جبیر ( به کوشش رابت » ص ٩‏ ع) زندانیان فرنگی 
قاهره را با چشم خود دید . 3۳۵۵04 م ‏ ۱۷۵1608 ء ‏ عموالزن 





9۱۲ جدگهای صلیبی 

گرفتند » اما ورود به هنگام یبنائی‌ها با مردان خویش ایشان را نجات داد . 
مسیحیان کنار چشمه‌سار جالوت » رویروی لشکر صلاح‌الدین » اردو زدند . 
لاح الدین بر طول جناحین خود افزود و ایشان را دورزد. تا پنج روز از هیچ طرف 
جنبشی بر نخاست . رسیدن سیورسات برای مسیحیان دشوار شده بود و بعد از یکی 
دو روز سربازان‌مزدور از گرسنگی شکایت کردند » ولی کشف به هنگام ماهی در 
آبگیرها لشکر را از خطر وارهانید . بیشتر سربازان » از جمله سواران فرانسوی به 
اتفاق رینالد شاتیونی که هرگز به چیزی پای بند نبود » خواهان حمله به دشمن 
بودند . ۳1 مردد بود و نمی‌توانست دل یکی گرداند . اما ریموند و ابلین ها 
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شاخ های حطین ۰۱۳ 
به اصرار در او دمیدند که در آویختن با لشکری چنان انبوه خوش عاقبت نخواهد 
بود . آنان پا می‌فشردند که باید حالت دفاعی به خود گرفت و حق با ایشان بود» 
زیرا صلاح‌الدین پس از آنکه چندین بار کوشید تا مگر پای دشمن را به سیدان 
گشاید و حاصلی نبرد » سرانجام در هشتم ماه اکتبر » اردو را برداشت و به پشت 
اردن پای پس کشیدا . 

رفتار گی هم در دیده سربازان که او را مردی کم دل می‌شناختند و هم 
در چشم نجیب زادگان که به ناتوانیش بی‌برده بودند» هر دو تکان دهنده بود . 
او به مجرد با زگشت به اورشليم » با شاه به نزاع برخاست , بالدوین که احساس 
می کرد هوای صور به حالش مناسب‌تر از ارتفاعات بادخیز اورشلیم است » از شوهر 
خواهر خود خواست تا اين دو شهر را با هم مبادله کند .گی تن زد و درخواست 
پادشاه را گستاخانه رد کرد. شاه که به خشم آمده بود » کل دست نشاندگان 
خود را به حضور طلبید و با صوابدید ایشان » گی را از نیابت سلطنت برانداخت و 
در تاریخ بیست و سوم مارس ۳ , , » بالدوین پسر شش ساله سی‌ییلا را که از 
شوی نخستین او بود نامزد جانشینی خود کرد ؛ و همچنین کوشید تا مگر خواهر را 
به جداشدن از گی برانگیزد و با آنکه اینک بی مدد دیگران قادر به برخاستن نبود 
و حتی از امضای نام خویش عاجز بود » خود زمام مملکت را بر دست گرفت . 
کی در پاسخ » به کنت نشین خود در عستلان و یافا رفت و هرگونه وابستگی 
خویش را با تخت و تاج اورشلیم به دور افکند . بالدوین یافارا از او پس گرفت 
و زیر نظر مستقیم دربار گذاشت . لیکن گی به عسقلان راهش نداد. بطریق 
هرا کلیوس و مرشدان دو فرقه نظامی بیهوده می کوشیدند تا مر آن دو را آشتی 
دهند . بالدوین بر ایشان خشم گرفت و همه‌شان را از درگاه براند . او آنها را نزد 
خود خوانده بود تا به باختر روند و در آن دیار صلای جهاد در اندازند ؛ و چندین 
ماه بر آمد تا ایشان سرانجام بدین سفر رضا دادند" . 
خی ی ی ار 





ب - ویلیام صوری » پیست و دوم » پد ۲ » ص 6 ۱۱۸-۲ ارثول » ص ۲. ,-+و . بهاء‌الدین » همانجا» ص 
٩۰-۱‏ ؛ اپوشامه » ص ۲۳ . ۲ - ویلیام‌موری » نیست و دوم» ۰۲٩‏ ص‌م-۱۲۷ ۱ ؟ ویلیام می‌گوید 
که بالدوین پنجم در اين هنگام تاجگذاری کرد. 





۰4 ۱ جنگهای صلیبی 

شورائی که بنابر مصلحت دید آن » بالدوین گی را از نیابت سلطنت معزول 
کرد » مرکب بود از بوهموند شاهزاده انطاکیه و ریموند کنت طرابلس و 
صاحب قیصریه و دو برادر ابلینی . صاحب ماوراء اردن در این انجمن حاضر نبود. 
حال وقت آن رسیده بود که ایزابلا شاهدخت یازده ساله را به عقد همفری هفده 
ساله » صاحب تبنین » در آورند. رینالد تصمیم گرفت مراسم عروسی را به هزينة 
خویش و با شکوه و زرق و برقی هرچه تمامتر در قلع کر مآب که ملک 
موروئی داماد بود برگزار کند . در ماه نوامبر میهمانان رفته‌رفته به کر در- 
آمدند . بسیاری از قبیل ملک سابق ماریا کامنا » مادر عروس» از دشمنان سرسخت 
رینالد بودند » لیکك همه گرد آیده بودند تا آخرین تلاش را برای آشتی دادن دو 
گروه مخالف بکار برند . بازیگران و رقاصان و شعبده بازان و نوازند گان از چهار 
کوش خاك عیسویان خاور رو به کرلك نهاده بودند . لیکک درگرما گرم میهمانی‌ها 
نا گاه خبر افتاد که صلاح‌الدین با لشکریان خویش از جا کنده است . 

انهدام دژ کرلك و از میان بردن حکمران خدا ناشناس آن از جمل 
آرزوهای دیرین صلاح‌الدین بود . تا اين قلعه در چنگال رینالد بود » او می‌توانست 
راه را بر مردمی که میان شام و مصر رفت و آمد می کردند فرویندد و تجربه نشان 
داده بود که هیچ گونه قراردادی سد راهش نمی‌شد . در پیستم ماه نوامبر ؛ 
صلاحالدین از مصر قوای تازه نفس دریافت کرد و مقابل حصار لشکرگاه زد . 
کشتکاران و دامداران روستاهای آن حوالی که جملگی از مسیحیان شام بودند » 
چارپایان خویش را به درون شهر آوردند و بسیاری از ایشان در صحن قلعه پناه 
گرفتند . صلاحالدین بیدرنگ بر پائین شهر زد و راهی به درون آن گشود و فقط 
جانفشانی یک تن از سواران رینالد بود که او را توفیق فرار بخشید . این شوالیه 





از پلی که برفراز خندق میان شهر و ارگ ساخته شده بود » یک تنه چندان دفاع 
کر تا رینالد خویشتن را به سلامت به درون ارگ انداخت و پل را پشت سرش 
خراب کردند . در آن حال که دشمن حصار را می کوفت » درون قلعه مجالس 


شاخ های حطمن ۱۰ 
پای کویی و نوشخواری رواح کامل داشت . بانو استفانی » مادر داماد » پاره‌ای 
از طعام عروسی را نزد صلاح الد ین فرستاد و صلاح‌الدین در برابر پرسید که کدام 
یک از برج‌ها حجله گاه عروس و داماد است » آنگاه سربازان خویش را فرمود تا 
مزاحم آن برج نسد نك . ولی جز دراین یک مورد 6 هیچ از پا تشست , نه(و) منتسنیق 
سهمگین او پیوسته در کار بود و کارگرانش خندق را تقریباً پر کردند. 

قاصدانی روانهة اورشلیم شده بودند تا از شاه یدد خواهند . شاه ارتش 
شاهی را فراخواند و به فرمان کنت ریموند سپرد و خود بر تخت روانی قرار 
گرفت و همراه ایشان شد . سربازان به‌شتاب از جریکو (اریحا) گذشتند و از حاده 
کنار کوه نبو بالا آمدند , با نزدیک شدن ایشان صلاح‌الدین که منجنیق هایش 
پر حصار استوار چندان تأثیری نکرده پود » محاصره ر برداشت و در چهارم ماه 
دسامبر » به دمشق بازگشت . سلطان پیروزمندانه به کرك درآمد و میهمانان 
عروسی توانستند به خانه‌های خویش باز روند " . اين تجربه نا گوار آتش این 
اختلاف را که در آن میانه به تازه عروس نوجوان بیش از همه لطمه زد » فرو 
ننشاند . مادر شوهر وی بی‌تردید به درخواست رینالد » او را از تماس با مادر 
خود برحذر داشت و مادر عروس نیز که به سائقف خون یونانی خویش سراپا 
گرم دسیسه و زد و بند بود » در او به ديده فرزندی ناخلف می‌نگریست . در 
این میانه فقط داماد بود که به عروس خویش عشق می‌ورزید. همفری تورونی 
جوانی بود بینهایت زیبا و بسیار دانشور » ولی با خلقی زنانه . با اينهمه مردی 
,- 600 ۲ - ویلیام صوری» بیست ودوم» ۲ » ص بدء ۲ , , و ۱۱۳۹-۳۰ . ازنول» ص -. , . ارئول 
تنها کسی است که از جشن عروسی سخنگفته است. شاید او به عنوان ملازم بالیان دراین جشن حضور يانته‌بود. به 
عقید او صلاح‌الدین» درعهد خردی به‌عنوان گروکان درکركك به سر برده و درآنجا بردامان بانو استفانی ازنوازش 
برخوردار شده بوده است ۰ اسارت صلاح آلدین در دوران کود کی در هیچ کدام از مناپع 6 مگر ارئول» نيایده است 
و از آنجا که صلاح‌الدین در سال پم , , در وجود آمد و بانو استفانی به اغلب احتمال پیش ازسال هء , , تولد 
نیاات (نخستین عروسی او در سال ۲-۳ب , , صورت گرفت و در فلسطین دختران خیلی زود شوعر میکردند) داستان 


ارنول به افسانه می‌ماند . ابوشامه » ص ء ۲. بهاء‌الدین » همانجا » ص ۲۱-۲ . مقریزی (به کوشش بلوشه) 
همانجا » ج دوازدهم» ص 5 ۱۳-۱ ۰ 
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نجیب بود و به همسر خردسال خویش توجه کافی مبذول می‌داشت . عروس نیز 
دل در گرو محبت او نهاده بود! . 

پائیز بعد صلاح‌الدین با سپاهی که با سربازان اعزامی سرسپرد گان ارتتی 
وی تقویت گشته بود » بار دیگر قصد کرلك نمود و بار دیگر بارٌ عظیم قلعه 
نا کامش کرد . او هر آنچه کرد نتوانست قلعه‌بانان را فریب داده در دشت پائین 
به جنگ کشاند و باز به مجرد نزدیک آمدن ارتش اورشلیم » به خالك خودبر گشت 
و نتط گروهی را مأمور تاراج جلیله تا حوالی نابلس کرد. او خود به دسشق 
باز گشت » چون برای سازمان بخشیدن به امپراطوری پهناور خویش هنوز مشکلات 
بسیار روبرو داشت , راست آنکه تا انهدام دولت صلیبیان هنور چندی مانده بود" . 

در اورشليم شاه بیمار جذام زده زمام امور را بر کف ناتوان خود داشت. 
گی هنوز در عسقلان بود و کارگذاران شاهی را به شهر راه نمی‌داد . ولی 
دوستانش یعنی بطریق و مرشدان دو فرقه نظامی در اروپا بودند و تلاش بی‌حاصل 
می کردند تا مگر امپراطور فردریک و سلطان لوئی و شاه هنری را متوجه خطری 
سازند که بر مسیحیان خاور کمین گرفتد بود . زمامداران باختر ایشان را به گرسی 
پذیرفتند و برای طرح نقشة یک لشک رکشی عظیم با آنها به رأی زدن نشستند ؛ 
ولی سرانجام هر کدام به بهانه‌ای خود را کنار کشیدند و از جهاد تن زدند. 
یگانه ره آورد این سفر صلیب گرفتن تنی چند از شوالیه‌های منفرد بود". 

در پائیز سالعم , , گی» باردیگر برادر زن خود را به خشم آورد . از زمان 





۱ > کتاب حاضر » صفحات بعد . گزارشی بعدی این عروسی متعلق به سرگنشت سومین جهاد صلیبی است. مژلف 
«سفر شاه ربچارد» (ص . » ,) همفری را چنین وصف کرده است : « مردی که بیش از آنچه شبیه مردان باشد به 
یک زن می‌بانست » زیرا صدائی نرم داشت و زیاد حرف می‌زد . ,0۲08۲30۲ 0تز۷ حتفنای معطنه؟ زا 
1۳۵8 6 ,1001118 0ا865 » بهاء‌الدین (همانجا» ص,رم () از زیبائی و رعنائی او سخن دارد و می‌افزاید 
که او زبان عربی ر! به خوبی حرف می‌زد. در «سرگذشت هرقل» آمده که ایزابلا را از دیدار مادر خویش برحذر 
داشتند. ۲ - بهاء‌الدین » همانجا ص مه . ابوشامه » ص ه-ع مب . نامه بالدوین .چهارم به 
هرا کلیوس در رادلف دیستولی» دوم » ص م-ب ۲. ۳ - برای این مأموریت -» بندیکت پطر بوروئی » 
همان اثر » اول » ص عم . رادلف دیستوئی » دوم » ص ۳۲-۳ . مشاوران هانری دوم به او توصیه کردند 
به حهاد نرود . 





شاخ های حطین ۰۱۷ 
عصبه ی یت با کنخ مس یی 
تسخیر عسقلان بیابانگردان بومی اجازه داشتند » در قبال پرداخت خراجی اندله 
به خزانة شاهی احشام خود را به چرا گاه‌های حوالی این شهر آورند . گی که از 
پرداخت این پول به خزانة شاهی ناراحت بود » روزی بر ایشان شبیخون زد و 
همه‌شان را کشت و چارپایانشان را به غنیمت گرفت" . 

اکنون بالدوین سخت علیل و درمانده بود و یارای برخاستن نداشت . 

او که فرجام نامبارك نقوذ دوستان و مادر خویش را معاینه می‌دید » کس به 
نزد ریموند کنت طرابلس فرستاد و از او خواست تا زمام مملکت را بر دست گیرد 
و خود آمادٌ دیدار اجل شد . اوایل سال هم , , شاه در انجمن نجیب زادگان 
کشور وصیت‌نامٌ خویش را برخواند و خواهر زادُ خردسال خود را به جانشینی 
خویش نامزد کرد. بنابراظهار تمایل شورا » قرار شد به جای کی » ریموند را 
نایب‌السلطته برگزینند و شهر ببروت را برای رفع نیاز پولی وی در اختیارش 
گذارند , اما ریموند تن په قبول فیمومت شاه خردسال نداد ؛ چرا که او بسیار 
ضعین‌البنیه می‌نمود و ریموند بیمناك بود مبادا او بمیرد و بر وی اتهام قتل 
بندند . با توجه به مزاج ناتوان شاه خردسال » بزرگان کشورقسم یاد کردند که 
اکر او پیش از ده سالگی مرد » کنت ریموند را به نیابت سلطنت برآورند و او در 
آن مقام باشد تا روزی چهار زمامدار بزرگ باختر زمین » یعنی پاپ و امپراطور 
آلمان و پادشاهان فرانسه و انگلستان » میان ایزاپلا و سی بیلا داوری کنند . 
دراین بین به عنوان واپسین تاش برای ار میان بردن اختلافات موحود قرار شد 
ژوسلین کورتنائی دانی شاه آینده که رفته رفته سوی ریموند می گرائید 6 فیمومت 
شاه را عهده دار شود" . 
, - سرگنشت هرقل» ج دوم » ص م۳ . ۲ - سرگذشت هرقل» ج دوم » ص ب . ارنول » ص ۱۱۰-۱ . 
گزارش ارنول از همه مفصل تر است . وی تاریخ اين واقعه را اندکی بخد از محاصرءٌ دوم کرلك توسط صلاح‌الدین » 
یعنی چهارم سپتامبر » می‌داند و می‌گوی دکه بالدوین چهارم لختی بعد درگنشت. ولی ویلیام‌صوری ( کتاب حاضر » 
صفحات قبل) از تاجگذاری بالدوین پنجم سخن آورده و تاربخ آن را بیستم نوامبر سال ۳ , , گفته است. از آنجا که 
ویلام محملا قبل از پایان سال عم , , وفات یافت » ولی آخرین صفحات تاربخ خویش را در رم به رشته تحریر 
کشید » می‌توان احتمال داد که او بعد از ماجرای عزل کی در سال مم,, » از نیت واقعی شاه برای + 





۱۸ جنگهای صلیبی 

تمام نجیب زاد گان حاضر در انجمن قسم خوردند که خواست‌های شاه 
را جامهُ عمل پوشانند . بطریق هرا کلیوس که تازه از سفر غرب بازگشته بود و 
همچنین راجر اهل له مولن " مرشد میهمان نوازان نیز از جمله حاضران بودند. 
آرنولد تور وگائی"» پیشوای پاسداران معبد » حین سفر مرده بود و مریدانش بعداز 
کشا کشی سخت ژرارد رید فورتی » خصم دیرین ریموند » را به پیشوائی 
برآوردند . ژرارد نیز با دیگران هم آوا شد . طفل را به کلیسای آرامگاه مقدس 
بردند و در آنجا در آغوش بالیان یبنائی » بطریق تاج شاهی را بر سرش گذارد" . 

چند هفته بعد در مار سال هم , , » بالدوین چهارم با دستیاری مرگ 
از رنج بیماری دراز آهنگ خویش رهائی یافت. بالدوین بیش ازییست و چهار بهار 
ندید . او تیره‌روزترین شهریاران اورشلیم بود . درشجاعت و کارائی وی جای تردید 
نبود » اما به علت بیماری قادر به اعمال قدرت و جلوگیری از دسیسه گری های 
اطرافیان خویش نبود . بارها تن به رأی سادر بد کار و خواهر نادان خویش سپرد . 
ولی دست کم از تحمل آخرین خواری ی که در انتظارشاه اورشلیم بود معاف گشت؟. 

چون پیکر شاه تیره‌بخت را در کلیسای آرایگاه مقدس به خاك سپردند » 
ریموند » به عنوان نایب‌السلطنه مملکت » بزرگان کشور را فراخواند تا در باب 


ج تاحگذاری خواهر زادٌ خود کاملا با خبر بوده » لیکن در یک مورد به خطا رفته است و آن اینکه تصور 
کرده که مراسم تاجگذاری واقعاً صورت پذیرفت. حقوق قانونی ایزابلا .و سی‌ییلا خود مشکلی پدید آورد . بنایر 
قانونی که در سال ,بر , توسط آمالریک اول به تصویب رسید » خواهران می‌توانستند مطابق مراسم معمول 
فثودالی باختر در تصاحب تیول‌ها شریک باشند . گراندکلود ( همانجا » ص .عج) معتقد است که این قانون 
جانشینی مقام سلطنت را نیز شامل می‌شد . محتملا از تولد دختر ارشد ملکه ماریا چندان نگذشته بود که این قانون 
به تصویب رسید . از سوی دیگر دختران و پسران نخستین ازدواج هر کس بخصوص بر فرزندان او از ازدواج‌های 
بعدی مقدم بودند > ( «ىملکت مل وکٌا(طوایفی» لامونت» ص بم) . ولی آیا کود کائی هم که از ازدواج منسوخ 
آ گنس به دنیا آمده بودند » می‌توانستند بر فرزندانی که نتیجه پیوند شاهانة آمالریک با ملک ماریا بودند» حق 
تقدم داشته‌باشند؟ از وقایم سالبم , , برمی‌آید که عقیده عموم از سی‌یبلا حمایت می کرد ( کتاب حاضر » صفحات 
بعد). با وجود این مسأله روشن نبود و احتیاج به وساطت داشت. , - کطاآن۸)0 وم[ 

پ - 710۲۵88 ۵۲ ۸01۱4 م - «سرگنشت هرقل »» ج دوم » ص ٩‏ - ب . ارنول » ص ۸ ۱-ع ۱۱ 
- ارثول » ص ٩‏ -م , ,. «سرگذشت هرقل »» ج دوم» ص ٩‏ . عمادالدین (ابوشامه » ص مه ب) از بالدوین به 


نیکی یاد کرده است . 





شاخ های حطین ۹ 
خط مشی دولت و تدبیر آینده با ایشان رای زند . زمستان به خشکی گذشته بود و 
کشور در خطر قحطی بود . یگانه مجاهدی که قرار بود از عالم غرب به فلسطین 
آید » مارکی سالخورده ویلیام مونتفراتی » نیای شاه خردسال بود که او نیز بعد از 
آنکه گردش امور را در جهت منافع نو خویش یافت » دور از شر و شور در 
تیولی در جلیله رحل اقامت افکند , پسر وی کنراد از دنبال پدر آهنگ فلسطین 
کرد » لیکن ضمن سفر سری هم به قسطنطنیه زد که چند سال پیش برادرش رینر 
در آن وفات یافته بود. او در این شهر چندی درنگ آورد و کمر به یاری امپراطور 
ایزالك آنجلوس که در اندیشةُ گرفتن انتقام خون رینر بود ؛ بست و خواهر او را به 
زنی گرفت و برادر زادة‌خویش را در فلسطین از یاد برد. بر هم نجیب زاد گانی 
که در اورشلیم انجمن کرده بودند » آشکار بود » که اگر مجاهدان تازه پا به 
فلسطین ننهند » این مملکت قحطی زده با دشمن یارای مقابله ندارد. به پیشنهاد 
ریموند همه موافقت کردند با صلاح‌الدین یک قرارداد متارکهُ چهار ساله بسته 





‌ 


شود , 

صلاح الدین نیز در سهم خویش میل به آشتی داشت . زیرا در مصر 
خویشاوندانش درهم افتاده بودند و لازم بود از گسترش دامن اختلاف جلووگیری 
به عمل آید , وانگهی شنیده بود که عزالدین موصلی پا رد یگر سودای طغیان 
دارد . معاهده‌ای به امضا رسید و بازار داد و ستد ایالت‌های صلیبی با همسایگان 
از نو رونق گرفت و غله و خوارباری که از ممالک مسلمان بهمجوار رسید » فرنگان را 
از قحطی نجات داد . 

در آوریل سال ۵ » حر لاح الدین عزم شمال کرد و در پانزدهم این 
ماه در بیره از فرات گذشت . در اینجا کوك بوری حکمران حران بدو پیوست و 
سفیران حکمرانان جزیره و اربل که دست نشاند گان عزالدین بودند به حضورش 
آمد ند , عزالدین کسان به دربار سلجوقیان قونیه و ارمنستان صغیر فرستاد و مدد 
خواست . سلجوقیان ارستان سربازانی به یاریش فرستادند » لیکن سلطان قونیه 


یت تحت وکا ات ی یت 
ب- ارئول » ص چ-۱ ۱۲ . «سرگذشت هرقل» » دوم » ص ۱۳ ۱۲ ؛ بهاء‌الدین » همانجا » ص و-ء .۱ ِ 





8۲۰ جنگهای صلیبی 


سوای ارسال پیامی تهدید آمیز نزد صلاح‌الدین کاری نکرد. در ماه ژوئن 
صلاح الدین بقابل موصل برآمد و کليهُ پیشنهادهای صلح جویانة عزالدین را رد 
کرد ؛ حتی به التماس های مادر سالخوردهُ او نیز وقعی ننهاد » ولی موصل هنوز 
باره‌ای مهیب بود و گرمای تابستان رفته‌رفته سلامت سربازان صلاح الدین را به 
خطر افکند . سقمان دوم سلطان سلجوقیان ارمنستان ايران نا گهان در ماه اوت مرد 
و صلاح‌الدین مصمم شد روبه شمال آرد و شهرهای میافارقین و دیاربکر را از 
ملک او جدا سازد و در ضمن سربازان گرمازدهُ خویش را در هوای نسبتاً خنک 
اراضی مرتفع آنجا استراحت دهد . در اين جا بودکه ناگاه بیمار شد و نیمه جان 
به حران » قلعة یار خویش.کوكك بوری » رفت . برادرش العادل » حکمران کنونی 
حلب » با حاذق‌ترین طبیبان مشرق به بالین شاه شتافت » اما از پزشکان کاری 
ساخته نبود . صلاح‌الدین که خویشتن را در آستانة مرگ می‌پنداشت و می‌دانست 
که تمام خویشاوندانش طمع درماترك وی بسته‌اند و از هم | کنون به دسیسه چینی 
برخاسته‌اند » ابیران خود را واداشت تا به پسرانش بیع تکردند. لیکن ناگهان ‏ 
برخلاف انتظار حالش رو به بهبود نهاد. در ژانویهُ سال وم ,, از دام مرک 
جسته بود و در پایان ماه فوریه فرستاد گان عزالدین را به حضور پذیرفت و به 
آشتی تن داد , بنابر پیمانی که درسوم ماه مارس به امضا رسید » عزالدین رسماً در 
شمار سر سپرد گان درگاه صلاح‌الدین آمد و در امارت خویش تأیید گشت . ولی 
کلیة اراضی آن سوی دجله در جنوب موصل » از جمله اربل و شهر زور به اسیرانی 
وا گذار شد که صلاح‌الدین از میان دست نشاند گان مستقیم خویش برگزید و 
حضورشان برگرد موصل مانع سرکشی عزالدین بود" . در این هنگام صلاح‌الدین 
در حمص بود که به دامادش نصرالدین پسر شیر کوه تعلق داشت. آنگاه که 
صلاح الدین در بستر بیماری بود » نصرالدین سودای شاهی شام را در سر پخته و 
برای نیل به آرزو توطثه چیده بود . از این رو چون در پنجم ماه مارس » بعد از انجام 





, - بهاء‌الاین همائجا»ء ص ۳. ,-و. کمال‌الدین (به کوشش بلوشه) ص ب-م ,. ابوشامه » ص ,رم ب. «بستان»» 
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شاخ های حطین ۰۳۱ 


مراسم عید قربان» او را در بستر مرده یافتند» هیچ کس تعجب نکرد . شیر کوه دوم» 
پسر نصرالدین » برجای پدر به امارت حمص رسید . صلاح‌الدین پاردای عظیم از 
نقدینه کودلك را ضبط کرد » لیکن طفل به زیرکی تمام آیه‌ای از قرآن کریم را که 
متجاوزان به حقوق یتیمان را تهدید به عذاب می کند » بر صلاح‌الدین خواند ومال 
خویش را پس گرفت. در ماه نوامبر» صلاح‌الدین از نو به دسشق رفت. دامن 
امپراطوری وی | کنون تا مرز ایران کشیده شده بود و از هیچ خطری نمی هراسید" . 

متار که جنگ میان مسلمین و عیسویان برای فلسطین سودمند افتاد و آب 
رفته را کماییش به جوی باز آورد . بازار داد و ستد میان شهرهای دور از دریا یا 
بنادر ور و عکا بار دیگر رونق گرفت و سودا گران هر دو طرف از آن بهره ور شدند . 
اگر تا رسیدن لشکری قهار از مجاهدان غرب » عهد آشتی محترم داشته می‌شد » 
برای دولت اورشلیم انتظار آینده‌ای می‌رفت ‌ لیکن تقد پر با رد یگر پا مسیحیان سر 
نامهربانی داشت ۳ مقارن پایان ماه اوت ۲۰ ۱ ل سلطان بالدوین پخجم در شهر 
عکا مرد و حال آنکه فقط نه سال داشت" . 

ریموند نایب‌السلطنه و ژوسلین خوانسالار بر بالین وی حضور داشتند .. 
ژوسلین پا تظاهر به دوستی ریموند ر به صداقت خویشن مطمشن ساخت و او را 
فریب داد تا به امید اعمال وصیت بالدوین چهارم و پیشگیری از هرگونه کارشکنی 
احتمالی بطریق » نجیب‌زاد گان را بدانجا دعوت کند . ژوسلین بر عهده گرفت 
که خود پیکر شاه خردسال را برای انجام مراسم تدفین به اورشليم حمل کند . 
ریموند گول خورد و با اطمینان خاطر به طبریه رفت . ولی همینکه دور شد » 
ژوسلین سربازان مورد اعتماد خویش را به اشغال صور و بیروت فرستاد و خود در 
عکا ماند و سی‌ییلا را ملک کشور خواند و پیکر بیجان شاه فقید را به مسئولیت 
ب - ابوالفدا » ص ۵ -> «صللاح الدین ملع تألیف لین پول 06 مهم 6 ص ۱۹5-۵ . شیر کوه دوم 
آیةٌ شریفه : « ان‌الذین یأکلون اموال البتامی ظلماً انما با کلون فی‌بطونهم ناراً و سیصلون سمیراً » ( آن‌کسان که 
اسوال یتیمان به ستم می‌خورند » فقط آنشی در شکم‌های خویش فرومی‌برند و به آتشی افروخته درون خواهند 
شد) را از سور النساء آیة . , بر صلاح‌الدین خواند ( ترجمة آیه از ابوالقاسم پاینده ) . بهاء‌الدین » همانجا ص 
۱۰" - ارنول » ص ۵٩‏ . سرگنشت هرقل» ج دوم » ص ۰ ۲. 





8۳۲ جنگهای صلییی 


پاسبانان معبد به اورشلیم فرستاد . فرستاد گان وی گی و سی‌یبلا را برای شرکت در 
مراسم تدفین شاه به اورشليم دعوت کردند و رینالد شاتیونی برای الحاق بدیشان 
شتابان از کرك عزم اورشليم کرد. 

ریموند دریافت که نیرنگ خورده است » لذا به قلعهُ نابلس » اقامتگاه 
باليان یبنائی رفت و به عنوان نایب‌السلطنه قانونی کشور » نجیب زاد گان را به 
تشکیل دیوان عالی فراخواند . هم هواخواهانش شتابان گردش برآمدند . 
شاهدخت ایزابلا و شوهر وی همفری تورونی و بالدوین صاحب ربله و والتر صاحب 
قیصریه و رینالد صیدانی و دیگر تیولداران شاهی به استثنای رینالد شاتیونی » به 
بالیان و همسر وی ماریا کامنا ملک پیشین پیوستند . در اینجا از جانب سی‌بیلا 
دعوت نامه‌ای رسید که همه را برای شرکت در مراسم تاجگذاری خویش به 
اورشلیم دعوت کرده بود . نجیب زاد گان در پاسخ دو تن از راهبان سیسترشن 
را به اورشليم فرستادند و با یادآوری سوگند یاد شده ء دسیسه گران را نت 
اقدامی » پیش از اخد تصمیم توسط دیوان عالی » برحذر داشتند . 

اما می‌یبلا اورشليم و بلاد ساحلی را در چنگ داشت و هواخواهان 
ژوسلین خوانسالار ولشکریان سپهدار آمالریک » برادر گی » حمایتش م یکردند » 
رینالد نیز مردان خویش را از ماوراء اردن آورده بود . بطریق هرا کلیوس » 
دلداده دیرین مادرش نیز او را به حمایت کلیسا قویدل ساخت. ژرارد ریدفورتی 
برای تحقیر دشمن دیرین خویش ‏ ریموند » از هیچ کاری رو گردان نبود . در 
شهر اورشلیم فقط پیشوای میهمان‌نوازان بود که حرمت سوگند یاد شده را همچنان 
پاس می‌داشت. بسیاری از اهالی اورشلیم نیز دل سوی سی‌بیلا داشتند . سلطنت 
حق موروئی او بود و با آنکه بقام شاهی هنوز در ظاهر انتخایی بود » بی اعتنانی 
به ادعای وارئان نیز چندان آسان نبود. حلال زادگی سی‌ییلا به هنگام طلاق 
مادرش تأیید گشته بود. وانگهی برادر و پسر وی هردو به ِِِ« رسیده بودند و 
یگانه نقطهٌ ضعف وی این بود که شوهرش مورد نفرت و تحقی تحقیر مردم بود . 

بطریق و پاسبانان معبد نخست دروازه‌های اورشليم را بستند و برای 


سسصجصشجصچسسسآسآتپت_ت_»_«»«س« « ۰۲ ۷ "۰ اسآ ۳ 
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مقابله با حملة احتمالی نجیب زاد گان نابلس نگاهبانانی فراز دیوارها گماشتند. 
آنگاه آماده بر گذاری مراسم تاجگذاری شدند. نشان‌های پادشاهی در صندوقچه‌ای 
محفوظ بود که سه قفل بر آن زده بودند و بطریق و پیشوایان دو فرة نتلامی هر 
کدام یکی از کلیدها را نزد خود داشتند . راجر » مرشد میهمان‌نوازان در آغاز از 
تسلیم کلید خویش به منظور اجرای نقشه‌ای که آن را خلاف سو‌گند یاد شده 
می‌دانست » تن زد ولی سرانجام آن را از پنجرهةٌ خانه خویش بیرون انداخت . نه 
او و نه هیچ یک از شوالیه های فرقة وی مایل به شرکت در مراسم تاجگذاری کد 
مقدمات آن فراهم می‌شد نبودند , بطریق با توجه به عدم وجاهت گی » فقط سی‌بیاد 
را تاجگذاری کرد ؛ لیکن تاجی دیگر در کنار ملکه نهاده شد و هرا کلیوس » بعد از 
انجام مراسم تاجگذاری از ملکه درخواست تا آن تاج دیگر را بر فرق هرکس که 
خود شایستة شاهی می‌شما رد بگذارد و سی‌بیلا ؛ گی را پیش خواند و بعد از آنکه 
او در پیشگاهش زانو زد , افسر شاهی را با دست خود بر سرش نهاد . سپس هم 
حاضران به شاه و ملک جدید بیعت کردند . ژرارد رید فورتی » در حالی که از 
کلیسا پا بیرون می‌نهاد » به بانگ بلند گفت که این کار انتقام ازدواج پوترون 
(تبنین) بود . 

در قبال عمل انجام شده » از دیوان عالی کاری ساخته نبود . بالدوین 
یبنائی (ابلینی) در میان انجمن به پا خاست و گفت که شخصاً حاضر به اقاست در 
کشوری که زمامدار آن چنین پادشاه بی‌مقداریست » نیست و از دیگران نیز 
خواست تا از او سرمشق بگیرند . ولی ریموند جواب داد که درهای امید هنوز 
بکلی بسته نیست. چه شاهدخت ایزابلا و شوهر وی همفری تورونی هنوز در 
جمع ایشان بودند و ریموند پيشنهاد کرد که آن دو را تاحگذار ی کنند و نا اورشلیم 
مشایعت نمایند . زیرا رقیبان یارای مقابله با نیروی متحد هم نجیب زاد گان را 
که از حمایت میهمان نوازان نیز برخوردار بودند نداشتند » گو اینکه رینالد 
شاتیونی در صف دشمن جا داشت . ریموند افزود که تا آنگاه که نیابت سلطنت 
بر عهدءٌ اوست دوستی صبلاحالدین را ضمانت می‌کند. نجیب زاد گان رأی او را 


4 ۲ جنگهای صلیبی 


پسند یدند و قسم خوردند که حتی درصورت بروز جنگ داخلی تنهایش نگذارند . 
ولی ریموند یکی از با ریگران عمده این ماحرا را در حساب نیاورده بود . همفری 
و در دم از نابلس بیرون خزید و خویشتن را به اورشليم رسانید و تقاضای دیدار 
ملک سی‌بیلا را کرد . سی‌بیلا نخست بدواعتنانی تکرد . ابا چون دید که بره آسا 
برابرش ایستاده و کله خویش ر می‌خارد 6 احازه سخنش فا سی‌بیاا سخنان 
همفری را با دقت تمام گوش داد و خود او را به نزد 1 برد تا باوی بیعت کند! , 
سست عنصری همنری نقَشهُ نجیب زادگان را نقش برآب کرد. ریموند 
ایشان را از قید سوگندی که یاد کرده بودند آزاد کرد تا یک یک به اورشلیم 
روند و مراتب تسلیم خویش را به گی اعلام دارند . محترم ترین ایشان » بالیان 
ابلینی (یبنانی) 6 دریافت که جز تسلیم چاره نمانده است , ابا برادرش بالدوین » 
تصمیم خود را مبنی بر ترجیح دادن عزیمت از فلسطین بر قبول اطاعت گی تکرار 
کرد . ریموند » کنت طرابلس » نیز به املالك همسر خویش درجلیله رفت و قسم 
خورد که با شاه جدید هرگز بیعت تکند . او حاضر بود تا ایزابلا را به عنوان 
بود که برای پادشاهی بر کشور هیچ کس برازنده‌تر از خود او فیست . 
, - ارئول » ص ۹-۳( شرح ارنول مفصل‌تر روشن‌تر از دیگرانست . « سرگذشت هرقل » ج دوم » ص 
۳۴ ۲ ۰ رادلف دیستوئی» دوم ص ۰۶۷ آرئولد لوبکی» ص‌‌ رسب ز ب. دو با خل نخستین تاریخ تاحگذاری را 
ماه سیتامبرگفته اند (گفتار ایشان از دیگران قابل اعتمادتر است) » و حال آنکه رادلف آن را ماه اوت و آرنولد بیستم 
ماه ژوئیه ثیت کرده است. کی نخستین فربان خویش را در ماه | کتبر صادر کرد (-> «دفاتره رهریشت» ص ۰۰۸۷۳ 
م - واضح است که ریموند خویشتن را یکی از نامزدان سلطنت به حساب بی‌آورده است . به قول این‌جبیر » او از 
سال سم , سودای سلطنت داشت (ابن‌جبیر » ص ۶ ۳۰). ابوشامه(صم-به ۲) از قول عمادالدین نقل می کند که 
او حاضر بود » در راه ثیل بدین آرژو » حتی دست ازمسیحیت بردارد و به‌دین اسلام درآید. اين اثیر (ص 6 بد) 
می‌گوی دکه او به‌یاری صلاح‌الدین دل‌قوی داشت. درکتاب متأخر «تاریخ کشور شاهی اورشلیم 36۵0 عذ1۷15)02 
تعمانرا:۲1:670 » آیده است که ریموند داعيهُ پادشاهی داشت» زیرا مادرش (دراینجا از او با نام‌دلسیس 5ع(10 
یاد شده‌است) بعد ازتاجگذاری پدر به‌جهان‌آمده » حال آنکه ملیسند» خواهر دیگر قبل ازآن تولد یافته‌بود. ولی ریموند 
نمی‌توانست دلیل م ذکور را دستاوی زکند؛ زیرا درمیان دختران بالدوین دوم‌این‌فقط راهب ژوتا» یعنی کهترین ایشان 
بو که به‌عنوان یک شاهدخت پابرعرصهُ وجودنهاد. شاید نظر ریموند این‌بود ه که به‌اعتبار چنین دلیلی نجیب‌زادگان 
حاضر درنابلس رْ وادار سازد 0 ایزابلا ر بر سی‌بیلا مقدم‌شمارند ومرد وقایم نگاردرنقل آن‌چنین اشتبا هی کرده‌است. 





شاخ‌های حطین ۵ ۲ 


اندکی بعد سلطان گی نخستین انجمن نجیب زادگان را در شهر عکا 
تشکیل داد . ریموند از حضور تن زد و گی اعلام کرد که شهر بیروت را که 
ریموند به عنوان نایب‌السلطنه در اختیار داشته » از او پس گرفته است . ضمنً 
اکس به نزد ریموند فرستاد و صورت حساب پول‌هائی را که در دوران نیابت 
خویش خرح کرده بود طلبید . از بالدوین ابلینی که در انجمن بود » خواسته 
شد تا توسط رینالد شاتیونی » که کنار دست شاه ایستاده بود » با گی بیعت کند . 
ولی او به یک سلام نظامی بسنده کرد و گنت که املاك خود را در رمله به 
فرزند خویش توماس بخشیده است و او چون به بردی رسید خود باشاه بیعت 
خواهد کرد ؛ ابا خود هرگز بدین کار تن نخواهد داد . بالدوین چند روز بعد از 
فلسطین رفت و به خدمت شاهراده انطا کیه درآمد . بوهموند مقدمش را عزیز 
داشت و تیولی به مراتب پهناورتر از آنچه که رها کرده بود » به اختیارش سپرد. 
نجیب زاد گان کم اهمیت دیگر نیز از او سرسشق گرفتند » چرا که بوهموند 
آشکارا هواخواه ریموند و از دوستداران او بود! . 

در حالتی ,چنین که مملکت به دوپارهٌ کینه‌توز تقسیم شده بود » بخت یار 
فرنگان بود که اعراب عهد بسته را می‌پائیدند . گی خود» خواهان دوام دوستی با 
اعراب بود » لیکن دوست خود رینالد » را از یاد برده بود . به‌اتکای عهد متا رکه 
کاروان‌های بزرگ مسلمان در راه خویش میان دمشق و مصر » بار دیگر بدون 
هراس از قلمرو فرنگان می گذشتند . آخر سال دم ,, کاروانی بسیار بزرگ و 
ثروتمند در معیت دسته‌ای خرد از سربازان مصری که مأمور حراست جان و مال 
کاروانیان از دستبرد چادرنشینان بود » از مصر آهنگک دیشق داشت . در حالی که 
اين کاروان به ماب قدم می‌نهاد » رینالد بر آن شبیخون زد و کلیة سربازان را از 
دم تیغ گذرانید و همه کاروانیان و سودا گران را با کسان و مایملکشان به غنیمت 
گرفت » و به قلع کرلك برد. غنیمتی که از این راهزنی به چنگ آمد » بس 
- ارتول » ص وسیم . صرگذشت هرقل» » ج دوم » می ۳ . «وقایع قبرس ۲۲015) فع 5 2[ ء 
می‌گوید که آگر به حرست دودمان والای بالدوین نبود » گی او را زده بود (ص .)۰٩‏ 





۳۹ ۱ جنگهای صلیبی 


عظیم تر از غنائم او از دستبردهای دیگر بود . خبر این عهد شکنی بزودی به کوش 
صلاح‌الدین رسید . او که عهد خویش را محترم می‌داشت » کس به نزد بالدوین 
فرستاد و آزادی اسیران و تاوان زیان‌های رسیده را خواست . رینالد فرستادگان 
او را بار نداد و ایشان نا گزیر شکوه به درگاه گی بردند . گی» باهمدردی داستانش را 
شنید و رینالد را گفت تا غرامت کار خویش را بپردازد . ولی رینالد که می‌دانست 
1 این افسر و پایگاه بلئد را از او دارد » اعتنائی نکرد » وگی نتوانست یا 
نخواست که او را ناچار از اطاعت گرداند! . 

این عهدشکنی آشکار جنگ را اجتناب ناپذیر کرد ؛ جنگی که برای 
کشور چند پارژ اورشلیم عاقبت خوشی نداذت . بوهموند » شاهزاده انطاکیه » 
شتابان با صلاح‌الدین تجدید عهد کرد" . ریموند » کنت طرابلس » نیز درباب 
کنت نشین خود با صلاح‌الدین پیمان بست و املاك همسر خویش را در جلیله 
مشمول آن کرد» گو اینکه جلیله پاره‌ای بود از قلمرو دولت اورشليم که اکنون 
با صلاح الدین سر جنگ داشت . در ضمن برای احراز مقام شاهی » از صلاح‌الدین ‏ 
موافقت و احیاناً وعدهٌ حمایت گرفت . با آنکه سیاست ریموند از روی بصیرت بود» 
شک نیست که از خیانت نیز بی‌بهره نبود. کی » به افسون ژرارد » پیشوای 
پاسبانان معبد هواخواهان وفادار خویش را فراخواند و به سوی ناصره راند تا قبل‌از 
۱ ایالت جلیله را زیر فرمان کشد . فقط مداخلٌ به هنگام بالیان 
ابلینی (یبنائی) بود که مانع از بروز جنگ خانگی شد . بالمان به لشکرگاه شاه 
درآمد و بایی‌پروائی تمام از او پرسید که چه می کند و چون جواب شنید که گی 
عزم محاصرهٌ طبريةٌ را دارد» با اشاره بدین نکته که ریموند بی‌شک چنگ در دامن 
مسلمانان خواهد زد و با مساعدت ایشان برخود لشکری گرد خواهد کرد » بس 
گران‌تر از قوای او » احمقانه بودن این تدییر را بر او وانمود و از او خواست تا 








, - منرگنشت هرقل» دوم » ص ۳ . به قول وی خواهر صلاح‌الدین همراه این کاروان بود و به لسارت التاد . 
حقیقت ایدست که او باکاروانی که بعد از این ماجرا رسید » از سفر مکه برمی‌گشت ( ->کتاب حاضر » صفحات 
بعد). اپوشامه » ص ۵۷,۳۹۱ ۰ ۲ - بهاه‌الدین » همائجا » ص ۱۰ . 


شاخ های حطین ۰۳۷ 
خود وی را به سفارت نزد ریموند فرستد . ولی سخنان او در ریموند نگرفت ؛ چون 
او فقط در صورتی حاضر به سازش بود که شهر بیروت را بار دیگر به اختیارش 
می‌سپردند و اين بهائی گران بود که گی نمی‌پذیرفت " . اما چون خبر رسید که 
صلاح‌الدین » به‌عزم نبردی قریب‌الوقوع اسباب جنک می‌سازد » بالیان بار دیگر 
از شاه درخواست تا باریموند آشتی کند . او با اشاره به برادر خویش ؛ باسرافرازی 
گفت : «تو بهترین سواران خویش ؛ بالدوین صاحب ربله » را رایگان از کف 
گذاشتی و حال اگر ریموند نیز تنهایت گذارد » کارت تمام است». و گی که 
معمولا در برابر هرکس که با او سخن درشت می گفت حاضر به تسلیم و گذشت 
بود » بالیان را اجازه داد نا بار دیگر همراه ژوزیاس » اسف اعظم صور و پیشوایان 
دوفرتة نظامی راهی‌طبریه شود . درهرگونه سازش ی که میان دو طرف می‌افتاد » لازم 
بود پای مرشد پاسبانان معبد که کینه‌توزترین دشمن ریموند بود نیز در میان باشد" . 

نمایند گان با همراهی ده تن از میهمان‌نوازان در بیست و نهم آوریل 
پم , از اورشليم بیرون آبدند و شب را در نابلس به صبح آوردند . در اینجا 
بالیان کارهائی نیمه تمام داشت که لازم بود آنها را به سامان رساند . از این رو 
پیشوایان دو فرقه و استف اعظم را گفت تا بی او سفر را از سرگیرند ؛ زیرا او 
تصمیم گرفته بود آن روز را در قلعه خویش باشد و فردا در دژ فوله" در دشت : 
اسدرائلون بدیشان باز پیوندد. اواخر شب سی‌ام بالیان » در معیت تنی چند از 
همراهان خویش از نابلس بیرون آمد و شب هنگام رو به راه نهاد . ولی ناگاه 
یادش آمد که آن‌شب » شب عید فیلیپ و جیمز قدیس بود. لذادر سبسطیه » یعنی 
سمریه باستان از حاده بگردید و در کاخ اسقف را کوفت . اسقف از خواب برخاست 
و ایشان را به درون برد . آن شب به گفتگ و گذشت و سحرگاهان بعد از شرکت در 
مراسم عشاء ربانی بالیان میزبال خویش را وداع کرد و از نو رو به راه نهاد . 


, - ارنول » ص ۱-7 ,. «سرگذشت هرقل» » ج دوم » ص ه-,م . ارنول می‌گوید که ریموند از صلاح‌الدین توای 


امدادی دریافت کرد. ۲ - ارئول » ص ۲-۳ . قرار بود رینالد صیدائی نیز بدانان ملحق شود » ولی او خود 
به تنهائی عازم شد . م ‏ ۳6۷۵ 18 





۰۳۸ جنگهای صلیبی 
در سی‌ام آوریل » همانگاه که بالیان با مباشران خود به سجن نس.ته بود ‏ 








و مرشدان دو فرقه تیه‌ها را به سوی فوله در می‌نوردیدند » فرستاد مسلمانان 
بانیاس در طبریه به حضور ریموند آمد . الافضل ء پسر جوان صلاح‌اندین » که 
فرمانده لشکرگاه مسلمین آن حوالی بود » از جانب پدر فرمان یافته بود تا گروهی را 
برای گشت و کسب خبر از اوضاع دشمن روانُ فلسطین کند و او هبچنانکه 
می‌شایست کس به نزد کنت فرستاد و برای عبور سربازان خویش از جلیله اجازه 
خواست . ریموند که با صلاح الدین بست و بندی نهانی داشت » از قبول این 
تقاضای ناراحت کننده نمی‌توانست شانه تهی سازد . لذا فقط درخواست که 
مسلمانان بعد از برآمدن آفتاب از مرز بگذرند و بی‌آنک. به‌روستاهای فرا راه خویش 
تعرضی روا دارند » قبل از فرا رسیدن تاریکی به قرارگاه خویش مراجعت کنند . 
سپس توسط قاصدان به همه اهالی پیغام فرستاد تا تمام آن روز را با احشام خویش 
پشت حصارها پناه گیرند و هراسی به دل راه ندهند. در همین لحظه بود که از 
آمدن فرستادگان اورشلیم خبر یافت . قاصدی دیگر برای اطلاع آنان فرستاده شد . 
بامدادان اول ماه مه ریموند » از فراز قلعٌ خویش شاهد عبور امیر کولك بوری و 
هفت هزارسوار مملوك وی بود که سر خوش پیش می‌تاختند . 

مقارن نیمروز بالیان و همراهانش به فوله رسیدند. ایشان از فاصله دور 
خیمه‌های افراشته پاسپانان را پای حعار قلعه مشاهده کرده بودند » اما چون 
نزدیک آمدند » از خود سواران‌اثری نیافتند . درون دژ نیز سکوت مطلق حکفرما 
بود. ارنول ستوربان بالیان » به قلعه درآمد و اطاق به اطاق س رکشید . سوای دو 
سرباز که در دهلیزهای طبقه بالا نیمه حان به خاله انتاده بودند و قادر به سخن 
نبودند » دیاری دیده نمی‌شد . بالیان مبهوت و نگران مانده بود نمی‌دانست چه 
کند . یکی دو ساعت در انتظار گذشت و سرانجام راه ناصره را از سرگرفت. در این 
هنگام نا گاه یکی از سواران معبد با حالی آشفته ودر وضع یکه خون از تنش 
می‌ریخت » تاخت کنان از راه برآمد و بالیان را از یک فاجعه عظیم خبر داد, 

در همین ساعت ریموند از طبریه‌شا هد با زگشت مملوکان به مقر خویش 





شاخ های ض ۲۹ 





بود . آنها پیمان نشکسته بودند . هنوز آفتاب غروب تکرده بود و بناها و آبادی‌های 
طبریه نیز کمترین آسیبی ندیده بود . لیکن کله‌های سواران معبد برفراز نیده‌های 
پیشتازان لشکر به چشم می‌خورد . 

پیغام ریموند شامگاه روز سی‌ام در فوله به مرشدان دو فرقه رسید . علی‌رغم 
اعتراض راجر » پیشوای میهمان‌نوازان ژرارد » مرشد پاسبانان همه سواران فرقةً 
خویش را در آن حوالی فراخواند. جیمز اهل میلی » سارشال پاسبانان با نودتن 
شوالیه در دهکدة تاقون پنج میلی انجا به سر می‌برد . او خود را بدانجا رسانید و 
شب را کنار تلعه به صبح آورد . بامدادان سواران به ناصره رفتند . در اینجا نیز 
چهل شواليهُ آزاد بدانان ملحقی شدند . استف صور اینجا ماند » ولی زرارد فقط 
یک دم عنان با زکشيد تا اهالی را از نبردی که عنقریب در می گرفت » با خبر 
سازد و ایشان را به گردآوری غنائم آن دعوت کند . سواران آنگاه که از نی 
ناصره می گذشتند » مسلمین را در در پائین کنار چشمه‌سار کرسون سرگرم آب 
دادن اسپ‌های خود دیدند . در برابر سپاهی چنان انبوه راجر و جیمز اهل میلی 
پيشنهاد عقب‌نشینی کردند » لیکن ژرارد برآشفت و با تحقیر روی از همکار میهمان 
نواز خویش برگردانید و ملامت کنان مارشال فرق خود را گفت ۰ «تو کل 
خرماني رنگ خویش را بیش از حد دوست‌داری و می‌هراسی که از دست برود» ؛ 
ولی جیمز به سرفرازی پاسخ داد: «من مانند یک مرد شمشیر زن در رزیگاه خواهم 
انتاد و اين تو هستی که همچون خیانتگران خواهی گریخت». سواران که از 
دشنام ژرارد به جوش آمده بودند » عنان سوی سمل ووکان گشادند اما این یکت 
نبرد نبود » بلکه به یک قتل عام می‌مانست . جیمز و مرشد میهمان‌نوازان ازآخرین 
کسانی بودند که به خالك افتادند . بزودی کار یکسره شد و همه پاسبانان در 
خون غلطیدند » مگر سه تن که یکی از آنان خود ژرارد بود. آنها زخم دیده به 
ناصره گریختند و یکی از همین سه تن بود که در حال گریز به بالیان برخورد 
کرد. شوالیه‌های آزاد زنده اسیر شدند . پاره‌ای مردم خام طمع که به بوی دستد 
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یافتن بر غنائمی که ژرارد وعده داده بود » از شهرها بیرون آمده و رویه نبرد گاه 
نهاده بودند به اسارت رفتند , 

بالیان » بعد از آنکه به همسر خویش پیغام فرستاد و موکداً دستور داد 
هم شوالیه‌های در دسترس خود را گردآورد » خود در اصره به ژرارد پیوست و 
کوشید تا مگر او را برای رفتن به طبریه راضی کند . اما او زخم‌هائی را که 
برداشته بود » بهانه ساخت و بالیان ناچار فقط به اتفاق استف اعظم بدانجا رفت . 
ریموند از اين واقعه غم‌انگیز که تدییر خویش را سبب اصلی آن می‌پنداشت » 
سخت مبهوت شده بود . ریموند اندرز بالیان را با رضای دل در گوش گرفت و از 
دوستی صلاح الدین درگذشت ؛ آنگاه به اورشلیم رفت و تسلیم خود را اعلام کرد. 
گی با تمام معایبی که داشت کینه‌توز نبود . او ریموند را به گرمی استقبال کرد 
و حتی به خاطر طرز تاجگذاری خویش از او پوزش خواست . سرانجام ظاهراً نزاع 
به یک سو شد و کشور یکپارچگی ار دست رفتةُ خود ر پار یافت ۲ . 

این آشتی بسیار به هنگام بود : چون بر زسیده بود که صلاح الدین » در 
آن سوی مرز درحوران به عزم تاختن بر ملک فرنگان در کارساختن لشکری عظیم 
است . در ماه مه در آن حال که سربازان از | کناف امپراطوری وی روبه دمشق 
نهاده بود ند 6 خود او به راه رکه رفته بود تا کاروانی از حجاج را که. خواهر و 
خواهر زاده‌اش را اززیارت شهر مقدس باز می‌آورد» در برابراحتمال دستبرد دزدانة 
رینالد » محافظت کند . در این میان سیل سرباز از حلب و موصل و ماردین به 

۰ 

دمشق سرازیر بود و اين کار چندان ادامه یافت تا سپاهی فراهم آمد بسیارگران‌تر 
از هر لشکری که تا کنون صلاح‌الدین فرماندهی کرده بود. در آن سوی اردن » 
, - ارتول که همراه بالیان بود » اين واقعه را به تفصیل بیان کرده است ( ص ۳-۰ ۱). سرگذشت هرقل» 
دج دوم» ص ۶ ع-,م . عمادالدین (تقل‌از ابوخابه ص ۶ ۲). اين اثیر (ص +بب) می‌گوید که الافضل سربازان را 
په فرمان کولك بوری سپرد. او شمار؛ُ سواران را هفت هزارتن گفته است. شرح کتاب «تسخیر ۴80811006 1۳6 » 
مختصر لست (ص ۱ ,-. ۱ ۲). در اینجا نیز شمار سوران مسلمان هفت هزارتن ثبت شده . نویسنده منکر اینست که 
ریموند از مسلمین مکداً خولست تا از تعدی به اموال مردم حذر کنند . او سعی دارد پاسبانان را در اين کار 
بی‌گناه جلوه دهد. لافو 1۳۵۷0 هآ تحریف کلم عربی‌الفوله است (هردو لغت به معنی باقلاست), این دهکده در میان 
راه حنین وناصره واقع است. 


شاخ‌های حطین ۰:۳۱ 
شاه گی تمام تیولداران خویش و دست نشاندگان را با سربازانی که داشتند به 
عکا خواند. رهبران دو فرقه نظامی که تشنه انتقام کشتار کرسون بودند» با هرچه 
شوالیه که در دسترسشان بود به عکا آمدند و فقط تعدادی اندك را به نگاهبانی 
دژها گذاشتند . پاسبانان پولی را که سلطان هانری دوم » به عنوان خونبهای 
توماس بکت » بدیشان سپرده بود تا برای هزین جهادی که وعده کرده بود » 
نزدخود محفوظ دارند » به شاه سپردند» زیرا در حال حاضر به‌پول نیاز بسیار بود . 
سربازانی که بااین پول مجهز شدند » پرچمشان نقش سلاح سلطان هانری را 
داشت . بوهموند » شاهزادءٌ انطا کیه » که تحت تأثیر درخواست‌های ریموند و 
بالیان قرار گرفته بود » وعده کرد فوجی ازسربازان خویش را به فرماندهی‌بالدوین 
یبنائی » به یاری گسیل دارد . در ضمن پسر خود ریموند را که نو کنت طرابلس 
بود » گفت تا به سربازان پدر تعمیدی خویش پپیوندد . اواخر ماه ژوئن یک 
هزارودویست سوار کاملا مجهز و گروهی گران‌تر از سواران سبک سلاح بومی 
به اضافه ت رکوپول‌های دو رگه و در حدود ده هزار تن پیاده نظام در لشکرگاه 
عکا گرد آمده بودند . از بطریق هرا کلیوس درخواست شد تا با پارءٌ صلیب مقدس 
به رزمجویان بپیوندد . اما او به بهانة رنجوری از اورشليم تکان نخورد و صلیب را 
به خادم اعظم آرامگاه مقدس سپرد تا در اختیار اسقف اعظم عکا گذارد . به‌قول 
دشمنانش او ترجیح می‌داد کنار معشوق خویش پاشیا» وقت خوش کند. 

در روز آدینه بیست و ششم ژوئن » صلاح‌الدین سپاهیان خویش را در 

شترا در حوران سان دید . فرماندهی قلب را خود برعهده گرفت و جناح راست‌را 
به پرادر زادة خویش تقی‌الدین و جناح چپ را به امیر کوك بوری سپرد . سپاهیان 
با آرایش نبرد به خسفین آمدند و از آنجا به سوی رأس:جنویی دریای طبریه آغاز 
پیشروی کردند . صلاح‌الدین اینجا پنج روز برآسود وگشتی‌های وی برای خبر- 
چینی به اطراف پرا کنده شدند . اول ژوئیه صلاح‌الدین در صنبره از اردن گذشت 
و روز بعد با نیمی از مردال خویش درکفر سبت » واقع در پنج میلی دریاچه » 
میان تپه‌ها لشکرگاه زد و مابقی سربازان را به حمله بر طبریه فرستاد . شهر بعد از 
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یک ساعت زد و خورد به دست مسلمین افتاد. ریموند و پسر خواند گانش همه در 
التزام رکاب شاه بودند » اما کنتس اشیوا برای گزارش ماوقم کس به نزد کنت 
فرستاد و خود با تعداد قلیلی سرباز در قلعه به مقاومت در ایستاد , 

چون خبر رسید که صلاح‌الدین از اردن گنشته است » شاه با نجیب‌زاد گان 
در عکا به رأی زدن نشست . ریموند پیش از دیگران به سخن برخاست . او با 
اشاره به گرمای بی‌امان تابستان اظهار عتیده کرد که لشکر مهاجم در وضع‌مناسبی 
نیست و بر آنهاست که فقط حالت دفاعی به خود گیرند . چون در برابر لشکر 
آماده و شکست نخوردة مسیحیان » صلاح الدین هرگز قادر به نگاهداری سپا هیان 
خود آن هم برای یک مدت دراز در این منطق خشک و سوزان نبود . وانگهی‌قرار 
بود قوای امدادی انطاکیه نیز دیر یا زود از گرد راه برآید . اکثر سواران با او 
دل یکی داشتند » اما رینالد شاتیونی و ژرارد پیشوای پاسبانان بر او تهمت ترس 
و هواخواهی اعراب بستند و گی که همواره هواخواه همان کس بود که بعد از 
دیگران لب به سخن می گشاد » فرمان داد لشکر عازم طبریه شود . 

پسین روز دوم ماه ژوئیه مسیحیان در صفوریه اردو زدند . لشکرگاهی 
بسیا ردلخواه بود . چون هم آب فراوان داشت وهم مراتم متعدد برای چرای اسبان. 
چنانچه مانند چهار سال پیش که از کنار چشمه سار تکان نخوردند » اين دفعه نیز 
همین‌جاآرام می گرفتند » صلاح‌الدین هرگز جرأت حمله نمی کرد . شمارة فرنگان 
از مسلمین کمتر نبود . وانگهی از مزیت موضع بهتر نیز بهره‌ور بودند . لیکن 
پسین همان روز قاصد کنتس طرابلس از راه برآمد . باردیگر گی در خیم خود به 
رای زدن نشست .دلاوری این بان و که با جانفشانی در کنار دریاچه یک تنه‌رودر- 
روی دشمن ایستاده بود » غیرت شوالیه‌ها را به جوش آورد . پسران کنتس 
با دید گان گریان تقاضای نجات مادر خود را داشتند و دیگران به حمایت ایشان 
برخاستند , لیکن ریموند باز به سخن آبد و آنچه را که در عکا گفته بود » نهایت 
این دفعه با تأکیدی التماس آمیزتر بر زبان راند . ریموند ترك قرارگاه استوار 
کنونی‌را برایعبور از تپه‌های خشک بی‌بار درتابستان کاری ابلهانه قلمداد کرد . 
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ریموند می گفت که طبریه شهر او و مدافع آن همسر اوست ؛ با وحود این حاضر 
است طبریه و هرچه را "که در آن است در راه بقای دولت اورشليم نداسازد . سخنان 
او کارگر افتاد و مقارن نیمه شب انجمن گسست و تصمیم گرفته شد لشکر در 
صفوریه بماند . 

چون تمام نجیب زاد گان به خرگاه‌های خود رفتند » پیشوای پاسبانان به 
سراپردة شاه خزید وگفت : «آیا می‌خواهی به یک خائن اطمینان کنی ؟» . رها 
کردن شهری در چنگال دشمن در حالی که با ایشان شش فرسنگ بیش فاصله 
نداشت » ننگی بزرگ به شمار می‌رفت ۱ او می گفت مریدانش حاضرند دست از 





فرقة خود بدارند » اما اندیشُ انتقام کشتا رکرسون را هرگز از سر بیرون نخواهند 
کرد. گی» که صادقانه تحت تأثیر کلام ریموند قرار گرفته بود » تردید کرد و 
رفته رفته رأی بگردانید . سرانجام منادیان در سرتاسر لشکرگاه ندا در دادند که 
سحر گاهان به عزم طبریه » از جا خواهد کند . 

بهترین راه صفوریه به طبریه » اند کی در جهت شمال شرقی » از میان 
تپه‌های جلیله می گذشت و در فاصله یک میل در شمال شهر به سوی دریاچه 
سرازیر می‌شد. راه دیگر نخت به سوی پل صنبره می‌رفت و آنگاه در آنجا 
شاخه‌ای ازآن در امتداد کرانة دریاچه به سوی شمال نش بو تا لشکر گاه لاح 
الدین کر کفرتسیق در آن سوی راه صنبره وافع بود و او فاصله رودخانه را تا اینجا از 
همین طریق سپرده بود . بعید نیست که خیااتگران ی را از مسسیر 
سپاه شاه که از صفوریه در امنداد راه شمالی پیش می‌آمد خبر داده باشند . زیرا 
صلاح الدبن مردان خود را جابه‌جا کرد و .ند میل آن طرف‌تر به سوی حطین » 
آنجا که حاده به سوی دریاچه شرازترتشی کرود » هدایت نمود . حطین قریه‌ای بود 
با مراتع بهناور و آب فراوان . قسمت عمد؛ سربازانی که به تسخیر طبریه .نته 
بودند » در اینجا بدو باز پیوستند و تنها یک عده قلیل به ادابه محاصره‌باقی 
ماندند , 


بایدادان روز آدینة سوم ماه ژوئیه که لشکریان مسیحی باغ های سرسبز 
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صفوریه را به قصد درنوردیدن تپه‌های خشک عریان پشت سر نهادند » هوا گرم 
و خفقان‌زا بود. ریموند » کنت طرابلس » بنابر سنت دیرین ملول‌الطوایفی به 
عنوان تیولدار منطقه» فرمانده پیشتا زان بود . شاه خود قلب را هدایت می کرد و رینالد 
شاتیونی» با مدد بالیان یبنانی ودو فرقة نظامی دنباله لشکر را فرماندهی می کرد . 
در سرتاسر راه » آبی پیدا نمی‌شد . دیری بر نیامد که سربازان و اسبان همانند یکدیگر 
از تشنگی بی‌طاقت شدند. عذاب تشنگی از سرعت سیر لشکر می کاست . افواج 
مسلمان دمادم بر پس و پیش سپاه می زد ند و تیربا رانشان می کرد ند و قبل از آنکه 
مسیحیان فرصت حمله متقابل بیدا کنند » راه گریز پیش می گرفتند , بعد از ظهر 
فرنگان به فلاتی رسیدند که درست بالای حطین قرار داشت . پیش رویشان تپه‌ای 
سنگین دو رأس خویش را به ارتفاع تقریباً صد پا بر افراشته بود و در آن‌سوی تل» 
زمین با شیبی بسیار تند به سوی دهکده و از آنجا به طرف دریاچه سرازیر می گشت. 
اینجا را شاخ های حطین می گفتند . پاسبانان کس به نزد شاه فرستادند و گفتند 
که زین بیش پای رفتار ندارند . تنی چند از نجیب زاد گان مصرانه از شاد رخواستند 
تا باز نایستد و بگذارد تا لشکر بقهر راهی بسوی دریاچه بگشاید . ولی‌گی » با 
مشاهدهٌ خستگی مفرط سربازان » تصمیم گرفت شب را همانجا سرکند . با شنیدن 
این خبر » ریموند به عقب با زگشت و بانگ برآورد «ای خدای بزرگ» سرنوشت 
جنگ معلوم است. ما مرد گانیم » روزگار ما به پایان آمده» . به راهنمائی او » گی 
فرمان داد لشکر در آن سوی لوییه » نزدیکک شیب شاخ های حطین » کنار چاهی 
که در آنجا به چشم می‌خورد اردوگاه زند . سربزان گرد چاه حلقه زدند ؛ ولی 
قرارگاهی نامناسب بود » چرا که چاه آب نداشت 

صلاح‌الدین که با تمام رزمجویان‌خویش در درف خرم پائین به انتظار 
نسسته بود » از شادی در پوست نمی گنجید . سرانجام فرصت دلخواه رسیده بود. 

آن شب را مسیحیان با حالتی زار » در حالی که تمام شب بانگ دعا و نماز 
مسلمین از دام تپه به کوش می‌رسید به صبح آوردند . تنی چند از سربازان به 
امید بی‌حاصل دسترسی به آب » اردوگاه را گذاشتند ؛ اما بی‌استثنا طعمهُ تیغ 


" شاخ‌های حطین ۵ ۰۳ 


زدند و دود خفقان‌آور سرتاسر لشکرگاه را فرو گرفت. در پناه تاریکی صلاح‌الدین 
سربازان خود را جابه‌جا کرد . با برآمدن آفتاب روز شنبه چهارم ژوئیه » تمام ارتش 
شاهی در محاصره افتاده بود . به قول یکی از وقایع نگاران حتی یکک گربه نیز قادر 
به عبور از حلقه بحاصره نبود . 

حملة مسلمین لختی بعد از سحرگاه آغاز گشت ۹ پیاده نظام مسیحی فتط 
یک انديشه به سرداشت و آن جستجوی آب بود و بدین امید هم گروه به سوی 
دریاچه‌ای که در دوردست می‌درخشید » به جنبش درآمد. لیکن به جائب تیه‌ای 








رانده شد و در محاصرهٌ شعله‌های آتش و سربازان دشمن افتاد . بسیاری هم در 
زمان به خاك افتادند و مابقی به اسارت درآمدند . منظرة آنان که زخم دیده و 
خشک دهان با لبان متورم بر خاك افتاده بودند چنان دلخراش بود که پنچ‌تن از 
سواران ریموند نزد فرمانده مسلمین رفتند و از او درخواستند تا جان آنها را بگیرد 
و از اينهمه رنج آسوده شان کند . سواران برفراز تیه جان برکف نومیدانه مقاومت 
می کردند . حملات پی‌دربی سواران مسلمان با تلفات سنگین عقب رانده می‌شد » 
اما شمارة خود آنها نیز هر آن کاهش می‌یافت . رنج تشنگی کم کمک توان 
از تن آنها می گرفت . قبل از آنکه فرصت بگذرد » به خواهش شاه » ریموند ؛ 
به امید شکافتن حلقه محاصره با سواران خویش به سوی قسمتی که تحت فرمان 
تقی‌الدین بود عنان گشاد . تقی‌الدین صفوف خود را بر ایشان کشود » اما چون 
گذشتند راه با زگشت را برآنها بست . آنها که قادر به مراجعت به نزد یاران 
نبودند » بیچاره و درمانده از میدان به سوی رابلس گریختند . لختی بعد بالیان 
یینائی و رینالد صاحب صیدا نیز از مهلکه جستند و ایشان آخرین کسانی بودند که 
توفیق گریز پیدا کردند . ۱ 

برای مسیحیان دیگرامیدی نمانده بود ؛ وبی هنوز پا می‌فشردند ونبرد کنان 
به سوی شاخ ها عقب می‌نشستند. خیمة ارغوانی رنگ شاه را به فراز قله کشیدند 
و شوالیه‌ها گردش برآمدند . الافضل » پسر جوان صلاح‌الدین » کنار دست پدر 


9:۳۹ جنخهای صلیبی 


خویش ایستاده بود و نخستین نبرد حیات خود را تماشا می کرد . وی سال‌ها بعد 
جانفشانی فرنگان را ستایش کرد. به قول او : «چون شاه به‌راس تپه نقل مکان 
کرد » سوارانش بر سواران ما زدند و آنها را تا کنار پدرم عقب نشاندند . من 
با چشم خود شاهد نومیدی او بودم . رنگش د گرگون گشت و دستی به ریش 
خود کشید وجلو تاخت وغریو برآورد دق این د روغ زنان را کف دستشان گذارید» / 
با اين سخن مردان ماباز بر دشمن زدند و او را تا فراز تپه تعقیب کردند. من که 
شاهد گریز دشمن بودم» از شادی بانگ برآوردم : «نابودشا نکردیم». ولی آنها 
باز حمله ازسر گرفتند و سواران ما را تا آنجا که پدرم ایستاده بود » عقب راندند. 
بار دیگر پدرم مردان ما را برانگیخت و آنها تا فراز تیه, دشمن را تعقیب کردند و 
من باز بانگ برآوردم : «نابودشان کردیم». لیکن پدرم روسوی من گردانید و 
گفت* « آرام باش » تا آن خیمه برپاست شکست نخورده‌اند » در همین لحظه بود 
که آن خیمه واژگون کشت . پدرم از اسب به زیر آمد و با دیدگان اشکبار به 
درگاه خدا سجد؛ شکر به جای آورد» . ۱ 

اسقف عکا کشته شده بود و صلیب مقدسی که همراه داشت » در چنگ 
مسلمانان رفته بود. از همه اسبان لشکر جز چند رأس نمانده بود و آنگاه که 
سربازان پیروز به فراز تپه برآمدند » شاه و سواران او فرسوده نقش زمین بودند و 
از فرط ناتوانی تاب نبرد بیشتر نداشتند . ایشان حتی از تحویل شمشیر خویش 
به نشان تسلیم عاجز بودند . ایشان را به خرگاه سلطان که در نبرد گاه برافراشته 
شده بود آوردند ۱ . 

در اینجا صلاح‌الدین سلطان گی و برادرش سپهدار آمالریک و رینالد 
شاتیونی را با پسرخوانده‌اش همفری تورونی و پیشوای پاسبانان و مارکی سالخورده 
ویلیام مونتفرائی وصاحبان جبیل ویشرون و بسیاری دیگر از سران کم اهمیت را به 
حضور پذیرفت و بدانها مهربانی کرد. او شاه را کنار دست خود جا داد و چون 
تشنگی‌اش را دید » جامی لبریز از گلاب که با برف‌های حرسون (جبل‌الشلج) 


۱- برای گزارش‌های هرهم و ناهماهنگ نبرد حطین -+ کتاب حاضرء ضمیمة دوم . 





شاخ های حطین ۰۳۷ 
خنک شده بود فرا دستش داد. گی بعد از آنکه خود نوشید » جام را به دست 
رینالد شاتیونی که کنار وی نشسته بود داد . بنابررسم میهمان‌نوازی اعراب » 
دادن آب پا خوراك به یک میهمان نشانه آنست که جانش در زینهار خواهد 
بود . لذا صلاح الدین به شتاب روبه مترجم خویش کرد وگفت : «شاه را بگوی 
که او بدین مرد آب داد نه من» . سپس به رینالد که راهزنی‌های بیشرمان او را 
هرگز از یاد نمی‌توانست برد » رخ نمود و خیانت‌ها و جنایت‌ها و خداناشناسی‌ها 
و آز بی‌حساب وی را به یادش آورد و چون رینالد به درشتی پاسخ داد » خود 
تیغی برگرفت و گردنش را زد. گی» از بیم جان به لرزه افتاد ؛ لیکن صلاح الدین 
دلداریش داد و گفت : «یک پادشاه هیچگاه دست به خون شاه دیگر نمی‌آلاید » 
ولی جسارت اين مرد از حد گذشته بود» . سپس فرمود که به هیچ کدام از 
نجیب زاد گان آزار روا ندارند » بلکه در مدت اسارت آنها را عزیز دارند و پذیرائی 
کنند. اما گناه سواران دو فرق نظامی را نبخشود. فقط از خون ژرارد مرشد 
پاسبانان درگذشت . گروهی از صوفیان متعصب به مردان او پیوسته بودند و 
وف کشتار سواران معبد و میهمان‌نواز بدیشان واگذار شد که به شادی به 
انجام رسانیدند . بعد از فراغت از اين کار صلاح‌الدین سپاهیان خویش را از 
حطین حرکت داد و پیکرهای بیجان را به‌شغالان وکفتارها گذاشت. 

اسیران را به دمشق فرستادند . نجیب زاد گان را در منازل راحت حادادند 
و سربازان گمنام را به بازار برده فروشان فرستادند . شمارة بردگان چندان زیاد 
شده بود که قیمت ه رکدام تا سه دینار تنزل کرد . یک خریدار می‌توانست یک 
خانوادة کامل » یعنی زن و شوهر و سه پسر و دو دختر » کاملا سالم را به قیمت 
هشتاد دینار خریداری کند . حتی یکی از مسلمانان صرفه را در آن دید که 
زندانی خویش را با یک جفت نعلین معاوضه کند! . ۱ 








,- بهاه‌الدین » همانجا» ص ۰ 6-۱ , , . کمال‌الدین (به کوشش بلوشه) » ص ۱۰-۱ . گفتار کمال‌الدین اندکی با 
قول‌بهاه‌الدین فرق دارد» لیکن مفهوم هردو یکسانست. ارنول نیز تقریاً گفتارآنها را تکرارکرده لست (ص ۱۷۲-6). 
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قبل از این نیز مسیحیان خاور مصیبت‌ها کشیده و شاهان و امیرانشان به 
اسارت درآمده بودند . ولی در دفعات پیش فاتحان همواره امیران ناچیز بودند 
و به بهای شرایط آسان از خون آنها گذشته بودند . لیکن" در شاخ های حطین 
عظیم‌ترین سپاهی که تا حال کشور اورشليم به خود دیده بود » یکجا منهدم شد 
و صلیب مقدس از دست رفت » مرد فاتح نیز شاهنشاه عالم اسلام بود . 

حال که دشمن ابود گشته بود » یگانه وظینة صلاح‌الدین تسخیر 
دژهای ارض قدسر: بود. کنتسی طرابلس که درهای امید را از همه سو بسته 
می‌دید » در پنجم ژوئیه » طبریه را تسلیم کرد و صلاح‌الدین او را با احترامی 
که برازند؛ شأن او بود » همراه با تمام کسانش روانةُ طرابلس کرد ۱. سپس 
صلاح الدین با قسمت اعظم سپاه آهنگ عکا کرد . ژوسلین کورتنائی » خوانسالار 
فرمانده شهر بود و تنها یک انديشه داشت و آن نجات جان خود بود. در هشتم 
این باه که صلاح‌الدین مقابل حصار شهر برآمد » ژوسلین مردی موسوم به پطر 
بریس" را به پیشگاه وی فرستاد وبه بهای زینهار برجان ومال مردم» حاضر به 
تسلیم گشت . در نظر بسیاری از اهالی این نحوه تسلیم مطیعانه مای ننگ بود. 
عصیانی مختصر برخاست و چندین خانه آتش گرفت ؛ لیکن پیش از تسلیم رسمی 
شهر در دهم این ماه اوضاع به حال عادی برگشت . صلاح‌الدین امیدوار بود که 
اکثر بازرگانان مسیحی به ماندن در شهر راضی شوند » لیکن آنان از آینده بیمناله 
" بودند و با کليُ دارائی منقول خویش بارسفر بستند . مخازن سرشار از مال‌التجارم 
های گونه گون و ابریشم و فلز و گوهر آلات با انبارهای مملو از سلاح به دست 
سربازان پیروز بویژه الافضل پسر صلاح الدین » که شهر بدو بخشیده شد » افتاد 
و در میان یاران و سربازان او توزیع گشت . علی‌رغم نگرانی صلاحالدین » 
کارخانة عظیم شکر ریزی شهر توسط تتی‌الدین به غارت رفت" . در ایام یکه 
؛ - ارتول » ص وب و. همرگذشت هرقل» » ج دوم » ص و . ابوشامه » ص دوب ب , - ۳106 ۳60۵۲ 


م - ارول » همانجا ؛ صرگنشت هرقل» » دوم» ص ۱-.ب ) ابوشامه» ص یه ۲) بهاه‌الدین » همانجاء ص و 
این آثیر » ص . ٩۸۸-۹‏ . 





شاخ های حطین ۰:۳۹ 
صلاح الدین در عکا بود » سربازانش قلاع. جلیله و سمریه را تحویل گرفتند . در 
نابلس سربازان بالیانل چند روزی بقاومت ورزیدند . ابا سرانجام با شرایطی 
شرافتمندانه قلعه را تسلیم کردند . دژ تبنین دو هفته تمام در ایستاد تا ناچار از 
اطاعت شد . سوای این دو » هیچ جا مقاومتی درخور به عمل نیاید ۱ . در این 
میان العادل » برادر صلاح‌الدین » از بصر بیرون آید و شهر یافا را محاصره کرد . 
شهر تن به تسلیم نمی‌داد و او ناگزیر از فراز دیوارها گذشت و تمام اهالی را از 
زن و مرد و کودله به اسارت فرستاد . بیشتر ایشان خویشتن را در بازار برده فروشان ‏ 
و حرمسراهای حلب یافتند ۲ . 

بعد از تسخیر جلیله » صلاح الدین در امتداد سواحل فینیقیه آهنگ شمال 





کرد. بیشتر بازماندگان نبرد حطین » از جمله بالیان » یه صور گریخته بودند. 
شهر پاد گانی نیرومند داشت و دیوار عظیم روبه خشکی آن پیش از حد هراس 
انگیز و استوار بود . چون از نخستین یورش حاصلی نخاست » صور به حال خود 
رها شد . صیدا » بدون زد و خورد در بیست و نهم ژوئیه تسلیم گشت و صاحب 
آن به دژ رخنه ناپدیر شقیف ارنون گریخت , بیروت به پایداری برخاست » اما 
سرانجام در ششم ماه اوت » به زانو درآید , چند روز بعد جبیل » به فرمان حکمران 
اسیر خویش » هوک امبریا کوثی » که تسلیم این قلعه را بهای آزادیش مقر 
کرده بودند » دست از پایداری کشید , تا پایان ماه اوت » قلمرو مسیحیان بمحدود 
شده بود به شهرهای طرابلس و صور و عسقلان و غزه و چند قلعهٌ پراکندةٌ دیگر 
به اضافة شهر اورشلیم ۲ . ۱ 

در ماه سپتامبر » صلاح الدین دو تن از نامدارترین اسیران خویش » یعنی 
شاه گی و ژرارد » مرشد سواران معبد را برداشت و مقابل عسقلان برآمد . به‌گی 
گفته بودند که می‌تواند به بهای‌تسلیم عسقلان » آزادی خویش را بازیابد و او 
و رکفت طرقل 0 دوزه می زد ۲ دتتاره ماس ۱-6 هدند م حنایا (فقط اشاره به‌تینین) ؛ ابوشامه ء 
س ب-: .۳ ) این اثیر» همانجا. .  .‏ - این اثیر» ص ,-.ود ؛ وی خود کنیزی جوان را که همسر و شش 


فرزند خویش را از دست داده بود از بازار حلب خرید (ص ۰۱) ! د«ئسخیر» » ص ۲۲۹ . 
۳- بهاه‌الدین همانجا » پ,-و یب . اپوشانه » ص . ,-ب.م . این اثیر » ص ۲-۳ «تسخیره » ص چم ۲. 





۰۰ جنگهای صلیبی 
به مجرد رسیدن به پای حصار برقلعه‌بانان بانگ زد تا دست از ستیز بدارند . 
ژرارد نیز چنین کرد. اما مردم در پاسخ آنها را دشنام دادند و دلیرانه پا 
فشردند , محاصره این شهر به قیمت حان دو نن از امیران صلاح الدین تمام شد , 
ولی سرانجام در چهارم مپتامبر» قلعه‌بانان ناچار سرتسلیم فروآوردند. اهالی را 
با مهربانی در معیت سربازان خود به اسکندریه فرستاد تا از آنجا به سمالک عیسوی 
اعزام گردند ۰ . پاسبانان مدافع غزه که بنابرمقررات فرقه » ناگزیر از اطاعت 
در دم تسلیم شدند ؛ و بدین‌قرار ژرارد به آزادی باز رسید ۲ . لیکن شاه چندین ماه 
دیگر را نخست در ابلس و بعد در لاذقیه », در بند مسلمین گذراند . به ملکه 
سی‌بیاا احازه داده شد تا به همسر خویش باز پیوندد و همانطور که لاح الدین 
خود انتظار داشت آزادی ایشان در بهار بعد شرمند گی مسیحیان را دوچندان کرد" . 
روز ورود صلاح‌الدین به عسقلان خورشید گرفت و او در تاریکی » 
فرستاد گان اورشلیم را که برای مذاکره دربارژ نحوٌ تسلیم شهر نزد خود خوانده 
بود » به حضور پذیرفت . مذاکره‌ای صورت نگرفت . نمایندگان حاضر نشدند 
شهری را که خدای ایشان در آن به خاطر آنها جان باخته بود به دشمن گذارند 
و مفرورانه راه بازگشت پیش گرفتند . صلاح‌الدین قسم خورد که اورشلیم را بد 
- ارئول » ص . صرگنشت هرقل» دوم ص وسرب, « تسخیر » »ص م-بم ۲ . بهاه‌الدین ؛ همانجا » ص پر و. 
این اثیر » ص بو - اپوشامه ؛ ص ۱۲-۱۳ . بهاه‌الدین » همانجا » ص بر , . آين الیر » ص بو 
م - بنابر قول ارئول (ص ۱۷۰ و هم ) سی‌ببلا تا شب محاصره در اورشلیم بود و در این هنگام بودکه اجازه پات 
به تابلس برود (ص هم ,), این‌الیر» ص (۳.ب. هسرکنشت هرقل»» ج دوم » ص وب «سفر شاه ربچارد» ص ۱-۳ ۲. 
بنابرکنت دو کتاب اخیرالذکر » سی‌ییلا در تمام مذت محاصره در اورشلیم بود و بعداً برای دیدار ی کوتاه به ابلس 
رقت . بهاه‌الدین (همان جا » ص ۳ , ) می‌گوید که صلاح‌الدین ؛گی را به طرطوس برد و در موقع که خود 
مشغول محاصرءٌ حصین الا کراد بود » همانجا آزادش کرد؛ و این مصادف است با ژوئیه سال ری , و رز یمتی چند روز 
قیل از تسخیر طرطوس پر دست صلاح‌الدین . بمید نیست بهاه‌الدین طرطوس را با طرابلس اشتباه کرده باشد. ولی 
در هر صورت تاریخ آزادی کی محققاً ماه ژوئیكٌ دم , ۱ است . ارنول می‌گوید که گی در مارس دم , آزاد گشت 


(ص ۰ ) » ولی چند صفحه بعد (ص ۰۲ ۲) می‌گوی دکه آزادی او مصادف بود با محاصرهٌ طرابلس (ژدئمه م۱ ۱). 
در صفر شاه ریچارد» آمده که گی در طرطوس آزاد شد » و سی‌یبلا نیز همیی, جا بدو ملحق کشت (ص ۲۰) . 
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ضرب شمشیر فرو گیرد . در این بیان مردم اورشليم نا گاه بردی را میال خود 
یافتند که هیچ کس به حضور وی در آن شهر گمان نمی‌برد . باليان ابلینی(یبنائی) 
که همراه با دیگر فراریان نبرد حطین به صور گریخته بود » طی نامه‌ای » از 
ص لاح الدین اجازه خواسته بود تا به اورشلیم رود و همسر و فرزندان خویش را که 
از ابلس بدانجا گریخته بودند » به صورآورد . صلاح‌الدین التماس او را برآورد؛ 
مشروط برآنکه او بیشتر از یک شب را در این شهر نگذارند و سلاح نیز برنگیرد . 
در اورشلیم» بطریق‌هرا کلیوس وکارگزاران دو فرقه سخت درتلاش بودند تا مگر 
وضع دفاعی شهر را سامانی دهند . اما رهبری که مردم همه براو اعتماد ورزند » در 
میانشان نبود . با مشاهد؛ بالیان در جمع خویش »همه یکصدا گفتند که او باید 
در شهر بماند و رهبری ایشان را برعهده گیرد . بالیان را اجازءٌ مراجعت ندادند و 
او که سخت‌نگران شده بود , عهدشکنی خویش را با یک نابه به اطلاع 
صلاح الدین رسانید . 

صلاح‌الدین به دشمنانی که مورد احتراش بودند » همواره به نرسی 
رفتار می کرد . او نه تنها از گناه بالیان درگذشت , بلکه سربازانی هم فرستاد 
تا ملک سابق ماریا را با کود کان و کسان و اموالش به سلامت تا صور هدایت 
کنند ۱. توماس برادر زادهٌ نوجوان بالیان و پسر خردسال امیرجبیل در معیت 
ملکه » رهسپار شهر صور شدند . مشاهد؛ این واران خردسال آن حلال برباد رفته 
که در اوان کودکی از متابل لشکرگاه مسلمین روانٌ دیار عربت بودند . 
لاح الدین را به گریه در آورد . 

در اورشليم بالیان هرچه می‌توانست کرد. جمعیت شهر با فراریانی که 
از نواحی سجاور بدانجا گریخته بودند و از آن همه جز تنی چند انگشت شمار 
هیچ کس به کار نبرد نمی‌آمد » سخت افزايش يافته بود . در برابر هرمرد » 
پنجاه کودكث و زن وجود داشت . در همه شهر فقط دو شوالیه دیده می‌شد . بالیان 
ناچار همه جوانان بیش از شانزده سال را که از دودمان‌های اصیل بودند » 


- ارول » ص ه-ع۱۷ و بو . سرگنشت هرقل» » دوم » ص ۱-۵( . «قسخیره » ص ۲۳۸ ۰ 
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عنوان شوالیه داد و سی‌تن از سودا گران را نیز بدیشان افزود و کسانی را مأمور 
گردآوری کلیة خوردنی‌های موجود در آن حوالی کرد. سپس خزان؛ شاهی و 
پولی را که هانری دوم برای میهمان نوازان فرستاده بود » در اختیار گرفت . 
حتی رویةُ سیمین بام آرامگاه بقدس را هم برداشت و هرکس را که از عهدة 
حمل سلاح بر می‌آمد مسلح کرد . 

صلاحالدین » در سپتامبر » برابر شهر لشکرگاه زد و به دیوارهای شمالی 
وشمال غربی یورش برد. نور خورشید مستقیماً در دیدة سربازانش می‌تافت و 
مدافعان یکدم ازتلاش نمی‌آسودند , بعد از پنج روز صلاح‌الدین مردان خود را 
جایه‌جا کرد و برای مدتی کوتاه مدافعان چنین پنداشتند که او از محاصره دل 
بر کنده است . اما بامداد روز بیست و ششم سپتامبر » لشکریانش برفراز کوه زیتون 
مستقر گشتند و کلنگ داران او در پناه سوارانی که در جناحین ایشان قرار 
گرفته بودند » در کنار درواز؛ معروف به باب‌العمود نزدیک همان نقطه‌ای "که 
گودفری لورینی در هشتاد و هشت سال پیش راهی به درون شهر کشاده بود  »‏ 
شروع به کندن بی‌دیوار کردند. در روز بیست و نهم در حصار شکانی بزرگ 
انتاد و مدافعان آن قسمت را به بهترین وجهی که می‌توانستند » سرباز گذاشتند و 
تا آخرین رمق به مقاومت در ایستادند . اما شمار‌شان بسیار اندك‌تر از آن بود که 
بتوانند مدتی دراز در مصاف دشمنی قهار » جا نگاه دارند . سربازان مایل بودند 
که بی‌پروا بر دشمن زنند و درصورت لزوم جان بازند . اما بطریق هرا کلیوس به 
همچ روی شهادت خویش نمی خواست و می گنت که در چنین صورتی جای‌تردید 
نیست که فرزندان و زنان ایشان همه به غلامی و کنیزی خواهند رفت ؛ و او 
حاضر نیست که همت خویش را بدرقُ راه اين کار ناصواب کند. بالیان جانب 
او را گرفت ؛ چرا که از فرجام اين تدییر ابلهانه آگاه بود . در سی‌ام سهتامبر 
بالیان » به تن خویش به لشکر گاه صلاح‌الدین رفت تا برای تسلیم شهر با او به 
مذا کره نشیند . 
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شهر در اختیار صلاح‌الدین بود و هرآن که اراده می کرد مال او می‌شد. 
او در بین شهریان دوستان موثر داشت . نخوت بیجای کلیسای لاتين ها هميشه 
مورد نفرت مسیحیان ارتود کس بود و اینان در بین عوام ااکثریت داشتند . 
ظاهراً شکاف مسلمی به چشم نمی‌خورد و بجز در انطاکیه همه‌جا زمامداران و 
بزرگان غیر مذهبی در حق روحانیان ارتود کس رفتاری دوستانه و احترام آمیز 
داشتند . ولی مقامات عالی کلیسا یکجا در مشت لا تین ها بود و سیحیان بومی 
ناچار بودند در زیارنگاه‌های بزرگ خویش در مراسمی شرکت جویند که زبان 
دعا و نماز آن برایشان کاملا بیگانه بود. آنها بر روزگاری دریخ می‌خوردند که 
تحت سلطهٌ امیران داد گستر مسلمان می‌توانستند فرایض مذهبی خویش را به‌هر 
نحوی که خود می‌خواستند به جای آرند , مشاور شخصی و محرم صلاح الدین در 
امور بربوط به مسیحیان مرد دانشمندی بود از ارتود کسان اورشليم به نام یوسف 
بتت ۱ که اینکك با ارتود کسان درون شهر رابطه برقرار ساخته و از ایشان قول 
گرفته بود که دروازه‌ها را بر صلاح‌الدین بکشایند . 

نیازی به دستیاری ایشان نبود. آنگاه که بالیان به مقابل خیمه گاه 
صلاح الدین رسید از صلاح‌الدین شنید که چون قسم خورده است شهر را به قهر 
فرو گیرد هیچ‌چیز مکر تسلیم بلاشرط » قید سوگند را از او برنخواهد داشت. 
صلاح‌الدین کشتاری را که صلیبیان سال و . , ازمردم این شهر به راه انداختند» 
یاد کرد و از بالیان پرسید که مگر جز تلافی از او وظیفة دیگری هم انتظار 
می‌رود ؟ در این حال تنور نبرد به گرمی تمام می‌تافت و صلاح‌الدین پرچم 
خویش را که برفراز کنگرة شهر به اهتزاز درآمده بود » به بالیان نشان داد, 
ولی لختی بعد مسلمین باز عقب رانده شدند و بالیان بدین نکته اشاره کرد که 
اگر صلاح‌الدین با شهریان عهدی شرافتمندانه نبندد » مدافعان از جان گنشته 
که امید از همه سو بریده‌اند قبل از آنکه کشته شوند » تمام شهر و از جمله 
عمارات محوطه معید را که در دیدهٌ مسلمین مقدس بود » آتش خواهند زد و کي 
"022 
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اسیران مسلمان خویش را بی پروا خواهند کشت. صلاح الدین همین قدر که 


فرمانش را گردن می‌نهاد ند » حاضر به گذشت بود , وانگهی می‌خواست که این 
شهر » تا سرحد امکان از آسیب جنک بر کنار ماند . او حاضر به گذشت شد و برای 





هر مرد ده دینار و هر زن نصف آن و هر کودكك یک دینار فدیه بقررساخت . 
بالیان گفت که درول شهر بیست هزارتن مردم تهی دست زند کی نی کنتنر که 
پرداخت اینهمه فدیه مسلماً از عهده‌شان بیرون است ؛ و پرسید که آیا می‌توان 
همه را با یک فدیة کلی باز خرید . صلاح الدین » برای آن بیست هزار تن حاضر 
به قبول یکصد هزار دینار بود » اما بالیان خوب دانست که تأمین این همه 
پول مقدور نیست . قرار شد به ازای سی‌هزار دینار حنت هزار تن آزاد شوند . به 
فربان بالیانل بدافعان سلاح فرونهادند و در روز آدینه , دوم باه اکتبر» صلاح الدین 
به اورشليم در آمد . این روز مصادف بود با بیست و هفتم ماه رجب » یعنی درست 
همان روز که پیامبر اسلام » درعالم رژیا به اورشلیم آید و از اینجا به معراج رفت. 

مردان پیروز افرادی شریف و با مروت بودند . درست در همانجا که در 
هشتاد و هشت سال پیش فرنگان از دریای خون گذشتند » حتی یک خانه به 
یغما نرفت و به یک جاندار آسیب نرسید . به امر صلاح‌الدین » سربازان خیابان‌ها و 
دروازه‌ها را زیر نظر گرفتند و از هرگونه دست اندازی احتمالی به چان و مال 
مردم جلو گیری به عمل آوردند . در اين بين هرکس در تلاش تأمین فدية 
خویش بود . بالیان » برای تأمین سی‌هزار دینار فدیةُ موعود خزانه را تهی کرد 
و با زحمت بسیار بالاخره پاسبانان و میهمان‌نوازان را راضی ساخت تا از نقدینه‌های 
اندوخته خود در گذشتند . بطریق و اصحاب وی حز به خود نمی‌آند یشيدند . 
بشاهده بطریق که فقط ده دینار فدیهُ خویش را پرداخت وگرانبار از سیم و زر 
پیشا پیش بار کش‌ها و گاری‌های مملو از فرش و ظرف‌های گرانبها , شهر را رها 
کرده و سرخود گرفته بود » برای‌مسلمین مایةُ حیرت بود. با استفاد از مابقی 
پولی که هانری دوم فرستاده بود ء جان هفت هزار تن از مردم تهی دست 
خریده شد . ابا هرگاه کلیسا و دو فرقه نظامی اند کی بیشتر سخاوت به خرجح 
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داده بودند» هزاران تن دیگر به جمع آزاد شدگان افزوده می‌شد . بزودی مردم 
به صورت دو رشتهُ طولانی شهر را پشت سرنهادند. یک گروه آنها که یا به 
دست خود يا از بر کت تلاش های بالیان » فدیه شان داده شده بود و آزاد بودند ؛ 
و یک گروه آنها که از عهده پرداخت فدیه برنيامده و به اسارت می‌رفتند. 
حال اینان چنان رقت‌انگیز بود که‌العادل به پیشگاه برادر شتافت و در خواست تا 
به پاس خدمات وی هزار تن از اسیران را بدویخشد . صلاح الدین التماس برادر 
را بر آورد و او بیدرنگ آزادشان کرد . بطریق هرا کلیوس که برای تظاهر به 
نیکو کاری وسیله‌ای این همه ارزان پیدا کرده بود » درخواست که تنی چند را 
نیز پدوبخشند . هفتصد تن دیگر به خاطر او و پانصد تن به احترام بالیان آزاد شدند . 
آنگاه صلاح الدین اعلام کرد که خود کلیة بانوان و مردان سالخورده را خواهد 
بخشود . بانوانی که فدیه‌شان داده شده بود » با دیدگان گریان به پیشگاه شاه 
آمدند و گفتند که بی شوهر و برادر کجا می‌توانند رفت - چون همه یا کشته یا 
اسیر شده بودند - صلاح‌الدین قول داد همه شوهران اسیر را آزاد گذارد و از خزانة 
خاص خویش به هر زن بیوه و کودك یتیم فراخورشانی که داشت هدیه‌ای عطا 
کرد. مهربانی و شفقت این مرد درست نقطة مقابل نامردمی‌هائی بود که از 
نخستین مجاهدان فاتح صلیب سرزد . 

پاره‌ای از سربازان و امیران وی اینهمه جوانمرد نبودند. گفته می‌ش دکه 
بعضی از مسلمانان عیسویان را با لباس مبدل فرار داده و سپس همه دارائی‌ایشان 
را ضبط کرده بودند. پاره‌ای از سران مسلمان به اعتراف خود برد گان فراری را 
باز شناختند و نهانی در قبال دریافت فدیه‌های سنگین از جانشان درگذشتند. ولی 
صلاحالدین ه رکجا که از اعمالی چنین ناروا خبر می‌یافت گذشت نمی‌شناخت" . 


, - ارئول » ص ه-عب ,و.۳-, م گزارش او مفصل‌ترین و معتبرترین گزارثش هاست. او در معیت بالیان به اورشلیم 
رنته بود . سرگنشت هرقل» » ج دوم » ص ۱-۹۹. (اين شرح مبتی ر یک تن از شاهدان عینی محاصرة 
اورشليم است که خود ضمن جنگ زخم پرداشته و با تسلیم شهر نیز . خالف بوده است ) . ابوشامه ». ص 
۳۲۰-۰ . بهاه‌الدین همانجا » ص . ۲ب , این‌اثیر » ص ۳ .بو وب داستان بوسف بتت در مأخذ قبطي «تاریخ 
بطریقان اسکندریه هات4صعته۸۱ 0۲ عدهتعات:۳۵ مطا ۵ 13210 ۲۵6 »ء مب . ۲ آید< است. نویسند این کتاب 
می‌افزاید که مسیحیان ارتود کس اورشلمم از تملیم شهر متأسف بودند » زیرا مایل بودند فرنگان همه کتل عام شوند . 
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رشتهُ دراز پناهندگان مسیحی » بی‌تحمل زحمت از مسلمانان به سوی 
ساحل بح رکت درآمد . ایشان درسه گروه جدا گانه به ترتیب تحت رهبری پاسبانان»؛ 
میهمان نوازان و بالیان و بطریق در حرکت بودند. صورء که قبلا از فراریان 
انباشته شده بود » فقط کسانی را می‌پذیرف ت که تاب نبرد داشتند. در بشرون یکی 
از بزرگان محل به نام ریموند نفینی بیشتر دارائیشان را به یغما برد . پناهندگان 
ار صور آهنگ طرابلی کردند. اینجا نیز قبلا از مردم فراری پر بود و اولیای 
شهر از بیم کمبود خوردنی دروازه‌ها را بسته بودند و هیچ کس را به درون شهر راه 
نمی‌دادند , پناهند گان سفر را ادابه دادند و تا انطاکیه از حرکت باز نایستادند . 
حتی در اینجا نیز ایشان را با رغبت نپدیرنتند. بخت مردم عسقلان بسی بلندتر از 
دیگران بود : زیرا چون ناخدایان سفینه‌های تجاری ایطالیائی حاضر نشدند 
یی د ریاف ت کرايه گزاف آنها را به بنادر مسیحی رسانند حکومت مصر » با جلوگیری 
از حر کت سفینه‌ها آنها را مجبو رکرد که همه را رایگان در سفینه‌ها بیذیرند" . 

یعقوبیان و ارتود کسان از اورشلیم تکان نخوردند . از هر کدام از 
ایشان علاوه بر فدی شخصی پولی هم به نام مالیات گرفته شدکه تنگلستان 
از پرداخت آن معاف شدند ,دولتمندان این دو قوم پار اعظم اموال بی‌صاحب 
فرنگان را یکجا خریدند و مابقی را مسلمانان و یهودیانی که به تشویق صلاح - 
الدین » بدین شهر آمده بودند خریداری کردند. چون خبر پیروزی صلاح الدین به 
قسطنطنیه رسید امپراطور ایزالك آنجلوس هیأتی را نزد وی فرستاد و بعد از ابلاغ 
تهنیت خویش از او درخواست تا اما کن مقدس مسیحیان را به اختیار ارتودکسان 
سپارد . صلاح الدین , پس از لختی تأمل خواهش او را برآورد. بسیاری از یاران 
صلاح الدین او را به انهدام نمازخانه آرامگاه مقدس تشویق می کردند. ولی او 
بدانها خاطر نشان کر دکه این قرارگاه نماز خانه است که در دیده مسیحیان عزیز 
است » نه بنای آن » و ویرانی آن مانع عشق آنها به زیارت این موضع نخواهد 
شد . وانگهی او خود هیچ خواهان اشکال تراشی در امر زیارت نبود . راست آنکه 


ری ی سا ی یگ 
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درهجای کلیسا را فقط سه روز.ستند و بعد از آن زوار فرنگی می‌توانستند در قبال 
پرداخت میلغی پول بدانجا درآیند" . 

هنوز پناهند گان همه از اورشليم بیرون نرفته بودندکه صلیب را از بالای 
میانه برداشتند و مسجدالاقصی را از آثار اقامت پاسبانان پیراستند. هر دوینا را با 
گلاب عطر آگین کردند و یک بار دیگر به روحانیان مسلمان سپردند . روز آدینه 
نهم ماه | کتبر » صلاح الدین » پیشاپیش جمعی انبوه به مسجد در آمد و به درگاه 
خدا نماز شک رگزارد" . 

پا تسخیر اورشليم » صلاح الدین برترین وظیفه دینی خویش را به انجام 
رسانید . ولی هنوز چند دژ متعلق به فرنگان وجود داشت که می‌بایست زیر فرمان 
آورده شود . بانو استفانی » حصاحب ماوراء اردن » از جملهٌ اسیران آزاد شده بود و 
آزایی پسر خويثي همفری تورونی را نیز درخواست کرد . صلاح‌الدین موافقت کرد 
مشروئر بر آیکه او نیز دو قلع بزرگ خویش کرک مآب و شوبک » را تسلیم ‏ 
کند. همفری را نزد مادرش فرستادند » اما پادگان هیچ کدام از این دوقلعه سربه 
فرمان بانوی خود ننهاد و او که از وفای به عهد ناتوان بود » همفری را نزد 
صلاح الدین باز فرستاد . رفتار کریمانة اين بانو در صلاح‌الدین اثر کرد و بعد از 
یکی دو ماه پسر او را آزاد گذارد, در خلال این ایام العادل با لشکریان مصر 
کرك را در محاصره. گرفته بود. محاصره یک سال و اندی به درازا کشید. 
چند ماهی را مدافعان با قحطی دست وگریبان بودند . آنان زنان وکودکان خود 
را از قلعه بیرون فرستادند تا به هر نوع که خود صلاح دانستند رفتار کنند و 





, - برای سرنوشت عیسویان بومی این عبری (ترجمٌ باج) » ص بدب ۳۲ ! بهاء‌الدین » همانجا ؛ص , . چسرو , مبادلة 
سفیر میان صلاح‌الدین و امپراطور را بهاه‌الدین آورده است ؛ مقریزی (به کوشش بلوشه ) » ص ۳ بسته شدن آرامگله 
مقدس را نقل کرده لست » برای بهودیان -+ « الحریزی ات13 - ۸1 نوشتة شواب 96578 در «بایگانی شرق 
لائینی» » ج اول» ص  .(‏ - بهاه‌الدین » همانجا » ص .۲,؛ این آثیر ؛ ص ه-ع .ب » صرگنشت هرفل» » 
دوم ص » »., ؛ ارئول » ص ۳۵-۰( ؛ «تسخر» » ص ۲۰۰-۱ ! این خلکان (دوم » ص ۱ 6-ع۳٩)‏ سخنان 
قانی‌التضاة حلب را در تخستین خطباٌ مسجدالالصی آورده است . 
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باره‌ای را به ازای دریافت خوردنی به چادرنشینان فروختند , سرانجام چون آخریه 
اسب موجود در دژ کشته شد و گوشتش را خوردند» در پایان سال مرم,,» 
پاد گان ناچار تن به تسلیم داد. قلعُ شوبکت که کمتر تحت فشار بود چند مأهی 
بیشتر مقاوست ورزید" . 

در شمال صفد » دژ پاسبانان بعبد بعد از يکث ماه تحمل سنگباران شدید » 
سرانجام درششم ماه دسامپر بر , امان آورد. میهمان نوازان د کوکب ؛ در 
بالای در اردن » یک ماه بعد تسلیم شدند. قلهمُ هونین چند ماه پیش اشغال 
شده بود . قلعه شقیف ارنون به لطف تدبیر محیلانة رینالد صیدائی » که بدانجا 
گریخته‌بود 6 از کام خطر حست. او مردی دانشور بود و به ادب عرب علاقه شین 
داشت . او به تن خویش به خیمه گاه صلاح الدین آمد و گفت که حاضر است در 
را با ز گذارد و خود در دمشق به کنجی خزد » فقط بدان شرط که چند ماهی فرصتش 
دهند تا کارها را به سامان رساند. حتی به اشاره گنت که بعید نیست اسلام 
بپذیرد . زبان چرب او در صلاح‌الدین گرفت و سبب شد که سخنش را باور کند. 
لیکن چند ماه بعد پی‌برد که رینالد این مهلت را فقط برای تقویت بنيه دفاعی 
تلعه می‌خواسته است. فرصت فوت شده بود و در خلال این ایام صلاح الدین به 
قلمرو انطا کیه و طرابلس رفته بود" . 

ریموند » کنت طرابلس » مقارن پایان سال بم , , درگذشت. او اند کی 
بعد از فرار از نبرد گاه حطین ذات‌الجنب گرفت. لیکن مردم بیماریش را زاییدء 
اندوه و پشیمانی وی می‌شمردند. بسیاری از هم روزگاران وی او را خیانتگری 
می‌دانستند که با خود خواهی خویش سبب ساز انقراض دولت شاهی اورشلیم شد . 
ولی ویلیام صوری و بالیان یبنائی هر دو از دوستان و هواخواهان او بودند . 
بدبختی واقعی او همان بلائی بود که گریبانگیر مهاجر نشینان نسل دوم و سوم 
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فرنگان شرق شده بود ؛ بدین معنی گروهی که هم بنابر معالح سیاسی و هم به 
اقتضای شرایط اقلیمی و زمانی » مایل بودند خویشتن را به صورت جزئی از جهان 
خاور درآورند » تحت فشار تعصب‌های کوته نظرانةُ عم زادگان از راه رسیده 
باختری خویش مجبور بودند جدائی گزینند» و سرانجام جز درآویختن با هم کیشان 
خویش راهی برایشان نماند. ریموند فرزندی نداشت» لذا وصیت کرد که ملکش 
را به ریموند» پسر تعمیدیش» که فرزند نزدیک ترین خویشاوند ذ کور او » یعنی 
بوهموند صاحب انطاکیه بود بسپارند ؛ اما قیدکر دکه اگر کسی از دودمان تولوز 
به مشرق آمد » طرابلس را به اختار او گذارند. بوهموند وصیت ریموند را پذیرفت 
و آنگاه پس رکهتر خویش را نامزد امارت انطا کیه کرد ؛ چرا که معتقد بود دفاع 
از انطا کیه و طرابلس » در آن واحد از توانائی یک مرد بیرون است" . 

در حقیقت دیری برنيامد که قسمت اعظم خاك طرابلس برباد رفت . در 
اول ژوئيةُ رم , , » صلاح‌الدین با قوای تازه نفسی که از سنجار دریافت کرده بود » 
بقیعه را در نوردید . او از حصن‌الاکراد دژ پاسبانان » گذشت و بی آنکه متعرض 
آن شود ء آهنگ طرابلس کرد . ولی ورود ناوگان شاه سیسیل سبب شد که باز- 
گرد . لذا به شمال برکشت و شهر طرطوس را فرو گرفت ؛ لیکن قلعة پاسبانان 
دست از پایداری نکشید . او نیز به راه خود ادامه داد و از کنار مرقب گذشت. 
میهمان نوازان کوشیدند تا مگر در اینجا مزاحمش شوند. جبله در جمعهُ پانزدهم 
ژوئیه" و لاذقیه در جمعه بعد بیست و دوم ژوئیه به چنگ وی درآمد. لاذقیه 
با قصرها و کلیساهائی که از روزگار بیزنطیان بباد گار داشت » شهری بود زیبا و 
دوست‌داشتنی . عماد الدین » وقایع نگار مسلمان که با لشکر سلطان بود » از مشاهده 
بر بادرفتن این همه زیبائی اشک به‌دید گان آورد » از لاذقیه » صلاح‌الدین به درون 
خشکی ؛ به سوی قلعهٌ صهیون » عنان گردانید. اين دژ عظی مکه مال پاسبانان 
+ مرگ ریموند و همچنین ماجرای وصیت او در سرگذشت هرقل» (ص ۲ب) آمده است » ولی تاریخ دقیق مرکش 
ثبت نشده. عماداندین (تقل از ابوشامه» صمغ) و بهاءالدین » ص ‏ ,, ماجرای وصیت او راگزارش کرده‌اند. 


وقایع‌نگاران عرب می‌گویند که مرکش در اثر بیماری ذات‌الجنب اتفاق افتاد. برای نحوه رفتار او در نبرد حطین » 
+ کتاب حاضر » ضمیمه دوم . بندیکت پطر بوروئی می‌گوید که او را در بستر مرده یافتند ( دوم » ص ۱ ۲) . 
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بود » تسخیر ناپذیر می‌نمود » لیکن بعد از چند روزی نبرد و خونریزی بی‌امان » 
سرانجام در جمعه بیست و نهم ژوئیه با یورش تسخیر شد . در قلعة پکاس - شغر 
قلعه‌بانان با آنکه به لطف در تنگ و عظیم کنار خویش ازموقم دفاعی بی‌همتائی 
برخوردار بودند » چون از انطا کیه بددی دریافت نکردند » در روز جمعة دوازدهم 
ماه اوت تن به تسلیم دادند . جمعه بعد سرمینیه سقوط کرد و چند روز بعد از آن 
در بیست و سوم اوت» دژ برزیه, که جنوبی‌ترین قلعه در درة ارنتس (نهرالعاصی) 
بود » دست از مقاومت برداشت. فرمانده آن شوهر خواهر جاسوس صلاح الدین 
بانوی کنونی انطا کیه بود و از همین جهت او و همسرش را محترم داشتند. در 
شانزدهم سپتامبر در بسالك دژ پاسبانان در کوهستان آمانوس » تسلیم شد و در 
بیست و ششم این ماه قلعُ بغراس که بر راه انطا کیه به کیلیکیه مشرف بود » 
از پا درآمد" . ولی جنگجویان صلاح‌الدین دیگر خسته شده بودند و سربازان 
سنجار آرزومند با زگشت به دیار خود بودند ؛ و چون شاهزاده بوهموند حاضر شد 
کليهُ فتوحات صلاح الدین را به رسمیت بشناسد » شاه با او از درمهربانی درآمد » زیرا 
معتقد بود که هر وقت اراده کند خواهد توانست پیروزی‌های خویش را دنبال 
کند» چون یگانه مناطتی که هنوز در چنگال وی نيامده بود عبارت بود از دوشهر 
انطا کیه و طرابلس و بندر سویدیه که به بوهموند و پسرش تعلق داشت » بعلاوه 
دو قلعةٌ حصن‌الا کراد و مرقب و دژ طرطوس که به ترتیب مال میهمان نوازان و 
پاسبانان بود" . 

اما در جنوب شهری دیگر بود که هنوز از دست صلاح الدین بیرون مانده 
بود و در همین نقطه بود که او بزرگ ترین خطاهای خویش را مرتکب شد. همه 
نجیب زاد گان فراری فلسطین اینک در شهر صور که استوارترین بار ساحلی بود » 
اجتماع کرده بودند. صور فقط بوسیلة یک باریک شنزار که دیواری عظیم آن را 
- ارئول ء ص ببهم سرگنکت هرقل» » ج دوم ص (). ابوشامه ء می ویب هم . بهاه‌الدین » همانجا » 
ص ه-ه ۲ ۱. کمال‌الدین (به کوشش بلوشه) ص » ۸۷-۹۰ ۱. این اثیر » ص ۹-ب «ب. ابوشامه » ص ۲-,و۳. وی 


وصف لاذقیه و شرح به غارت رفتن آن را از قول عمادالدین نقل کرده است . - این آثیر » ص ۳۲-۳ ۷. 
بهاء‌الدین همائعا » ص ۱۳۷ 3 اعتبار این قرارداد هفت سال بود. 
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قطم می کرد » به خشکی پیوند داشت. اگر صلاح‌الدین » بعد از تسخیر عکا » 
در دم عزم این شه رکرده و بر آن سخت گرفته بود » حتی این دیوار عظیم قادر به 
بستن راهش نبود. اما او بیش از حد درنگ آورد . رینالد صیدائی که فعلا حکمران 
شهر بود» برای ترتیب دادن نحوهُ تسلیم شهر باصلاح‌الدین به‌مذا کره در آمد وحتی 
صلاح الدین دو عدد از پرچم‌های خویش را فرستاده بود تا بر فراز کنگره ارگ 
برافرازند. ولی در چهار دهم ژوئیة سال بم , , » یعنی ده روز بعد از نبرد حطین » 
نا گاه سفینه‌ای درصور پهلوگرفت. مسافر آن کنراد» پسر مارکی پیر ویلیام - 
مونتفرائی » پدر نخستین شوهر ملک سی‌بیلا بود . او مقیم قسطنطنیه بود ء اما در 
آنجا درماجرای قتلی دستش آلوده گشته بود و ازبیم جان به همراهی گروهی از 
شوالیه‌های فرنگی » مخفیانه از قسطنطنیه گریخته و به زیارت اماکن مقدس 
آیده بود . او از فاجعهُ حطین خبر نداشت و به جانب عکا راند. چون سفینه او به 
آب‌های عکا رسید » ناخدا از برنخاستن طنین ناقوس ها که معمولا به مجرد مشااهدة 
کشتی به صدا درمی‌آمد » سخت تعج بکرد و بوی خطر شنید . لذا لنگر نینداخت. 
بزودی یک تن از مأبوران مسلمان لنگرگاه با کشتی نزدیک آمد. کنراد خویشتن 
را یک سودا گر معرفی کرد و از چگونگی اوضاع پرسید و در جواب شنید که 
صلاح الدین چهار روز قبل شهر را فروگرفته است. تشویش او از استماع این 
خبر ناخوش » مأمور مسلمان را بد گمان کرد . لیکن قبل از آنکه اوفرصت یابد و 
دیگران را هشدار دهد » کنراد بادبان بر افراشت و آهنگ صورکرد . در اینجا 
مقدم او را به عنوان ناجی شهر » گرامی دائتند و به رهبری مدافعان انتخایش 
کرد تلا پیشنهاد آشتی صلاح الدین رد شد و پرچم‌های او را به خندق فرو افکندند. 
کنراد مردی بیباك و سخ ت کوش بود و از رحم وشفقت هیچ بونبرده بود. او وضع 
دفاعی شهر را طوری سامان داد که تا در رسیدن مدد از باختر » می‌توانست پایداری 
کند. زیرا مطمئن بود که انتشار خبر سقوط اورشلیم باختریان را به ارسال کمک 
برخواهد انگیخت. چند روز بعد که صلاح‌الدین مقابل صور برآمد » سرسختی 





۰۲ جنگهای صلیبی 
بدافعان را پیش از حد تصور یافت . مار کی پیر را از دمشق به مقابل حور آوردند 
و در برابر حصار حرکت دادند. صلاح الدین تهدید کرد که در صورت پانشاری 
بیشتر مدافعان » جان ما رکی پیر را خواهد گرفت. لیکن پدر دوست ی کنراد , آن اندازه 
نبود که از انجام وظیفة خویش به عنوان یک مجاهد مسیحی بازش دارد. تصور 
مرگ پدر در کنراد اثر نکرد و صلاح‌الدین با مهربانی همیشگی خویش » از جان 
پیرسرد در گذشت. او محاصره را برداشت و آهنگ عستلان کرد » بار دیگ رکه در 
نوامبر سال پم , , بقابل صور برآمد » براستحکام باره‌ها افزوده شده و از طریق 
دریا مدد رسیده بود . باریکه موجود نیز مانم از آن بود که او منجلیق‌ها و سربازان 
خویش را به نحو احسن به کارگیرد . سفینه‌های مسلمان از عکا به صور آمد» 
لیکن پنج فروند آنها در بیست و نهم دسامبر » به دست عیسویان افتاد و یک 
حملهٌ همزمان با آن از طریق خشکی دفع گردید. در شورای جنگی خویش صلاح - 
الدین اندرز آن دسته از امیران را گوش داد که خستگی مفرط سربازان و نیاز ايشان 
را به اسان بدو گوشزد کردند. زستان سرد و مرطوب بود و در اردو علائم ‏ 
بیماری دیده می‌شد. در نوروز سال ۱۸۸ » صلاح‌الدین یک نیم از مردان خود 
را مرخص کرد و با مابقی عازم تسخیر قلاع درون خشکی شد. تلاش و اعتماد 
به نفس کنراد صور را وارهانید و به پاس رهائی آن ادامهٌ دولت مسیحیان در ارض 
قدس سمکن گشت" . 

بعدها صلاح الدین از سستی خویش در کار صور سخت پشیمان شد. ولی 
همین مایهُ کامیابی که حاصل کرده بود» بیش ازحد انتظار بود . چه‌اينکه کامیایی - 





های او را پاسخ اجتناب ناپذیر جهان اسلام-به هماورد جوئی فرنگان تجاوزکار 
بدانیم و چه اینکه آن را زائید؛ دوراندیشی امیران بزرگی که قبل از او برخاستند 
و چه اينکه به حساب کشا کش‌ها و خامکاری‌های ابلهانة فرنگان یا شخصیت 





+ - ارئول » ص ۳م-۹ب ۱ و ۲.6 «سرگذشت هرقل» ص م-ءب و .۱۰-۱۰ . « سفر شاه ریچارد » ص ٩‏ ۸-۱ ۱. 
بهاء‌آلدین همانجا ؛ ص ب-. ۲ ,. ابن اثير » ص -ع و و ۲ رتیه 


شاخ‌های حطین ۵9۳ 


بارز شخص وی بگذاريم » در این نکته جای هیچ شک نیست که او توانست 





روح و قدرت خاوریان را به منعه4 ظهور رساند. در شاخ های حطین و برد روازه‌های 
اورشلیم انتقام شکست مجاهدان از نخستین جنگاوران صلیب گرفته‌شد , صلاح الدین 
نشان داده بود که یک انسان شریف تاج پیروزی را چسان بر سر می گذارد . 


ضمیمة اول 


منأٍیع اعلی تادیخ لانين شرقی (یو نانی) ۱۱۰۰-۱۱۸۷ 
, - یونان 

تاریخ نگاران یونانی از لاتین‌های شرق فتط در مواقعی سخن میگویند 
که دولت بیزنطه با آنان رابطه‌ای مستتیم پیدا می کند. تا سال مر , , , کتاب 
« آلکسیاد » تألیف آنا کامنا معتبرترین منبع یونانی ماست ۰ گواینکه سنه گذاری 
او در مورد وقایع مربوط به فرنگان اند کی مغشوش است." . مهمترین مأخذ ما در 
شرح وقایع روزگار امپراطور ژان و امپراطور مانوئل کامنوس عبارت است از ان 
سیناموس و نیستاس آ کومیناتوس یا نیستاس کونیاتس . اولی دییر شخصی مانوئل 
بود و تاریخ خویش را بلافاصله بعد از مرگ او به رشته تحریر کشید. او در ثبت 
وقایع هد ژان دقت به کار نبسته » لیکن رویدادهای دوران مانوئل را با 
موشکافی و بصیرت تمام ضبط کرده است. قطم نظر از پاره‌ای موارد که دستخوش 
تعصب خادمانه خویش گشتد است » تاریخ نگاری است منصف که به گفتارش 
می‌توان اعتماد کرد" . نیستاس کتاب خویش را اوایل ترن سیزد هم نگاشت و 
وقایع از عهد ژال تا سال تسخیر قسطنطنیه بر دست لاتین‌ها را ثبت کرده است. 
او ا زکتاب سیناموس هیچ گونه استفاده‌ای نکرده است . از نیمه دوم عهدامپراطور 


+ - -> کتاب حاضر » ج اول » ضیمه اول . ۲ - این کتاب جزم‌مجموع بن 0۲5 1008» به چاپ 
زسیده است . 


٩‏ جنگهای صلیبی 

مانوئل به اين طرف او وقایعی را شرح داده است که خود شخصاً از آنها خبر 
داشته است . علی‌رغم لفظ پردازی وگرایش خویش به تحلیل اخلاقی حوادث » 
نیستاس مورخی است درست و قابل اعتماد" . از این چند بأخذ که بگذريم مآخذ 
یونانی دیگری که در خور یادآوری باشد » در دست نیست۲»مگر شرح جالب » 
ابا کنگ بردی موسوم به ژان فکاس از زیارت خویش از فلسطین » در سال 


۳ 
۰ | ۱۸ 


۲- لاتمن 

برای نخستین روزهای تاریخ صلیبیان » منابع عمده با همانا مورخینی 
هستند که با نخستین مجاهدان بودند و عبارتند از فولچر شارتری و آلبرت|کسی 
(اين دو برتر از دیگران قرار دارند) ؛ و بعد از این دو رادل فکانی و اکهارد 
اورائی و کانارو * . درنخستین حلد کتاب حاضر » این چند کتاب را مورد بحث قرار 
دادیم و در اینجا فقط باید افزود که گزارش آلبرت از وقایع سال‌های . ,و و - 
٩‏ ,,» یعنی تا پایان کتاب خویش » اثریست کاملا قابل اعتماد. سرچشمة 
اطلاعات او معلوم نیست ؛ اما ه رکجا که امکان تطبیق گفتار او با منابع سریانی 
دست می‌د هد » هر دو را یکسان و مژید یکدیگر می‌بینیم . 

رقایع انطا کیه از سال ه , , , تا سال ۲۲,, در تاریخی مختصر موسوم 
به « جنگ انطاکیه " » » اثر مردی موسوم به والتر در اعظم که گویا وزیر 
شاهزاده راحر بوده است » ضبط شده. این کتاب اثریست ساده و عاری از تکلف 
که از اوضاع و مژسسات شهر انطا کیه در این دوران اطلاعاتی بسیار سودمند در 
اختیار خواننده می‌نهد" . 
؛ - این کتاب لیز جزه همین مجموعه چاپ شده است . ج -برای نخستین سال‌های این قون زنازاس 
فعععت20 منوزقایل استفاده است(->کتاب‌حاضر» ج اول» ضمیمٌ اول). از وقایم نام منظوم مناسی‌ج زکمی اطلاعات 
اچیز بر نمی‌آید (اين کتاب نیز جزء همان مجموعه » چاپ شده لست ) . اشعار پرودروموس جزه مجموعة « متعخب 
مورخین جنگ‌های صاییی» انتشار یافته است. م - در د انجمن متون زوار فلمطین فتاتواا۳ عمتاهملهت ‏ 


0 +162 ترجمه شده است (ج پنجم) ۰ ٍ - > کتاب حاضر » ج اول » ضمیمه اول . 
۰ - متمطه‌ننت۸ 13010 100 + - جزو سنتخب مورخین جنگ‌های صلیمی» چاپ شده لست. 


منابع اصلی تاریخ لاتین شرقی (یونانی) ۱۱۰۰-۱۱۸۷ 9.۷ 

از سال ,۲ , , که تاریخ فولچر خاتمه می‌پذیرد تا آخرین ده قبل از 

تسخیر اورشلیم بر دست صلاح الدین » یگانه مأخذ مهم لا تین تاریخ ویلیام صوری 
است موسوم به « تاریخ وقایع آن سوی دریا!» که وقایع سال‌های و 
را شرح داده است" . ویلیام » اند کی پیش ازسال .۳, , » در مشرق تولد یافت 
و محتملا هم در عهد خردی یونانی و عربی را یاد گرفت . آنگاه» برای ادامه 
تحصیل به فرانسه رفت . اندکی بعد از بازگشت به فلسطین » یعنی مقارن 
سال .+ ,, » به شماس اعظمی صور رسید و از سال .,ب,, تا عب, , عهده‌دار 
مقام صدارت اعظم کشور و علاوه بر آن » معلم بالدوین چهارم نیز بود . ویلیام 
در سال هب , , به اسقف اعظمی صور انتخاب گشت و در سال ۳,,» چون از 
هرا کلیوس برای رسیدن به مقام بطریقی اورشليم شکست خورد » به رم رفت و در 
سال بر , همانجا مرد. ویلیام در سال ور , » دست به نکارش تاریخ خود 
زد و سیزده کتاب اول را تا سال ۳ب, , به پایان رسانیده بود . او تاریخ کامل 
خویش را با خود به رم برد و تا لحظك مرگ از نوشتن باز نایستاد . در نگارش 
احوال نخستین مجاهدان » بیشتر به نوشته‌های آلبرت متکی بود و تا حدی از 
گزارش های ریموند آگیلری" و فولچر وهمچنین روایت بادری؟ از « کارنامهٌفرنگان»* 
استفاده کرد . برای سال‌های . ,, , - پ۲,, فولچر مهم ترین مرجع او بود ؛ 
ولی نوشته‌های والتر صدر اعظم را نیز در نظر داشت . یگانه نکته‌های ی که از خود 
بر آنها افزوده » لطیفه‌هائی است در بارژٌ شاهان » و همچنین خبرهائی از شهر 
صور و کلیساهای مشرق. ویلیام برای وقایع از سال ب ۲, , تا زمان بازگشت خود 
به خاور» از بایگانی شاهی و طرح ترجمه‌ای از احوال پادشاهان که اکنون 
در دست نیست » استفاده کرد و به همین سیب وصف‌های او از وقایع شمال شام 
گاه گاه چندان قابل اطمینان نیست. ازسال .+,, به بعد او خود شاهد بصیر 


م - 60202۵۳000 صنمفصانه۲۳ . مدحاتاعوظ ما میم هذزد0اعتا + - جزه «متتخب مورخین 
جنگه‌های صلییی» انتشار پانته لست . برای سنه‌گذاری ویلیام -> «صلیییان در شرق ؛عع مد ها 06۲2هعنت» 
استیونسون 500۷760۵00 » ص ,بر دم ] بحث او مفصل و دقیق است . ۴ - ۸۵۵6۲ 0۲ ۵0۵0 
۴ - ۳۵0۲ ۵ ۳۲۵۵۵0۲۵ داعم 





99۸ چنگهای صلیبی 





و نزدیک رویدادها و بردمانی است که شرح و وصف آنها ر در کتاب خویش 
آورده است. سنه گذاری او بشکولك و گهگاه آشکارا اشتباه آمیز است و بعید نیست 
که یک تن از نخستین کاتبان آنها را به نسخةً اصلی کتاب افزوده باشد . ویلیام 
یکی از بزرک ترین تاریخ نگاران قرون وسطی است. او نیز مانند دیگرکسان از 
تعصب بی بهره نبود » کما اینکه با نفوذ اولیای غير روحانی در کار کلیسا سخت 
مخالفت می‌ورزید » با اينهمه » در منشات خود از راه اعتدال نمی گشت و از 
دشمنان خویش از قبیل بطریق هرا کلیوس و آگنس کورتنائی که هر دو سزاوار 
لعن وی بودند » با لحنی ملایم خرده گرفته است , هر حاکه اطلاعات کافی در 
اختیارش نیست » به خطا رفته است. ولی دیدی باز و روشن داشت و به اهمیت 
: وقایع بزرگ عصر خویش و همچنین راب علل گونا گون در خلق حوادث تاریخی 
به خویی بی می‌برده است. انشاء او فصیح و آمیخته به طنز است . کتابش او را 
مردی می‌نماید دانا و شریف و دوست داشتتی . اثرعمده دیگر او به نام «تاریخ خاور» 
که بر اساس تاریخ عربی سعید بن‌بطریق نوشته شده بود » با آنکه سورد استفاده 
تاریخ نگاران قرن بعد» از قبیل ژاك ویتریی " قرارگرفته » متأسفانه از بین رفته است. 
درسال عو , , » تتمة تاریخ ویلیام صوری با اضافاتی در باختر نوشته‌شد . 
این تتمه اثریست مبتنی بر واقع نگری که محتملا بر اساس اثر از دست رفته‌ای . 
نوشته شده که خود مایهُ اصلی نخستین دفتر « سفر شاه ریچارد » که وقایع از 
سال تا سومین مجاهدان را شرح می‌دهد » نیز بوده است ۳. تتمه‌های 
اين کتاب که به زبان فرانسةُ قدیم نوشته شده است» مشکلی پیچیده‌تر عرضه می‌دارد . 
مقارن میانة قرن سیزدهم » یک تن از رعایای شاه فرانسه دست به ترجمه تاریخ 
ویلیام زد . او پاره‌ای قسمت‌ها را ترجمة آزاد کرد و از خود مقداری اظهارنظرهای 
کم ارج بدانها افزود و تتمه‌ای دیگر از خود بر آن علاوه کر د که مقداری قابل 
توجه از قرن سیزدهم را نیز شامل بود . اين کتاب به سبب نخستین عبارت خویش 


۷۱۲ ۵۲ مدز ۲ - به کوشش سالج 51100 .۸6 م - صفر شاه ربچارد» جزه مجموع رلز 
۶ با تمحیح استویز 54009 » منتشر شده لست . 


منابع اصلی تاریخ لاتمن شرقی (بونانی) ۱۱۰۰-۱۱۸۷ ۰.۹ 
به نام « سرگذشت هرقل » شهرت یافته است. مقارن همین ایام در مشرق زمین 
مردی به نام برنارد خزانه‌دار" تتمه‌ای مربوط به وقایع سال ٩‏ ۱۳ ۱ وی 
ارنول یک ز تن از مباشران بالیان یبنائی نسبت داده شده است » ترجمه کرد ا 
دو ترجمه کاملا به هم نزدیک است و در بسیاری کتب خطی به چشم 
ولی موارد اختلافی نیز میان.آن دو هست. برای وقایع سال‌های ۱۸ - ۱۱۸۶ 
این نسخه‌ها را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد » لیکن هیچ کدام را نمی‌توان 

نسخهة اصلی دانست » چرا که ه رکدام سخن از وقایعی دارد که در دیگران نیست. 
تنها حدس قریب به یقین اين است که مبنای سخن همه آنان در بارة وقایم این 
روزگار » اثری است از خود ارنول که این از میان رفته است. شکف نیست که 
اطلاعات ارنول از وقایع اول ماه مه پم , , که در نسخهٌ برنارد یافت می‌شود » 
عمه دست اول بوده است . مهرورزی او در حق صاحبان یبتی در کلية نسخ به 
چشم می‌خورد . وصف هانی که از اوضاع خانواد گی یبنائی ها در این کتاب آمدی 
چنان دقیق است که می‌شود آنها را همه از زبان یکی از اعضای این دودمان 
دانست. این تتمه‌ها را با آنکه از روی واقع نگری نوشته نشده است » می‌توان 
قابل اعتماد شمرد. ارنول تا آنجا که منافع صاحبان یبنی اجازه می‌داده است » در 
شرح وفایع ظا هرا مردی است دقیق . ترتیب‌تاریخی وقایع در بخش اول کتاب وی 
نامنظم است و به شرح یک رشته خاطرات و مشاهدات نامربوط می‌ماند" . 

فتح مجدد فلسطین توسط صلاح الدین درکتاب کوتاه: « تسخیر ارض قدس 
بر دست صلاح‌الدین "> آمده است . این کتاب را گاه گاه به رال فک وگشالی* نسبت 
داده اند » لیکن تقریباً جای تردید نیس تکه نگارش یک تفر انگلیسی است که 
آن را چندی بعد از وقوع حوادثی که شرح داده است » به رشتهُ تحریر کشیده است. 
هر دو فرقٌ نظامی بویژه پاسبانان» مورد ستایش نویسنده قرار گرفته‌اند و او به 


یت رو سر مسا ار 
۱ - 1۳689707 36؛ 0تمد:م۳ ۲ - صرگنشت هرقل» جزه صنتخب مورخین .. منتشر شده لست» کتاب 
ارنول به کوششی ماس لاتری انتشار یانته‌است. برای بحث ی کامل در این‌باره > مقدمه 74 ب رکتاب ارنول ونیز 
شمال شام» کاهن » ص ع-, . ۰ ۰۳ ستتاتنکعه؟ ۳0۲ مفاعصعک ع7۲69 مده‌تنعموني۴۳ مذ متاهانا 
۴ - الفدههوومن )0 حول ۱ 


۰۰ جنگهای صلییی 
تردستی تمام اعمال ناروای این فرقه را نادیده انگاشته و گذشته است. ولی در 
عين حال در حق ریموند نیز لحنی دوستانه به کار برده است. شرحی از محاصرة 
اورشلیم از زبان سربازی زخم رسیده که خود از مدافعان اين شهر بوده نیز در اين 
کتاب آمده است" . 

در بارژ کشور اورشلیم چندین تاریخ دیگر موحجود است که از دوران‌های 
پعد است.و اطلاعات اضافی از آنها به دست می‌آید . مهم‌ترین آنها عبارت است از : 
« تاریخ کشور شاهی اورشليم » ( نتم تاریخ کافارو ) » « وقایع ارض قدس » 
و کتاب مختصر « تاریخ شاهان لاتینی اورشلیم" ». سرگذشت دومین مجاهدان 
با بیانی بسیار تعصب آلود در « عزیمت لوئی هنتم » اثر ادوی دویلی"؛ به‌تفصیل 
آمده است. ادو » خود یک تن از مردان سپاه لوئی بود و تا انطالیه با او رفت. 
دیگر » کتاب بالنسبه کوتاه « کارهای فردریک » است » اثر اتوی فرایزینگتی 
که او نیز از ش رکت کندد گان در جهاد دوم صلییی است ؛ و بعد از آن کتاب 
معروف به زند گانی لونی هفتم تألیف شوگر؛ . منظومه « تاریخ جهاد متدس ۰ 
اثر آمبرواز و نیز کتاب « سفر شاه ریچارد » با آنکه هر دو به سرگذشت سومین 
مجاهدان ارتباط دارد » از حوادث ما قبل آن نیز اطلاعاتی فراهم م یکنند؟ . 

بسیاری از وقایع نگاران باختر بخش‌هائی از آثار خویش را به لاتین های 
بوروئی و آنهائی که با سومین مجاهدان سر وکاری داشتند ؛ از فرانسویان رابرت 
تورینیی و زیگبرت گمبلوئی ‏ وکسان ی که دنبالة کتابش را نوشتند ؛ از ایطاليائیان 
- جزه مجموعةٌ رلز به کوشش الستیونسون متتشر شده است . - «تاریخ کشور شاهی اورشلیم » جزه 
متعفب تواریخ ...» و دوقایع ارض قدس» به کوشش رهربشت جزه دبایگانی شرق لاتینی» و «تاریخ شاهان لاتینی 
اورشلیب» په کوشش کوهار در مقالات تعهتها۱6 ». م . :0 ها مدمناههگيج ۷۲۲ زمذ۵07یبا 1۳0 
ع - ادو ( یا اود ۳۵08 ) دویلی اخیراً به کوشش وا که ۷۷۵۵04 اتتشار یافته است . کتاب «کارهای 
فردریک» یز به کوئش هوفمایشتر 110000018105 در دور؛ جدید .26.0.1356 چاپ شده است . از کتاب شوگر 
طم خویی در دست لیست . ۰ - شعر آمپرواز به کوشش پاربس ۳958 .2) منتشرشده است . ترجمة 
انگلیسی این کتاب با زیرنویس های سودمند توسط حوبرت 13:71 ولامونت در دست است . 


منابع اصلی تاریخ لاتین شرقی (یونانی) ۱۱۰۰-۱۱۸۷ ۰۹۱ 
رومالد » و سیکارد کرمونائی ؛ و گروهی مورخ دیگر . برتر از همه کتاب اردریکك. 
ویتالیس نرمان است که حاوی اطلاعاتی است بسیار سودبند درباره احوال لاتين های 
شرق بویژه فرنگان شمال شام . کتاب او با شرح وقایع سال مج , , پایان می‌پذیرد . 
گمان می‌رود که اردریک در میان نرمان‌های انطاکیه دوستان یا خویشاوندانی 
داشته است. بسیاری از داستان‌های او آشکارا افسانه آمیز و دور از حقیقت است ؛ 
با وحود این بیشتر سخنانش پدیرفتتی و محتوی اطلاعاتی است که در جاهای 
دیگر نمی‌توان یافت" . 
در میان نامه های مربوط به وقایع این دوره » مراسلات پاپ در درح اول 
اهمیت است . مکاتبات لوئی هفتم و کنراد سوم روشنگر تاریخ دومین جنگ 
صلیبی است ۳ . از شخصیت‌های نامدار لاتین های شرق نیز چندین نامه بازمانده 
ست*. بایگانی سه مر کز عمدهُ مذهبی خاور» یعنی آرایگاه بقدس وصوامع سنت - 
ماری ژرفات؛ و عازریه از بين رفته است . بایگانی میهمان‌نوازان تقریباً دس 
نخورده بازمانده است ؛ ولی اطلاع ما از احوال پاسبانان فقط از طریق مراجع 
غیر مستقیم و کمیاب حاصل می‌شود. علاوه براینها » از موسسات غیر مذهبی 
گزارش‌هائی حاکی از چگونگی انتقال املاك در ایالت‌های فرنگی خاور به جا 
مائده است ‏ . بایگانی دربار پاپ جز مقداری ناچیز اطلاعی به دست نمی‌دهد , 
برای اطلاع از وضع تجارت و سودا گری فقط آرشیوهای سه شهر پیزا و ونیز و ژنوا 
را داریم" . مجمع‌القوانین اورشلیم که بعدها مدون شد » مشتمل برقوانینی خاص 
از قرن دوازدهم به بعد است". 


, - برای چاپ‌های مختاف این وقایم نامه‌ها 4 کتاب حاضر » ماخذ . : - بهترین نسخة چاپی کتاب 
اردریک ویتالیس هنوز همانست که به کوشش لوپروست ۳۲۵۷۵۵۶ ۲۵ انتشار بانته. ۳ - به ترئیب جزه 
مجموعه‌های .۳ .1 .8 و دنایه‌های ویبالد» گ‌دآوری حافه» چاپ شده است. ء - بیشتر آنها حزه 
۰ .۲ .1 «چاپ شده » و مابقی را پاید دروقایم تابه‌های مختاف جست. ء - برای «فرمان نامه‌ها» 


9عنا ات + باخذ کتاب حاضر . بیشتر آنها در «دفاتر» رهریشت ؛ خلاصه شده است . 

پ - نامه‌های پاپ در « .1 ۳۰ .36 » بایگانی‌های بلاد ایطالیا را هنوزبه طور کامل منتشر لکرده‌اند . برای 
خلاصه‌ای از منابع چاپی موجود » رحوع شود به کاهن » همان اثر » ص ۳-۵ . ب - مجمع القوانین اورشلیم 08قندع۸ 
جزه مجموعة ستتخب تواریخ » چاپ شده است . برای بحث در این‌باره رجوع کنید به د مملکت ملولالطوایفی » 
لامونت » ص .۰ , بو و گراند کلود » همان اثر. 





۰۹ ۱ ۱ 5 جنگهای صلیبی . 

در سفرنامه دو تن از کسانی که در قرن دوازدهم به دیدار فلسطین 
آمدند » اطلاعات جالب می‌توال جست. یکی سفرنامهٌ سیولف که در سال ,۱۰ 
به فلسطین آمد و محتملا از امالی انگلستان بود و دیگری سفرناسٌ ژان وورزبورگی 
از بردم آلمان که در سال هب , , از فلسطین دیدن کرد! . 

۳- عربی 

هرچه از آغاز قرن دوازدهم دورتر شویم » بر تعداد منابع عریی افزوده 
می‌شود . در نیمة اول اين قرن برای وقایم دمشق به این قلانسی" و برای شمال 
شام به العظیمی ۳ و برای جزیره به اثر نسبتاً درهم این ازرق؛ متکی هستیم » به‌علاوه 
نقل قول‌هایی که نویسندگان دوران بعد از آثار از دست رفتُ ماقبل خویش 
کرده‌اند . وانگهی خاطرات گرانمایهُ اسامقین منقند را نیز در دست داریم 
اسامه یکی از اسیرزاد گان شیزر و متولد سال ٩‏ . , بود . چهل و سه سال بعد به 
جرم دمیسه گری , تبعیدش کردند و او بازماندة نود و سه سال عمر خویش را 
سوای اقامت‌های کوتاهی که در مصر و دیار بکر داشت همه در دمشق سرکرد. 
با آنکه فطرتاً آدمی بود دغا کار و دوستی و وفای به عهد برایش معنا نداشت » 
بردی بود بسیار دوست داشتنی و هوشمند و سلحشور و دانشور و اهل نخجیر . 
" خاطرات وی موسوم به « کتاب‌الاعتبار» پا آنکه فاقد ترتیب تاریخی و فقط حاوی 
خاطرات درهم مردی سالخورد» است باز از شیوة زند گانی اعراب و نجیب‌زادگان 
فرنگی عصر خویش تصویری روشن به دست می‌دهد . سفرنامهُ ابن‌جبیر آندلسی 
ب- تصحیح و ترجمك آن به انگلیسی در .8 .7 ۳۰ ۳۰ «ج »وه . . وم>کتاب حاضر »ج اول » ضمیمه اول. 
ء - این کتاب به طور کامل منتشر نشده است » اما کاهن قسمت‌های مربوط را از آن اسعخراج» و در صجلا آسیائی» 
سال »۳ , تجزیه و تحلیل کرده است. و - برای اسامه باهد از ترجمة حتی ددع33 - طععه هه) 


(تعصتع/00() استفاده کرد » زیرا ترجمةً او متکی برمطالعه‌ای دقیق در متن عربی است و بر متن درنبورگ 
000026 که در سال »وم , انتشار هافت بر تری دارد. ترجمك انگلیسی پاتر ۳00906 نیز بر متن درنبورگ مبتنی 
است . ۱ 








منابع اصلی تاریخ لاتین شرقی (یونانی) ۱۱۰۰-۱۱۸۷ ۰۳ 
که به سال ,م,, از کشور اورشليم عبور کرد نیز در همین حدود روشن و 
ارزشمند است" , ۱ 
زندگی و کارهای صلاح‌الدین الهام بخش نویسند گان بسیار شد کد 
مهم ترین آنها عبارتند از عمادالدین اصفهانی " و بهاء‌الدین بن شداد" » ونویسندهٌ 
گمنام کتاب «بستان»؟ . عمادالدین یکی از کارگزاران سلجوقیان در عراق بود 
که به خدمت نورالدین درآید و ازسال ۳پ, , مقام دییری صلاح الدین را داشت. 
او از خویش چندین اثر گذاشت که از آن جمله است تاریخ سلجوقیان و گزارشی 
از نبردهای صلاح‌الدین به نام « کتاب الفتح القسی فی‌الفتح القدسی » . کتاب دوم 
تقریبً به طور کامل توسط ابوشامه باز نوشته شده و معتبرترین مآخذ در احوال 
صلاح الدین است . انشاء اين. کتاپ بسیار پیچیده وآراسته به صنایع دییری است . 
بهاء‌الدین نیز یکی از اصحاب صلاح الدین بود که در سال رم , , به خدمت او 
درآمد . کتاب او «سیرة صلاح‌الدین» » با بیانی روان و موجز نوشته شده و مأخذ 
مطالب آن تا سال وم ,, خاطرات شخصی صلاح‌الدین و شنیده‌های نویسنده 
است ؛ اما از آن به بعد گفتارش سانند عمادالدین » همه معتبر است . کتاب 
«بستان» در سال پ-وو, , در حلب نگاشته شد . این کتاب تاریخی مختصر 
است از جهان اسلام بویژه در وقایع حلب و مصر ء اما حاوی اطلاعاتی است که 
آنها را فقط در تاریخ این‌ایی طبی» که بعدها نوشته شد » می‌توان جست. بعید 
نیست که هر دو کتاب از دست رفته‌ای متعلق به شیعیان را مورد استفاده 





متن کامل کتاب این‌جییر » به کوشش رایت ۷۷۲۱۵4 تقریباً مد سال پیش در لیدن 16400 به چاپ رسید. 
ترجمذ فرانسه آن توسط کودفری دمونبین زیر چاپ است. ترجمة انگلیسی آن توسط : برود هرست 3:08:50 .0 


بزودی منتشر خواهد شد. قسمت‌هائی از کتاب او در «منتخب مورخین» آورده شده است. - برای آثار 
عمادالدین سه «شمال شام» کاهن » ص (-.۰ . ابوشامه از او نقل قول‌های مفصل دارد. ۳ - متن عرای 


به کوشش شولتن 3101160 و نیز در «منتخب تواریخ» به چاپ رسیده است . من» در زیرلویس‌های صفحات» پیش 
توجمهٌ انگلیسی آن را که در .8 .۳۰.7 .۳ به چاپ رسیده و مبتنی بر تطبیق دوچاپ پیشمن است ؛ مورد استفاده 
قرار دادم‌ام . ء - به کوشش کاهن » جزه « نشری انحمن خاوری دمشق هلتتاناعتا! مه مناملابظ 
فعسه(1 [0600۸ » چاپ شده است. 





۰*٩‏ جنگهای صلیبی 


قرار داده باشند . از دیگر وقایم‌نگاران این عصر چون فاضل و شیبانی و ابن‌دهان 
جز چند نفل قول چیزی باز نمانده است" . 

سرآمد تاریخ نگاران قرن سیزدهم ابن اثیر موصلی است که به سال .۰ ,, 
به دنیا آمد و درسال س۳(, درگذشت . «الکامل فی‌التاریخ » او تاریخی است 
از عالم اسلام که برای نگارش آن او آثار معاصران و پیشینیان خویش را با 
کمال دقت و باریک بینی مورد استفاده قرار داده است. گفتار وی درباب نخستین 
مجاهدان و وقایع اوایل قرن دوازدهم تقریباً کوتاه است ؛ لیکن برای پایان این 
قرن بیشتر از نوشته‌های اصحاب صلاح‌الدین سود جسته و از خاطرات خویش 
مقداری بر آنها افزوده است . برای وقایع میانة اين قرن که در آثار هیچ کدام 
از مورخین مسلمان دیده نمی‌شود » او به مأخذی دسترسی داشته اس تکاملا دست 





اول , سنه گذاری وی ناقص است و از منابم خویش نام نمی‌برد . بعلاوه گاه گاه 
به خاطر تعصبی که در حق دودمان زنگی می‌ورزیده است » در سخن مآخذ خویش 
به سود این خاندان دست برده است . ابن‌اثیر نیز » مانند ویلیام صوری » تاریخ 
نگاری است واقع‌نگر » که می کوشد اهمیت واقعی حوادثی را که شرح می‌دهد 
دریابد . اثر دیگر او موسوم به «تاریخ اتایکان موصل» کتایی اس ت کم ارج در احوال 
اتابکان این شهر» معهذا حاوی اطلاعاتی اس ت که درجاهای دیگر نمی‌توان جست" . 

نام «معادن‌الذهب» اثراین ابی‌طبیء حلبی » یگانه وقایم نگار بزرگ شیعیان» 
متولد سال ۰ » فقط از طریق استفاده‌های سرشاری که وقایم‌نگاران سنی از 
آن کرده‌اند به ما رسیده است . جای تردید نیست که این کتاب اثری بوده 
است بسیار ارحمند در تاریخ اسلام » با اشارانی خاص به شهر حلب. از نقل 
قول‌هائی که از آن کرده‌اند چنین برمی‌آید که نویسنده همان منابع کتاب «بستان» 
را نهایت با دقتی بیشتر مورد استفاده قرار داده است ۳. کمال‌الدین حلبی 
۱٩۱-۱۲٩۳۱‏ ,) که محتملا مولف تذ کره‌ای ناتمام بوده است» قبل ازسال ۳ ۱۲ 


؛ --> مشمال شام» کاهن » ص ۳-6 . ۲ - برای چاپ‌های مختلف این کتاب -> کتاب حاضر » 
ج » ضمیمةٌ اول . م - رجوع .کنيد ب هکاهن » همان اثر » ص بدهه . 


نایم اصلی تاریخ لا تن شرقی (بونانی) ۱۱۰۰-۱۱۸۷ :۰ 
کتابی مفصل با بیانی فصیح . و ساده در شرح وقایع حلب به رشته تحریر درآورد که 
منابع عمده آن نوشته های ابن قلانسی والعظیمی و معاصران صلاح‌الدین و همچنین 
داستان‌های شایع میان مردم بود. کمال‌الدین در تطبیق منایع خویش دقت کافی 
به کار نبرده و از این گذشته علیه شیعیان تعص.ب دارد" . سبط ابن الجوزی » متولد 
سال بم ‏ , در بغداد » مولف یکی از مفصل‌ترین تواریخ مسلمین است به نام 
«مرآت‌الزمان» ؛ ولی در مورد قرن دوازدهم کاری بجز تکرار گفتار نویسندگان 
ما قبل خویش نکرده ست" . ابوشامه » متولد دمشق در سال ۳., » تاریخ 
خویش را در شرح وقایع عهد نورالدین و صلاح الدین موسوم به «ازهارالروضتین » 
در سال ,و ۲, به پایان برد" . قسمت اعظم این کتاب نگارش دوبارة آثار 
ابن قلانسی و بهاء‌الدین و اين اثیر («اتایکان موصل») و ابن ابی طیی» و الفاضل» 
وییش از همه عمادالدین است که انشاء مغلق کتاب اخیر را تاحدی قابل پسند 
تعدیل کرده است . 

از تاریخ نگاران دوران بعد ابوالفدا امیرزادهُ قرن چهاردهم حماة را باید 
نام برد . ابوالفدا با آنکه کاری نکرده مکر تلخیص آثار پیش از خود » باز کتابش 
مقبول طبع مردم افتاده و بسیار نقل گردیده است؟. ابن خلدون » مورخ اواخر 
قرن چهاردهم » برای وقایع شام نوشته‌های اين اثیر را خلاصه کرد » لیکن برای 
تاریخ مصر » از کتایی از دست رفته تألیف ابن الطویر ؛ که در عصر صلاح‌الدین 
نوشته شده بود استفاده کرد" . کتاب مقریزی » مورخ قرن پانزدهم » حاوی 
اطلاعاتی است در تاریخ مصر که در جاهای دیگر نمی‌توان یافت" . 
, - -کتاب حاضر » ج اول » ضمیم اول . بلوشه فصل‌های مربوط به اواخر قرن دوازدهم را از کتاب او ترجمه 
کرده » و در ه مجلً شرق لاتینی» به چاپ رسانده است. » - فقراتی از این کتاب درصنتخب تواریخ» منتشر شده 
است . چاپی عکسی از نسخه‌ای تقریباً متفاوت به کوشش ژوت 16۳۱4 (شیکاگو » ب ٩.‏ ,) انتشار یافته است . 
۳ - این کتاب در سال های ۷۰۱ و هیر در بولاق چاپ شد . من به پخش هائی‌از این کتا بکه در « منتخب 
تواریخ» آورده شده است مراجعه کرده‌ام. ء - جزه همنتخب تواریخ». » - این کتاب درهفت مجلد» 


در سال موم » در بولاق منتشر شده است . > - پلوشه بخش هائی از این کتاب را ترجمه و در « مجلاً 
شرق لانینی» چاپ کرده لست . 


۰:۹ جنگهای صلیبی 

تذ کر ابن خلکان در قرن سیزد هم فراهم آمده و حاوی اطلاعات گرانبهای 
تاریخی است. . 

ماخذی که مستقیماً از ترکان آناطولی سخن داشته باشد » در دسترس با 
نیست . این‌بی‌بی » مورخ قرن سیزدهم » خود اعتراف دارد که به علت فقدان 
اخبار و مطالب موثق نتوانسته است تاریخ سلجوقیان را از پیش از سال ۱۱۹۲ 
که سال مرك قلج‌ارسلان دوم است آغاز کند . در زبان فارسی نیز در باب 
ت رکانه آناطولی مأخذی در دست نیست" . 

6 - ارسنی 

مرجع عمده با دربارةٌ چند دهه نخستین قرن دوارد هم و همچنین احوال 
نخستین مجاهدان صلیب نوشته‌های ماتیوادسائی (متی روهانی) متوفی به سال 
۳٩‏ , است". بعد از او کشیشی از اهالی کیسوم به نام گریگوری » وقایع تا 
سال ۲ ,, را با همان شیوه و بیان ضد بیزنطی سلف خویش فراهم کرد و بدین 
کتاب افزود*. معاصر او شماس منت نرسس‌اشنورهال " اول ( ۲سوودر) 
قصیده‌ای طولانی در وصف سقوط رها ساخت که نه ارزش ادبی دارد و نه تاریخی" . 
منظومهُ جانشین او» شماس گریگوری چهارم دغا» درباب سقوط اورشلیم نیز از 
قمیدهٌ او چندان بهتر نیست ۲ . شعر بازیل طبیب » کشیش خانوادگی بالدوین 
مرعشی در رای خداوند خویش از نظم آندو گیراتر است . تاریخچه ساموئل - 
اهل آنی! که در ارمنستان کبیر نوشته شده است و وقایع تا سال بب,, را شرح 
می‌دهد » بر آثار مشابه برتری دارد"" . این کتاب بر دو تاریخ از دست رفته اثر 
ژان شماس و مردی موسوم بهسا رکاواگ"" و نیز بر نوشته‌های ماتیو» مبتنی است. 


- دسلان این "کتاب را به فرانسه ترجمه کرده است . + - برای اظهار نظرهای این‌ی‌بی -> آغاز مجلد 
سوم از ستون مربوط به تاریخ سلجوقیان »مکنلنمز۵(م5 وم وتام‌عذ۱11 خ عکنلعاع۳ 16*6 ,کردآوری 
هوتسما 1100040008 (ترجمك قدیمی ترکی از کتاب این‌بینی). ۳ - > کتاب حاضر » ج اول » ضمیم اول. 
- جزه متقخب مورخین ...۰ چاپ شده و ارجاعات من در زیر نویس‌های کتاب بدان است . دولاریه 6۴زتاه1۳ 
این کلب را ترجمه و در انتهای کتاب ماتیو چاپ کرده است . » - لقناء0صک ومو۷۵( 

.۰... و بر - در همتتشضب مورخین ...۰ .۰ - ۸۵۵ اه اعنجهم5 ۰ - در صنتخب مورخین‎ ۷ ٩ 
56۲02۷86 - ۱ 


منابع اصلی تاریخ لاتین شرقی (یونانی) ۱۱۰۰-۱۱۸۷ ۰۷ 
آثار دیگر مورخین اواخر قرن سیزدهم ارمنستان کبیر » از قبیل مخیتار ایروانی! 
و وارتان و کیرا کوس " درباب فرنگان چندان قابل اعتماد نیست » گو اینکه از 
نظر اطلاع از زمینه کلی جهان اسلام درخور توجه است" . نخستین مورخ ارمنستان 
صفیر ( کیلیکیه) نویسنده‌ای است گمنام که مقارن سال .۱۲۳ » دست به ترجمةُ 
کتاب میکائیل سریانی زد و به سود قوم خویش در آن آزادانه دخل و تصرف 
کرد * . مقارن سال هب » ,» سمبات سپهدار مترجم «قوانین انطا کیه»» وقایع‌نامه‌ای 
نوشت که برای قرن دوازدهم بر آثار ماتیو و گریگوری مبتنی بود » ولی از 
بایگانی دولتی نیز مطالبی برآن بیفزود" . چند سالی بعد مردی معروف به «مورخ 
دربار» وقایع نایه‌ای نگاشت که هنوز طبع نشده است" . در اوایل قرن چهازدهم 
وهرام » وزیر رها , تاریخی منظوم تألیف کرد که بیشتر مطالب آن از ماتیو مأخوذ 
است » با وجود این حاوی نکاتی است که مأخذ آنها معلوم نیست" . 
و - سریانی 

در میان منابع سریانی «تاریخ عالم» » تألیف میکائیل » سرآمد همه 
ست"*. میکانیل تاریخ نگاری بود دقیق و با امائت که فقط بر ضد بیزنطیان 
دستخوش تعصب شدید می‌شد . ماتیو همه منابع سریانی مورد استفاد خویش را 
نام برده که جمله اینک از بین رفته است . بعلاوه برای سال‌های پ . , , تا ور ,| 
از کتاب عربی نامعلومی که ظاهراً مورد استفاده ابن اثیر نیز بوده است » استفاده 
کرده استا: 

یک وقایع نامه دیگر به زبان سریانی موجود است که توسط یکی ا زکشیشان 
گمنام رها مقارن سال . ء ب, » تألیف گردیده و سوای مواردی که به طور آشکار 
فقط گفتار میکائیل را بازگ و کرده است» حاوی اطلاعاتی است گرانبها از اوضاع 
- ]۱۵ ۲ 1۲8600 م - فقرانی از آن در «منتخب مورخین...» چاپ شده است. 
- در «سنتخب مورخین ...۰*. ه- جزه مجموعةً منتخب مورخین ۹..۰. > - نسخك خطی این کتاب 


در کتابخانة مختاریست ؛فاتهال[۵)( شهر ونیز محفوظ است . ب - جزه مجموع «منتخب مورخمن ۰..*. 
م - این کتاب را کابوت ۲ تصحیح و به فرانسه ترجمه کرده است. 








۰۸ ۱ جنگهای صلیبی 
شهر رها" . بقارن قرن سیزدهم مردی موسوم به گریگوری ابوالفرج که به نام 
ابن‌عبری بیشتر شهرت دارد » تاریخی تألیف کرده که مآخذ اطلاعات آن از وقایع 
قرن دواد هم بیشتر ابن اثیر و میکائیل سریانی بوده » اما از منایع فارسی و جز آن 
نیز چیزهانی بدان افزوده است" . 
٩‏ - منابع دیگر 

یگانه منبع عمده ما به زبان عبری دربارٌ اين دوره سنرنامهُ مردی اسنت به 
نام بنيامین تودلائی که حاوی وصفی دقیق از احوال بهودیان شام است به هنگام 
مسافرت او در حوزهٌ مدیترانه , یعنی سال‌های وو, , تا .بر" . 

تمام منابع با ارزش گرجی دربارةٌ تاریخ گرجستان و ممالک همجوار پا 
آن در کتایی موسوم به « وقایع‌ناٌ گرجستان » فراهم آمده و در قرن هجدهم 
منتشر شده است؛ . 

شرح زیارت مردی موسوم به دانیال که در سال ء . , , از فلسطین دیدن 
کرده به زبان اسلاو باستان موجود است" . ۱ 

۱ در لابلای مطالب افسانه آلود داستان‌های نروژی » بخصوص آنهاکه به 

جهاد شاه زیکرد مربوط است » می‌توان مطالب جالب و اخبار با ارزش تاریخی 


خست , 





۲[ 
! - تریتون 1736000 بخش‌های نخستین این وقایع‌نامه را به انکلیسی‌ترجمه » و در مجلةٌ انجمن همایونی آسیائی 
50۵ عننعنمش_لعرم؟ 0ط) اه لعتع‌دالء منتش رکرده است (-» کتاب حاضر » ج اول» مآخذ ) .مت کامل 
سریانی نیز توس طکابوت جزء «مجموعه نوشته‌های شرقی صانلها0:6 و5 8 طم شده لست . 
- والیس باج این کتاب را تصحیح و به انگلیسی ترجمه کرده است . م - به کوشش ادلر ۸۵16۲ . 

ء - به کوشش بروسه, » - این کتاب را مادام دوخیتروو به فرانسه ترجمه کرده است. من به متن اسلدو آن 
دسترسی پیدا نکردم. دوخیتروو کتاب موجز «زیارت راهبه اوفروسین 0006تداجی۳! ممم‌دا۸ مد 0 مهمستتواز۳» 
را نمز از زبان اسلاو ترجمه کرده است . >.- هم اینها در «لشک رکشی‌های مردم اسکاندبناوی 
5 و46 064/1002 عما » به کونشش ربانت خلاصه شده است . 


ضمیم دوم 
نبرد حطین 


شرح نبرد حطین در منایع عربی و لاتین هر دو آمده است » لیکن گفتارها 
همواره هم‌آهنگ نیست . من در صفحات قبل این کتاب کوشیدم که داستان این 
نبرد را حتی‌المقدور به طرزی معتبر بگذارم » ولی تفاوت گفتا رها چندان زیاد است 
که ازآنها نمی‌توان گذشت. مایهٌ کمال دریغ اس تکه سوای ترانس" یا تریکوس ۲ 
شوالية پاسان معبد که نامه‌ای کوتاه در وصف این نبرد نکاشته و نیز سوای 
چند تن از مسلمین که ابو شامه نامه‌هاشان را نقل کرده است » از میان هم 
نویسندگان و وقایع نگاران آن عصر تنها دو تن خود شاهد این نبرد بوده‌اند» 
یکی ارنول که بی‌تردید به عنوان ملازم بالیان در آن شرکت جست و هم در معیت 
او راه گریز پیش گرفت و دیگری عمادالدین که از جملهٌ اصحاب صلاح‌الدین بوده 
است. ولی متأسفانه اصل گزارش ارنول توسط برنارد خزانه‌دار و دیک رکسان یکه 
تتمه ناریخ ویلیام صوری را نوشته‌اند , دستکاری شده است . سخن عمادالدین » با 
آنکه در پاره‌ای موارد کاملا صریح است » این عیب نیز در آن هس تکه جنبةٌ 
خطایی آن غلبه دارد . شرحی که الافضل پسر صلاح الدین از این نبرد در حساس - 
ترین لحظة آن برای ابن اثیر داد گویا , ولی بسیار موجز است. 

تاریخ « سرگذشت هرقل » یگانه مأخذیست که با صراحت می گوید که» 


[6۳۳68 - ۲ 16508000 








9۷۰ جنگهای صلیبی 


قبل از درگرفتن آتش جنگ سلطان گی » دوبار جداگانه در انجمن نشست ؛ یکی 
در عکا » محتملا در روز اول ماه ژوئیه » و دیگری در شب دوم همین ماه در 
صفوریه . ریموند کنت طرابلس درهر دوانجمن سخن گنت و دوگزارش ی که ازسخنان 
او در اين تاریخ آمده است » بی‌شک حاوی جان گفتار اوست. ولی به احتمال 
قریب به یقین ارنول در ذ کر این نکته که شورای عکا بعد از رسیدن پیغام کنتس 
طرابلس مبتی بر سقوط شهر طبریه توسط سربازان صلاح‌الدین تشکیل جلسه داد ؛ 
به خطا رفته است. زیرا صلاح الدین بامداد دوم ژوئیه به طبریه درآمد و ریموند 
نیز ضمن سخنال خویش درعکا از طبریه چیزی نگفت و فقط اشاره کرد که سپاه باید 
حالت دفاعی به خود بگیرد . درگزارش ارنول که توسط برنارد خزانه‌دار دستکاری 
شده است » از انجمن نخستین » سخنی درمیان نیست . شاید برنارد می‌پنداشته است 
که ریموند گفتار خویش ر هر دو در یک موقع ایراد کرده است . « کتاب‌تسخیر» 
نیز فقط به دومین انجمن اشاره دارد. ابن اثیر ازگفنتار دوم ریموند با خبر بوده و 
آنرا تقریباً با بیانی یکسان با سخن «سرگذشت هرفل » و ارنول و کتاب «تسخیره 
حکایت کرده است. بدین قرار در راهنمائی ریموند هیچ جای تردید نمی‌ماند ؛ 
گواینکه عمادالدین معتقد است این ریموند بود که صلیبیان را به حمله برانگیخت . 
نویسند گان لشکر ریچارد شیردل » نیز از آنجا که هوا خواه‌گی لوزینیانی بوده‌اند» 
همه بر او تهمت خیانت بسته‌اند . عقیده آببرواز و نویسندهٌ «سفر شاه ریچارد » 
براین است که ریموند » به پاس عهدی که در نهان با صلاح‌الدین داشت فرنگان را 
به دامگاه مسلمانان کشانید . اين اتهام در نامه ژنوائیان به پاپ و همچنین 
درکتاب ابن عبری نویسنده سریانی دوران بعد عیناً تکرار گشته است. 

عمادالدین می گوی دکه فرزندان کنتس طرابلس درکناز مادر خود بودند » 
اما ارنول می گوی دکه چهار پسر خواند؛ُ ریموند همراه وی از میدان گريختند. 
نگرانی ایشان برای نجات مادر خویش در انجمن ی که پیش از جنگ تشکیل شدء 
در نامه ژنوائیان ذ کر شده است . 

سلطان گی » به درخواست ژرارد پیشوای پاسبانان معبد » تصمیم گرفت 





ضمیمهٌ دوم » نبرد حطین ۰۷۱ 
از مفوریه به حر کت درآید. این مطلب در «سرگذشت هرقل » و گزارش ارنول 
به صراحت آمده است » لیکن مولف کتاب « تسخیر » که - چنانکه از بعضی 
موارد سکوت وی معلوم می‌شود - به دلایلی هرگز مایل به گناهکار جلوه دادن 
پاسبانان نبوده است» در اين مورد پرده پوش ی کرده است. رهبری مپاهیان برای 
عبور از حطین بر عهده ریموند صاحب این ناحیه بود و این راهنمائ ی که به عاقبتی 
شوم انجامید » دشمنان او را دستاویزی بخشید تا او را خائن قلمداد کنند. در 
نایف ژنوائیان و نابهٌ بخشنایه وار میهمان نوازان در باب این نبرد به نام شش 
ثن شوالیه برمی‌خوريم که از ایشان به نام خیانتگران یاد شده است. نام یکی از 
آنان لائودیسئوس " یا لوسیوس " اس ت که از اهالی طبریه بوده است. این شش تن 
ظاهرا از سواران ریموند و همان کسانی بودند که صلاح‌الدین را از وضم سپاه 
مسیحیان خبردادند. به‌عتیده من خیانت ایشان در این لحظه این می تواند باشد 
که صلاح‌الدین را از مسیر مسیحیان آگاه کردند . نمی‌توان به تحقیق گنت 
که چه اطلاع مهم دیگری می‌توانستند در اختیار صلاح‌الدین بگذارند . 
« سرگذشت هرقل » و ارنول هر"دو ریموند را به گناه انتخاب لشکر گاه در 
مقابل حطین خطا کار شمرده‌اند. برخلاف تصور ریموند » چاه خشک بود . مولف 
« تسخیر » سخن را مفصل تر آورده و می گوید که ریموند » در مقام فرماندهی 
پیشاهنگان » سپاه معتقد بود که بایدبه سوی دریاچه پیش راند ؛ ولی پاسبانا نکه از 
دنبال می‌آمدند » از آن پیش پای رفتن نداشتند. ریموند که از تصمیم شاه داثر 
برفرود آمدن در آنجا سخت هراسیده بود » بانگ برآورد « از دست شدیم ». ابا 
چون مسلم شد که همانجا آرام خواهند گرفت » اوجائی را به عنوان لشکرگاه 
انتخاب کرد که برخلاف تصور اوء آب نداشت . عمادالدین شادی صلاح الدین را 
از حرکت عیسویان با زگو کرده است. 

محل واقعی اردو به تحقیق معلوم نیست . کتاب « تسخیر » و «سفر شاه 
ریچارد » و آمبرواز آن را دهکده‌ای موسوم به مارسکالشیا" یا مارسکالیا؛ - شاید 
صهنلمها... ۱-ابه۱ ۲ ۲ ماج لاوز( 
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خان مسکن 4 کنونی بازماندءٌ همین اسم باشد - ثب تکرده‌اند » حال آنکه عمادالدین 
و بهاء‌الدین دهکده لوییه را که | کنون در فاصلهٌ دومیلی شاخ های حطین در کنار 
شاهراه فعلی قرار دارد نام برده‌اند. نویسند گان عرب این جنک را نبرد حطین 
خوانده‌اند و صریحاً می گویند که آخرین صحنة آن برفراز شاخ‌ها به انجام وسید . 
کتاب « وقایع ارض قدس » آن را قرنتین (قرنة حطین» یعنی شاخ حطین) نابیده 
است . ارنول می‌گوی دکه نبرد در دو فرسنگی طبریه درگرفت. فاصلة شاخ های 
حطین تا طبریه از طریق هوا پنج میل و ازطریق زمین نه میل است. 

عمادالدین می‌گوید که کمانداران عرب دمادم مزاحم لشکر مسیحیان 
بودند و برای آنکه تاریخ نبرد را به‌روز آدینه اندازد روز حرکت مسیحیان را از 





سر اشتباه عمد » پنج شنبه گفته است . ارنول و « سرگذشت هرقل » هردو به تلفات 
سنگین مسیحیان درضمن حرکت اشاره دارند. دقیقاً معلوم نیس تکه بوته‌زار حطین 
چه هنکام آتش زده شد. به اعتبار قول ابن اثیره یک تن ازمجاهدان اسلام تصادفاً 
تپه را آتش زد. هم او و هم عمادالدین به صراحت گفته‌اند که در بامداد روز 
چهارم ژوئیه که نبرد درگرفت » آتش سراپای تپه را شعله‌و رکرده بود . عمادالدین 
از آواز و بانگ نماز مسلمین درشب نبرد » تصویری روشن آورده است. 

به اعتبار قول ابن اثیر » بامداد روز نبرد پیاده نظام عیسوی کوشید تا مگر 
خویشتن را به دریاچه رساند. عمادالدین می‌گوی که شعلة آتش راه را برایشان 
بسته بود. به قول کتاب « تسخیر » پیاده نظام مسیحی هم گروه از سواران جدا 
شدند و از تپه‌ای بالا رفتند و بدین بهانه که رنج تشنگی آنها را به آستانة مرگ 
کشانده است » از امر شا ه که ايشان را فرمان با زگشت می‌داد » سرپیچیدند ؛ ولی 
همکی کشته شدند. ارنول می‌گوید که آنها تسلیم مسلمانان شدند و پنج تن از 
سواران ریموند به پیشگاه صلاح‌الدین رفتند و درخواستند تا ايشان را به قتل آرد . 
شاید همین کار ریموند بود که در نظر میهمان نوازان جلوة خیانت داشت » اگر 
چه به قول ارنول » این کار او فقط از سردلسوزی و به امید مرگ سریع ایشان بود. 
بهاء‌الدین فقط می گوی که لشکر مسیحی به دو پاره گش تکه یکی از آن د وکه 
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مسلماً پیاد گان بودند» در محاصره آتش افتاد و قتل عام شد ؛ در حال ی که دیگران 
که گرد شاه حلقه زده بودند به اسارت در آمدند. تمام منابع مسلمان متفق‌القولند 
که بیش از آغاز جنگ در نبردی تن به تن میان یکی از سمل و کان با یک تن از 
سواران مسیحی سرباز مسلمان که مسیحیان او را به اشتباه پسر صلاح‌الدین 
پنداشتند » نسته شد , ۱ 

به قول ارنول » با مشاهده قتل عام پیاده نظام » شاه ریموند را فرسان داد 
تا بر مسلمانان زند . ریموند » به عنوان صاحب آن تاحیه برازنده‌ترین نامزد انجام 
اين امر بود و اين یگانه روزن؛ امیدی بود که ممکن بود ارتش مسیحی را وارهاند . 
بنابراین تهمت خیانتی که نویسند گان مسیحی دوران بعد و همچنین دوستداران 
شاه گی به ریموند بسته‌اند » بی‌اساس می‌نماید. خیانت و هراسی نی زکه نویسند گان 
مسلمان پدو نسبت داده‌اند » بر همین قرار پايُ درستی ندارد . لیکن مانور زیر کانة 
تقی‌الدین که صفوف خویش را برابر وی گشود » ظاهراً دلیل اتهام نخستین 
گشته است » اگر چه به قول عمادالدین » مردان ریموند کشته بسیار دادند. 
ارنول می‌گوید که ریموند تنها وقتی از میدان گریخت که حال یأس آور شاه را 
دید و دانست که امید رهانی بیهوده است. کتاب «نسخیره می‌گوید که بالیان 
و رینالد صیدائی در معیت ریموند گریختند » اما او نیز مانند عمادالدین » از نقل 
جزئیات خودداری کرد است . ولی از گفتار ارنول بر می‌آید که آنان جداگانه 
عزم فرار کردند و این قول به حقیقت نزدیک‌تر می‌نماید ؛ زیرا موضع ایشان در دو 
قسمت جداگانة سپاه بود . به گمان قوی اینان همراه با چند تن از پاسبانان که 
فرارشان را ترانس گزارش کرده است » توفیق گریز یافتند. وصف مشروح کتاب 
« تسخیر» از این نبرد با فرار ریموند متوقف می‌شود ؛ شاید مخبر نويسندءٌ کتاب 
یک تن از مردان ریموند بوده است. 

عمادالدین می گوید که بعد از فرار ریموند » شاه و سواران وی اسب‌ها را 
گذاشتند و به سوی فراز هه حطین عقب نشستند. اسبان ظاهراً مجروح و غیر قابل 
استفاده بودند . عمادالدین خاطرنشان م یکن که سواران مسیحی بی‌م رکبان - 
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خویش چقدر ناتوانند . این اثیر می‌گوید مسیحیان تلاش کردند تا اردوگاه 
خویش را به فراز قله منتقل کنند » ولی فقط چندان فرصت یافتند که خیم شاه را 
پر افرازند. آنگاه که سواران به اسارت درآمدند» همه‌شان پیاده بودند و از فرط 
خستکی در تنشان رسق نمانده بود . هر دو می گویند که صلیب مقدس را تقی‌الدین 
به چنگ آورد . گزارش الافضل با زگوی وضم عیسویانست در واپسین لحظات نبرد» 
و حال آنکه ابن القادسی می‌افزاید که همزمان با آخرین حمله مسلمانان بادی شدید 
وزیدن گرفت. 
وقایع ی که بعد از خاتمهُ نبرد در خرگاه صلاح‌الدین رخ داد » توسط ارنول 
و «سرگذشت هرقل » و عمادالدین و ابن‌اثیر تقریبا همه یکسان نقل شده است. 
لزومی ندارد که در حقیقت داستان جام آبی که به شاه ۳ دادند و نیز در حقیقت 
قتل رینالد شاتیونی بر دست شخص صلاح الدین تردید کنیم . 
«تاریخ دولت شاهی اورشلیم» مپاه سیحیان را مرکب می‌داند از 
یک هزار تن سواران ارتش شاهی و ۰ .۲, سوار دیگ رکه با پول سلطان هانری ‏ 
دوم نجهیز شدند » به علاوهٌ . . .: تورکوبول و ... ۲مسرباز پیاده که حيرة 
هفت هزار تن ايشان با استفاده از پول شاه هنری تأمین گشته بود . شک نیست 
که این ارقام اغراق آمیز است . در «سفر شاه ریچارد » از روی هم . . .. ۲ 
جنگچو سخن در بیان آبده که آن نیز به احتمال » خالی از مبالغه نیست. شمارة 
سواران را می‌توان یکث هزارتن » به اضافٌ دویست تن دیگر که این کروه با 
پول سنطان هانری پسیچ شدند » یا به عبارت دیگر روی هم . . ب, مرد دانست. 
در یکی از نسخه‌های خطی «سرگذشت هرقل » شمارة سپاهیان مسیحی 0 
و در یک نسخ دیگر ....ء تن آمده است. در نامهُ میهمان‌نوازان از یک هزار 
سوار که کشته و اسیر شدند و دویست تن دیگر که توفیق گریز پیدا کردند 
سخن" رفته است. ارنول می گوید که ریموند انطا کی پنجاه تا شصت سوار با خود 
آورد (تمام نسخه‌ها یکسان نیست). ترانس می‌گوید که .بم تن از سواران 
معید در این نبرد جان باختند و تقریباً هیچ کس از آنها جان بدر نیرد. او در اینجا 
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کلم « دوه » را به کار برده است که مراد از آن محتملا فقط خود نویسنده است. 
در نامه میهمان نوازان » شمارةٌ بازماندگان دویست تن آیده است. شمارة پیاد گان 
نمی‌توانست از ده برابر تعداد سواران بیشتر باشد و احتطلا از ده هزار مرد کمتر 
بوده است . تعداد سواران سبک سلاح تورکوپول تقریباً چهارهزار تن بوده است. 
ابا می‌نماید که در نبرد سهم عمده‌ای نداشتند و شاید هم شماره‌شان از این کمتر 
بوده است . تعداد مجاهدان لشکر صلاح الدین احتمالا اندکی از عیسویان بیشتر 
بود » اما در هیچ‌جا رقم قابل اطمینانی از آن بیان نشده است . رقم ۰ ۰۰ ۱۲ 
سوار و گروهی بیشمار سریاز و داوطلب که توسط عمادالدین نقل شده است ؛ 
یقیناً خالی از اغراق نیست ؛ کمااینکه تخمین پنجاه هزار او از تعداد جنگجویان 
مسیحی جنبه مبالغه‌اش حتی از این هم بیشتر است. بهاءالدین حتی از اين هم 
فراتر رفته است و می گوید که . ...م تن از عیسویان کشته و . . .۳ تن اسیر 
شدند . می‌توان به گمان گفت که شمارُ لشکریان خود صلاح‌الدین ۱۲۰۰۰ 
برد بوده که با سربازان داوطلب و قوای تازه نفسی که از دوستانش بدو رسیده 
تا ...م, تن بالا رفته است. می‌نماید که هر دو سپاه گران‌ترین لشکرهائی 
بوده‌اند که طرفین تا کنون به میدان کشیده بودند . اما رقم ۰.۰.۰ برای 
مسیحیان و .۰..,» برای مسلمین بالاترین رقمی است که می‌توان پذیرفت. 
ساز و برگ سواران مسیحی بهتر و کارگرتر از هرسرباز مسلمان بود » اما چابک - 
سواران مسلمان مجهزتر از تور کوپول‌ها بودند و وضع تنجهیزات پیاده نظام ایشان 
در حدود پیاده نظام عیسوی یا کمی نیکوتر از آن بود. 
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از این نبرد وصفی مختصردر کتاب میکائیل سریانی » سوم » ص ع .: آمده است ؛ این عبری شرحی دوازتر 
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روایت ازدنی کتاب میکائیل ( ص موم ) و همچنین گزارش کیراکوس گانتزاکی عهتاعه (ص . بع) 
هر دو نادرست است . هم منابع ارمنی و سریانی ریموند را خیانتکار شمرده‌اند. دربار؛ منابع این نبرد و سهم ریموند در 
آن بالدوین بحثی ارجمند کرده است (ریموند سوم طرایلمی » ص .+-:۱۰) 
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آرنولف (اسقف لزیو) : ۳۱۲ 

آرنولف تل باشری ۰ بمء 

آرئولف ( کوتوال بلانچگارد) ۳۰٩۵‏ 

آرنولف کالابریائی ۰ ۰ 6-0 ۵ ۲ 

آرنواف مالکورن راسی (بطریق اورشلیم) : 
۱ ۵ ۳-۰ ۲ ۱۱۹ 6۱۱۹ 
۱٩۱ ۶ ۷‏ ۰ ۲۲ 





2۷۸ ۱ جنگهای صلیبی 





آسی -> ژیلیر 


آسیای صغیر : مکرر : -ه بیزنطه ۰ سلجوقیان » 


ارامنه » دانشمندیان 

آقستقر (ابیر حلب) : مع ‏ » ب. ۲ 

آق سنقر > برسقی 

آق شهر (فیلو ملیوم) : ۳۲ ۰ ۱٩,‏ ۰ و۲ 
۳۰۷ 

۲ ٩ ۰۲ ۱ : آتوچ‎ 

آفوچ , آلکسیوس : ۳۹ 

آکیتن (] کویتین) : ٩  ۳.-۳۲‏ به‌بعد 
-» النور » گودفری » ویلیام نهم 

آگنس طرابلسی (بانوی مرقب) ۰ ه ۲۲ 


آاگنس کورتنائی (کنتس یافا) ۰ ببعم » 


6 ۳۸ » ۲ ۱-۲ ۳ ۶ 4 ۳په ۲پاع ‏ بو ۶ )6 


۰۰٩ ۶ ۹‏ ۰۱۸ ) ۸و ه 
آکنس (ملکة بیزنطه) : موء » بو 
آ گیلرو + ریموند 
آلب ارسلان (امیر حلب) : مر ع-۷ع ۱ 


آلب ارسلان سلجوقی : . ۲۰۹۰۲ ۲ 


۳۷ 
آلبرت اکسی (مورخ) : ۲۱ » دوه 
آلبرت » دنت بیاندرت ۰ ب ۲ به بعد ؛ و۳ 
آلبرت ناموری (صاحب یافا) ۰ و,» 
آلبریک بودای : و ه ۲ » ۲۳ 
آلپ » کوهستان : دم ۰ بو 
آلتونتاش (امیر بصری) : ۳ - ۳۷۶۸ 
آلفونسو» اول (شاه آرا گون) ۰ مسرب 
آلفونسو » هانری (کنت پرتغال) ۰ ۲۹۸ 
آلفونسو » هفتم (شاه قشتاله) : ٩مر-رر۳‏ 
آلکساندر » سوم (پاپ) : پع ع » ٩۲‏ 
آلکساند رکنورسانوئی (کنت گراوینا) : 


۶ ۶ ۱ ۱ 


آلکسیوس حه آتوچ ل بثلا 
آلکسیوس اول کامنوس (امپراطور بیزنطه) : 


و شاهان اورشليم : ٩۰۱۰ ۰٩‏ ۱-وب » 
و صلیبیان ۱ . ۱۱ ۰۲۲-۲۰ ۲-۳۲ 
و بوهموند : ۳ع » > » به-ره - و 
تانکرد : ۲بوه » م۳ » .عو» 
و , : و کنت طرابلس ۰ موهءع, » 
بخ ب ۱ ورن و پاپ : م, عتوم ‏ 
٩‏ هروه و درگذشت ؛ ۱ .۰ 
و برس ۲» ارجاعات دیگر ۰ ۰ » ء > 


۳9۸-۵٩ ۳۱۱ ۰ ۳ ۰ 


آلکسیوس دوم کامینوس (ابپراطور) : 


.۶ ٩٩ ۲ ۶۹۷-۹۸ ۳ 


المان : , ۲ » ع ۲ »۰ج ۰ .م به بعد » رو » 


۳٩۱ ۲ ۳۸ ۲ ۲ ۰۱ ۴ ۶‏ ۹۶ ۲ 
۷ ۳ ۲ ۳۰۰۰۳۰۳ 1 ۳۱۲ ۳۶۰ ) 
۵ ۳۵ ۲ ۶۱۳ 6 ۶۱۵ ۶-۶۸ ۶ 
ره ع» ۹۹ ۶ ۷ ره > فردریک» کنر 


آلویوس (اسقف اراس) ۰ ٩۳‏ ۲ 
سل 


۳ ۰ ۱۰ 
اروشایمی (بانوی انطا کیه) ۰ ۲ ۲ ؛ 
۰۳۴ ۲۱۰۰۱۱ ۷ ۱۳ ۳ ۰ 9*۱۹ ۳ 6 
۰ ۲ .۰ ۲۳۲ ۰ ۵ ۳ 6 ۳۵۰ » 


> ۰ ۷۷ 


آمادئو ساوائی : ۲٩۹۳‏ 
آمالریک اول (شاه اورشليم) ۰ جلوس ۰ 


۰ 
۰ 


٩-ع‏ ؛ شاهی : و۲ 
ارجاعات دیگر : . ب ۲ ۰ عم » پم > 
(فد ۵ 6 عف۵ا ان 6۳9۹ 
٩ ۶۰٩ ۰ ۶۰٩ ۰ ۳۳۹۰ ۰ ۳۸٩ ۰ ۲ ۹‏ 


۷۱ 


آمالریک لوزینیانی (آمالریک دوم): ٩‏ ؛ . 


0 ۳ 6 6 ۳۲ ۲ 6 6 ۱ ۱-۱ ۳ 








آمالریک ننی (بطریق اورشلیم): . ٩-۲‏ ۱ » 
۰۹ ۶ ۶۷ ؟ ٩9 ۰ ۶۷۱ ۰ 2۰۰ ٩‏ ۶ 

آمالفی » آمالفیان ‏ ۰ ۱ ۶ ۳ 

آمانوس » کوهستان ۰ و 
پ 6 ۲ 6 » هو ۵ 

آمپرواز (مورخ) : رو-. ده » باه 

الا مر (خلیفه) : ع ۰۱ ۳۹۶۰۱۹۳ 

آنا > کامنا 

۰ ۳۳۰۲۹۰۲۰۰۲ ۱۰-۱ : آناطولی‎ 
) ۸۰ ۶٩ 6 ۶۰ 4 ۶۳ » ۳۷ » ۳ ۶ 


۰ ۳۱ ۲ ؟ 


٩ ۱۳۱۷-۳۸ 6 ۱۳۸ 4 ۱۳ ۶ ۸ 

۲ 9 ٩ ۶ ۲ ۵ ۰ » ۲ ۳٩ ۶ ۱ ٩ » ۱٩ 

٩‏ ۵ ۲ 6 6 ۲۷ ۳۰ 6 ۰ ۱ع ۳۰ ؟ 

٩ ۳۶ ۰ 6 ۳۳۰ ۲ ۳۳۷ ۲ ۳۱ ۲ | 

٩ 5۷ ٩-۸۰ 4 ۶۱۲ ۳۹۸ ۷۳ 
۰۰۷ 6 ۶ ۹۸ 4 ۹ 

آنالکتوس دوم : ۲٩۲‏ 

آنتی توروس» کوهستان: ۰ ۲ ۰ ۱۳۸ ٩‏ 
۶ ۶۱ ۶۱۶ 

آنجلوس + ایزااکك 

آنجو (آنژو). ء. ( + فولک » جفری» سی‌بیلا 

آندرونیکوس + کامنوس » کنتوستفانوس » 
واتائتس 

آندرونیکوس اول کابنوس ( امپراطور) : 
پبم-۰ 21۳۸ ۲ ۱۷ ۹-۶ ۳۳ ۰۰۲6 ٩۸-۵‏ ۶ 

آنسلم (اسقف بیت لحم ) ۶ 4 ۸-0 ۲ 

آنسلم بوئی (اسقف سیلان) : ۳ ۱-۲ ۲ 

آن‌قدیس » صویعه ۰ بر » ۳٩‏ 

آثکارا (آنقره) : ء ۲ » ه ٩۱ ٩۰ ۳ ۲ ٩۰۲‏ 
۳ ۴ 6 ۶۸۰ 

آنگولم > جفری » فولچر 

آلی : 6 : + ساموئل 


5۷۹ 


آورسا + ویلیام 

آوسنس » ژرارد 

آولثا : و ۲ » هه 

آیتکین (امیر بصری) : ۰۲ ۱ 

آیمری لیموژی (اسقف انطا کیه) : ده( » 
٩ ۳۸-9 6 ۳۸۲ 6 ۳۷ ۰ 6 ۲ ۷‏ 
٩۱۱ 6 ۶۰۷ ۲ ۶۰۶ ۳‏ 6۰ ) 
۱ ۶ ) ۶۳۲ ) ۳ ۶ ۰۱ ۲۵ ۰ 9 

الف 

اباق » مجیرالدین (ابیر دمشق) ۰ ۲ ( » 
۳۹۰-۲۳ » ۳۹6۵۰۹۷ ۶ ۳۹۸ 

اپنوس (آپیدوس) : ۱۰۰ 

ابراهیم (سردار) : ۲٩۳‏ 

ابراهیم ارتقی : ۱۳۹۱۲۶ 

ابراهیم سلجوقی : ۲۰ 

6٩۳ : ابرم‎ 

ابسالم (اسقف عکا) : ۳۹۰ 

ابلین + بینی 

این ابی‌طی » (سورخ) : ۳-۹ و 

اين اثیر (مورخ) : ودب » ده » .یاه » 
۳ ۰۷/۶ ۱ 

اين ازرق (سورخ) : ۲مه 

این بدیع : ۷ع ۱ 

اين بطریق » سعید (مورخ) : هه 

این‌بی‌نی : ودوده 

این تمرت : ۲۸٩‏ 

اپن جبیر : ۳٩-۲٩ه‏ 

ابن خلدون (مورخ) : »ده 

ابن خلکان ۰ او 

ابن دایه ۰۰پ » . .ء 

ابن رزیک : ب ۲ 

اين سلار » امیر (وزیر) : ۳٩۳‏ 








۸۰ جنگهای صلیبی 








احمر » پحر : ۱۳و ۰۱۱ ۱و 
ادرنه : ؛ ۲ ۲٩۰‏ » ,۳ » ۳.۲ .سم 


این صلیحه (قاضی جبله) : ۲ » رم 

این طویر (موزخ) : ده 

این عبری » ابوالفرج : رده » 9۷۰ 

اين تادسی (مورخ) : ع ببه 

این تادوس ۰ ۱ . ..««(««۱‌.۱ 

این تراجه (ابیر حمص) : ۱ ه ۱ 

این قلانسی (مورخ) : ۲بده » ده 

اين معشر » تل : پم ۱ 

این مقدم » محمد (نایپ‌الحکوبه دسشق) ۰ 
1۱۶۰ ۷۰ ) مب 

این منکو ۰ :۳ 

آين ملحی (ابیر حلب) : هو ه-ء و۱ 

ابو شامه : ۳و » ده 

ابو طاهر اسماعیلی : ۱۳٩‏ » ۷ ۱ 

اپوالعسا کر (امیر منقذی) + سلطان 

ابوالغریب (امیر بیره) : ۱۳۶ 6 ۱۵۰ 

اپوالفتح اسماعیلی : ۲۳۱ 

اپوالفتح افامیه‌ای ۰ ۰1.۹ 

اپوالفدا (مورخ) : هه 

ایوالمناقب بن عمار : ۱-۳ب 

ابوالهیجار اربلی : ۱؛ ۱ 

اپورتو : ۲٩٩‏ » ,وم 

اپیروس 4 ۵۵ ٩.‏ .هو 

اترانتو : ,. ۲ > میکائیل 

اتوباربنگر (استف فرایزینگن ) : همم » 
۸۰ ۳۱۱ 4 9 ۳۲ 

اتوریسبر گی : م ۷-۱ > 

اثارب 6 ۱۳۹۰۲۳۷ ۲ ۱۷۱۰۸۷۲ ۲ ۱۷۹ 6 
۴ ۱۸۶ ۱۸ ۲ ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ ) 
۱ ۰ ۲۷ ۰ ۸ ۲ ) ۰۳ ۲ 


احمدیل (امیر براغه) : ۲ع-۱ع و 


ادرمید + آدرامیتیوم 

ادم (اسقف بانیاس) : عم 

ادو (استف بیروت) ۰ ع.ه 

ادوشیا + کامنا 

ادوی دویلی (مورخ) : ۳۱۸ ۱ ۰۳۲ .ده 

ادوی سنت‌آمانی (خدمتگزار» مرشد پاسدران 
معبد): ۱ 1۶۳۹ ۶٩۱۳‏ ۹-۹۰ ۶ 

اذفه : پم » رو ٩‏ .و .۲ بمب 
٩۱ ۲ 5‏ ۲ » ۶ » ۰.۲ 

اراسثه : .۱ » زر ۲ ۱۳ مرب 
به پم ۲ عع » وع » و ) و و 
٩ ۱۳۹ ۱۳۲۳۰۳۶ ۲ ۱۰۵ ) ۷‏ 
۱٩ ۱ ٩-9۰ ۱۶۳ ۱۶۲ ۸‏ 
۷ ۲۰ ۲ ۱۷ ۱۸۶ ۸۷-۸ ۱ 
٩‏ بهبعد » ,مس ۲ به‌بعد » ۲ ء ۲ به‌بعد» 
ء 4 ۲ » ۶۷ ۳ ۲ ۲۹۸ » ۲۹٩‏ » ۲۷۰۲ ) 
۶ ۷ . ۲۷۹ ۲ ۳۱۷۷ 1 ۲۸ ۳۳۸۱ 4 
۹ ۳۶۱ ۲ ۳۶۰ ۳۰۹ ) ۳9۷ » 
۰ ۷ و ۳۷ به بعد ۲ ۱ ۳ ۳م-۲ رم » 
۹ ۳۹۶ ۳۹۸ ۲ ۶۰۲ 4 
٩ » ۳ 6 ۰9 ۰5 ۳‏ ۲ » 
۶۳٩ ۲ ٩‏ 86۰ » ۳-۵6 » 
٩‏ ۰ 9۸ ) همم ۸۷ ۹۱ ) 
۱ ۲۰۰ ۰ ۵ 6 0 ۰ ۵ 6 ۹ ۵۱ ) یب ه 

اراه : ۱۸۳ 

ارانژ » برنکار 





فهرست اعلام 2۸۱ 





اریان دوم » پاپ : . ۲ ۲۳ » . : » ٩۰‏ » 
۳۸۹ 

اربل : ۱:۱ » ۳۷6 ۲۵۱۹ 0۳۲۰ 

ارتاح : ۰ 6۸ ۱۷۱ ۶ ۱۷ 6 ۸۱ ۲ 6 
۳۸۰ ۶۳۰ 

ارتقیان ۰ و » ۳ , » ۳ ۱۳۵-۳ » 6 » 
۰ ۹۸ ۱ ۳۱۷۷ ۲ ۳۸۱ 6 6۳۸۰ 
۸۱ ۸۶ ۳۹۹ 6۲۹ ۱ ۷ ) 
۱ ۶ 6 ۰۵ ۱ + ایان بدرالدوله» 
پلک ء داود » ابراهیم » ایلغازی » 
قرا ارسلان » قزل ارسلان» نورالدین » 
قطب‌الدین » سقمان » سلیمان 

ارتود کسان : .۰ , » ۹٩‏ » ۱۰+ » عم » 

مه 6 یدبع وه ؟ 
مکرر + پیزنطه » آلکسیوس » مانوئل » 
ژان 

ارتود کسان + بیزنطه » بیزنطیان 

اردریکک ویتالیس (مورخ) : ۱ده 

اردفالو > فالیری 

اردن » رود : ء » ۷ ۰ ۱۰۱۰۳ » 
۱۸ 6 ۱۸۳ 6 ۱۹۰ 6 ۳۰ 6 ۲۷,۹ 6 
۰ ۳۳۹6 ۰ ۳۹۲ ۲ ۳۹۹ 4 ۰۷ 6 ) 
٩ ۵۱۱ ۰۰6 6 6۸٩ 6 ۶۸۷ ۶ ۳۸‏ 
۳۴ ۰ ۰۳۰ ۲ ۰۳۱ ۰ 9۶۸ 

ارزغان : ۲۱ » ۳۸۰ 

ارس » رود : ۱۸۳ 

۱۰۳ ۱۰۱ ۷ ٩۰ ۸۲-۳ » مر‎ »٩ ۰ ارسوف‎ 
۳۶۰ ۶ 

۲ ۱٩ : ارلئانه‎ 

ارنتس + نهرالعاصی 

ارنوت » قلعه (البرجح ؟) : ۳٩۷‏ 


ارنود » قلعه (بیره) * عء ۰ ۱ 

ارنول (مورخ) : ۰۳۸ ۰ ٩ه-رهه‏ ۰ ۹ » 
هب ع و 

۰ ٩۲ ۰٩ ۰۲ ۰۱۰ ۰  » ۳ : اروپا‎ 
» ۳۷۲ ۳۹٩ ۳۹۸ ۰۵ 
6 ۸۳ 6 ۶۱۷٩ » ۶ ۶6 ۶۱٩ ۰ ۳ 
پ۱ه » ره > ایطالیا » فرانسه »آلمان‎ 

ازراعیل (جزریل) : ء » ۱۱ه - ۱۳ه 

اژه » دریا : وه 

» ۲۹۲-۹۳ ۰۳٩ : اسایه منقذی (مورخ)‎ 
6 ۳٩ ۹-6 ۰ ۰ ۳ ٩۳ ) ۳۱۷۲۰۷۸۳ ۳ 6 
۰1۱۲ ۶ ۲ ۰۹ 

الاسباتاریه > میهمان نوازان 

اسپانیا » اسپانیائیان : .۹-رر۲ » .وم » 
۳۷۳ 

۳۰۰ » ۲٩٩ » ۲٩ : اسپیر‎ 

استابلون : ۷ 

استراباد : ».۰ ۲ 

استراسبورگ : ۲۹6 ۶ ۲۹۸ 

استفانی میلی (بانوی ماوراء اردن) : ۱وع » 
٩۲ ۳‏ ۶ » ۶۷ ۵ 

استفن (استف متز) : ۳۰۰ 

استفن (امیر رپنی) : ۷ع ۲ » ٩ ۳۸٩‏ 6 5۲ 

استفن (فرماندة گارد وارانژ) : ۱,-. وم 

استفن ( کنت بلوا) : پ۲۳-۲ » ۳۵ » و » 
۸۱-۹ 

استفن (کنت بو رگاندی) : ۲۹۰۲۳-۲۳۷ » 

۸۹-۸٩ ۲ ۳۳ 

استفن شامپانی (کنت سانسر) : ومع » 
۶۹۹۱ 

استفن لافرتی (بطریق اورشلمم) : ۰۳ ۰۳-۲ ۲ 





۸۲ 


جنگهای صلیبی 





استیا + آلبریکك 

اسدرانلون : ه » و » مر باه 

اسرون : ۳۱۳ 

آسروننه > خسروئنه 

اسکندر مقدونی : ۱۹6 

اسکندرون : ۱۰ » 66 ۲ » ۳۸۲ » ۰.۲ 
۶۱۸ 

اسکندرونه : ۳ ,و 

اسکندریه : ع ز » .۱۸ ۲۰۱ )ومع 
» ۷ ؛ ه ۶ 6 

۳.۰ » ۲ ٩۷ » ۲٩۵ » اسلاوها : پر‎ 

اسماعیل» اسماعیلی : و . ۲ » ۷ ۲ » ۶ ۲۲ 

اسماعیل بن بوری (انابک دمشق) : ۲۷ 
۳۳۷ 

اسماعیلیال * بود» ۱۳۳ ۳ع ۱ بو ۱ 
۸ ۱۵۱ ۹۶ ۱ ۰۱ ۲ ۵ , ۲ » 
۹ ؟ ۶ ۲ ۲ / ۲۳۱ ۶ ۳۹۶-1۵ ) 
۷۹ ۳۷۹ ۳۸۷-۸۸ 6 8۰0 ) 
۳ - ۲ » وب-عبع > علی‌بن‌وفا » 
اپوطاهر » اسماعیل 

اسمرئه : ٩ه‏ ۱ 6 ۳ ۳۱ 

اسود » رود (قراسو) ۰ ٩‏ ۳ 

اشدود : ۱ 

اشمونین : ۳۰ 

اشنورهال + نرسس 

الاشهر : هر » ۰ ۰ ۱۳س 

این » ابیر ارمنی : هب » ۱٩‏ » .»رد » 
۴۱ ۳ ۰ ۶ ۱[ 

اشیوا بورسی (بانوی جلیله» کنتس طرابلس) 
۶٩۰ ٩‏ 6 ۵۳۲-۰۳۳ 6 ۵۳۸ 6 
! ۰۰ ۷ 6 


اشیوایبنانی (ملکة قبرس) : :۹ع 

اصفهان ۰ ۰ ۱۶ 

اطریش  :‏ ایدا » هانری 

اطفیح : ۳۳ ۶ 

اغریدر » دریاچه : .مر 

افامیه ب آپامیه 

افریقا : ۳۲٩ ۰ ۲٩۰.‏ » وو ».یه 

۶ ۵٩ : افریم‎ 

افسوس (ایاسلوق) : ء ۳۱۳-۱ 

آفشین (سردار) : ۲۳۱-۲ 

الافضل ایوبی » سلطان : پر ۲و » موجه » 
۰۱٩ ۸‏ ۶ ۶ 5۷ 

الافضل وزیر: 6 ۱ ۰۳۰ 6 وم 
٩۳-۹۶ 6 ۱۸ ۲ ۱۰۸ ۴‏ ۱ ؟ 


۳۹ 

الاقصی » مسجد : رم , » روم » پم » 
9:۷ ۱ 

اکمه : وب 

| کهارد اورائی (مورخ) : ۰۳۹۲۳۱ وم » 
هه 


البرا: , ه » ۵۹ ۲ب ۱» بر ب» ۲دم > پطر 

البستان : هء » .۵ ۱ه » ۱۲ 6۱ 

البو بن ارسلانتاش (صاحپ سنجار): ٩‏ ۱۲۷-۲ 

الدثبرگ ۰ بو 

العال : .بو 

الموت : ۱۳٩‏ » ۲ اسماعیلهان 

المیرو ۰ عء ب 

الویرا آرا گونی (کنتس تولوز) ۰ + » ۳٩‏ 
۱٩ ) 6‏ ۲ ۷۳ 


الیناند بورسی (امیر جلیله) : ۳پ ۲ » ۸ ۳۲ 








الثنور آ کیتنی (ملکة فرانسه): وم ۰۲ .۳.۰ 
۴ ۵ ۳۱ ) ۶ ۳-۲ ۳۲ 

ابا ( کنتس یافا): بو ب. ۱ ۱۱ ۰ ۲۲ 
۳۳۱ 

ایاسیه ۰ ۵ ۲ 

امبر يا کو » هوک اول (صاحب جبیل) : ۷٩‏ 

اببر يا کو» هوگ‌دوم (صاحب‌جبیل): ۳ 


۹ ۱ ۶ 9 
امیر بن سلار > ابن‌سلار 
انب : ۳۷٩‏ 


انر (نایب‌الحکومة دسشق): ۰۲۳۶ ,وتا 
6 ۲ » ۳۱۷۸۱۷ 4 ۲ رم ۲۱ ) . ۳۲۱۷-۰۳ 4 
۳ * ۳۷۸ » ۳۹۰ 

انطا کیه پیزیدیه : ۳۱۰ 

انطا کیه : مکرر بوهموند » تانکرد » راجر 

انطالیه : ۲۳٩‏ » ۲ ۲ » 6 ۲ » ده ۲ » 
۱ ۳۱۰ ۳۱-۱۷۱ ۶ ۳۱۸ 6 ۳۲۱ 

انگلستان » انگلیسیان ۰ ۰ ۵( ۱ ۰ 
٩۹۲۲ ٩۸ » ۲۸۷ » ۳ »‏ ۲ ۶ ۳۰۹ » 
۳۰ » بهع » ب ره هانری اول » 
دوم 

انگوراند (صاحب آپامیه) : ۲ ۱ 

انوریوس دوم (پاپ) : ء. ۲ 

اورا + اکهارد 

اورارد باری (مرشد پاسداران معبد ): ۰۰۳ » 
۳۱۱ 

اور کا (ملکه قشتاله) : رم ۲ 

اوربار تروانی (بطریق اورشلیم و اسقف اعفلم 
قیصریه) : ٩۷۸۹۰‏ ۶ ۱۰۱ ۰۱۰۳ 
۰ ۰ ۷۲۱ 1 


اوریک : ۸ ۲ 


۸۳ 


اوژئیوس سوم (پاپ): مهم ۲ ۲۹۱-۹ 
۷ ۳ ۰ ۳۲۲ 

اوستاس اول گارثیر ۰ پا 6 رب ۱ 
٩۰-۹۱ ۶ ۱۸٩ ۱۸۷ ۱‏ ۱ ۲۰ ۲ 

اوستاس دوم گارثیر (صاحب صیداء) : . ۲۲ 

اوستاس ( کنت بولونی) ۰ ۱٩۳-۶‏ 

اوستراتیوس (استف نیقیه) : مه ۱ 

اوستراتیوس (سردار) : بء ۲ 

اوماتیوس + یلو کاس 

۶ ٩۰ : اوورنی‎ 

ایاز ین ایلغازی ارتقی : ۲ع-۱ع, » ۱ » 
۱۶٩ ۸‏ ۲ ۱۰۱ 

ایاصوفیا ( کلیسا) : .۲ » رو » موع » 
۰ ۰ 06 

ایتلیکوس» میکائئیل (اسقف فیلی‌بویولیس): 
۳۰۲ 

ایدا (بانوی اطریش) : ۳۱-۳۳ 

۱۳۳ ۰۱۳۷-۳۸ ۰ ۱۲۱ ۰ » ٩ ایرال؛:‎ 
۲ ۰۵ 6 ۱ ۵۶ / ۱۱ ۱۸ ۰ ۹ 
۶ ۳٩۹ ۱ ۲ ۳۱۱ ۶ ۲۳۸۹ ۲ ۲۷ ۵ ۲۳ 
9۲۱ 

ایرتاش سلجوقی : ۱۰۲ » ۱۰۳ 

ايرن » برتاسولزباخی (ملکة بیزنطه) : 
۲ ۶ ۰ ۳۰۷-۰۱ ۲ ۱ ؟ 

ایرن (پیریسکای مجار) : ,۲ » ۲۳ 

ايرن (ملکه بیزنطه) : ۱-۲ ۲ 

ایزاا کك دوم آنجلوس (امپراطور) : ..ه » 
٩-۲ ۰‏ ۵۱ 6 ۱-6۷ ۶ ۵ 

ایزاا ک کامنوس (امپراطور قبرس) : ۰.۱ 

ایزابلا تورونی (بانوی ارتستان) : ۶٩۳‏ 

ایزابلا کورتنائی : به ۲ 


وروی وی 





مس ون ری وس 





۵۸ جنگهای صلیبی 





ایزوربه ۰ ,۳ » يپ , ۳ 

ایسوس ؛ »ع ۲ 

ایطالیا : , ۲ » ء ۲ ۲٩۰»‏ » ۳6 »۳ 
۸۵ ۱۰۱ ۱۰۱۰۵ 6 ۱۵ > 
۸ ۰ 9 ۱۷ ۰۱ ۳ 1 ۲۲۱ ۲6 ۲۲۹ 6 
۸ ۶ ۶ 9 ۲ ۰ ۲ 6 ۹۹ ۲ 6 ۸۷۷ 6۲ 
٩۸ / ۲ ۹۷ ۲ ٩۰ ۸‏ ۲ ۳۱۹ » 
۳۶۰-۱ 6 ۳۵۱ 6 ۳۹۰ 6 وس 6 
به بعد » ۳۷ » و و ع » ۲ ع ع » ٩ب‏ ع > 
۹۷-۸ ۶:۹۹ 61 ه -» ژنوا » پیزا» 
ونیز 

ایلتاش ۰ 3 

ایل دو کری > جزیرة فرعون 

ایلغازی ارتقی » امیر : ب ۲-: ۲ » ۲ 
۰ ۱:۸ وتا 
۱۱۹۰۷۸ ۲ ۱۸۲-۸۹ 6 ۰۵ ۲ 

ایله : ۳ , , » دوپ ۲ ۶ ۱ ۵۱۰۱ 
-ه عقبه 

اینوسنت دوم ء پاپ ۰ ۲و ۲ » ه ه-ع ۰ ۲ 

ایوپ » نجم‌الدین : ۲۲۳ » پپ ۲ » ,وم » 
۶٩۱6 ۶٩۰ ۶ ۱ ۶ ۶ ۷‏ 


ب‌ 
باب العمود : ۲ء ه 
البابه (غار) : برع ۲ 
باتمس » رود : ۳۱۱ 
بادری (اسقف دل) : بهه 


پار ه اورارد 
پاریشگر : ه و ۲ + هانری » اتو 
پارسلون (برشلونه) : ٩‏ ۲ » ,عم -ه برنگر 


بارهبرائوس > این عبری 

بازیل (استف یعقوبی ادسا) : بپ ۲ » عپ ب » 
۳۷۸ 

بازیل ارمنی : ۲۳۱ 

بازیل (امیر گر گر) : ۳۸۱ 

بازیل طبیب (شاعر) : ده 

بافره : مر ۲ 

بال : ۲۳۱ 

بالدوین (استف قیصریه) ۰ ٩»‏ 

بالدوین (استف ناصره) : ه ۳۲ 

بالدوین (صاحب گراندپره) : ۲۳ 

بالدوین (صاحب مرعش): ۳۱-۰۳۲ ۲ ۸ ۲» 
۷۷۰۷۸ ۲ ۲ 11 ۵ 

بالدوین انطا کی ۶۳۶۰0 ) 6۸۱ 

بالدوین اول (شاه اورشليم) : کنت ادسا ۰ 
۰ » شاه اورشليم : ۳»: » -پ » 
۹ ۰-۱۲۲ و انطا کیه : دم » 
۰ ۶ ۱۳۳-۳۷ ۱۶۱ 6 ۱۲ 6 
۲ ( ۱ ۰ و بیزنطه : 
۹٩‏ . به » و طرابلس : یپ » 
ارجاعات دیگر: ه » ,, » ۱۲ ؛ بع » 
۳ ۳ ) ۶۸ ۰۰ ۷۶ ٩پهب‏ يپ > 
۱۳ ۶۵-۶ ۱ 6 ۱۵۰۰0۵۱ ۱۰۲ 6 
۶ ۱۷۹ ۱۸۸ ۲ ۲۱۶ » 
۸ ۱۰ ۲ ۲۸۸ » ۳۳۸ ۳۶۰ > 
۷ ۳۰۳ ۳۰۶ 6 ۳۹۰ 6 ۳,۳ ) 
۳۷۰ 

بالدوین پنجم (شاه‌اورشلمم ): بع۳» وبا > 
۳ ۰۱۸-۰۱ ۶ ۱ ۰۲ 

بالدوین چهارم (شاه اورشلیم): ۷ ۵ ۱ ۶ » 


۲ ۲ ۶ ۸ ۶۵۷۵ یدباع 6 مرپع> 





نهرست اعلام مه 





۷۹ ۸۳-۹۲ ۲ ۹-۹ ۱ .وتا 
۷۰۰۰ ۰ ۹ ۰۱۷ ۱ ۲ ۲ ۱-۲ ۲ 6 

بالدوین دوم (شاه اورشليم) : کنت ادسا : 
۱۳ 6 ۰-۶۶ ۶ 4 ۹-6۸ 6 
اسارت اول : , هسرع » بو » ۱۳۳ » 
۱۳۹-۳۰ » مجدداً کنت ادسا : وپ 
٩ ۱۳۰۳۰۳۹ ۲ ۱۱۰۰۱۱ ۲۳‏ 
۱۶٩ ۲ ۱۶۱-۶‏ ۲ ۱۵۲ » ۱۵۵ ؟ 
شاه اورشليم : ۳, ۳-۲ , ؛ ارجاعات 
دیکر : ۳ » یدوب ۰ ۲۱6-۱۰ ) 
٩‏ ۱ ۲۷۰ ۲۷۱ * ۳۳۸ » 5 ۳ » 
۶-0 ۳۵ ۳۷۳ 6 ۳۷۰ 

پالدوین سوم (شاه اورشلیم) + آغاز شاهی 
| پم ۳۱ 6 ت۲۷ ۲ ۳۸۱-۸۲ 
و دومین لشکر صلیبی : .۳۲-۳ ؛ 
نایبالحکومة انطا کیه : بامر-ومر۳ ؟ 
نایب الحکوه طرابلس : رمر-بمر۳ ؛ 
خلم مادر : .یرم ؛ حکومت : 
۸۹ ۶۰۱ ۶۰۳۲ 64۶۰۳ ۰ 6 ؟ 
و بیزئطه : ۰.۰ ع/۰ع » ۲ دوع 4 
سال‌های آخر : . -ه ء » ارجاعات 
دیگر : پ۳6 » ۳۵ 6 ۲۱۲۰ 
۲۳ ۰ ۶۲ 

بالدوین یبنانی(صاحب رمله): هم و » در ع» 
۶٩۳۰۹۶ 6 ۶ ۰‏ ۲ ۰۱۱ 6 66۶ 6 
٩‏ ۲۳ ۳ ۰ ۱ ۳ ۵ 

بالریکک » جزاثر : ۱۰.٩‏ 

پالس : ۱۳۱ » بع ۱ 6 هه - ۱۵۶ با 
۳۹۰ 

6 ۳۰ ۶ » ۲۳۸ » بالکان : ۲۲ » ۳۱ » هه‎ 
۶ ٩۷ ۶ ۳۲ ۰. ۳۰ ٩ 


بالیان اول (صاحب یبنی) : ۲۲۱ » ۲۰۹6 » 
٩۳ 6 ۶۷,۳ 6 ۳۸۸ ۰ ۷ ۰‏ ۶ 

بالیان دوم یبنائی ۰ عروسی با ملکه ماریا : 
۳بء » ۳و ؛ وساطت میان‌گی و 
ریموند : .۳-+۲ه » جنک حطمن : 
۰ دفاع از اورشلیم : ع-,ءه ؛ 
ارجاعات دیگر : ور » ر ره ع بو 
۱۸ 6 ۶ ۳-۲ ۵۳ 6 ۰۳۹ ۸ ه 6 
۰۷۱٩ » ٩‏ 6 6۷,۳ 


پالیکسری : ۳۱۳ 


بانیاس: ۱۰ » ۱۹۰ ب. ۰0-۲ ۲۲ ۷۲۲۱ 
٩‏ ۳ ۳ 6 ۲۳۷ 6 ۲-۲۳ ۲ 6 ۲۱,۷ 6 
٩ ۳۹۰-۹ ۳۳۹۱ » ۳۶۳ ۷‏ 
۰ ۰ 6 ۶۲۸۰۳۰ ۶۳۱ 6 85۵ 6 
5۸٩ 6 6۸۸ ۷‏ 6 ۰۰1۱ ۲ م6۲ 
به ادم » جیمز 

باواریا : ,م به بعد ‏ هاثری » ولف 

بتت » پوسف : ۳ ه 

بشرون ۰ ۱ ۳۳6 ۷۳۰ ۰ 0۲۳ )00۳۹ 
به لوسیا » پلیوانو 

پئینیه : ۱۰ ۲ ۲۰۳ 

پحرالمیت (بحرلوط): » » ۱ » ۰۱۱۲ ۱۱۳» 
۵٩ ۲۱۵-۰۱۲ ۴‏ 6 9۱۰ 

بدرالدوله + سلیمان 

بدران : 6۳ ء 

برابان > گودفری 

برادا » رود ۰ پ ۳۲ 

براناس » دمتریوس (دریاسالار) : وب ۲ 

براناس» میکائیل (حا کم بلغارستان): ۱ ,۲ 
۰6 ) 6.۵ 

۲ ٩۰ : براندنبورگ‎ 





۹ جنگهای صلییی 





پرانیچوو ۰ .۳ » .سم 

برتاسولزباغی ‏ ایرن 

برتراند بلانکنورتی (مرشد سواران سعبد) : 
و3 

برتراند تولوزی 
۰:۱۳ 

برتراند تولوزی ( کنت طرابلس) : و ب» سپ‌تا 


6 ۱ ۶ ۶ ۱۶۱ ۱۳۳ ۲ ۱۰۵ ۷٩ 


> ۳۳۳-۳ 6 ) ۳۲ "۲ ۳۳۲ 6 : 


» ۳۵۶ ۳۲ ۵ ) ۲۱6 ۲ ۱۸۵ ٩ 


۶ ۱۳ ۰ ٩ 
۳۰: برتردا مونتفورتی ( کنتس آنجو):‎ 
۱۰ : برج داوود‎ 
ردان » رود ( کیدنوس » سیدنوس) : بو‎ 
۰.۹ 
: بردویل » قلعه (قلعة بالدوین)‎ 
برزیه (برژویه) - . ه‎ 
۲۷۱ : برسق‎ 
: برسق بن پرسق همدانی‎ 
۱ 6 1 « ۳ 
: پرسقی » آقسنقر (اسیر موصل)‎ 


۱ ٩۸-۲ ۰ ۱ 


6 1 ۶۲ » ۷ ۶ ۱ 


» ۱ ۶۸-۹ 

٩ ۲۰۸/۲ ۰۷ 6 ۴۰۳۲ ۴ 
۲ ۰٩ 

برشیا ‏ آرنولد 

برصابونی : پ ه-٩ه‏ ۱ 

برصوما (صومعه) : 

برصومای قدیس * هب۳ » ۳۳ ء 

برصوما ( کشیش یمقوبی) : 

پرغمه : .ور ۳۱۳ 

پرکث (طبیب) : . ٩-۲‏ ء 

ب رکیارق (سلطان سلجوقی) ۰ 


۱ ۵۰ » ۱۴ ۶ 


۱ ۷ 


۲۳ /(۳ 


۵ ۱ » و ۶ ۶ 


برگن 1 
برنارد خزانه‌دار (مورخ) : ۰4 » .ره 
برنارد» سن (راهب کلروو) ۰ 
۷ ۳ * ۳۳۲-۰۳۳ ) ۶ ۳۳ » ۳ ۶ 
1 
برنارد والانسی (بطریق انطا کیه) . 


۸ ۶ ۳۲۰5 » ۶۸4۶۷ ) بوعو ۱ ۱ 6 


۶۲ ۱ نا 


۶ 


۱ ۱۵۲ ۲ ۱۵۱۰۵۸۷ ۲ ۱-۲ با 6 

۵ ۷ ۱۷۸ 6 ۱۸۲ ) یم 6 

۲ ۲ ۸ 4 ۲ ۰۸ ۲ ۱ ۹۷ ۷۸ 

برنگار (استف ارانژ) : . , 

برئویل » تئودور : 

بروا -ب حوگ 

بروکسل > گوتمان 

برولد : عم » وم 

پروئو : مه 

بریز بار > گی 

بریس » پطر : ره 

۲ ٩ : بریندیزی‎ 

بریئیوس » نیسفوروس : ده ۰ ۱ع - ۲۰ 

بزاعه : ۲و » ووو ‏ ور » مرو 
۳ ۰ ۲۷۱ ۰۲ ۶۷۲ 

بزواش (مملوك) ۳۳-۳۶ ۲ 6 ۲۳۵ 

پسفر : ۲ ۳۳۸۲ » ۲۸ ۳۰ ۳,۱ ) 
۳ ۶۰۲ » ۶۰1 » ۹۸ ۶ 

بصرفوت : هع ؛ ۲۸۱ 

۶ ۱۲  هرصب‎ 

بصری : 
۰۰ 


بطیحه : پ. ع» , ع 


۱۰۳ 


۰ ۳۹۱ ۱ ۳۸۰ 6 ۳۷۸۰۷٩ ۰ ۴ 





فهرست اعلام ۵۸۷ 





بعرین (مونتفرال) : ۲۳۰ » ۲۳۵-۳ » 
۵ ۲ ۰ ۲۰۱ 6 ۳ ۳۲ 


بعلیک: و ۱۰ ۱۱۱ ۲۲۹۱۲۲۰ 
۳ ۱۳۹1۰/۹۳۵ ۹۰۰ ۲۰:۳ 
۳ ۰ م۳۹ 


بغداد : و » و » وع » بی»۳ب ۰ ۱۳۱ » 
۶٩ ) ۲ ۲ ۳ ۲ ۳ ۰۸ 4 ۱۶۷ » ۱ ۶ ۰‏ ۲ 4 


6 ۶ ۶ ۱ 4 ۶۳۳ 6 ۶۰٩ ۰ ۳۳۹۷ 6 ۳۸ » 
۶۷,٩۱ ۲ ۶۰ ۰ ۸ 

پغراس + باه ۲ » ۳٩‏ ۰ ۰۳ ) م۳۸ » 
> و ۶ 6 ۰ ۵ 0 

بقاع : چربع 

بتراط ارمسنی : ۱9۰-۱ 

بقراطیان (سلسله) : ۳ 

پقیعه : و » باه » ۵ » ۰۰ ۲ ۲ ۲۳5 » 
٩ ۳۹۸ ۳۶۲ ۳۳۳ ۲ ۲ ۶6 ۰ ۰۵‏ 
٩۱ ۶ ۶۷۸ » ۰۳ ۶۳۸ ۷‏ 6 
۰۹ 

بکاس شغر - ۰۰ 

بکسرائیل : ۱۳۷ ۲ ۳۰۰۳۱ ۴ 

پلاچرنیه » قصر : ۲۲ » ۳۱۲ 

پلاسوم (شاه مجارستان) : ٩۸‏ 

بلاط : برع ۲ » ۸۱ ۲ 

پلاطنس : ۲۳۰ 

بلانچکارد : ۰ ۲ 

پلاتکفورت - برتراند 

بلییس : ۲ع » و ع-۳:ع ۰ 0عع ) ,و6 

بلژیک : وم 

بلغارستان : ۳.۱ 

بلک (امیر ارتقی): ۰ ٩٩۱ ۱ ۶ »۱ ۸۰-٩‏ ۱ ) 
۹ ۳ ؛ ۶۲ ۲ 





بلگراد : ۲۲ » ,سم 

بلئیاس + بولونیاس 

بلوا > استفن » تیبالد 

بلیخ » رود : بء 

بندیکت (اسقف ادسا) ۰ ۳ ۹-6 ۶ 

بندیکت پتربوروئی (مورخ) : .٩ه‏ 

بندیکت قدیسن » فرقه : ۱۸۰-۸۱ ۳٩۲‏ 

بئوعليم : ه ع 

پنوعمار : ٩‏ ۰ ۰۳۸۰۱۳۱۳ ۸ » رو » 
۱۳۷۸۷۹۸۹۹۹ + ابوالمتاقب » 
فخرالملکك 

بنو عمرون ۰ ۱۲ 

پثوبحرس : ۱۳ 

بنومزید : ۳۱ , + صدذقه 

بنيامین تودلانی : رده 

پوتومیتس » مانوئل : عع » ۱.۸ » هه 


۱۰۹ 
بورین -> آرچیمبالد 
بورژ : ۲۹۱ 


بورس + الیناند » اشیوا » گودفری » ویلیام 

بورگاندی : (٩‏ » ۲۹6 مه هوک سوم ۰ 
استفن 

بوری» تاج‌الملکک : ۳ » ,وه » ۲ب ۱۰٩۹‏ 
٩ ۶ ۲۰٩ ۲ ۰۷۳ ۰۰۱ ۶ ۸‏ ۲ ۲ 

بو کولئون : »4۰ 

بولس » دیر : ۲دعم 

بولس ( کلیسا) : ۳۳ 

بولسلاو چهارم (شاه لهستان) : .۳.۰ 

بولونی : ع ع - ۳ , > استفن » اوستاس » 

بولونیاس : بب » »ه ‏ > آنتریوس 











بوناپلوس (صاحب سرمد) : ۲ ۱ 

بوهم > ولادیسلاو 

بوهمند ‏ بوهموئد 

بوهموند اول (امیر انطا کیه)؛ اسارت :ٍ . ۱» 
۱ ۱۲ ۶ ۱۷ ۴۱ ۶ ۲ » ۸ ۲ ۳۹6 
پم ! آزادی : عع - ۲ع ؛ حکومت ۰ 
۲ با زگشت به اروپا : دم-۲) 
شکست از بیزنطه: ۰ ۷ ٩‏ 
درگذشت: به » ارجاعات دیگر ۰ .۱ » 
۴ * ۱۷ 6 ۳۶ ۳۸ 6 ۱ 6 مه 6 
٩۵ 6 ۳‏ 4 ۶ ۱۳۳ ۱۲۸ » 
۵ ۶ ۱1 ۶ ۱۷7-۸ 6 ۲۱۰ 6 
۷۸ ۱ ؟ ۲ » ۶ ۳۶ » ۳۰۸ 

بوهموند چهارم (ابیر انطا کیه و کنت 
طرایلس): ٩ع‏ ه 

بوهموند دوم (امیر انطا کیه) ۰ ورود به خاوره 
۱ حکومت : ب۷. ۲ ۸ ۲۰؛ 
درگذشت. ۰ ۲۰۹-۱ ارجاعات دیگره 
۷ ۶ ۱6۶-60 6 ۱۷۵ ۱۷ > 
۱٩ » ۳ ۱ ۱‏ ۲ 6 ۳۱ ۲ ۳ ۲ » 
۱ ۳ ۶ ۵ ۳۳۵ 6 ۸ ۳۵۷-۵ 

بوهموند سوم (امیر انطاً کیه) : کودکی : 
۶ ۱ » بلوغ : ۳-۲۰ » 
چنک باسسلمین : پ۲ع » ۲-۳۱ 
6 ۸ 6 ۵۰۷ 6 6 ۵۲ 6 ۱ و-. وه » و 
بیزنطه : ۱ ۱ ۰۰۶ ۶ » » ۵۳ 6 
۶۸۸ 4 و کلیسا : ۰۰۲4۵۰۱ ۶ و 
اورشلمم : ۱۲ ۶ 6 ۰۱ / ۰۲۰ » 
۹ ۰۳۱ » ارجاعات دیگر ۰ ۳۲ » 
۸ ۰ ۶ ۶8 

بهاه‌الدین ین شداد (مورخ) : ع»-۲وه » 
ب ٩0‏ ۰ 6 


جنگهای صلیبی 





بهرام اسماعیلی : و . ۲ » . »۰ 

بهرام شاه (امیر بوری) : ٩۱‏ ۲ 

بهسنی : ۳۸ 

بئاتریس ( کنتی ادسا) ۰ رم » ووس و 
۸۲-۳ ۳ ۳۸ » ۳۸9 

پیت‌اللحم : 6 » و٩‏ رین ۱۲ موب 
۸ ۳۳ ۷ ۰ 9 > آنسلم » 
رالف 

پییلس : مب + جبیل 

یت جبرین : ۱6 ۲ 

بت نویه : ب» ۲ 

ببرجیک + بیره 

بلرشیع : ۱۱6 ۲۹۵ 

لعرفت: ۱۲ ۹۱6 ۸۸۹ ۱۰۱۱۰۵ ۱۱۶ 
۷ ۶ ۱۳۶ ۰۱ ۲ 6 ۲۱۱ ) 
۱۹٩ 6 ۳۹۷ 6 ۳۹۱ ۳۶۰ ۸‏ ) 
۸٩ ۰‏ ۵۰۶ » ۵۱۷ 6 ۰۲۱ ) 
۵ ۲ ۵ ) ی ۲ و 6 ۳۹ ادو » 

لور ۰ ۱۳۶ 6 ۱۰ ۱۷۷ ۶ ۱۸ 6 ۲۱۹ )6 
۷۶ ۳۳۸۳-۸۶ 0 . و مه ابوالغریب» 
والران 

پیزنطه » بیزنطیان : مکرر . ؛ 

بیسان : ء ۰ ۹۳ » ,وه 

بین‌التهرین : .۱ » 6 » میب ب جزیره » 
فرات » عراق ء بغداد 


بت 
پارت » پارت‌ها (اشکانیان) : بء 
پاریس : ۸ ۲ » بع ع > رابرت 
پاسکال دوم (پاپ) : . ع » ۰۲-۰ ۸۳ 


فیرست اعلام ۵۸۹ 





۱۱۹-۲ ۱ ۲ ۱۱۰۲۱۸۷ ۲ ۹۱۳۰۹ ۸ ۲ 


۳۰۱ 6 ۱ ۸ 6 ۱ ۱۵ ۸ 

پاشیا + ریوری 

پاگان (صاحب حیفا) : باب 

پاگان (صاحب سروج) : ۱۱ 

پا گان (صاحب ماوراء اردن) : دود( 

پا کان صدراعظم : ۱٩۲‏ 

۳۱٩ ۲ .  ومرلاپ‎ 

پالمیر : , ب 

پالئول و گوس » ژرژ : ۳4 ۰ ۱ : 

پالئولو گوس » میکائیل : ۳.۰ 

پامفیلیا (تکه) : ه ۲ 

گرا : ۱ ۰۱۱۲ ۳ 

پترونیلا (ملکه آرا گون) : ۲۸٩‏ 

پتزاس (حکمران لاذقیه) : ,ب 

پچنگ (پچنی » بجناك) : بر ۰ ۲۰۰ ۰ 
۰۶ ۰ ۱۳۱ ۶ ۱۶ > 

پرا کانا + ژان 

پرتغال : ب . , ۰ ۲۹۸-۹۹ 

پرستر > ژان 

پرسا : ۱ ۲ 

پروسوچ (سردار بیزنطی) : ۳۰.۲ 

پرووانس » پرووانسیان : ۲۷ » ر۰۳ ۳۹ » 
ء پا ۷۷ ۳۵۱ ۲ ۳۹۵-5 ۷ ۳۹۷ 

پریسکا ‏ ایرن 

پطر (اسقف البرا » اسقف اعظم آپامیه): ۱۷۲ 

پطر ۰ استف اعظم لیون : ۰ه ۲ 

پطر + بریس » کریزولان 

پطر (راهب کلونی) : ۶ ۲ » ۳۳۲ 

پطر زاهد : ء » ۱ ۲ 

پطر قدیس» کلیسای (انطا کیه) : هع ۱» 


۱۷۵ 6 ۱ ۱ 


پفلغونیه: و ۲ ۰ ر ۲ »۰ ۳۰۲۳۹( ۳۰ ۲ : 
۱ ۶ ۶ » 5۸۰ 

پل آهنین ‏ حسرالحدید 

پلانتاژنه (سلسله) : ببعء » ۰۰ 

پل ایوب مخاضةالاحزان 

پلانسی + میلز 

پلوپونیز : ۳۳۱ 

پلوسیوم : پ ۲ ع » ٩‏ ۲-ر ۲ ۲ ۶۲ ۶ ) ۳ ۰ 
ء ع عء » ۵ ۶ ».۵۰ > بلییس 

پلیوانو (صاحب بگرون) : ۳بع » 

پواتو : عع 


6 ۱ 


پواتیه > ریموند 
پورتو ۰ ۳ > موریس » تلودوین 
پوگی > رارد 


پولوتسیان : ۳۱ » ۲۳۸ » . ۳۲ 

۲ ٩۰ : پومرانیا‎ 

> ٩۸ : پونتوس‎ 

پونس (صاحب تل‌مشس) : ۱۲ 

پونس ( کنت طرابلس) ۷0۵ ۰ ۰6 6 و » 
٩ ۲ ۱۵۵ ۲ ۱ ۲۰۳‏ 6۸-۵ ۱ 6 ۱۹۰ ۲ 
۱٩-۰۹ ۵ ۱۸۵ 6 ۱۷ 8-۷ ۷ .‏ 
۰ ۱۵-۱۷ ۲ ۵ ۲ ۲ » 5 ۳۳-۳ ۲ 
۹ ۲ ؛ ۶ ۳۵ 

پوئمامتوم :ٍ .۱ 

پهلوونیان : ۱۳ 

پیاسنزا : ۹۵ 

پیزا » پیزائیان : و سیر » .و ۲ر م۹ 
۳٩۰ ۰ ۳۶۱ 6 ۲ ۶6 ۰ ۲۳۸ ۵‏ : 
۳ ۷ ۲ ۰1۱ 


پیکرید یوم (کاخ) : ۳۰٩‏ 





۹۰ 


ت‌ 


تاتول (حکمران مرعش) : ٩‏ ؛ » عع ۰ 6۰ 

۱.۱ » ۱. . » ٩۱ : تاج‌العچم‎ 

تاج الملکك -ه بوری 

تاجه » رود ۰ ب. ه 

تاشفین بن علی : ۸٩‏ ۲ 

تانکرد (آمیر جلیله ونایب‌الحکوبه انطا کیه): 
حمله به بیزنتله : .ع-بم » و ریموند : 
۰ ۳۸ ۳۹ ۰ ۰ ۱ و دیمبرت ؛ 
٩:۹6 ۰ ۰‏ » و آزادی بوهیموند : 
۳ » نایپ‌الحکوبه ادسا. , وس ع ؛ 
با زگشت به‌انطا کیه: ۲۳ غروسی: 
6 ۵ هه» جنگ با حلب * ره» وو؛ 
حمله مجدد به بیزنطه : ۲ب-.ب » و 
کنت نشین طرابلس : وب- وب » و 
بالدوین امیر !دسا ۰ مج - .م۳ , » و 
مسلمین : ۱۳۲-۳ » یرون »و 
ارامنه: عع-۳ع , ؛ درگذشت: و ,» 
هء , » اشارات دیگر : ء » و » ,وه 
٩۵ 15 ۰۷ ۳۵ ۳۶ ۴‏ » 
٩ ۸۵ ) ۸۶ ۷ ۷۳ ۷۰ ۶ ۸‏ » 
۱۰٩ ۴‏ ۲ ۱۱۰ ۱۷ ۵۸ ۱ ) 
۶٩ ۰ ۲ ۰ ۲۵۶‏ ۲ » ۳۶6 » ۶ ۳۵ 

تانکرد ( کنت لچه) : ۲ب ء 

تبئین > تورون 

نتش (امیر سلجوقی) : ٩‏ 

تتش دوم (امیر سلجوقی) : ۱۰۳ 

۳۸٩ : ندمیر‎ 

ترا کیه . ۳.۳ 

ترانس (تریکوس) : ٩‏ به بعد 


۰۰ 


ترانغی 6 ۶۲ ۲ 





ترك » ترکان » ترکمانان : مکرر 

تروا > تیبالد 

تروان : و 

تزییریتزه : .مع 

تسالونیکا > .۳۰ » ۳۳۰ ..ه 

تسیتاس (سردار) : ء ۲ 

تفلیس ۰ عم 

تقی‌الدین (امیر ایویی) : ,مه » وه » 
۰۳۸ 

تکریت ۰ ۲۲۳ 

تل‌اين معشر» این معشر 

تل الشقحب ۰ ..» 

تل‌الصافیه ۰ » » 

تنل پاشر : ۲ع » ره » پاپ » ۲و موه 
۶٩ » ۱۳ ۱ ۱ ۲ ۱‏ ۱ » 
۰ ۱۸۹-۹ ۶ 9 ۴ ۲ 6 ۲۷ ۲ 6 ۳۱ ۲ 4 
۷ ۲ ۲۰۷۳ ۷ ۲ 6 ۵ ۲۷ 6 ۳ ۰۲ ۲ ۳۲ 6 
؟ ۳۲ ۳۹۲ ۳۸۰ » ۳۸۲-۶ 6 
۳۸۹ 

تل‌جزر : بام-ومء 

تل‌دانیث : ۳ , » عه, » وب ویو 
۱۷۸۵ 

تل عقبرین (نل عقرین) : ۱۷۱ 

تل کشنهان : . رم 

» ٩ : تلسان‎ 

تل‌مشس : ۲ ۱ 

تمرتاش(امیر ارتقی): دم » ۱۹۰ وتا 
۳٩۲ ۶ ۳۸۶ » ۲ ۳۱ ۱ ٩٩ ۰ ۷‏ 

تميرك (امیر سنجار) : مء , » ۱و۰ ۱۵۳ 

نشس * 6 ۶ 

تودلا > بنیامین 








تورانشاه ایویی : ۳-5 » مربع 

توروس اول (امیر ارمنستان) : .ه-٩؛‏ , » 
۰٩ ۸‏ ۲ ۳۱ ۲ ؛ ۶۳ ۲ 

نوروس دوم (ابیر ارمنستان) : بء ۲ » 
۶ ۳۸۵-۸۰ 6 ۶۰۲ 6 ۶۰.۳ »6 
6۰0۵ 6 ۰۸ ۹۶ ۶۰ 6 ۶۱۰ 6 ۶۱۶ 6 
۶۳٩ 6 ۶۳۲ 6 ۶۲ ۳ ۱‏ ؛ ۶ ۳-۵ 6 ۶ 

توروس » کوهسار : ۱۰ ۱۰ ۳۰۰ ۳ » 
۱٩۰ 6 ۱9 ۲ ۱۰ ۱۳۸ ۰‏ > 
۰٩ ۲ ۶۷ ۰ ۸۹‏ ۲ ۲ ۳۸۲ ۱ ۶ » 
روط 

تورون (تیئین) : ۰۱۰ ۰ ۱۱۰ ۰ ۱۱۳ » 
۸٩ ۰ ۰۱‏ ۰ ۰۳۹ -۰ همفری » 
ایزا بل 

تولوز : ٩ » ۳۱ » ٩‏ » و پ-۱,۳ » ۳۰۳ ۰ 
٩‏ ۱ هم برتراند » آلفونو جردن 

توماس بکت (استف اعظم کانتربوری) ۰ 
9:۳۱ 

توماس (حکمران کلیکیه) : ۳۸۳ » درم 

توماس (نایپ‌الحکومه ارستان) ۰ ء ه ء 

توماس یبنائی (صاحب رمله) : هه » ۱ ه 

تونس ۰ ۲۹۰ 

تیر ی آلزاسی ( کنت فلاندر) : ٩۲‏ ۲ » رم ۲ » 
۳ ۲ ۶ ۳۱۷ ۵ ۳۲ » ۸ ۳۲ 6 6 ۰ ۶ 
٩‏ 6 ۶۰۷ 6 ۶۳۰۰۳۱ 6 6۳۸ 6 
۷ ۰ ۶ ۸۳-۸ 5 

تیزین (دهکده) : ره 

تیماه ۰ ول 

تیمو (استف اعظم سالزبورگ) : ۳۳ - ۱م 

تئودور > برنویل » واتاتسس 

تلودور (راهب) : ۱۲ 


تئودورا (بانوی انطا کیه) : ررع » ب.ه 

تئودورا کامنا(ملکه اورشلیم): + . ع » ۱ ۲ع» 
۰-۱ ۶۶ 

تئودوین ( کاردینال پورتو) : 7۳۲ 

تلوفیلا کت + پوع 

توفیلوس : .و 

تیولی : ۳۳۲ 


ح 

جاولی (امیر حران) : بع 

جاولی سقاوه (حکمران موصل): ۲ب ۷ ۱۲ 
۱۳۳ 

جبار » ژرارد : ۲۲۹٩‏ 

جبل الطارق » تنگه : و. , » پوس 

جبل هارون : ۸۱ 

جبله : ۲ » ۱۳ » ۳۹۰۳۸ بو و 
۳ ۰ ۷ ۶ ۱۳۳ 6 ۱۱ ۲ ۲ ۵۸ ۲ 
۰۱ ۲( هوگ 

جبیل: رو ۷ ۷۹۰ ۱۰۱ ۰-6۱ ۳۶6 
۳۵ ۲ ۳ ۰۳۷ 6 ۰۳۹ ۰ ۶۱ ۵ 
امپریا کو 

جدر : ۲۸۰ 


حده ۰ ۰ ۱ 6 


جربه (جزیره) : ۲۹٩۰‏ 

جرجیس (ژرژ قدیس) » کلیسای : .ء » 
۶6 ؛ دیر : ۳٩۲‏ 

جرش : ۱۸۳ 

جرمانيقیه . , س 

جروز (امیر جلیله) : ۲-. ۱ ۱ 

جریکو + ریحاه 

جزریل + ازراعیل 





۲ جنگهای صلمیی 






6 ٩۱ » ٩ ۶ 6۶ 6 ۰ ۳ ۱ 
» ۱۳۵ 6 


حزیره : 
| ۷ ۰ ۶ ۳-۲ ۲ ۱ 





۱ ۲۷, 6 


! ۶ ۱ 6 ۱۲-۵۳۳ 6 ۸ ۱۱۷۷ 6 ۹ ب 6 
۶٩ ۶ ۳‏ ۲ ۳۸۰۰۸۱ 6 ۶۵1 ؟ 


» ۷ 6 ۵ ۰16۵۰ 6 ۵۱ 
جزیرة فرعون ۰ ۱۱۳ 
چسر ء ۷ ا . 


جسرالحدید (پل آهنین) ۰ .ه » بو » 


۱ ۰ ۱۷۱ 
جفری (از سواران معبد) : ۳ 
جفری رانکونی : ۳۱۰ 
جفری (رهبان معید) : ,ره ۲ 


جفری (صاحب مرعش) : مب » بمب » 


۱۹۰ 


جفری ( کنت آنجوو دوك نرماندی)  :‏ . ۲ » 


۱ ۳۳۹ 

جفری ( کنت کمن) : ۱. > 

جفری ( کنت وندم) : ٩‏ 

جفری ( کوتوال برج داوود) : :۱.۰ 

جفری مارتل : ,۲ 

جقر موصلی : ۲۷ 

جکرمش (اتایک موصل): . ه-+ع» ۲ , تا 
٩‏ ۲ ۱ 

جلیله : ع » و » و۳ » ور » رو 
۱۱۰۱۰٩ ۱۰۶ ۴۳‏ ) ۵ ۱۱ » 
۳ ۱۶ ۱۱۶ ۱۱۸ ۲ ۱۹۱ » 
 » ۳۶۶ ۲ ۳۲ ۳۲۷ ۵۶‏ ۳۰ » 
۳۹٩ 6 ۳۹۰۰ ۳٩۳ ۹‏ 1۰ 6 
8٩۰ ۸۸ ۱‏ ۹ 6 ۰۳ » 
۰۱٩ ۰۳۳ ۰۱ ۰ 6‏ ) ۶ ۵۲ ) 
۰۲۹-۸ ۰ ۳۹و + طبریه » تانکرد » 





الیناند» اشیوا» جروز » گودفری» حوک» 

والتر » ویلیام 

جمال‌الدین اصفهانی (وزی : ,۲ 

جمال‌الدین + محمد 

جمنیه : ۱6 ۲ 

جناح الدوله (امیر حمص) : ۱۳ » »وب » 
۷ ۱۳۹ 

جولان : ب » ۱۸۳ » و۳ 

جیحال » رود ۰ ٩.‏ » ۳۱۰ ۶۳۰ 

حیمز اهل میلی (مارشال سواران معبد) ۱ 
۰۲۹ 

جیوش یگ (حکمران موصل) : ۱۰۱ » ۱۰۲ 

جیوشی » زهرالدوله : .۱ 


3 


چراواس : ۳.۳ 


ح‌ 
حارم : ۲ع۱ » ۱۵۳ » م۳ وروی 
۰۹ 2 + گی » ارگیلوزا 
الحافظ (خلیفه) : ۲۲۰ » ۹ج 
حا کم (خلینه فاطمی) : ۱۳ » ۱ 
حبرون (خلمل) : ع » و » رم ۱.۳ > 
۶ ۱۲۱۳ ۶ ۶ ۱۱ ۲۱۸ 6 ۳۷۱ 
حبشه : ۳۱ » ۶٩۲‏ 
حبیس جلدك ‏ برع » رو ره 
حرال : ٩‏ ۵-6 ۱۲۳ ۱۲۷ ) و۱۳۳ 
٩ ۲۷:۲ 6 ۱۹۷ 6 ۱۹۰ ۱۸٩ ۰۹‏ 
٩ 6 ۰۰ ۰ ۱‏ ۱ 6 ۰ 9۲ 


حسن (امیرکاپادوکیه) : ۱٩‏ 





فهرست اعلام ۳ 







حسن (صاحب منییج) : ۳۸6 

حسن (صاحب بهدیه) : ۲٩۰.‏ 

حسن (وزیر) ۰ ۰ ۲۲ ۰ ۳۹ 

حسن صباح : ۳۸-۳٩‏ + اسماعیلیان 

حصن‌الاکراد : بجع » رمع » همع 
٩‏ ۶ 6 6 ۰ ۵ 6 

حصن کیفا : بپاوع » روع ) ورن ره 

حطین (د هکده) ۵۳۳ ۵۳۶ 

حطین » شاخ های (جنک): ۵۳-۳۹ ) ۳۷ ۵ ) 
۸ ۶ ۳۹ ۵ ۰ ۶ ۵ ۰6۸ ) ۰6۱ > 
۳ و ب«-۹ 01 

حلپ : .۱ ۱۳ 60/66 ) ٩‏ بو 
1 ۵۹۵۸ ۱۱ ۲ ۰ ۱۲ 6 ۱۳۱ 6 
۹ ۶۰ ۱ ۱۱۷-۶۸ 6 ۵۱-60 ۱ 6 
۳ ۱ ۱۸۳ ۸ ۱۸۰۸۸۷ 6 ۱۹۰ 6 
٩‏ ۰ ۱۷-۲ 6 ۰۷ ۰-۲ ۲ 6 ۸. ۲ 6 
٩ ۲‏ ؟ ۲۲ » ۲۷ ۲ » ٩‏ - 2۷ ۲ 6 
۳ ۴ ۲۷۱ ۲ ۲۷ 6 ۲۷۰ 6 ۲۷,۰ 6 
۷۸ ۳ ۳۳۲ / ۱ ۳۲ / ۳۷۸ ۳۸۱ 6 
۳۹٩ ۳۹۷ ٩‏ » ۶۱۲ » ۱۰ ۶ » 
٩ ۲ ۰‏ ۶۳۳ » ۰ 6 6 ۰۳ » 1۶ »6 
۰ ۷ ۶۷۱ 6 ۶۷۲ » مپدع 6۷ 6 
۸۰ 6 ۶۸۷ 6 ۶۰ 6 ۰0-0۰۷ 0 6 
( 0 » ۲ 6 ۰۳۰ 6 ۰۳۹ 6 ۳ 0۵ 
ع به + رضوان» نورالدین» صلاح‌الدین 

حماة : وه » »و »  ۱۲۷‏ (ع۱ » ۲و۱ 
٩ ۲ ۳۹ 6 ۲۳۹ ۲ ۲۲ ۱-۲۷ ۹‏ 
٩‏ ۸-6 ۲ » ۲۸۰ 6 ۳۲۲ » ۳۹۹ 4 
۳ ۰ 6۰۷۰ 6 ۱ ۶-0 ؟ 6 


6۵1۹9۰ 6 ۰۰0 


۶۰۱۰۴ ۰۱۵ ۱۱ ۱ 
۱ ۱۹۸ ۱۰۲ ۱۱ ۲ ۱۳۹ / ۷ 
) ۲ ۳۰٩ ۲ ۳۶ ۲ ۲ ۰٩ 6 ۲ ۰۱ ۱ ٩ 
۰ ۳۲ ٩ 6 ۲۷۷ ۲ ۲۱۰۲۲ 6 ۲ ٩ 
» > ۶ و‎ » ۶۳ ) ۶ ۲۷ ۲ ۳۹٩ ۷ 
6۵ ۲ ۱۵۲ . 6 6۸ 6 6 6۱۷ هو ب«؟‎ ۳ 
6 ۶۸*۰۵ ۰ 6 ۲ 

حنین : ۸۷ مرمع ) رکه 

حورات : ۱۰۲ » رو ۲۰۰۲ مب ۲ 
٩‏ ۷ ۲۸۰ ۰۰1 6 6۳۰-۳۱ 

الحوراء : .,ه » باه 

حوله » دریاچه : ه » ٩۳‏ ۲ » برع 

حیفا: ۱۵ ۸ ۳ عم ۱.۰ .وه 
۳ ۶ + کارپنل پا گان 


ت‌ 
خابور » رود : ۱۲ » ۱۳۷ » موء 
خان‌الاحمر » صوبعه : بع ۲ » ۳۳ 
خراسان : ه , » »ع » ۱۳۹ ۰ ۱۷۰ 
خربه : ۲۳۱ 
خربوت (خرتبرت) : ۱۰-۹ ۲ ۳۸۱ 
خسروثنه : ۱۳۰-۳ > جزیره 
خسفین : ۳۱ 
خلف بن ملاعب (امیر افامیه) : ۳, » ع , » 

۱ ۳٩ ۹ 

خلیج استانبول : .۳ 
خلیل : حبرون 
خنجره : ه ۲ » ۲ ۲ » ۳ ۲ 
خنزت . 
خیام : عمر » ۱۳٩‏ 





2۹۶ جنگهای صلییی 





داجیکگ : .٩‏ ع 

داردائل : ,ور » و۲ » ۳.۲ عم 
٩ ۹٩‏ ۶ ۶ 

داروم : ۳۳ » ۳عع » هو ع 

داریا : ر.ع » وه 

دافته : روم 

دانشمندیان : ٩‏ ۰ ., » هرمع 
۶ * ۳۹ ) ۶۶4۶6۳ » ۶۵ » ۶ ۱۳۲ 6 
۱٩۸ ۱۷۰ ۱۱۰ ۷‏ 6 ۲۱۰ ؟ 
۱ ۲ ؟ ٩-۵ . » ۲ ۶ ۲-۶۳ » ۲ ۳ ٩‏ ۶ ۲ » 
۳ ۲ ۶ ۰۷ ۲ ۳۰۷ ۰ ۳۹۸ » ۰۹ ۶ 6 
۶ ۶۱۳۰۱ ۲ ۶5۰ 6 6۷۹-۰ ه 
عین الدوله » دوالنون غازی » محمد » 
یعقوب ارسلان » سنقر » یاغی‌سیان 

دانمارك : ع ,, » بر 

دائوپ » رود : ۳۱ ۲۳۸۰ » 6 ۲ ۰۳۰۱ 
۳۰ 

دانیل هیگومن (زاش) : ۳۷۳ » «رده 

داوود ارتقی ۰ ۳۶:۹ 

داوود دوم (شاه کرجستان) : ۶ ۱۸۳-۸ 

داوود (سلطان سلجوقی) : ء ۲۲۳-۲ 

الداویه ب سواران معبد 

دایم رگ : ۶ ۲۲ 

دییس ین‌صدقه : و۱ ۸ ۰۲ ۲۲۳ 
۲ ۲ 

دجله : ۲۲۳ ۲۷۸۳ ار 6 ۲۰و 

.دراعه 6 ۱۸۰۸۹ 6 ۸۰ ۲ 

درپساله - ۰ ۰۰ 

دیور آهنین (در انطاکیه) : ۰ ۲ 


دروریان : ۳ 
درولیه : و۱ » ع ۲ » ۳۲ ۳۳ ۰ .وب 
۷ ۱۱ ۰ ۰۰ ۸۱ ۶ 
دریای سیاه : ه ۲ » ۲ع ۲ » ۲۰۳ 
دشت خون : ع پ-ر بر ورین بو 
دقاق (امیر سلجوقی دمشق) : ۲, » ۳ ۰ 
1۱ ۴ ۱۰۱۸ ۲ ۷۱ 6 ۸۲ 6 ۱۰۲ 
دلتا : , » ۳۶ قاهره » نیل 
دلوك : ۱۳۲ » ۳۸۳-۸۶ ۰ ۳۹۸ 
دمتریوس + برانوس » ما کرمبولیتس 
دمشق : ۱۲ ۱۳۲ 0 و ۲ب ۳ب 
۷۰۵ 6 ۷۸ ۲ ۸۲ 6 ۳ .و تا 
۱۰٩ 6 ۱۰۷ 6 ۱۰ ۳‏ 6 ۱۱۱ ؟ 
۱٩ 6 ۱ ۰۶ / ۱ ۶۰۱-۶۸ ۰ ۱ ۳‏ ) 
٩۹0-۲ ۰.۰ 6 ۳‏ ۱ 6 
۲٩ 6 ۲۲ ۱ 6 ۳ ۰٩ 6 ۳ ۰ ۸‏ ۲ 


۸-۷ ؟ 


۳۹ ۲ ۸ ۶ ۲ ) ۶ 9 ۲ ؛ ۶ ٩ ٩‏ ۲ 6 
٩-۳ . ۲۱۸-۸۲ 6 ۲۱۷۲۱ ۶ ۷ ٩‏ ۳۲ 6 
٩ 6 ۳۷/۲ ۶ ۷ ۱‏ ۳۷۸-۷ 6 ۱ ۰-۹ ۳۹ 6 
۳ ۶ ۳۹۵۰۹۷ ۶۰۰ 6 6۰۱ ؟ 
۳ ۶۳۷ ؟ ۶۶۱ ۲ ۶۱ ۲ ۶۶ 
۰۶ ۶ ۶۷۰ 6 8۸۶5 یمومع > 
۶٩۰ ۸‏ 6 0۰۳-۵۰۸ ۰ ۶ ۵۱ 
0۵ ۱ ۵ 6 ۱ ۵۲ 6 ۵۳0 6 ۵۳ ) عون 6 
۳ ۵ 6 ۲ > هه > طفتکین » 
نورالدین ۰6 صلاح الدین » اثر 

دسشق کوچکه + ابلس 

دییاط | ون و مره 

دمینیکو -» میشمل 

دورو (دویره) » رود : ۲۹۸ 

د و کاس » کنستانتمن ۰ #ِ 





فهرست اعلام ۹۵ 





دول » عهدنامه . 
٩ ۲ ۶۷ > ۷‏ 
بوهموند اول 

دویل ‏ ادو 

دیار پکر : وع ۰ ۱۲۷ » ۲۷۲ بپ۲ » 
٩‏ ۲ ۶ ۶۸ ۶ 6۰ > ۰ ۲ 6 

۶ ۲ ٩ ۰ دیرت‎ 

دیرهاچیوم : »و » ۲۳۸ 

۲٩۸ : دیژود‎ 

دیمبرت پیزائی (بطریق اورشلیم) : . » 
ببع 6 
۳ ۳۷۹۰ ۲ ۳۲۱ ۲ ۳۷۳ » ۶ ۳۷ 

دیوژن > رمانوس 


6 ۱ 6 ۵۹-۵۸ 6 
4+ ۳۵۸ 4 ۳ 


6 ٩۷, ۰ ٩۲-۹ ٩ 6 ام‎ ۰ 


۲ 
ذوالقرنین (ابیر دانشمندی) : ر٩۳‏ 
ذوالنون (امیر دانشمندی) 1 
۶۸۰ 


ر‌ 
رابرت (اسقف رمله) : ٩۰‏ » ۱۲۲ 
رابرت ( کنت بتون) : ءم ء 
رابرت ( کنت درو) : ۲۹۳ 
رابرت جذامی (صاحب زردنا) : بب-وب ۱ 
رابرت دوم (دوك نرماندی) : ,۱ 
رابرت سوردوالی : ۳۸۳ 
رابرت (حکمران سویدیه) : ۲ ۱ 
رابرت ویوپونتی : ۲ب-۱ ۱۷ 
الرایغ : . وه 
راتیسیون *: ...۳ » .۳ 
راجر (ابیر آپولیا) : ٩:‏ 


۰۲۰۱ ۱۱-۱ ٩ : راجر دوم (شاه سیسیل)‎ 
٩ ۲ ۵ ۶ ۲ ۶ ۶ » ۲ ۳۸ * ۲ ۲ ٩ ؟‎ ۲ ۲ ۳ 
٩ ۲ ٩۵ 6 ۲ ٩۰۰۱ ۲۸۲ ۶ ۹ 
6 ۳۱۶ 6 ۳۳۱۱ ۳۳۰٩ ۳۰۸ ۰ 
مسیمیل‎ + ۳۳۰-۳۲ ۲ ۳۳۱ ۹-۲ ۰ 

راجر حیفانی (حکمران ارسوف) : ٩۰.‏ 

راجررزوانی ۸۷-۵۸۸ 6 ۱۰۶ 

راجر سالرنوئی (امیرانطا کیه): ء ع , ؛ بع ۱ 
۵۰-۷ ۱ ۶ ۷ ۱ 6 ۶ ۱۱۹-۷ ۶ ۱۷۵ 6 
۰٩ ۲ ۲ ۰۷ 6 ۱۱۷/۷ ۰ ۷۹‏ ۲ ۵ ۱ ۲ 6 
٩ ۳۰ ۶‏ ه ه 

راجر (صاحب هاپ) : ۲ ۱ 

راجر له مولتی (مرشد میهمان نوازان) : 
۱ ۶ ۳ ۰۵ ۰۱۱ ۲ ۰۱۸ ) ۵۲۲ 
٩-۳ ۰ 6 ۵۲ ۳‏ ۲ 6 

رادلف دمفرانی (بطریق انطا کیه): م ۲ تا 
۰ ۳ ۵۲-۰۵۳ ۲ ۲ ۵-0۰ ۲ 6 ۲۹,۸۱ 

رادلف سیسترشن : ۲۹ 

رادلف کانی (مورخ) : ۰ع ۱ » بو ه 

رآس‌العین : و ء 

رالف (اسقف بیت‌لحم) : ۳۹۳ ۰ ٩‏ 

رالف (صاحب مالئوت) : ,,ه 

رائف ک وکشالی (مورخ) : ٩۰ه‏ 

رالف مرلی : ۰ ۰ م۳۷ 

رامیرو (شاه آرا گون) : ۸٩‏ ۲ 

رانکون > جفری 

راوندان : ۱۱ » ۱۳۲ » ۳۸۳-۸۶ 

زاین » رود : ۲۹6 » ۳۰۳ 

رائورت نابلسی : ۳۳ 

وه : ۷ ۳۲ 


9۹۹ جنگهای صلیبی 








رین (امیر ارمنستان) : بء ۲ 

رین دوم (ابیر ارمنستان) : ع ه ۶ 

رین سوم (امیر ارمنستان) : مرع » ,و » 
۳ ۶ ۰۱ 

رنيات : ور » ۳۳6 وه ۰ م۱۳ وب 
۲۰٩ 6 ۱ ۰‏ 6 ۲ ۲۶۱-۶ »6 
بع ۲ + کنستانتین » لثو » مله » رین » 
استفن توروس 

رتل > سسیلیا » ه وگ » هدیرنا 

الرحیه : م۳. , » ۱۰ 

الرحوب : .۸ ۲ 

رزوا > راجر 


رضوان (امیر حلب) : ۱۳ ٩‏ 9 ۲ » ۵ ۶ ۰ 6۵ 
٩۶ ۶ ۸-۱۰ ۱‏ ۸ 6 ۱۰۳ » 
۸ ۱۳ ۲ ۱۳۱ 6 ۱۳۵-۳۷ ۱۳۹ 6 


۲۰۱ ۱٩ ۱۸ ۲ ۱۶۷ ۳ 

رضوان بن الولخشی ۰ ۳۳۰ 

رعبال : ۱۳۰ ۰ ۱۳ » ۱۹-۰» ور۳ 

رنه : ۱ ع۱ 6 ۲۰۰ 

رقه - پب. ه 

) ۱۵۸ ۰۱۲۱ ۲۱۲۰ ۲ ٩٩ ۲ ٩۶ ۶۳ 
> ۲ دم‎ ) ۲۳۸۵ » ۲ ۵ ۲ ۵۶ ۰ ۷ 
6 6 ۳ » ۶۶۷ » ۶۱ ٩ » ۳۷ ۶ ۲ ۰ 
۰ ۱۷ ۱ 

رسانوس چهارم دیوژن (امپراطور) : .۰ ۲ 

له ز ها .و م۱۹ 0 


۰۴ ۱۰۳۱ ۱۰۶ 6 ۳ ۱۲ » پو ۱ 6 


٩۳ » ۶۸٩ / ۴۳۷۰ ۲ ٩۶ ۳ ۶‏ 6 
۰ + رابرت » بالدوین » هرگ » 
توماس 
.- رس لوپوئی (صاحب ماوراء اردن) : . ۲۲ » 
۳۹۹ 


روآرد ( کوتوال اورشلیم) : ۸-۹ ۲ 


الروج ؛ ۳ ۰ ۰۱ 


رودس * ع ۱ ۶ 
رودسو : ۲ ۲ 
روسیه : ۰ ۳۲ 


ریچارد (صاحب مرعش) : ۱-۲ ۱ 

ریچارد سالرنونی : ۵۲ ۱۴۷ » ۱۳.۱ 
۴ ۶۰ ۶ ۶ ۱ 

ریحاء (جریکو) : ء » رو » روم » دم 
۰ ۰۱ 

ریموند (صاحب نیفین) : ع ه 

ریموند (وارث انطا کیه) : ,۳و » ٩و‏ 
9 

ریموند آگیلری (مورخ) : بهه 

ریموند برنگر چهارم (کنت بارسلونا) : وم ۲ 

ریموند پرنکرسوم (کنت بارسلونا) : م۲ 

ریموند پواتیه‌ای (امیر انطاکیه)۰ با 
۳۳ جنگ های اول ۳۱۳۰۳۲ ۲ 6 
۰ ویزنطه : ۳۷  ۲‏ وع-ع ۲ 
۲ 8۸-۵ ۲ 6 ۵-۵۸ ۲ 6 ۳۷۱ ۲ ۲۹۳ )6 
وب ۲ » اختلاف با بطریق ۰ ۰ 0-) ۵ ۷ » 
و دومین لشکر صلیبی: و مسم» ۲ »متا 
ء ۳ » ۳۱ج » در گذشت : ۰ میم ۳ 6 
۲ » عم » اشارات دیگر : ۲۱۳ » 
۴ ۰ ۲۳۱۷/۷ ۰ ۳۸9 6 ۰۳ ۶ 

ریموند دوم ( کنت طرابلس) : هس۳۳ » 
۳۰٩ 6 ۳۳۳ 6 ۳۲ ۰ ۳‏ ۷۷ ۳ > 
۸ ۶۰ ۶۱۷ » ۶۰۲ 

ریموند سوم ( کنت طرابلس و امیر جلیله) : 
خردسالی : »۳۵ » رم » و بیزنطه : 





فهرست اعلام 


۷ 





۶۹ مر و-بوع » بع » اسارت : 
٩۰-۱ ۶۲ ٩-1‏ ۶ » نایپ‌السلطنه 
اورشليم: هپدر بع » ربع » ره تا 
۰۲ » جنگ با مسلمین : ۸-0 » 
رع » ۸۹-۰۹۰ 6 ۱ 6 8۹1 4 
۳ ۰ ۵۰1 ۰ ۵۱۱-۱۳ ) زهبری 
نجیب زاد گان: ,۹۰-۹ 6-۱ ۱ه ) 
و سلطان‌گی : ۲۳-۳۱ و جنگ 
حطین ۵۳۱-۳۵ 6 ویبت ۵1۱ ٩‏ 
درگنشت : و ره 

ریموند ششم‌سن ژیلی ( کنت تولوز): و لشکر 
صلییی: ۰۱ ۱۱ : ۸ ۲۳-۲ ۳۱ ۳۲ ؟ 
در زندان تانکرد ۰ ۳۰ ۸ تأسیس 
کنت نشین در لبنان : ٩‏ - ۳ » 
اشارات دیگر ۰ ر » ٩‏ » .۰ب » به » 
۳ 6 وی 6 چپ 6 ۷۷۷ 6 ۷٩‏ ۰۱ ۱ 6 
٩‏ ۳۰۱ » و ۳۲-۲ 6 ۳۵ 6 
رلض 

ریموئد لوپویی : .۱۸ » ۳٩۹۳-۹۰‏ 

رینالد اهل سن‌والری : ٩‏ . ء » ٩‏ ۲ ء 

ریتالد شاتیوتی (امیر انطاً کیه) : عروسی با 
کتستانس : ۰.۱ :»4.۳ آزار بطریق : 
۲ هب قبرس : ۰ ۰9/6 » 
تحلیم به مانوئل: ۲ .٩-,‏ ء » اسارت : 
٩۱-ع۱ه‏ » بع » آزادی : پاع» 
۳پع » وبع » عروسی با وارث ماوراه 
اردن ۰ ۳ب ع ؛ محاصره د رکرك: ء ۰۱ 
٩ ۵ ۱ ۰‏ حمله به مسلمین ۰ ۲ ۰ 
۰-۳ حمایت ازگی: ۹ ۲-۲ ۲ ؟ 
و جنگ حطین : ۳۰-۳ » ۳۹-۳ 
ءيه ؛ اشارات دیگر : ۰۲۱۳ ۳۰۵۰ » 


4 ۶ ۶ ٩ » ۶۲ ۶ / ۶۱ ۶ 6 ۶۰۲ ۶ ۷ ٩ 
6 ۵.۳ 4 ۶۹ 6 ۶۹6-۹ ۵ ۸۳ 
۰۳ 

رینالد (صاحب مرعش) : ۳۸۰-۸۱ ۲۱ 

رینالد گارئیه (صاحب صیداء): ,۳۷ رببع» 
۶۸٩ ۰ ۳‏ 6 ۱۱ ۲ ۳ ۲۰۲ ۲ ۵ 6 
0۵ ۵ 6 ۰۳۹ 6 ۸ ۵۶ ۰ ۱ هو 

رینالد -» مازوا 

رینر بروسی (حکمران بانیاس) : ۲٩6‏ 

رینر موئتفراتی : 2٩۲‏ ۹۸-۹۹ ره 

رینفرد : ۰.۷ ۱ 

ریوری » پاشیا : ۳۹٩‏ » ۹۰ » ۳۱ه 


8 
زاد گاه » کلیسای (درییت‌لحم) : ۲ب » 


۶ ۹ 


زردتا : پ (۱۳۱-۳‏ یلا۱ مرو 


۷ ۱ ۲۷( ۰ + اارنتون » 
ویلیام 

زغر : ۸۱ 

زمرد خاتون (بانوی دمشق) : ۲۲۹-۲۷ » 
۳۹۱ 


زنکی» عمادالدین: ۱۳۸ » ۸ع و » م. ۳] 
٩ 6 ۲ ۳۳۰۳ 6 ۳ ۴ ۳-۲۱۷ 6 ۲ ۱ 1‏ ۶ ۲ 6 
۸-۵ ۳ 6 ۲۲۱۰۰۹۶ 6 ۷۹-۷ ۲ 6 
۸۱-۸۲ ۲ 6 ۳۳۹۳ ۰ ۶۱9 6 ۶۷1 

زوله (دروازه) : ۳ 

زیتون » کوه : ۳ ۶ ۰۲ 

زیگبرت گمبلونی : ۰+ه 


زیگورد (شاه‌نروژ) : ,۱ » ۳۸ رده 


یتیس یسیع ی یت 
۵۹۸ جنگهای صلیبی 


۰ ‌ةتةتةتةبثةثكثأ٩أبصس,ج,‏ جح باآسصسصپصپصپصيپصپصپصيپصپصپصپصسصسصص۳۳ 


ر‌ 

ژاله ویترنی : هه 

ژان -» کاماتروس» سیناموس » کنتوستفانوس» 
نکاس 

ژان (اسقف ارمتی رها) : ۲ب ۲ » مربب 

ژان (استف بانیاس) : بع ع 

ژان (استف یهتویی) : ۲۱۳ 

ژان | کسیت (بطریق انطا کیه) : پم » وم 

ژان بلسمی (پرده‌دار) : ۰۲ع 

ژان » پرستر : و-و, ۲ » ۲ 

ژان دوم کامنوس (امپراطور) : ده » ۱٩۱‏ 
٩ ۲۷۲ 6 ۳۷۱ ۲۱۷ 6 ۳۳۷-۵۹‏ 
۳۵۹٩ ۲ ۲۸۰ ۶۰‏ . ۰1و 

ژان راجر » قیصر : ب. ۳ » دمم » برم 

ژان » سنت ۰ ی و 

ژان شماس (مورخ) : ده 

ژان قدیس » کلیسا ۰ ۱۳۲ 

ژان وورتسبورگی : ۳۳۹ 6 ۰1۲ 

ژرارد -» جیار 

ژرارد آوسنسی : بم 

ژرارد (اسقف بیت‌اللحم) : ۳۹۳ » ۹۰م 

ژرارد (اسقف طرابلس) : ۲۳۳ 

ژرارد (اسقف لاذقیه) : ۰.4 ۰ ۲,ع 

ژرارد پو 

ژرارد رید فورتی (مرشد سواران معبد) ۰ 
۳ ۵۱۸ ۳ ۲-۲ ۰۲ ۹-۲۷ ۰۲ ) 
۰ 6 

ژرارد فالکونب رگ سنت امری : ۰۱۱۰ ۱۱۰ 

ژرارد کارنیه (صاحب صیداء) : 4٩۳‏ » ۲۲ 

ژرارد (مرشد میهمان نوازان) : ۱۸۰-۸۱ 


۸٩ : ژربدوینتینکی‎ 


۶ ۵۰ ۶ 


ژنوا » ژنوائيان : ٩ب‏ » م۳ ۳ 
۷٩ ۰ ۱۸ ۶ ۲۱‏ ۸۳۹۸۲ 6 
۱ ۰ 8 ۲ ۳۶۰ ) ۳۶۸ 6 
٩ 59۷ ۶ ۳۹۵-۹‏ 
ونیز » پیزا » ایطالیا 

ژوتا اورشلیمی (راهبه) : روبور بو 
۳ ۲۸۸ 6 ۳۰ ۰ ۶۷6 

ژوزیاس (اسقف اعظم صور) : ۲۷-۳۰ه 

ژوسلین اول کورتنانی (کنت رها) : آمدن 
به مشرق : ۲-6 » صاحب تل باشر 
۷ ۰ ۵ ۲ ۳۳ ۳۰ ۱۳۱ ۱۶۱ 6 
اسارت اول : رع » پ»بپ » ۳ ۲ ٩‏ 
رهائی : ۳۹-۳۰, » تبعید : ,رو » 
6 ۳-6 » پشتبانی از بالدوین سوم : 
۶6 کنت رها: بر ۱۷۰ موه 
۱۸۳ » اسارت دوم : ۰۰ و » فرار : 
سور » حکویت رها ووو » 
٩ ۲۱۱۰۱۳ ۲ ۲۰۷۰۲۰ ۱‏ 
ارجاعات دیگر : ۱۳۲ » ۱۳۶ ۰ ۱۳۹ . 
۰ ۱65 6 ۱6۷ 6-۱0 ۲۱ » 
۸ ۶ ۳ 

ژوسلین دوم کورتنائی ( کنت رها ) : 
۲۲۲-۳ ! چنگ‌های نخستمن: ۲۳۱ 
۲ ۲۳۰ » و بیزنطه : ۰ ۲) بو ۲» 
۲ ۲ ۷ ۲ » سقوط رها : ۳پب ربب » 
در تل باشر ء ۳۲۲-۲ » ٩پسریم‏ 1 
اسارت و درگنشت. ۰ ۳۸ 6 ۲ رم ؟ 
ارجاعات دیگر: بو , » ۱۹۹ ۲۱۲ 
۳۴ ۰ ۲۱۰۱۱ 6 ۵ ۲ 6 ۲۹۶ ) 


6۵۱, ۰ > ۱ 


۶ ۲ ۱ ۰۱ ۰ ۱ 


ژوسلین سوم کورتنائی : ۳۸6» 5 ,-ه بو > 












ء ب ۱۲ 6 ۷۵ 6 ۶۹5 6 یوب 6 


9 ۳۸-۰۳ ٩ ۰ 6 ۲ ۱۰-۲ ۳ 


ژیلبر آسی‌ئی (مرشد میهمان نوازان) : 


۶۳ ,۶۱ ۶ 
ژیلبر دلاپره : ر۳ 


ژیلدوان لوپوئیزی(راهب سن‌ماری ژژافات)؛ 


۲ ۱ ٩ 
سس‎ 

سارکاوا گ (مورخ) : ده 
ساغری » رود : ۲۳۹ ۰ ۲۰۳ 
سا کسوتی -ه هانری 
سالرنو : > ماریا » ریچارد » راجر 
سالز بورگ > تیمو 
سالونا -» آدلاید » بونیفاس 
ساموثل آنی : ده 
سانسر > استفن 
سانگاریوس -> ساغری 
ساوا > امادنو 
سپاوه : ره » ۱.۳۱۰۲ ۱۳ 
سنت سباس » (دیر) : ۲۹٩‏ » ۳۳ 
سبسطیه : باه 
سبط ین جوزی (مورخ) : »ده 
ستوس ‏ ۳۰۳۲ 
سرخاك (امیر بصری) : ,وم 
سرلون (اسقف اعلم آپمید) : ۰۰: 
سرمد : ۲ع ۱ یزپ 
رین ۵۱ 6 ۱۵۳ 6 م6 6 وه 


سل : ۲۱۱ ۶۳ ۴ ۲۱۳۱ ۰۱۳۰ ۱۸۰ 


۵ ۷ 6 ۵۰۵ ۶ ۷ ۶ 


سرولاریوس » میکائیل (استف قسطنطنیه) 


9۶ ۰ 


فهرست اعلام ۹۹ 


سرونتیکار ۰ ۱ "۲ 

سسیلیا فرانسوی (بانوی انطاکیه و کنتس 
طراپلس ) : وه » وه » وی - ۱6 
۰ ۰ ۱ ۰۰۱ ۱ ۲ 

سعد الد وله التواسی ۸۶ 

سقمان (امیر ارتقی) : ۲: » ٩‏ ع-ع » ریب » 
۶ ۲ ۱ ؛ ٩‏ ۲ ۱ 

سقمان (سلطان سلجوقی ) : . ۰۲ 

سلجوقشاه (امیر سلجوقی) : ۲۲۳ 

سلجوقیان : ٩‏ » ۱۳۰۱۲ » ۱۹۱۰ » وتا 
۶ ؟ ۶۳ » ۰۰ ۲ ۱۲۳۳ » ۸ ۱۳۷-۲ 6 
۱۳۷۰۳۹ ۱۰۰۵ "۶:۹۰ ۱ ۱۰۱۹ 
۷۸ ۶ ۳۰۸ 6 ۶ ۲۲۳-۲ 6 ۲۳۹ 6 
۳۴ ۲۰۰ ۲۹ ۲ ۱ ۲ 6 
۱ ۶ ۳۱ ۳۸۰۰۰۸۱ 6 ۳۹ 6 
۴ ۶۱۲۰۱ 6 ۰ 6 ۲-یبع 6 
۰ ۲ 6 با وتو ۵ 6 بو 6 
۰:۹ 

سلطان » ابوالعسا کر (امیر منقذی) ۰ دپ » 
۱٩٩ ۷‏ ۶۸-۵۰ ۲ 

سنطان » تل : پء 

سلطان داخ : .مء 

سلطانشاه (سلجوقی) : م6 ۱ 6 ۱۰-00۰ 
۱۸۹ 

سل وکیه ایزوریه ‏ ۱ ۰ ۶ ۶ ۲ 

سلیمان ارتقی » بدرالدوله : ور » ب. » 

سلیمان ین‌ایلغازی (امیر ارتقی) : وم » 
۱۹۸ 

سمبات سپهدار : بده 

سمریه : و » ۳ب ۰ ۳۹و 

سمعان » دیير ۰ ۲٩س‏ 


1.۰ جنگهای صلییی 


» هب۲‎ » ۱۵۰ » ۱۵٩ » ۱۳۵ : سمیساط‎ 
۶ ٩۱ 6 ۳۹۸ 6 ۲۸۳-۸ ۶ 

سنان » راشدالدین (شیخ الجیل): ۳ پچ ۲ ع > 
ار وم 3 

سناء‌الملک» حسمن : ۱۰۲ » ۱۰۳ 

سثت امر > ژرارد » حوگ » والتر » ویلیام 

سئجار : ۱۲۰ » برع ۱ » ۱و ۳و » 
۵ ۶ 6 یم 6-۵ ۰ ۵ 6 ٩‏ ۶ ۵ 6 0 ۵ 6 

سنجر (سلطانل سلجوقی) : ۱۰ » 20 » ۱۷۰ » 
۳۳۳ 

۳۰۳ » ۲۸٩ : سن‌دنه‎ 

سن‌ژان آن واله (دیر) : ۲۰۲ 

سنقر (امیر دانشمندی) : ء ۱۳۲ 

سقر دراز : ۱۶٩‏ 

سن‌والری + رینالد 

سواییا > فردریک » ولف 

سواد : ۱۱۱ 

سوار (حکمران حلب) : » ۲-: ۲۲ » ۲۲ » 
۱ ۳ 4 ۶۸ ۲ » ۶ ۵ ۲ 4 ۲۷۱ 

سواران معبد (الداویه) : ۱۸۱-۸۳ » ۰5٩‏ ۲ » 
۸ ع ۲ » ۵۷ ۲ 4 ۳۸۸ 6 ٩۲‏ ۲ ۳۰۳ » 
۵ ۳۷ » ۵ ۳۲ » ۳۶۶ . ۳۲۲۰-۲۵ 6 
| پات . ۳۹ 6 ۳۷۷۲ 6 ۳۷ 6 ۳۸۲ 6 
٩ ۶ ۰۳۹۶ ۰۲ 6 ۳۹۶ 6 ۳۸۸‏ ۱۳ ۶ > 
٩‏ ۳ ۶ » ۶۳۲ 6 ۶۳۶ 6 ۳۸-۳۹ 6 6 
6٩ 6۲-۳‏ ۰ ۵۶6 ) 0هع ) 
6۲۳ 6 ۳ب 6۲ 6۸۵-6 6 
۸٩‏ 4 ۵۱ 6 ۱۸ 6 ۳۳ ۲-۰۲ ۲ ۵ 6 
و 6-۲ ۵۲ 6 ۵۲-۳۰ 6 ]۳۲-۳ ۵ ؟ 
۰۳ ۰ ۵۳۹-6 ۵6660 بع و 6 
٩۵ ۰‏ ۵۶ 6 ۵۱ 6 و یه , پا 


سواسون + هوک » یوه 

سویلایوم : .مء » ۱چع 

سودان : ع و » ۶٩۳‏ 

سوردوال + رابرت 

سوزه بولی : ۳ ۲ 

سوفرونیوس دوم (بطریق اسکندریه) : م ‏ ء 

سوفولک > گرانویل 

سولزباخ > ايرن 

سونج (امیر بوری) : ٩‏ ۲۲ 

سویدیه : .۱۰ 6 ۳9 6 ۰۲ » و 6 6 
۹ ۱۷۶ ۲ ۰۱ ۲ » ۱ ۲ » ۰6 ۲ > 
۷ ۳۲۲ ۳۶۰ 6 ۳۲۲ 4 ۳۷ > 
۰ 4 ۶۱۸ 6 6۵۰ 

سوئز » تنکه : ۲۷۷ »۰ ۸ 6۲ 

سی‌ییلا آنژوئی ( کنتس فلاندر) : ۲۲ » 
۳ ۰ ۶۱ ۲ ۶۸۳ 

سی ببلا (بانوی انطا کیه) ۰ ٩‏ ۰ 6 ۰۲ ۵ ۶ 
۰۶9 

سی‌ییبلا (ملک اورشلیم): ۲۲ » مر ه-بهع > 
٩ 6 6۷6 4 6 (‏ پسم ب۷ع 6 6۳ 6 
٩ 6 ٩۳-۹ 6‏ ۵۰ ۵۱۳ 6 ۸ ۱۷-۱ ۵ 6 
ء ۲-۲ ۵۲ 6 ۰۶6۰ / ۰۱ ه 

سیرنایکا : ب. ه 

۲ ۳۱ 6 ۲۰٩ : سیس‎ 

سیسترشن » فرقه : ۲۹۲ » ۹۶ ۲ » ٩ ۲ ٩۷‏ 
رقف 

سیسیل (صقلیه): ٩‏ . ۱ » ۱ ۱۱۸-۲ ۲۰۱ ) 
٩-۲ ۰ » ۳۰ ۹6۳ ۰۸ » ۳ ٩ ۰-۹ ۱‏ ۳۱ 6 
۰۱ ۰ ۳۰۷ ۳۹0 ۳۷ 2۷ 6 6 
.دوع ۰ 9۹ » وه آدلاید » 
ما رگارت » راجر » ویلیام 





فهرست اعلام ۱۰ 





سیف‌الدین بن عمرون : ۲۳۱ 

سیف‌الدین حازی اول : ی ۲ » رب ۱۲ ۲» 
۴۳ ۰ ۳۷۸ ؟ ۳۹۱ 

سیف‌الدین غازی دوم: ۰6ع» هع » 16ع» 
۰ ۶ 8۷۰ 6 ده 8۷ > ۸ب۷ 6 6 
۱ ۶ 6 60۰۶ 6۰ 

سیکارد کرمونائی (مورخ) : ۱وده 

سیلیا رتلی (بانوی انطا کیه): 5ع , » ۰ با » 
۰٩ ۷‏ ۲ 

سیمون (صاحب رعیان) : ۳٩‏ 

سینا (شبه جزیره) : ۱۱6 » ۳۷۱ » ۲٩‏ » 

۰۰۳ ۲ 5۸51 6۳ ۳۳ 6۲٩ ۰ 

سیناموس » ژان (مورخ) : ۳۱۳ » ۰۰ه 

سیئوب : ۸ ۲ 

سیواس : ۱۰ » 6 ۱۲ » ۳۰۷ ۰ ۳۹۸ ۰ 6 

سیولف : ه » و » ۱۰۰ 6 ۰۰1۲ 


‌ 


س‌‌ 
شاتیون سورلوان ۰ , . ء > رینالد 
شاخ زرین -+ خلیج استانبول 
شارتر : ۲.۲ » عب ب > فولچر » تیبالد 
شارن (جلگه ) : ۹٩۰‏ » ۰۲۲۱ ۲۹۵۰ 
شافعی » امام : ۲.ب 
شاف هاوزن : ٩٩‏ ۲ 
شام » درواژه‌های : عع ۲ » ۰۳ » ۳۸ 
شامپانی : ءه > هانری » استفن 
شاور (وژیر مصر) : ٩‏ ۰۱-۲ ۲ع » ۳۳-۳۷ » 
٩‏ ۲-۶ ۶ 5 
شبختان : ء 


شراه : ۱ » ۱۱۲ ۲۹0-۹ 

شرف‌الدوله (حکمران طرایلس) : ۳ب » ببب» 
۷۸ 

شرف‌المعالی : وم » ٩۰‏ 

شقیف ارنون : ۲۲ » 6۸٩‏ » ۰۳۹ وه 

شمال » دریای : . ۱ 

شسی‌الخلافه (حکمران صیداه) : م۰ » 
۱۰۹ 

شمس الخلافه (سفیر) : ع ۳-6 6 

شمس الخواص (امیر رفئیه) : مر ع ۱ 

شناو ۰ ۱۳۰ 

شنترین (شتتارم) : ۲۹۹ 

شویک » قلعه : ۳ , » دو-ه؟ ۲ ۰ ۲ » 
٩‏ 6۷-6۸ ه 

شوگر (راهب سن دنه): ۰۲۹۸۰۲٩۱‏ ۰۳۱۷ 
۸ ۶ ۳۳۱ 6 ۳۳۲ 

شهرزور : ۰ ۰۲ 

شیبانی (مورخ) : ۱وده 

شیخ الجیل + سنان 

شیزر : ۱ وه و وی ۱۳۲ 
۷ ۰ ۳ ۰ ۱6۱ 6 ۱6۷ 6 ۱۰۲ 6 
6 6 
٩ ۹‏ ۲ 6 ۰ 6۸۰ ۲ ۷۱ 6 
۹ ۰ ۰ ۳ ۲ ه + منقذیان 


6 ۲ ۰۲ 6 ۱ ٩۱۰۰ ٩ ٩ ۰ ۰ 


> ۳5 ) ۱6۸ ۱۱ 6 » ۳ ٩ : شیعیال‎ 
۰1۱۳-۹۱6 6 ۶۱۹-۰۷۰ ۰ ۶ ۴ 


-» فاطمیان » اسماعیلیال 





ص‌ 

۶ ٩۰ : صافیثا‎ 

الصالح اسماعیل: هو-عوع» .بع» عيع تا 
۷ ۸۲ » ۸6-۵ ) .ره 

جدقه بنومزیدی : ۱۳۱ 

صربستان : ۲ » عبع » رعع 

صفد : ه » ۳۵6 » ۳۹٩‏ ۰ ۳۸ رو 
۶۸ 

صفوریه : ۰۳۲ » ۵۳۶0۳۳ رده 

صلاح الدین یوسف (سلطان ایوبی) : لشکر. 
کشی به مصر : ۲و ۰ ۳۳ع موم 
۷ ۲ » ۳ / 0-۶1 ) 
وزیر مصر : ۲هسرعع ‏ ومع و 
نورالدین ره ء ؛ تسخیردمشق : 
و ب-ووع » درشمال شام : مرپدوبع » 
شکست در تل‌جزر : دم-هرء » جنگ 
با فرنگان ۰ ۱ ۰ ۶۸۵ 6 ۶ ۲-9 . ۵ 6 
صلح در شمال : ٩.-۹۲‏ » تسخیر 
حلب : مر , و-۳. ه » حمله به جلیله ۰ 
۳ وه ؛ حمله به کرک : و ر-ع بو 4 
بیماری : , ۱۹-۲ ه » تسخیر فلسطین 
۰۲۰-۳ ؟ هیده » اشارات دیگر 
٩ ۶۰1۵-۸۰۹ ۲ ۳۷۶ ۰ ۱‏ سب ۶ 
۵۰٩ ۵۰۱ ۲ ۵۰۰ ۳‏ . ۱و 6 
٩‏ 0 ۱۳-۰۰۹۰ ه 

صلخد (صرخد) : . م-رب۳ 

صلیب مقدس : وم » هر ٩۰.‏ ۱.۳ 
۱۳ ۱۷۰ ۱۱۷/۹۰۸۸۸ 6 ۸۲ ۱ 
۵۶ ۲۳۰ » ۹ ۳۹۳ ۳۰ ) 
۳۳٩ » ۵۳۱ 6 0۰ ۶ » ۸۵ 0‏ و 6 
۰۳۸ 


متیر ز ٩‏ ۱ ۵۳۱ ۰ ۵۳۳ 
صور : 
۹ ۱۱۲ ۶ ۱۱۳ ۲ ۶ ۱۲ ۱۰ ۰ 


۴ ۸۲ ۴ ۱۰۰ ) مه موه 
۲۹ ۱۳ ۲ » ۰ ۳۶ ۳۰۱-۷۲ ) 
۷ ۰ ۰ ۳۹۳ » ۶۳۹ » 2۷ ۶ ) 
6 ۰۷ 6 ۵۱۱ 1 ۱-۲۲ 0۲ ) 
٩‏ ۲ ۵۳۰۲ . ۶ ۰ ۵۳۹ ؛ و ۵۶ 6 
۲-. ۵ > فردریک » ویلیام 

صوفیا » سنت ( کلیسا) : رو .ره 

صوفیا » صوفیه ( کلیسا) > ایاصوئیا 

صوقیه : ۲۳۸ » ۳.۱ 

۰۶:٩۰ ۲ ۱۰ : صهیون‎ 

صیدای ز ۲ .۱ با رت و رو 
۱۱٩ ۱۱ ۶‏ / ۵ ۲ ۲ » ۳۳۶۶ ۳۱ ۲ 
۸٩ » ۶۷٩ ۰ ۳ ۷‏ / ۰۳۹ 
اوستاس » ژرارد » رینالد 

صیهون » صومعه : دم 

ض‌ 
ضحاك پقاعی (امیر بعلبک) : بروم 
ضرغام (وزیر مصر) : ۲۷ » 6۳ 


ط 


طیریه  :‏ ۱۱۰ رن ون ور 
۰ ۷ ۰ ۳ ۲ ۰ ۱ ۲ » ۲۷۹ 6 ۳۱ 6 
۶۸٩ ۶ ۰‏ ۱۱ 6 ۵۲۱ ۸ ۵۲ »6 
۳ ۵۳۸ ۰ ۹-۷۰ و + جلیله 

طبریه » دریاچه : . .۲۳۰۱ ری 


۱ ۱ ۰۳۱ ۲ ۵۳۲ ۰ ۳۳۳۶و 
> حلیله 











طرابلس غرب : ۲۹۰ 

۲۵۳۰۲۲ » ۱٩۰ : طرابوژان‎ 

طرسوس: ۳۲ » ۳۰ ۳۸ او و ره 
۹ ۲۳۱ ؛ ۶ ؟ ۲ » ۳۹۲۲ / ۶۰9 » 
۸ ) ۶ ۰ ۶ ۰۰۱ 

6 ۷ ۳ ۱-۹ » ۳۸ ۱۳ ۱۲ : طرطوس‎ 
6 ۳۹۲ 6 ۳۵٩ 6 ۳۳۳ 6 ۷۷ ۷۰ 
۰ ۰۰ » ۵ ۶ ٩ / ۶ ٩۱ * ۸ 

طغتکین (اتابک دمشق) ۰ ب, » رم » بپ » 
۹/۹۳۷۳ ۸۷۰ ۹ ۲۱۰۲ ۱۰۰ ۱۰۷ تا 
۳ ۱۱-۲ ۱6۹-6۸ ۱و وتا 
٩‏ ۱۱۸۰۷۱ ۲ ۱۷۱ ۲ ۱۸۳۴ 6 
۲۹ ۱ ۹۹/۱۹۸ ۱ ۲۰۰ ۰۱ ۲ » 
۰۵ + دمشق 

طغتکین ایویی : .بع ‏ 

طفرل ارسلان (امیر سلجوقی) : ۱۳۷-۳ » 
۲ ۲۳۹-۰ ۲۲ ا 

طفرل سلجوقی (امیر اران) : ۱۸۳-۸6 

طغرل سلجوقی (حکمران قزوین) : ۲۲۳ 

طوبان (قلعه) : باب 

طویانیه : ,,ه 

طوز » کوه : .۵ زره 


طی» بن شاور : ۳ » ء ء > 
ظ 
الظافر (خلیفه) : ۳۹-۹۰ » ٩‏ ۲-ه ۲ 


العادل ایویی » سیف الدین ۰ ۷ 6 ۰ ۲ 6 
۹ ۰ ۵ ۶ ۵ » ۶۷-6۸ ۵ 
العادل » وزیر : + ۲ء 


عازر قدیس : ٩۸‏ ۲ 

عازریه : رو ۲ » ۳۹۱ 6۱ > 

العاضد (خلیفنه فاطمی) : ۲ » مج > 
٩‏ ۵-۶ ۶ ۶ ؛ ٩‏ ۰ ۶ 

عباس (وزیی) : ۰۳۹۳ ٩‏ ۰-۲ ۶۲ 

عیاسیال : ۱۰ ۱۸۰ ۱۳۸ ۱۰ ۲۳۶ 


سه بغداد 
عبدالمسیح + حکیم : ۱۰٩‏ 
عبدالمسیح (سردار) : . م-۷۹ع 
عبدالموین موحدی : ۲۸٩‏ 
عثمانی » سلسله ۰ ۳و ۲ 
عجلود : ۱۱۱ » ۲۲ ۲۸۰ 
غدن ۰ . به 
عذرا : ب. ه 


عراق : », » »ع » ۱۰٩ » 2٩‏ هو 
6 ۳-۲ ۲ ۲ » ۲۷۸ 6 ۲۸۱ » ریم 6 
۲۱ ۰1۱۳ 

عرب بن‌قلج ارسلان : ۳؛ ۲ 

عربستان : ۷ ۱۱۰۱۱۳۱۱۱۲۱۰۹ 
۹ ۱۶ ۲ ۱۱ ۲ ۶۷۱۳ » ۰1۰ 4 
۴۲ ؛ ۰ 9۱ 

عربه » وادی : ۳ , ۱ 

عرقه : ع ۱‏ هر بر ارو هک 

العریش (قلعه) : ۱۲۲ 

> ٩. » ۳۳۳ : عریمه‎ 

عزاز: ۱۵۵ ۱۵ ۱۷ ۲۰۱۹۹ 
ار را ۸ مس 3۸ 

عزالدین (امیر): هبع .هه ره 
۰ 6۲ 

عزالدین -+ مسعود 

عزالملک (امیر صور) : ۰۷ ۱۰۸۱ 
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جنگهای صلییی 





عسقلان . ه »۸ » ع ب » وم ٩‏ م۳ پم 6 
٩ ۱۰۲ ) ۱۰۱۱۰۰ ٩۵ 6 ٩۴۳ ۱‏ 
۳ ۱۰۶ 6 ۱۰۰۱۰ 6 ۱۱۶ 6 
۱٩۷ 6 ۱ ٩۰ ۰ ۳‏ 6 ۲۰۰ 6 ۰.۳ ۲ 6 
۱ ۲۳۰ ۰ ۲۹6 ۰ ۲۹۵ ) متا 
۰۵ ۳۹۷ 6 8۰۲۹۶۰۱ ۱ ۶۲ 6 
۲ ۶ » ۳۷ 6 ۶۳ » ۵۲ ۶ » 6 ۰ ۲ 
٩‏ ۷ ۶ ۸9 ۰۱۳-۱۶ 6 ۵۱1 6 
۹ ۰ ۵۶ » ۶1 ۰ » ۰۲ ۰ 

عشترا 9۳۱ 

العظیمی (مورخ) : ۲ده » ده 


عقبه : ۱۲ ۱ ۱۱۳ ۲۰۱۹ 6۵0 ۵.۳ 


۰ و > ایله 
عکاخ و » وم ۱۲ » ۲ ۳ درم 
۹ ۰ ۱۰۷ ۶ ۱۰۸ 6 ۱۱۰ ۶ ۱۱ 6 


۱٩۱۰۹۳ 6 ۱۸۷ ۰ ۸۰‏ 6 و 9 ۲ 6 
6 ۲۱۹ / 6 4۳۲ ۳۲۵ ۰ .۳۶ تا 
۳۶٩ ۰ ۳۶0 ۰ ۳‏ ۰ وس 6 


۷ ۳۹۸ ) ۳۳۹۳ 8۰۰ 6 ۰.۳ » 
۹ 6۳۷ 66۰-6۱) بع 6 تا 
٩‏ ۶ ۶ » ۰۰ ۶ » 6۷۶۱ ۰ ۶ هد ۳ ۶ 6 


۰ ۲۱۰۶6 ۰۲۰ ۳۱و تا 
۳ ۳۹ 6 6۰ ۰ ۵۳۸ 6 وه ٩‏ 


۲ ۷و > فردریکک » ویلیام 
عکار (قلعه) : 6۰۳ 
علاروز : ۱۷۷ 
علائیه ۰ ۰٩‏ 
علی‌ین وفا اسماعیلی : ۹٩-۸۰‏ ۳۷ 
علی کوچک اربلی : دبع ۲۷ 
عمادالدین -> زنگی 
عمادالدین زنگی (اول) : -> زنکی 
عمادالدین زنگی (دوم) : 4ه: » دهع » 


پا ۵ ۵ ء 6 

عمادالد . ن (مورخ) : 4 ۳«ِ ‌ ۰۰۹۱۵ 
به بعد 

عمان ۰ ۳۲ 

عیذاب : .۱ ه 

عیسی (ع) : ۹۰ ۲ 

عیسی منجی : ۱۹۰ 

عین تاب : ر ۱ » ۲۲۷ ۳۸۳-۸6 4 ۳۹ 

عین جالوت ۰ ۰۱۲ ۲ » ۰۱۲ » ۰۳۲ 

عمن الدوله ین قاضی دانشمندی : ب. ۳ 

عمن زریی : ۲۰۹-۱۰ 6 ۳۱( ۰ ۲66 » 
۸ ۶ ۶۲ 


غاب (مرداب) : ۳٩‏ 

غازی (امیر دانشمندی) : ۱۲ » ۲۱۰ » 
۳ ۱ ۰ ۲ ۲ ۰ ۳ ۲۰۶ ۶ ۲ 

غازی بن حسن (صاحب منیج) : م6 6 

غزال ( نام اسب) : وم 

غزه هع1) : ۳۳ 

» 590 ۰66۲ ۳۸ ۳۳۰۳۳۹۳ : غزه‎ 
۵6۰ ۰۳۹ 6۸۵-٩ 


ف‌ 


فارس : ۲۲۲ 

فاضل (مورخ) : ۰٩6‏ 

فاطمیان : ٩‏ » ۱۲ » ۱5 » ۱۸ 6 ۵۱ 6 ۱ ۰ 
رن 
۳٩۲ ۰-۹۵ » ۲ ٩۰ 6 ۲ ۲ ۵-۲ ٩ ۰‏ 6 
٩ » ۶ ۱۳ ۰۵‏ 0-۲ ۲ ؟ ) 46۳۳ ۵ 6 66 
۶1٩ ۶ 1۱۲ ۰ 6-۹ 6 66۸-6‏ 
-ب مصر » صلاح الدین »نورالد ین »شم رکوه 

۲ ٩ : فاقوس‎ 

فالکونب رگ -+ ح وک » ژرارد » والتر 





1۵ 





فالیری » اردفالو : و . ۱ 

نامیه : پم 

الفائز (خلینه) : ۰۰۲ ۲ ۶ 

فخرالدین بن‌ابوب : .۰ 

فخرالملک ابوعلی بن عمار (امیر طرابلس) : 
۰ ۸-۷۳ 6 ۷ 

قرات رود : ب » ۱۰ » ۱۱ ۲۹۰ ۰ ۲ع » ۰ع » 
٩ ۱۳۰۳۰۳۱ 6 ۱۳۸ 6 ۱۰۳ ۶ ۳‏ 
۵ ۱ 6 ۱۳۰۹ 6 ۶۷ 1 6 ۰ ۱۵ 6 ۱۵۱ 6 
6 ۱ 6 ۱۵۵ ۲ ۱۷۱ ۱۸۹ هم ۱ 6 
٩‏ ۲ ۲ » ۳۳۹ 6 ۱*۰۲ ۲۷ 4 ۲۷۶ ؟ 
پیب ۵-۲ ۳۱ 6 ۰۷ ۳ 6 ۱۳۳۸۰۰۹۸ > 6 
۰ ۶۷۱ ؟ ۰۱٩ 6 ۰۰۰ 6 ۶٩۱‏ 

فرائسه : ۲۱ » ۲۳ » ع ۲ » مج به بعد » 
۳ و » ۳ و به بعل » ۱ ۰٩ » ٩‏ ۱ 6 ۰.۳ ۲ 6 
٩۱ » ۳۸۹ » ۲ ۰ 6‏ ۲ به بعد » ۲٩‏ » 
٩٩ / ۲ ٩۷-۸‏ ۳۰۰۲ 6 ۰۵ ۲۰۳ ۳۰ 6 
۹ .۰ ۳۹۰ ۰ ۵۷ 6 ۶۹۳ 6 ۱۷ ۰ 
> سن‌برنارد » لونی 

۲ ٩۷ » ۲ ٩۰ : فرانکفورت‎ 

فرایبو رگ ٩٩‏ ۲ 

فرایزینگن + اتو 

فردریک (اسقف صور) : ده ء » 4٩۳‏ 

فردریک (اسقف عکا) : ۳٩۳‏ ۱ 

فرد ریک یکم (امپراطور آلمان): ۳ , ۳-, .۳ » 


۳ ۳۱ » ۳۱۳ » و ۳۲ 4 یب 6 6 ۱,٩‏ 6 


0 ۱۷ 6 ۰ ۱٩ » ۶ 


فرخ شاه (امیر ایویی) : 6۸۸-۹ 6 ۰۳ ۵ 


> ۵۰ 6 ۵۰1 
فرسنل + کی 
فرما : ع ۱ ۱ 6 ۰۰ ؟ 


فريجیه ۰ ۲ ( » ده ۲ 


فریزلند : ۲۹۸-۹ 


فسطاط : > 

قکاس » ژان : ۳بم » وه 

فلاندر » فلاندریان : ۰ . , » ۳ ۰ ۹6 ۰ 
٩۸-۹‏ ۲ 6 ۳۰۳ 6 ۳۱۲ > ۶۷ > -* 
فیلیپ » تیری 

فثر (محله‌ای در قسطنطنیه) : ۳۰.٩‏ 

فنيقیه : ٩۳ه‏ 

نولچر آنگولمی (بطریق اورشلیم) : ء ۳۲ » 
٩ ۰ ۳۹۳ » ۳۸۸ » ۳۳ ۵‏ ۶۱ 

فولچر شارتری (سپاهی): ۲ 

نولچرشارتری(سورخ) : ٩۰‏ » ۱۰۳-و رو » 
۹( .« :۰۰ 

فولک ششم » رشین ( کنت آنجو) : :۲.۶ 

فولک (کنت آنجو و شاه اورشلیم) : عروسی 
با ملیسند : ء . ۰/7 ؛ آغاز شاهی : 
جع ؛ جنگ درشمال: ه ۲-ع ۲۲» 
۲۸-۲( ؛ و بیزئطه : برع - بع ۲ » 
٩‏ ره ۲: سال‌های آخر : و۲ ۲ : 
ارجاعات دیگر: ,۱ ۲ » ۳۱۲ ۲ ۲۱۳ 
۰ ۳۲ ۲ ؟ 6 ۳0۵ ۰ ۳۰۰ ۰ ۳۸ 

فوله : و ۲-ب ۲ 

فیلادلفیا > الاشهر 4 

فیلوهاتیوم ( کاخ) : ۳6۰ ۳۰۹۰ ۳۱۱ 

فیلو کالس (حکمران قبرس) : ۰ب » ۱۰٩‏ 

فیلوملیون + آق شهر 

نیلیپا انطاً کی : > 

فیلیپاتولوزی : ۳۱ 

فیلیپ (اسقف بوه) : ٩۰‏ 

فیلیپ آلزاسی ( کنت فلاندر) : ۸۳-۸۰ 

فیلیپ اول (شاه فرانسه): ء ه » ۳ ۰ ۲ » ۰ ۲ 


۰۹ 


فیلیپ اهل میلی (صاحب نابلس و ماوراه 
اردن) : ۳۲پ » وه 

فیلیپ طبیب : 3 

فیلمپوپولیس (فلبه): ۰۲۲ . ب > ایتالیکوس 

فنیقیه ۰ مه 

فیوم : وس ء 








۲٩. : تابس‎ 

تاقون ۰ ٩‏ ه 

قاهره : ۱6 » ۱۰۳ » ۱۹۳-۹ ۳۱6 
٩ ۲ 1 ۶۰ ۳۷‏ ۶۲۸-۲ ۶۳۳ 
تا پی۳ع » .ه-عع » ووع ) بوو» 
6۷۸۰ ۸1 ۵۰۳ ۵۱۱۲ 
مهر » فاطمیان » صلاح‌الدین 

قپرس : ۳۹۱۰ ۱و مب رو 
۳٩٩ ۸‏ ۲ ۶۰۰۷ - 46۰۳ 4۱۸ 6 
۰ ۶ ؛ ٩۷‏ ۶ ۰۱ 

القبه : ء, , 

قبالمخره : بء ه 

تبطیان : ۳۱ » 66 ۰ ۳وع 

۱٩۰ : لییبه‎ 

کل : ۲.۱ 

قدموس : ۱۳ » ۲۳۱ 

قرا ارسلان ارتقی : ۲ب( » ,مج ۰ 6 > 

تراجه (حکمران حران) : ع 

تراجه (خواجه) : »۱۰ 

قراسو > نهراسود 

ترامان : ,م۳ 

ترجان (ابیر حمص) : ۰ ۱۰2-۵ » ۱۸۸-۹۹ 
۳۰۹ 





قرطبه : ور 

قزل (امیر ارتقی) : ع ۱۰ 

قزل ایرساق » رود : ر ۲۳٩ » ۲ ٩-۲‏ 

قزوین : ۲۳ ۲ 

تمطتطنیه : ور ۰ ۲۲-۲6 مسر و۳ 
٩ ۱۷ 6 ۷6 6 ٩۱ ۶ ٩‏ 
۱ ۲۲۲ ۱ ۱۰ 6 ۱۵۰ » بو ۱ 4 
۴ * ۰۵ ۲ 6 ۲۳۲۸ 6 ۳ ۰ ۲ ۲ .: 
٩ ۲ ۰ 5 ٩۲ ۵۳۳ ٩۲ ۵ ۱ » ۲ ۶ ۷‏ ۵ ۲) 
٩‏ ۲ ۲۷۱ ۲۷/۵ 6 ۳۰۱ 6 ۳۰۲ 6 
۳ ۳۰۰۳۰۸۱ ۳۰۸ 6 ۳۱۱ ) 
۸ ۰ ۳۲۱ 6 ۳۳ » وم تا 
۳۰٩ ۴‏ 6 ۳۸۵ 6 ۳۸۹ ۶۰۲ 6 
۸ ۰ ۰ ۱ ۱۳۰ » 68۱۷ 
۶۳٩ ۶۳۱ ۰ ۶۲ ۵ ۸‏ » ۱ ۶ 6 6 
66۷٩ 66۰ 6 600-0۸ » ۶ ۵ ۲ ۶6 6۸‏ 
۲۳ 6 ۱-۳ 6 6۹-۵۰۱ 6 
۹ ۰۶۱ » ۰۰۲ 6 ۰۰1 

تصطمونی : ۰ ۲۸۰۲ » ۲ ۲ 

تسطون : ۳. ؛ 

قصیر : ۳۲ ۰ 0۳ ۱.ه 

قطب‌الدین ارتقی : ۰.۰ 

قطب‌الدین (امیری‌ازخاندان زنکی) : ۱ ۲» 
۶۷٩ » ۵۶ » 4۸ » ۳۹۱ ۴۴‏ 

قلج ارسلان اول سلجوقی ( سلطان روم ) : 
۰ ۵۰۳۳ ۳ ۳ ۸ 5-۲ ۱۲ ۳۷ ۱ 
٩‏ ۲ 

قلجارسلان‌دوم سلجوقی (سلطان روم) - ۰۳۸6 

۳۸ ۰۰6۱۳۱6 6 وتا 


۰11 ) ۶٩۱۰۳ ۴۳ 





فهرست اعلام 





۲۱۷,۰٩ ۱۲ ٩ : قلعه چعیر‎ 

قلعة‌الحصن : بو هه حصن الا کراد 

قلعة‌الروم : ۳,م 

قلعة‌الصتجیل : »۹ وب یایب 

قلیعه : بع ۱ 

قتسرین : ۱۱ ۲۳۵۰ 

قورس : ۱۰۰ 

قومان (حکمران حلب) : ۱ . ۲ 

قونیه : 4 ۲ ۲٩۰‏ ۳۰۰ ۳۲ ۱۳۷۰ و 
۲۳٩ ۰‏ ۳۱۷,۰۳۰ 6 م ۳۲ 6 
۰ ۸۰ 6 ۰ ۵۱۹-۲ 

قیساریه > تیصریه 

قیصریه (قیساریه) : ویر » ۲ مر ور 
۰ ۷ ۰ ۱۰۷ ۱۷۹۲ ۱۸۷ 6 ۰ ۲ ۲) 
۵۶ ۶ ۳5 ۳۹۱ ۲ ۳۹۳ ۰ ۳۹۸ » 
۹ ۱۶۰۶۷۰۳۱ > بالدوین 
اورمار » هرا کلیوس » هرنس» اوستاس» 
هوک » والتر 

تیصریه مازا کا ۰ ۰ ۳۰۷ ۲ ۶۸۰ 

ک 

کاپادو کیه : ۱:٩‏ 

کاپتین (سلسله) : ٩۳‏ » 6۰ 

۴٩۷ : کاتارها‎ 

کاتالوئیا (قصطلان) : ٩‏ ۲ 

کاترین قدیس » صومعه ۰ بد۳ 

کارپنل » گلدمار (صاحب حیفا) : وم وم 

کارنیولا : ۲۲ 

کاسترا کامنون -> تصطمونی 

کاستیل (قشتاله) : د. , » مم ‏ > آلفونسو 
هفتم » اورا کا 

کافارو (مورخ) : دهه 


کافر داغ : باه م 

کالابریا : ۲۲م 

کالسدون (قاض ی کوی) : ۰ ,۳ ۰ ۱۲ج 

کاماتروس» ژان (شهربان قسطنطنیه) ۰ م ,> 

کامیره + لیتا رد 

کامل ین‌شاور ۰ ۹ ۰ ۳۵ ۶ 6 ۳۳ ۲۰۶ 6 
۶۶۰ 

کامنا > ماریا » تلودورا 

کامنا ؛ آنا (مورخ) ٩ه‏ » بو ) 

کامنا » اودوشیا : ۳٩‏ ء 

کامنا » ماریا : با. ۳ » درم 

کامنا » ماریا (دختر مائوئل): . بء» ٩۲‏ » 
۹٩ 6 ۸‏ ۶ 
دوم» آندروئیکوس اول » ایزاك » ژان 
اول » مانوئل اول 

کامنوس ؛ آلکسیوس : باه ۲ 

کامنوس » آلکسیوس برینیوس : 4۱۸ 

کامنوس » آلکسیوس (پروتوسباستوس) : 
٩٩ ۶ ۸‏ ۶ 

کامنوس » آندرونیکوس : به ۲ 

کامنوس 6 ایزالك ۶ ب۷ه ۲ 6 ٩‏ ۵ ۳ 

کامنوس » ایزاك (سباست وکراتور) : ۳ع ۲ 

کامنوس » ژان (نومسلمان) : ۲۰۳ 

کامنوس » مانوئل (سباستوس) : ٩۳؛‏ 

کریزلان » پطر (اسقف میلان) : ۱۰ 

کریستوفر (صدراعظم) : ء ب ‏ 

فرسبت : و۳-,۳ه 

کنرطاب : 

۲ ۶۸ ۲۳۲۷ » ۲ ۰۳ ۲ ۷ 


کفرلائا ۰ ه ء ل ۱ ۸ ۲ 


» ۱۰۲ 2 6۶6 6 ٩۰ 6 ۱ 





۸ 


جنگهای صلیبی 





کلروو : ۲۸۰ » ۴۹۶ ۲۹۹ وب 
۱ج > برنارد 

کلئوپاترا (ملکه مصر) : م۱۱ 

کنتوستفانوس» آندرونیکوس: ,یم  »‏ ء ء تا 
۳ ۶ 

تنتوستفانوس » ژان : ۱( » ۱6 » ببع 

کنراد چهارم : پم » ۲ 

کنراد (سپهدار آلمان) : م (-ع ۲ » ۳۰ » 
۸٩-۹‏ 


کنراد موئتفراتی (صاحب صور): ٩‏ ۰0۰۱۰۰۱ 


۳ 7 

کنستانتین اول (امیر رپنی) : ۰٩‏ ۲ 

کنستانتین بزرگ (امپراطور) : + 

کنستانتین دوم (امیر رپنی) ۰ ۲۳۲ » باع ۲ 

کنستانتین رکوتوال) : ببء ‏ 

کنستانتین + کولومان » دوکاس » گابراس 

کنستانتین گرگری : .۱۰۰ 

کنستانس (نایبالحکوم انطا کیه) کو د کی 
٩‏ ۰-۷ ۳۱ 6 ۳۱۵ 6 ۳۲۸ 6 ۳۳۰ ؟ 
نخستین ازدواج: ۰ ۳۵۹ رم تا 
چم » بر ۶ ازدواج مجدد : ,. ء » 
۳ و بیزنطه : مر ,-بوع ؛ ارجاعات 
دیگر ۰ ۳ 6 هو ۶-۲ ۲ » ۶۳۲ 

کنستانس سیسیبی : ٩٩‏ 

کستانس (شهر) : ۲۹ 

کنستانس فرانسوی (بانوی انطا کیه) : عه» 
0 6 ۰۲ ۲ 

کوتاهیه . ۱۹۰ 

کورتتائیان : ۱ع» ۲] » عپسی۲ » وم » 
"۰و + آگنس ایزابلا , ژوسلین 

اول » دوه » سوم ؛ پطر » استفانی 


کورفو : ۱٩۱‏ » . ۹-۲ بم 

۳,٩ ۰ کورنیت‎ 

کوریکوس + علائیه 

کوغ واسیل (امی رکیسوم) : و » و » 
٩ 4۱ ۲-۶ ۶ ۱ ۳۸ ۱ ۳۶ ۱ ۰‏ ۱ 6 
۰ 6 ۱ 

کوکب , قلعة : پر۳ع .هروه 

کوژك بوری (امیر حران): ۰ .ه » . ٩-۲‏ ۱ه» 
۸ ۳۱۰۲ ۰ کولومان (شاه مجارستان): 


۳ 

کولوبان » کنستانتین (حکمران کیلیکید) ۰ 
٩-۳۰ 6 ۶۲۷ »۶ ۱ ۶‏ 6۲ 6 ۰ ۳۹-6 66 
۶۰ ‌ 

کولونی ۰ :۹ ۲ 

کوه زوار > قلعةالصنجیل 

کهف : ۳ ۱ » ۲۳۱ 

کیرا کوس : باه 

کیسوم : ۰ ۱ ۶۳ ۱ 4 ٩-۵۰‏ ۱ ؟ ۱۲ ۲ 6 
۳ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲۱۷۷ » ۳۸۶ 

6 6 ٩ 6 6۱ 6 ۶۶ ۳۷ 1 » . کیلیکیه‎ 
6 ۱۶۲ ۱۳۸ 6 ۱۳۱ 6 ۷۵۰۵ ۰:.۰«(:2(/(/(۰ 
6 ۲ ۶ ۶ » ۲ ۳۹ 6 ۳ ۳۲۹۲ ۳۳۱ 6 (۰٩ 
۶ ۲ ۰۳ 6 ۲۰۲ 6 ۲ ۵۱ 6 ۷ 

6 ۳۱۰ 6 ۲۸۹ 6 ۲۷۱ 6 ۴ ۵۷-۸ 

۲۳۸ 6 ۳۸۳ ۳۶۱ ۳۲ ۰ ۷ 

۷ ۰۲ ۶ 6 ۶۰۸ 6 ۶۱۶ ؟ 6 ۶۲ 6 

۰ ۰ 6۳۹ 6 6۵۲-06 6 ۸هع 6 

۹۱ + ارامنه 


گ 


گابریل (امیرسلطیه) : ور » ۱ ع-۳ع 
کارگانو » کوه - ۳۴ 





گارنتون (صاحب زردنا) : ۸,-۲۱۹ 

کارنیه . + اوستاس » ژرارد » حوکه ۰6 
رینالد » والتر 

گالیپولی : 6۰۰ 

گبراسکنستانتمن( گوراس): ۱۰۰ » ۲ ۲» 


ارشگی 





گرجستان » گرجیان ۶۱ ۹۸ ۰۱۸۳۰ 


٩ » ۳۶ ۱‏ ۶۰ » ۰۲ 
گرگر : وم ۳۱۰۱ ۱۰۲مم > بازیل»میکائیل 
گرموند پیکینی (اسقف اورشلیم) : بو » 
٩۲-۹ ۱۸٩ ۰ ۷ ۲‏ ۱ ۲۰۲ 
کریگوری چهارم دغا (جائلیق ارمنستان ) : 
۹ 

گریگوری کشمش (مورخ) : ++ه 

گزا (شاه مجارستان) : .۳ 

گلاتویل » هاتری : ۲۹٩‏ 

گلامار بو کارپنل 

گمشتکین (خواجه) : ۱.٩‏ 

کمشتکمن دانشمندی » ملک غازی» ۰ ۰ 
۰۰ ۰ ۲ ۶ ۳۶ ۲ ۳۹ 

گمشتکین » سعدالدین » حا کم حلب : عع» 
۰ ۰ و پب 6 6۷ ) 6۸6 

گوتمان بر وکسلی : مه 

کودریک (ماجراجوی انگلیسی) : ٩.‏ 

گودفری (اسقف لانگر) : ,۲۹ ۰ ۳( ۰ 
۳۱۰ 

دفری بورسی : ۱۱٩‏ 

کودفری سوم (دوک برابان) , ه 

گودفری لورینی : ۹ ۰ 6 ۲ ۸۰ ) ۸۷ 6 
٩۸ * ۴۳‏ ۲ ۱۲ ۱۷۱۳۴۳ ۶ ۰۳ ۲ » 
۳۰۱9۹/۹۰۰ :۰ 

نبه : ٩-م‏ ۲ 





۰۹ 





گی (معروف بهبز) : ۱:۱ 

گییرت (کنت پرما) : ,۲ 

گیبرت (مربی میهمان نوازان) : بء > 

گی‌بریزبار (صاحب بروت) ۰ ۲.۳ ». ۲» 
۸ ۳۲ 

کیبلین سایرانی (استف اعظم آرل) : بو » 
۱ ۰ ۶۳ ۱ 

گی‌فرسنل (صاحب حارم) : ۱2۱ » ۱۰۳ 

گیلیوا » کوه : ۰۱1 

گی‌لوزینیانی (شاه اورشلیم): ۰٩۰ 4٩6‏ ۰:ا 
6 ۱ ۵۱۹-۱۷ ۵۲۲-۲۷ ۱و تا 
۳ ۵ > ۰ ۵۳۹-6 ) ۶ پت۹ ٩‏ و 

کین -> جفری 


ل 
لاذق (لاذقیه فریجیه): ۹ ٩۳۱ ۰ ۲ ۲ ٩‏ 


۳۱ ۶ ۱ 

۳۹۳۸۱ ۳۵ ۰۱۲۱۱۰۰ ٩ : لاذقیه‎ 
6» 66۹6 ۱ ۱۰ ۱ ۰ ۹ ۱ 
٩ ۲۱۹۲۱۱ ۱۷۶ 1 ۱۲ ۷ 
۳۵۷ ۳6 ۰-۶۱ ۲ ۳۲ ۲۳۰ ۸ 
» 66 ۰ ۸0 » ۶۹۰ ۶ ۳۸۲ ٩ 
ژرارد‎ + 9 

لازاروس : + عازرقدیس 

لاشاسل : وب » وب حمص 

لامبرت (شماس اعظم انطا کیه) : :۲۰ 

لامحمری + قبیبه 

٩۰ : لان‎ 

لانگدوك : ۴ ۲ ؟ ۳۳۳ 

لانگر + گودفری 


1۹۰ 





جنگهای صلیبی 





لا ئودیسئوس ۰ ! 6 9 

لبنان : پ ۰ ۱۳ » وه ۲ ٩٩‏ » ۷۱ » و پ 6 
۳۰٩۸ ۰ ۲۳۳ ۳۰ ۳۶ 6 ۱۶۷ ۳‏ > 
۵۳ ۰ ۸ > 

لچه > تانکرد 

لد : و » ۲۲۰ » ۲۹۱6 » ۲٩۷‏ » پم 

لمباردیان : .۲۱-۳۰ » ۳۵ 

لمپرون : .+ » ,.ه > شین 

لتدلف (حکمران انطاکیه ) ۰ ر,-و وم 

لوبورگ > بالدوین » هوک 

لوییه : ۰۳6 » ۲پهتز باه 

لوپوی -> ادهمار » ریموند رس 

لوبوئیزه : > هوک » ژیلدوان والران 

لوتیر سوم (امپراطور غرب) : ع ‏ ۰۲ ده ۲» 
۰۱ ۲ ۰ 6۸ 5 

لورین ۰ ٩۶‏ ۲ » ۳۰۰ » ۳.۶ ببس 

توزینیان آمالریکك» کی؛ هوک ششم وهفتم 

لوشیا (وارت بثرون ) ۰ ۳ > 

اللوق » دروازه : ه ع ء 

لوکث (بطریق قسطتطنیه ) : م و ء 

لولژ (خواجه ) : رء - ببع و » وع-ره و 

لولژ حسام‌الدین (دریاسالار) : ۱ ر-. ره 

لوئی ششم (شاه فرانسه ) : ۰.۳ ۲» ۲۱٩‏ 

لوئی‌هفتم (شاه‌فرانسه ): ببم-بم ۳ بوبتا 
٩۷ ۲ ۳‏ ۲ ۶ ۳۰۰ 6 6 , ۳-۳ ۳ » 
۰ ۱۷۱۳ / ۳-۰۳۳ ۳۲ ۱ . ۶ ) و ۶۲ ) 
٩ ۶ ۷‏ ۶۷ ۶:۸۳ ۲ ۰۱ ۵۱۷ 6 
۰ 

لهستان : . .م > بپولسلاو 

ل‌یولن > راجر 

لیتارد کامبره‌ای : برم؛ ۱۰۲ 


لیدا + لد 

لیزیو > آرنولف 

لیسبزن (لشبونه) : ۲۹۰ » بدم 

لیطه (لیتانی) » رود ۰ ۸٩‏ ۶ 

لیکوس > نهرالکلب ؟ 

لیموژ -» آیمری 

لئو اول (امیر ارمنستان ): ده ۱ ۰ ۰۲۰۹-۱۰ 
۳ ۰ ۳۱ ۲ ؟ ۶ ۶ ۲ » ۶۷ ۲ 

لثو دوم (امیر ارمنستان ) : ۲, ه 

لیون : بو ( + پطر 


م 

مآپ : ۷ ۲ ۳۹۱ ) ۵۱۰ ) ۵ ۰۲ ) 
کرک 

ماییلا روسی ( کنتس یافا ) : ۲۱٩‏ 

ماتیلدا (ملکه غرب ) : ء. ۲ 

ماتیو (ماطاوس » متی) ادسائی : ۱۵4 
۹ ۰*1۷ 

مارتا : ۴۳۸ 

مارتین (حکمران لاذقیه ) : ۲ع ۱ 

ماردین :۹۰6۰۰۲ ۷۱ ۰۱۲۹۰۱۲۳۹ 
۶۸ ۰ ۱۵۱ ۲ ۱۷۸ ۲ ۱۸۶ ) کم 
۸ ۳۸۶ » ۳۹۲ » ۰:۹ بیع > 
0۵ ۰ ۰ 0 6 ۳۰ ۵ 

مارسکالشیا - 6۷ 

مارسی : ۲۰٩٩‏ : ۳۶۱ دم 

مارک آنتونی : ۱۱٩‏ 

مارگارت (ملکه سیسیل ) : بع > 

مارونی‌ها : ۱۳ ۳۱ » و ببدع و۳ 

باریا انطا کی (ملکه بیزنطه ) : م ,-۷ع » 


۶۹۷-۸ 6 ۶ ۳۱۳ 





فهرست اعلام 1۱ 





ماریا سالرنونی ( کنتس ادسا) : وع و » ب. ۲ 
ماریا کامنا (ملکه اورشلیم) : ۳۳۹ » ۳٩‏ 
٩۳ ۲ :۷۳ ۷۱ ۰‏ ۰ 6۹۸ 

6 ۶ ۱ ۰۲ ۲ » ۰۱-۱ ۰ ٩ 

ماری (مری ) ژزافات» صومعه : و , ۰۲ ,رس 
_ 

مازوا » رینالد (صاحب سرقب ) : ۱۷۲-۳ » 
۹ ۵ ۲۲ ۲۳۰ 

ما کرمپولیتس » دمتریوس : ۳۰۱ ».م۳ 

مالت » جزیره : ٩.‏ ۲ 

ماسپری + ویلیام 

مانش » دریای : دم 

مانوثل اول کامنوس (امپراطور ) : جلوس : 
۰۹ ۲۷۱ ؛ و دوسین لشکر صلیبی : 
۳۰ ۳۰۵/۳۰۶ ۵ (- مر ۳ ) 
۱ ۲ ۲۳۱ ۳۳۳۰ ۰ ۳۳۶ ؛ و 
کنستانس‌انطاکی: ۰ ۹-۹ ۳۵ و۳ 6 
دم ؛ و ترکان : رم ور 
6 -۷۹ع ؛ و ریموند انطا کی : هپ ۲؛ 
انضمام خاک رها : ۳م-۲رم ؛ اتحاد 
با آمالریکك: ۳پم » ۳۱-۳۲ ری 
۲ ۸-۵۰ ۰ ۲و ؛ درگذشت: 
۹۷-ب و ع ؛ارجاعات دیگر: ر ۲ ۲»ه ۲» 
۰٩ ۰۲ ۶‏ 6۱۱۸/۶۰ 
۰ ۶ ۶۲ ۳۹-6۱ ) ۲ » ۷۰ 6 
6۵۸ ۲ ۶۹۳۲-۹۳ ۵.۰ ) ٩و‏ و 
سم قسبطنطنیه 

مانوثل > کامنوس 

ماوراه اردن: مر » مر » رم » ۲۴ ۱۱ ۰ 
۹ ۰ ۲۱۳ ۲۹۹ ۶ ۳۱ ) 
6 ۳ * ۳۹۷ » ۶۲۸ 6 ۳۲ » ۵۳ > 
۵۴ ۶ ۶۷۰ 6۷۷۳ > پیبع )6 





۶ ۰۰ ۰ ۵۰۲ 6 ۱۱ 1 > 
۲۳ ۷ ه : > ایزابلا » ماریا » 
موریس » با گان » فیلیپ » رینالد رمن» 
استفانی » والتر 

ماين » رود : ۲٩۹۰‏ 

رز : ۳۰۰ ۳۰۳۲ ۳۲ 

مجار » مجارستان : ۴ ۳۱ » ۳۸ 4۲ ؟ ۶ ۲» 
۰ ۳۰۱ ۲ ۳۰۶ » ,۹ 6 > 

مجدالدین ایویی : ۱۰ ع 

مجدل‌یابا (میرابل ) ۰ ٩‏ مم 

بجمد (ص ) : ءع ه 

بحمد اصفهانی (حکمران حران ) : بء 

محمدین ملکشاه (سلطان سلجوقی ) : ه , » 


۶٩ ۰‏ ۰۷۳۷۱ ۱۳۱ ۰ ۶ تا 


۶۹۸ 


6۱۶۰ ۰۱۳۷-۰۳۸ ۰۱۳۶ ۳ ۹ 
» ۱ ۸ ۶ ۷ 
۱ ۹۸ ۶ ۹ 

محمد» جلال‌الدین (حکمران‌بعلبک): , + ب» 
۳ 

محمد (سردار سلجوقی ) :ٍ ٩۰‏ ۱ 

محمود (سلطان سلجوقی ) : .ب-ووو » 
۸ , ۲ ؛ ۳ ۲ ۲ 

محمود » شهاب‌الدین (اتایک دمشق )۲۰ ۲ 
۳ ۶ ۲۲۱ ۲ 

محمودین‌ایلغازی دانشمندی : ۳۲ ب » م ء ب: 
۴ ۶ 6 ۲ 6 ۳۰۲ 

مخاضةالاحزان ( گدار یعقوب ) : رم-بم وه 
۶۹۰ 

بختار ایروانی : ببد ه 


بدیترانه » دریا : ه » ٩ب‏ وب موه 


٩ ۱۵۶ 6 ۱۶ ۰‏ و و ه 





1۲ چنگهای صلیبی 





٩ ۳۳۱ ۶ ۲۹۹ ۲ ۲۹۰ ۲۸۸ ۰۶۰۶‏ 
ه ه ۶ 

مدینه : ۲ , و » .بو 

۲ ٩۸ ۰ ۲/۰ : مرابطون‎ 

مراد » چشمة : ٩‏ پم 

مراغه : ,ع و 

مرا کش : ۰۲۸٩‏ ۲۹۰ 

٩۳ » ۸٩ : مرح عون‎ 

مرسین , 5۶ ۲ 

مرسیوان : ٩‏ ۲ » ۳۰ » باس 

مرشد (امیر منقذی) : ٩ب‏ 

مرعش : ۱ 6۶6 ۰0 وه » وب )» 
۳۷۹٩ 6 ۲ ۳۱۰۳۲ ۲ ۱۸۲ ۰‏ ۳۸۰6 
> بالدوین» جفری » رینالد » ریچارد 

مرقپ : ۱۳ » رو ۱۵ ۰ ۳۱ 6 6۲۲۵ 
6 ) .۵و هه مازوا 

سرقیه : ع ب 

مرل -+ رالف 

مریم : ۱۸ ۲ 

مزدقانی : ۰۰ ۲ » ۲۰5 

مره : ۳۴۷ 

المسترشد» خلیفه : ,. ۲ » 5 ۲۲۳-۲ » ب ۲۲ 

الستضی» خلیفه : وه ع 

المستظهر » خلیفه: و , » ۱ ۱۰۰۱۲ ۱۰۱۲ 
۳۰۸ 

مسعود (امیر صور) : ۱۹۳-۹ 

مسعودین قلج ارسلان (سلطان سلجوقی) : 
۱۷ ۰ ۱۰ ۰ ۳۹-۶ ۵/۲ ۶ ۲ » ۰۳ 4۲ 
٩‏ ۳۰۱۷۰۳۰ ۲۳۷۹ ۰-۱ ۳۸ 6 6۳۸۲ 
۶ ۶ ۳۹۸ 

مسعودین بحمود سلجوقی : ۱۱ » ۱۸ » 
٩۰ » ۲ ۲ ۳-۲ ۶ ۱‏ ۲ » ۲۷ 


سعود » عزالدین (حکمران حلب) : ۲.۱ 

مسکته » خان : ۱ب ه»۲به + مارسکالشیا 

سملمیه : ع ء 

مسئیل + والتر 

مسین + ویلیام 

مسیتا : و۹ 

مصبح ین ملاعب : ٩.6٩‏ 

مصر : ۰ ۲ع به پعك » ۳۱ » ۳۸ ۰ ۳۳ ۰ 
۰۹ ۰ ۱ ۶ ؟ به بعك » م عء ء به بعد 
ء ه ء به بعد  »‏ ومع 4 دهع 6 
٩ 6۱ ۶ ۵۰۳ ۶۸۳-۸‏ ۵۱ ۵ ۲و 6 
+ ۲ه مکرر > فاطمیان » قاهره » 
صلاح‌الدین 

مصیاف : پ ء > 

: ۲۷ ۰ مصیص‎ 
٩ ۲ ۶ ۶ » ۲ ۳۱ 6 ۲ ۰٩ 6 ۱۰ ۱ 
» 0۳ ) ۶۲ ۶ 6 ۶۰٩ 6 ۳۸۲ ۲۳ 
رادلف‎ 

مطریه : »ع-ء ء 

معره مصرین : ۰۱ » ۲۲۷ 

معرةالتعمان : به » وه » چبر » یو 


6 ٩۵ ۰ ۷6 6 ۰ 


۶۸ ۲ * ۰۳ ۲ 
مغر : .۰ ۱ه 
مغول : .ء 
مقتفی خلیفه : ع ۲ ۲ 
نقدونیه : ٩‏ ۲ 
مقریزی (مورخ) : »ده 
6 ۱6۶ 6 ۶۳۰ 6 ۰۱۱ ۵۱ 6 
ملازگرد : .۲۰ » ۰۸۳ 
ملجینه . ب. م۳ 
ملکشاه سلجوقی : »۱ » + ء 


۰۳ ۰ 





۱۱۳ 





ملکشاه‌ین قلج ارسلان سلجوقی: ۰۱۳۷ ٩‏ ه ,تا 
۱۹۰ 

ملوزین : ع ۲ء 

مله (امیر ارمنستان): باع ۲ » و۳ ۰ .۳ 
0 ۰1 ۶۵۸ ۶۱۱ ) همع 

ملیسند طرابلسی : بم۳ » م و-ب ۱ ع 

ملیسند(ملْکه اورشلیم): عروسی: ۰۳ 10۲ ۰ ٩۲‏ 
جلوس به تخت : ۱۳( » عم و هو 
لوپوئیزه‌ای : ۲۳-. 7۲؛ شور مذهبی * 
۳۹۷-۸ » رو » برع )۲ 
حکومت مپب. ۲ » رپ۲ » ور ) 
و لشکر دوم صلیبی: ۰ ۲- ۳۲ ۸ ۳۲ 6 
۳ ؛ بر کناری :. و-رمح۳ » ۲وم ؛ 
درگذشت : و ,ع ؛ ارجاعات دیگر ۰ 
٩۳ » ۲۱٩ » ۲ ۶۱ ٩ ۲۳ ۸‏ ۲ 4 
۰۶ ۶ ۳۶ ۳۰۰ » ۳۷۶ » ۷ ۳ 
۶۱٩ ۶۱۲۱ ۰5 ۳‏ ۰ ۶۷۲ 

منازل‌العساکر : پ۳۲ 

مناسس : ۳٩‏ ۰۳۰ ) وم 


مناسس هی رگزی: ۸۳/۱ ۷۷/۸/۷ ۰ ۲۷۳ ۸ ۲ 


۳۳۸ 

متالغ (سردار سلجوقی) : ۱٩۰‏ 

۳۸5 ۳۹۲ ۱۹۰۲۱۹۰۲۱۳۱ : میج‎ 
۶۷٩ ۶ ۸ 

منزله » دریاچه : ع ء ء 

متقذیان: ٩‏ ۱۳۰ و ۱۳ مرو 
۰۱ ۷۷ ۱۷-۹ » م ع تا 
۳۹٩۹ » ۳۷/۳ ۰ ۰‏ » ۰.0 + شیزر 
مرشد سلطان » اسامه 

منی : ۱ ۱ه 

یه : ۳۰ ع 

موتمن الخلافه : و عم ء ء 


۲ ٩ : الموحدون‎ 

مودود : ۱۲۹۳۰ ۱۳-۰۳۰ ۰۱-۶۳۴ 
۷ ۶ ۶ ۱۸ 

موزفیا (ملکة اورشلیم) : , ء » بر » مره 

۳۷,۳ ۰ ۲ ۰۳ ۰۷۱ ۱ 

موردسص . ۳۰۶ 

موریس ( کاردینال پورتو) : ۸۳ » ٩۲-96‏ 

موسی » وادی : ۱,۳ » ود ۲ 

موصل : 56۰ ۱۳۴۳۹۲ ۲و۱ 
٩ » ۱۶۳ ۳ ۰‏ ۱۶۸-۶ / ۰۱ ۱ 
۰٩ » ۲ ۰۸ 6 ۲۰۱ ۲ ۸۰‏ ۲ 6 
۶ ۳ ۳ ۳۳۲۷-۰۳۷ 6 ۲۹۰ ۲۰5 ) 
٩ 6 ۳۳۹۱ ۶ ۲۸۲ 6 ۷۷ ۰‏ ۶۲ 4 
٩ ) ۶۵۸ ۰‏ » ۷0 وپع » 
۷ 6 هت و م ۵ 6 

۰ ۳ ۹۶ 0۵ 
موفق نیشابوری : ۱۳٩‏ 
موناستراس : ۲ه » . ٩‏ 

مونترال + شویکك 
مونتفرات هم نراد » ریثر » ویلیام 

مونوتلیت : ۱۳ » ۳:۱ » ۰ ب-ع پوس 

۲ ٩. : مهدیه‎ 

میافارقن : ۱۳ » بعب وم موب 
۰ ۲ 6 

میاندر » رود : ۳۹( » ۳.۷ » ع وم 

میرایل > مجدل یابا 

میریو کفالوم : ر-. رو » ۲و » دوه 

میشل» دمینیکو (فرمانداز وی : ۳و-روره 
۱۰ 

میکائیل اترانتوئی : 6۱ > 

میکائیل (اسقف یعقویی) ۰ ۳۰ » ۳۲ ۰ 
۳ ۰ 051۷ 


۰ ۱ 6 ۱ ۰۲ ۲و 4 





1۱ جنگهای صلیبی 


میکائیل (امیرگرگر ) : ۲۳۱ 

میکائیل > براناس»ایتالیکوس» پالئولو گوس 

میکائیل چهارم (امپراطور) : بو 

میلان : , ب > آنسلم 

میلزپلانسی : ءعع »عع ‏ ع ۱وع» 
۶۱۳ 

میلی ج- جیمز 

میلی -» ماریا » فیلیپ » استفانی 

المیناء : ء» » و 

۲ ٩۶ : موئز‎ 

میهمان‌نوازان (فرقه نظامی) : ۲م-. » 
۰ ۲ ۲۸۸ ۰ ۳۲ ۶ ۳۳۶ ۳۰۲۰۲۵۰ 
٩ » ۳۹٩ 4۰ ۵‏ ۲ ۸۰ ۶۲ 6 ۶۲ ۶ 6 
۶٩ » ۶۶۷ ۳‏ 6۳۴ » ۶۰ 6 
۶٩۳ ۲۴‏ » ۰۰۶ » ۰۱۷ ۱۸ ) 
۴۲ ۲ ۰۳۱ / ۶ ۰۳۳ 6 ۰۳۷ ۲ ۶ ۵ 6 
۰۶660 » 6۸و 6 ۵6٩‏ وه ) 
۰ بان هه سواران معبله 

۵ 

اپلس (ثایلوس ) : ء » ۲۳۰۰۱۷۹ » ۶ ۷» 
۳ ۳۶۳ ۳۶۰ ۳۹۹ ۰ ۳۸۹-۹ 6 
۴ ۳۳ » ۶۳۹ / 1۰ » ۷۳ ) 
48٩۶ ۶ ۳‏ ۰۱ ۶ ۳-۲ 0۲ ۷ ۲ ۰ ) 
۸ ۳ ۷ ۱۰ + فیلیپ» 
رائورت 

الثاصر » خلیفه : ۰.۰ 

اصره : هو » ه ۳۲ » ۳۵۵ » ۳۱ ۹۳۰ » 
۵۰٩ ۶ ۷‏ ۰۲۱ 6 ۳۰ ۲و مه 
آچارد » بالدوین 


تبو » کوه : ۰,ه 


نجم الدین -» ایوب 

نرسس اول اشتورهال (جائلیق ارمنستان) : 
رس 

نرمان‌ها: مکرر 

نروژ » نروژیان : ۰5 

۲۸٩ ۰۸۰ ۱۳ » ۱۰ : سطوریان‎ 

نصرین عباس : ب ۲-ه ۲ع 

تصرالدین (امیر حمص ) : ۱ ۰-۲ ۰۲ 

نصرة‌الدین (امیر ) : 

تصیین : ۱۲۷ » رهع ‏ عع 6 .و » 
۰۷ 6 

تصیری» کوهار: ۲ ۰۷۲۲۵۰۱۳۰ .۲۳ 
۶ ۰ ۳۶۲ 1۲ ؛ ۶۷۷ 

نظام الملک » خواجه ۱۳۹ 

نظامی» فرقه‌های: ۳6 ,ب-. وم » روم 
۳۹۳-۶ 9۱۱۰۱۳ ۳ ۵۲ ۷ ۰۲ 
۶ ۳۷ ۰:۶۱ ء و > سواران 
معید » بیهمان نوازان 

نفین -ه ریموند 

تب : ۰ ۷۰ ۸۱ ۱۰۲ ۱۰6 ۱۱۲ 

نقره : ۱۳ 

۲۹۰۲۰ ۲  » ۲ ۳ : نقموذیه‎ 

نویه » توییان : معع 6٩»‏ ۰ .۰ ۱ه 

ور : ۲٩-۳۳‏ » ۲ ۳۰ > ویلیام 

نورالدین ین زنگی(امیر حلب): حکومت حلب: 
۳ب ۲ ؛ و دومین لشکر صلیبی ۲ ۳۲» 
٩‏ ۲- ۲ج ؛ حمله به‌دمشق : ۳-۲ 
۳۹۵-۹ ؟ فتوح شمال :6 ری 1 
بهماری: ۰ .ع» ه. ع؛ و بیزنطه: و. ع» 


۰۱ ۳۹۸ ؟ ۶۰۰ 


تسس 


فهرست اعلام 


1۱۵ 





۱٩ ۲ ۱۲ - ٩‏ 6 ۲۰ ؟ و مصر 
٩ » ۲۷ ۰۳۸ ۰ ۰‏ ۰ 6۵ ؟ و 
صلاح‌اادین : ۳ و-. و » ء وس و ع ؟ 
درگذشت هب ء ؛ اشارات دیگر : ,پم 
۳۴ ۳۹۹ ۶۰۱ ۶۰۷ ۰ ۶.۸ 6 
۶٩ ۳ ۱‏ ۶6۷۵ 66۹-۸۰ 
۲ ۰ ۸۸ » ۹۶5 

نورالدین (امیر ارتقی ) : ببء » ٩۱‏ > 

نورماندی ( نرماندی ) : ءه » 6 .» 

6 ۵ ۰ ٩۶ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ نهرالعاصی‎ 
)۲ ۲ ۵ ۱۷:۰ ۱ ۰۲ ۱ ۰۱ ٩۴ ۷ 
»۲ ۸۱ ۲۰۰ ۲ 4۸-۶ ٩ ۲ 8۶ ؟‎ 
6 ۳ ۰ ۳۸۶ ۳۱۷۸-۰۷ ٩ ۳ ۲ ۳۳ ۳ 
» وپع‎ ) ۶۰9 ۳۹٩۹ ۰ ۳۸۶ ۱ 
۰.۰ 

نهرالکلب : ۲ » .۳۱ 

نیستاس آ کومیناتوس (مورخ) : ۰۰ه 

نیسفوروس -+ برینیوس 

نیش : 

۱۳٩ : نیشابور‎ 


۳ ۰ ۱ 


تیقیه : ۱۰ رو .ون نع پم 
۱۰-۳ > فیلو کاس 

نیکسار (تیکسر) : ۰۲6 ۲۰ 6۸.۵۳۰ 

نیگده : , ۳ 

ثیل » رود : ۶ ۱ ع ۱۱ .۲ وم 
٩ ۷‏ 1۲۸ ) ۳۳-۳۷ / ۵-۱ ) 
٩ ۰‏ 6 


ننوس (شاه آسور ) : ,ب 


و 

واتاتسس » تئودور : مر . ء 

وادی + عریه » موسی 

وادی حلفا ۰ ۳ ء 

وارانة » گارد : ۳۱۰ ۶۱۱ 

وارتان (مورخ) : بوده 

واسط : بر . ۲ 

واسیل دغا : عع , » وع ۱ 

واشر » برنارد ۰ .موب 

والتر اول گارنیه (صاحب‌تیصریه ): ۱ ۲-. ۲۲ 

والتر دوم کارنیه (صاحب قیصریه) : , رم » 
6 ۱ ۲ ۲ ۰۲ 

والتر (صاحب حبرون ) : , ع ۱ 

والتر صدر اعظم : مه 

والتر فالکونیرگ » سنت امری (امیر جلیله) » 
۰ ۰ ۱ ۶۷ 

والتر سنیلی : ٩۳‏ 

والران لوپوئیزه‌ای (صاحب بیره ) : .۱۰۰ » 
۱۸۹٩ ۱۸۱ ۰ ۸‏ ؛ ۲۱۹ » ۳۳۸ 

والون : .۰ب 

۲٩۰ : واینزبورگ‎ 

ورباندوا + هوگ 

فرسز : ۲۹6 » ۳۰۳ 

فژلی : ۲۹۲-۹۳ ۲ ۳۰۳ » ۳۰۸ ۲ ۳۲5 

ولادیسلاو اول (شاه‌بوهم) : . .۳ 

ولف ۰ ۳۹۰ 

ولف چهارم (دوك باواریا ) ۰ و۳-م »وه 

ولف ششم (دوك باواریا) : ۰ ۳۲ 

ولو (خلیج) : ب 


وندوم ‏ جفری 


سسست مت تس سینت 


۱۹ 


جنگهای صلیبی 





ونیز » وليزیات : ۱٩‏ - بر ) ورن ی وه 
۹ ۸۸ ۲ ؟ ۶ ۶ ۲ ۱ ۳۶۰-۶ » 
٩۷-۹۹ ۲ ۳۳۹۰ ۰ ۸‏ ۲ ۱٩ه‏ 
سه فالیری » میشل 

وورتسبورگ > ژان 

وهرام : ۲۲ » ۲۳۰ » ۳۹۶ 

وهرام ادسانی (مورخ) : بده 

وهکا : بیع ۲ ۲۵۳ م۳ ۲ 

ویتری > ژالك » ماتیلدا 

ویتربو : ۲۸۰ » ۲۹۷ 

ویليام آسورائی : ۲۱۱ 

ویلیام (استف اعظم صور ) : رو » ۲ب » 
۰۱ ۳۷/۲ ۶۱ ۶ » ۶۳ » ۶ 6۶۷ 
۶٩۱ ۶۸۲۰ ۳ ٩‏ ۹-۹ 6 
۶۸ 6 مب ه-پ 6 6 

ویلیام (استف عکا ) : هه ء 

ویلیام (صاحب زردنا ) : ۲۱5-۱ 

ویلیام اول ( کنت نور ) * 

ویلیام بورسی : (امیرجلیله) : و , » ٩ب‏ و» 
۱٩-۰٩ ۵ ۲‏ ۰۳ ۲ ) ۶ ۰ ۲ 


۳۵ 6 ۲ ٩ ۰. ۳ 


۹ ۰ ۰۷ ۲ 
ویلیام جردن : ٩-۷‏ ۲ ۱۱۱ ۱۳۳ 
ویلیام چهارم ( کنت نور ) : (عع » ۶۳ 
ویلیام دوم (شاه سیسیل ) : ۳+ع » ٩ع‏ » 
٩ ۰‏ ۶ 
ویلیام دوم ( کنت ور ) : ۲۹۳ 
ویلیام سوم (مارکی مونتفرات ) : 
۹ ۰۰۲ ۵۱ ۰ 
ویلیام شمشیر دراز ( کنت عسقلانو پانا ) ۰ 
۶۰:۷۹ 


۶ ۵ ۱٩ 


ویلیام فاتح : ۲۳ 

ویلیام فالکونب رگ سنت‌امری: ۲۸۹ » ومع 

ویلیام کلینتون : ۱ 

ویلیام ماسییری * 0۹۰ 

ویلیام مسینی (بطریق اورشلیم ) : ۲.۳ ۰ 
۱ ۳۹ ۲ ۵۵ ۲ ؟ ٩۷‏ ۲ 6 ۲۱۷۰ ) 
۳۳۳ 

ویلیام نهم (دوك کیتن) : ۳۰-۳۰ رس 


۲ ۲ ٩ > ٩۳ 6 ۸۷ ۶ 


هه 


هاپ : ۲ع , » وب , + راجر 

هارون » صوبعه: رم 

هایس - قزل ایرماق 

هانری (اسقف تول ) : ۰۳۰۰ ۳۲۰ 

هانری‌اول (شاه‌انگلستان): ع ه »,۲۲۹۰۲ 

هانری اول ( کنت شامپانی) : ۰۲۰۳ ۳۲۰ 

هانری پنجم (امپراطور غرب ) : وه 

هانری چهارم (ابپراطورغرب ) : ع ۲ » 
۳۲-۳۱ 

هانری دوم (شاه انگلستان ) : ببع ع » رو ع» 
۳ ۰۱۱ ۲ ۰۱۷ ۲ ۰۳۱ 6 ۲ و ) 
ء ۶ ۵ > ۶ ,۵۱ 

هاثری دوم ( کنت شامپانی ) : ۶٩۰.‏ 

هانری ششم (امپراطور غرب ) : ۶٩٩‏ 

هانری شیر (دوك سا کسونی ) : هع 

هانری > گلانویل 

هدیرنا اورشلیمی ( کنتس طرابلس) : ۳. ۲ » 
۰۵ ۲ ۳۳۳ ۲ 1۷ ۲ 6 ۳۲ » ۸ ۳۸۱-۸ 
۷ ۶۷۱ 





فهرست اعلام 1۱۷ 





هدیرنا رتلی : ۲۷۰ 

هرا کلیوس (اسقف اعظم قیصریه. و بطریق 
آورشلیم): ۳٩٩‏ » بب۳ » موی 
۵۰٩ 6 ۰۰ 6 ۵۰۶ ۱‏ ) ۱۳ و 6 
٩ ۰۳۱ ۲ ۰۲۱۰۲۳ ۴ ۰۱۸ ۹‏ 
2۳ ه 5-۶6 ۵ » ۵۷۷ هو 

هرقله » . ۳ » ۳۲ 

هرقله (در ترا کیه) : هه : 

هرموپولیس : ۳۰ 

هرمون » کوه (جبل‌الثلج) : ب » ۰۳ 

هرنس (اسقف اعظم قیصریه): ٩‏ ۱ ع » ۳۱ 
۹ ۶۷ ۶ 

هرود آگریپا ( شاه یهودیه) : ۳م 

هزی » قلعه : وپ 

هلسپونت + داردانل 

هلند . ور » ۱.۰ 

هلویس (وارث رمله) : ۰ ۲ » .۲۷ 

همدان : ۱ » ۱۱ ۲۸ 

همفری, چهارم (صاحب تینین) : ۰-9۰ » 
۵۳٩ 6 ۵۲ ۲-۲ ۶ ۵۱۶۰۱ ۱ ۱‏ 
ب۶ 9 

همفری دوم (صاحب تبنین و سپهدار): ۳,رم» 
۰ ۳۹۹ ۲ ۶۰1 6 ۳۱ ) 
۷ .8۰ ۶۸۱ ۶۷۱ 6 ۸۵ 6 
۷ ۰ ۸۸ » ۹۶ ۶ 

همفری سوم تبنینی (توردنی) : ۶٩۱‏ 

هندوستان : . به 

هوتویل (خاندان) : ,۲۳ » ۳۰۰ 

هوک (استف اعظم رها) : ۳ ب- ۲۷۲ 

هوک (اسقف جبله) : دم-ه ۲ » ۲۹۱ 


هوک (استف سواسون) : 7۳ 

هوک > امبریا کو 

هوگ اول لوپوئیزی (کنت یافا) : ٩‏ ۲» 
۲۸۸ 

هوگ بروائی : ۲۳ 

هوک پاینی (مرشد سواران معید) : وم ,» 
1 ۰ ۲ 

هوگک دوم لوپوئیزی (کنت یافا) ۰ ,ومء 
٩۷ » ۲ ٩۱٩ ۶ ۲ ۲ ۱ ۴‏ ۲ 

ه وگ سوم (د وک بورگاندی) ۰ ۳٩ء‏ 

هوک ششم (کنت لوزینیان) ؛ ٩‏ م-بم 

ه وگ فالکوثب رگ سنت امری (اسیر جلیله) ۰ 
٩۰ ۸ ۶‏ 6 ۱۰-۱۰ ۱۱۵ 6 
۶٩۰ ۰ ۹‏ 

هوگ رکنت رتل) : . > 

هوگك کنت مونتبلو) : ,۲ 

هوگ ( کنت ورماندوا) : ۳۱-۲۳ » رم 

هوک گارنیه (صاحب قیصریه) ۰ دمم 

هوک لوبورگی : ۸۷ 

هوک هشتم ( کنت لوزینیان) : ب 2۳.۰:۲ 

هوک ببنائی (صاحب رسله) ۰ دم-همء » 
٩۳ ۶ ۶,۳ 6 ۶ ۳+‏ ۶ 

هومبرت ( کاردینال) : ء ه 

هون » قوم : ء . ء 

هوهنشتاوفن (سلسله). ه,عٍ + کنراد » 
فردریک » هانری ششم 

هیپود رم (د رفسطنطنیه) : وه 6 

هیرگس -» مناسس 


1۸ جنکهای صلیبی 





ی 


داروقتاش : ۱۰-0۰ 

یاغی سیان (امیر دانشمندی) : ۳٩,‏ 

بای سیان (حکمران حماه) ۰ یب » يبي ۲ 

» ٩ ۰6-۹۰ » ۸۳ ۲ ۸ ٩ * ٩ : یانا‎ 
» ۲۰۲ ۱٩۰ * ۱۱۶ ۰ ۶ 
6 ۲ ۷۷-۰۸ 1۲ ٩ . ۲ ۱۶ ۲ ۱ 
6 ۲ ۱ ۳۸۹ . ۳۶۶ » ۳۶۱ * ۲ ٩ 
۰۳۹ ۰ ۰۱۳ - ۱ ۶ ؛‎ ۶٩۶ ۷ ٩ 

ییئی» ببنانیان : م۰ .۱ و( موب 
۰ ۳۳۳۹ ۲ ۳۹۷ » ۳۸۹ ۱باع 6 
۶٩۳ ۲ ۸۵-۹‏ 8۹5 ۰.۳ ) 
9٩ ۰ ۱ ۳‏ + بالدوین » بالیان 
اشیوا » هوگ » توماس 

یحمی صدقه دهنده : ۱ ر-. م۱ 

پرموك » رود : ۱۹٩‏ .۲۸ برع ره 

برنقش : ۲۷۷ 


پعقوب : ,یم » بر > 

یعقوب ارسلان دانشمندی: پ. ۳ ؛ و ۱۳-۱ 

یعقوب » گدار > مخاضة الاحزان 

یعقویبان : ۰۶۰ ۰ ۱۱ ۲ ۱۳ ۲ ۶۱ » ٩۸‏ » 
٩ ۲۷ ۰ ۲۷۲ 6 ۲۲۱۸ ۷‏ 
(۰۱ .۹ ۳۷۰۸۷ ۲ ۳۸۱ ۲ ۲و۳ > 
٩۳ ۰ ۲۳‏ 6 ٩و‏ 6 -ه آتانازیوس 
ژان میکائیل » بازیل 

نیع ۰ ۰ ۱ 

یوسف ارمنی : ۱۷ 

یوسف -+ بتت 

یوسف ین فیروز : ۰۲۳ ۲۳۳ 

یونانیان + بیزنطه » بیزنطیان 

یوهنلی ( کنت سواسون) : ع ۳۱۳-۱ ۰ و۳ 

یهودیان: » » ۱,٩‏ » ودب ۰۳ :۲۹6 ۲ 
۳ ۳۹۷ 1 ۰ 

۲ ۲۰۹۹۲۱۲ ۱۱۶۲۱۱۲ ٩۲ یهود۰۳4‎ 
۳۸٩ ۰ ۳ 


